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شاخه طوبی 


ميرزا حسين بن محمدتقی نوری طبرستانی 
معر وف به محدث نوری 


نه هبح و تحفيئ 
عبدالمهدی 


النشر و التوزیع 
مرکز احیاء تراث البرانی 
النجف الاشرف 


للم كن لِوَلِيِكَ لِك الَحْخهة بن ِن الخسن 
صَلوائكَ عستنه وَعَلى ابائِه 
فى هِذِهٍ السَاعَة فى کل ساعة 
وا وحافظاًء وَقآیدا وناصراً وَدَليلاً 
وَعَناء خی تنکنه آزضت طوعاً 


مه نی ها طوی لا 


برادران ایمانی 
بنابر سفارش اکید پیشوایان معصوم علیهم السلام 
به رعایت تقيه . اين کتاب را فقط در اختیار کسانی 


که اهلیت دارند قرار دهید 


يا رب ار ما را نه آن رتبت که گوئیم از کرم 
پر کند صحن فلك از تيغ و تير و رمح و گرز 
عدل‌پوید. صدق جويد. بيخ عدر از بُن کند 
جور کاهد. داد خواهد. غم برد شادی‌دهد 
جان‌دهد. درمان‌دهد فرمان دهد بر شيخ و شاب 
از سلونی دم زند و این زرقها برهم زند 
زحمت از طالب برد و از علم مستغنی کند 
ای‌خوش أن روزی که از بوبکریان در انتقام 
مفتی و قاضی و پیر و مرشد و شيخ طریق 
از سر و خون خسان» غبرا بهنگام نبرد 
عزّ مومن» ذل کافر. ظهر مظلومان شود 
قائم آل محمد حجة بن العسكرى 


أن شهنشه را اشارت كن علم يالا کند 
کفر سوز و شرك ريز و ظلم را افنا کند 
فتق دوزد» خبث شوید مر حق اجرا کند 
بزم چیند. تقل ریزد» نغمه از طه کند 
پاک از ارجاس شیطان توده غبرا کند 
نور حق يرجم زند. اسرار غيب افشا کند 
خامها از هم درد از دين جبین غرا کند 
جان ستاند. خون بریزد» نارکفر اطفا کند 
لال و كور و کر زمن از باد استسقا کند 
كاه حمرا از يد بیضا و كه خضرا کند 
وعده اینان داده حق. كآخر دراین دنیا کند 
بر ثريًا تا ثری از ذكر حق يكتا کند 


شاعر: محدث نوری 


به ختم الائمه امام امم غیاث همه ححت منتقم 
مبيد الاعادى مزيل الظلام به مهدى قائم علیه‌السلام 
كنم هديه این خدمت کمترین مترجم كتابى عظيم و وزين 


تقدیم به ساحت قدسی منتقم آل عبا. صاحب ولايت مطلقه. سيف الله 
علی‌الاعداء ابرقدرت. عالى جناب حضرت حجةبن الحسنا! مهد ی (عجاللهتعالى فرجهالشريف) 


آن‌شاءالله حضرتش در روز انتقام کرامت دهد ما را و در جمع انتقام‌جویان از ظالمین 
درحق مادرش حضرت فاطمه زه |اسلاماللهعليها» قرار دهد. 


گر خدا فرصت دهد بر قلع و قمع دشمنان آتشى سوزم كه از چنگیز بر نايد نشان 
اگر جز به كام من آيد جواب من و گرز و میدان افراسیاب 


از خارجی مدان دم تيغ كين دریغ یا دم ز دوستی شه اولیاء مزن 
انگشت بر کف از أن ينج آفرید يعنى كه جز به دامن آل عبا مزن 


شاخه طوبى حو عار هو خی وض ا SR‏ دوك ل ده که 
فهرست مندرجات 
شرح حال مولف O ROA SR‏ ی ۱3 
آغاز تحصیل VORA ASE‏ 
كفتار علما و بزرگان درباره وى ا 101 
اساتید مرحوم نوری E‏ مر هه همع یه مه Saa‏ مه لدم ارم سم ۵ ۱۲ 
شاگردان ایشان تست 
تألیفات مرحوم محدّث نوری (رحمةاللهعليه) ی 3 ۱ ۲ 
درگذشت ز ز ز ز O‏ ا عام مولز قم لل و ل ع مسا نوی ۲۰ ۲ 
نظر مرحوم آقا بزرك تهرانى در مورد كتاب شاخه طوبى ا 
مقدمه آيت الله مرعشی نج «رحمةاللاعليه» 1 |o‏ 
(نسخه‌هایی که از كتاب شاخه طوبى موجود است و نسخه حاضر با مهمترين آنها مقابله شد) FAs‏ 
(مقدمه مولف) افك طاول هی ی ی esse eS‏ ۵۲ 
(نسب عمر بن الخطاي (لعنةاللهعليه») ی CES E‏ 
(اوصاف عم (لعنةاللەعليه)) O EES RSET LODGE‏ 
(روايت فضيلت روز نهم ربيع) ممم وموم مم مم ممم ممم ممه ممما يي وو فج ا و 
رباعى (كريختن شیطان از عم نةاللەعلی)) ام ا ی ۵ 
(قصيده سيدشريف كاظمى ”) 01 د 
معجزه حضرت اميرالمومني. علهاسلا» متعلق به روز نهم ربیع‌الاول 0 
قطعه (كيفيت مسلمانی نزد ائمه اربعه مخالفین) NURSE‏ 
(ابن منير ورئيس اماميه در طرابلس) 5118 e ES‏ واه 
خبر دادن عمر و یار غار به تابوت و عذاب نار در حالت احتضار ENS SRA‏ 
(ذکر عذاب عي (لعتداللهعليه») E‏ ا 
(ذکر عذاب ابوب «لعنةاللهعليه») ی ی و Ve O‏ 
(اشعار محمد رضا الارزى) a‏ مک الم تم اس ESSN‏ 


(حكايت سنی شدن احمد بن المستغنی) ادي حا بد موی عا AAG‏ 
(تشابه غصب ولایتعهدی علیبن صلاح به واقعه غصب خلافت الهی مولی امیرالمومنین تعليهالسلام))  ...‏ ۱۰ 
(شعر شافعی) 2111 0 
عالم جلیل شيخ يوسف بحرینی در جواب (شافعی) فرموده و اا 
(حضور همه ساله اپوبکر و عمر ةع در موسم حج) امسج و وا لم م ی 
(فاطمه زه |اسلاماللعليها؟ افضل است يا ]يشي (لعنةاللمعليها) | لل ا ا EA‏ 
یکی از ناصبىها گفته: 00 
شيخ بهايى در جواب فرموده: SS‏ 0 
روك غات غ و هلان امزال + سس ) 1[ 1 0 
للعلامه الشيخ سليمان البحرانى sS RARER SSS SORESA‏ 
(نظر شيخ مفيد در مورد روايت نهم ربیع) ED O O O‏ 
شيخ فرج خی را قصیدهای است که یک مصراع آن مدح و یکی ذم سر 
(ابیات زشت و زیبا) OE‏ ی و SR‏ امو ا 
(مناظره شيخ مفيد با عم (نةاللاعليه» در عالم رویا) ESS‏ 
(قصيده ابوعبدالله حسين بن حجاج و کرامتی از او) VTE eS a‏ 
(وزر و وبال گناهان خلق بر آن دو) OO‏ ی EE‏ ۱۲ 
(لواط پیش نماز سلطان بصره با غلام خود) 1 1[ 1[ ز 1 ز ز کی و ۱۱ 
(اشعارى در حليّت لواط در نزد مالک) ا او و كولاه ام TS SSR‏ 
(یحیی بن اكثم از معروفان به لواط) OOOO O Suse‏ | 
اعتراف مخالفين به لواط O O E SSE‏ ۲۲۱۲ 
شخص سنی كه از ترس لواط در بين مخالفین» پسرش را به مكتب شيعه فرستاد. لم E‏ 
(حكم قاضى لواطكارء برای مخفى نگه داشتن كار خود. به ضرر سه نفر) 0 0 
(اقرار قاضى سنّى به وطی با خر به علت تحريم متعه) الح ابل أ فس ی اللو FESS‏ 


رباع هه ورن اغ لا OEE‏ 


ooo ETN SSÊ شاخه طوبی‎ 

(آيا عايشه العنةاللاعلبه؟ را دوست می داری؟) 11 حاف ا تس وام اس موق ف ا ١‏ 
(تجسّس عمر و خرده گیری صاحبخانه) 00 الم ل اون 93 ۲۲ 
(لواط عالم معروف سئی و پسرانش) O‏ و و ی ۰۱:۶ ۱۲ 
(بی‌غیرتی عالم سنی و تایید لواط از طرف او) ....... e‏ 2006 اي ۱۲۷ 
(قصیده شیخ علی شهفینی) O O‏ 
(شيطنت عم ”نةا“ و عكسالعمل اميرالمومني. (عليدالسلام») aR‏ 
(علت انكرالاصوات بودن صدای خر) ا E E‏ 
(بول كردن میرفندزسکی بر مهب ستی‌ها) E U a‏ 
(سبب حرام كردن متعه) اق عاء ‏ السا وم وا ام ا 11 
شعر دیلمی در مورد ظلم هایی که به حضرت زهرا سلام الله علب شد EVES OS‏ 
كوزيدن سلمانى به خاطر ترس از عم (عنةالهعلیه» ااا ااا 0000000 ۲ ۱۶ 
(مومن طاق و ابوحنيفه) OE‏ بس لاساو و ی 
(عصا در كون مرده كردن) مارو عدم ا فر ا 6 الخ روه ماو راقن ماوع الالال لكا لم وك و VES‏ 
(مسلمانى اهل حمص) EEE NE ES E A a‏ 
(قصيده شيخ فرج خطی) EEE SSA E GO E‏ 
(متوکل و ديك الجن و كف معاويي نةاللەعلي)) 00 سس ۱۶ 
(هارون الرشين "۳۴" و ديک الجن و كف عم (عنةاللاعليه») اموي تو مواقا ون الف يوط املح ع ار 116 
(اشعار ابن ابی الحديد در مورد فرار ابی‌بکر و عم نع٣‏ در جنگ خیبر) VENA‏ 
لطیفه VOR ecole Aisa os eno‏ 
(ابن جوزی و تقیه او با جوابهاى دوپهلو) قوفن ساو ومن أ وباج و سای VB‏ 
(آبنه بودن کسانی که خود را به دروغ امیرالمومنین نامیدند) اد من و ود یی (OF‏ 
سید جزایری از سیوطی نقل کرده که: E ON‏ 
(ولادت عجيب برخی از امامان اهل سنت) VO oes RO‏ 
(بغض ابولول دحم“ در دل مخالفین) SSE‏ ی SR‏ ا ا نومه ۲ ۱۵ 


(تعرض به خدا بر بام مسجد) ااا 
(حلال بودن كوشت سك و خوردن بنگ و وجوب شستن باطن مقعد) ا o‏ 


5 ۱ لسلام) . ۱ لعنةاللدعليه 0 
(ميمون و بر سركذاشتن نام امیرالمومنین ©-” و فرو كردن نام عم ر“ در ماتحت خود)... ‏ ۱۵ 


(جواز متعه) VON eee Oe SS‏ 
(نشانه‌ی حلال‌زادگی) e O SERRE‏ ا E‏ ص۱۵ 
صفی‌الدین حلی e RES Sr OOO‏ هه ۱:۵ 
على بن خماد ONES EOS‏ 
صاحب بن عباد دول لمم لمق امه وأو لماع أ ل ا قط لاه SES‏ مر الا ل ا VON‏ 
سيف الدولة ااا ا 
عبدالله بن ابى طالب القمى الع للم سو همه لماع ون ده ecards‏ 
اپوالاسود ASE SRA SESE Ds‏ و نوف ا 
سلطان سل و و ی هه ی که ا 
و لبعضهم 0000 
(اشعاری مناسب نهم ربیع) املا و وترم اه ای و ماله کف وات که ا NAR‏ 


(اشعار برائتی حاجی جواد در بين اهل خلاف و معجزه نسوختن عمامه‌اش که سبب شيعه شدن بسیاری 


شد) ی O O O O‏ ۱۳۹ 
(حكايت آزری و سگی سنی) وه Kee‏ ها ويه COO O E Eê Re eê‏ هه وه وه فاه ES E SA‏ ۲ 
(لعن خلفا توسط آزری و کور كردن چشم یکی از اهل خلاف و گرفتن ۲۰۰ شاهی) E‏ 
(حکایت مذمت تشیع توسط برخی از بزرگان مخالفین به خاطر بوسیدن حرم‌های مطهر و جواب دندانشکن 
شيخ كاظم أزرى به آنها) ااا ايا ا 0 00 
(جواب کوبنده‌ی شيخ كاظم أزرى به کسی که در مدح عبدالقادر گیلانی كفت در قيامت خدا از پل صراط 
به جهنم می‌افتد و عبدالقادر كيلانى او را نجات داد) ا 
(جواب کوبنده‌ی شيخ کاظم أزرى به ابن راوی) 11 ی وت سای ۱۲۰ 


(جواب دندانشكن شيخ به ابن راوی كه او را به سگ تشبيه كرد) ز ز 0 ی 


م قصيددى هائيه شيخ كاظم ازرى) ا SO Sa SSE‏ 
(كلام صاحب جواهر پیرامون قصیده‌ی هائيدى شيخ كاظم أزرى) 0 0 Os‏ 
ةع هات أررس يه هماه تین أن انك هار اط زد 0 00 
(لعن عم عنةاللهعليه» و ساير اعداء در سرزمينهاى دوردست) هک ام 
(توصيفات حضرت موسی بن جوف ۳ در مورد آن دو ملعون) ااا 
ابيات محمدبن ابی بكر Ra‏ یکی 0 0 
رباعی ا اا اح اجن اف مز سقو اا و ان ا م ب مي ۲۵ ۱۶ 
(البرائة الجامعة لِاَيْمَةٍ الصّلال) E‏ ی ESE ESE‏ 
نماز نخواندن فرزند سنی TEV SASSER SESS Sas E Î‏ 
شهرت رشوه گرفتن حکام مخالفين و لواط قضاتشان O‏ ۱۱2 
(خباثت شاه اسماعیل ثانی نسبت به نام مبارک ائمه) EN a‏ 
رباعى مويو طاح اماه جا بج ممما اتج كع طحا حو تقار اوه اوس رت که ی اس تس 118 
(اقسام دهگانه لعن) O aA SS‏ و 1 نس ۲۵۰ 
رباعى در ارزش لعن AS‏ واج ان لالع و خی واه قل وال بوط وک ار ع OOS‏ 
شفای درد چشم در اثر لعن عم (لعتداللمعليم ا 0 
(لعنيه امام صادة هلیهاسلام) 5000066 1 0 و 
(لعن چهار خبيث و چهار خبیثه در قنوت و سه خبيث دیگر) 0001 یه ۲6 
(بدشانسی مشتری ا O E‏ 
(اشعار سيد محمدکاظم ا > سس 
(هجوم شاعر ناصبی به شيعه و جواب آبدار شاعر غیور شیعی) ی 39 ۱۲ ۲ 
(پاسخ به اشعار زشت ناصبی حرام‌زاده)........... و هک همه یش کت و 3 ۲۱۷ 
تسیب فر لمانو الفاح شزا ره شيرق وانقطاء تسل ما ۱۲۶۵ 
(قصيده دربارة علت اينكه خر سركينش را می‌بوید جيست)؟ ER Ne‏ 0 0 ۱ 


(لعن يا دشنام)! SEB‏ همست ی ی ۱ ۲۱۷ 


(آیا او ام‌المومنین است؟ فرد دیوانه و مبهوت كردن غزال شغونی در مورد عاش العنةاللهعليها/) ۱ ۳۱۷ 
(اشعار درباره حرام‌زادگی عم تن ةاللمعليه») EAA‏ ل لاا لو رت هی ۵۳ ۲ ۲۱ 
(اشعار فردوسى درباره ع لعن ةاللفعلية»ع) ای 11 1[ ۲۱۲۶ 
رباعى (در مورد عم (لعنةاللمعليه) امع کر لاوطا ره و ا ل ۲۲ 
زياعى (در مورد ع .داعب اا VEE‏ 
(اشعار قند و شکر) NV OSE SESS ROSES SERRE ae‏ 
(ابويوسف قاضى و فتواى قتل مسلمان) ا ا ا او AEA UG‏ 
(حكم ظالمانه مالك بن انس به قتل) ال TRO‏ 
(سبب عداوت خادم مديئة النبى با اهل شيراز) 00 ee‏ 
(زنازاده بودن قاضى شهر بلد و بغضش نسبت به شيعيان) و سالا ASSO‏ 
رباعى ا 
(عاقبت کسانی که قصد تخريب مقابر شريف بقيع را داشتند) 00000 AN SSS‏ 
(نشانه تولی و تبری در بين سينه زنان امام حسین (عليهالسلام») ORS Aa‏ ۲۸ 
(نجات دادن شيعيان بحرين توسط امام زمان "۲۳۳۳ در قضيه انار) 1[ ا 
(جواب كوبنده علامه حلى به سيد سنى در اشکالی که در صلوات فرستادن بر اهل بیت کرد) 
00000 | 
(معناى ولدالزنا بدترين سه نفر است» عم ر“ ميباشد) الاسم ا ركو COE‏ 
(لبعض آشراف مكة المکزمة) میم اوه ا 
(اشعاری در زینت بزم روز نهم ربیع الاول از میرزای شیرازی کوچک) 3 | 
(مغلوب شدن ابوحنيفه در مقابل بهلول) ESS aS‏ ل و 
رباعی(دونیم شدن مره قيس با دو انكشت مبارک امير المومنین ۳۳۳۶ و مستراح شدن قبر ابو حنيفه) 
االطو داسو حو عا امو قبط ا كا اس PEO LS O‏ 
(مفتضح شدن عمربن‌عطا درمناظره با بهلول در محضر محمد بن سلیمان عباسی) E‏ 


(بهلول كفت ترازوی سنجش اعمال ابوبکر و عم نا٠‏ خراب است) AA‏ ۱۳۱ 


(حاجت عاشي (لعنةاللهعليها) در شب قدر به نظر بهلول) 0007 
(تمسخر مخالفین معتقد به حکم اشتباه تعصيت در ميراث توسط بهلول) TELES‏ 
(کراماتی که دروغ بودنش رو شد) e‏ 2 1 1 1 1 1[ 0 ا ۱۳۹/۷ 
(مرض حصر بول شيخ کهمری و تبرک گرفتن شاكردان) Onan‏ 
(بهره برداری شيعه بحرینی از كرامات دروغین شيخ سنی) ORAS‏ ۳/۸ 
(برخی یا رذالتهاء اعترافات و جوابهای احمقانه عم «نةاللاعليه») : وعم ف ی ۰ ۳ 
رباعبی(خبائت عم 7اعنةاللمعليدم) ese RR RES‏ ا ا و : 
اتکی اما رف 9تون هیر Ta‏ 
۲-(منع ازمتعه» منافق بودنش و سبب دشمنیش با خالد) eles‏ ۲۳۱۰۱ 
۳-(منع عم ةع از کتابت حديث) ی 0 ا 
٤بی‏ عد الت عفر بين همات اا یالیو ) ا ا | 
۵-(عمر(ن ۳ آرزوی مرگ همه را دارد جز عبدالله) د 1 1 1 ۲ ۲ 
7-(تحریف قرآن توسط عم (عنةاللهعليه») هه اه و وی و ۱۲ ۲۱ 
۷-(عمر ۳ از منافقين بود به شهادت حذيفه؟) TD‏ ااا 1 
۸-(حلال بودن خوردن سوسمار نزد عم (عنةاللهعليهمع) O EOE‏ اا 
٩-(آوازه‌خوانی‏ عم (لعنةاللمعليهم) ل لمعا لو الوه لز ان لوقام الفا بل اما اوس سس 
۰ -(ممانعت عم (لعنةاللهعليه از نقل احادیث يبيام (صلىاللهعليهواله») ۱۲۱۵ 
۱ -(بول عم ر“ به ديوار و تطهير با سنك و استخوان) ...هس۰۰ ۳۲6 
۲-(عمر ۳۳۹۳ نذر کرد مکی ر ب ی او دنرم ۱۳۱۵ 
۳-(مخالفت مر (لنال‌علیه) با قرآن و سنت در مورد متعه) سس وش ۵ ۲۱۲ 
١ 5‏ -(فضیلت امیر لمومنین سل اقا يللصوم اولي اموا وا و ا ا 


٥-(جهل‏ عم (لعنةاللاعليه) به حکم مهریه زنان و اعتراف به نادانی خود) PVs‏ 


7 -(اعتراف عمر به جهنمی بودنش بر اساس روایت پیام (صاىاللهعليمواله») تس توف تین یه ۳۲ 
۷-(مخالفت عم (لعنةاللهعليه» با ساختن توالت) هم و TEVE‏ 
۸-«(بدخلقی عم ل“ با میهمان و تذکر امیرالمومنین علیهلس)) ۰ ۲۱ 
8-(منع عم نت از نقل احادیث يبيام تصلىاللدعليهواله)) e‏ ( 
۰-(جهل عم عنةاللاعليه» به تفسير قرآن و برخورد ظالمانه با سوال کننده) مل هه توت ۶ ۳۱ 
۱-«تازیانه زدن عم (لعنةالاعليه» به بزرگان قوم برای رفع تكبّر از ایشان) ما دمم وه ۲ ۲۱۲ 
۲-(آوازه‌خوانی آشکار عم (منةالعلیهع) عض موك في رمد وده أده مدل OA‏ ا ا ی 
۳-(جهل عم لعنةاللعليه» به حکم قاتلی که بعض اولیای دم او را بخشیدند) ۱۳۳۲ 
5 -(حکم عجیب عم 2*۳ نسبت به طفلی که دو نفر مدعی او بودند) O‏ ی 
06 (ايستاده بول كردن عم لع در انظار و تطهیر نکردن او ) ۳ 2و :۱۳۱ 
7-(منع عمر نع از ذکر امیرالومنین (عليهالسلام») و ی ی وب یه یی ۴ ۲۲ 
۷-(عمر( ۳ هنگام غضب شاربش را پیچ می‌داد) ا او ام ۲۱ 


۸-(شرط عبدالله پسر ابوبکر "۳۳۹" با زنش» که بعد مرگش» شوهر نکند و زنای به عُنف 


ي اين زن ) 003 ی 2 
8 (تغييرنام کسانی که همنام پیامبران بودند توسط عم (لنةاللەعلی)) A‏ و ETO‏ 
۳۰-(تشویق عم نة به غنا و آوازخوانی) 0 1 hh‏ 
۱-(پیامبر ۳۳۴ در جمعی که عمر :27# در آنها بود فرمودند زنها بهتر از شما هستند) 
ورا مس اق و الو Va GRR AEA‏ 
۲-(نسبت هذیان دادن عی (لعنةاللفعلية) ورا (صلىاللفعليفوالة») ORs‏ 
۳--(انکار شهادت و از دنیا رفتن پام (صلىاللهعليهواله» توسط عم (لعنةاللهعليه) ) 00 0 0 0 ۲ ۱۳۲ 
٤-(گدایی‏ كردن عم عن |العنةاللمعليه») 008 هس ۰2 ۲5 


۵-(خواب خروس سرخ ديدن ع للج للدي وي خشم ابو لو ءل (عليهالرحمة») | 


-(اثبات غیرت عم ۸“ باجعل حدیث دف زدن مقابل پیام صلی اللمعليهواله)) 


۷-(طریقه کشتن eh‏ به دست با کفایت ایولوءلوء) و 01 1 12520171311 


(شعر ميرزا حبيب الله در تقارن نوروز و نهم ربیع) و و و و و و وه وم وم و و و هو و وم ووو 


(اشعار در مدح اهل بیت ۳۳ و مذمت غاصبين خلافت) aaa‏ 


(شعرى در مورد سعد بن عباده يكى از بزرگان شیعیان) AALS e DS‏ 


(شعر مهيار دیلمی در مذمت غاصبین خلافت) الا ا الا ا ل ا ا الا ا لحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
(شعر دعبل در مذمت غاصبین خلافت وييروانشان) 1[ 7111 
(اشعار شيخ حسین جندری در مذمت غاصبین خلافت و پیروانشان) o‏ 


(شعر شيخ حر عاملی در مذمت غاصبین خلافت و پیروانشان) ی و 


(شعر شنوى در مذمت كنار كذاشتن اميرالمو ن . (عليهالسلام)) 


(شعر عوفی در مذمت غاصبین خلاافت و مدح امیرالمو ا (عليه السلام)) 


(شعر ابن حَمّاد در توطئه ابوبکر و خالد ۳ برای قتل امیرالمومنین هله‌لسلام) ۳ 
(شعر ابن حَمّاد در رابطه با پس گرفتن سوره برائت از ابویک العنةاللمعليهم 5250008 
(شعری در نقض صفت صدیق بودن ابوبک "۳2۳ توسط پیروانش) 2 
(اشعار ابوعبدالله برق د“ در مورد غصب فدک) سا 10 O‏ ماه با ی بت رن 
(شعر سیدحمیری در اقرار عمر “نالعا به اشتباه خود در بيعت با ابو بک ر نكسي ).. 
(شعر این حماد در قرار غم ال به چرم خود بخاطر بیعت ی یویر هنال ).... 


(شعر سید حمیری در مذمت غاصبین خلافت و پیروانشان) 0 0070 


ممع وعم م م ع مع ل ود مد دودو ووو ووه 


ههه و وم و موم موه 


و و وه و و موه 


وم و و موه و 


فا 


م ‏ ا و وم و موه 


و و و و موم وم موه 


۵ ۵ هو وم و و مهو 


م ممع وهم هع وووموو و و و و و و و و هو وه و و و وا وه 


وه و و و و موه 


و و و و هو و و وودووه 


وه وم و موه 


و وم و و و و موه 


( اشعار دیلمی در نسبت هذیان دادن به پیامبر ا“ هنگام وصیت كردن أيشان ولی عمل كردن 


عمر به وصیبت ابویکر (لعنةالله‌علیهما)) ass‏ 1 هه همه وه هر ماما خی 


۵ و و و و و و موم وه 


(شعر صاحب بن عباد در مذمت خلفای غاصب) فو ا مو اه a‏ > ز ز < ذ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 110 171771 ۳۹۷ 
(شعر برقی در ظلم های عثمان (لعنةاللاعليه» به برخی اصحاب امیرالمومنین (عليهالسلام») ی 
8 8 5 1 علي ةالسلا ۰ و 

(شعر موسوی در رشادت‌های امیرالمومنین" وفيت خلفاى جور در میادین جهاد) AV eae‏ 
‘il ۳ 1 5 5‏ 0 ۰ )| کہ (سلام الله ( 00 

(شعر جزايرى در مذمت مخالفين به‌خاطر تنها كذاشتن دختر پیامبر "در مطالبه ارثشان و يارى 

كردن عايشه ةلعل در جنگ جمل) SO‏ 1 و 

(شعر جعدی در مذمت پیروان سقيفه) 00 ۱ 


(شیطان می كويد خداوند به او فرموده عمر و ابوبکر "۳۳*۳ از تو شقی تر هستند و عذاب آنها رادر هفت 


طبقه جهنم را دیده) ااا اا ببب02 0 ا 
(سند حرام‌زادگی عمر که در صحیفه‌ای نزد امام صادق علب“ بود) ام هی و ی VV‏ 
(اقرار عمر 2۳" به نصب خلافت امیرالمومنین ۳۳۳ در روز عيد) ا ۶ ۲۱ 
(لواط فرزندان ملاميرزا جان شيرزاى و بىغيرتى او نسبت به اين عمل) ال ا 
(ميل يحيى بن اكثم به لواط با پسر مامو. اعنةاللاعلبهه» و جعل حديث در این‌باره) VRS‏ 
(شافعی شدن سلطان محمود حنفی در اثر دیدن نماز به سبک حنفی‌ها) VE‏ 
لمولفه (مرحوم محدث نو م (رحمةاللهعليه)) A ESE SE‏ 
عم نله خودش را به خاطر بی‌محلی پیامب ال" نفرین کرد) NE NS‏ 
( شیطان خطاب شدن عمر توسط ابوبکر و فرار شیاطین از او به نقل از عاش انهم اللهم) هن م۰۵ ۲۳۱۲ 
(جهل عم تلع به حقیقت حجرالاسود و توضیح امیرالمومنین هللا به او) ...: رت ۳۷۲ 
(تعويض مذهب از شافعی به حنفی صرف ندانستن یک مسئله) VARA SS RE‏ 
(الخويض مذ ا خی کی ید ای ای ا ا e eS‏ 
(شیطان از خلفای غاصب داناتر است) امامل وام واو د امامو ا مخ E‏ 
(ظرافتى در تعيين اولى الامر و مبهوت شدن شيخ سنى ) SESS‏ و 
(فتواى مخالفين: جهاد با کفار کفر است؟؟؟) 0018 E‏ 


(اشعار شاه اسماعیل صفوء (رحمةاللدعلية) در مت اهل بيت و رديه سلطان سلیم ناصبی بر آن 9 جواب 
قاطع ميرعباس هندى به ان ناصبى) من م ةا ا ف نا ORS‏ ا ا ا 


فاجابه السید المتقدم (میرعباس هندی) ف روح القرآن موق لواف و وا ع هه اه و ۳ 
(اشعار شیروانی در مذمت غاصبین خلافت و محبت اهل بیت(علیهملسلام؛) 1 CRO‏ 
(شرب خمر ومستی عم ر" و كفرياتش و قصد پیا (صلىاللهعليهواك» بر زدن او) PASS‏ 
(شعرسوراوی در محبت امیرالمومنین (عليهالسلامو مذمت‌غاصبین خلافت 9 پیروانشان) ۱۳ 
(اشعاری در ارتداد اصحاب) بب ۳ ۳۸۹ 
(محبت نصرانيها به اهل بیت اعليهمالسلام») CRC 1 [1 1 1 AA‏ 
(مفتض ح‌کردن زن شجاع شیعی ابنجوزى را بخاطر گفتن سلونی‌قبل آن‌تَفقدُونی ) OAR‏ 
(اشعاری در هجو عايشه ملعونه و ذم خلفای غاصب) سدسد7_ ۳۹۱ 
ملافصیح دشتبیاضی سنی در رساله إلجامُ العٌتاة چنین نقل کرده: اه ور ههور 20۲ 
(شعر سعدی) هه هه موم اه مه مه موه ام مه مان هم هی مه مه ههد ۱:۵۲ 
(درخواست سلطان سنجر از حكيم سنائی در تعیین مذهب حقّه و جواب سنائی ) ده دوه ۲ ۲۱ 
(اشعاربابافغانی شیرازی درمدح امیرالمومنین یلاو مذمت غاصبین خلافت) .... ۱۳۰۱۵ 
اين چند بيت از قصیده شاه طاهر حسینی است: ا نت 
(اشعار نه ربيعي سیدمحمد قطیفی وعنایت پیامبر و حضرت صد رت (علیھماالسلام) ( n Bl OE‏ 
(یادآوری زنی به عم ر“ که او را غمیر یعنی عمرک خطاب میکردند) هه ی مب کر ۶ 
(منع عمر 2*7 از طعن در نسب دشمنان امیرالمومنین ۳۳۳ و طعن بی مورد او به نسب مهاجر که 
از معتقدین به امیرالمومنیی (عليهالسلام» بود) از[ 1 E‏ 
(طعن عمرو بن عاص به عمر ۳۳ بهخاطر حرام‌زادگی او و اينكه مادرش پست‌تر از مادر اوست) 
و ی و خی تس و CV 000101 o‏ 
(بشارت امیرالمومنین به کشته شدن عم ر ن و ستودن قاتل آن ملعون) ENV‏ 
(ماجرای آمدن ابولوءلوء به مدینه و کشته شدن خی العا o‏ - 
(رفتن ابولوءلوء به کاشان) 9 e‏ ام مه هم مه ما ا ۵ ۶ 
(شادی اهل کاشان در روز قتل عم (لعنةالله‌علیه) از میرزا مخدوم ناصبى) 00 


(ابوبكر كريه و کج و کوله در قم) ادرو مسج عامط ا وو 


(انتقام جانانه شاه اسماعیل ازشیخ الکفرهرات که حکم قتل يك سیدمظلوم را داد) 
(زیرکی شيعة جبل عاملی در مقابل اظهارنظر یک سنی که گفت: ابوبکر ^ در انبان آرد توست) 
عط طول ووو لا اا بیع و یی ی و ی اا اور و (a‏ 
(تظاهر شيعه مازندرانى در بين سنی‌ها به سنى بودن با نشستن مقعد خود) 0 0 و 
(شیطان در هفتاد قل و زنجیر و تعجب او از عم در صدوبیست قل و زنجیر ) ی مت 2۱ 
(اعتراف عم (لعنةاللاعايه “بر اينكه پیامبر می‌خواست ول اعليهما ۳۳۳ خلیفه باشد) ۶۱ 
(اشعارمنتخب درباره نهم ربيع و مذمّت غاصبين خلافت) ا وك ع أ قب ل ل 5110 


(نامه اهانت آميز حاكم بخارا اميرمعصوم بيك ناصبى به حاكم شيعى خراسان أمير محمّدخان و ياسخ 


دندانشكن و قاطع ملا محمد رفيع طبسى به آن) اا ۶۱ 
(نامه اهانت آميز امير بخارا) EVES ARs‏ 
ا ملامحمدرفیع طبسی در جواب نامه امير بخارا) از[ a‏ 
۱-(بیان اوصاف مذمّت بار نامه معصوم بيك) الع لوقه 8 الاح ألا العامة 2 20 27179 
۲-(بیان اوصاف ذميمه معصوم بيك) CFV ORAS‏ 
۳-(مدح امیرمحمدخان و اشاره به دستور دادن وى به نوشتن جوابيه) ذ[ز[ ECE [ RL‏ 
6-(بیان سبب هجو و شماتت و تندی قلم نویسنده در مقام جواب) ی یامد مد ۳4 ۶۱۰۱ 
۵-(رد بر گفتار هجو و امير بخارا در به کار بردن «امیرالمسلمین» برای خود) نو تین 5 ۶۱ 
7-«(رد بر «دارالکفر» خواند خراسان) 0 1[ EPO DERS‏ 
۷-(جواب از دستور دادن حاکم بخارا به تعمیر بند مرو توسط اهل خراسان) رای هدن یب 2 ۵ ۳ ۶ 
۸-(جواب از اينكه اهل مرو در بخارا تعلیم دين ببینند و اينكه آنها مرتکب معاصی هستند) ی ۶۱ 
4 -(جواب از نسبت كفر به نادرشاه دادن) موا نمه ا العامة 27 مف عا ع محمانة ا ‏ ل E‏ 1 
۰-(رد بر اذعای حرمت قهوه و قليان) seis‏ ا 
۱-(جواب از ادعای تصحيح قبله شيعيان) SSS‏ و یه CFTN‏ 
۲-(رد برستايش خلفا) 000 0غ 


۳-(رد بر لزوم ولایت و محبت خلفاء ) f EEE E‏ 


شاخه طوبی CR GD EON DSR‏ اا 

6 - (دليل بر لعن قاتلان حضرت سید الش یں |(علیهالسلامع) 0 EVs‏ 
۵-(جایز نبودن ذكر معصومین "۳۳۳۳ بدون القاب» درحاليكه امير بخارا خودش را امیرالمسلمین 
خواند) 1 |[ 121 
7١-(دليل‏ بر لعن دشمنان أميرالمومنب. علیهاسلامع) ا و ا سو EEO OR‏ 
۷-(خروج عايشه از اسلام و ایمان) 1091093501070 
۸-(پاسخ اظهار سرور نمودن حاکم بخارا. نسبت به غلبه وی بر اهل مرو) ها 22 
٩-(جواب‏ از وعده دادن امير بخارا برای حمله به خراسان) و 
۰-(دفاع جانانه از شاه اسماعیل صفوی ره) ی وی ایام تاو مور و ی ای ای EEN‏ 
۱-(جواب توهین های امير بخارا به سادات و برخی از علمای تشیع) ها و 5۱ 
۲-(پاسخ قسمتی که نوشت سه نفرعالم به سوی شما جهت هدایت شما می‌فرستیم) مت و 1۳ ۶ 
۳-(پاسخ فرازى كه گفته بود شيعيان زنهاى خود را به عقد جديد بر خود حلال كنند) 101000000 
5 ؟-(ياسخ اين فراز نامه که چرا علماى شيعه در يك مسئله متفق نيستند) 1 
06 «(يأسخ به اين مطلب که در خراسان کسی نیست که تبحر در فنون و علوم داشته باشد) تم ۱۲ < 
(مولوديه ميرزا حبيب در مورد نهم ربیع) 101 1 ی 
(جواب كوبنده قيس بن عاصم به ابوبکر م و تبسم پام (صلی‌للهعلیهوآل) Ved‏ 
(تلقین دیوانه بر قبر طلحه در بصره) es‏ مهو اهامای سای و اعد ۷ ۶ 
قطعه (شعری در رد ام المومنین بودن عارش (لعنةاللهعليهاا) الامو و ی و ۱۵۲ ۴ 
(تشبیه عايشه به گربه ماده كه بچه خود را میخورد) SS‏ ب ۲ ۶ 
قطعة (شعرى در مذمت عم (لعنةاللمعليه)) 0000 0 2 
(دشنام دادن عباس بن عبدالمطلب به عم لعنةاللمعليم) 1111[ ا ۷ ۶ 


(شعر مفتى ميرعباس هندى در ناسزا گفتن عباس» عموی ا به عا العا 5 3۸ 


(شعر در مذمت خلفای غاصب از) ابن ابى الحديد م امع هاما يهاه قت مع وجوه ههه و1 هزه مهاوه هه Ae aS‏ 
(حديث سارية الجبل. کرامتی که به پای عم (لعنةاللهعليه» نوشته شد) E‏ 


(شعر کمیت شاعر در مذمت خلفا غاصبین 9 خنده امام پاق عليه السلام)) 7 A‏ 


(امام باق اعليهالسلام؟ فرمودند: تمام جرم های عالم به گردن غاصبین خلافت است) ام ۱ ۱ ۶ 


(شخصی كه هر روز غاصبين خلافت را لعن مى کرد اما در خواب دید دو مرغ جوهری را به بدن خلفای 


ملعون می مالد) ی ا ا E E‏ اه رگ ۱9۵ 
(حدیث انتقام حضرت صاحب الزمان لعجل الله تعالى فرجه الشرية» از آن دو ملعون و رسوایی هر کسی که ذره ای 
محبت آن دو در دلش باشد ) یاو بای باه موی ماو مق تن هی که EAVES‏ 
(اشعاری آبدار از مولف در مورد انتقام حضرت صاحب الزمان©© در روز ظهور) e‏ 
(تمسخر میرزا مخدوم» جواز متعه را نزد شيعه و جواب دندانشكن قاضی نورالله) CNV‏ 
رباعی (قاتل اصلی شهدای کربلا عمر و ابوبک (نال*۳۳۳۴) می باشند) EAN SSS‏ 
(اشعار در مورد منتفع نشدن عمر و ابوبکر ل از دفنشان كنار ييامبر) ا 
(حکایاتی در بد نام بودن خلفای غاصب) SAVED‏ 


(اشعار سیدحسن کرمانشاهی در مدح اهل بيت و محبين ايشان و ذم غاصبين خلافت و پیروانشان ٤۸۸)‏ 
حکایت طریفه (اثبات حقانیت تشیع به برکت زیارت امیرالمومنین La EO E‏ 


قصيدة غرا در هجو عدة زی |(عليهاالسلام) لو نهم ربيع و مدح آل‌الله) از شيخ مَغامس احسائی اسکنهالله فى 


بحبوتة جنة و حشره مه احبّته: ااال 
قصيدة اخری لبعض الفضلاء حشره الله فى زمرة اعداء عدو الزهر | (سلاملله‌عله» موی 2۲۱۷ 
(قصیده شیرین‌تر ازحلوا و تیر مسموم بر بیماردلان أزميرزا محمدابراهیم محلاتی) ون تابن ۱3 ۵۳ 
حكايت عالم سنى متعصب كه حضرت امیرالمومنین عليه اسلا کورش كرد. 8ب 0000000 
(اشعاری در بی اثر بودن طاعات وعبادات اعداء اهل بيت (عايهمالسلام») مس 2۲ 
(کفر و يتك ابویک وین (لعنةاللمعليهماي) 1 ا 
(اولین كسانى که داخل جهنم می‌شوند همراه با شیطان» ابوبکر و عم "۳۳۳۳ هستند) E‏ 
(در آتش بودن ابوبکر و عم لماعل و طلب استغفار از امیرالمومنین تعليهالسلام)) 0000000 
(لعنت مخلوقات عوالم دیگر بر أن دو ملعون) موا ا و ی OES OS‏ 
(عذاب دردناک بر کسانی که آن دو ملعون را مسلمان بداند) TREES‏ 35 


OE ANE LD TSS RS Raia (نکره‌ترین صدا)‎ 


رباعی(درباره غفلت ان الع از آتش جهنم) E‏ 
(سيدرضى و علامت نصب عمر) e RS‏ ل 11 
(شعری درباره جهنمی بودن عم (لعنةاللمعليهم) ابم ل ی هی 
ایضا منتخب از بعضی از قصاید عرب (در مورد نهم ربیع و رذایل عم العنةاللمعليه), , 
شيخ جلیل شيخ يوسف بحرینی (ابیاتی درباره نهم ربیع) ره ایو و سس و 


(پاره كردن برگه فدک توسط عمر" "و نفرین حضرت صدیقه طاهرو (عليهالسلام») 


حكايت مجرم و شيخ. منقول از كتاب روضه‌البیان و حديقةالايمان 535*557 
كرامت معكوسة از جناب فاروة (عنةالله‌علیه) RASS‏ 
تاريخ وفات جلفاى اين امت كه ايشان را خلفا م ىكويند (و اذنابشان) 0008 
تاریخ وفات ابی وى "۳۳۳ (دو رباعی از موی «حماله‌علیهع) | 
تاريخ وفات(عثمان) ابن عفان نت از ميرزا قلزم 15170700009 
تاريخ وفات عم (لعنةالله‌علیه) از بعضی از معاصرین OSD eas Sas‏ 
تاريخ وفات معاو ره العنةاللهعليه) EAS‏ وی هی و 
ميرزا حاجى محمد بيدل كرمانشاهى در تاريخ مدت خلافت شام (لعنةاللهعليهم) 90 
رباعی(در مذمت خاي (لعنةاللهعليهم)) كوكم مكود ERS‏ قن الال و ی 
رباع (دز مدت السلووام ا |[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 11 
بابا فغانی(در مذمت خلفای غاصب) ................................-...... ۳ 
(حضور حضرت خضر "۳۳ در جمع مخفی منافقان و رسوا كردن آنها) a‏ 
(شعر در مذمت اعدا از) میرمحمدعلی شيخ الاسلام سمنان SSS‏ او و 
رباعی(محبت امیرالمومنین ۳۳۳۳۶ و مذمت و لعن مخالفین) 3 
رتا اليد ی ا ااا اا لابوا ووو قو المت a E‏ 
(شعر گفتگوی شيطان و عم (عنةاللهعليهما») 7 ششظ5ظ' 
رباعی(مذمت عم (لعنةاللهعليه) لامجا تاها و a EREN‏ 


ؤم مه | , (لعنةالل‌علیه) 
رباعى(مذمت عثمان ( ET‏ 


۵ ۵ و و و و و و و و وم ووو 


ها هه و و و و و و موه 


و و و وم و و و و و و و وه 


و و و و و و و و و و و و و موه 


۵ ه ه و مم وم و و وم و و 


اه 


و هو و و وه هو و موه 


قسج سس 


6م عمو ۱۳ 


فم وه و وم و و و موه 


۵ هه و و و و و و و و موه 


۵ و و و و و هو و موم موه 


وه وه و و و و و و و و و وووه 


و 


#ا مهف ووو وود وءعود و ودووو هه 


مومعو ور وو و و و موه 


حکایت (لازم دانستن بغض مولا عل هليهالسلا, به خاطر اتهام فتوا به قتل عشمان نة ع») Ves‏ 
(شعرى درباره حديث اصحابى كالتُجوم) OE‏ 
شاه طهماسب خلد آشیان فرموده (شعر درباره تبرّى): ا ااا 
شاعر سنی گفته (ازدواج موقت باعث حرام‌زادگی است و جواب کوبنده شاعران شیعی) AA SS‏ 
(فتنه ملا روزبهان شافعی و سزای او در مباهله با مولانا تقی شوشتری) ORS‏ 
(شعر ابن شهرآشوب درباره تجویز زنا و لواط و شراب‌خواری در مذاهب اربعه اهل سنت) یت ۱ 
رباعی عربی (قرار دادن شيعه انگشتر را در دست راست برخلاف مخالفین) ATVs‏ 
(برگشتن پیرمرد هفتاد ساله از مذهب مخالفین؛ به خاطر کثافات شلوار حنفیان) ما ۳ 
رباعی(مذمت مخالفین) ی ها N‏ 
رباعی(مذمت خلفای جور) ا RDS e‏ 
رباعی(صد شکر که من مذهب جعفر دارم) ا ۳ E‏ 
رباعی(صد شکر که نه شافعی و حنبلیم) هی ره ی a‏ 
(بركات ختم لعن دوازده هزار عددى) كاد ناحيف الملا ا ع ووه مامه ا من ی و ۱۱ ۰1 
صورت ا لعن منسوب به خواجه نصیرالدین طون «حمةاللەعلی) OES‏ 
(۱- ابوبكربن ابى قحافه) ROA‏ و OE AA‏ 
(۲- عمربن‌خطاب) ا E‏ 
(۳- عثمان‌بن‌عفان) RSS‏ ا تم ی ۱۲ 
.٤(‏ معاويةبنابىسفيان) لمخم احا سوج نم سوا ا DAS ORA‏ ۱۲ 
(۵- يزيدبن معاويه) ا ا ۱۱۳۰۱۵ 
(7- مروان‌بن‌حکم) ااا 111 
(۷- عايشه بنت ابی‌بکر) TD O‏ ی ا ا 
زد انا هري کر ا OES‏ 011 
-٩(‏ عبيدالله بن زياد) سک ا E‏ 


۰- عبدالرحمن‌بن‌ملجم ی هو ده SRR‏ صا عاط فو TV‏ 

(۱۱- اب عوف بن مالك) O a‏ ۱ 

(۱۲- عبدالرحمن‌بن‌عوف) مس هی و نی ۱۱ 

(۱۳- طلحه و زبیر) لبط تا و نما ی اه اطاط e‏ ع ی ید NYAS‏ 

(۱۴- سعد و سعید) و ی ماع هس کی SD‏ ی او هک A ASG‏ 
حكايت دزديدن کرد کرمانشاهی» EL‏ سو ااا دص ۹ ۰۱۲ 
(شعر یغما در مورد قاضى ظالم بغداد) يغما گوید: aca‏ 10 
(شعر محمدمهدی گلستانه اصفهانی در مدح ٤۰۰‏ بیت شعر محدث نوری که گذشت TT sees‏ 
(چگونگی كشته شدن عم ر لعنةاللاعليه» از كتاب عقدالدرر فى بقر بطن عم للعنةاللمعليه) E O‏ 1 
(فصل چهارم کتاب عقدالدرر) RR aaa‏ ا 1 
(ادعای خلافت در عين زهد به دنیا) NOs eS aS aS‏ 
(تخميس قصيده تتریه) RASRA ESS‏ 
(نامه عمر به ميعاويي العنةاللهعليهما») SD SS‏ ۱۱ 
(متن کامل نامه عمر بن خطاب به معاو یه درباره شهادت حضرت زه | سلاماله‌علیها) ۰۱۱۷ 
(نامه عثما . ان بى ری و العنةاللهعليه») ان هر مد مس ی موه کم مه اه ۰1۴ 
(لعنت رسول ن ادا پر معاويه ورف ای N A‏ 
(اشعار ميزا حبيب خراسانی در مثالب و جور فاروق) AOS SSS e‏ 
(معذرت مولف از ذکر الفاظ قبيحه و شاهد مثال از اشعار و روایات معصومین (علیهملسلام؟) Ve‏ 
[اشعاری هجوی حسّان] ARS‏ وت وس وی نوت سس ۱۷۱۲۲ 
(توطثه ترور امیرالمومنین) ی( 
(کشف عورت عمروعاص و بصر بن ارطاة :040" در جنگ از ترس شمشیر امیرالمومنین -) 
110000000101000 
(افشاگری رسول خن |(صلىاللهعليهواك» پیرامون انساب بعضی از صحابه) 1 ا 


(افشاگری امام حسن ۳۳۶۶ عليه برخی از منافقین) ی و ۷۲ 
(نامگذاری حکم بن ابی العاص و اولاد او به وزغ توسط رسول | زل (صلىاللهعليدواله» ) Vou‏ 
(جسارت زنی درکوفه و افشاكرى امیرالمومنین عليه السلام» نسبت به او) NS‏ 
(مروان (عنةاللعلبه» و افشاگری بر عليه مادر او و اخراجش از مدينه توسط رسول الله (صلىاللهعليهواله» ),,.... ۷۲۱۷ 
(شعر حسان در هجو عمرو بن عاص ^“ به خاطر توهينش به پام (صلى اللهعليدواله)) 0 
(معادن ) اا ده VESSELS SERSAR‏ 
خاتمه 0 ا اال 
(اشعار شيخ فضل الله نورى ييرامون كتاب شاخه طوبى) وتوا و لطا موطف ماس خم ا 
(شعر خواجه نصيرالدين الطوسى) E‏ ا 
(مارقات عم تاه راش طلان.و تكو بین ارت oT‏ 0 
(سوال از خاتم‌المجتهدین سيدحسين بن حسن الحسينى دخترزاده محقق کرکی«۳ ۳۳۳ معاصر 
شاهطهماسب صفوى در مورد عبادات كفر و نجاست مخالفين... و جواب ايشان ) و ب ا E‏ 


شرح حال مولف: 

حاج شيخ میرزاحسین, فرزند میرزا محمّدنقی. فرزند میرزا على محمّد» فرزند تقى نوری - 
طبرسی» پیشوای بزرگان حدیث و رجال و از متأخرین و برجستگان علمای شيعه و بزرگان 
رجال اسلام در قرن حاضر است. 

میرزاحسین نوری‌طبرسی در ۱۸ شوال ۱۳۵6 هب ق در روستای «یالو» از توابع نور 
طبرستان متولد شد و در سن هشت سالگی يدر بزرگوار خود میزا محمدتقی را از دست داد 
و بعد از فوت يدر تحت حمایت فقیه بزرگوار مولا محمّدعلى محلاتی قرار گرفت. 

آغاز تحصیل 

الین مهاجرت میرزاحسین, بعد از فوت يدر بود که به تهران مهاجرت کرده و در حلقة 
درس عالم جلیل شيخ عبدالرحیم بروجردی قرار كرفت که بعدها به دامادی وی نیز مفتخر 
در سال ۱۲۷۳ ه. ق به همراه استادش به نجف اشرف مشرّف شد. استادش يس از زیارت 
مراجعت نمود؛ ولی میرزاحسین ارحمةالدعايه» چهار سال در نجف اشرف اقامت گزید. 

بعد از اقامت چهار ساله به ایران بازگشت و سپس به عراق رفته و ملازم شيخ عبدالحسین 
طهرانی مشهور به شیخالعراقین گردید و همراه او مدتی در کوبلابه انجام تکالیف علمی و 
دینی پرداخت. سپس به کاظمین رفته و دو سال نیز در آن‌جا اقامت گزید و در سال ۱۲۸۱ 
هق به حج مشرف شد. 

بعد از بازگشت از حجٌ به نجف اشرف رفته و چند ماهى در حلقه درس شيخ انصار ی« 
حضور یافت انارو كة يشيع در سال:۱۲۸۱هدق د كتفت ورمیرواحسین نیز در سال 
۶ هق به ایران بازگشت و به زیارت امام رضااعليهالسلام» مشرّف شد. 


مرحوم محدث نورى <۶ در سال ۱۲۸ ه.ق به عراق بازگشت. در همان سال شيخ 
عبدالحسین طهرانی («حمةاللهعليه» که اوّلین استاد اجازة حدیث او بود» به دار بقا رحلت کرد 
و دار فانی را وداع گفت. 

ایشان در سال ۱۲۸۲ هق برای بار دوم به زیارت خانه خدا مشرّف شد و بعد از بازگشت 


(رحمةالله‌علیه) ر 


از حج سال‌ها در درس میرزای بزرگ شیرزای ر نجف حضور يافت. چون مر حوم 


. ةالله‌علیه) ٠‏ . 3 ۳ ۳ 4 ی 
زورى ”ح۶ نیز به همراه اهل و عيالش به وى ملحق شد و در قرب به استاد خويش تا 
به آن‌جا پیش رفت که مهم‌ترین امور استادش را به عهده كرفت و پاسخ نامه‌ها غالبا از او و 
به قلم او صادر می شد و در تحریم تنباکو نیز نامه‌هایی از وی به خواهرزاده‌اش مرحوم 
۹ هد ع مر ۰ اللدعليه ع ۳ 90 5 
شهید شيخ فضل الله نوري (رحمةاللهعابه» و دیگر علمای ايران در تأييد فتوای مرحوم میرزای 
بزرگ شیرازی (رحمةاللهعليه» صادر شد. 

هم‌چنین وی در تصدّی آموری چون استقبال از علما و بزرگانی که وارد سامرا می‌شدند و 

5057 5 ت و ۶ السلا 0 كا ای 7 ّ 

بدرقة ايشان و برگزاری مراسم سوگواری ائمه اطهار “و ... نايب خاض ميرزاى بزرگ 


(رحمةاللدعليه) رون. ١‏ 


شيرازى 
بعد از سوّمين تشرّف به حجّ در سال ۱۲۹۷ هق به زيارت امام رضاءا#هاسلا» شرفياب 
كرديد و در سال ۱۲۹۹ هدق بعد از انجام اعمال حج به سامرا رفته و در كنار استادش 
اقامت گزید تا آن که استادش ميرزاى بزرگ شیرازی (رحمةاللهعليه» در سال ۱۳۱۲ ه ق به 
لقای حق پیوست. 

مرحوم نوری تا سال ۱۳۱ ه.ق در سامرا توقف کرد و سپس به نجف بازگشت و تا آخر 


حیات خويش در آن‌جا اقامت گزید. 


گفتار علما و بزرگان درباره وی 


۰ وا تت مه : . 4 8 الله‌علیه 2 5 
شيخ آقابزرگ تهرانی در باب شخصیت وجودی مرحوم نور ی( می‌فرماید: 
شيخ نوری یکی از نمونه‌های سلف صالح بود که وجودشان در اين روزگان چون کیمیا 


کمیاب بود. 

اسطوره‌ای غریب و اعجوبه‌ای عجیب و آیتی از آیات شگفت آور آفريننده بود و خصایص 
خدادادی و ملکات سزاواری در وی نهفته بود. 

او را می‌سزد که در طليعة دانشمندان شيعه شمرده شود. دانشمندانی که عمری دراز را در 
خدمت دين و مذهب سیری کردند.! 

و در جای دیگر می نویسد: 

او استاد استناد. بلکه بزرگ‌ترین استادی است که تا روز معاد خواهد ماند؛ چرا چنین 
نباشد در حالی که او متخضص ماهر و باریک‌بین اين وادی-علم رجال و حدیث‌شناسی- 
و امام و پیشوای اين تخصص بود. ۲ 

بنابراین سزاست که مرحوم نوری ”<“ را پیشاپیش علمایی بدانیم كه عمرشان را در 
خدمت دين و مذهب سپری کردند؛ زیرا دوران حیات ایشان برك نورانی انباشه از اعمال 
صالح بود. 


وحن ارون اد کی اة 
شيخ اقابزرگ تهرانی ده" ٠‏ 


می‌فرماید: زمانی که اين اسم میرزاحسین نوری- ر 
می‌نویسم. قلمم می‌لرزد و بعد از فراق ۵6 ساله به همان هيبت قبلی و معهود برایم متمثل 
می‌شود. ' 


می‌فرماید: اّلین 


هم‌چنین آقابزرگ در بیان و توصیف شخصیّت مرحوم نوری 


.۵ 6۵ نقباء الب ج۰۲ ص‎ .١ 
.۵۵۵ ؟. همان» ص‎ 
۰۱ ن ى: مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. جا ص۰۱ پاورقی ش‎ 53 


(رحمةالله‌علیه) 


مرحوم میرزای بزرگ شیرازی بود و اوّلین سال ورود من به عراق بود كه در همان 
سال ناصرالدین شاه نیز درگذشت. 

اّلین دیدار من با وی زمانی بود كه قصد زیارت سامرا را داشتم؛ پس به خانه او برای زیارت 
وى رفتم و او را در مجلس عزای امام حسين در روز جمعه درحال ی که بر کرسی 
خطابه نشسته بود و وعظ می کرد دیدم؛ بعد از ذکر مصیبت جمعیت يراكنده شدند و از 


(علیه‌السلام) 


آن زمان هیبتی عظیم از وی در دلم بر جای ماند. 

زمانی که مرحوم نوری ۳۳۹ در سال ۱۳۱6 هق به نجف آمد. هم‌چون سایه‌ای ملازم 
وى شدم تا آن‌که دار فانی را وداع گفت. در اين مدت عجایبی از وی ديدم كه شرح بعضی 
از آن‌ها را بر خود لازم می‌دانم. 

مرحوم نوری برای هر ساعت از عمر گران‌مایة خويش عمل خاصّى معین کرده بود و از آن 
زمان نگارش وی بعد از نماز عصر تا نزدیک غروب بود و وقت مطالعة او بعد از نماز عشا تا 
وقت خواب؛ بدون تطهیر نمی‌خوابید و تنها کمی از شب را به استراحت می‌پرداخت؛ به 
اين ترتيب كه دو ساعت قبل از فجر از خواب برخواسته و تجدید وضو می‌کرد و هميشه از 
افو یر امت فاده می کرد 

یک ساعت قبل از اذان صبح به حرم مطهر مشرّف می‌شد و در تابستان و زمستان يشت 
درب قبله می‌ایستاد و نماز شب می‌خواند تا این که کلیددار شمع‌های حرم را روشن 
می کرد» سپس در جانب سر مطهر می‌ایستاد و تا طلوع فجر به زيارت و تهجد مشغول . 
می‌شد و نماز صبح را با بعضی از بزرگان خدا به جماعت به جا می‌آورد. سپس تا قبل از 
طلوع آفتاب به تعقيب نماز مشغول شد. آن‌گاه به کتابخانه بزرگ خود -كه مشتمل بر 
هزاران كتب نفيس و آثار نادر عزیزالوجود و منحصر بود- می‌رفت. 

صبحگاهان چون علامه شيخ على بن ابراهيم قمى حم ةالدعايه» (شاگرد محدث نوری) و 


رد میم مت دالله‌علیه ۲ CT‏ ا 
شيخ عبّاس قمي (رحمة وی را در تصحیح و جمع‌اوری کتب حدیث و غیره يارى 


می‌کردند و هرگاه در این حالت کسی بر وی وارد می‌شد. یا عذر می‌خواست ويا کار وی را 
با عجله به انجام می‌رساند تا مزاحم کارهای علمی وی نشود. مرحوم نوری در اواخر عمر 
كه مشغول تکمیل مستدرک الوسائل بود. با تمامى مردم ترک مراوده کرده؛ خی | کر کسی 
از او شرح حدیثی يا خبری می‌پرسید. او را به اجمال پاسخ می‌گفت يا کتاب مورد نظر را 
به وی می‌داد تا مزاحمتی به مشاغل علمی وی وارد نیابد. 

فضیلت أن به جای می‌آورد. روزهای جمعه سيرة وی تغيير می‌کرد و يس از بازگشت از حرم 
بعد از سخنرانی» ذکر مصیبت می‌نمود و اشک بر پهنای صورتش فرو می‌ریخت. چون 
مجلس تمام مى شد» به امورات مخصوص جمعه -مانند كوتاه كردن مو و گرفتن ناخن 9 
فل رو عمط توف انم باس 

عصر جمعه برخلاف عادت روزانه به نگارش اشتغال نداشت؛ بلکه به حرم علوی مشرّف 
شده و به زيارت مىيرداخت وبر همين منوال بود تا با خدای خود ملاقات نمود. از 
سئت‌های حسنه‌ای که در عصر وی رواج یافت. پیاده‌روی به کربلای معلّی بود که تا عصر 
مرحوم انصاری برپا بود. 

افع 


بعد از درگذشت مرحوم شيخ انصارى > زمانی فرا رسيد که پیاده‌روی نشانهاى از 


فقر بود و هر که بياده می‌رفت» با عنوان شخصی دنی و فقير به جشم می‌آمد» مرحوم 
نوری (رحمةاللهعلبه» به آن اهتمام ورزيد. به ویژه عيد قربان به همراه اصحابش پیاده به طرف 
كربلا حركت می‌کرد» اما به دليل بیماری توان پیاده‌روی در یک روز را -جنان كه مرسوم 
بود- نداشت. بنابراين اين راه را در سه روز طى می کرد. 

در دومين سال» رغبت مردم و صالحان نسبت به زيارت پیاده حرم امام حسین(له‌لسلا) 


بيشتر شد و ذلّت پیاده‌روی از بین رفت؛ به گونه‌ای که در بعضی از سال‌ها تا سی خیمه در 


راه برپا می‌شد که در هر خیمه رين ۲۰ تا ۳۰ نفر به استراحت و طیح طریق مشغفول بودند. 
در سال آخر عمر مبارک مرحوم نوري (رحمةاللهعليه» عير نوروز و جمعه و عيد قربان در يك روز 
قرار كرفت و در همان سال به دلیل کثرت ازدحام حجاج در مکه. وبای عظیمی در آن سال 
مکه را فرا كرفت و جمع زیادی را به وادی مرگ کشاند. 

(رحمةاللهعليه» می فرمايد: 
من در آخرین سال عمر بابركت آن جناب در خدمت وى پیاده به كربلا مشرّف شدم و در 


باركشت مرحوم زو ري (رحمةاللهعليه» -برخلاف طبيعت هميشكى كه يياده مشرّف می‌شده و 


شيخ آقابزرگ تهرانى 


سواره باز می‌گشت- پیاده به نجف بازگشت و این بدان دليل بود كه مرحوم ميرزا 
محمّدمهدى بن مولى محمّد صالحی‌مازندرانی "۰ كه نذر كرده بود يياده به نجف 
مشرّف شود از شيخ خواهش نمود كه در خدمت آن مرحوم باشد. در بازگشت؛ مرحوم 
لكيه مرطى متا شد كدر أن وکا اف و ان دان که خسف ل انان 
غذایی را در ظرف دربسته گذاشته بودند كه در اثر حرارت فاسد شده بود وهركه از آن ميل 
کرده بود» به قى و اسهال مبتلا شده بود. 

شيخ برای اينكه خوف بر دوستان مستولی نشود. از قى امساک شدیدی نمود» پس أن 
قر شون سا توس اند و و وی راشای کته ان سا 
بازگشت به نجف. بیماری وی شذت كرفت و بعد از تب شدید در روز چهارشنبه» سه روز 
مانده از جمادی الثانى ۱۳۲۰ هدق درگذشت و بنا به وصيّت» بين ايوان سوم صحن شريف 
ازاب قله ور چرم مقن علو پە خاک 000001 


۳4 (رحمةاللهعليه) 


در فقدان مرحوم محدّث نوری می‌فرماید: 
سزاوار است بگویم که زیستن من يس از استادم» چون زندگانی ماهىاى بود در خشکی و . 


جه لطفی از اين برتر که مرحوم استاد با تعدّد مسافرت و کثرت اشتغال. تألیفاتی با اين 
عظمت در ماهیّت و کثرت در عدد از خود به جای گذاشت.! 


اساتید مرحوم نوری 
: ةالله‌علیه) |. 5 e,‏ 54 

مرحوم نورى "۰۶۰ از محضر اساتید و بزرگان بسيارى بهره برده است كه اجمالا به 
اساتيد برجسته و بزرگ آن جناب اشاره‌ای می‌شود. 
.١‏ شيخ عبدالحسين طهرانى "۶ مشهور به شيخ عراقين 

م ده ةاللەعلىه 58 5 
۲. شيخ عبدالرحيم بروجردى -يدر همسر مرحوم نورى اح“ ۰۶٩‏ - که بعد از مهاجرت به 
تهران در حلقه درس اين استاد بزرك حضور يافت. 
0 شيخ على خا | (رحمةاللهعليه) 

سر ی 7 ۰ ة الله عليه 
4. شيخ ملاعلی کنی طهرانی رحمله‌عی» 
0 فتح على سلطان آبانم (رحمةالله علیه) 


۳ 5 ۰ (رحمةالله‌علیه) 
1 ميرزا سيد محمد حسن شیرازی « 


۷. شيخ محمّد على محلاتی (رحمةاللمعليه» 
/.شيخ مرتضى انصارى (رحمةالمعليه 
٩‏ سيدمهدى قزوینی لرحمةاللمعليه) 

اما بايد توجه داشت كه از ميان اساتيد شيخ >"۰“ مرحوم ميرزا محمّدحسن شیرازی» ‏ 
شيخ عبدالرحيم بروجردی و شيخ عبدالحسين ظهرانى ح۰ در حيات علمى أن 


جنات مهم‌ترین تأثیر را داشتند. 


۰۱۵۱ ن. ک: فواید الرضویه. ص‎ .١ 


شاگردان ایشان 

حیات علمی مرحوم نوری"«* »۳ گذشته از بهره گیری از اساتید برجسته. هم‌چنین 
تربیت شاگردانی را در برمی‌گیرد که در مکتب درس أن جناب شرکت جستند و آن جناب 
نيز در تربیت شاگردان عالم و وارسته از هیچ کوششی دریغ نکرد. 

حلقة درس مرحوم محدّث نورى(رحمةاللاعايه» شاگردان بسیاری را به جامعه دینی و علمی 
عرضه کرد که ما به ذکر چند تن از شاگردان مشهور وی بسنده می‌کنیم. 

١.شيخ‏ عبّاس قمی (رحمةاللاعليه) ۱ 


ی ید OT‏ ۰ ۰ (ر حمةاللهعليه) 
مرحوم محذدتبت» بيسكر اوقات حود را در حدمت مرحوم تورى رجي * 


9 به كار 
استنساخ و مقابلة تألیفات شيخ می‌پرداخت. از تألیفات اين شاگرد برجسته می‌توان به 
مفاتیح الجنانء نفس المهموم فى مقتل الحسین المظلوم وقایع الايام الکنی و الالقاب 
نے الامال و اشازه كرد 

۲. شيخ محمّدحسن معروف به شيخ آقابزرگ طهرانی(رحمةالهعلی» 

مرحوم شيخ آقابزرگ در سال ۱۳۱۳ هدق بعد از وفات مرحوم میرزای شیرازی برای اؤلین 


۲ 7 ا (رحمذالله‌علیه) + خ ى e,‏ اكه 
بار حدمت محدت نوری 7 شرف‌یاب گردید. اين شاگرد برجسته نیز به تبع 


استادش بیشتر عمرش را در راه تاليف سپری کرد که از مشهورترین کتاب‌هایش می‌توان 
به وت a E‏ تا راما 


۳ شيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (رحماله‌علیه) 


مرحوم محذث نوي (رحمةاللدعليه) از جمله اساتيد اجازة شيخ محمد حسين کاشف‌الغطاء 


۲. ن“ ک: مقدمه الذريعة, ج ص (و-یب). 
3 معارف الرجال. ج۰۲ ص ۲۵۷؛ نقباء البشرء ج ۲»> ص۱۱۷ . 


.٤‏ سيّدعبد الحسين شرف !لين (رحمةاللهعليه) 

سيّدعبدالحسين از جمله كسانى بود كه مرحوم نور (رحمةاللهعليه) به او اجازة حديث داده 
بود. سيّدعبدالحسين نيز مانند ساير شاگردان مرحوم نوری (رحمةللهعله» تأليفات بسيار از 
مله المراحمالف الفضول'الدمةة التموفن اللي امامو ابت دوه اران يق 
9 علم عرضه کرده ا 

۵. شيخ محمدباقر پیرجندی (رحمةاللهعليه) 

بس شگرفی بر او گذاشته. به گونه‌ای که می‌توان وی را در اين زمینه ييرو أو دانست. 

شيخ محمّدباقر بير جندی (رحمةاللهعليه» دارای تأليفات بسيارى بود از جمله: كبريت احمر در 
شراط مقي الزو فق القتفية ال ليطا ف نيه اسان قفاب الاو 


تأليفات مرحوم محدّث نورى (رحمةاللهعليه) 

تلاش جندين ساله. مطالعه و تفكر علمى مرحوم محدّث نورى(رحمةاللهعليه» را در تأليفات 
علمى بسيار آن جناب می‌توان ديد. تلاشى كه ثمره‌اش بعد از گذشت جندين سال» در 
محافل علمى و دينى مورد توجه می‌باشد. 

.١‏ البدر المشعشع فى ذريّة موسی المبرقع 

مرحوم نوری حم" در ربیع‌الاوّل ۱۳۰۸ هق از تألیف اين کتاب فارغ شد و در همان 
سال در بمبئی به جاب سنگی رسید. اين کتاب دربردارنده زندگی و شرح احوال و همجرت 
ابی جعفر موسی المبرقع. پسر امام ابی جعفر محمّدتقى عه از کوفه و ورود أن جناب 
به قم مى باشد. ' 


4 ن ک: ريحانة الادب؛ ج ص5 ۱۹؛ معارف الرجالء ج ص ۵۱. 
۲ نقباء البش ج۲ ص ۳٥٥؛‏ الذريعةء ج۳ ص1۸ . 


AS 


۲. تحيّة الزاثر 

اين کتاب آخرین تألیف مرحوم نوری (رحمةالدعليه» بود كه قبل از اتمام آن دار فانی را وداع 
كفت و شيخ عباس قمی به دلیل ارادت و علاقه به استادش أن را تکمیل کرد.! 

۳ اجوبة المسائل! 

؟. اخبار حفظ القرآن " 

٥‏ الاربعونیات؟ 

1 ترجمه جلد دوم دارالسلام" 

۷. جنة المآوی فى من فاز بلقاء الحجةهليهالسلام» فى الغيبة الکبری 

اين کتاب شامل نود و ينج حکایت است و مرحوم نوری به سال ۱۳۰۲ ه.قء تألیف اين 
کتاب را به پایان رسانده است" و در کتاب النجم الثاقب نیز تکمیل شدة همین کتاب است. 
۸ حواشی بر رجال ابوعلی حایری 

عمر مبارک مرحوم نورى <۶ بر تکمیل اين کتاب فرصت نداد." 

۱ دارالسلام فيما یتعلق برالرؤيا و المنام‎ ٩ 

پایان تاليف اين کتاب سال ۱۲۹۲ هق بود.۸ 


۱. همان. 
۲ همان 

۳ همان 

.٤‏ الذریعت ج۰۱ ص۰۲ ش۲۲۰۸. 

۵ الفواید الرضویه. ص ۱۵۱؛ نقباء البشر ج۲ ص ۵۵. 

7. الذریع جه ص۱1۰-۱۵۹؛ نقباء البش ج۰۲ ص ۰۵۵۱ اين کتاب اکنون با عنوان تكملة باب غیبت بحارالانوار 


به همراه آن به جاب رسیده است: ن. ک: بحارالأنوار. ج۲۳ ص ۰۳۳۲-۱۹۷ 


/ا. الفوايد الرضويه. ص ۱۵۱؛ نقباء البشرء ج ص ؟ ۵ ۵. 


4۸ الذريعة. Ae‏ ص ۰۲۰ نقباء البشرء ج ص ۰۵۵۰ الفواید الرضویه. ص۱١۱‏ . 


۰ دیوان شعر 

صاحب الز ما . (عليهالسلام) 9 مدح سامرا می‌باشد. ۱ 

۱ رسالهاى در زندگی‌نامة مولی ابن الحسن شریف عاملی فتونی 

این رساله در انتهاى تفسیرش در سال ۱۲۷۱هق نوشته است.۲ 

۲۳ سلامة المرصاد 

اين کتاب به زبان فارسی و دربردارنده زیارت عاشورای غیرمعروف و اعمال مسجد کوفه 
است. مرحوم نوری این کتاب را در سال ۱۳۱۷ هق برای مشهدی عبّاسعلی خیام تبریزی 
.١‏ شاخه طوبى 

این كتاب به زبان فارسى بوده و مناسب اعياد و ایام شادى و سرور مى باشد. ؟ 

> . الصحيفة السجادية الرابعة 

در اين صحيفه ۷۷ دعا جمع شده است غير از دعاهایی که در صحیفه سجادیه اولی؛ 


صحيفه سجاديه ثانيه و صحيفة سجاديه ثالثه است. ° 


.۵۵۲ نقباء البش ج۲ ص‎ .١ 

۲. همان ج۲. ص٤٥ .٥‏ مصفی المقال ص ۰۱۱۰ 

۳ همان ج۲» ص۵۵۲. اعیان الشیعه» ج ص55 .١‏ ريحانة الادب. ج۰۲ ص ۳۹۰. الذريعة» ج ۰۱۲ ص۱۳ ۲۱-۲ 
.٤‏ الفواید الرضویه. ص ۰۱۵۱ 


0. الذریع ج٥‏ ص۲۰ . 


۵ . الصحيفة العلوية الثانية 

اين کتابت دربردارنده ۳ دعا از ادعية اميرالمؤمنين عار ر می‌باشد و مرحوم 
مباحث مطرح شده در اين کتاب برخلاف عنوان کتاب عام 9 دربردارنده ابوابى است كه 
در هرباب احادیث. حکایاتی به نظم ونثر فارسی وعربی وارد شده اسك 

۷.فصل الخطاب فى مسألة تحریف الکتاب 

۱۳۹۳ از تألیف آن فراغت يافته است 9 چنان که خود ایشان اذعان نموده آند» نیکوتر بود 
كه نام آن را فصل الخطاب فى عدم تحریف الکتاب می‌نهاده تا برداشت سوئی از این عنوان 
نگردد. ۱ 
مرحوم شيخ محمود على ان ۱۳ ردیّه‌ای به نام کشف الارتیاب عن تحریف الکتاب 
بر آن نگاشته و مرحوم نوری نيز در پاسخ به آن رساله‌ای به نام الجواب عن شبهات کشف 
الارتیاب را تألیف و فرموده راضی نیستم کسی کتاب فصل الخطاب مرا بخواند و در اين 
رساله نظر ننماید. 

6 . رساله‌ای در رد بعض الشبهات على فصل الخطاب 

محمود طهرانى (رحمةاللهعليه» است و مرحوم نورى (رحمةاللدعليه» بعضی از ردّیات را در أن وارد 
کرده. و توصیه کرده بود هركس کتاب فصل الخطاب را دارد» این رساله را که دفع شبهات 


شيخ محمود است. به آن ضميمة كين" 


. همان» ص۲۲‎ .١ 
۲۰۲ و همان ص‎ 
.۵۵۰ ص ۲۲۰؛ نقباء البشر ج ۰۲ ص‎ ۱ ٠ همان ج‎ ۳ 


۹. فهرست کتب کتایخانه مولف ! 
۰ فيض قدسی فى احوال المجلس (رحمةالله‌علیه) 
مرحوم نورى ۳*۳ در سال ۱۳۰۲ هق تألیف اين كتاب را به پایان رساند و این كتاب 
۱ كشف الاستار عن وجه الغائب عن الابصار 
مرحوم محذث زوع اتركمةاللةغليها اين کتاب را در رد قصیده بغدادی که متضمن انکار حصرت 
مهدی (عليهالسلام) بود» تأليف كرد 9 اين کتاب را بعد از كتاف نجم الثاقب در احوال امام 
غا یب لاس تاليف تموده اس 
۳۲ كلمة طیبه 
اين كتاب به فارسى نوشته شده 9 دربردارنده احادیث 9 حکایات اخلاقی ایت مرحوم 
محدث ارحمةادعليه» در سال ۱۳۰۱ هق تأليف اين كتاب را به يايان رساند و در سال ۱۳۵۲ 
احترام علما و مؤمنين و... م ىباشد. 

۶ ۶ 3 0 5 ۸ 2 0 4 ۰ ۲ 
۲ لۇلۇ و مرجان در شرط پلة اوّل و دوم روضه خوان 
.٤‏ مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل 
آقابزرگ ته أي (رحمةاللهعليه) می‌فرماید: اين کا است که علامه ماس اردع 9 
محدّث حر عام لی حع بر تأليف آن موفق نشدند و خداوند متعال آن را برای شيخ 


ما علامه نوری (رحمةاللهعليه» ذخیره کرد و او را برای تألیف آن موفق گردانیده است. 


۰۳۹۰ همان ج1١ ص‎ .١ 
۰۲ همان ۰۱۸ ص۸۸‎ 51 


بر عموم مجتهدین واجب است مطلع بر اين کتاب باشند و در استنباط احکام به آن رجوع 
کا 

و خاتمه‌ای در ذكر منابع و مصادر كتاب مستدرک به همراه رجال احاديث و فوائد مختلفه 
دارد که در نوع خودش بی نظير می‌باشد. 

.٥‏ مستدرك مزار البحار 

عمر بابرکت مرحوم نوری (رحمةالدعليه» به اتمام اين كتاب فرصت نداد. ' 

1 معالم العبر فى استدراک البحار السابع عشر؟ 

۷. مواقع النجوم و مرسله الدر المنظوم و الشجرة المونقة العجيبة 

اين کتاب دربردارنده اساتید اجازه علما از عصر مرحوم موّلف تا زمان غیبت بود. اين اوّلین 
تألیف مرحوم نوري (رحمةاللهعليه» ارت که در رجب ۱۲۷۵ ه ق آن را به اتمام رساند.؟ 

۸ موالید الائمه (علیهم‌السلام) 

رساله‌ای است مختصر که در تعيين ولادت ائمواعليهمالسلام» بنا بر اخبار صحیح. تأليف شده 
است.* 

٩‏ ميزان السماء فى تعيين مولد خاتم الانبیاء 

مرحوم نوری(رحمال*) در اين کتاب اثبات کردند ولادت پیامبر اکر م (صلىاللمعليدولكوسام» در 
۷ ربیع‌الاوّل بوده است. مرحوم مؤلف«رحمةاللهعليه» در ۱۳ ربيعالثانى ۱۲۹۹ هق تألیف 


اين کتاب را به پایان رساندند و در آن سال نيز به جاب رسيد.' 


۰۱۱۰ همان ج۲» ص‎ .١ 

۲. همان ج۲۱ ص1؛ خاتمة المستدرک» ص۸۷۸. 
۳. همان ج۰۲۱ ص ۲۰۰. ۱ 
.٤‏ همان ج۰۲۳ ص ۱۳۰. 

۵ همان ص ۰۲۳۵ 

". همان» ص۳۱۲ . 


۰ نفس الرحمن فى فضائل سيّدنا سلمان! 
در شب قدر یعنی شب ۳ ماه رمضان سال ۱۳۸۳ هدق أن را به اتمام رساند و توسط 


مترجمین مختلف به فارسی برگردانده شد. 


د رگد ند 3 

این عالم بزرگ سرانجام يس از عمری تلاش و کوشش در راه ترویج دين و مذهب. در شب 
چهارشنبه ۲۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۰ ه.ق در سن 17 سالگی بدرود حیات گفت. در 
تشییع جنازه او تعداد زیادی از مردم به طور بی‌سابقه شرکت می‌کنند و در بسیاری از بلاد 


۰ 


اسلامی مجالس بزرگ‌داشت او برپا می‌شود. قبر او بنا بر وصیت وی در صحن مطهر 


اميرالمؤ مرو ا ل می‌باشد. 


نظر مرحوم آقا بزرگ تهرانى در مورد كتاب شاخه طوبى 

فارسي فيما يُنَاسِبُ الأعياد وأيام الفَرَح والشرور وفیه قصهٌ الشّيخ والمُجرم؛ والجامعة 
السهامية. يقرب من ثمانية آلاف بیت. وهومن تألیف شیخنا العلامة الميرزاحسين النوري 
المتوفی سنة» ۲۰۰۱۳۲ ۱ 


۰۸۷۸ همان ج35 ص15 ۲؛ خاتمة المستدرک. ص‎ .١ 
.۲ الذریعف ج ص‎ .۲ 


(رحمالله‌علیه) 


مقدمه آیت‌الله مرعشی نجفی 


(رحمةاللدعليه» بر نسخداى از کتاب شاخه 
طوبی است که خودشان دستور به کتابت آن داده اند و تصحیح و مقابله کتاب هم به 
تصریحی که در آخر کتاب از ايشان هست. توسط خودشان صورت گرفته است. نسخه 
پیش رو نیز با نسخه مذکور و نسخه اصلی موجود ذر کتابخانه آیت‌الله مرعشی ترحمةللدعليه) 
مقابله گردیده است). ۱ 

الحمدلله اذى جعلنا من خدمة علوم اهل بیتِ الوحي والتنزيل ومّلاً افیّتنا من حُبّهم 
ونور قلوبنا بمعرفتهم حتی أعرّضنا عَمّا سوی ذکرهم من الاقاویل والصلوةٌ والسلام على 
سیدنا ونبینا وطبیپ نفوسنا محمد سيد الاواخر والاوائل وَعَّلى آله آقوى الاسباب والوسائل. 
و بعد. فیقول اقل المُنتسبین إلى بيت النبوة والسفارة وآضعفٌ المُنسَلكين فى صفٍ من 
یرید بمَودّتهم التّجارة» الرَاجى المُستكين آبو المّعالی شهاب‌الدین المَدعُو بالتّجَفی 
الخسینی الحسنی المّرعشی المُوسوى خشره الله فى زُمرةمّن احیا ذکرهم و روی 
خدیثهم ونظر فى حلالهم وحرامهم واشاع احکامّهم واقتفی آنارهُم بهم و بحفهم آمین. إنّه 
لا یخفی على اخوانى بالمُؤاخاة الايمانيّه واخلایی بالمُصافاةٍ الرّبانية» أنَّ الآصلّين 
الآصِيلَيْن والزكنين الكيئين التولى والبری» هما ندب اليه الشرغ الشريف وحَتٌ الدينُ 
المنیف فى الکتاب الحميد والحديث السّديد وأَوعَدَ لمن رَعْبَ عنهما بالبأس الشّديد 
والتکال الدایّم. فتری مَعَاشِرٌ سَلَفِنا الصالحین وخَلقَّنا المُفلحينء كيف أَجالُوا الفُرسان فی 
هذا الباب وَآَخَذَُوا البق بهذا الوهان فَقامُوا بالقدم والقلم ووَشّحُوا بكلٍ وشی ورقم فَللْه 
رهم وعَلى الله اجژهم وَمِمَّن لاد بعْصن من طُوبى تلك الرّوضة البَهيّة وَعادَ بفرع من 
الشجرة الاحمدیّف شيخ مشايخنا العلامة تاج ارباب العَمامّ خاتم المُحدّثين وخادمٌ علوم 
الظاهرین علیهم السلام. مُهِذَّبٌُ المّبانی والدلائلء المُستدركُ لما فات عَن الاواخر 


والاوائل ثقةٌ الاسلام وربیغ الانام» النجمٌ الطالع من افق نور خدین الجنان والجُور المُولى 


الحاج میرزا حسین النوری نَوّرَ الل مَرقدّه. اف کتباً شريفة وصحفاً مُنيفة ومما سمحث به 
راعْه وجادّ فَلمُه. 

هذا السّفرّ الجَلیل الذى سَمّاه شاخه طوبی وَلَقَد طابَّق الاسم المُسمّىء احتوقی على 
الآحاجى واللّطایّف والمُضْحِكات وغيرُها من نوف المُفرحات. فَجَاه الرَحمیْ نعم الجزاء 
واه والكانن الارقن: 

و لک النسخه كائت مَخبیةٌ تحت الاستار مَخفية عن الابصار إلى أن ساعدث السَّواعِدُ 
الالهیّه و الأطائفٌ العَليّة سَيدَنا الشريف الطاهر. حاوی المکارم والمفاخر طیّب الأعراق؛ 
دکی الاعماق حسن الآخلاقء علم الهُدی فى الرّمان عَلى الاطلاق. الق ی نَسَبا قالکابیی 
مولدا والملایری مَهْتِدا فقانقدّها وتجٌاها وصار سبباً لاشاعتها بعد ما کات تَشتافْها النُفُوسُ 
والارواخ تَحِنّ الیها بحيثُ کادث ثفارق الاشباح وجاء آدام الله سعدّه وآفاق مَجدّه بها الى 
هذه البَلد حرم الائمة ومَأوى الذُريةٍ الطاهرة واّی العبد الزاجی فضل ره باخذ نسخة 
اخرّى منها فى خلال ايام يسيرة» تمانية او خمسة فُرایثٌ هذا الآمر كاد أن یَلحَق فى حَف 
المحال. للمساعى والإشتغال وتراكم أفواج الهُموم والآحزان والاهوال؛ فحطر(ببایی) أن 
آفرقها كراريس و أبدِدُها أجزاء بمَعتى أن تباشْر کتابتها جماعةٌ من الكُتاب وَيَتَحمّلَ 
هذا الكتاب يُعَايرُ الاخر وَنَمَط غير لصاحبه وبقی فی خلال ذلك بَياض لهذه الجَهة لا 
لنقص فى الاستکتاب وقصور فی الاقدام. حاشای وحاشاهُم من ذلك ولّم (اضايق) جهداً 
فى آمرها وَرَبّى عالمٌ بما حل بى من التعب والكَدٍ والسَامّة والكلال وَآَحَتَسِبُةُ عنت الله 
وباشرت مُقابلتها وَتَمّت فى مَجالس اشرت الیها فى آخر النُسخة ولا يذهب علیک أنّ صل 
النُسحَة كانت بخطوط مُختلفة واکئزها بخط مُوْلّفها المقدام وَشی منها بخط شیخنا 
السعيد الشهید حجه الاسلام وَمَن لِقَتَلِه إنصّدَعٌ قلبٌ خير الانام ولضلبه أسثلبث بعمایّم عن 
الهامات وابثلی اهل العلم بالل وصنوف الاهانات وَسُنَ اذل والاستخفاف فى حق اهل 
الفضل والکمال وافثرض عَليهم القتل والاسر بالنسبة الى ارباب العر والدّلال آعنی شیخنا 


العلامه والاواه الحاج الشیخ فضل الله النوری ابن اخت المولف قد ١‏ قدساللاسه) حَشَرَه الله 
مع سيد الشهدا وامام السُعَدا ويَسِيرٌ منها بقلم شیخنا فى الروایه ومُجیٌِنا فى نقل الاحادیث 
المیرزا على اکبر دَبِيرٌ الّين» الهّمدانى صاحب کتاب الدّعوة الحسنی فى الادعية وغيرهاء 
(الذی کان) ین خواص تلامَة موف 

فائدة: ولایْخفی علیک آنا تروی كُتبّ المُولف عنه بواسطة جل من تلامذه والمستفیدین 
من حَضرَتِه اسريقة و آول مَن شرفیِی بذک سَیّدٍی ومّولای تسابةٌ العترة الطاهرة وَجامعٌ 
شمل الذريهة الفاخرة أستادى ومن اليه فی اللوم - سیما فى التّسب- استنادی وعلیه 
اعتیمایی وسناوی والدٍی المَرحوم شمس الدین السید مَحمود بن على سید الاطباء 
الخسینی الخسنی المُوسوی المُشهور بالّبریزی النسّابة» فانه ول من آجاز یی رواية كُتب 
المُولّف عُموماً وَبالخُصوص هذه الکتاب وظلمات الهاویه فى مثالب معاویه وکتاب مَواقع 
فى سّلاسل الاجازات والرّسالة الجفرية المنسوبة الى جدی امیرالمومنین وسید 
الموحدین(سلام الله عليه وعلی آله المّظلومین وأسرته المَفصومین, الذین فِيثُهُم فى 
غیرهم مُنذ حين إلى یوم الدین. وسرٌ تخصیصه (قده) التصريح بهذه مَع أن له تالیفا شرف 
نها كَالمُستدرك أنّ ما دمن قلیه الشريف كلها کانث مَطبوعة مبذولةً يوم الإجارّة تناها 
الایدی الا هذه فَآجارٌ روايتها لِنُدرَتِها وَحَوفٍ سرقتها ونسبیها الى غیر جامعها كما فعل 
وَشُوهِدَ كثيراً ثم أنه بَعد ما تلوناه علیک والقّیناه إليك لا ظَنْ آن نوم أن آمثال هذه 
المُوَلْفاتِ مما یٌزری بمقام المُولّف وهیهات وحاشاه من الازراء فى درجته السامية والخظ 
عن مرتبته العالية لما فی آمثال هذه فى احیاء الحق وازهاقي الباطل بلسان جاذبة لنفوس 
ارباب التنژهات مّع ایرائها الفرَح والانبساط فى افیدة المُومیین والمُومِنات عَلى أنّ القوة 
الفكرية والحُزانة المُتصرفة ممّا تکل أحياناً وتطرئها السّئمّة سیّما فى ارباب الاشتغال 
والتحصیل واصحاب الفضل والجد خصوصاً فی هذا الزمان ابو بصُروب المحن والالام 
والآحزان» مضافاً الى ما صَّدرَ من اسلافنا قدس الله اسرازهم. 


اقلا تری کتاب عِقد الدُرر فى بیان بَقر بَطن مر لبعض تلاميذٍ شیخنا الكركى وکتاب عُمر 
للمُولى ميرزا شاهی القزوينى من علماء عصر المُلكوك الفاطمیّه الموسوية الصفوية حُماةٍ 
المذهب الجعفرية قدس الله اسرازهم وابقی آثارهُم وکتاب غمر لِلمُولى محمد باقر بن 
محمد تقی اللاهیجی وهو کتاب لطیف شبیه بهذه النْسخة الشريفة الى غير ذلك من الرّبْر 
المولفة فى هذا الباب وامّا فى غیرها فککتاب کلثوم نه نه لِلِمُولَى آقا جمال الدّین 
الخوانساری قده د" مشهور ومعروف وکتاب موش وگربه. للمولی الادیب الذی سَتر 
ادبّه وظرافته مقامٌ علمه وفقهه. المیرزا غبید الزاکانی القزوینی من علماء زمن الطفوية 
وکتاب رُهرٌ الرَبيع لسیدنا الجزایری معروف مشهور وکتاب جواهرٌ العقول فى قصة الفارة 
والهَرّة لمولینا العلامة المجسی قدود‌ل ثرا وکتابٌ مرأة البلّهاء شرح الالفاظ 
المعمولة المتداولة بَينَ عوام الناس للوالد العلامه وکتاب چهل طوطی للمولی الجلیل 
للآخوند ملا عباس من أَجلَة عُلماء رَمَن الرّندية علی المَحکی وکتاب دزد وقاضی لمولینا 
المجلسی قده قدساللاسره؟ او بعض تلامذته على اختلاف المّحكى وكتاب ملا نصرالدين 
لبعض الاعلام وكتاب بهلول نامه له ايضا ورسالة المرحوم الحاج ميرزا محمد حسين . 
الحسينى المرعشى الشهرستانی قده بال“ غيرٌ مطبوعة ورسالة شيخ وشوخ لشیخنا 
الحاج شيخ على ابی الورى الشيرازى الَى غیر ذلك من هذا القبیل مما يُوجب ذكره الملال 
ويُورتٌ الگلال وفيما ذُكر كفاية لمن ابنقی الانصاف وأعرّض عن الاعتساف وَإن كانَّ ذلك 
فی مثل هذا الزمان كاد ان يلحق بالتوادر والشواذ لو لم یلحَق اکر الآحمّر والعنقاء 
وَفّقنا الله يسلوك الطريق المستقيم والاقتفاء بآثار الماضين والاتّباع بذلكم الصالحين وقد 
آل الامرُ الى ختم المَقال فى هذا المجال وفی ذلك ذكرى لمن القى السمع وهو شهيد 
والسلام على من سرّح نظرّه فيما رَبرْنا خَيرَ ختام وصلى الله على محمد و آله سادات الانام 
وشفعاء يوم القيامة؛ اللهم احينا حیاتهم وآیتنا مماتهم وتوقنا على ملّتِهم واحشرنا فى 
زمرتهم ولا تُفرّق بيننا وبينهُم ابدا؛ اللهم ارژقنا فى الدنيا زیارتهم وفى الاخرة شفاعتهم 
واجعّلنا من المُستضيئِينَ بانوارهم والمُقتدين بآثارهم وأنا الرّاجى عفو ره المُنيخ رحله 


ببابهم والعاکف بساحتهم المضطرّ المُستكين آبوالمَعالی شهاب الدین المَدعوّ بالتجفی 
الحسینی الحسنی المرعشی النسابة حشره الله مع النبی الکهفب الحصین وغياث 
المضطر المُستكين وکا ذلك فى صُحی يوم الاربعاء لست بقین من شهر ربیع الثانی سنه 
۲ الهجریه مع تخلل البال والاختلال الاحوال ولا مغيث ولا مجير لمن انقلبت حاله 
وتكدّر صفؤه بقّم فى المدرسة الفيضيّه صائّها الله حامداً مصلیاً مستغفرا. 


(نسخه‌هایی كه از كتاب شاخه طوبی موجود است و نسخه حاضر با مهمترين آنها 
مقابله شد) 

نسخه () 

طبق آن‌چه که آیت‌الله مرعشی در مقدمه بیان داشتند. نسخه اصلی به‌دست ایشان 
رسیده و بسیاری از أن به خط خود مرحوم محدث و بخشی از آن به خط میرزا على اکبر 
دبیرهمدانی است که نزد سیدعلم‌الهدی نقوی بوده و مرحوم مرعشی نسخه را جهت 
استتساح: از ايشان دریافت می کند. 

هم‌چنین مرحوم آقابزرگ تهرانی"*) در مورد نسخه اصلی می‌گوید: (رأيت نسخة الاصل 
منه وکان آکثرها بخط المؤلف» وبعضها بخط صهره العلامة الشهید الشیخ فضل الله 
النوري» وبعضها بخط المیرزا علي أكبر دبيرالهمداني صاحب (الدعوة الحسني) وغیره؛ 
كانت هذه النسخة عند المیرزا محمد ابن المولف ولم يستنسخهاء إلى أن استکتبها 
السيد علم الهدى النقوي الكابلي» واستكتبها أيضا الحجة الميرزا محمدالطهراني 
العسكري» وهي اليوم بمكتبته* الميرزا محمد الطهراني العسكري* في سامراء).۱ 
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از شهادت اين دو عالم بزرگوار به‌دست می‌آید که نسخه اصلی کتاب به خط مولف بوده و 
هردو مشاهده کرده‌اند و از شخصی که حلقه ارتباط بين نسخه اصلی و آیت‌الله مرعشی (“ 
بوده یعنی سيدعلم الهدى نقوی کابلی "۲ هردو بزرگوار ياد کرده‌اند. 

در صفحه اول نسخه () که الان هم در کتابخانه آیت‌الله مرعشی") به شماره مسلسل 
۸ نگه‌داری می‌شود. " حجةالاسلام والمسلمین سیدمحمود مرعشی. فرزند آیت‌الله 
مرعشی لره) 
شواهد بسیاری در نسخه (1) وجود دارد که به خط مولفش می‌باشد؛ مثلا در جایی اشعار 


می‌نویسد: (اين همان نسخه‌ای است که به خط مرحوم مولف بوده اش 


میرزا حبیب جابه‌جا آورده می‌شود. لذا کاتب جهت اشاره به اين مطلب می‌گوید: 
ان‌شاءالله در نسخه مبضیه. اشعار مرتب می‌شود؛ اين در حالی است که دیگر نسخه‌ها 
جابه‌جایی اشعار ندارند و اشعار و مطالب. مرتب آمده. يس نشان‌دهنده اين است که آن 
نسخه‌ها از نسخه () تبعیت کرده اند نه بالعکس؛ و کاتب همان مولف است. 

شاهد دیگر این است كه در بسیاری از صفحات. شاهد خط خوردگی مطالبی هستیم که 
در هیچ کجای کتاب بعدا آورده نشده و این خود نشان می‌دهد که کاتب. مولف بوده که 
در حالت بررسی» مکتوب خود را کم و زياد می‌کرده والا کاتب صرف چنین اختیاری ندارد. 
خط خوردگی خطوط و کلمات و اصلاح و تصحیح أن در متن و حاشیه و پاک كردن متن و 


١‏ . سید محمد نقوی کابلی» معروف به «علم‌الهدی»( ۱۲۸۸- ۱۳۶۸ هق) عالم ربانی شيعه در قرن ۱۴ هجری و از 
شاگردان سيد مرتضی کشمیری و شيخ المحدئین» حاج میرزا حسین نوری و سیدمیرحامد حسین از اکابر متکلمین 
الکبیره. ص .)٩۷‏ 
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(همان). شاید در نظر آیشان نسخه (د) به خط مولف می‌باشد. لذا در معرفی نسخه‌های کتاب شاخه طوبی نسخه 
(د) را اولین نسخه معرفی م ىكند و مبنی ایشان بر اين ادعا؛ مطلبی است که سعید نفیسی در مورد نسخه (د) در 


صفحه اول اين نسخه نوشته است. ولی طبق آنچه بعدا خواهد آمد. به نظر می‌رسد اين ادعا صحیح نیست. 


تصحیح مجدد آن‌ها غالبا در نسخه مسَوَدّه» صورت می‌پذیرد» زيرا مولف اغلب هنگام 
نوشتن کتاب يا رساله. خود به اصلاح جملات ويا کلمات خود می‌پرداخته که اين حك و 
اصلاح مستلزم خط زدن متن و یا پاک كردن متن و اصلاح أن در حاشیه و یا در سطح 
موردنظر بوده است که تطبيق اين اصلاحات با متن و یافتن عبارات صحیح نیز برعهده 
خود مؤلف بوده است؛ يس از اين علائم در اين نسخه نتیجه م ىكيريم کاتب همان مولف 
بوده. 

افزودن مطالب و یا اصلاح أن» عاملی دیگر در شناخت نسخه اصل است که در اين نسخه 
مشاهده می‌شود. 
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نسخه (ب) 

آیت‌الله مرعشی © دستور په استنساخ از نسخه اصلی» یعنی نسخه () می‌دهند چنانچه 
در مقدمه ایشان گذشت و خود ایشان به‌مقابله نسخه (ب) با نسخه () می‌پردازند و نسخه 
(ب) شکل می گیرد. ایشان در آخر نسخه (ب) می‌فرماید: 

قد فرع القبد المستکین شهاب الدین المدعو بالتّجفی الحسینی المرعشی مع مُقابلة هذه 
الأسخة وما على ظهرها من التقاريض واللطایف وکان بعضُها بخظ شیخنا العلامّة» الفائز 
بمرابت السعادة والمشرف بدرجة الشهادق خجة السلام ومن انصدع بقلبه قلب سید 
الانام» الحاج الشیخ فَضْلُ الله الثُورى؛ تَوََاللهُ قبزه وثراه وجعل الجنة مَقره وتئواه وتعضها 
بخط المَولى الجليل» المیرزا على اکبر الهّمدانى وکا من خواص تلامذة المُولّف قده وهو 
اذى الت كات الدَعوة الخسینی فى الادعية وقد طبع منذ سنین وغیره وکان أدبا أربياً 
وأكثر النُسخة كان بخظٍ مُولّفها المقدام. جَاهُ الله عَن اهل البّیت خيراً ان شاء الله تعالی؛ 
وكان ذلك فِى مجالس» آخژها فی صَبِيحَة يوم الثّلثاء من شهر زبیع الاول سَنة ۱۳۵۲ 
ببلدّة قم» حرم الاثمه و أَحَذْتٌ هذه من تُسخة الاصلء الّتی بَعَنّها السيد الغطريف الهُمام 
البحر القمقام عَلمُ المُدى التُقوى الكابُلى» ادام الله ايَامَه وأسعَدَ أعوامّه وقد عَتر عَليها 
جنابّه السامى مّع كمال المقب ومُنتهّى الجُهد شكراته مساعیه الجَميله وَأحيّى به 5وارش 
الکتب المّخفية تحت الآستار إن شاء الله تعالى. هذا آخرالكلام والسّلام عَلَى من طالّع فيها 
واستفاة یر ختام ولي آللة علی شیدنا تحيد وآلهالظامرين المعضومین. 

اين نسخه اکنون در کتابخانه مدرسه چهلستون مسجد جامع تهران به شماره ۲۵ نگه- 


o 
داری می‌شود.‎ 


نسخه (ج) 


نسخه‌ای است که در کتابخانه سعید نفیسی بوده و خود اين نویسنده و پژوهشگر ماهر بر 
روی صفحه نخست توضیحاتی پیرامون اين نسخه و اصل استناد کتاب شاخه به محدث 
نوری داده است و در پایان امضا کرده اتستا: أو م ىكويد: حاج میرزا ابو عبدالله زنجانی ١‏ 
كه از فطازی مشهور و صاعب لفات در ابن عضر الشف که مت کی را خر بیت ایکا 


دیده و مسلم شده بر ایشان که از مولفات مرحوم حاج میرزا حسین نوری 
است و حتی اين عالم بزرگوار اذعان کرده که اين نسخه به خط خود مولف است و آقای 
سعید نفیسی هم جهت تاييد اين مطلب می گوید میرزا ابوعبدالله زنجانی کرارا خط محدث 
نوری را دیده. اين نسخه در دانشگاه تهران به شماره 1۵۵۱ نگه‌داری می‌شود. ۲ 

البته آن‌چه بعد از مطالعه وتحقیق و تصحیح و مقابله نسخه‌های اين کتاب به نظر می‌رسد 
اين است که همان نسخه (۱) به خط مولف بوده است که قبلا گذشت. 

شاهد بر اينكه اين نسخه به خط مولف نبوده اين است که نسخه کامل نيست و صفحه آخر 
در وسط صفحه شعر سیدحسن کرمانشاهی" نیمه کاره رها می‌شود ونصف دیگر صفحه 
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سفيد است؛ و دیگر چیزی نوشته نشده و بقيه اوراق هم تا آخر كتاب سفيد رها شده؛ در 


۱. ابوعبدالله رنجانی» فرزند ميرزا نصرالله شيخ الاسلام (۱۳۶۰-۱۳۰۹ق)» فقیه» مفسر قرآن‌شناس و نویسنده قرن 
٤‏ هجری قمری و از شاگردان برجسته ميرزا ابوالحسن جلوه» از ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ق. بهره جست. وی سپس همراه 
برادر بزرگ‌ترخود میرزا فضل الله عزم نجف کرد و سال‌ها نزد استادان و مجتهدان برجسته‌ای نظیر سیدمحمد کاظم 
يزدى» سيد ابوالحسن اصفهانى» شيخ الشریعه اصفهانی. شيخ ضیاء الدين عراقی و میرزا حسین نائینی به تحصیل 
علوم دینی پرداخت. در اواخر ۱۳۳۸ق. يس از احراز درجه اجتهاد به زنجان بارگشت. و طی سال‌ها تحقیق و تألیف 
و تدریس» مجموعه بسیار نفیسی از کتب خطی و چاپی گرد آورد. كه پس از مرگش کتابخانه مجلس شورای ملی أن 
را خریداری کرد. معروف‌ترین اثرش. تاريخ القرآن نام دارد. برادر او میرزا فضل الله نيز از دانشمندان برجسته و شيخ 
الاسلام زنجان بود (مشکور. ص ۲۰۲؛ اقبال» ص۱۳؛ نعمه. ص۴۲۷؛ صفاء ج۰۱ ص۳۴۶؛ قس: امین» ج۰۲ 
ص۳۷۸). 
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صورتی که نسخه‌های دیگر, اشعار و بقیه مطالب کتاب را کامل آورده‌اند؛ اين نشان می‌دهد 
کاتب اين نسخه به کتابت ادامه نداده و این نسخه افتادگی ندارد. بلکه ناقص کتابت شده. 
نه اينكه اوراقی که بقيه شعر در أن است. مفقود شده باشد؛ زیرا اين فرضیه در صورتی 
صحیح بود که کتابت شعر تا آخر صفحه ادامه پیدا کرده بود. لذا در اين صورت گفته می‌شد 
بقيه صفحات مفقود شده. ولی چون در وسط صفحه توقف صورت گرفته. نتیجه اين است 
که نسخه افتادگی ندارد بلکه ناقص کتابت شده. لذا اين نسخه نمی‌تواند نسخه‌ای باشد 
که مرحوم آقابزرگ و مرعشی"* تایید کرده‌اند که به خط مولف است. البته لازم به ذکر 
است در مقابله» تا جایی که اين نسخه کتابت شده بود با نسخه اصلی (۱) هیچ تفاوتی در 
مطالب و اشعار دیده نشد. 


تصویری از نسخه (ج): 


نسحه(د) 

مرعشي زر« کتابت شده. اين نسخه الان در موسسه آیت‌الله بروجردی به شماره ٩۰‏ 
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وقد فرغتٌ من تسويدٍ هذه النسخة الشريفة فى عصر يوم الثلثاء فى ثالث وعشرين من ذى 
الحجة الحرام سنة ۱۳۹۵ ونسختها من تة العلامة الاستاذ شهاب الدین النجفی وكا 
بخطوط اشخاص عديدة واکثذها كانت رديئة ولبعضها فى غاية الردائه ولقد بَذْلتُ جهدی 
تبث تفیبی وآوجعث قلين وعینی قن الیالی والآيام والشفر والخضر مع تريش البال 
وكثرة الاشتغال وآرجومن خاتم الولاية المُطلقة الكلية آن َقَبَلّه نی ویْجعله ذُخرى وغدّتی 
لیوم لا يَنفعٌ فيه مال ولا بُنون وان بَحشریی مه ومع من یتولاه و آن بسقنی فى كاسه الاوفی 
رَيّا رَويّا وان یَجعلنی مِمّن يتولاه ویّبغض اعدائه بحق محمد واله الطاهرین وانا العبد الذلیل 
ريق فى بحار المّعاصی محمدصادق ابن عباس النصیری الشرابى مولدا والقُمى موطن 
والحمدلله رب العالمين والصّلوة علی محمد وآله الطاهرین. 


تصاویری از نسخه (د): 


نسخه‌های دیگر: 
نسخه‌ای در مشهد مقدس در کتابخانه آستان رضوی است به شماره ۱۱۵۱۲ که کاتب أن 
به شماره ۱۳۱۵۹ که کاتب أن محمد بن مهدي رناني يعسوبي. در تاريخ ۱۳۲۴ق؛ 


شماره ۳۱۹۹ در کتابخانه آیت‌الله مرعشی موجود است" و تصاویر ذیل مربوط به این 


۰ ۰ ۱ ف 


میا f E‏ 
A‏ و ا N‏ يوس سار مود 
تتا خرن سب دب رده رم اسب 
۱ زززس ره ركف طاشن ارا مد 
مستا ابول مسن مو رن لیر و زولا ها این« 
ا شور سول إن بش 2007 ليت اا بام زره دور 2 نز مس ب عرز 
سم درم ا زوو بیش زوس ام ابا كركش ررد رمت يرز 
شمن نف مخت ی س يم مر 
رو کول مرت وار سند وه ۱ بر رو لک 
۱ 5 اد مر و سر رم 


ی 7 مس شنز مرن« تم مسو 1 
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سای 
7 ره 


دنم 


و وان 

ستایش بی حد ایزدی را سزد که تامکنون کالبد انام' از زوال زنك خیالات و اوهام مصفی 
نشود» از پرتو روشنی انوار جلال و جمالش بهره نگیرد و تا پیکر مردة خاک از سنك و 
خاشاک پاک نگردد. از نسیم بهاری و ابر آذری مشكزا و عنبرافزا نشود؛ تا ريشه خار از 
همسایگی گلزار دوری نگیرد» لب به خنده نگشاید و تا پیش زهر بان از كنار جدوار فرار 
نکند» برای دفع سموم نشاید؛ احجار چون در بوته نار از خرقه کثافات در آید. جامه نور و 
قبای بلور بپوشد؛ بیمار چون از خمار امراض گوناگون هوشیار شود. جام عافیت بنوشد؛ 
نفی شریک از بی‌چون در کلمه طیبه توحيد مقدم. و بیزاری از مسیلمة" و سجاح کذاب؟ 
با اقرار به رسالت ختمی مآب توام؛ اول شرط مصاحبت رسول مختان تبرّی و مجانبت از 
اغیار والّذین مَعه أشداء علی الكُفُار؟ و رحمت بی‌نهایت بر روان پاک خاتم پیغمبران» نگاه 
دارنده سماواتیان از هجوم عساکر* شیطان و پاک‌کننده اطراف حرم و خانه محترم از 
لوث صنم" و بر آل اطهار أن جناب خصوصا ناموس دهر و امام عصر. خورشید عالم‌افروز 
و سبب گردش شب و رون آتش سوزان جبار بر منافقین و کفار و تيغ برّان ديّان بر تارک 
اشرار تا رفتن اهل عذاب در دارالبلوا و مخلد شدن در بتس القرار؛ و بعد چنین كويد بنده 


مسى ۰۶ حسين بن محمد تقی النوری الطبرسی. خشره الله مع المصطفین واعطاه 1 


ادر غات اقات امه اه اوضق و اتن تمدخد يل را انا 

ور کر وين ارک ی الاک مرو اة کاب كد كافرى مه ای رول لایخ 
و ادعای نبوت کرد و حكايات زيادى ييرامون ادعاى نبوت در تواريخ هست و به دست وخشىء قاتل حمزة سيد الشهدا 
كشته شد. لغت‌نامه دهخداء ذيل كلمه مسيلمة. 

۳. سجاح بنت الحارث بن سويد تميمية متنبية. أو دعوى نبوت و نزول وحى كرد. جمعى انبوه از او متابعت كردند و 
ا فا اوه کی ویک ناش :برهي اذ كنا شاى ووس زاون اهف ا وهف اذل واف سا 

5. فتح. ۲۹؛ و کسانی كه با او هستند در برابر کفار سرسخت و شديدند. 

۵. لشکرهاء سپاهیان. 

1. آلودگی بت‌ها 


فى البّراءةٍ من اعداء الدین؛ که در ايام مجاورت شرَمّن ای" از دیدن روی میشوم اعدای 
خدا و اتباع لات و عی در صباح و مساء" و منتقل شدن از خبث اين قوم به مساوی آن 
ملحدین و هیجان قوه تبری از آن منافقین متذکر شدم که در ایام مبارکه اوایل ربیع‌الاول 
و عيد کبیر جناب امير و حضرت زهرای منیرالههالسل*) مجالس شیعیان و محافل 
دوستان در جمیع بلدان بر حسب اصناف طبقات »منوّر و مزيّن و به ذکر نظم و نثر و مزاح 
و امور لعب مناسب هر طائفه مشغول. جز انجمن علمای اعلام و فضلای کرام که طرف 
دامانش از زینت اين گهر و لالی خالی و سقف و جدرانش" از فقد زیور اين نقش و نگار 
چون خانه سفالی؛ لهذا با نهایت اشتیاق به فکر ساختن اين رواق و جمع‌آوری اين اوراق 
افتادم و از نظم و نثر عربی و فارسی که شایسته أن محضر انور است با بعضی از اخبار 
مناسب. بی ابواب و فصول به روش کشکول درج نمودم؛ به اميد شفاعت صديقه 
کبری »۳۳ تخم رجائی کاشتم و نام اين رساله را شاخه طوبی گذاشتم و حال شروع 
مى كنم در مقصود به اعانت خداوند ودود. 

(نسب عمر بن الخطاب (لعنةاللهعليه)) 

روايت كرده عالم جليل شيخ يوسف بحرانی«۳ "۳ و غير او از محمد بن السايب 
كلبى و ابى مخنف لوط بن يحيى الازدى در كتاب صلابة در معرفت صحابة و كتاب 
التنقیح در نسب صريح و أنها روايت كردهاند از عبدالله بن سباية كه او گفت: نكاح 
شبهه از اقسام نكاح حلال است و متولد از شبهه و زنا نجيبتر است از ولد فراش و كاه 
افا آفتن در کے ها ان کات کمایس عار يازا شا ات 


.١‏ شهر سامرا 


۲ شب 
۳ دیوارهایشان 


53 الکشکول. شيخ يوسف بحرانی» ج ص ۲۱۲- ۰۲۱۲ دار مکتبف بیروت. 


ارتباط نسبت بعضی به بعضی و عرب فخر می‌کرد اگر روی داد از برای آن‌ها اين قسم 


نسبت در خودشان يا در چهارپایان ایشان. شاعری در تعریف شتر خود گفته: 


عَلَقَ ابُوها آخوها من مُهَجَنة وعمّها خالها قوداء شملیل۱ 


بعد از آن گفته نفیل که از اهل حبشه بود» بنده کلب بن لَوّیَ بن غالب قریشی بود. بعد 
از مردن کلب عبدالمطلب او را متصرف شد و صَهّاک کنیزی بود که از حبشه برای أن 
جناب فرستادند و تفیل را به چراندن شتران و ماک را به چراندن گوسفندان» روز به 
صحرا می‌فرستاد و در چراگاه معان ایشان تفرقه می‌انداخت. روزی اتفاق افتاد که این 
دو در چراگاهی جمع شدند. ثفیل عاشق صُهاک شد و عبدالمطلب به زیر جامه پوستی 
بر پای صَهّاک کرده بود و بر آن قفلی زده بود و کلید آن را با خود نگاه می‌داشت چون 
تفیل اظهار ميل و خواهش جماع کرد صهّاک كفت راه اين کار مسدود است. با اين 
لباس يوست که پوشیده‌ام و اين قفل که بر آن زده است. نفیل گفت: به جهت أن حیله 
کنم؛ پس قدری روغن گوسفند كرفت و أن يوست و اطراف أن را نرم کرد و آن را پائین 
کشید كه تا زانو رسید يس با او جماع کرد و به خطاب حمل برداشت. چون زائید. از ترس 
جناب عبدالمطلب او را در مزبله انداخت و زن یهودیۀ نانوائی» او را برداشت و تربیت 
کرد. چون بزرگ شد شغل هیزم كنى پیش گرفت؛ از اين جهت او را حَظاب با حاء بی 
نقطه می‌گفتند و در زبان‌ها به غلط خطاب شد و صْهاک گاه‌گاه در نهان او را سرکشی 
م ىكرد؛ روزی در نزد او کج شده بود» گفل او نمایان شد. خطاب برخاست و ندانست که 


او کیست و با او جماع کرد و حامله شد به حنتمه؛ او را نیز بعد از زائیدن به مزبله انداخت 


۱. معجم المقاییس اللغة ابوالحسن احمد بن فارس بن زكرياء ج ۲ ص۱۱ ۲. 
شعر مذكور از كعب بن زهير بن ابى سلمی است که با رسول الله(صلی الله‌علیه واله) هجو کرده اتف 9 این بيت در 
ضمن قصیده‌ای طولانی می‌باشد. (بهجه الامال و بغية الامائل. العامری الحرضی. جا ص١‏ ۵ 


و او را هشام بن مغيرة بن ولید برداشت و تربیت کرد و از این جهت در نسب به أو نسبت 
می‌دهند و چون بزرگ شد خطاب در خانه هشام تردد می کرد خنتمه را دید در نظرش 
مرغوب افتاد. خواستگار شد. هشام خنتمه را به او تزویج کرد و از او عمر متولد شد. پس 
خطاب. والد عم «عنةاللاعليه» است, به‌جهت آن‌که از نطفه او خنتیه او را زائید؛ و جد 
اوست. چرا که از زنای او با صهّاک» خنتمه متولد شد و چون خنتمه و خطاب از یک 
ی اب ال اراس مال رس موه ای ارات را 
و خواهر او چون كه عمر و خنتمه از یک پدرند و عمّه او زیرا كه خنتمه و خطاب از یک 
و کا کا اين ات مت کاب کی وس نمسای که 
طززلى اه که وک ووا کان الب سكين ا ا قفا کته از 
زنای تفیل با صَهّاک عبد العزیز بن رَبَاح نيز با وی مواقعه کرد و خطاب منتسب به اين 


دو نفر است. 


.١‏ بحارالانوان ج۰۳۱ ص٩1.‏ علامه مجلسی می‌نویسد از محمد بن شهرآشوب اين روايت را نقل کرده اند. 
مثالب النواصب. محمد ابن شهرآشوب» ج ص۳٩ .١‏ گفتنی است که مثالب النواصب در سه جلد چاپ شده. که 


متاسفانه فقط ۰ صفحه از ۷۵۰ صفحه نسخه خطی أن به جاب رسیده است و در موسسه اماميه آیت‌الله صدوقی 


مازندرانی تمام آن در ۸ جلد تحقیق شده است» ولی متاسفانه هنوز به چاپ نرسیده اه 


من حده خاله 9 والذه 9 ا أخنّه 9 عمنّد 


(کس ی که پدربزرگ او دایی او و پدر او یک نفر است و مادر خواهر و عمه او نیز یک نفر است)؛ 
1 و ٠‏ ۶ م 5 1 هم کر م ۰ ۳ ۱ 
اجدو ان یبعص الوصیی 9 أن يُنكرَ يوم الغدير بيعد 4 


(صلى اللهعليدواله» ر| 


(سزاوار است كه مبغض وصى ييامبر شدو منكر بيعت خود در روز غدير بشود). 


(اوصاف عب لبد ۱) 

در روضة الاحباب مذكور است که عم (لعنةاللهعليه» يه غايت + دراز بود" به ذ 

ودر رو : 8 عر الي لاسر ل رار وت ل موري 
که چون راه می‌رفت گمان می کردند که سواره است و اغسّر بود یعنی کارها را با دست 


چپ می‌کرد. ‏ 


.١‏ بحارالانوان ج۳۱» ص ۱۰۰؛ در بحار آمده که اين شعر منسوب به امام صادة اعليهالسلام» می‌باشد. 

على بن ابراهیم بن هاشم قمی از امام صادق هلسلا در مورد نسب عمر ۶“ روایت نموده است که فرمودند: 
صهاک جاریه و كنيز عبد المطلب بود و صاحب عقب و باسن بزرگی بود و مشغول چرانیدن شترها بود و اصل او حبشی 
بود و ميل به نکاح و ازدواج داشت. يس چشم تفیل پدربزرگ عم ر" ال به او افتاد و شيفته او كشت و عاشق او 
شد و در چراگاه با او مباشرت و نزدیکی نمود. يس او هم آبستن به خطاب شد. وقتی خطاب به دنيا آمد و بزرگ شد و 
به حدّ بلوغ رسید. یک نگاهی به مادر خود صهّاک کرد. يس كفل و باسن بزرگ ماد خطاب را شيفته کرد. در اين 
هنكام بر روی مادر قرار گرفت. پس او آبستن شد به دختری به نام حنتمه. صهّاک از اهل خود ترسید و او را در ميان 
پارچه پشمی قرار داد و او را بين چهارپایان مكّه انداخت. در اين هنكام هشام بن مغيرة بن ولید او را يافت و به منزل 
خود برد و او را بزرگ نمود و نام حنتمه را برای او انتخاب کرد و در عرب رسم بوده كه هركس یتیمی را بزرگ کند او را 
فرزند خود می‌خواند. وقتی حنتمه بالغ شد» خطّاب به او نظر کرد و ميل به سوی او پیدا کرد و از هشام او را 


(لعنةاله‌علیه) |. 
5 


کے : 0 0 لعنة‌الله‌علیه 
خواستگاری نمود و با او ازدواج کرد و عمر ات 


او متولد شد و خطاب يدر عمر و جد و دایی او است و 


حنتمه مادر 9 خواهر و عمّفاو بوده است. (بحارالانوان جا ص ٠‏ ° از کتاب عقدالدرر نوشته شيخ حسن بن 
ا 

۲. ابی رجاء عطاری می‌گوید: عمر 
ص۱۸ ۰۵ شماره ۵۷۳۳). 


E PPE 0۸‏ ۰........شاخەه بی 


و ابن اثير جزری در نهاية' ذكر كرده در اوصاف او که بود آذلم' وجوّف جليداً وبرج 
وأَصْلّع ".له خفاف ادلّم یعنی سياه دراز؛ أجُوّف الجَليد. يعنى جوف چشم او جلید که 
مردمک چشم است. بزرگ بود؛ آبْرج» آن‌که سیاهی تمام حدقه چشم او فرو كيرد. 
*أصْلّع؛ یعنی در وسط سر مو نداشت و در قاموس گفته که عمر ةع أَوْوَح بود. خود 
تفسیر کرده به وسعت ميان دو پا کمتر از فحج* و درصحاح گفته كه با آن وسعت بايد 
ميان دو قدمش دور بود ومیان پاشنه‌ها نزدیک.وکسی اگر تامل کند در اين شمائل» 


۲ رنگ چهره عم رع به دو گونه تعبیر شده: یکی ادلم» به معنی سیاه. و یکی شدیدالحمره» یعنی قرمز بسیار 
تند و تيره که به سیاهی می‌زند (تاریخ الخلفای سیوطی. ص۱۳۱). 
31 سيوطى مى نويسد: كان عي ا أصلع شديد الصلع؛ رز به ات طاس بود (تاریخ الخلفاء 


سوا ی 
5. عمرو بن عاص در زمان حکومت عثمان در حضور مرد مدينه» عب و اي نكونه توصيف كرده است: e‏ 


ثم ولى الأمر الأعسر الأحول ابن حنتمه: سپس آن چپ دست. چشم چپ و لوچ. زاده حنتمه به حكومت رسيد (تاريخ 
E‏ 

.٥‏ جلوی پا را به هم نزديك و يشت پا را از هم دور كردن و اين نوعى تکبر و بزرگ‌منشی است. 

1 ابن ابی الحديد می‌نویسد: عده‌ای از زنان در خدمت رسول خب |(صلىاللهعايهواك) شرف حضور داشتند. صدای آنها 
بالا گرفته بود که عم (لعنةاللهعليه) وارد شد. زن‌ها با دیدن او وحشت کرده و پا به فرار گذاشتند. عم (لعنةاللهعليه» يه آن‌ها 
گفت: ای دشمنان جان خود. آيا از من واهمه دارید ولی از رسول خد |(صلىاللهعليهواك» نمی ترسید؟ آن‌ها گفتند: آری 
چون تو بداخلاق» خشن و تندخو هستی (شرح نهج البلاغه. ابی ابی الحدید. ج۰۱ ص ۱۸۱). 

و در جایی دیگر نوشته که او زن حامله‌ای را جهت تحقیق در مورد مسئله‌ای احضار کرد. زن به مجرد مشاهده 
عم رع“ از شدّت ترس فرزندش سقط شد و مرده به دنیا آمد (همان» ج۰۱ ص ۱۷). 

ابن ابی الحدید می‌نویسد: عم ر“ خشن الملمس (یعنی سفت و سخت بود. ذره‌ای نرم‌خوبی» عطوفت و 
مهربانی در وجود او يافت نمی‌شد)» شدیدالغلظة (در دشمنی و کینه‌ورزی شدت عمل داشت و عر الجانب» یعنی 
همواره دارای شرارت و بدی بود) و دائم‌العبوس (یعنی هميشه بسیار اخمو و ترش‌رو بود) (شرح نهج البلاغه. ابن ابی 
الحديد. ج۰ ص ۳۲۷). 


و ابن ابی الحدید ذکر کرده که عمر* ۶ شتر ولید را می‌چراند و بار او را به دوش 
می كشيد و متاع او را حفظ م ىكرد در سن هجده سالگی؛ و عمرو بن العاص كفت که: 
خطاب هیزم به دوش م ىكشيد و عمر۴ بر سر به جهت تحصیل قوت؛ ' و ایضا 
در نهاية گفته: كه عمر** ۶“ در جاهلیت مُبَرطش بود. یعنی ساعی ميان بایع و 
می وار ابن عبت ره در کاب عقن آل ذه کب کشت عم ورین العاف نقد قرب 
(لعنةاللدعليه» می کرد» والله من 
می‌شناختم خطاب را که بند هیزم حمل می کرد و بر پسرش نیز همان قدر بود. 

رباعی عربی 


کند زمانی را که عمرو بن العاص کار از برای عمر بن الخطاب 


رت صْهّاک بکل علج مع علمها بان الرّنا حرام . 
(صهاک به هر کافری زنا داد با این که می‌دانست زنا حرام است). 

فلا تلنها و لم رَنيماً ‏ يزعم أن ابته امام“ 
(او را ملامت نكن و زناکاری را ملامت كن که مدعی است پسر صهاک امام است). 


ودر ادامه می‌نویسد که عم (لعنةاللهعليه» معتقد بود که تخلّق به اين صفات و رفتار فض فضیلت و كمال بوده و نبود أن نقص 
5 ابن مسیّب می‌گوید: سالى كه عم (لعنةاللهعليه) به حج رفت» وقتی به منطقه (ضبجان) رسید گفت: در اين بيابان» 
من شترهای خطاب را مى جرانيدم» درحالىكه لباس يشمى بلندى به تن داشتم» و خظاب که مردی سنگدل 9 
خشن بود. اگر مطيع و فرمانبردارش می‌شدم» تا نفس داشتم از من کار می کشید و اگر کوتاهی و نافرمانی م ی‌کردم» 
به شدّت مرا به باد کتک می‌گرفت (الکامل فى التاریخ ج۰۳ ص ۳۳). 

۲ زبیدی حنفی می‌نویسد: در حدیث وارد شده که عم العنةاللهعليه» در دوران جاهلیت مبرطش بود و در معنی مبطرش 
آورده‌اند: یعنی شتر و الاغ و استر افراد را به مردم کرایه می‌داد و در مقابل» حق‌الزحمه و دلالی م ىكرفت (تاج العروس» 
چگ ۲۸۱ لسان العرب» جا ص٩۷‏ ۲). 

۲ العقد الفرید» جا ص1٤‏ . 


. الزام النواصب بامامة على بن آبی طالبلبه اسلا السمیری البحرانی» الشیخ المفلح ج۰۱ ص۰۱1 


و در آن اين بيت هم هست: 


فلا تلمها على زناها . فما علی ثلها مُلام 


۱. ابی جعفر محمد بن جریر طبری از علمای قرن > بنا بر آن‌چه در انوار نعمانیه مرحوم سید نعمت الله جزایری 
(ص۱۱۱) روایت نموده از سیدابوالبرکات بن محمد جرجانی قمی که نام وی یحیی بود از احمد بن اسحاق بن محمد 
بغدادی از فقیه حسن بن حسن سامری و او كويد من و يحيى بن جریح بغدادی به سوی احمد بن اسحاق قمی از 
یاران امام حسن عسکری ۳ رفتیم. 

پ. ن؛ اين روایت در نسخه‌های موجود از دلائل الامامه وجود ندارد ظاهرا در جزء دوم آن باشد که برخی از علمای 
سلف از آن بهره بردهاند؛ هم چون سیدبن طاووس در کتب خويش و نامه عمر به معاویه* ۰۶۰" را هم علامه مجلسی 
با واسطه از جزء دوم کتاب دلائل الامامه نقل نموده است. 

و شيخ هاشم بن محمد از علامای قرن 1 در کتاب مصباح الانوار (در دست چاپ) می‌نویسد: ابومحمد حسن بن 
محمد قمی در کوفه به ما خبر داده از ابوبکر محمد بن جعدویه القزوینی و از عالمی صالح و زاهد در سال ۲۶۱ از 
محمد بن على قزوینی از حسن بن حسن خالدی در مشهد که گفت: محمد بن علاء الهمدانی واسطی و یحیی بن 
محمد بن جریح البغدادی گفتند: در مورد ابوالخطاب و محمد بن ابی زینب با هم گفتگو مى كرديم و حالشان بر ما 
مشتبه شد. پس به سوی ابوعلی احمد بن اسحاق رفتیم؛ و محدث نورى ارحمةالاعايه» در کتاب مستدرک الوسائل 
می‌نویسد: شيخ ميد (رحمةاللهعله» در مسارالشیعه می‌نوبسد: روز نهم از ربیع‌الاول» روز عيد بزرگی است و برای آن شرح 
بزرگی است که خارج از موضوع کتاب ماست و نبی اکرم صلی‌الل" آن را عيد قرار داده است و مردم را امر نمود كه 
آن روز را عيد قرار بدهند (موجود در برخی از نسخ مسارالشیعه! ولی اين متن در نسخه خطی اين کتاب در ضمن 
مجموعه‌ای به شماره ٩۰۰۳‏ در کتابخانه مجلس موجود است). 

محدث نورى (رحمةالدعابه» در ذیل آن می‌نویسد: در اين کلام شيخ مفیدلدحم ۳ اشاره‌ای است به اعتبار روایت مورد 
ذکر (مستدرک الوسائل ج۰۱ ۱۵۵). 

سیدبن طاوس حه" از علمای قرن هفتم در اقبال الاعمال می‌نویسد: بنابر تفحصی که نمودم روایتی را موافق 
با عيد بودن ربیع‌الاول نیافتم. ولی به اين مطلب به خاطر روایتی که آن را از ابن بابویه( شيخ صدوق» متوفای ۳۸۱) 
روایت کرده‌ایم اعتماد نمودم (ج۰۳ ص۱۱۳). ۱ 

پ. ن؛ بايد توجه داشت که از مجموع ۱۹۰ اثرى که شيخ نجاشی در رجال خويش از وی نام برده. فقط حدود ۱۵ 
کتاب وی به دست ما رسیده است و نبودن اين روايت در آثار موجود شيخ صدوق نمی‌تواند دلیل بر کذب سخن سیدی 
عالم و با تقوایی هم چون سیدین طاووس ترعبةاللاعليه باشد. 

العقد النضید. نوشته محمد بن حسن قمی از علمای قرن هفتم» (ص ۱۰). 
الصراط المستقيم على بن يونس البیاضی ج۰۲ ص٩۰۲‏ اشاره نموده به اين خبر. 


شاخه طوبی ay‏ 1 000011 


سید بزرگوار على ۳ رضی الدين ابی‌القاسم على بن طاووس ۱۳۰ در كتاب زوائد 
الفوائد" روایت کرده از محمد بن ابی العلاء همدانی و یحیی بن محمد بن جریح بغدادی 
كه روزی منازعه کردیم در باب قتل عمر بن الخطاب ۳" و رفتیم در شهر قم نزد 
احمد بن اسحق قمی" که از خواص حضرت امام على بن نقی و امام حسن 
عسكرى (علبهم السلا بود و به خدمت حضرت صاحب‌الامر !0۷ نیز رسیده بود و چون 
در را كوبيديم دختر عراقیه‌ای بیرون آمد و احوال احمد را از او پرسیدیم؛ كفت او امروز 
مققیل اعمال هید ات و آن روزفهم ماه بیع لول يود گفتیم سبحا نالف عیذهای 
مومنان چهار است عيد فطرء عيد اضحی و عيد غدیر و روز جمعه. أن دختر كفت که 
احمد بن اسحاق از امام علی بن نقی کا روایت می‌کند که امروز روز عید است و 
بهترین عیدها است نزد اهل بيت رسالت و شیعیان ایشان. ما كفتيم كه رخصت بطلب ما 


به نزد او اييم. چون أن دختر او را خبر کرد» بیرون آمد به سوی ما و لنگی بسته بود و 


المحتض شيخ حسن بن سلیمان حلی» ص٤٤.‏ 

وصاحب جواهر بنا بر آن فتوی داده است (جواهرالکلام ج۵. ص 6-6۳ 6) وهم جنين فقهایی هم جون شيخ انصاری 
(الطهارق ج ۰۲ ص۲۱ ۳۲) وعلامه محمدکاظم یزدی(العروة الوثقی. ج۰۲ ص ۱۵۱) این موضوع را تایید کردند. 

.١‏ وی فرزند سید بن طاووس صاحب لهوف و اقبال الاعمال است و در روز جمعه. محرم سال 16۷ هجری قمری در 
نجف اشرف به دنیا آمده و بعد از وفات يدر در سال 1۸۰ مقام شامخ نقابت سادات را دارا شد و در سال ۷۰۶ هجری 
قمری وفات نمود (مقدمه کتاب فتح الابواب» السیدبن طاووس» ج۰۱ ص ۱۹). 

۲. کتاب زوائد الفوائد در مجمع الامام الحسین الب" العالمی» بتحقیق تراث اهل البیت(علیهم‌السلام) در دست 
تحقیق است و نسخه خطی آن در ضمن نسخه‌های اهدایی سیدمحمد مشکوة به کتابخانه مرکزی اهدا شده است. 
۴ احمد بن اسحاق قمی» بزرگ شیعیان قم و از اصحاب امام جواد. هادی و عسكرى اعليهمالسلا» بود (نجاشی؛ احمد 
بن علی» رجال النجاشی» ص۱٩).‏ زمان امام حسن عسکری(علیه‌السلام) به دیدن حضرت صاحب الزمان(عجل- 
لله‌تعالی فرجه‌الشریف) شرفياب شد. او از وکلای حضرت عسکری "۳۳۳ و حضرت مهدی(علیه‌السلام) بود 
(کمال الدین و تمام النعمة ج۱. ص 44۲). امام حسن عسکری(عل-0) خطاب به وی فرمود: ......ای احمد بن 
اسحاق! اگر نزد خدای سبحانه و تعالی و حجت‌های او گرامی نبود. اين فرزندم (حضرت حجت اعاءهالسلا) را به تو 
نشان نمی دادم... (کمال‌الدین» ج۰۱ ص۶۳۳ -4۳6). 


عبایی بر خود پیچیده بود و بوی مشک از او ساطع بود. ما گفتیم که اين جه حالیست که 
در تو مشاهده می‌کنیم؟ 

کف الخال ایا وکا فوا کک او وگ رضيو ات کت اون 
به خانه خود برد» بر کرسی نشاند و گفت: روزی با جمعی از برادران خود به نزد مولای 
خود امام حسن عسكرى ا رفتیم. در سُرّ مّن زأی در مثل اين روز که شما به نزد 
من آمده‌اید. چون رخصت يافتيم و به خدمت حضرت رسیدیم. ديديم که حضرت 
مجلس خود را آراسته و مجمره‌ای در پیش خود گذاشته است؛ و به دست مبارک خود 
عود به مجمره می‌آندازد و مجلس خود را مزين گردانیده و بر غلامان و خدمتکاران خود 
عفان فاخر تایه ات کت ا انم مزل اللا ینو و ماد ران ما فان تاد 
از برای اهل بیت ۲۳۳۲ امروز فرحی تازه رو داده است؟ حضرت فرمود که كدام روز 
حرمتش از این روز نزد اهل بیت ***' عظیمتر است؟ به‌درستی که خبر داد مرا پدرم 
كه حذيفة بن یمان در روز نهم ماه ربیع‌الاول داخل شد بر جدم رسول خدا (صلیاللهء بهو 
حذيفه گفت: که ديدم حضرت امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین (صلواتاللەعلیم) رأ 
كه با حضرت رسول "۶ طعام تناول می‌نمودند و أن حضرت بر روی ایشان تبسّم 
می‌نمود و به امام حسن و امام حسين ۳۳۳ می‌گفت: بخورید گوارا باد از برای 
شما برکت و سعادت اين روز! به‌درست ی که اين روزی است که حق تعالی هلاک می‌کند 
در اين روز دشمن خود و دشمن جد شما را و مستجاب می‌گرداند در این روز دعای مادر 
شما را. ' بخورید که اين روزي است که حق تعالي در اين روز قبول مي‌کند اعمال شیعیان 


١‏ . در کتاب مجمع النورین روایت شده است که اپولولود-ل۲۳ بعد از کشتن عمر العناللاعلي, به سوی 
(عليهالسلام» آمد و عرض کرد: مولای من! شکم آن شخص را پاره کردم. 


حضرت با شنیدن اين خبر» به شدت گریه کردند و فرمودند: ای کاش دختر رسول خد | (صلىاللهعليهوالك» بود و اين خبر را 


امیرالمومنین 


می‌شنید (ص ۱۲) و زمانی که عم (نةاللهعلب* نامه رد فدک به حضرت فاطمه زهر |اسلاماللاعلب» را پاره کرد» حضرت به او 


و محبان شما را. بخورید که اين روزی است که ظاهر می‌شود راستي گفته خدا که 
می‌فرماید: « فك بُوتُمُ خاويّةَ ہما طلَمُوا» یعنی اين است خانه‌های ایشان که خالی 
گردیده است. بخورید که این روزی است که شکسته می‌شود در اين روز شوکت دشمن 
جذ شماء و بخورید که اين روزی است که در اين روز هلاک می‌شود فرعون اهل بيت 
من و ستم‌کننده بر ایشان و غص بكنندة حق ایشان. بخورید که اين روزی است که حق 
تعالی عمل‌های دشمنان را باطل و هبا می‌گرداند. 

حذیفه گفت: که من گفتم يا رسول الله! آيا در ميان امت تو کسی خواهد بود که هتک 
اين حرمت‌ها نماید؟ حضرت فرمود که ای حذیفه. بتی از منافقان بر ایشان سرکرده 
خواهد شد و دعوی ریاست در ميان ايشان خواهد کرد. مردم را به سوی خود دعوت 
خواهد نمود» تازیانه ظلم و ستم را بر دوش خود خواهد كرفت و مردم را از راه خدا منع 
خواهد کرد و کتاب خدا را تحریف خواهد نمود و سنت مرا تغییر خواهد داد و میراث 
فرزندان مرا متصرف خواهد شد و خود را پیشوای مردم خواهد خواند و زیادتی بر وصی 
من على بن ابی طالب خواهد کرد و مرا و برادر من و وزیر من على را به دروغ 
نسبت خواهد داد. و دختر مرا از حق خود محروم خواهد گردانیده يس دختر من او را 
نفرین خواهد کرد» و خدای تعالی نفرین او را در اين روز مستجاب خواهد گردانید. 
حذیفه گفت: يا رسول الله! چرا دعا نمی‌کنی که حق تعالی او را در حیات تو هلاک 
گرداند؟ 

حضرت فرمود که ای حذیفه. دوست نمی‌دارم که جرات كنم بر قضای خدا و از او طلب 
كنم تغيير امری را که در علم او گذشته است و لیکن از حق تعالی سوال کردم که فضیلت 


دهد ان روزی را که در أن روز او به جهنم می‌رود بر ساير روزهاء تا ان که احترام أن روز 


فرمود: بر الله بتک كما بَقَّرتَ کتابی؛ هم‌چنان که نامه مرا پاره کردی» خداوند شکمت را پاره كند (دلائل الامامق 
ص5١‏ 2 شرح نهج ابن ابى الحدید. ج۰۱۷ ص ۲۲۵). 


۲ نمل.‎ .١ 


سنتی گردد در ميان دوستان و شیعیان اهل بيت من؛ يس حق تعالی وحی کرد به سوی 
من که ای محمد! در علم سابق من گذشته است که دریابد بر او اهل بيت تو را محنت‌ها 
تالقان نهدن و وه ها نا فاع ماکان ادا مها ان سای اقفر 
خيرخواهى ايشان كردى و با تو خيانت كردند و تو با ایشان راستى كردى و ایشان با تو 
مكر كردند و تو با ايشان صاف بودى و ايشان دشمنى تو را به دل كرفتند و تو ايشان را 
خشنود كردانيدى و ايشان تو را تكذيب كردند و تو ايشان را بركزيدى و ايشان تو را در بليه 
گذاشتند و سوكند ياد مىكنيم به حول و قوه و يادشاهى خود كه البته بكشايم بر روح 
کسی كه غصب كند حق على را كه وصى تو است بعد از توه هزار در از پست‌ترین طبقه 
هاى جهنم كه او را فيلوق مىكويند و او را و اصحاب او را در قعر جهنم جا دهم كه 
شيطان از مرتبه خود بر او مشرف شود و او را لعنت كند و آن منافق را در قيامت عبرتى 
گردانم برای فرعونها كه در زمان ييغمبران بوده اند و برای ساير دشمنان دين و ايشان را و 
دوستان ايشان را به سوى جهنم برم با دیده‌های كبود و روهاى ترش بانهايت مذلت و 
خوارى و يشيمانى و ايشان را ابدالآباد در عذاب خود بدارم. ای محمد! نمی‌رسد على به 
منزلت تو مگر به آنجه مىرسد به او از بلا از فرعون او و غصب‌کنندة حق او که جرأت 
می‌کند بر من و کلام مرا بدل می‌کند و شرك به من می‌آورد و مردم را منع می‌کند از راہ 
رضای من و گوساله از برای امت تو برپا می‌کند که أن ابوبکر" ۳۳ است و کافر 
می‌شود به من در عرش عظمت و جلال من. 

به‌درستی که من امر کردم ملاتکه هفت آسمان خود را که برای شیعیان و محبان دين 
شماء عید کنند أن روزی را كه أن ملعون کشته می‌شود و امر کرده‌ام ایشان را که کرسی 
کرامت مرا نصب کنند در برابر بیت‌المعمور و ثنا کنند بر من و طلب آمرزش نمایند برای 
شیعیان و محبان شما از فرزندان آدم؛ و امر کردم ملاتکه‌ی نویسندگان اعمال را که از اين 


روز تا سه روز قلم از مردم بردارند و ننویسند گناهان ایشان را برای کرامت تو و وصی تو. 


ای محمد! اين روز را عیدی گردانیدم برای تو و اهل بيت تو و برای هر که تابع ایشان 
باشد از مومنان و شیعیان ایشان و سوگند ياد می‌کنم بر خود و عزت و جلال خود و علو و 
منزلت و مکان خود که عطا كنم کسی را که عيد کند اين روز را برای من» ثواب آن‌ها را که 
به دور عرش احاطه کرده‌اند و قبول كنم شفاعت ايشان را در خویشان او و زياد كنم مال 
او را اكر گشایشی دهد بر خود و عیال خود در اين روز و هر سال در اين روز صد هزار هزار 
كس را از موالیان و شیعیان شما را از آتش جهنم آزاد گردانم و اعمال ایشان را قبول كنم 
و گناهان ایشان را بیامرزم. 

حذيفة گفت: که يس برخواست رسول. خن |(صلىاللهعليهواله» و به خانه امسلمه رفت و من 
برگشتم و صاحب يقين بودم در کفر عمر(۳ تا آن‌که بعد از وفات رسول 
خی |(صلىاللهعليهواله» ديدم که او جه فتنه‌ها برانگیخت و کفر اصلی خود را اظهار نمود و از 
دين برگشت و دامان بی‌حیایی و وقاحت را برای غصب امامت و خلافت بر کمر زد و قرآن 
را تحريف کرد و آتش در خانه وحی و رسالت زد و بدعت‌ها در دين خدا به پا کرد و ملت 
پیغمبر را تغییر داد و سنت أن حضرت را بدل کرد و شهادت حضرت 
امیرالمومنین ۳۳۳۶۶ را رد نمود و فاطمه دختر رسول خن |لصلى اللهعليهماوالهما) ر به دروغ 
نسبت داد و فدک را غصب کرد و بهود و نصاری و مجوس را از خود راضی کرد و نور ديدة 
مصطفی را به خشم آورد و رضاجویی اهل بيت رسالت اعليهمالسلا» نکرد و جمیع سئت‌های 
رسول را بر طرف کرد و تدبیر کشتن امیرالمومنین"*۳۳) کرد و جور و ستم را در ميان 
مردم علانیه کرد و هرجه خدا حلال کرده بود حرام کرد و هر جه خدا حرام کرده بود 
حلال كرد و حکم کرد كه از يوست شتر دینار و درهم بسازند و خرج کنند و در به رو و 
شکم حضرت فاطمه زهرا* ۳ زد و بر منبر حضرت رسول یل به غصب و 


جور بالا رفت و بر حضرت امیرالمومنین بست و با ان حضرت معارضه کرد و 


حذيفة گفت: که پس حق تعالی دعای برگزیده خود و دختر پیغمبر خود را در حق أن 
منافق مستجاب گردانید و قتل او را به دست كشندة او ابولوء لو (رحمةاللهعليه» جاری 
ساخت. پس رفتم به خدمت حضرت امیرالمومنین ۳۳۶ که آن حضرت را تهنیت و 
مبارک باد بگویم به ای ن که أن منافق کشته شد و به عذاب حق تعالی واصل گردید و چون 
حضرت مرا ديد گفت: ای حذیفه آیا در خاطر داری أن روز را که آمدی به نزد سيد من 
رسول خدال ی ۳۳۳ و من و دو سبط او حسن و حسین نزد او نشسته بودیم و با او 
طعام می خوردیم» پس تو را دلالت کرد بر فضیلت اين روز؟ گفتم: بلی» ای برادر رسول 
دا خضرت فرشوی که به یا موکد که ایی وف تست که حن ال در انتيده آل 
رسول را روشن كردانيد و من برای اين روز هفتاد و دو نام می‌دانم. حذیفه گفت: يا 
امیرالمومنین! می‌خواهم که أن نام‌ها را از تو بشنوم. حضرت فرمود: که اين روز 
استراحت است که مومنان از شر آن منافق استراحت یافتند؛ و روز زایل شدن کرب و غم 
است؛ و روز عيد غدير ثانی است؛ و روز تخفیف گناهان شیعیان است؛ و روز اختیار نیکو 
برای مومنان است؛ و روز برداشتن قلم از شیعیان است؛ و روز درهم شکستن بنای کفر و 
عدوان است؛ و روز عافیت و برکت است؛ و روز طلب خون‌های مومنان است؛ و روز عید 
بزرگ خدا است؛ و روز مستجاب شدن دعا است و روز موقف اعظم است؛ و روز وفای عهد 
اخ ورو کو اندع وور كفن انم میاه اس روه داعت ال وو 
شکسته شدن شوکت مخالفان است؛ و روز نفی هموم است؛ و روز فتح است؛ و روز عرض 
اعمال کافران است؛ و روز ظهور قدرت خدا است؛ و روز عفو از گناهان شیعیان است؛ و 
روز فرح ایشان است؛ و روز توبه است؛ و روز آنابت به سوی حق تعالی است؛ و روز زکات 
بزرگ است؛ و روز فطر دوم است؛ و روز اندوه باغیان است؛ و روز کره شدن آب در گلوی 
مخالفان است؛ و روز خشنودی مومنان است؛ و روز عيد اهل بيت است؛ و روز ظفر یافتن 
بنی اسرائیل بر فرعون است؛ و روز مقبول شدن اعمال شیعیان است؛ و روز پیش 


فرستادن تصدقات است؛ و روز زیادتی مثوبات است؛ و روز قنل منافق است؛ و روز وقت 


معلوم است؛ و روز سرور اهل بيت است؛ و روز مشهود است؛ و روز قهر بر دشمن است؛ و 
می‌گیرد؛ و روز تنبیه است؛ و روز شرف است؛ و روز خنک شدن دل‌های مومنان است؛ 9 
روز شهادت است؛ و روز درگذشتن از گناهان مومنان است؛ و روز تازگی بوستان اهل 
ایمان است؛ و روز شیرین کامی ایشان است؛ و روز خوشی دل‌های مومنان است؛ و روز 
برطرف شدن پادشاهی منافقان است؛ و روز توفیق اهل ایمان است؛ و روز رهایی مومنان 
از شرکافران است؛ و روز مظاهره است؛ و روز مفاخره است؛ و روز قبول اعمال است؛ 9 
روز تجلیل و تعظیم است؛ و روز نحله و عطا است؛ و روز شکر حق تعالی است؛ و روز پاری 
مظلومان است؛ و روز زیارت كردن مومنان است؛ و روز محبت كردن ایشان است؛ و روز 
رسيدن به رحمتهاى الهى است؛ و روز پاک گردانیدن اعمال است؛ و روز فاش کردن 
رازها است؛ و روز برطرف شدن بدعت‌ها است؛ و روزترک گناهان کبیره است؛ و روز ندا 
كردن به حق است؛ و روز عبادت است و روز موعظه و نصیحت است و روزانقیاد پیشوایان 
دين أشنت 
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افعال خير و آن‌چه اميد ثواب از اش دارم مگر محبت این روز و دانستن فضیلت اين را» هر‎ 
. اينه منتهاى ارزوى من خواهد بود‎ 
شنیدیم هر يك برخاستيم و سر او را بوسيديم و كفتيم حمد و شكر مى كنيم خداوندى‎ 
2 یات ی لقنا ريما لدت‎ | 


خانه‌های خود برگشتیم و این روز را عيد کردیم. 


سیدبن طاووس (رحمةاللهعليه» فرمود که: اين حدیث را از خط على بن محمدبن بطي درحنالهعی» 


هه 5 2 ويه ۰ ۰ م E,‏ 
نوشتم و در کتب دیگر تتبع کردم و چندین روایت دیگر موافق اين یافتم. 


رباعی «گریختن شبطان از عي (عنةالله‌علیه؛) 
روزی به عمر رسید شیطان در راه بگریخت از او تا كه نگردد گمراه 
می‌رفت عمر ز پیش و شیطان می‌گفت لا حول ولا قوة الا بالله 


(قصیده سیدشریف کاظمی7*) 
قصیده غراء فی‌مثالب الاعداء لخاتم الشعرآء المؤيد المدد السیدشریف الکاظمی: ۲ 
الحق حق و ان أخفاة مُخفیه والبْظل بُطل و إن أبداة مُبدیه 
(حق را هرچقدر بخواهند مخفی کنند حق است. باطل هم هر چقدر اظهار شود باز باطل است). 
و الناش صنفان ناج يوم محشرهو و مالك حيبت منهٌ مساعیه 
(مردم دو دسته‌اند: یک دسته روز محشر اهل نجات هستند و دسته دیگر اعمال آن‌ها ضايع شده و 
(درجهنم) هلاک می‌شوند). 
يا حائداً عن طريق الإشد مختبطاً صرق السُلال الى ما ليس پنجیه 
(ای کسی كه راه هدایت را ترک نموده و در راه هاى گمراهی و هلاک دست ويا میزنی)! 
تابع ييي المصطفى الهادي وعد عن الباقين مِن کل ذي سك و تمویه 


(از خاندان پیغمبر ا تبعیت کن و از ديكران كه اهل شک و ظاهرسازى هستند بركرد). 


+ مه 


۱ بحارالانوار محمد باقر مجلسی. ج٥٩۰‏ ص ۰۳۵۱ از زوائد الفوائد. 

المحتض حسن بن سلیمان بن محمد. ج۰۱ ص۸۹ المکتبة الحيدرية ۱۲. 

۲. سیدابراهیم بن حيد حسنی بغدادی کاظمی(۱۲۵۰-۱۳۱۸ه ق) عالم دينى و شاعر توانا از سادات سرشناس و 
مشهور به آل حیدر در شهر کاظمیه. دارای آثاری از جمله آنها: اعمال الاشهر الثلاث؛ هداية العباد لیوم المعاد. هداية 
المسترشدین الى معرفة الامام المبین ( آعیان الشيعة» ج۲ ص ۱۳۷). 


هُمْ السفينةٌ فا الراكبونَ بها ومن تخل عنها سار في تیه 
(آن‌ها کشتی هستند هرکه سوار شد نجات پیدا کرد وهرکس از آن‌ها عقب ماند گمراه می‌شود). 
ما أفتوا الناس يوماً بالقیاس ولا رآهم ابلیس من راح يُغويه 
(آن‌ها هرگز براساس قیاس فتوا ندادند و ابلیس از گمراه کردن آن‌ها ناامید بود)! 
ولم یقولوا باق الطهر احمد لم يصب وصياً يُودِّى مايُودّيه 
(و نگفتند پیامبر ی" به جای خود وصی‌ای منصوب نکرد)! 
ولانبیُکم قد صارَ یَهجُر حیتٌ الروح جبریل بالکزار يُوصيه 
(ونگفتند پیامبر ساب هذیان می‌گوید. بلکه جبرائیل سفارش حضرت امیر“ را به آن حضرت نمود)! 
وبالوصيّة كم وصّی رعیّته . فکیف ضَيّع ما وصاهم فيه 
(چه بسیار که امت خود را سفارش به پیروی از امیرالمومنین"* ۴۳ کرد. يس چگونه وصیت آن حضرت 
ضايع شد؟ 
واللهُ فی محکم القران ها دری بذلک قاريه و واعیه 
اوک و در فان باس انافك ا کد فومودة کی که ار وا و مد سی دات 
ولاتولُوا آموز المُسلمين بلا آمر ين الله یی مَن يُوَلْيه 
(و آن‌ها ولايت بر امور مسلمين بدون امر خداوند نكردند)! 
ما آحرَقُوا بابه لما و لاخَرَقُوا ‏ کتابه بعده و الكل يُوْذِيه 
(در خانه اورا آتش نزدند و وصيتش را ياره نکردند؛ اين كارها باعث اذيت آن حضرت می‌شود)! 
ولارّووا بنته عَن اریها وَحَوَوا ‏ مااصبَحَت من حَباء الله تحویه 
(و دختر پیامبر ۳۳۳۳ را از ارش محروم نکرده و آنچه را كه خدا به او داده بود غصب نکردند)! 
ما کدْبُوها و لا رَدُوا شَّهِادَةَ - اهل‌البیت بيت خیّي بالحي نادیه 
(حضرت زهرا(۳" "را تکذیب وشهادت اهل بيت راکه وحی برآن‌ها نازل می‌شد رد نکردند)! 
وآيةٌ الْجس والتطهیر شاهدة بصدقهم ما تلا القرآن تالیه 
(آيه تطهير شاهد بر راستى گفتار اهل بيت ۲۳۳۳ است كه در قرآن ذكر شده). 
كم بِينَ من حَصَّهُ فیها الإلهُومّن2 بكانتا عالِمٌ الأسرار يعني 


(چەبسا تفاوت ست بين كسى كه خدا آن را مخصوص كرده به خلافت ...؟ . 


E SE 1 1011 E ۷۰‏ | طوبى 


ولا تواطواعلی دّفع الدّباب و لا ذفن الکتاب الذي باتث خوافیه 
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ند اشتند)! 
ولاتواصَواعلی قتل‌الخسین فَْم اأمكن الامر أبدى الغد مُخفیه 
(و بر به شهادت رساندن امام حسین ۳۳ پیمان نبستند و وقتی به قدرت رسیدند آن پیمان مخفی را 


ظاهر و عمل نکردند)! 

هذا وِلانَسَبُوا الهايي الی إستماع صَوتٍ الغنا مِمّن یُتیه 
(و هم‌چنین به پیامبر لی" نسبت كوش دادن و پا شنیدن صدای آوازه‌خوان‌ها را ندادند)! 

ماأحرَفُوا مُصحفاً أحصّى المثالب ‏ . من أعداته و أحلواقتل مُحصيه 
(كتابى را كه محتوی زشتی‌هاي دشمنان اهل بیت*** بود نسوزاندند و کشتن نویسنده آن کتاب را 
حلال ندانستند)! 

تالله ما جهِلُوا مُعنی‌الکلالةً و الاب الّذي ما دَرَى مَعناهٌ قاريه 
(بخداء اهل بيت »مالسلا حكم ارث کلاله" وابّ را می‌دانستند درحالی که خواننده آن» ندانست). 

لم یقثلوا أبدأ مومودة شیلت . بأيّ ذنپ بلاجرم ثوافيه 
(هرگز دختران را زنده به گور نكردند» مگر آن‌ها جه جرمى اتد که جزای آن‌ها اين باشد)؟ 

لم يَدرا الحدُ عن زان ولا 9 برجم خبلی ولا احتاجوا لتنبیه 
(حد زناکار را تعطیل نکرده و دستور سنگسارکردن زن حامله را ندادندکه نیازمند تذکر بشوند)! 

لم عدوا صنمأین تَمرِهخ صَنَعُوا ‏ ولا سَقاهُمْ بكأس الحَمرٍ ساقیه 
(بتی که از خرما ساخته شده باشد نپرستیدند و هرگز ساقی» جام شراب به آن‌ها نداده بود). 

لم يَجعَلُوا مَدخ صئوالمُصطفی بصریح اد کر ین ره مَدحاً ان 
(صفات نیکوی امیرالمومنین ۳۳ را كه در قرآن آمده برای دشمنان آن حضرت قرار ندادند)! 

وَلَمْ عدوا عدیا في الفخار ولا یماً و هل تم من فخر یود 

(و برای عمر و ابوبکر "۶ هیچ افتخاری قائل نبودند و..). 


.)۶۵۲ کلاله به کسی گویند که پدر و مادر و فرزندی ندارد (مقدس اردبیلی» زبدة البیان» فراثض الارث ص‎ ١ 


لم يأخُذوا العلمَ عن آراء أربعة ‏ لوا سَبِيلَ الهُدی من بعد هادیه 
(علم و دانش را از آرای ائمه اربعه که از راه هدایت بعد از پیامبر صلی گمراه شدند. نگرفتند)! 
حديثهم عن سجاج عن مُسَيلَمٍَ ‏ عن ابن یا والڏوسِيّ یُملیه 
(ائمه اربعه احاديث خود را از سجاح و مسيلمه كذاب و ابن ربيان و دوسی روايت می‌کنند). 
و كُلْهُم ينهي !سنا باطله الى عزازیل مُحصیه ومُنهيه 
(و همه آن‌ها سندهای روایاتشان باطل است چون اول و آخر آنها به عزازیل می‌رسد). 
ولایرون وَلىَ الله من حضبّث بالخرء ساقاً و ال آعالیه 
(و قائ ل به این که تاهای ول ها در نات فوطتور ات نييكتن راید اشاره يتما خوانن ابوسديقه 
در نجاست باشد))! 
لم يَغيِلوا قط ممشوحاً و لامَسَحُوا ‏ حُفاو ذکژضریح الذّكر ینهیه 
(در وضو به جای مسح. پاها را نمی‌شویند وروی کفش مسح نم یکنند و قرآن صریحا نه ىكرده)! 
ما قال قبل آقيلوني َلينثهم والحق لم يستقِل منة مُوْدَيِ 
(او (اميرالمومنين )ليلسلا اقیلونی نگفته! چون کسی که برحق است از حق استعفا نمی‌دهد). 
و ما لَه مارد بالكُّفرٍ يَأْمُرهُ ‏ ومن طريق الهُدی والژشد يَلُويه 
(و شیطانی ندارد که او را امر به کفر بکند و او را از راه راست منحرف کند)! 
ماقال ولاو لا عشت مُعترفاً بالعجز عن مُشکل أعيا خافیه 
(هرگز نگفته (لولا علي لَهَلَكَ عمر) و اقرار و اعتراف به عجز در حل مشکلات ننموده‌اند)! 
ماعِيبَ بالعزل في فرض الصّلاةٍ ‏ ولا بَراءةَ فائْيَرَى ولد عاليه 
(از امامت جماعت مسلمین كنار زده نشده و سوره برائت با ذلت از آن‌ها يس گرفته نشد)! 
ما فر في خيبر كلا ولا اځ ولا ختینٍ ولا باقي نغازیه 
اک فرار نکرد)! 
آئى یو و حاشاة آبا حسن والؤُوح بالقصر لم تبرخ ُباريه 
ارو وش از اميرالمومنين 7*6 که فرار كند و حال این که جبرائيل همواره او را يارى م ىكرده). 
ولا تأر عن جيش يُجَيّْهُ ‏ طه البي إلى أَعْدَى آعادیه 
(و از لشکر اسامه كه پیامبر سلاا“ برای جنگ با دشمنانش مجهز نمود عقب نيفتاد)! 


لم يْدعَ باب صهاكٍ حین تنيبة ولا الى لْكّعِ الحْطاب يُْزِيهِ 
(به صهاک بد کارة هرزه و يدرش خطاب نسبت داده نشده که پست‌ترین نسب‌هاست)! 
ما فیه يا ليكني لَم أَنّخِذْ ترلث ولا بیوم يَعضّ الذِكرٌ یعنیه 
(آیه «يا لیتنی» و هم‌چنین أيه «یوم یعض» در مورد ایشان نازل نشده است)! 
ما ود عن خطبة الزهراء فاطمة او سد بابٌ له الجبَّارٌ بانیه 
(خواستگاری او از حضرت زهرا توسط پیامبراکرم مسلا رد نشد و درب امیرالمومنین ۳۳۳ "را نبست؛ 
همان دری که خدا بانی آن بود). 
يا طالِبَ العلم قُم فادخل مدینته من بابه و التَمِسْهُ من آهالیه 
(ای طالب علم برخیز و از درب داخل شهر علم بشو یعنی امیرالمومنین ”و علم را از اهل آن بخواه). 
ْم الائم ما التنجيم ديهم ولاالتَّلَوْتُ في جبر و تشبیه 
(آن‌ها امامانی هستند که دینشان رصد ستاره هانیست و آلوده به افکار جبر و تشبیه نمی‌باشند). 
كم بین دين به جاء الامين الى الهادی الامین ودين لایدانیه 
(چقدر فاصله است بين دينى كه جبرائيل برای پیامبر "۳۳۳۳ آورد و دين بدعت گزاران). 
وبين من عِلمه بالرّاى مُكتَسَبٌ <١‏ وبين من عن رسول الله يَرويه 
(و بين کسی که علمش از رای است وكسى كه علمش را از پیامبر "۳۳ گرفته است). 
لح يَسنِْدوهُ الى گعپ الیهود ولا ابوهریرة الکذاب يُنشيه 
(آن‌ها روایات خود را به کعب الاحبار يهودى و ابوهریره دروغگو نسبت نمی‌دهند). 
ولا الى ابن ابی لیلی يَؤْول ولا علیهم قد غدی مَکحول یُملیه 
(و همجنين روایات أنهاء به ابن ابی ليلا منتهی نمی‌شود ونه از مکحول روایت م ىكنند)! 
ولا أبو يوسب فى ما يُلْفْقُهُ رواهمٌ علمُهُم مَعْ من يُرَو 
(و همجنين از جعليات ابو يوسف که بين مردم يخش كرده روايت نمی کنند)! 
کلا ولا صاز في الأمصار حارتُهمْ عن السّروجي يَرويهِ و يَحكيةهٍ 
(و همجنين حارثِ آن‌ها روايات سروجی را در شهرها پخش نمی‌کند). 
ولا اعتقادهمٌ أنّ الالة پُری . بل ترهوه تعالی أ تَنْزيه 


(و آن‌ها اعتقاد به رؤيت خدا ندارند. بلکه خدا را از دیده شدن منزه می‌دانند). 


ولیقولون أنّ الآنبيا عصضوا مر الاله و خَاصُوا فى مَناهِيه 
(و هم‌چنین منکر عصمت پیامبران نیستند و نم ىكويند پیامبران در گناه غوطه‌ور شدند). 
ولا يَشّكُونَ في کفر الذينَ بغْوا علی علي و انوا في ذراريه 
(و در کفر کسانی كه به اميرالمومنين و ذریه آن حضرت "۳۳۹ ظلم کردند» شكى ندارند). 
مثلٍ ابن حَربٍ و ذاتِ الجیش عائشة ومن عَلى خربه أضُْحى يُواتِيه 
(مثل معاویه و عايشه ۲ طلحد ۲ ا ا كه در جنگ با اتراو (لیه‌لسلام) ع عي (لعنةالله‌علیها) ل 
کمک کردند). 
وشاهِدُ الكُفر فیهم قول احمد يا علي حربُكَ خربي قافّم خسن تنبیه 
(و شاهد کفرشان فرمایش پیامبرا "۳۳۳۳ است که: یا على جنگ با تو جنگ با من است يس 
تو از این اشاره بفهم). 
وآية اللعنٍ في القرآن قد شهدث بکفرهم إذ بها الجَبَارُ يَعنِيه 
(آیه‌های لعن كافرين و آنهايى كه پیامبر ۳" را اذيت كردند شاهد است بر كفر مخالفين 
مزالو اا ۱ 
و لم يُسَمُوا يَزيداً مُسلماً بدا بل لم يُسمُوا الذي أضحى يُسَميه 
(و اهل بہت (عليهمالسلام يب رى العنةاللهعليه» را هرگز مسلمان نمی‌دانند بلكه کسی را هم که او را مسلمان بداند 
مسلمان نمی‌دانند). ۱ ۱ 
و ان يُنازع على اسلامه آحذ فآيةٌ القهد و التّخلید تلفیه 
(واگر کسی در اسلام یزید "۳۳۹ شک کند. آيه مخلد بودن قاتل مومن در آتش» شک او را از بين می‌برد). 
من مالك عندّهم والشافعی ومن أبو حنيفة والراوي مُساويهِ 
(کسی که از مالک و شافعی و ابوحنیفه روایت م ىكند چون پیش او این افراد مساوی هستند)» 
ماجاء في شرعهغ ل الحریر و لا وط الأجير كما جاءت فتاویه 
همجنين لواط با كاركر مزدگیر» كاملا مخالفند). 
ولا أحلّ لنا السطرنج مَذْهِبْهِمْ 2 ولا الفناة كما يَرويهِ راويه 


(و مذهب اهل بیت“ شطرنج رأ بر ما حرام و كوش كردن ساز و آواز را جايز نمىداند). 


وحمل عائشة من فوق عایقّه يما لِتَسْمَّعَه التُعمان یحکیه 
(ولی ابوحنیفه می‌گوید: پیامبر ۳۳۳۳ عايشه "۳۳۳۳ را بر روی شانه خود نشاند تا به ساز و آواز 
مطربان كوش کند). 
کذاك ما كبّروا بالفارسيّة في اداء فرض به ينجو مُوْدِيهِ 
(و اهل بیت ۳۳/۳۳" تكبيرة الاحرام نمازها را به فارسی جايز نمی‌دانند). 
لقذ أجارٌ لِمّن صَلَّى الوضوء بمَحظور النّبِيذِ و هذا ليس يُرضيه 
(ابوحنيفه وضوى با نبيذ رأ جايز مىداند برخلاف شرع الهى). 
حتى أباح ی الفرض الوقوق على اهاپ کلب وهذا ليس يكفيهٍ 
(تا آن جاکه ابوحنيفه نماز خواندن روى پوست سك را جايز دانسته و به اين كفايت نکرد» 
حتى أجارّعلى الحْرء السجود کذا الراوي تلقاه جند الدرس مَن فیه 
(تا این که سجده بر مدفوع را چنا نکه راوی نقل می‌کند از آن‌ها؛ جایز دانسته). 
و إن أتمَّ إمامٌ القوم فَرضَّهُمُ ‏ فَضِرطةٌ عوض التسلیم تکفیه 
(و ابوحنیفه گوز را به جای سلام نماز برای امام جماعت کافی می‌داند). 
وجَورُوا القدل في فرض الشهام ولم تكن اذن و أولُوالأرحام ثثنیه 
(و در احکام ارث بدعت‌هایی را قائل شدند که اصلا در دين اسلام وجود ندارد). 
و أعظم الخطب قتوى المالكيّ ‏ بأكل الكل من غیر رن يجيه 
(و مصیبت بزرگ فتوای مالک است که خوردن گوشت سك را جایز می‌داند). 
وبالفلام اکتفی عَن وطي زوجته و ليس غيرٌ كنيف الذَّبْرٍ یهنیه 
(و هم‌چنین لواط با غلام را به جای زوجه جايز و جز گند مقعد او از چیزی خوشش نمی آید). 
اجار فيه قياس الأولويّةٍ اذ قد كان أضيّق منها جين یاتیه 
(چون مقعدجوان از فرج همسرش تنگ‌تر است به قياس اولویت أن را انتخاب كرده و جايز دانسته). 
(و به جاى بوسيدن روى همسر بوسيدن مقعد أن غلام را انتخاب كرده و باد شكم اورا بهترين عطر مىداند). 
و الشافعميٌ أجاز الإغتسال ما ثمني الرجال و ذا أذنى مَخازِيهِ 


أجابَ فيه جهولاً جاء أله عن خکیه بجواب ليس يُجْدِيه 
(یک نفر جاهل که از او سوال کرد در رابطه با منی جواب جاهلانه به او داد): 
لو کان ذلك کر لأست بو يا ويح لحیته یمّا ثلاقيه 
(و گفت: اگر مقدار منى به مقدار کر باشد. من با آن منى غسل می‌کنم. وای بر آن ريشى كه با منى آلوده شود)! 
وجائرٌ عنده تكح المحارم من وطي الزّنا و عُموم النَّصٍ تنفیه 
(و نرد شافعی زنای با محارم جایز است؛ درحالی که تمام نصوض اسلامی با آن منافات دای 
وحمل نطفة مَن قد غاب مهد غذر الژانیات فلا حَدْ يُؤاتيه 
(و اگر زن شوهردار زنا داد و حامله شد در حال نبودن شوهرش او را معذور دانسته و حد بر او جاری نمی کند 
(فرزند أو را به شوهر غايبش نسبت می‌دهند)). 


۳ 


۰ د 2 م 2 عو TT‏ ۳ ۳۹ و وم 
مذاهب رَيّنَ الشیطان باطلها يا ويل من بالخنا الشيطانٌ يُغريه 


زان عذاهیی اشت که شظان بزای آن‌ها تاهآ وای یرای کسی کان اورا فیت دنو 
خیانت می کند). 
ان كان ذَاالدين بالارآء مشاه فلیکثر الدینْ فى الدنیا لِمُنشِيه 
(اگر قرار شود که هر كس در دين به رای و قياس خود عمل کند.پس دين جدید در دنیا زياد خواهد بود). 
لري لایتناقی والقياش به کل الورى شرع بُعداً لرائيه 
اهامای با پم عه مره ا شو بل فونه وه کاس مرا 
فکیف خصّصٌ فيه الله أربعة من الرجال تعالى الله مُعطيه 
(اگر قرار بر رای و قیاس باشد» چرا خداوند ايم امر را اختصاص به چهار نفر (ائمه اربعه مخالفین) داد)؟ 
هیهات بل کل ذي عقل ومعرفة قد حاز عقلا به رضي مُرِيديهِ 
(زنهار! بلكه هر صاحب عقل و معرفتی که عقل درستی داشته باشد. به حکم خدا راضی مىباشد). 
إن كانَ هذا وهذا لم يكن أبدأ ‏ ومن أطاعٌ و مِمَّن كان يَعصيه 
(اگر رای و قياس درست باشد كه هركز جنين نیست. از كسانى که مطيع آنها باشند يا اهل معصیت) 
فما أرى لنبيّ قَظ فائدة فيها إليه اله العرش يوحيه 


(پس برای بعثت پیامبر ص۳۳ فایده‌ای نمى بينم در آن چه خداوند به او وحی كرده است). 


بل کل مَن كان ذا راي یس یغدو تبي بلا ربٌ يُنَبّيهِ 
(و اگر جنانجه هر کسی صاحب‌رای باشد. پیغمبر می‌شود بدون آنكه خدا او را مبعوث كند). 
ابلیش آول مَن سنّ القیاش لهم بالاعتراض على ذي‌العرش باريه 
(پس ابلیس اول کسی است که بدعت قیاس را بنا گذاشت: در قیاس خود با حضرت آدم): 
ونال بالرأي في يوم السقيفة ین جبتَيْ ریش عظیماً من آمانیه 
(و از اعمال راي اهل روز سقيفه؛ ابليس بزركترين آرزوهای خود را بهوسيله آن دو بت به دست آورد). 
كأننى قال أَنْظِْني الى ترا منه ليوم أبي بكر و تاليه 
(گویی آن روز كه از خدا مهلت خواست منظورش اين بود كه تا روز سقيفه بماند و اين فتنه را برپا كند). 
وحين آغزی اللّعِينُ الحاضرين ١‏ بنصب فيهم و هَنّاه مهنيه 
(و زمانىكه عم ر" حاضرین در سقيفه را مجبور به بيعت با ابویکر "۳۹ كرد, اولين کسی كه به او 
تهنيت گفت. ابليس بود). 
وَافَى لبیعته يَسعى واردفها بئخرةٍ سِرّها ذو العقل یدریه 
(ابليس برای بيعت با ابوپکر (عنةالاعليه» شتابان آمد و باصدای مهيبى شبيه صداى گوساله كه عاقلان دانند). 
ابليش أَغْوَيْتَ شيخَهُمُ فنُمْ ابداً ‏ أي فعل قبیح بعد تبغیه 
(اى ابلیس! شيخ آن‌ها را گمراه كردى يس راحت بخواب؛ بعد از اين» جه كار يست ديكرى می‌خواهی 
انجام بدهی)؟ ۱ 
کم منة لابي حفص عليك وقد لباك عنة الندا فیما تُرجيهِ 
(عمرانت* بر كردن تو ای ابلیس منت زياد دارد» چون که ندای تو را در آن‌چه که آرزو داشتی لبيك گفت). 
علّمْتَهُ كيف يُقوي فاسترحت به حى القيامة من صر ثعانیه 
(تو به او گمراه كردن مردم را ياد دادی و راحت شدی تا روز قیامت). 
لابل دواهيكَ كانت قبل ناقصة حَتَّى تعلمت شطراً ِن دواهیه 
(بلکه مکر و حیله‌های تو ناقص بود و شیطان بقیه راه‌های مکر را به تو یاد داد). 
کم سُنَةِ إرسول الله صَّيِّعَها ‏ و بدعة سَنّها فى الثّار تردیه 


(چه بسیار از سنت‌های پیامبر مه“ را که ضايع کرد و جه بدعت‌هایی را انجام داد و او را به آتش جهنم می‌برد). 


قد عَذْبَ الرجش ناژالخلدحین هوی و لم تجن بما قد کان تخنیه 
۳ 7 (لعتة‌الله‌علیه) 
(جهنم از ورود عمر : 


يا ساعة الل ناراً لها فَلّقد آوذي بها حر وادٍ صاز یحویه 


به أن معذب شد و حال آن که جنايتهايى كه أو كرده بود جهنم انجام نداده). 


(خدا کمک کند جهنم را که با ورود عم نع به آن» آتش جهنم بیشتر شد). 
لو كان أفلح عند القَصب يَسأَلَهُ ‏ رد الخلافة نا الأمر راجیه 
(اگر حين غصب خلافت أن را به اهل آن يس میداد آرزوی آرزومندان محقق می‌شد). 
ما حرّمَ الرجش تَمتيعَ النساء لما كان النبي اليه قبل يلقي 
(آن يليد ازدواج متعه را تحریم نکرد. مگر آنكه با قول پیامپراصل۳ مخالفت کند). 
بل كان ذا أَبْنةٍ عند الهياج حر شدید و ما السلب يُطفيهِ 
(هر شخص ابنه‌ای در وقت غلبه ابنة خود گرمای شدیدی حس می‌کند که تنها خنک‌کننده آن آب مردان است). 
و مُذ رَأى حمل الغرّاب عنه بها استغنوا بتحریمها ناکی مُنادیه 
(وؤققى دند که ردان جرد مشغول مه شد و لوط با اؤراازها رنت فتوای ترم ها داد 
أَطْنْ أمة لوط آغقئوه يکي . یحیی به ذکزشم قُبحاً محییه 
(گمان می‌کنم که قوم لوط این عمل زشت را از او ياد گرفتند و او نام آن‌ها را زنده کرد؛ يس بدا به حالش)! 
إبليش مکُنّ منة اللائِطِينَ يكي يقفوة يوماً بو حفص و یحکیه 
یش جردم ای لواط باه مسلط کا أو این مت ميته باعلا كنيد 
إن بات بالژاد يُقري الصيف من کرم فقدغدا بأشته الوجعاء يُقريه 
(اگر مردم کریمانه از مهمان پذیرایی می‌کنند او با مقعد خود از مهمان‌ها پذیرایی می‌کرده). 
ما أنٍصرثة یور اللائطین بو إلا و قامت على ساق تُحيّيه 
(هرگاه آلت مردان او را مىديدند, به احترام او قیام م ىكردند و تعظیم م ىكردند). 
آقصی آمانیه في هذا القیام لى التعظیم مادام حَيّاً من مُريديه 
(و بالاترین آرزوی او در زندگیش همین تعظیم آلت‌ها بود). 
و قائل كيف تهجو ساجداً درعاً فقلتٌُ قولك هذا قول ذي تیه 
(و اگر کسی بگوید چگونه کسی را که اهل نماز و سجود است هجو می‌کنی. به او مىكويم که اين کلام تو 
باطل است). ۱ 


قد كان يسجٌدُ لكن للأيور و للأصنام لا لاله العرش بَاريه 
(او سجده مىكرد؛ وليكن برای آلت‌ها و همجنين برای بت‌هاء نه برای خداوند خود). 
كأنّما بأشته غرش آضئبه قاط الطَّماءِ وهذا الماء يُحييه 
(تو گویی در مقعد او كياهى است كه خشک شده و آب مردان عطش أن كياه را از بین می‌برده و آن را زنده 
می‌کرده). 
ولاه لم تْقْوَ من هذا الوّری أحد قَسْكْرْ صَنيعاً إليكَ الرچش مُبديه 
(ای ابلیس اگر مر نلع“ نيود تو نمی‌توانستی کسی را گمراه كنى؟ پس از اين احسان او در حقت تشک ر کن). 
و اذكر يّداً لعتیق ند بَیعته اليك قد مَدَّها مُذ جفت تُقُويه 
(و به ياد بياور آن روزى را كه |بوبكر ۳۳ دست خود را دراز کرد و تو با او بيعت كردى). 
ما زلت تَفخّر فى ترک السُّجودٍ علی العُصاةٍ اذ لم يكن ذَنبٌ يُضاهِيه 
(همواره به ترک سجده به حضرت آدم بر گنه‌کاران مباهات می‌کنی و می‌گویی كه گناهی بزرگتر از اين 
کسی نكرده است). 
حَتَى لوی عَن على جي بيعتقه فكان أعْضًا کما لله عاصيه 


(لعنةالله‌علیه) كرد . (عليهالسلام) 


او انجام داد). , 
ني لأعجَبٌ من دهری وما بح ثبدي العجائبّ مُذْ كانت لیالیه 
(من از دنیای خود در عجبم و عجایب اين دنیا تمام شدنی نیست). 
مِمَا جَنَى اموي القوم الم على علي لِعَدْرٍ كان یُخفیه 
(از آن جنايتى كه عثمان ال در حق امیرالمومنین له“ انجام داد). 
عثمانٌ جاة غزیژ البول خُفرتَةُ ‏ سقياً يُروّي عظام الرجس جاریه 
(همان عثمانی «عنةاللهعليه» که فاضلاب قبر او را غرق کرده و استخوان‌های آن يليد را آب آن فاضلاب سيراب کرده). 
ولا تزال رياح البّطن حاملة تن الفُساءِ الى مُثواه تُهديهٍ 
(و همواره باد شکم‌ها بوی گند را به قبر أو هدیه م ىكند). 
شيحٌ القرود الّتي المُختارٌ آبصوها ١‏ من فوق منبره تنژو فَتُؤْذِيهِ 


(او رئيس بوزینه‌هایی بود که پیامبر (صلىاللهعليهواك» در خواب دیدند که از منبرشان بالا می‌روند و ایشان را اذيت می‌کنند). 


شاخه طوبی ( 3 ۷3 


کیت اعتلى ینب کاق الب له يعلو و ام خطيباً بين أهليه 
(چطور آن خبیث از منبری که پیای (صلی‌العلیهول» 


ولاه کلب عدی فاستقل الا فاعجخب لقرد عَدَى کلب وله 


(جون که سگ عدی (عمر)» عثمان "۶ را خليفه نمود. پس من در عجبم از بوزینه‌ای که سگی او را 
خلیفه کرده)! 
و قبلها ذب تیم بالخلافة قذ اآوصی اليه و وَفی ما يُمَنَيهِ 


ë‏ 5 ۳ (لعنةالله‌علیهما) ام اه . 1 ا 
(و قبل از او خرس تیم» (ابوبکر)» عمر "را به خلافت تعيين کرد و آرزوی آن را محقق نمود). 


2 
۳ 
ع تا عي و 


ابر الى الله من دين آَنِمّتُهُ ‏ دب و کلب و قِردٌ حین تعزيه . 
(پس به خدا پناه ببر از دینی که امامان آن دین» خرس و سگ وبوزينه مىباشند). 

هذا وما سمعت آذنای او تظرث ینای ممّا زمانی قد آرانیه 
(زمانه تاکنون از آن‌چه که شنیدم و دیدم» عجیب‌تر از اين به من نشان نداده بود). 

أضرّ بالناس را تن جیفته ختی تجافاه مَن قد کان يُدنِيهِ 
(بوی گند او همه مردم را اذيت و آزار کرد تا این که حتی نزدیکان او از آن دور شدند). 

إلا الکلاب دَنَت من مُراعي عهدّ القرودٍ فجاءتة تُحَيِيهِ 
(مگر سگانی که به او نزدیک شده و رعایت عهد و پیمان خود با بوزینه‌ها نمودند). 

ظلث ثلائة أيام تمرف آضفار‌ها و بحدٌ التاب تفریه 
(سه شبانه روز او را پاره‌پاره كرده وبا چنگ و دندان اورا تکه‌تکه کردند). 

حَتَى إذا بَلْعَتْ منه المُتتى صَدَرَتُ عنه و قل سُوَهَنَهُ أىّ تَشویه 
(و چون از گوشت او سیر شدند. او را ترک نمودند بعد از آن‌که او را كاملا زشت‌رو كردند). 

ما للكلاب زاد الله کشزتها ما الحَقَتْ منهُ باقیه بماضیه 
(خدا آن سگ‌ها را زياد کند که اول عثمان "نع را به آخرش ملحق کردند). 

هناك هَيّا له قبرا بمقبرة الیهود ليلا على خوف مَوالیه 


(بالاخره شبانه از ترس مردم» قبری ر در محله بهودی‌ها محیا کردند). 


SA RL eS /+‏ ماخ طوبی 


پخش كوكبَ وردَهٌ فزاک بهو عَذابَ موتاهُمُ قد صاز يحويه 
(در خش كوكب او را دفن كردند و با دفن او عذاب مردگان يهودى مضاعف شد). 

وفي المدينة أصحاب التبيّ ومولا 2 نا عليٌ وجَمْ من مُحِبَيهِ 
(و اين اتفاق وقتى صورت كرفت كه اصحاب پیامبر» مولاى ما امیرالمومنین "۳۳۳۳ و جمعى از 
محبينشان در مدينه بودند و عكس العملى از خود نشان ندادند). 

أكان ذاك رصّى ينهم بذاك أُمْ الكلابُ تَمَعْهم عَنهُ و تَحْمِيهٍ 


(آيا آن حضرت راضى بودند از اين کار یا آن سگ‌ها حامى قبر عثما. "نت بودند و مانع نزديك شدن 
َم أمهّلوا ما به أوصى الب من التعجیل بالدّفنٍ أذ اكرامّه فیه 

(يا چرا وصبت پیامبر سل" در تعجيل دفن ميت را عمل نکردند؟ زيرأ اكرام ميت به زود دفن شدنش است). 
و مُذ أَبَى كرماً هر البقيع بآن تَعْدُو له جَدّئاً یوماً تواحيه 

(و چون زمين بقيع کرم كرد و جسد يليد او را نپذیرفت)؛ 
أضحى الكنيفٌ له قبراً و عَسَّله ‏ بالبول من كان يُدنيهِ وُيُقصِيهِ 
وامر سَلمانَ فى التغسيل مُسْتَهرٌ ١‏ بَينَ الفريقين خافيه و باديه 

يا آشکار كردند). 
قد شابهت ليلةً المعراج ليلتة و يو آصف حین العرش آتیه 


می" است و هم جنين مانند آوردن آصف بن برخيا 


(اين كار اميرالمومنين ۳۳ شبيه معراج ييامبر 
عرش بالقيس را از یمن به محضر حضرت سليمان اعنيهاسلام»). 
وفي المّسير لتغسيل الركي واه مال الشقيٌ لسِرٌ باق خافيه 


(و در آمدن جناب امیرالمومنین(۳۳ از مدینه به مدائن برای غسل دادن جناب سلمان ۳۳۶ و 


نرفتن آن حضرت برای غساإ A E‏ وروي است که بر کسی مخفی نیست). 


ان فكم آدنی آخاضعة يوماً و أبعت ذا قدر و ئنویه 
(و این بی‌اعتنایی حضرت به دفن او به این علت بوده که عثمان "۳۳" افراد يست را به خود نزدیک کرده 
و اشخاص گران‌قدر را از خود دور کرده بود). 
تی التّقيّ أباذرٌ وَلِيّ رسول الله ججهراً و آقی مَن يُعاديه 
(اباذر باتقوا را كه دوست پیامبر ۳۳ بود از مدينه آشکارا تبعيد نمود و به دشمنان پیامب صلی‌لعلود» 
پناه داد). 
يا من نغدی طالباً شّخصاً أخا نبأ عن حال عُثمانَ یوم الدار يُنبيه 
(اى کسی که دنبال شخصى هستى که به تو خبر دهد اخبار عثمان را و آنجه بر سر او آمد)! 
سل الكلابَ وسل عنه اليهود تجد . من بينَ هذين طلم الآل يُلقيهِ 
(پس از سگ‌ها و يهودىهاى مدينه بيرس این دو به تو خبر می‌دهند). 
كم ولوّت وَعٌ خزنا لَه و غرا الأصنام ذل و باك الكفرٌ ییکیه 
(خواهند كفت كه جقدر سوسمارها و مارمولكها بر او ناله كردند و بتها ذليل شده و كفار بر أو كريستند). 
و آعول الح مروانٌ ولا عجبٌ فالكلبٌ يعوي إذا أردي مَرَبيه 
(ومروان كافر بر او ناله وكريه كرد واين عجب نیست. جون هرسگی درمرگ مربى خود عوعو(ناله) م ىكند). 
و ظلّ لیلْة يَعوي معاويةٌ من فقدو و بنو حرب تَعاويهِ 
(و در شب هلاکت عثمان» معاویه(""*۳۰۴ تا صبح عوعو می‌کرد در فراق او؛ هم‌چنین فرزندان حرب). 
و کم کی من بهودي له جَرعاً إذ كان تعثلّهم بالکل يحكيه 
(و جه بسیار یهودی‌ها با جزع بر او گریستند. زیرا که کفتار یهودی‌ها برای او عزادار بود). 
و أصبح الحق مسروراً بمقتله و البطل قد بات يَنعاةٌ و رثیه 
(اهل حق برای مرگ او شاد و مسرور بودند و اهل باطل برای او گریه می‌کردند). 
و مالك خازنْ النیران أججَها ١‏ ونال ما كان يَرجِو من يُمِنِيهِ 
(و مالک خازن جهنم. آتش را برافروخت و آن‌ها که آرزوی سوزاندن عثمان "۳۳ را داشتند. به آرزوی 
خود رسیدند). 
و بات فیها آبو بكر و صاحبة هذا لذاكٌ يَلقاهُ و یُفّنیه 


(و ابوبکر و عم مرک عثمان "۳۳۳ را به یکدیگر تبریک میگفتند). 


والرجش فرعونْ من فرط المحبة ما بين الخصی وأسته قد صار یلقیه 
(و فرعون يليد از شدت شادی خود. عثمان "۳۳ را در زیر مقعد و بیضه خود قرار داد). 
یامن نَشَّرتَ هذا الخزي بينَ ذوي الولاء فرضاً غداً به یِنجُو موی 
(ای کسی که اين رسوایی عثمان" "۳۳ را بين اهل ولا پخش كردىء روزقيامت اهل نجات خواهی بود). 
ها قد رَجعتٌ الى ما كُنتٌ أنشرّهُ ١‏ من فبح مذهبهم طوراً و آطویه 
(من هم مجددا به پخش و نشر اخبار رسوایی‌های آن‌ها خواهم پرداخت). 
ياليتَ شعري هل أبقى الكتابٌُ لنا ديناً و أحمدٌ عنّا كان یخفیه 
(آیا قرآن و ييامب ر" حكمى از احكام دين را از ما مخفى كردند؟ (حتما این گونه نيست)). 
اليوم أكملتٌ بالفرآن أکمل أم رای تُعمان حيثٌ الناس في تیه 
(آيا اين آيه أكمّلت... براى اكمال دين نازل شده يا براى راى و قياس ابوحنيفه كه مردم را كمراه كرده)؟ 
أم ری أحمد ذي المسواك حيتٌ غدا 2 یجول في ذُبْرِهِ طوراً و في فيه 
(يا برای رای احمد بن حنبل که م ى كويد مسواک را هم در دهان مى شود گذاشت. هم در مقعد). 
فالخ على دییه ذي الخزي وآفش وبل واضرّط بلحية قاضیه و مفتیه 
(پس سركين بينداز بر اين دين رسوا و به ريش قاضى و مفتى این دين بجس و بگوز و بشاش). 
واهرب بدينك عنهم مَااستَطعتَ الى آل النبى و خذه عن ذَراريهِ 
(و از دین اينها تا مىتوانى فرار كن و به اهل بيت پیامبر هماسا يناه ببر و دين خود را از آن‌ها فرا بكير). 
هم آل أحمت أهلٌالبيتٍ ما وضعوا ‏ في شرع جدّهمْ شین بای 
(آن‌ها اهل بيت ييامبرند که در دين جدشان جيزى را كه منافات با قول آن حضرت باشد. وارد نكردند). 
لد جِدُّهُمُ و البیث بيتهمٌ وصاحبٌ البیتِ أدرى بالذي فيه 
(ييامي صلی اع“ جد آن‌هاست و آن‌ها هم اهل بيت آن حضرتند و صاحب‌خانه از همه به آن‌چه در خانه 
است. داناترند). 
فيا آولي الأمر حیثْ الامر مُمْتَتَلُ ويا دوي القَذر حيثٌ الله مغنیه 
(ای اولیای امورء امر شما امتثال می‌شود و ای صاحبان قدر و منزلتی که خدا به شما داده)! 
و يا بني المصطفی و المرتضی وبّني الزهرا وهل بَعد ذا فخرّ فأنهيه 


(و ای فرزندان پاک پیامبر اکرم و امیرالمومنین و حضرت زهرا ۴۳۳۳۴ که فخری بالاتر از اين نیست)! 


إني يهجو عِداكُمْ لم أزل لهجا حتی تقوم على قبري تواعبه 

(من همواره و هميشه به هجو دشمنان شما مشغولم تا آن لحظه كه دفن شوم و اقوامم بر قبر من بكريند). 
تام الله ما لم يؤته أحداً ‏ منهم وذلك فضلٌ الله یوّتیه 

(آن‌چه که خدا به شما عطا کرده به هیچ کس عطا نکرده و این فضل الهی است که خدا به شما داد 
صَلى الإلهُ عليكُمْ ما استنار لِذي شكِ بنور الهُدى منکم دیاجیه 

(درود خدا بر شما باد هر زمانى كه انوار هدايت شما تاريكى اهل شک را از بین برد). 
ولا يزال سلامٌ الله يُتَحِقُكُمْ ماأومَصٌ البرقٌ سَاريهِ و ادیه 


(و درود خدا همواره به شما می‌رسد با هر رعد و برقى ودر هر صبح و شام). 


معجزه حضرت اميرالمومنين 'عامهاسلام» متعلق به روز نهم ربیع‌الاول 

روایت کرده سيد محدث جلیل» سیدنعمت‌الله جزایری (رحمةاللهعليه6٠1‏ در کتاب انوار 
نعمانية ' از سلمان فارسی دشن" که كفت او روزی به اميرالمومنين عاب بعد از 
مردن عمر بن خطاب ۶“ که من از روز وفات رسول الله سلی‌للعل و تا امروز محزون 
بودم و می‌خواهم امروز خوشحالم فرمایی و بنمایانی به من از کرامات خود چیزی که 
زنك غم از دلم برباید. پس حضرت ل امر فرمود دو قاطری که از حضرت 
رسول ی بود حاضر کنند. چون آوردند یکی را آن جناب سوار شد و دیگری را 
ا 

سلمان می‌گوید: چون از مدينه بیرون آمدیم قاطرها پر درآوردند و زمانی رو به هوا پرواز 
كردند. يس نكاه كردم از زمين چیزی نديدم و در اين هنكام می‌شنیدم آواز تسبيح و 
ال ی کی نی وی الله کر ان جا( جه پلادی امك کف یه ارس( 


۱. نعمت‌الله بن عبدالله شوشتری (۱۱۱۲-۱۰۵۰): فقیه و محدث جلیل‌القدر امامی» اهل جزاثر بصره. متولد و 
پرورده شوشتر دانش أموخته شیراز و اصفهان, متوفی در قريه جادر در منطقه پلدختر لرستان و در همان‌جا مدفون 
است. نام ۲۵ کتاب او در ریحانه الادب آمده است. ن. ک: فرهنگ اعلام تاريخ اسلام ج ۰۲ ۰۲۰۱۲ 

۲. انوار النعمانیه ج ص۲۳۷ و از آن در نفس الرحمن ص ۵۰۰. 


فرمود: ای سلمان! اين آواز ملائکه است در تسبیح و تهلیل و این آسمان دنیا است که به 
او رسیدیم؛ پس اشاره به آن دو قاطر فرمودند و لب مبارک را حرکت داد. پس سرازیر 
شدند و رو به زمين پرواز کردند و بر دریای بزرگی فرود آمدند که موج بسیار داشت مانند 
کوه‌ها؛ پس حضرت امه به أن دریا نظری کردند» موجش ساکن شد؛ پس از قاطر 
فرود آمدند و بر روی آب همی‌رفتند و من نیز چنین کردم و قاطرها در دنبال ما مى أمدند. 
چون از آن دریا بیرون رفتیم. دریا به تلاطم در آمد و به حالت اولی برگشت. يس گفتم: يا 
امیرالمومنین! اين جه دریا بود؟ 

فرمود: اين دریایی است که خداوند» فرعون و قومش را در آن غرق کرد و از أن روز 
مضطرب است از خوف خداوند تا روز قیامت؛ و چون بر او نگریستم از ترس من بایستاد و 
حال به حالت اولی برگشت. سلمان كفت يس چون از دریا بیرون شديم و قدری راه 
رفتيم» دیوار سفیدی به نظر درآمد كه بلند بود و اول و آخر آن پیدا نبود. چون نزدیک أن 
رفتیم معلوم شد که أن از ياقوت يا شبیه او بود و دروازه بزرگی داشت. چون حضرت 
امیرالمومنین (*-۶۳؟ نزدیک أن رسید باز شد» يس داخل شدیم. يس ديدم درخت‌ها و 
نهرها و خانه‌ها و نشیمن‌های رفیع که در بالای آن غرفه‌ها داشت؛ و در آن بستان بود 
نهرها از خمر و نهرها از شیر و نهرها از عسل» و پسرها و دخترهاء و هر جه را خداوند 
وصف کرده بود از بهشت بر زبان پیغمبر خود در آن ديدم؛ يس أن دختران و پسران رو به 
آن حضرت کردند. دست و پای مبارکش را می‌بوسیدند. يس بر كرسىاى نشست و آن 
پسران و دختران در گرد او ایستادند و عرض کردند: يا امیرالمومنین داسلا اين جه 
مفارقتی بود كه از ما هفت روز است دوری کردی که تو را ندیدیم؟ يس گفتم: یا 
اميرالمومنين اسلا اين جه منازلی است در اين مکان؟ فرموند: اين منزل شیعیان ما 
است بعد از مردن؛ می‌خواهی ای سلمان جای خود را ببینی؟ گفتم: بلی: يس یکی را 
امر فرمود مرا برد به منزلی عالی که ساخته شده بود از یاقوت و زبرجد و گوهر و در او بود 


آن‌چه نفس او را خواهش کند. پس اناری از میوه‌های آن برداشتم و به خدمت آن جناب 


برگشتم و گفتم: يا امیرالمومنین! اين منزل من است و من از أن بیرون نمی‌روم. فرمود: 
ای سلمان! اين منزل تو است يس از مردن و اين منزل شیعیان ما است يس از مردن آنها 
و این بهشت دنیاست که شیعیان ما يس از مردن در او در آیند و خوش بگذرانند تا قیامت؛ 
پس از آن منتقل شوند به بهشت آخرت. يس فرمودند: ای سلمان! بيا برویم. چون 
خواست بیرون رود» اهل آن بهشت او را وداع کردند. يس بیرون آمدیم و در بسته شد و 
پیاده رفتیم. يس فرمود: می‌خواهی صاحب خود یعنی عمر* ۳ را ببینی؟ گفتم: 
بلی. يس لب مبارک را حرکت دادند؛ يس ديدم ملک‌های غلاظ و شدادی که مردی را 
می‌آورند و در كردن او زنجیرها است از آهن و از سوراخ دماغ و حلق او آتش بیرون می‌آید 
EO N O EE‏ 
می‌زدند که راه رود و زبان از شدت تشنگی از حلق او بیرون آمده بود. پس چون 
نزدیک ما رسید» فرمود حضرت: میشناسی او را؟ پس نظر کردم ديدم دومی لاء 


. (علیه‌السلام) 


امیرالمومنین فرمود: عذاب او را زياده كنيك. يس ديدم زنجيرها زياد شد 9 
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اتش زياد شد» يس به خوارى و ذلت اورا كشيدند. يس فرمود: اين زفر است واين حال 


.١‏ در بسيارى از روايات از عمر به زفر تعبير شده است. همجون كتاب سليم بن قيس هلالى (ج۰۲ ص ۰ ۰۱۰ تفسير 
عياشى (ج۰۲ ص ۲۲۳ و791): تفسير قمى (ج ۰۲ ص ۳۸۰ و ۳۹۵ الكافى (ج5: ص 6190). 

ودر قرب الاسناد امام صادق ۳ در روايتى فرمودند كه: زفر و حبتر(عمر و ابوبكر) جلوى زنی را كرفتند... 
علامه مجلسى در بحارالانوار (۰۲۲ ص ۲۲۳) در بیان اين روايت مىنويسد: زفر و حبت عمر و ابوبكر هستند و زفرء 
موافق با وزن عمر است و ایوبکر حبتر نامیده شد و حبتر همان روباه است و به دلیل حیله و مکری كه روباه دارد؛ 
ابوبكر به حبتر نامیده شده است. 

و در قرب الاسناد از امام صادة الب“ روایت شده است که فرمودند: زفر و حبتر در روز بيعت غدير به نزد 
رسول اژله اصلی‌اللهعلب*و آمدند و حضرت فرمودند: ای زفر با على به ولایت بيعت كن (ص ۰۵۷ ۱۸۲). 

و در برخی اشعار متقدمین از شعرا هم آمده است؛ هم‌چون در شعر حمیری: 

وإسماعيل یبرء من قنیع ویشهد أنه للنار مال 

و من زفر و فرمان و ابن آروی ومن قوّاد آجناد الجمال (مثالب النواصب نسخه خطی) 

ن.ک: کتاب اسرار فى ما کثی و عُرَف به الاشرار تاليف عبدالامیر فاطمی نجفی» ج۰۲ ص ۱ ۲۷). 


او است و هیچ روز بر او نمی‌گذرد از روز مردن او تا امروزه مگر آن که ملائکه او را بر من 
مرا هيدا a‏ نگ و داب اه انیم ان شاه 
می كنند تا روز قيامت. سلمان كفت يس سوار شدیم و حضرت فرمود: ای سلمان! چشم 
بر هم گذار. يس چنان کردم. يس فرمود: باز کن. يس خود را بر در دروازه مدینه دیدم. 
يس فرمود: ای سلمان! از روز. هفت ساعت گذشته و سير کردیم در اين روز صحراها و 


هامون‌ها و دریاها و جمیع دنیا و آن‌چه در او ات 


قطعه (کیفیت مسلمانی نزد ائمه اربعه مخالفین): 

شافعی گفت که شطرنج مباحست مدام راست گفته است چنین است که فرموده امام 
خواجه مالک سخن كفت از اين نازک‌تر که به نزدیک خردمند مباح است غلام 
بوحنیفه به از اين گوید در باب شراب که ز جوشيده بخور کان نبود هیچ حرام 
حنبلی كفت که گر ز آن‌که به غم درمانی پسته بنگ تناول كن خوش باش مدام 
بنك و می می‌خور و کون می‌کن و می‌باز قمار كه مسلمانی از اين چهار امام است تمام 


از کنات دنبای امش کف والعبيى یه نمی وی 
الحسینی را و در جائزه طولی کشید و خواست به جایی برود» يس بر او داخل شدند و 
اين ابیات را بگفتند: 
قل للشریف المُستجار به اذا عدم المَطر ‏ وابن الائمة ین فُريش والميامین العْرَر 
(به شريف راوندی كه يناه روز قحطی است بگو! همان کسی كه فرزند بزركواران قريش می‌باشد)» 
أقسمت بالريحان والتغم المُضْاعَف و الوتّر ‏ ان الشریف مَضَى ولم نیم لِعبديه النظر 
(قسم به تمام كلها و صداهاى ساز و تارهاء اكرشريف راوندى به سفر رفته و انعام دو غلام (دو شاعر 
خالدی) خود را ندهد). 
لٌشارگن بَنى أمَّه فى الضّلال المُشكهر ونقول لم يَغصِب ابوبکر ولم یم عمر 
(پس حتما مابا بنی امیه "۶ در گمراهی آشکارشان شسریک می‌شویم وخواهیم كفت و 9 
عم العنةالهعليهم خلافت را غصب نکرده و به اهل بيت هلا ظلم نکرده اند). 
وتری مُعويه اماماً مَن یُخافه کفر وتقول ان يَزيدَ ما قل الخسین ولا مر 
(و معاویه ال را امام: مخالف او را کافر خواهیم دانست و می گوییم که یز ین اعت قاتل امام 
پره ۳ نیست). 
و تقول انّ الطلحة و الژبیر مِن الميامین العُرر ‏ ویکون فى عُثْق الشّريف دُخول عبدیه سَقّر 
(و خواهیم گفت: طلحه و زبیر بزرگوارند و بنابراین جهنم رفتن ما به‌خاطر اين عقاید فاسد به كردن 


شریف خواهد بود). 


۱ خالدیان لقب دو برادر اديب و شاعر اهل موصل در سده چهارم. آن دو ابوبکر محمد و ابوعثمان سعید (سعد)» 
فرزندان هاشم بن وَعلة بن غرام از قبیله بزرگ عبد قيس بودند. آنان در روستای خالديّه. نزدیک موصل به دنیا آمدند؛ 
ازاينروء در نسبت به زادكاهشان يا یکی از اجدادشان به نام خالد. آن دو را خالدى ناميدهاند (ابن نديم» ۱1۹۵ 
ن. ک: دانش‌نامه جهان اسلام. بنياد دايرة المعارف اسلامی» ج۰۱ ص٥1۷۸.‏ 


(ابن منير و رئيس امامیه در طرابلس) 

و ابن‌منیر! شاعر را قصیده‌ای است بر اين وزن و مضمون و سبب نظم أن آن‌که ميان او 
ا ا ی اه شرس ی موت بسا وم انا مت 
وقتی هدیه‌ای به دست بنده سیاهی خدمت شریف فرستاد» شریف او را سرزنش کرده 
و در مکتوب به او درج کرد: که اكر می‌دانستی عددی کمتر از یک و رنگی بدتر از 
سیاه آن را به‌حهت ما می‌فرستادی و شریف معروف بود به بزرگی طبع. 

ابن‌منیر را غلامی بود از تتر(تاتار) که نهایت عُلقه به او داشت. و در خواب و بیداری از او 
جدا نمی‌شد. تا آن‌که اگر همّى بر او رو می‌کرد» به نگاه كردن بر او زایل می‌شد؛ پس 
قسم ياد کرد كه هدیه نفرستد برای شریف مگر با اعز خلایق بر اوه يس به توسط أن غلام 
تتر(تاتار) هدايا خدمت شریف ارسال داشت. چون هدایا رسید شریف گمان کرد که غلام 
از جمله هدیه است و به جهت تلافی گناه فرستادن غلام سیاه او را هدیه کرده. او را 
نگاه داشت و چون از اين» زمانی گذشت ابن منير را مستمسکی در يس گرفتن غلام به 
نظر نیامد. جز اظهار بیرون رفتن از مذهب شيعه و دخول در مذهب سنی و اين دلیل 
بیرون رفتن أو باشد از عقل» به حدی که از مذهب. او دست كشيد يس قصيدة غراء را 


۱ ابن منی ابوالحسین احمد بن منير طرابلسی. ملقب به مهذب الدین و عين الزمان(۶۷۲-۵۸هق) شاعر 
هجوسرای شیعی. وی در طرابلس شام به دنیا آمد. پدرش که به رفوگری اشتغال داشت ‏ چندان به خاندان اهل بيت 
عشق می ورزید که اشعار عونی شاعر شیعی را در ستایش خاندان پیامب رای" در بازارهای طرابلس به صدای 
خوش می خواند. ابن منير لغت و ادب را نیک فرا گرفت قرآن کریم و جمهرة ابن درید را از بر کرد و چندان دانش 
آموخت تا به استادی رسید و حلقة درسی پیرامون او تشکیل گردید. ن ک: دانشنامه بزرگ اسلامی» ج٤۰‏ ص ۰۱۸۲۹ 


عَذْبتَ طرفي بالسّمّر ‏ وب قلبي بالفگر 
(چشمان مرا با شب بیداری معذب کردی و قلب مرا با تفکر آب کردی). 

ومَرَيْتَ صَفو مَوَدّتي 2 من بعد بُعَدِكَ پالگذر 
(و صفاى مودت و محبت مرا با دورى خود مكدر كردى). 

(و بدن مرا خسته كردى و جشم مرا با بيدارى روشن كردى). 
وجَقَوتَ صَبَاً ما له عَن خسن وجهك مُصطبر 

(با عاشق خود جفا کردی. همان عاشقى كه تحمل فراق روى تو را ندارد). 
يا قلب ويحك كم تُخاتع بالغرور وم تفر . 
(اى دل وای بر تو چقدر فريب می‌خوری)! 

والام نک بان من الظّباء و بالأمر 

(و تا کی خود را گرفتار آهوهای خوش‌صدا و زیبا م ىكنى)؟ 
ریغ وق أن زماک بشهم ناظرة اظ 

(آهویی که با تير چشم خود. تو را هدف قرار داده). 
ترگئك این تركها ‏ من بسن على خظر 
(و با چشمان خود تو را به خطر انداخت). 
و رمث فاأصمث عن قِسِيّ لایناط بها وتر 
(و تیری را به‌سوی تو پرتاب کرد با کمانی که وتر ندارد). 
جرحثك جرحاً لا يُخَيّط 2 بالځيوط ولا الإبّر 
(و زخم عميقى بر تو وارد كرد كه با هيج نخ و سوزنی دوخته نمی‌شود). 

تلهو وتلعبٌ بالغقول يون آبناء الخَرّر 

(چشمان فرزندان درياى خزرء عقول را به بازى می‌گیرند). 
فکانین صَوالجٌ ‏ وکانهن لها أكر 


(كويى آن‌ها صليبهايى هستند که در جاهاى خود قرار گرفتند). 


تخفي القوی وئیّه وخفيْ سرك قد ظهر 
(تو سعی م ىكنى که عشق خود را مخفی کنی. درحالی که آن راز كاملا آشکار شده). 
آقهل لوجدك من مُدى یقضی الیه فیِظر 
(آيا عشق تو زمان محدودی دارد که ما منتظر آن باشیم)؟ 
تفيسي الفِداء لشادن أنامِن هواه على خطر 
(جان من فدای أن آهویی که از عشق او در خطر هستم)! 
عَذل العذول وما ره فحین عاينه عَذَّر 
(شخص گله‌مندی از عشق من به آن آهو كله کرد و چون او را دید مرا معذور داشت). 
(ماه‌پاره‌ای که نور پیشانی او» موی سياه چون شب او را روشن می‌کند). 
وتزی اللواحظ ده فیری لها وج آثر 
(هر دیده‌ای که گونهة او را ببیند» جمال تو را در او خواهد دید). 
هو کالهلال نما والبَدرُ حُسناً إن سَفَّر 
(او همجون هلالى نقاب‌دار است و اگر نقاب بردارد مانند ماه كامل است). 
ویلاه ما آحلاه في قلبي الشجیم و ما مر 
(وای بر من که چقدر ياد او در قلب سوزان من شیرین است و دوری او چقدر تلخ است)! 
يومي المُحرّم بُعّه و ربيعٌ لذاتي صقر 
(روز من از بعد أو مانند محرم» روز عزاست و بهار لذت‌های من مانند ماه صفر همراه با غم و اندوه است). 
بالله رَبك إن رای بغداه رفک أو تظر 
(تو را به خدا اگر چشم تو به بغداد افتاد). 

قل للبغاددة الهّواة من الکرام أولى النظر 

(به بغدادىهاى عاشق و كرامى و صاحب‌نظر بگو) 

وأولى الدّعابة و الفُكا ‏ هة والخَلاعَة والسَّمّر 


(همانهايى كه اهل مزاح و شوخى ونيمه عريان شدن و شبنشينى هستند). 


بالمَشعرين و بالصّفا ‏ والبیت أقسم والحجر 
(قسم به صفا و مشعرین و کعبه و حجرالاسود)! 
وبمّن سَعَى فيه وطاق به ولیّی و اعتمر 
(و قسم به طواف‌کنندگان و آن‌ها که لبيك كفتهاند و عمره انجام دادهاند)! 
ئن الشريق الموسوي ابن الشريف أبي مر 
(اكر شريف موسوى و شریف‌زاده ابو مضر) 
بْدَى الجُحودَ ولم برد إليّ مَمْلوكي تثر 
(منکر شود و غلام مرا به من باز نگرداند)؛ 
لیا امه الهو الختا القند 
(من از تابعين بنى اميه العنةاللاعليهم»,.. خواهم شد). 
و نکر بيعت اميرالم نين اسا شن وج مااع را حرق خواهم ذانست): 
ا ر ا 
(و اگر نام غدير را بشنوم» خواهم كفت كه اين خبر صحیح نیست). 
واذا جری ذکر الصحابة بين قوم و اشتهر 
(و چون نام صحابه بين مردم ذکر شود)؛ 
قلت المْدْمُ شيخ تیم ثم صاحبه عُمر 
(خواهم كفت که عمر و ابوبکر ل مقرم هستند). 
ما سل قط صباً على آل النبيّ ولا شهر 
(و خواهم كفت که آن دو هرگز شمشیری بر روی اهل بیت ۳۳۳۳۳ نکشیدند). 
گلا ولا صد التتول ‏ عن ثرا ولا جر 
زهرا ۳۳ را از ارث خود محروم نکرده و آن حضرت را آزار ندادند). 
وأثابها الخستی وما شق الکتاب ولا بقر 


(و با آن حضرت خوش‌رفتاری نموده و سند فدک آن حضرت را پاره نکردند). 


وان امرءٌ طَلَبَ الدّلیل. ورد قولی واستَمَر 
(و اگر کسی از من دلیل بخواهد و قول مرا رد کند)» 
فیقال هذا شم آقول لاهذا گر 
اخ راهم فت كدو مسلماق تا ان ات 
وبكيتٌ غثمان الشهید بکاء نسوان الحَصّر 
(عثمان "۳۳۳۳ را شهید دانسته و بر او می‌گریم» هم‌چون گریه زن‌های شهرنشین). 

وشرحث خسن صلاته جح الظلام المُغْتكر 

(و خواهم گفت که او در تاریکی شب‌ها مشغول نماز بوده). 

وقراث من آوراتی مصحفه البّراعة والرمر 

(و از قرآنی که او جمع‌آوری کرده سوره برائت و سوره‌های دیگر را می‌خوانم). 
ووئیث طلحة ولزبیز بِكُلٍ شِعرٍ مُبتکر 
(و با اشعار بكر برای طلحه و زپیرنالع" مرثيه خواهم گفت). 
وروژ قبزهما اریز من نهاني أو جر 
(و به زیارت قبر آن دو رفته و هر كس مرا از اين کار نهی کند او را اذيت م ىكنم). 
وآقول ام المُؤمنين عُقُوقُها إحدى الكبر 
(و خواهم كفت که جسارت به عايثي العنةاللهعله»» بزرگ‌ترین گناه است). 
رَكَبَتْ على جمل لتُصلِحَ ١‏ من بَنِيها فى ژمر 
(او سوار بر شتر شد که امر عده زيادى از فرزندان خود را اصلاح كند). 
واتث لِتُصلِحَ جیش المُومنينَ عَلى غزّر 
(و آمده بود که لشکریان اسلام را سامان دهد). 
فأتَى أبو حسن ول خسامه وسَطا وکر 
(پس امیرالمومنین "۳۳۳ آمد و با شمشیر خود با آن‌ها جنگید و بر آن‌ها مسلط شد). 

وأذاق |خوته الزتی عير أُمّهم عقر 


(و برادران خود ر کشت و ا ی را نو كرا 


ما صّرّه لو كان کف وعَفٌ عَنهُم إذ قتر 
(او را چه زیان می‌بود اگر که دست از کشتن آن‌ها برمی‌داشت با این که قادر به آن کار بود)؟ 
و آقول ان إمامَكُم وی بصفین ور 
(و من می‌گویم: امام شما در جنگ صفین از میدان جنگ فرار کرد). 
واقول إن آخضا شوية فما آخطا القدر 
(و می‌گویم: اگر معاویه "۳۳*۳۳ خطایی کرد يس آن‌چه که پیش آمد مقدّر بود). 
هذا ولم يَغْدُر مُعوية ‏ و لا مرو مَكَر 
(ودر جنگ صفین معاویه‌وعمروعاص "۳۰۳۳۹ با قرار دادن قرآن بر سر نیزه‌ها) مکر و حیله‌ای نکردند). 
۱۳۶۳۰۰۰ پهلوانی است که با عورت خود از خود دفاع می‌کند. نه با شمشیر برهنه). 

وجَنَيتٌ من رظب الخوارج ما تتمّر واختَمَر 

(و آن‌چه از خرمای خوارج رسیده و شیرین شده خوردم). 

(و می‌گویم که گناه خوارج هم که بر امیرالمومنین "۳ خروج کردند» قابل بخشش است). 
لا ثايْرٌ بقتالهم في الهروان ولا أثر 
(و برای جنگ آن‌ها در نهروان. هیچ انتقامی نباشد). 
والأشعريّ بما یوّل إليه آمزشما شعر 
(و ابوموسی اشعری"۳" ۳۳ نيز چون به نتيجه کار آن دو لشکر باخبر بود)؛ 
قال انصبوا لِي منبَراً ‏ فانا البّريء من الخَطر 
(پس گفت: منبری برای من بسازید و من به عدالت حکم خواهم نمود)» 
فعلاً و قال خَلَّعتُ ضَا ‏ حِبَكُم و أوجَرواختضر 
(پس امیرالمومنین "۳۳ را از خلافت خلع نمود و معاویه "۳۳ را خلیفه اعلام کرد). 

و آقول إنّ يزيد ما شرب الخُمور ولا فَجَر ‏ 


ت .  .‏ (لعنةالله‌علیه) ۳ 7 ۳۳ 2 ۱ 
(و می گویم : يزيد * اهل شراب‌خواری و فسق و فجور نبوده). 


ولجیشه بالکَف عن أبناء فاطمة آمَر 
(و به لشکر خود دستور داد مزاحم امام نخ اا نشود). 
وحَلَقتُ في عَشر المُحرّم ٠‏ ما استطال مِن الشّغْر 
(و در دهه محرم موهاى خود را برای زينت» اصلاح می‌کنم). 


والشمدُ ما قكل الحسین ولا ابن شعد قد عدر 


(علیه‌السلام) | (لعنة‌الله‌علیه) 


(و می‌گویم شمر امام حسین را شهید نکرد و أبن سعد هم به آن حضرت ظلم نکرد). 
e EUS‏ .ونا یامه 
(و به آن حضرت اجازه داد از آب فرات استفاده کرده و آن‌ها را از آب محروم نکرد). 
توب صَوم نهاره وصيام أيام آخر 
(و در روز عاشورا روزه می‌گیرم به همراه روزه‌های دیگر). 
فال نون ماش دعر 
(و در آن روز بهترین و زیباترین لباس‌های خود را خواهم پوشید). 
وسَهَّرتُ في طبخ الجخبوب من العشاء إلى السّحر 
(و شب را با تهيه غذا به صبح می‌رسانم (براى شادى)). 
وعَدَيْتُ مُكتجلا أصا فح من لقيتٌ من البّشر 
وض قافو را مه کد و هرک رات با فعض افخه وا کی 
و آقل لِمَّن صافحئة هُنِيَتُ فى عيد الطّفر 
(و با هر کس مصافحه كنم آن را به عنوان عيد پیروزی يزيد هن تبریک میگویم). 
ووقفتُ في وَسَط الطريق أَفْصُ شارت من عبر 
(و در وسط راه ایستاده و شارب و سبيل عابرين را كوتاه خواهم کرد). 
أكَلتُ جرجير ابو . بلحم جرِيّ الحفر 
(و تره تيزک را با گوشت مار ماهی خواهم خورد (غذاهای مورد علاقه مخالفین)). 
وجَعَلتُها خیوالماکل والفواکه والخْصّر 


(و اين دو را بهترین غذ‌اها و میوه‌های خود قرار خواهم داد). 


ومسّحت في في السفر 

(وهنگام وضو بجای مسح كردن. ياهايم را خواهم شست ودر سفر ياهايم را ازروى كفش مسح مىكنم). 
وأمين جر في الصّلاة ‏ کمن بها قبلي هر 

(وبعد ازسوره حمد در نماز جماعت. أمين را با صداى بلند خواهم گفت إمانند ديكران که اينكار را كردند). 
وین تسلیع اور لكل قبر يُخْتفر 


(و بلند کردن بنای قبور را سنت قرار خواهم داد). 


کشت کل فا 
وأقول مثل مقالهم 
وطباغهم کجبالهم 
ما تدرك الكشبيت 


وأقول في يوم تُحاژ له 


مااضمخل. و جا کر 
اقتديثٌ بهم ون كانوا بر 
پالفاشری ما قد فشر 
ظیش الشلیم إذا تقر 
وصواب قولهم هدر 
جُلِبَت وقدّت من حجر 
تغريد البلابل في السخرا 
المَصيرةٌ و البّصر 


(و در روز قيامت كه چشم و دل همه حيران می‌ماند خواهم كفت): 
هذا الشریگ أَصَلّني بعد الهداية والتظر 
(اين شريف مرا گمراه کرد بعد از آن که من اهل هدایت و صاحب‌نظر بودم). 
مالي مُضِلٌ في الوری إلا الشریف أبا مُضر 
(و گمراه‌کننده‌ای جز شريف ابا مضر ندارم). 


(پس ندا خواهد آمد كه دست شريف را بكير كه جاى هر دوى شما سقر» يعنى جهنم است). 


.١‏ اين ابيات در ضمن اين قصیده بود و مراد از آن معلوم نشد. 


لَوَاحَةٌ تسطو فماثبقي علیه ولا تذر 
(همان جهنمی که همه چیز را می‌سوزاند). 
وله عفر کي ق 
و ی عه خواهی باه عي 
الا لمن جحد الوصن ‏ ولائه و لمّن کفر 
(مگر آنکس که منكر ولايت وصی پیامر (صلىاللهعليهماو040" بوده و به امامت أن حضرت ايمان نياورده باشد). 
فاخش الإله بِسُوء فعلك واحتذر کل الحذر 
(يس از خدا از اين کار بد و گناه خود بترس و از عذاب او برحذر باش). 
والیکها بَدَوِيةٌ رت لرقتها الحصّر 
(و من اين اشعار رقیق را برای تو می‌فرستم که)» 
شاميّةٌ لو شامها قش الفصاحة لافتخر 
(اشعار شامى كه اگر بويش به رئيس فصيحترين افراد برسد به آن افنخار م ىكند). 
و دَرَى و ايقن أنني بحر وآلفاظي ذزر 
(و به يقين خواهد فهميد که من درياى فصاحت هستم و كلمات من در گران‌بهاست). 
حَبَرتُها فَقَدَت کزهر الرّوض باكرّه المَطر 
(و به رشته تحریر که درآوردم» مانند گل‌های بستانى که تازه باران به آن‌ها رسيده باطراوت شد). 
وبَديعةٌ كتديعةٍ غذراء ترفیل فى الحِبّر 
(و همجنين اشعارى به زيبايى دختر زيباى باكره )» 
والى الشّريف بَعَثئها لمّا قرآها وابشهر 
(براى شريف فرستادم و چون که آن را خواند و از آن‌ها خوشش آمد)» 
ام معا اتید غل الوا 
(غلام مرا بازگرداند و اصرار بر آزار من نکرد)» 
وأثاني فَجُريئه شكراً ‏ و قال لقد صَبَر 


چون این ابیات به شریف رسید خندید و غلام را با هدایای نیکو به جهت او فرستاد و 
ایتک فع و ا أقول ما ای یفن ان العاف موی انيف كد يقن از أن دد 
شده و مصطيخه در اصل چوبی است كه در زیر کرم ابريشم می‌گذارند و اهل دمشق 
صولجان منقش را مصطيخه م ىكويند و در مراسم عيد و كاه لعب با ايشان است و لعب با 
فطيره هم قسمی از بازى است و متعارف عكس آن‌چه در بيت است؛ جه آنها صولجانها 
را نصب می کنند» مال هركس كوتاه شد. أو را از بازى بيرون م ىكنند و همجنين فطيره 
هر كس شكسته باشد و اين از باب مزاح بود و ابيات آخر را تَفؤُلاً و به حسن ظن به 


ف رين ا و 


۰ 


۱. آعیان الشيعه. ج۳ ص ۰۱۸۱ 


(ذکر عذاب رون (لعنةاللهعلية)) 
روایت کرده سلیم بن قیس هلالی" که از اصحاب حضرت امیرالمومنید لی‌لسل) در 


کتاب خود از عبدالرحمن بن اغتم ازدی" که دخترش زن معاذ بن جبل؟ بود و افقه اهل 


۱. حاشیه نسخه: فى کتاب معالم الزلفی: وروي في حدیث مقتل عمر بن الخطاب ۳ عن ابن عباس و کعب 
الأحبار -والحديث طويل- وفيه: انه قال عبد اللّه 5 م العنةاللهعليهم»: ولمَّا دنت وفاة آبي كان یغمی عليه تارة ویفیق 
اخری, فلمًا أفاق قال: يا بنيّ ادركني بعلي ابن أبي طالب قبل الموت فقلت: وما تصنع بعلی بن أبي طالب وقد 
جعلتها شوری» وأشركت عنده غيره؟ 

قال: يا بني سمعت رسول الله «سلی‌الهعل" يقول: إِنّ في النار تابوتا يحشر فيه اثنا عشر رجلا من أصحابي ثم 
التفت إلى أبي بكر نةاللاعليه, و قال: احذر أن تكون أولهم» ثم التفت إلى معاذ بن جبل وقال: إِيّاك يا معاذ أن تكون 
الثاني» ثم التفت إليّ ثم قال: قال لى ايّاک يا عم رة“ أن تكون الثالث؛ وقد اغمي علي يا بنيّ» ورأيت التابوت 
وليس فيه الا آبو بكر (عنةاللهعليه» و معاذ بن جبل و أنا الثالث لا أشكٌ فيه الى آخر. 

مدينه المعاجز ج ۰۲ ص ۰4۵ روايت ۰۴۲۰ نويسنده روايت در حاشيه كتاب (على اكبر الهمدانى). 

۲. شلیم بن قيس هلالى (م حدود ۸۵ ه.ق) از نخستين مصنفين كتاب در اسلام. از اصحاب امیرالمومنین امام 
حسن و امام حسین (عليهمالسلام)؛ او مولف كتاب السقیفه است که با عنوان كتاب سُليم بن قيس كوفى جاب شده و از 
مستندات شيعه است و از امام صادق اعليهالسلام» نقل شده كه فرمود: هركس كتاب سُليم را نداشته باشد. از ما خبری 
ندارد. سلیم تا هنگامی که حجاج بن يوسف به حکومت عراق منصوب شد. در کوفه می‌زیست و چون حجَاج قصد 
بازداشت او کرد» به نوبندجان فارس گریخت و به ابان بن ابی عیاش پناهنده شد و در حمایت او بود تا وفات کرد. در 
مورد وی و اعتبار کتاب سلیم بن قیس. به مقدمه عالمانه محمد باقر انصاری زنجانی رجوع کنید. 

۳. ابوعمر در استیعاب می‌نویسد: عبدالرحمن بن غنم -صحابی- از دین‌شناس‌ترین افراد شام بود و هم او بود که 
عامه تابعان شام را فقه آموخت و قدر و منزلتی بلند داشت و همان است که ابوهریره و ابودرداء را در حمص وقتی به 
عنوان نماینده معاویه از حضور على می‌رفتند مورد نکوهش قرار داد و از آن جمله گفت: از شما عجیب است. چطور 
این کاری که کردید و پیغامی که آوردید برای شما روا است؟ شما از على می‌خواهید تعیین خلیفه را به شورا واگذارد؛ 
حال آن که می‌دانید مهاجران و انصار و مردم حجاز و عراق با وی بيعت کرده اند و کسانی که با وی موافقت نموده‌اند 
بهتر از آن‌هایند که با وی بيعت ننموده‌اند؟ معاویه را که از اسیران آزاده شده است که حق خلافت ندارد جه ربطی به 
شورا و چه دخالتی در آن؟ او را که خود پدرش از سران قبایل مشرک و مهاجم به اسلامند؟ 

آن دو از ماموریت خویش پشیمان گشتند (الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ن اة 

.٤‏ مُعاذ بن جَبّل بن عمرو بن اوس بن عائذ» صحابی پیامبر اسلام“ ی" و از مخالفان اهل بيت در مساله 
جانشینی پیامبر بود. وی در بيعت عقبه با پیامبر بيعت کرد (استیعاب. ج۴» ص ۱۰۲) و در جنگ‌های بدر و احد 
خضور خاشت اسف فاب جک ص۱۸ 6۶ معاذ بن جيل از اصخاب: ضعیقه ملعونه است که در خجه الوداع در بشن 
خود معاهده‌ای نوشتند و امضا کردند که اگر پیامبر کشته شد یا از دنیا رفت نگذارند خلافت به اهل بیت پیامبر برسد. 


شام و اشذ ایشان بود در کوشش در دين که كفت معاذ بن جبل به طاعون مرد" و روز 
وفاتش حاضر بودم و مردم به طاعون مشغول بودند و شنیدم از او در حال احتضار او در 
خانه كه غير از من كسى نبود در زمان خلافت عمر بن خطاي (لعنةاللهعليه) کر قت 
وای بر من؛ يس به خودم م ىكفتم اصحاب طاعون هذيان م ىكويند و جيزهاى عجيب 
ذكر م ىكنند. يس كفتم: آيا هذيان مىكويى؟ گفت: نه. كفتم: ذكر هلاكت و 
عذاب م ىكنى! گفت: به‌جهت ترجيح دادن دشمن خدا بر دوست خدا. گفتم: آن‌ها 
کیستند؟ گفت: ترجیح دادن من عتیق یعنی ابوبکر و عم ۶ را بر خلیفه رسول 
خدا و وصی او على بن ابی طالب (عايهماالسلام» . 

پس گفتم: هذیان می‌گوئی ! گفت: که ای پسر اغتم! اين رسول خن | (صلىاللهعليةواله؟ رن یا 
على بن ابی طالب“ كه می‌گوید بشارت باد تو را و اصحاب تو را به آتش؛ آیا 
نگفتید شما اگر مرد رسول خداء خلافت را از على بن نظا (عليهالسلام) برمی گردانیم؟ 
يس هرگز به او نخواهد رسید. پس جمع شدیم من و ابوبکر و عمر و ابوعبیده و 
الم ا(لعنةاللهعلب»م, گفتیم: جه وقت ای معاذ؟ گفت: در حجة الوداع؛ و من به آن‌ها گفتم 
شما را از قوم خود انصار» خاطرجمع خواهم کرد و شما مرا از قریش. 

پس خواندم قوم خود را به عهد رسول‌اللهسلی" ۶ بر این که گفتم. يس عهد کرد بر 
اين با من بشر بن سعد و آسید بن حصین و بيعت کردند. يس گفتم: هذیان می‌گویی. 


يس روی خود را به زمين چسبانید و ذکر هلاکت و عذاب می‌کرد تا مرد. 


يس از وفات پيامبن معاذ از اولين افرادی بود که با خلیفه اول بيعت کرد (كتاب سلیم بن قیس» ص ۲۲۰ و 4۹۷) و 
علامه مجلسی روایتی را ذکر می‌کند که حضرت زهرااسلامالهعاه»" از او یاری خواست ولی او امتناع کرد (بحارالاتوار 
ج۰۲۹ ص ۱۹۱) و در روایت سلیم که در متن کتاب آمده از مواضع خويش اظهار پشیمانی کرده است ولی سود آن 
چیست؟! 

۰۶۲۱ در سال ۱۸ ه.ق در روزگار خلافت عم در سن ۳۸ سالگی در منطقه شام درگذشت (اسدالغاب. جک ص‎ .١ 
.)۲۷۳ طبقات الکبری» ج ۷ ص‎ 


ابن اغتم می‌گوید: این خبر را به احدی نگفتم غير از سلیم بن قيس بن هلال و دخترم 


که زن أو بود و مردی دیگر» چون از آن‌چه ديدم و شنیدم از معاذ ترسیدم و ملاقات کردم 
کسی را که چشم ابوعبیده! و سالم" را وقت مردن بست. يس خبر دادند مرا که بر ان دو 
گذشت در وقت مردن همین نحو بدون زياد و کمی یک حرف. مثل آن‌چه معاذ گفت. 
(ذکر عذاب ابویک (عنةاللهعليه)) 

سلیم می‌گوید من اين خبر را به محمد بن ابی بکر" گفتم. گفت: بر من ستر كن و 
شهادت می‌دهم که كفت يدر من در وقت مردن مثل حرف‌های آن‌ها؛ پس 
عایشه(* ۶ گفت: پدرم هذیان می‌گوید؛ و ملاقات کردم عبدالله بن 


(لعنةالله علیهما)> ادخ س هه | , (لعنالله‌علید) Î  ,‏ 
عم ٤“‏ را در خلافت عثمان » و خبر دادم او را به ان چه شنیدم از پدرم 


.١‏ عامر بن عبدالله بن جراح (۸ قبل از هجرت ۰۱۸. ق) مشهور به ابوعبیده جَراح از صحابه پیامبر (السيرة النبوه. 
جا ص ۲۵۲ 9 از ياران نزديك ابوبكر 9 عمر بن خملاب (لعنةاللهعليهما) پون. وی در واقعه سقیفه بنی ساعده از خلافت 
ابوبکر حمايت کرد (تاريخ یعقوبی. ج ص۱۲۳ و نقش عمده‌ای در بيعت گرفتن از مخالفان حکومت ابوبکر و به‌ویژه 
حضرت ع ليهسلا رواشت (الرذه. واقدی» ص۲۹). او در فتوحات دوره خلفا نقش مهمی ایفا کرد (الفتوح بلاذری» 
ج۱» ص ۱۳۷) و در سال ۱۷ یا ۱۸ به مرض طاعون درگذشت (تاریخ فتوح الشام ص ۲۱۷). 

. ابوعبداللهء سالم بن عبید بن ریبع» از مردم اصطخر فارس بود که اسیر و به مكه برده شد. همسر ابوحذیفه او را 
خرید و آزاد کرد و به فرزندی پذیرفت. او از صحابه و مهاجرین به مدينه بود و سالم در مدینه امامت جماعت مهاجران 
را كه عمر بن خاب (لعنةاللهعليه) و دیگران در آن حضور داشتند» برعهده داشت 9 از اصحاب صحيفه ملعونه بود و در 
بريايى حکومت اہوبک (لعنةاللهعليه) نقش بەسزايى داشت (الکافی. ج25 ص٥٤ (o‏ و در سال ۱۱ ه. ق در جنگ یمامه 
كشته شد (اسدالغابه. ابن اثير ج۲ ص 4۵ ۲). 

۳ محمد بن ابى بكر (۰-۳۸ 16 فرزند ابوبکر بن ابى قحان (عندالله‌علیعی معروف به عابد قريش بود. وى در سفر ححة 
الوداع در ميان راه مدينه و مكه متولد شد و در خانه امام علي للم كه مادرش اسماء بنت عميس را يس از وفات 
ابویک ۳2۳ به زنى كرفته بودء تحت تعليم و تربيت أن امام پرورده شد. او در جنگ‌های جمل و صفين در سياه 
امام ول ا بود و در سال ۳۷ از سوی امام بد حکومت مصر منصوب گردید؛ اما معا وه (لعنةالله‌علیه) عمرو بن عاص 
را با سپاهی به فرماندهی معاوية بن حدیج به حکومت مصر فرستاد که محمد بن ابی بكر را مغلوب کرد و او را به بهانه 
دخالت در قتل عا (لعنةاللتعليم كرفت وكشت وبه روايتى حسد او را در قشع سوزاند. مدت حكومت محمد بن ابى 
بكر در مصر ينج ماه بیش نبود. ن. ک: فرهنگ اعلام تاريخ اسلام» ج۲ ص ۱۸۳۹. 

.٤‏ عبدالله بن عم (نةاللهعلمعما ابوعبدالرحمن (۱۰ قبل از هجرت-۷۲ هجری)؛ پسر عمر بن خطاب (لعنةاللهعليه) متولد 
مکه می‌باشد. وی همراه پدرش به مدینه هجرت کرد و در فتح مكّه حضور داشت. وی شصت سال در مكّه به تعلیم و 


در وقت مردن» و از او عهد و میثاق گرفتم که بر من ستر کند» یعنی نقل نکند؛ پس پسر 
عم ر كفت بر من ستر کن؛ پس به حق خدا كفت پدرم آن‌چه آن‌ها گفتند بدون 
زياد و کمی. ترسید من به على بن ابیطالب"(*-۳) بگویم» چون دوستی و اتصال مرا 
به او می‌دانست و خواست عذری بخواهد. گفت: هذیان مىكفت. يس رفتم خدمت 
(لعنةالله‌علیهما) 


و خبر دادم او را از آن‌چه از پدرم شنیدم و آنچه را خبر داد به من 
> حضرت فرمود: خبر داد مرا به اين از يدر تو و از يدر او و از ابی 
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(علیه‌السلام) ؟ 


اويا اميرالمومنين 
پس فرمود: کسی که مرا خبر می‌داد» پس مقصودش را شناختم و گفتم راست گفتی» 
گمان نم ىكردم انسانى تو را خبر داده باشد. و غير از من وقت گفتن اين كلمات احدى 
نزد يدرم نبوده. 

سليم كفت: به ابن اغتم كفتم ابوعبيده به مرض طاعون مرد؟ گفت: به دبیله." يس 
ملاقات كردم محمد بن ابى بكر را و كفتم آيا حاضر شد در وقت مردن يدر تو غير از تو و 
برادرت عبدالرحمن وعايشه و عم (عنةاللهعلبهم)؟ گفت: نه. گفتم: شنیدند از او أن جه تو 
شنيدى؟ گفت: قدرى شنیدند» يس كريه كردند و گفتند: هذيان می‌گوید. و تمام 
آنچه را من شنیدم. نشنيدند. گفتم: آنها جه شنيدند؟ كفت: ذكر نار پس عم العنةالتعليه 
داخل شد و گفت: ای خليفه رسول خسن |اصلىاللاعليهوالك»! جرا ذكر هلاک و عذاب می‌کنی؟ 
گفت: اين رسول خدا است با عل صل اللهعليهماوالهم» مرا بشارت می‌دهند به آتش» و با 
ایشان است أن صحیفه که عهد بستیم بر او نزد کعبه؛ و حضرت می‌فرماید: وفا کردی به 
او و پشت کردی بر ولی خدا. بشارت (باد) تو و رفقایت را به آتش در اسفل السافلین. 


ارشاد مردم گذراند و آخرین صحابی بود که در مکه درگذشت. او در صفین در سپاه معا وره (لعنةاللهعليه) بود» اما در جنگ 
شرکت نمی کرد. ن. ک: فرهنگ اعلام تاريخ اسلام ج۲» ص ۰۱۶۹۲ 
ا پا كدو رفك ی یی الل تا امت سان ار ن 


(لعنةالله‌علیه) ب + ی ا م 
عمر چون شنيد بیرون رفت و می‌گفت: هذيان می‌گوید. 


گفت: نه والله هذيان نمی‌گویم. کجا می‌روی؟ گفت: چگونه هذيان نمی گویی و تو رفیق 
E‏ 

گفت: آه! أيا به تو نگفتم اينكه محمد رسول خد|مدسبه» كفت به من در غار می‌بینم 
کشتی جعفر ' و اصحابش را كه در دريا سير می‌کند» پس گفتم به من بنما آن‌ها راء پس 
بر روی من دست مالید» ايشان را ديدم يس در دلم قرار دادم که او ساحر است. و به تو در 
مدینه اين را گفتم و رای من و تو بر اين قرار كرفت كه او ساحر است. پس عم انالعلی» 
گفت: ای جماعت! ابوبكر "۳ هذیان می‌گوید؛ هر جه مىشنويد از او ينهان 
كنيد تا اهل بيت به شما شماتت نکنند؛ پس او و برادرم و عایشه نله بیرون رفتند 
به جهت وضو گرفتن برای نماز. يس به من كفت آن‌چه را که آن‌ها نشنیدند. چون خلوت 
شد. گفتم: بگو لا اله الا الله. گفت: نمی‌گویم و قادر بر او نیستم هرگز تا وارد نار بشوم و 
در تابوت داخل شوم؛ چون ذکر تابوت کرد گمان کردم هذیان می‌گوید. گفتم: کدام 
تابوت؟ 

گفت: تابوتی است از آتش بر آن قفلی است از آتشء در آن دوازده نفرند من و اين 
رفیقم. گفتم: عم العنةاللهعليه) گفت: بلی. به او بگو از جانب (من) که او در چاهی است در 
جهنم که بر روی او سنگی است. گفتم: هذیان می‌گویی. گفت: نه والله. هذیان 


۱ . جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب (۲۰ قبل از هجرت-۸ هجری) سومین فرزند ابوطالب و فاطمه بنت 
اسد!*"» اسلا است. ایشان پسر عموی پیامبر و برادر بزرگتر امام على اه“ بودند. مشهور است که پس از شهادت 
و از دست دادن دو دستش به طیار و ذوالجناحین ملقب گردید (الاصابه. ابن حجر ج۰۷ ص۳۰۹) و در روایتی از 
رسول خد |(صلىاللهعليهواله» آمده که شبی را در بهشت وارد شدم» در حالی که جعفر با ملائکه پرواز می‌کرد (بحارالانوار 
ج۰۲۲ ص ۲۷۷) و روایات زیادی در مقام و فضیلت جعفر وارد شده است. آن‌چنان‌که رسول خیی|(صلیاللهعلیه‌اله) 
می‌فرمودند که: من و جعفر مانند یک درخت هستیم و از یک گل آفریده شدیم (مقاتل الطالبین» ص۳) و در روایتی 
فرمودند: جعفر! تو در چهره و اخلاق شبیه من هستی (بحارالانوار ج ۰۲۲ ص۲۷). و از افتخارات وى نمازی بود که 
رسول خد| ی" به وی آموخت که به نماز جعفر طیار معروف است (وسائل الشیعه. شيخ حر عاملی؛ ج۸ 
ص 44). 


نم ىكويم» خدا لعنت کند پسر صخاک راء او مرا گمراه کرد از حق بعد از ظاهر شدن 
بر من» يس جه بد هم‌نشینی بود؛ يس روی خود را بر زمين چسبانید و متصل ذکر 
داخل شد بر من و 
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عذاب و هلاک می کرد تا جشمهاى او را بستم؛ يس عمر” يه) 


رحمت كند خلیفه رسول خدا (را) أينها را مخفی بدار بر او که همه هذيان است» 9 
خانواده شما به هذيان گفتن وقت مردن معروفيد؛ عايشه(لعنةاللهعليه» گفت: راست 
(لعلةاللدعلية رز 


می كويى» پس عمر من كفت: مبادا از تو جيزى ظاهر شود از آن‌چه شنيدى 


بس على بن ابی طالب و اهل بیتش ٩***۶‏ به من شماتت بکنند.! 
(اشعار محمد رضا الارزی) 
للادیب الاریب. الحاج محمدرضا الأزرى ' 

ا تغب من أصحاب أحمدّ إذ رَضّوا بتاخیر ذى فضل و تقديم ذِى ججهل 
(آيا تعجب م ىكنى كه اصحاب يبيام (صلىاللدعليهواك» بعد از أو راضی به تاخیر خلافت صاحب فضل و تقديم 
جاهل شدند)؟ ۱ 

و آصحاب مُوسی فى رمان حَیایّه رَضُوا بَدَلاً عن باری الخَلق بالعجل 
(درحالی که اصحاب حضرت موسی ۳۳ در حياط او به جای پرستش خدا گوساله پرستیدند). 

ومن کشف الرحمنْ عَن عینه الَمّی رای تی و هاتی حَذْوَ کالغل بالتّعلٍ 
(و آن كس که خدا چشم بصیرت به او داده اين دو موضوع را شبیه هم خواهد دید). 

و الا آ فی علم و باس و مُحند . یدانی آخو تیم اخا خاتم الرشل 
(مگر آيا عمر""* "۳۳۹ در علم»شجاعت و نسب. به خاک پای برادر پیامبر(علی) "۳۳۳۳۳ می رسد)؟ 

وهل قائل فى ذاک و الامز واحث كما العالم العُلوى و العالم السُفلى 


(و قول در اين دو موضوع مانند آن است که کسی بگوید: آسمان بلند و زمين يست با هم برابرند). 


.١‏ کتاب سلیم بن قيس هلالى» جا ص ۵ ۶ ۰۲ ۳۷ تحقیق انصاری. 


کات يتن شن حون آلام یی ) 
ابوالعباس احمد بن المستضی ناصر عباسی. از موالیان بود. ابن عبدالله. نقیب 
طالبين» در موصل به او نوشت. شنیدم از مذهب تشیع به مذهب تسئن عدول کردی؛ 
اگر راست است سبب أن را بنویس؛ يس او این ابیات را فرستاد: 
يَميناً بقوم أوصّحوا منهج الهُدی و صامُوا و صَلُوا و الأنامٌ نیام 
(قسم به قومی که راه هدایت را برای مردم واضح کرده و دائم در حال نماز و روزه بودند درحال ی که مردم 
خواب بودند)! 
صاب بهم توحاً و توخ بهم تَجی وناججى بهم مُوسى و أعقّبَ سام 
(همان‌هایی که ذکر نامقان به حضرت وو الله الم رسید و بهوسیله آن‌ها نجات پیدا کرد (از غرق شدن) 
و به برکتشان حضرت موسی ^“ با خدا مناجات کرد و سام پسر نو *-”» هم نجات بيدا کرد). 
آقد كَذَّبَ الواشون فیما تَخرّصُوا ١‏ و حاشا الصّحى أن يَعتَرِيه لام 


(خبرجينان دروغ كفتند در ادعايشان و حاشا كه تاريكى به روز روشن برسد). 


٠‏ . (علیه‌السلا 
اميرالمومنين اعليه سم) 
شکایت از عم خود ابوبکرء و برادر خود عثمان كرد كه ملک او را غصب کردند» چون 
پدرش صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوب على را ولی‌عهد کرده بود و از برای او 
بيعت كرفت از برادرش ابوبکر و پسرش عثمان» يس از مردن (صلاح الدین» عثمان با 
عمویش ابوبکر بر او (علی بن صلاح‌الدین) خروج کردند و او را بیرون کردند و در اين 
ابیات حال خود را درج کرده: 


مولای إن ابابکر و صاحبه عثمان قد غصبا بالسّيف حق علی 
.م مع |. (لعنةالله و وا E‏ السلام) ١‏ . 
(مولای من» ابوبکر و دوستش ان عليهم) بد زور سمسير حق ا (e‏ را غصب كردند). 
و هو الذی كان قد ولاه واله علیهما فاستقام الامز حین وَلِى 
(درحالی که پدرش غ را ولیعهد خود قرار داده بود بر آن‌ها؛ و تا پدرش بود ولیعهدی على علي اسلام) 
مستقر بود)» 
فخالفاه و حلا عَقّة بَیعَته و الامُر بَیتّهما و الل فيه جَلى 
(ولی بااو مخالفت کرده‌و بیعتش را گسستند. درحال ی که ولایتعهدی على نزد آنها صریح و به‌نص يدر بود). 
فَأنُظر إلى حَظِ هذا الاسم کیف لقی من الاواخر ما لاقی من الأول 


ناصر در جواب نود ست : 
ای كتابّك یاب يوسف ناطقاً 2 بالصدق يُخبرَآنَ اصلّك طاهر 
(نامه تو ای فرزند یوسف به ما رسید و گواه صادقی بود که از پاکی اصل تو خبر می‌داد). 
عصبوا علیاً حَقّه اذ لم یکن ی له ری كاعد 


(علیه‌السلام) (صلی الله‌علیهواله) 


فاصبر فان عَداً عليه حِسابّهُم ‏ قَابْشِر فناصرک الامامٌ الناصر 
(پس صبر كن كه درروز قيامت حساب آن‌ها با امیرالمومزین (عليهالسلام) ات ومؤده باد كه ياور تو همان امام 


«شعر شافعی) 
لو شق قلپی لوروا وشطه ‏ حَطّان قد حُطا بلا کاب 

(اگر قلب مرا بشکافند. در وسط او خواهند دید دو سطر که بدون کاتب. به قدرت خدا نوشته شده‌اند). 
الشرع و التوحیكٌ فى جانب . وخ اهل البیتِ فى جانب 

(در یک سطر توحید و شرع الهی و در سطر دیگر محبت و ولای اهل بيت ۰۳۶ -). 


عالم جلیل شيخ یوسف بحرینی در جواب (شافعی) فرموده: 
گذبت فى دَعواك يا شافعی فلعنةٌ الله على الکاذب 
(دروغ كفتى در ادعاى خود ای شافعى! يس لعنت خدا بر دروغگو باد)! 
بل حب آشیاخک فى جانب وبُغْصُ آهل البیت فی جانب 
(بلکه محبت اشیاخ تو(خلفای غاصب)» در یک طرف قلب تو و دشمنی با اهل بیت عل السلا», در طرف 
دیگر قلب تو است). 
عبدثم الجبت و طاغوتئه دون الاله الواحد الواجپ 
(شما جبت و طاغوت(عمر و ابابکر "۳۳۳۳ ) را يرستيديد و پرستش خدای واحد را ترک كرديد). 
فالشّرعٌ و التوحيدٌ فى مَعرلِ ‏ عَن معشر الصاب يا ناصبی 
(بنابراین توحید و شرع الهی از جماعت ناصبی‌ها به دور است. ای ناصبی)! 
قَدَمتمُ العجل مَعَ السایری علی الأمیر ابن آبی طالب 
(زيرا گوساله وسامری(عمر وابوبکر ”)را بر امیرالمومنین علی‌بن اببطالب "۳۳ مقدم شمردید). 
مَحَصْثْم بالود آعدائه من جانب الخرب ومن غاصب 
(با دشمنان آن حضرت مودت برقرارکردید؛ همان دشمنانی که با حضرت جنگیده و حق أن حضرت را 
غصب کردند). 
و تَدَعُونَ الحُبّ ما هکذا فِعلٌ اللّبیب الحازم الصایب 
(و ادعای محبت آن حضرت را دارید درحالىكه انسان عاقل و درست‌کار چنین نم ىكند). 
قد قَرَرُوا فی الحُبّ شرطاً له أن تبغض المٌبفض للصاجب 
(پس بدان كه شرط محبتٍ صحیح أن است که دشمن دوستت را دشمن بداری). 
وشاهدی القْرانُ فی لاتجد آكرم به من نَيّرٍ ثاقب 
(و شاهد من دراین‌باره قرآن است در آيه شریفه «لا تد قَوْمًا يُؤْمِتُونَ باللَهِ وَالْيَوْم الاخر يُوَادُونَ من حَادَ الله 
وَيَسُولّهُ) (نمی‌بینی مردمی را که به خدا و قيامت ایمان داشته باشند و با دشمنان خدا و رسولش دوستی 
کت که بهترين دلیل روشن و تابناک است): ۱ 
وقلمةٌ التوحيدٍ أن لم يكن عن الطريق الحَقٍ بالئاکب 


(و قية حفيقتثت توحيد آن است که تو را از راه حق دور : نکند). 


و آنتم قرشم ضابطاً لَدقَعُوا اليب عَن الغایب 
(و شما (مخالفان) بهانه‌ای درست کردید که به‌وسیله آن گناهان گذشتگان را نادیده بگیرید). 
بائنا نَسْكْتٌ عَمَاجَری من الخلاف السابق الاب 
(گفتید: که ما چیزی در مورد خلاف‌های گذشته نمی‌گوییم). 
و تحمل الكل على مُحملٍ الخیر لِتَحضَّى برض الواهب 
(و كارهاى كذشتكان را حمل بر صحت نموده كه به رضاى خدا نايل شويم). 
تباً إعقل عَن طَريقٍ الهُدى آصبَحَ فى تیه الهوى عازب 


(حضور همه ساله ابوبکر و عمر »۳۶ در موسم حج) 

روایت کرده محمد بن الحسن الصفار در کتاب بصائرالدرجات! از حسن بن علی. کف 
داخل شدم من و مرد دیگر بر على بن عیسی بن عبدالله ابن ابی طاهر علوی» گویا از 

عليهالسلا م 1 ol‏ ۲۰ 

اولاد عمر بن علی + است. هنكام عصر و پیش روى او ظرفى از آب بود و او مسح 
مىكشيد. يس سلام کردیم» جواب داد؛ يس ابتدا فرمود: با شما کسی هست. يعنى از 
خبر داد مرا يدرم از جدم كه او بود با ابوجعفر محمد بن على »۳۳۳ به منی» و أن 
حضرت مشغول انداختن جمرات «سنگ‌ریزه‌ها» بود و چون انداختن جمرات تمام شد. 
بود؛ ديدم جمرات را انداختی» بعد از أن ينج ریگ انداختی» سه در یک طرف و دو در 
طرف 


فرمودند: بلی! چون هر موسم یعنی وقت حج بيايد» أن دو نفر فاسق غاصب را بیرون 
می‌آورند و از هم جدا می‌کنند. نمی‌بیند ایشان را مگر امام عادل؛ پس دو سنك به اولی 
انداختم و سه به آخری. جونكه آخری خبیث‌تر از اولی بود؛ و در روایت دیگر ديدم که 
فرمودند: چون که دومی آدهی و مر بود. یعنی شیطنت و تلخىاش بیشتر بود و عذاب 
این سنگ‌ها بر ایشان بیشتر است از عذاب جهنم. 

(فاطمه زه |سلاماللهعليها» افضل است يا عاش (لعنةاللهعليها)! 

سيد جلیل سيدنعمت الله جزایری له در كتاب انوار نعمانيه نقل كرده: كه یکی 
از مشايخ ما بسيار شوخ بود. روزی در مجلس سلطان بصره نشسته بود. سلطان از او 
يرسيد در محضر جماعتى از علماى مخالفین» و سلطان هم سنى بود. گفت: ای شيخ 
کدام افضلند فاطم مه (علیهاالسلام) ا عا ا 

شيخ گفت: عايشها(لعنةاللاعليها؛ گفت: چرا؟ گفت: به‌جهت قول خداوند که می‌فرماید: 
فصل الله المُجاهدين علی القاعدین درجات" خداوند به چند درجه جهادکنندگان را بر 
کسانی که در جای خود نشینند تفضیل داده و عايشه از مدينه بیرون رفت و آمد به بصره 
و لشکر مهيا کرد و با على" و بنی‌هاشم و بزرگان صحابه جهاد کرد تا آن‌که به 
سبب او جماعت بسیاری کشته شد؛ و اما فاطمه املع به خانه خود چسبید و 
بیرون نیامد مگر تا مسجد به‌جهت مطالبه فدک و عوالی از ابوبکر ۳ و چون نداد 
در خانه خود نشست تا روز وفات (شهادت)» پس سلطان و حاضرین خندیدند» سلطان 


گفت: سرزنش لطیفی بود. ' 
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یکی از ناصبی‌ها گفنه: 

آهوی علیا آمیرالمُومنین و لا أرصَّى بسب ابی بكر ولاغمر 
(امیرالمومنین ”را دوست دارم ولی راضی به لعن ابوبکر و عمر ۶*۳ نیستم). 

و لا آقول إذا لم يُعطِيا فَدَكأ ‏ بنت التّبی سول الله قد کنر 
(و قائل به اينكه آن‌ها به علت غصب فدک کافر شدند. نیستم). 

الله يَعلّم ما اذا لم یاتیان به يَومَ القيامة من غذر اذا اعْتَذَا 


(چون خدا می‌داند که برای اين کار خود در روز قیامت شاید عذر موجهی داشته باشند). 


شيخ بهائى' در جواب فرموده: 
يا ايها المُتعى حب الوّصی و لم 2 تَسْمّح بسب أبى بكر و لاغمر 
(اى كسيكه ادعاى محبت اميرالمومنين ۴*۶ را دارى واجازه لعن ابوبکروعمر "۳۳۲ را نمی‌دهی)! 
کذبت و الله فی دعوی مَحَبَتِه ‏ تبّت یداک ستضلی فى غَدٍ سَقَرا 
(به خدا قسم كه در اين ادعاى خود دروغ كفتى؛ واى بر تو! ودر روز قيامت به جهنم خواهى رفت). 
فكيف تهوى أميرَالمُومنين و قد اراک فى سب من عاداه مُفْتَكرا 
(چگونه امیرالمومنین (علیهلسلام) را دوست دارى درحالىكه در لعن دشمنان او مردد هستی)؟ 
فان تكن صادقافیما نطقت به قَابْرَء الى الله مِمّن كان آو عَدَرا 
(اگر در دوستى خود صادق هستی. يس از دشمنان آن حضرت و کسانی كه به آن حضرت خيانت كردند 
بیزار باش). ۱ 
و انز النْض فى حم و بیعته و قال ان رسول الله قد هَجَرا 


(همانا كه بيعت خود در روز غدیر ر منکر شده و به پیامبر اع a‏ سبت هذیان دادند). 


۱. محمدين عژّالدین حسین(۹۵۳-۱۰۳۱هق) متخلص به بهائی و معروف به شيخ بهائی و بهاء‌الدین عامل فقیف 
محدث. حکیم و ریاضیدان شيعه عصر صفوی و شيخ الاسلام و امام جمعه اصفهان بود. شيخ بهائی بيش از ۱۰۰ 
کتاب در زمینه‌های مختلف تاليف کرده است و او و پدرش از محدثين قرن بودند. جامع عباسی و اربعین و کشکول 
از جمله آثار اوست. آثاری نیز در معماری برجای گذاشته که منارجنبان اصفهان» تقسیم زاینده‌رود اصفهان» گنبد 
مسجد امام اصفهان و نقشه حصار نجف از جمله است. وی سفرهای بسیاری به نقاط مختلف دنیا کرد و سفر 


مشهوری نیز همراه شاه عباس صفوی با پای پیاده به مشهد داشته است. (سایت ویکی شیعه). 


آتیت تَبْغِى قیام العذر فى فک أتَحسّبٌ الآمرّ بالتمویه مُسْتَتِرا 

(می‌خواهی برای غاصبین فدک عذری بتراشی؛ آیا گمان داری که اين موضوع قابل مخفی شدن است)؟ 

کانَ فى عُصب حَقٍ الطهر فاطمة سَيُقبَل العَذر ممن جاء معتّذرا 

(اگر قرار شود غاصب حق حضرت زهرا "۳۴" عذرش پذیرفته شود)؛ 
فكل ذنپ له عُذرٌ دا عد وکل طلم تَرَى فِى الخشر مُختفر 

(بنابراین هر گناهکاری برای گناه خود عذری خواهد تراشید و هر ظلمی درقیامت بخشیده خواهد شد). 
فلا تقولوا لِمَن آیامّه رقت فی سَبّ شیخیکُم قدصْل أو کر 

(پس به كسيكه همه عمرش» دو شيخ شما(عمروابوبکر )را لعن کرده.نگویید کافروگمراه است). 
بل سامځوه و قُولُوا لا واه سّی يكون له غذژ إذا اغكذرا 

(پس او را ببخشيد و مواخذه نکنید چه‌بسا برای كارش عذری دارد؛ (مانند شيخين 2757© ) ما را هم 

معذور دارید). 
قکیف و العَدرُ مثل الشمس إذ برعت و الآمز مُنََضْحٌ کالصْبح إذ ظهرا 

(درحال ی که طلم و پیمان‌شکنی آنها مانند آفتاب درخشان است و ابن امر مانند روز روشن» واضح است). 
لکن ابلیش آغواکم و صم . غمیا وها فلا اول ا 

(ولی ابلیس شما را گمراه و چشمان شما را كور و گوش‌های شما را کر نموده که حق را نمىبينيد و کلام 


حق را نمی‌شنوید). 


(ذکر عذاب عمر" 2۳*۳ و طلب امیرالمومنین علیهسلام) 

عبدالله بن عباس! و کعب الاحبار" از عبدالله بن عم «عنةاللهعليهم» روایت کردند: که گفت: 
چون وفات پدرم نزدیک شد. گاهی بی‌هوش می‌شد و گاهی به حال م ىأمد. چون به 
حال آمد گفت: ای پسر من! دریاب مرا به على بن ابی طالب "لس قبل از مردن. 
گفتم: جه کار داری به على بن ابی طالب هلسلا و حال آن که خلافت را در ميان مردم 


به شورا انداختی و با او غير او را شریک کردی؟ 

گفت: ای پسر! شنیدم از رسول خد|(صاىاللهعليهواك» که فرمود: در آتش تابوتی است که 
محشور مى شود در او دوازده نفر از اصحاب من» يس ملتفت ابوبکر !۳۹ شد و فرمود: 
بترس از آن که اول آن‌ها باشی. يس ملتفت معاذ شد و فرمود: بترس از آنكه دوم باشی 
بس ملتفت من شد و گفت: بترس از آن‌که سوم باشی و من بی‌هوش شدم» و تابوت را 
ديدم و نبود در او جز ابوبکر ومعاذ بن جبل و من سومم شکی در آن نیست. | 
عبدالله می‌گوید: رفتم خدمت على بن ابی طالب و گفتم: ای پسر عم رسول 


خی | (صلی‌الله‌علیهوآله) يدر من می‌خواهد تو را به جهت امری که او را محزون کرده. يس 


۱. ابن عباس» ابوالعباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» پسر عم رسول خداملی 9۳۳ محدّث, مفسر فقیه و 
مورخ صدر اسلام و از اصحاب خاص پیامپ صلىاللعليهوله) سردار سياه استاندان نماینده و سفیر امیرالمومنین على 
بن ابی طالب اعليهالسلام» بوده است. حضرت رسول (صلىاللهعليدواله» به او عنایت و علاقه خاصی داشت و در حقٌّ او دعاهایی 
فرموده است. او قرآن‌شناسی خود را حاصل صحبت و مصاحبت حضرت امیرالمومنین عل لاشلا می‌داند. او را 
حبر الا /بحرالامّت ترجمان القرآن و رئیس المغسرین لقب داده‌اند. ن. ک: داثرة المعارف تشیع مقاله ابن عباسء 
ا 

۲ كعب الاحبار» كعب بن ماتع حمیری يمانى؛ ابواسحاق (م :)٤۲‏ دانشمند و عالم يهودى که پس از رحلت رسول 
خدا در خلافت اپوپک هع“ اسلام آورد و در سن ۱۰ سالگی در دوره خلافت عثمان "نله در شهر حمص 
وفات یافت. صدق اسلام و ایمان او مورد تردید بسیاری از بزرگان صحابه و علمای اسلام قرار گرفته و بیشتر علمای 
شيعه نيز او رأ از زمره مخالفان امیرالمومنین على" دانسته و مورد طعن قرار داده‌اند. وى اخبار بسیاری از ملل 
و اقوام گذشته نقل می‌کرد و صحابه و تابعین نيز اين اخبار را از او فرا می‌گرفتند و روایت می‌کردند و در کتب و آثار 
خود می گنجاندند و او یکی از منابع عمده روایات اسرائیلیات است. عنوان کعب الاحبار به معنی بزرگ علما و بر جسته 
دانشمندان است. ن. ک: فرهنگ اعلام تاريخ اسلام ج۲» ص۱۷۳۹. و در صفحات پیشین رابطه او و عم (ناله‌علی» 
گذشت که بسیار صمیمانه بود. 


خلافت را؟ 


حضرت فرمود: بلی و لکن جمع كن مهاجرین و انصار را و حق را به مالکش برگردان و 
اجان ور تفت بره وما هده بر انو ,افو از کی واخا NE E‏ 
يس عفو می‌کنم و حلال م ىكنم و ضامن می‌شوم از جانب دختر عمم فاطمهاس ٥۶۹‏ 
عبدالله گفت: چون پدرم کلام حضرت را شنید. روی خود را به دیوار كرد و گفت: الثار يا 
اند ا 


(علیه‌السلام) - ف 2 هن ۰ أن 
م سا 3 (لعنةاللهعليه) TE‏ ۰ 
رفتار و گفت: ای يسر! او مى خواهد ابوبکر را از فيرس بیرون بیاورند و با 


يدرت اتش بزنند و تمام قریش از موالیان او شوند. والله! هرگز اين نخواهد شد؛ ويس از 


ع (علیه‌السلام) (لعنةاللهعليهما) ¿ نا ۲ 
(لعنةالله‌علیه) , .. و ی 5 مس تن 
> به تو چه كفت يدرت چون من از نزد وی بیرون رفتم؟ 


گفت: چون به خدا قسم دادی که جه كفت بعد از توء كفت به درستی که اصلح قریش 


ای پسر عمر 


تن ا وا می‌دارد ایشان را بر راه راست و به پا می‌دارد کتاب خدا و سنت 
حضرت فرمود: ای پسر عم "۳ تو به او جه گفتی؟ كفت: گفتم يس تو را جه 
مانع شده که او را خليفه کنی؟ 

گفت: در جواب چه گفت؟ گفت: آن‌چه گفت. پنهان دارم. حضرت فرمود: به درستی که 
رسول خد |(صلىاللهعليهوال» به من خبر داد در حیات خود و شب مردن او؛ قسم می‌دهم تو را 
ای پسر عم ر که اگر خبر بدهم به تو تصدیق مرا بکن» كفت به توه چون گفتی 
به او جه مانع شده تو را که او را خليفه کنی» (گفت) مانع شد مرا آن صحيفه که نوشتیم 


5-2 


أن را و عهد بستيم بر او در کعبه. پس پسر عمر* ۰ ساكت شد. پس حضرت 
فرمود: سوال می‌کنم از تو به حق رسول خد!لصلىاللدعايدوالة» كه ساكت نشو. 

سليم گفت: ديدم پسر عمر "در اين هنكام كريه كلويش را كرفت و چشمش پر 
اشک شد. گفت: عمرة عا يس از آن آهى كشيد و مرد در آخر شب نهم ربيع الاول 
سنة بيست و سه از هجرت' و بعضى كويند چهار شب مانده از ذی‌حجه از آن سال" و 


للعلامه الشيخ سليمان البحرانى 
حلع التواصبٌ ربقة الایمان. ضَصَلوتُهُم و زناشهم سَيّان 
قد جاء ذلك واضخْ الاثار عن آل الئبي الضفوة الآعيّان 


(و اين موضوع به شكل واضح در آثار و روايات اهل بيت پاک پیامبر غلهمالسلا» واضح است). 
ناصر عباسی گوید: 


قشما بعکه والعطیم و رمرم . والاقضات ویو القن متنا 
(قسم به شهر مکه و مسجدالحرام و چاه زمزم و به آن‌ها که بين صفا و مروه سعی می‌کنند). " 
بعص الوصي عَلامةٌ مَکتوبةً کیَبَتْ عَلَى جبَهاتٍ آولاد الزّنا 


(بغض امیرالمومنین ۳۳ نشانه 9 علامتی است که بر پیشانی زنازادكان نوشته شده). 


من لم يُوال فى البَرِيّةِ آحمد(حیدرا». سَيّانَ عِندّالله صلی أو رَنَى 


(هركنسق که ولات امير المي ر قول كلد ویار کو فی ووا متا یکسا اسك 


۱ مدینه المعاجز ج۰۲ ص۹۵. ولی این روايت در نسخه متداول از كتاب سلیم بن قيس موجود نیست. گویا در نسخه 
علامه بحرانی بوده است. 

۲. در کتاب طبقات الکبری ابن سعد (ج۰۳ ص۳۱۵) و المعارف (ص ۱۸۳ تاريخ الاسلام ذهبی (ج۰۲ ص ۲۸۲) و 
بسیاری (بهتر بگوییم همه مورخین اهل سنت) می‌گویند كه عمر"* ۶ در تاريخ ۲۹ ذی‌الحجة وفات یافت. ولی 
بنابر تحقیق شيخ ابوالحسن خوئینی در کتاب فصل الخطاب فى تاريخ قتل ابن الخطاب (صفحات ۱۲۵ تا ۱۷۳) 
همه اسناد أن روایات ضعیف و نامعتبر می‌باشد. 


(نظر شيخ مفید در مورد روایت نهم ربیع) 
شيخ مفید (رحمةاللدعليه» ١‏ در کتاب مسار الشیعه ذکر فرموده که روز نهم ربیع‌الاول عید 
كبير است و او عيد بَقر است. يعنى شکافتن و از برای او شرح بزرگیست در غير اين 
موضع و نبی (صلىاللعليهوك» در او عيد کرد و مردم را امر کرد كه عيد بگیرند در او و ترید 
فرست کا 
شيخ فرج خظی را قصيدهاى است كه يك مصراع آن مدح و یکی ذم؛ اول آن اين است: 
تبارک رَبّ انت من بركاته اند اهل الدين من مَلكاته 
(عظمت آن خدایی راست که تو یکی از برکات او هستی تا اهل دين را از هلاکت‌ها نجات دهى). 
و همین چند بيت از او نقل شده: 
ومن جات إذْ صلی بخاتم كَفْهُ ‏ کمن آم يجد إلا تب هنانه 
(و آيا كسىكه در نماز انگشتر خود را به سائل بخشید. با کسی كه جز سوراخ مقعدش را نبخشيد (به اهل 
لواط)» یکی است)؟ 
ومن قال فيه المُصطفى نت قائ مَقامى کمن ناه يَومَ صلوته 
(و آيا کسی که پیامبر معا به او فرمود: جادشین من هستی با كسى كه از امامت جماعت كنار زده 
شد یکسانند)؟ 
و من آئو القُربَى صِلاةٌ لاحمّد . کمن عْصبَ الزهراء يقطع صبلاته 


(و آيا کسانی که پیامبر ال آن‌ها را از اقارب خود به حکم قرآن تعيين کرده مانند کسی است که 


حق خضرت بي لعا را در فدک خ غصب نموده)؟ 


.١‏ ابوعبدالله محمد بن نعمان(۱۳-۳۳۱هق) معروف به أبن معلم و مشهور به شيخ مفید از علمای بزرگ شيعه در 
فقه. اصول. کلام. علوم قرآن و تفسیرمی باشد. شيخ مفيد در بغداد نزد اساتید شیعی. از جمله شيخ صدوق تحصیل 
علم کرد و از شاگردان معروف او سیّد مرتضی علم الهدی و برادرش سيّد رضی و شيخ طوسی بوده اند. آثار شيخ مفید 
بسیار زياد است. ن. ک: دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی» ج۲ ۰ ص 5 ۱۳ ۰۲ 

۲ گفتنی است که اين متن شيخ در برخی از نسخ خطی اين کتاب موجود نیست و در نسخه جاب شده أن به همراه 
دیگر کتب در مجموعه نفیسه » نیز نیامده است ولی در برخی از نسخ همچون نسخه ای به شماره موجود در ضمن 
مجموعه ای به شماره ٩۰۰۳‏ در کتابخانه مجلس موجود است. 


تا آن که گفته: 
این الثریا والثزی ند منصفب و اين لو الله من لناته 


(پس فرق بين اين و آن نزد منصف. مانند تفاوت آسمان و زمين است؛ آنان كه مشمول سلام و صلوة خدا 
قرار گرفتند کجا و آن‌ها که مورد لعن خدا قرار گرفتند کجا)؟ 


(ابيات زشت و زیبا) 


5 .. لواش مه ۳ 3 مب 0 8 ۰ ۶ يس هر م ۱ 3 ثم مه 


(لعنةالله‌علیه) 


میس جو رک "لدت عدر 

5 0 5 (لعنةاللهعليه) 
بدترین شخص ما وری است عمر :1 

دشمن أيزد 9 نبى است عي الع لايم 
5 98 (لعنةاللهدعليه) 

ماحى دين مصطفی است عي ا 

55 0 5 (لعنة‌الله‌علیه) 
شرّ و ضرٌ و بد و بلا است عمر : 


4 8 (لعنةالله‌علیه) 
صاحب رایت شقا است ق 
نقطه فوق ضاد ضال عم عنةاللمعليمم 


تلخى زهر و حنظل است عم العنةاللەعليه) 


صاحب سر مصطفی است على (علیه‌السلام) 
بهترین خلق ما سوی است على اعنيداسام) 
مظهر آیت خداست عل (علیهالسلام) 
صاحب تاج هَل آتی است عل (علیه‌لسلام) 
حامی شرع اصطفّی است على عله 
نورالانوار حق نما است عل اعليهالسلام) 
رهبر خیل انبیا است علی‌هلیهلسلا 
قايد خيل اتقيا ات عا اطي السام 
نقطه تحت حرف با است عل اعليهالسلام) 


00 
ووو 


آنکه بت را سجده کرد و خمر خورد و نرد باخت گر تو مرد عاقلی» آن مرد بهتر یا علی 


۱. سر من رأى همان سامرا است. سامرا چهارمین شهر مقدس عراق است و در اصل «سرّ من رأى» نام داشت اما 
بعدها اين شهر رو به ويرانى نهاد و به «ساء من رأى» مشهور شد و يس از مدتی به اختصار سامرا نام گرفت. 


ان چهار خليفه را که گویی همه نغز بشنو سخنی ز روی تحقیق و ملغز 


(مناظره شيخ مفید با عمر ان در عالم رویا) 

حكايت خواب شيخ ووو ترحوة اللاعلية) عمر ا ر کتاب کنزالفوائد! کراجکی 9 
كتاب احتجاج" از أن شيخ بزرگوار نقل شده که فرمودند: شبى خواب ديدم كه در كوجه 
عبور می‌کنم. يس ديدم حلقه كردى كه در أن مردم بسيارى بودند. يس گفتم اين جه 
حلقه است؟ 

گفتند: این حلقه‌ای است که در او شخصی مردم را وعظ می‌کند. گفتم: کیست؟ گفتند: 
"نت يس مردم را از هم جدا کردم و داخل حلقه شدم» يس ديدم 


شخصی با مردم سخن می گوید که معنی أن را نفهمیدم. يس كلامش را بریدم و گفتم ای 
قحاؤ: (لعنةالله‌علیه) از 


شیخ. خبر ده مرا جه بود سبب فضيلت رفيق تو ابوبكر عتيق بن ابی 
کلام رسول حجن | صلی العلا که فرمود: ثانی انئین إذ هما فی الغار "يس گفت: :وجه 
دلالت بر فضل ای لمعيه در اين أيه از شش موصع اننيتة: 

1 : : : 2 اللهعليهواله) | + 1 لعنةاللهعليه ِ ۶2 
اول: أنكه خداوند پیغمبر ی" را ذكر فرمود و ابوبکر ۳*۳ را ذكر فرمود و دوم 
او گردانید. 
دوم: آن که هر دو را وصف کرد به اجتماع در یک مکان به جهت الفت دادن ميان ایشان؛ 


يس فرمود: اذ هما فى الغار. 


حدث الشیخ آبوعلی الحسن بن محمد الرقی بالرملف شوال من سنة ثلاث و عشرین و أربعمأئة عن الشیخ المفید ... 
۳ توبه» آيه ۰ 6؛ در حالی که دومین نفر بود در أن هنكام که آن دو در غار بودند. 


سوم: آن که علاوه بر اين» اضافه کرد صفت رفاقت را که مقتضی رتبه و بلندی است. 

يس فرمود: إذ قول لصاحبه.۱ 

چهارم: آ ن که خداوند خبر داد از مهربانی و شفقت پیغمبر به جهت منزلتی که در نزد او 
داشت» يس فرمود لا تَحرّن. ۲ 

پنجم: آن‌که خداوند خبر داد که با اين دو است به یک نسق در یاوری و دفع شر از 
ايشان» يس فرمود: ان الله مَعَنا." 

ششم: آن‌که خبر داد نزول سكينه بر ابی بكر العنةاللهعليه», به جهت آن‌که سكينه هرگز از 
رسول خدا مفارقت نکرد» فرمود قَانرّل اللهُ سكيئته علّیه.؛ 

پس اين شش موضع است که دلالت می‌کند بر فضل ابی بکر ا“ از آيه غاره به 
نحو ی که نمی‌رسد تو را و غیر تو را رد كردن آن. 

پس گفتم: زینت دادی کلام خود را در احتجاج از برای رفیقت. و من به عون الله تعالی 
می‌گردانم آن چه آوردی مثل خاکستری که متفرق کند او را باد در روزیکه باد تند می‌وزد. 
اما قول تو که خداوند ذکر کرد نبي (صلیاه بو را با ابوبکر ۶ را دوم او قرار داد؛ 
يس از اين مجرد خبر دادن از عدد آنها است. به جان خودم قسم که آن دو نفر بودند و در 
این فضلی نیست؛ جه واضح است این که مومنی با مومنی يا کافری دو عددند. پس از 
برای تو در شمردن فایده نیست که بر أن تكيه کنی (سگ اصحاب کهف هم جزو آن‌ها 
شمرده شد). 

و اما قول تو که خداوند وصف کرد ایشان را به اجتماع در مکان اين هم مثل اول است. 


جه مکان جمع می‌کند مومن و کافر را چنانچه عدد جمع می‌کرد ایشان راء به‌درستی که 


۳ 


۳4 در اين موقع خداوند سکینه (و آرامش) خود را بر او فرستاد. 


حضرت رسول »۶۳۳ اشرف از غار بود و جمع کرد مومنین و منافقین را و در اين 
باب خداوند می‌فرماید: ما لِلذّينَ كَفَرُو قَبلَکَ مُهطعین عَنِ الیّمین وَعَنِ الشّمال عِزِينَ ١‏ 
و ايضا کشتی نوح جمع کرد نبی و شیطان و بهائم و سگ را و مکان دلالت ندارد بر 
فضیلتی که گفتی يس دو فضیلت باطل شد. 

اها اقول توك اضاقه کی وك ای ما | زیت وی 
آن که اسم مصاحبت جمع می‌کند مومن و کافر را جنانجه خداوند می‌فرماید: قال 
لَه صاحبة وَهُو یحور أَكَفَرتٌ بالهی خَلَقَك مِن تراپ ثم من تطقه تم سَوَاكَ رجْل و ایضا 
اسم صحبت گفته می‌شود بر عاقل و بهیمه و دلیل بر اين از کلام عرب که قرآن به 
لسان ايشان نازل شده چنان‌چه می‌فرماید؛ و ما آرتلنا من زشول الا بلسان فُویه" آ که 
ایشان بر خر صاحب اطلاق می‌کنند؛ شاعر گفته: 

اق الجماز هه الخمیر سني ١‏ فاذا لو يداف الضاجب 


(الاغ همراه الاغان دیگر سازش دارد. اما اگر با تو همراه شد. يس بدترین رفیق راه خواهد بود). 


و ایضا جماد را با حئ صاحب نامیدند و اين را در شمشیر گفتند. 
شاعر گفته: 
تحماس رثن اه :| “Als‏ 2 ف ی و | 
زت هندا و ذاک غيْرُ اختيان و مَعِي صاحِبٌ كثُومٌ اللسان 
(لعنهاللهعليها) 


(به ديدار(معشوقهام) هند رفتم در حالي که هيج بيمناك نبودم. و حال آن‌که با من همراهي بود 


زبان‌بسته (اشاره به خنجر يا حربه دیگر است)). 
يعنى شمشير يس در وقتى كه اسم صحبت كذارده شود ميان مومن و كافر و ميان عاقل 


وبهيمة و ميان حيوان و جماد. يس جه دليلى از برای صاحب تو در آن است. 


امنا اھا و ۷ يتن كاقران را جد دة که بان بدسوى توي اد ان رات وچپ كروه كرود 
کک آیه ۱۳۷ رفيق ا ایمان وفقیر) اودر مقام گفتگو(و اندر یدو گفت: آبابه خدایی که تست از خاک وعد 
از نطفه تو را آفرید و آن‌گاه مردی کامل و آراسته خلقت ساخت. کافر شدی ؟! 

۳. ابراهیم. آيه 5؛ و ما هیچ رسولی در ميان قومی نفرستادیم مگر به زبان آن قوم. 


و اما قول تو که خداوند فرمود: لا تحرّن! يس اين وبال است بر او و منقصت است از برای 
او و دلیل است بر خطای او به جهت اينكه لا تحرّن نهی است و صورت نهی قول متکلم 
لا تفعل يس از اين خالی نیست اينكه اين حزن که واقع شد از ابی بكر 2۴ طاعت 
بود یا معصیت يس اگر اطاعت باشد پس نبي (صلىاللهعليدواله» نهی نم ىكند از اطاعت. بلکه 
امر می‌کند به أو و می‌خواند مردم را به سوی او و اگر معصیت بود يس نهی کرد او را از 
أن نبی معاه ۶۳۳ پس أيه شهادت می‌دهد به عصیان او به جهت این که نهی کرده از 
و اما قول تو که خداوند فرمود: ان الله مَعَناء يس به‌درست ی که نب (صلىاللهعليدوالة» خبر داد 
که خداوند با او است و از نفس شريف خود تعبیر به جمع کرد» مثل قول خدا إِنَا نَحنُ 
نا الذكرَ و انا له لحافظون! و به تحقیق که گفته شده که ابوک (عنةاللاعليه گفت: يا 
رسول‌الله! حزن من بر على بن ابی طالب است که جه شده. يس فرمود به او 
نبی میالع لا تَحرّن فان الله مَعَنا یعنی خدا با من و با برادرم على بن ابی 
طالى اعليهالسلام) اررن. 

و اما قول تو ای ن که سكينه نازل شد بر ابی بکر( "۳۳ يس اين خلاف ظاهر است به 
حيكة انو هن كن كناب دور اال نار تد همان کی اند کا 
كرد به جنودش» جنان جه ظاهر قرآن شهادت می‌دهد در قول او فَأنرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عليه 
و یه بِجُتُودِ لم تزوها" يس اكر ابوبکر ع“ صاحب سكينه است يس بايد او صاحب 
جنود باشد و این باعث بيرون رفتن نبى عی۶" از پیفمبری» بلكه اگر اين مقام را اگر 


از صاحبت می‌پوشاندی از برای او بهتر بود به جيهت آن که خداوند در دو موضع سکینته 


۱. حجر آیه ٩‏ ۱ 
۲. آن زمان خدا وقار و آرامش خاطر خود را بر او فرستاد و او را به سياه و لشکرهای غیبی خود که شما آنان را ندیدید؛ 
مدد فرمود. ۱ 


بر ييغمبر خود فرستاد که با او قومی از مومنین بود» يس ايشان را در ان سکینه شریک 
کرد يس در یکی از آن دو موضع فرمود: رل الل سَكِيئََهُ عَلَى وشوله وَعَلَى المُومِنِينَ و 
لرّمَهُم كَلِمَةَ نوی" و در موضع دیگر فرمود: و نز الله سَكِيئَتَهُ عَلَى زشوله و عَلَى 
المُومِنينَ و رل جُنُوداً م گزوهاآو در اين موضع چون مخصوص فرمود: پیغمبر را به 
سکینه يس فرمود؛ فانزل اللهُ سکینته عَليه اگر مومنی با او بود. هر آينه شریک می کرد او 
رابا خود در سکینه» چنانچه شریک کرد کسانی که گفتیم از مومنین» يس دلالت می‌کند 
بيرون كردن او از سکینه بر بیرون بودن او از ایمان. يس عاجز ماند در جواب و مردم 


(قصیده ابوعبدالله حسین بن حجاج و کرامتی از او) 
قصيده ابو عبدالله حسین بن حجا ج" 9 قصه آن که دلالت دارد در رضای 


معصوم +“ بر هجو كردن و ذكر معايب دشمنان حتى به كلمات لغو و فحش؛ 
ديد كليل ها اتن على بق كالح لحه التحف ور كتانب انيد قل 


۱. فتح» آيه ۰ ۲. 

۲. توبه» أيه ۱ ۲. 

۳. حسين بن احمد بن حجاج کاتب بغدادی معروف به ابن حجاج و از معاصران سید مرتضی و سید رضی بود. او در 
عهد دیالمه زندگی می‌کرد و از شعرای دوست‌دار اهل بيت0» !۳ به‌شمار می‌رفت. اشعار ابن حجاج» طبیعی و 
خالی از تکلف بود به‌گونه‌ای که مورخان مشهور مسلمان» مانند ابن خلکان» او را در اين فن» معلم ثانی خوانده‌اند. 
بیشتر اشعارش» ستایش پیامبر اکرم ای" و خاندان او و بر ضد ستمگران زمان آنان است. سید رضی دانشمند 
و فقیه معاصر وی» گزیده اشعار ابن حجاج را در کتابی گردآوری کرده است. و در دربار عضد الدولة بسیار محترم و 
معزز بود. ن. ک: فرهنگ اعلام تاريخ اسلا ج۰۱ ص» ۱۰. 

.٤‏ سیدبهاءالدین» على بن عبدالکریم نیلی نجفی عالم شيعه قرن هشتم هجری که او را علامه» فقیه متکلم مفسر 
رجالی و نشابه به معنای متخصص در علم نسب‌شناسی خوانده‌اند. بهاءالدین از شاگردان فخرالمحققین (متوقای 
۱ هق) بوده است. از شاگردان سیدبهاء‌الدین می‌توان به احمد بن فهد حلی (متوفای ۸6۱ه- ق) اشاره کرد. 
سیدبهاءالدین ارادتی خاص به امام عص عجلاللهتعالىفرجهالشريف» داشته است. اين ارادت در آثار و تألیفاتش نظیر منتخب 
انوار المضيئة و سرور اهل الایمان نمایان است. 

۵ الدر النضید فى تعازی الامام الشهید. نوشته سیدبهاء‌الدین علی بن غیاث الدین عبدالکريم بن عبدالحمید 
الحسینی النیلی النجفی و اين کتاب در نزد علامه مجلسی بوده که علامه مجلسی از آن کتاب نقل کرده است در 


دة شون سلطا © مسدوة داد و از مان قاع تف ار ف قارع ك اعتل اقب 
مطهره شد و عتبه مبارک را بوسيد و بانهايت ادب نشست. يس ايستاد ابوعبدالله پیش 
روى او و انشاد كرد قصيده را بر در اميرالمومنين هلسلا پس چون رسيد به هجوياتى 
كه در او است. علم‌الهدی سيدمرتضى' به او کلام درشت كفت و نهی كرد از خواندن در 
در حضرت (حرم)مقدس امام پس خواندن قصیده را بر او قطع کرد؛ چون شب 
شد» حضرت امیر را در خواب دید که به او می فرماید: خاطرت نشکند. ما 
فرستادیم مرتضی علم الهدی را عذر بخواهد از توه يس پیش اون نرو و بهدرستىكه أمر 
کردیم بيايد به خانه تو و داخل شود بر تو. 

و سیدمرتضی در همان شب خواب ديد حضرت رسول و اتمه ات۳۳۴۹ را که بر دور او 
نشسته‌اند. يس سید ایستاد در مقابل ایشان و سلام کرد» پس قبول نکردند و اين بر 
سید. بزرگ نمود و بر او سنگین شد. يس گفت: ای آقایان! من» بنده و ولد و محب 
شمایم؛ به جه چیز مستحق شدم این را از شما؟ يس گفتند: به‌جهت آن‌که شکستی 
خاطر شاعر ما ابی عبدالله ابن الحجاج راء يس می‌روی به منزل او و داخل می‌شوی بر او 
و معذرت می‌خواهی از او و او را می‌گیری و می‌بری نزد سلطان و می‌شناسانی به سلطان 
E‏ ما نا ان 

يس همان ساعت سید بر خاست و رفت نزد ابی عبدالله و در خانه را کوبید» يس ابن 


حجاج گفت: ای آقای من! ان که تو را به سوی من فرستاد. مرا امر کرد بیرون نيايم به 


بابی که متعلق به شهادت امام حسین ۳ و یاران ایشان و خروج مختار و مطالبی دیگر. (الذريعة إلى تصانیف 
الشيكة یم امسا ییا چ )عله کر معدمة کار ادوا رام اين ككاتهرا اور دة انيت تج ص ۱۱۷ 

١‏ . سيّدمرتضى علم‌الهدی, أبوالقاسم على بن حسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى 
کاظم ۳۳ مشهور به «علم الهدی» و معروف به «سیدمرتضی». از علماى قرن پنجم هجرىء از بزرگان 
دانشمندان شيعه و از شاگردان مرحوم شيخ مفید و استاد شيخ طوسی می‌باشد. سیّد بزرگوار در فنون مختلف علوم 
اسلامی کتاب نوشته است. وی در ماه رجب سال(۳۵۵ق) چشم به اين جهان گشود و در ماه ربیع‌الاوّل سال(۳۱>ق) 
در بغداد از جهان درگذشت. 


سمت تو و فرمود به‌زودی پیش تو خواهد امد و بر تو داخل خواهد شد؛ يس سید فرمود: 
بلی! برای ایشان است كوش كردن و فرمان‌برداری و داخل شد بر اوه و عذر خواست و 
برد او را نزد سلطان و قصه خواب را به جهت او نقل کرد» پس او را اكرام کرد و انعام داد و 
مال بخشيد و به مرتبه بلند سرافراز کرد و معترف به فضیلت او شد و امر کرد در اين حال 
به خواندن آن قصيده» پس ابن حجاج گفت: 
يا صاحت القْبَةٍ البیضاء فى النجف من از قبرك واشتشفی لديك شفي 
أ عا تح وو قوير وان اهر کن ر و ارت كد وو اد اورا قاف نم 
ژوژوا أبا الخسن الهادي فانکم تحظون بالاجر و الإقبال و الرلف 
(بروید و مزار ابوالحسن"**۳۳۳۳ رهبر آزادگان را زیارت كنيد تا به پاداش و تقرب و اقبال نائل شوید). 


رُورُوا یمن يَسمَعٌ النَجُوى آدیه فمّن یره بالقبر مَلهؤْفاً لديه كُفِي 


(زيارت كنيد آن سرورى را که» مناجات در ييشكاهش مقبول است و هر كس به او التجا برد حاجتش 


رواست). 
دا وتلت ی قبل تدکله اوا سعباً خوله و لب 
(چون به حریم بارگاهش رسیدی احرام ببند و لبي ككويان وارد شو آنگاه گرد مزارش سعی و طواف كن). 
خی إذا طِفَتَ سبعاً خول فُبیه ‏ تال الباب تیلقا وجهه و قف 
(و چون هفت شوط طواف کردی بر در آن درگاه و روبروی آن سرور بایست)؛ 
و قل سَلامٌ مِنَ اللّهِ السّلام على أهل السّلام و أهلٍ العلم و السرف 
(و بگو: سلام و درود» از جانب خداوند سلام» بر اهل سلام و اهل دانش و شرف باد). 
إنى نك يا مولاى من بَلدي مُستمسكاً بجبال الَف من طرف 
(به آرزوی زيارتت از وطن خارج و درحالىكه رشته ولايتت را به جنك می‌فشارم» شرفياب خدمت شدهام). 
راج بائك يا مولاى تفع یی و تسفنی من رَحِيق شافى الْلْمَفٍ 
(اميدوارم كه مشمول شفاعتت واقع شده از شراب بهشتيم سيراب و عطش درونم را شفا بخشى). 
لك العُروةٌ الؤثقى فَمَن علقت بها یداه فلن يَشْقَى و لم يَحَفٍ 


(چرا که تو دستاويز محكم خدايى و هر كس بدان چنگ زند. نه بدبخت شود ونه از تيرهروزى هراسد). 


و إِنَّ آسمائك الخستّی اذا ثلث عَلی مَرِيضٍ شفی ین سُفْمِه الدَنَفٍِ 
(هرگاه نام‌های مبارکت بر مریض خوانده شود شفا يابد و از دردمندی برهد). 
لا شانك شان عير مُنتقص وان نورك نوڙ غير مُنگسف 
(زیرا مقام و منزلتت پستی نگیرد و تاریکی بر نورت اثر نم ىكذارد). 
و اك الآبةٌ الكبرى الّتى هر للعارفين بأنواع من الطرف 
(تو بزرگ آیت حقی که بر عارفان در جلوه‌های ملکوتی ظاهر گشتی). 
هَذى مَلائكةٌ الرّحمان دائمة يَهِبِظنَ تحوك بالالطاف و التّحَفٍ 
(و اينان فرشتگان خداى رحمان‌اند كه ييوسته با مهر الهى و تحفه‌های آسمانی بر مزارت نزول كيرند). 
كالسَطلٍ و الجام و المنديلٍ جاة به جبریل ماأحدٌ فيه بِمُختلف 
رموجوة مطل آن و هام وضو حولة که یرلن امین رانف هده ركو كه بر ان خا نذاو 
كان النّبُِ إذا اسْتَكْفاكَ مُعصِلَةَ ‏ من الأمُور و قد أعیث ليه كُفِى 
(رسول خد ا" تا شمارا مامور كار مهم و دشوار بود می‌نمود. آن کار به‌وسیله شما انجام می‌شد). 
و قِضّةُ الطَائِرٍ موی عن نس . يُخير يما نَصَّهُ المُختارُ ين شرف 
(داستان «مرغ بريان» كه اس راوى آن است. بر شرافت ابدیت از زبان رسول مختا (صلىاللدعليهوله» گواه است). 
وَالحَبٌ والقَضْبُ والرّيتونُ جین توا تکوم من اله العرش ذی اللطفٍ 
(و حکایت «دانه و شاخ و زیتون» که در قرآن آمده از لطف و کرامت خدای عرش آگاهی دهد). 
و الخیل راكعةٌ فى التقع ساجدّةٌ ‏ والمُشرفیّات قَدصَّحّت عَلَى الفُحَفٍ 
(و داستان «گروه اسبان» و «غبار فرا آسمان» كه در«عاديات» آمده و«شمشير بران» كه سيرها دريده و 
ناله‌ها دارد). 
بعلت آفصان بان فى مجشومهم فاصبحواگرماو یر شنشيف 
(جوانانی چون شاخ شمشاد بر آنان گسیل داشتی» تا همه را به آتش کشیدند و خاکسترشان بر باد رفت). 
لو شنت مَسْخَهُمُ فى دُورهم شُیجُوا آو شنت قلت هم يا ارض انحیفی 
(اگر می‌خواستی» همه را در خانه‌هایشان مسخ و واژگون می‌نمودی يا می‌فرمودی: ای زمین آن‌ها را به 


كام درکش)! 


و الموثٌ طوعك و الارواخ تملکُها . وقد حَكَمتٌ ولم تظلم و لم تجف 
(مرگ در فرمانت و جانها در قبضه‌ات. فرمانروا تویی! نه ستم کنی» نه جفا روا داری). 
خلاق مَن رهقت فى الغار مُهِجَتُه ‏ فطل مدمغه جار بمُندرف 
(برخلاف آن كس که در غار قالب تهی می‌کرد و اشک‌های او هم‌چون باران جاری بود). 
لا فتش الله قوماً قال قالُم بخ بخ لَكَ من فضل و من شرف 
(خدایشان از آلودگي‌ها ياك نکند قومی را كه گوینده‌ای از آن‌ها گفت: بخ بخ» جه فضل و جه شرفی)! 
و بايَعُوك بحم تم آگنها . محمد« قال ينه فیزخفی 
(در«غدیر خم» با تو پیمان بستند. و رسول خد |" با سخن آشکا پیمان را استوار نمود). 
عافوك و اطّرَحُوا قول الثبی و لم متفهم قولة هذا خی عَلَفِى 
(ولی تو را عقب زدند و سخن رسول خدا "۳۳ را زیر پا افکندند و این سخن«هذا اخی وخلیفتی و 
TE‏ ۳ آن‌ها را از عملشان باز نداشت). 
هذا وَليُكم بَعدي فَمَن علقت به یداه فَلَن یخشی و لم يَحَف 
(اين سرپرست شماست بعد از من هر كه در دامن او چنگ زند» نه در آخرت هراسد و نه در دنيا). 
فَقَنّدُوها آخا تيم فقال لهم یا وَيلَكُم اقبلوا قَولِى فلس أَفِى 
(ولى ابوبکر "۳ را خليفه کردند با اينكه به آن‌ها كفت: وای بر شما حرف مرا قبول كنيد كه من لايق 
خلافت نیستم)؛ 
لى مارد يَعتريني لا آطیق له دا فيخدغني بالقول و العف 
(مرا شیطانی است که برمن مسلط است و من توان رد اورا ندارم ومرا باسخن زیبا و تهدید فریب می‌دهد). 
حَتّی إذا ما اذَّعَاهِ المّوت تک علی شیطانه يا له من مارد خلف 
(لعنةاللدعليه)) ور 


(تا این که وقت مرگ او که رسید. خلافت رابه شيطان خود(عمر بهترين پیرو او بود» سيرد). 


۳9 
+. 


پر و و ارم 7 00 0 
۳ 0 و دعر 5 7 ی 
فصَيّرَ الامز شوری خدعة و دها و حيلة و هو ام منه غير خفی 


(لعنةالله‌علیه) 


(عمر هم يس از خود. خلافت را با فریب کاری و خبائت و هوای نفس به شوری سيرد و اين کار او 


آشکارا بود). 
وال القوم آبتی فی الورق بذعا .و آصبخت مه الاسلام فى تلف 


(و سومی(عشمان "#آ۳۳۴۹) بدعت‌ها در مردم ایجاد کرد كه دين مبين اسلام از همه پوشیده شد). 


لا خَيرَ فى آل رب مع عدی ولا فى آل تیم ولا فی شیخها الحرف 
(در بنی‌سفیان و عمر و ابوبکر و ابوسفیان "۳۳۳۳ اميد هیچ خیری نمی‌باشد). 

ضَلُوا وكانوا عُكُوفاً فى ظلالهم ‏ ثل الكلاب مُکبّات عَلَى الجيّف 
(آن‌ها گمراه شدند و اصرار در گمراهبی داشتند مانند سگ‌هایی که دور مردار گندیده می‌چرخند). 

گم بدعة طهَرت من جورجم فْبدا . نها القَساد من الأصلاب و التُطف 
(چه‌بسا بدعت‌هایی را بنا گذاشتند که باعث شد خیلی از نطفه‌های ناپاک ایجاد شود). 

شاعت بَدايعُهُم فی الئاس فَارتَكَبُوا ‏ فعل اللّواط وشرب الخمر من سَرَف 
(بدعت‌های آن‌ها در بين مردم شايع شد. چون که در لواط و شراب‌خواری زیاده‌روی کردند). 

فذاك عَن أنس یروی و ذاك ابي هدٌ و ذلك کرو ای مخت 
وات هاف آنان از انیا اوھ است که روامته‌های مكلك اھ ایک 

فذاك يَأتِ بما لم يَأتِ ذاك و ذا مُخالفٌ إِلَّذِى قد جاء فى الصُحُف 
(هریک رای خاص خود را دارد و همه باهم مخالفند و رای هیچ‌یک با روایات صحیح مطابقت ندارد). 

فالشافعی يَرَى السّطرنج من أدب و ابنْ خنبل فیما قال لم یف 
(پس شافعی که شطرنج را هنر می‌داند و رای ابن حنبل هم در این‌باره بر کسی مخفی نیست). 

تقول إِنّ الة الترش ینزل فى ی الأنام بد اللّينِ و الهیف 
(او می‌گوید که: خدا به دنیا نازل مى شود به صورت جوان نرم‌صورت و باریک‌میان). 

فى رَىّ آفزد نَضْرُ الخصر مُنهَضم الحشا طلیق المُحَيا وافِرُ الرَدَفٍِ 
(به صورت جوان بدون ریش. کمرباریک. بدون شکم» خوش‌صورت و باسن درشت). 

عَلَى مار یُضَلّی فی المَساجد قد ارخی ذوبته منه عَلَى الکتف 
(خذاين کا الا كو رام متنا جه قروو آمو تھا ر سی خوانه در جال كه کان کرد را روع اند 
خود رها کرده). 

یمشی بتعلین من تبرٍ شراکهما در و یخطر فی توب من الصَّلّف 
(درحالی که با نعلینی از طلا که بند آن‌ها از در می‌باشد و با تکبر و گستاخی در حرکت است). 


هذا و لایّبئدی عنة الصلوة ببس الله وهی أنت فی ددا الف 
(و ابن‌حنبل در نمازن اول سوره حمد» بسم‌الله را نمی‌گوید؛ با اينكه در قرآن در ابتدای تمام سوره‌ها بسم 
الله ذکر شده). 
و قول تُعمان فى شرب المُدام بان لاح فيه و لا إِنْمَ لِمُعتَرف 
(و به نظر ابوحنيفه شراب‌خواری که به عمل خود اقرار کند» اجراى حد از او برداشته می‌شود). 
وعنده لول فى أخذ الجَرِيرة أو وطي الاجيزة رای غیژ مُختلّف 
(نظر باطل او در احکام ارث جريرة و جواز زنای با كنيز اجیر شده. مشهور است). 
اکا كان فى عهد التبیع کرم انا یا عمی ان كنت ذا ف 
(آيا در عهد پیامبر "۶ چنین احکامی وجود داشت؟ اگر با انصافی» ای کورباطن, ما را خبر كن). 
و مالك قال لُوطُوا بالغْلام و لا تَخشوا مَقالّة من قد جّاء بالسَّحَف 
(ومالک ی انس تیه قعوای هار تواط را داقه وهی كويد ار کسانی که مخالفت تن کار مستي حرس 
ُحللاً اکل لحم الکلب مبتدعاً مُخالفاً لِلّذى يُروِي عَن السَلّف 
(و هم‌چنین خوردن گوشت سگ را به بدعت حلال دانسته و با اين فتوا بانظر علمای قبل مخالفت کرده). 
فقول کل إمام من أيِمَيِّهم مَاضِى العَزِيمّة فى زیغ و فى جيف 
(و فتاوای هر یک از آن ائمه مذاهب چهارگانه شدیدا با گمراهی و جهالت همراه است). 
قل لابن سَكَرَةَ ذى البْخل والحَرّف عن ابن حجاج قولا غَيرَ مُنحرف 
(به ابن سکره که بخیل و خرفت است. قول ابن حجاج را برسان بدون تحریف و تغییر). 
يا بنَ البَغايا الواني العاهرات ومن سلقلفيّاتهم قد حِضّنَ من خلف 
(ای فرزندان مردان و زنان زناکار همان زنانی که از مقعد حیض می‌شوند)! 
یا من هجا بَضعة الهادی لین نَسبَتْ ‏ کفای منك عَلى تمکین مُنتّصف 
(ای کسیکه به دختر پیامبر !۳۳۳ جسارت و هجو کردی اگر دستم به تو رسد و توان داشته باشم)» 
لأ ودنك يا من بَضْر روجته شَبِيهُ غدق قریظ يابس الحشف 
(...ای کسی که فرج همسرت مانند خوشه خشکی است که با حشفه آلت‌تر می‌شود). 
موارالحتف إن أمكّئت سوف تَرَى 2 تَوْسْلِى بالامام الحْجَة الخَلفٍ 


(اگر به خطر افتادم و کسی خواست مرا بكشد خواهى ديد متوسل به‌حضرت صاحب‌الزمان "۳" می‌شوم). 


القائم الم المهدیْ ناصزنا . و جاعِل الشركِ فی ذل من اللّف 
(همان امام و پیشوایی که ناصر ما است و مشرکین را با ذلت از بين می‌برد). 
من يملأ الارض عدلاً بَعدَ ما ملتّت جَوراً و يَقمّعٌ أهلّ الزیغ و الجتّف 
(کسی که زمين را پر از عدل و داد نموده بعد از این که پر از ظلم و جور شده و اهل گمراهی و گناه را قلع و 
ع5 ۳ 7 وني .يا 7 0 5 
سَقَئْ البَقيع وطوسا والطفوف وسا مزا و بَغداد و المّدفونٍ بالنّجَف 
من مُهرِقٍ مُفرِقٍ صَبا غَدا سما مُعْدَودَقٍ هاطل مُستَهْطِلٍ و كفي 
خُذها اليك أميرَ المَوّمنین بلا عیب شين قوافیها و لا شحف 
(يا اميرالمومنين اين شعر مرا بپذیر» چون قافيههاى أن بدون عيب و نقص تقديم شما می‌شود). 
من القوافی التی لو رامها حَلَفٌ منعت بالمايع الجاری قفا حَلّف 
(همان قافیه‌هایی که اگر مخالفی خواست بر آن‌ها ايراد بگیرد در دریای فصاحت خود. آن مخالف را رد م ىكند). 
(ای زنازاده ای که منکر ولاپت امیرالمومنین (عليهالسلام) هستی و به جای ایشان پست‌ترین شخص را انتخاب کردی)» 
لا ابتفی بعتیق من ابی حسن و لو بلیت بسوء الکید وَالحَرَف 
(من أن حضرت را با عتیق (ابوپکر (منل*ع() هرگز عوض نمی‌کنم هرچند به بدترین دشمنی‌ها مبتلا بشوم). 
ا 2 ت چ ِ وه و ۲ 
فاشتجلها من فتی الحَجّاجٍ بیث تنا تشق کل فواد كافوٌ وتف 
و 2 اي جَّ و و مس 2م و > م ٩‏ ) ۵ م یم + رم ۱ 
بحب حیدره الكرار مُفتخری به شرفت و هذا مُنتَهَى شرّف 


(محبت امیرالمومنین ۳۳۳۲ افتخار من است و به اين محبت به بالاترين مراتب شرف رسيدم). 


(وزر و وبال گناهان خلق بر آن دو) 
شیخ کش (رحمةاللهعليه١‏ روایت کرده از داود بن نعمان که گفت: داخل شد کمیت بن زید 
96 علیها ۳ هت یی ره E‏ ۱ 1 

بر حصرت ابی عبدالله! ۳ و به‌جهت ان حضرت شعر خواند و بعد عرض کرد: ای 
سید من ! سوال می کنم تو را از مسئله(ای). آن حضرت تکیه کرده بود پس راست 
نشست. پس فرمود: سوال کن عرض کرد سوال می‌کنم از حال آن دو نفر یعنی ابویکر و 
خی ا پس فرمود: ای کیت بن زید» ريخته نشده در اسلام به قدر شاخ 
آن که این‌ها در كردن این دو است تا روز قيامت. تا آن که ظاهر شود قائم ما وما 
سَ ۰ ۰ 2 د 9 5 ۳ ۲ 
گروه بنى هاشم امر می كنيم بزرگ خود و کوچک خود را به سب ايشان و بيزارى از آن‌ها. 
شيخ جليل ابن شهر آشوب در مناقب از محمد بن كثير بصيرى روايت كرده كه او كفت: 
ابتدا به نماز نمى كردم و ختم نم ىكردم مگر به لعن ان دو» يس در خواب ديدم مرغى كه 
با او بود ظرفى که در آن آب مىخورند, كه از جواهر بود» در او جيز سرخى بود شبيه به 
r‏ 15 ۱ اللدعليهوآله) | .. 
خلوق»" پس فرود آمد به سوی خانه که بر دور رسول خد ای۶۳ است و بیرون 
آوردن دو مرد از قبره پس با آن خلوق ایشان را مالید در گونه‌های ایشان. پس برگردانید 
مرغ کیست؟ و این خلوق چیست؟ يس كفت کسی كه اين ملک است. در هر جمعه 
می‌اید بر اين دو خلوق می‌مالد. يس اين مرا ترساند و نفسم چنان شد که دیگر خوش 


نداشت لعن آن دو راء يس داخل شدم بر حضرت صادف اا > 


چون مرا دید خندید و 


شاگردان به نام عیاشی بود. از او کتابی با نام معرفة الناقلین به جا مانده که مجموعه‌ای از احادیث درباره وثاقت یا 
قدح راویان است. شيخ طوسی آن را تلخیص و تذهیب کرده و اختیار معرفة الرجال (معروف به رجال کشی) نام نهاده 
كه از مهمترين منابع رجالى است. ن. ک: دانش‌نامه دان شگستر» ج۰۱۳ ص1 ۰۱۵ 

۳ زعفران 


فرمود: دیدی مرغ راء گفتم: بلی ای آقای من! فرمود: بخوان: إِنَمَا النُجوى مِنَ الشیطان 
چیزی که تو را بد بيايد اين أيه را بخوان؛ قسم به خداوند آن ملکی نبود موکل به آن‌ها به 
جهت اکرام بلکه او ملکی است موکل به مشرق‌ها و مغرب‌های زمین» هروقت کسی 
کشته شود به ظلم از خون او می‌گیرد؛ پس به آن خون طوق می‌گذارد برگردن آن‌ها 
(لواط پیش نماز سلطان بصره با غلام خود) 

تفرّج» روزی بعد از نماز صبح مشغول تعقیب بودم تا آفتاب طالع شد. يس خبر آوردند که 
سلطان هنوز نماز نکرده. يس از خواص او پرسیدم از سبب نماز نکردن پس گفتند امام 
جماعت مشغول به غسل كردن از جنابت» و اسم او شيخ یحیی و چادرش نزدیک چادر 
پسری است که او را خدمت می کند اسمش قادر دیشب با او لواط کرده و آب به جهت 
يشت سر او آراسته شد و نماز کرد برای آن‌ها به اين غسل مشروع. و او شافعی بود نه 
مالکی تا حلال باشد نزد او لواط ۳ 


.١‏ مجادله آیه۱۰؛ هميشه نجوا و راز گفتن از (نفوس شریره) شیطان است که می‌خواهد مومنان را دلتنگ و 
پریشان خاطر کند در صورتی که هیچ زیانی به آن‌ها نمی‌رساند جز آن که امر خدا باشد. 

۲. مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب ج۰۳ ص ۳۱۳. 

۳. الانوار النعمانية فى بیان النشأة الإنسانية. ج۲ ص ۲۸۰. 


۱۳۰ که OSL RE‏ وان 


(اشعاری در حلیّت لواط در نزد مالک) 
ول ی جا ته مالک مان یت و جاع ]ماوت کوان 
و جایژنیک الغلام الامزد مُجَوَرٌ لمرَجُل المجَرّد 
(و جایز است وَطَى پسر بچه‌ای که مو در صورتش نروییده باشد و اين وطی را برای مرد مجرّد مباح و حلال 
شمرده اند «در المصباح المنیر گوید: تاکها (تَيْكاً) من الالفاظ الصريحة فى الجماع »). 
هذا إذا كان وجیدآًفی السَر ‏ ولم جد ی تى إلا الذكر؟ 
(اين در صورتى است كه مرد در سفر خود تنها باشد» و زنى را نيابد و فقط مرد را برای این امر پیدا كند). 
وازتذكرة على بن عراق مصرى شافعى نقل شده: 
مذقبی تقبیل حي مُذّهب سيدى ما ذا تَرَى فى مَذهَبِى 
(مذهب من بوسيدن صورت طلايى (جوان امرد) است؛ نظر شما درباره مذهب من جيست)؟ 
لا تخالف مالكاً فى رايه غبه یاخذ اهل المغرب" 
(با رای مالكبن انس در اين موضوع مخالفت نکن» چون اهل مغرب به اين رای عمل می‌کنند). 
شيخ عطار كفته: 
آبروی غلام خويش مبر دفتر بد به نام خويش مبر 
نتوان زد به گفته مالک غوطه در ورطه ای چنین هالک؟ 
و در علمای اهل سنت امر لواط بسیار شايع است. کسائی معروف بود به خوردن نبیذ و 


وطى امارد ابوعبيده معمر بن المثنى بصری اصمعی می‌گوید: داخل شدیم من و 


.١‏ مالک بن انس. ابوعبدالله(۱۷۹/۹-۱۷۸/۹۱): یکی از ائمه اربعه اهل سنت. متولد و ساكن و متوفى در مدينه 
و مدفون در بقيع. ييشواى مكتب فقهى مالكى كه مذهب اكثر اهل مغرب (و اندلس) است. وى مقيم مدينه و فقيه 
آن شهر بود. ن. ک: فرهنك اعلام تاريخ اسلام» ج۰۲ ص۹ ۰۱۸۰ 

۲(مقامع الفط الك مك عل البهبهانی: ۲ص 6 

۳. همان: از تذكرة الادباء نوشته قاضی ابوالحکم مالک بن مراحل. 

.۵۵۷ دیوان اوحدی مراغی: 06051 و‎ .٤ 


ابوعبیده در مسجل يس دیدیم بر أن ستونى كه ابوعبیده در زیر ان روزها میی‌نشست. 
نوشته بود: 

صَلّی الله عَلَى لوط و شیعته ابوعٌبيدة. فل بالله اميد ١]‏ 
( سلام خدا بر لوط پیامبر و قوم او ای ابوعبيده تو را به خدا سم مىدهم آمين بكو (منظور, درود بر عمل 
قوم لوط بوده)). 


(يحيى بن اكثم از معروفان به لواط) 
يحيى بن اكثم كه در سن بیست‌ویک سالگی قاضى شد و آخر قاضی‌القضات شد در 
عونا نب (لعنةاله‌علیه) 


خر در كل ماند؛ " معروف بود به لواط" تا آنكه شاعر گفته جنانجه در تاريخ ابن خلكان 


9 او همان است که با حصرت جو | ن (عليهالسلام) مباحثه کرد و چون 


است* 
و کنا نْرَجَى أن تَرَى العدل ظاهراً ‏ َاغقبنا بعد الزجاء فنوط 
(امید داشتیم که عدل و داد را همه جا ظاهر شود ولی اين اميد ما به ناامیدی انجامید). 
مَكَى يَصلّح الدُنيا و يَصلّح اهلها و قاضی قُضاة المُسلمین یلوط 
(چگونه دنیا آباد و اهل آن صالح می‌شوند درحالی که قاضی القضاة مسلمین اهل لواط است)؟ 


روزی در مجلس شراب متوکل نشسته بود چون هر یک از حضار سه رطل شراب زهرمار 
كردند متوكل أمر کرد يحيى برود. كفت: يا اميرالمومنين جرا بروم؟ 
گفت: چون ما بی عقل شدیم گفت: زمان شدت احتياج شما به قاضى وقتى است که 


بی عقل شوید. يس متوكل را خوش آمد و امر کرد ريش نجسش را غاليه ماليدند. ° 


.7 تاريخ مدينه الدمشق ابن عساكر. ج ۰۵۰ ص71‎ .١ 

۲. ارشاد» شيخ مفید» ج۲» ص ۰۲۸۱-۲۸۳ 

۳. محاضرات الادباء ج۲» ص ۲۵۱. 

6 وفیات الاعیان» ج٦۰‏ ص۱۵۵؛ الغانی» ج۰۲۰ ص ۲۷۲ -۲۷۳. 
6. محاضرات الادباء ج۰۱ ص ۰۷۹۲ 


اعتراف مخالفین به لواط 
داخل شد سعید بن حمید بر حسن بن مخلد و در رو به روی او پسرهای خوش صورتی 
بودند» يس سعید قلم و دوات كرفت و اين رباعی بنوشت: 

وَرَعَمَتَ انك لا تلوط فَقُل لنا هذا المُقَرطق واقف ما يَصنّع 


(مدعى شدی كه تو اهل لواط نيستى؛ يس بگو اين جوان‌های حلقهبهكوش نزد تو جه می كنند)؟ 
شهدّت: مخاسنه TSO‏ و على المُحب شَّواهِدٌ ما تدقع ' 


لاهن ادن تایه وا ساقم ات كذ مانا زا هو ای عي نشوا هدس اسيك كه زرا وا 
۳9 

شخص سنی که از ترس لواط در بين مخالفین. پسرش را به مکنب شيعه فرستاد. 
سيد نعمت الله جزایری( ۳۳۹ در زهرالربیع نقل کرده. که در كربلا شخصی بود 
سنی» پسر خوش‌صورتی داشت. او را به مکتب شيعه فرستاد» پس به او گفتند پسر تو 
رافضي می‌شود. 

گفت: اين را می‌دانم و لکن او را اگر در مکتب سنی بگذارم معلم هر روز با او لواط می 
کند به‌جهت این که اهل مذهب خود را می‌شناسم و رافضی شدنش بر من سهل‌تر است 


از آن که او را وطی کنند. و ایضا: 
(حکم قاضی لواطکار برای مخفی نکه داشتن کار خود. به ضرر سه نفر) 
بهودی خلوت کند. يس به يهودى گفت: سرمایه‌ای به او بده تا به جهت تجارت به بلد 


دیگر برود؛ يس بهودی او را خواست و گفت: قدری دراهم به تو قرض می‌دهم و صد 


۱. همان ج۲ ص 15 ۲. 


زنش با بهودی خلوت کرد در بین راه دزد او را لخت کرد» برگشت. حون بهودی شنید او 
را كرفت که يا مال يا گرو را بده. يس او را کشاند نزد قاضی؛ در بين راه به مردی رسیدند 
که خرش در گل خوابیده بود از ان مرد طلب استعانت کرد. ذم خرش را كرفت که از گل 
بیرون بیاورد» دم کنده شد. يس أو را كرفت که قيمت خر را ید ه. پس این دو مدعى با أو 
آمدند و به مسجدی رسیده شب کردند؛ او را داخل مسجد کردند و به جهت حفظ. 
خودشان در در مسجد خوابيدند. چون به خواب رفتند خواست بحرتزد: آمد بر بام مسجد 
و خود را انداخت. اتفاقا شخصی با پسرش در زیر دیوار مسجد خوابیده بودنل» بسن هو ار 
مرد افتاد و جان بداد. آن پسر او را گرفت و مطالبه خون پدر کرد. پس این سه او را به 
خانه قاضی رساندند؛ از حال قاضی پرسیدند. گفتند: در خلوت است. پس آن مرد 
گفت: خوب است خود را تنها به قاضی برسانم شاید تدبیری در کار من بکند. يس دوید 
يس قصه خود را نقل کرد. قاضی از او عهد كرفت که آن‌چه دید پنهان کند. (و قاضی) او 
قاضی بر أن مرد شرط کرده بود که منکر أن دعاوی نشود. يس يهودى كفت يا دراهم يا 
صد مثقال گوشت بدنش را بدهد. أن مرد تصدیق کرد. قاضی گفت: بگیر از گوشت تن 
او یکپارچه كه صد مثقال باشد بی كم و زياد و الا بر تو قصاص وارد می‌آید. 

بهودی متحير شد. گفت: از دعوی گذشتم. گفت: می‌خواستی پیش از حضور در دار 
پسر مطالبه خون کرد مرد اقرار کرد. قاضی گفت: او را ببر در همان جای پدرت بخوابان 
و خودت را از بالای ان دیوار بر او بیانداز و بکش او را چنان چه يدر تو را کشت. پسر متحیر 
شد که شاید خودم در اين افتادن بمیرم؛ گفت: خون پدرم را بخشیدم. قاضی گفت: چرا 


پیش از حضور در خانه حکومت نبخشیدی؟ پس از او مال بسیاری كرفت و روانه کرد. 


چون صاحب خر مرافعه دو نفر را دید» رو به دویدن گذاشت. قاضی گفت: کجا می‌روی؟ 
2: م 3 0 ۰ ما وه ۳۹ 5 ۰ ۱ 
كفت: مىروم شهودى بياورم كه خر من دم نداشت تا اين قسم حكم در حق من بكنى. 


(اقرار قاضى سنى به وطى با خر به علت تحريم متعه) 

سيد اجل مشاراليه ايضا در آن كتاب (زهرالربیع) مىفرمايد: یکی از قاضی‌های سنى در 
شيراز در علوم عربية پیش من درس می‌خواند يس مدتى در شيراز ماند» يس روزی از او 
بلد خود معاشرت کنم. يرسيدم جه بود؟ گفت: چون متعه در ولايت ما حرام است» چون 
شهوت در من زياد بود و قادر بر تزويج نبودم عزوبت زور أورد» رفتم بيرون ولايت به چوپانی 
در ميان اينها است و او را معين كرد و كفت: ببر او را در جاى يستى و حاجت خود را از 
او بگین قدری پول به او دادم و خر را به آن‌جا بردم» چون او را در آن مکان نگاه داشتم 
ترسیدم (خر) در أثناى کار بدود» يس عمامه خود را که دراز بود گرفتم و بر كردن او بستم 
و دو طرف او را از دو طرف آوردم و بر کمر خود بستم تا در وقت عمل به او بچسبم» چون 
مشغول کار شدم خر بنای لگد و جفتک زدن را گذاشت و شروع در دویدن کرد و من بی 
زیر جامه (بودم) و مرا در ميان خار و خاشاک می کشاند. وقنی ملتفت شدم که در وسط 
بازاره خر مرا می کشاند مكشوفالعورة» يس اهل بازار فرياد كردند كه اين قاضى است 9 
مرا از أن خر نجات دادند و همان روز آمدم به سمت شیراز و دیگر چگونه می‌توانم 

ص ۲ 
برگردم. 


۱. انیس المسافر و جلیس الحاضن ج 
۲ همان؛ از زهر الربیع ص ۲۷۲ و ۲۷۳. 


رباعی هم وزن ناد على (علیهالسلام) 

ناد عمر مَظهَرَ الظلم و العتاب تجده مَلعوناً و هُو کلب کَدّاب 

را که مظهر ستم و پرخا شگریست و درمیابی او را لعن شده و سگ دروغگوست). 
قل لالم التطن لئفتیج الباب الهم القن عُمرّ بنِ الحطاب 


(برای درد شکم به‌خاطر یبوست و باز شدن راه شکم بگو: ال القن غمربن الطاب تا راهش باز شود). 


(صدا بزن عمر 


(آيا عايشه (لعنةاللهعليها» را دوست می داری؟) 

سنى از شيعه يرسيد عايشه(عنةاللهعليها) را دوست دارى؟ گفت: نه؛ گفت: چرا؟ گفت: به 
جهت فرمايش حضرت رسول سلی‌ال! كه آيا زنى غير از زن من بيدا نکردی او را 
دوست بدارى مرا جه كار با زن پیغمبر آيا راضى می‌شوی من زن تو را دوست داشته 


باشم؟ 


(تجشس عمر و خرده‌گیری صاحب‌خانه) 

سیوطی در جامع کبیر نقل کرده از ثور کندی که عمرالعنةاللاعليه» در زمان خلافت خود در 
کوچه‌های مدینه عسعسی" می‌کرد» پس صدای کسی را در خانه شنید که غنا 
می‌خواند. از بالای دیوار داخل شد. يس در نزد آن مرد» زن و شرابی دید. گفت: ای 
دشمن خداء گمان م ىكردى خداوند ستر می‌کند بر تو و حال آنكه تو مشغول معصیت 
او هستی؛ آن مرد گفت: شتاب مکن بر من ای عمر نله ؛ اگر من خدا را در یک 
چیز معصیت کردم تو او را در سه چیز معصیت کردی» خداوند می‌فرماید: تجسس نکنید 
و تو تجسس كردىء و خداوند می‌فرماید: از در خانه وارد شوید تو از دیوار آن داخل 
شدی» و می‌فرماید: وقتی که داخل شدید سلام بكنيد و تو سلام نكردى, عم العنةاللاعليم) 


گفت: ایا در تو خیری هست اگر از تو عفو کنم. گفت: بلي قسم به خدا اگر از من در 
گذشتی هرگز پیرامون او نگردم. يس ببخشید او را.! 

تفای كنض ادن یا ای و زکارم الان تقل كردة ا 

مولف گوید: بی اذن صاحب خانه داخل شد اين چهار و عفو در اجرای احکام و حدود 


) معروی نی ویس نت‎ EE 

العا عق ار انز اک RE‏ سرت 
کربلاه و در آن مشهد مقدس امام جماعت است و اسمش ملاحسین و چند پسر دارد. که 
(من) خودشان و پدرشان را دیدم. 

ی اه ی که یی انام و اله الف EOS‏ اما 
آن‌جا بیرون روند بعضی خواص امام (جماعت) به او گفتند که پسرهای تو مشغول دادن 
لواط‌اند» ایشان را نهی کن؛ گفت: به من راست بگویید یکی از این‌ها در هر شبی که 
تمام شب ۲ راضی می‌شد به نصف درهمم حال كه بد این‌ها دو درهم می‌دهند» 


ANE ی‎ E 


(بی‌غیرتی عالم سنی و تاييد لواط از طرف او) 

و ایضا سیدجلیل نقل کردند: که ملا میرزا جان" که صاحب حواشی و تحقیقات است. 
پسری داشت که با او مردم لواط می‌کردند. بعضی از شاگردهای او او را خبر کردند؛ 
جواب داد که اين فعل از قوه دراکه او چیزی کم نمی‌کند و اصل در انسان همین قوه 
است و انسان خلق شده به جهت حفظ اين قوه و به کار داشتن او در علوم و معارف و اما 


این اجزای گوشتی» يس عاقل نباید باک داشته باشد که بر سر او جه می‌آید. ۲ 


(قصیده شيخ على شهفینی) 

از جمله قصیده شيخ على شهفین ی" که در مدح حضرت امیرالمومنین علي هالسلام» گفته: 
قد فلت حين تقَدْمَثه عِصابَةٌ ‏ جهلث خقوق حقيقة الادراک 

(به آن‌هایی که بر امیرالمومنین "۳۳۳ پیشی گرفتند» گفتم: حقٌّ صاحب‌حق حقیقی را پایمال کردید). 
لاتفزجی فی قدر ما اسْتَعدَبْتِ فی الاک قد عُزْبْتِ فی أخراي 

(و به آن‌چه که به‌دست آوردید خوش نباشید. چون اين خوشی دنیای شماست ولی در آخرت در عذاب 

خواهید بود). 
يا امه تَقَضَّتْ غهود بیّها ا فمن ای تقض الْعُهودٍ دعاک 

(اى امتى كه عهد ييامبر خود را شكستيد! جه کسی شما را به اين پیمان‌شکنی واداشت)؟ 
وَضَّاكَ حيرا فی الوصیع كأنْما ‏ مُتَعَمِداً فى بُغْضِه وَصّاک 

(ييامبر ىك سفارش نيكى به وصيش را بهشما نمود» ولى عكس أن عمل كرده و با او دشمنی كرديد). 
افلم بقل فیه التبع جلا هذا لک فی غلا آغلاک 


(آيا پیامبر سس" به شما درحال تبلیغ نفرمود که این عل عل“ در بالاترین مقامات عالیه می‌باشد)؟ 


یه ای را و هی یات اه مت اس راید 

وا تاش ۲ انر 

۳ ابوالحسن, علاء‌الدین شيخ على بن حسین حلی شهیفی معروف به ابن شهفیّه دانشمندی فاضل و ادیبی کامل 
و جمع کرده بود بين دو فضیلت علم فراوان و ادبیت تمام را به انديشه فوق‌العاده و بینش درست و مهارت و فضیلت 
عبات واو در جلو اران ده ار شرا افد ار شا عم اسلا هه عم فا ریم انك ةوان 
شید از تکار فصاو لى رس E‏ العديوفي القون اقا امه الا ع امن ۳۳۸ 


و امین وحي الله بعدی و هو فی ادراي کل قَضِيّة دراک 
(و امین وحی خداست بعد از من و در درک و فهم تمام علوم و قضایا مسلط است). 
و المُوبْرٌُ المُتَصَدّقُ الوَهَابُ إذ الهاکي فى دنياي جمعٌ لهاي 
(او کسی است که صدقات را بين فقرا پخش م ىكرده. اما شما دردنيا فقط به خوردن» اهميت می‌دادید). 
إيَايِ أن تَتَقَدَّمِيِه فَإِنْه فى ځكم كَل فَضِيِةِأَقْضَاك 
(مبادا از او پیشی بگیرید» چون که او در تمام احكام و قضايا از شما داناتر است). 
فاطفت لکن بللسان مَخافةَ ‏ من باه و الد حشوخشاک 
(به زبان با او بيعت کردید از ترس شمشیر و ولی دلتان پر از كينه او بود). 
حَتَى إذا فُقِدَ التبئ و م يُطِل 2 وما مداي له لت مُداي 
(تا اينكه بعد از ييامبر اکرم ۳۳ طولى نكشيد كه خنجرهای خود را بر عليه او كشيديد). 
و عَدَلْتِ عنه الى سواه ضَلالةَ ‏ وَمَدَدْتجَيْلاْفِى خطاک خطاک 
(و از بيعت خود با او عدول كرده و باديكرى بيعت كرديد و ازروى نادانی» در راه خطا قدم برداشتيد). 
و ریت بَضْعَةَ آحمدٍ عن ارثها و لیعلها إِذْ ذَاكَ طال آذاي 
(و دختر بيامبر ءالع را از ارش محروم کردید و بعد مدام به همسر او آزارهای فراوان نمودید). 
يا بَصْعَةَ الهایی الب و حَق من اآشماک حِينَ تست أسمّاي 
(ای دختر پیامبراکرم “!به حق أن کسی که تو را نام گذاری کرد به آن نام مقدست» 
لا فاز من تار الججیم مُنافق عن ارثٍ والدک الب رواک 
(هرگز از آتش جهنم رهایی نمی‌یابد» آن منافقی که شما را از ارث يدر بزرگوارتان محروم کرد). 
ثرا يُعَفَرُ ذَنبَ من اقصاک عن قدكي و اشخَط إذْ أباي أباي 
(آیا خدا گناه کسی را که شما را از فدک محروم و پدر بزرگوارتان را غضبناک كرد می‌بخشد)؟ 
گلا و لا تال الشَّفاعَةَ من غَوَى و عداكي مُمْتَسِكاً بخبل عداي 
(نخیر! هرگز شفاعت شما نمی‌رسد به گمراهی که باشما دشمنی کرد و به ریسمان دشمنانتان جنك زد). 
يا كيم لا تقت: علیک غاد لکن دعاک إلى الشقاق شَفَاي 


.. (عليهم السلا رثنو ). 


و الله مَا ِلتِ السعادة اما آهواک فی درک الْجَحِيم هواک 
(به خدا قسم که هرگز به سعادت نمی‌رسی, بلکه هوای نفس تو را در قعر جهنم وارد کرد). 
کی اشتقلتِ و قد غقذتِ لاحر کم قگیق صَدَفْتِ فی دغواک 
(چگونه به دروغ ادعای استعفا از خلافت کردی. درحالىكه خلافت را به دیگری سپردی)؟ 
لولاي مَا ظفرث عُلُوجٌ اميه يَوماً بیشرة آخمد لولاي 
(اگر ظلم تو نوف بنی امه ۳۳ بر اهل رين ۹ ۸۲۳ مسلط نمی‌شدند). 
لانت أكبَرٌ یا عَدَوِىُ عَداوَةَ وَاللهِمَاعَصٌّدُ اليّفاقٍ سوا 
(و تو ای عمرنةدعاية»! دشمنىات با اهل بیت( السلا بيشتر بود؛ به خدا قسم جز تو کسی مدافع نفاق نبود). 
لا كُنتٍ یوماً عِنْتِ فيه و ساع فش الثُفيلُ بها ختام صُهاک 
(اى كاش به دنيا نمی‌آمدی در آن ساعتى كه نفيل قفل شلوار صهاك را شكست «و با او زنا كرد و نطفه تو 
منعقد شد)). 
وَعَليك خزی پا أمَيةَ دایم يَبِقَى كَمافِى انار دام بای 
(ای بنى امه العنةاللهعليهم) رسوایی شما دائم خواهد بود. هم‌چنا ن که ماندن شما در آتش جهنم دائمی است). 
فلقد حَمَلْتٍِ من الآثام جَهالَةَ ‏ ما عنه ضاق کمن وعاک وعاک! 


۳ وه لعنة‌الله‌علبه ٠‏ . «علیه‌السلا 
«شيطنت عمر” ی و عکس‌العمل امیرالمومنین! 2 (e‏ 
صاحب كتاب زينة المجالس نقل کرده: که عمر بن خطاي (لعنةالله‌علیه) دراز بی‌اندازه بود. 


(علیه‌السلام) ۰ ۰ ۳ 1 د فيه E‏ 
۴ در مسجد با هم بودند» خواست به أن حضرت شوخی 


روزی با امیرالمومنین 
گذاشت که دست مبارک حضرت نرسد. چون أن جناب ملتفت کار او شدند یکی از 


2 (صلعنذالله‌علیه) . 1., .. ۱ ماه “AEN‏ 
ستون‌های مسجد را که عمر بر ان تكيه کرده بود بلند کرد و بر رخت کته 


.١‏ شعراء الغدیر فى القرن الثامن» ج۰۱ ص۱۲۸. 
۲ لباس 


. 59 ۲ 2 4 نا (لعنةاللهعليه) خ 5 
برخاست و نعل را كرفت و خواست از مسجد بیرون رود» يس عمر 0 فرياد کشید. 


ا مز ايده 8 5 م امه 5 > 58 1 . 5 ۱ 
استهزا فارغ شدند. حضرت برگشت و ستون را بلند كرد از جامه أو و خلاص شد. 


اعلت انکر الاصوات بودن صدای خر) 
۱ 1 و ی 1 "1 ۲ ی ای 8 ى وعم یز 
مردی سنی به شیعه‌ای کفت: 5 مي 5 لدی حر در و گس اواز کردن جه می گوید؟ گفت: ند. 


فرماید: ان انكر الاصوات لصوت الحمير. " 


(بول كردن میرفندرسکی بر مذهب سنی‌ها) 
سنی‌ها؛ همسفر شد يس در صحرایی بول کرد» آب بيدا نشد» موصع بول رأ 5 خاک 


|“ ۲ 9 (لعنةاللهعليه) ‏ .. ۲ 8 
2 5 (علبه‌السلام) 2 و 5-6 2ء 
حضرت اميرالمومنين 5 را مهمان كرد و حضرت در خانه ماند تا صبح» يس گفت: 
اا م el ۳ 5 ۰ ۳ E‏ 

۲ 5 2 9 . 5 57 4 
خواهرت بیرس؛ و حضرت در ان شب خواهرش را متعه کرده بود. 


۱ زهر الربیع» ص ۰۲۸۲ 

۲. لقمان أيه .۱٩‏ 

۳ شهر 

.٤‏ انوار النعمانیه. ۰۲ ص۲۷۹. و در روایت مفضل بن عمر از امام صادق ۴۳-۳ حضرت به این مطلب اذعان 
نموده اند (بحارالانوان ج ۰۵۲ ص۲۸). 


(شعر دیلمی ' در مورد ظلم‌هایی که به حضرت زهراسلام "۴ شد) 
يا بْنَةَ الطاهر گم يُقَرَعْ بالّلم عَضَاكِ ‏ عَضِبَ الله لِخَطبٍ ليلة الصف غراكٍ 
(اى دختر ييامبرياى (عليهماالسلام» تا کی به‌شما ظلم می‌شود؟ خدا غضب نموده برمصیبتی که‌عاشورا برشما وارد شد). 
وَرَعَى الناژ دا قَظءما رَعَى أمس حماكِ ‏ مزلم يَعطِفُ شکواک ولا ِسْتَحْيًا بُكَاكِ 
(آتش جهنم روز قيامت مسلط می‌شود بر غليظ القلبی كه احترام شما را نگه نداشت؛ به ناله‌های شما اعتنا 
نكرد و از گریه‌های شما خجالت نكشيد). 
وَاقْتَدَى التاش به بعد فَأَرْدَى وَلَدَاكِ تا ابئة الَاقِي إلى اْسدرة في لوح سِكَاكِ 
(و با حمايت و ييروى مردم از او دو فرزند شما را به شهادت رساند. ای دختر آن ييامبرى كه در معراج به 
آسمان‌ها به سدرة المنتهی رسید)! 
ُه نفيي وعلی مِثلِكِ فلتبکی ابواكي ‏ كيق لم تقطغ ید مذ إليكِ ابن هاك 
(وای برمن اگریه‌کنندگان بايد بر مثل شما بگریند؛ چطور دست عمر ”كه به‌شما دراز شد. قطع نشد). 
اخبرهم أنَّ رضاة في رضَّاكِ 
هنن مه شا هش مدای با ات دوم ارت که یه نی کی قی‌نای ها کر رضاى مات 
کقعا الت علی الب لما دَقَماكِ ونعوشت إقدر نافع فانتهزاب 


5 
۰ 


فرخوا یو أهاثوكِ بما شاژا أباكِ ولد 


(با غصب ارث شما منکر آیه میراث در قران شدند و از سکوت شما سوه‌استفاده کردند). 
وادّعيت البَحلةً المَشهُود فیها بالصکاٍ فاستشاطا تم مَا إِنْ كَذَّبا آن دبا 
(چون شما مدارک خود را در مورد فدک اظهار کردید. آنها غضبناک شده و ادعای شما را تکذیب کردند). 
وی الله عن الرّحمّة زندیقاً رواب ونفی عَن بابه الواسع شَيْطَانا فك" 
(خداوند أن زندیقی را که شما را از حق خود محروم کرد» از رحمت خود دور کند و خداوند أن شیطانی که 
شما را از حقتان دور کرد از در رحمت واسعه خود نیز دور کند). 


.١‏ مهيار دیلمی شاعر و کاتب عربی ایرانی بود. کنیه‌اش اباالحسن و آئینش زرتشت بود. سپس به دست استادش 
سیدرضی در (سال ۳۹٤‏ ه. ق) اسلام آورد و به مذهب شيعه كراييد و تعصب يافت آن‌قدر که بعضى صحابه را لعن 
می‌کرد. مهيار دیلمی به خوش‌وصفی و فخرگویی در شعر شهرت یافت. مهيار از نوابغ عرصة شعر عرب است و تازیان 
او را از بزرگ‌ترین شعرای ادب عربی می‌دانند. 

مضامین اشعار وی علاوه بر مدیحه‌ها و تغزلات متضمن بیان مسائل کلامی شيعه است و دیوان وی در ٤‏ جلد بارها 
جاب شده است و مهيار در سال ۲۸٤‌ه.‏ ق در بغداد از دینا رفت (مقدمه دیوان مهيار دیلمی). 

۲. شرح نهج البلاغة ابن آبي الحدید. ج۰۱ ص ۰۲۲۳-۲۳۵ 


گوزیدن سلمانی به خاطر ترس از عمر نالعاب 
سیوطی در جامع کبیر از اسماعیل بن اميه روایت کرده که مردی مشغول گرفتن سبیل 


(لعنةالله‌علیه) 


عمر بوده يس عمر او را ترساند» بیچاره از ترس گوزید. عمر گفت: از قصد نبود 


اين ترساندن» حال ديه اين اذيت را می‌دهم» يس چهل درهم و یک گوسفند به او داد.! 
(مومن طاق و ابوحنیفه) 

ابوجعفر محمد بن على بن نعمان که او را مومن طاق می‌گویند. از بزرگان اصحاب (امام) 
صادق ۴ است» شيخ کشی نقل کرده که روزی |بوحزيفه العنةاللهعليه» به او رسید و در 
آن وقت جعفربن مح ها وفات کرده بود» خواست شماتتی بکند» گفت: امام تو 
وفات کرد؛ ابوجعفر گفت: اما امام تو از مهلت داده‌ها است تا روز قیامت» یعنی شیطان. 


(عصا در کون مرده کردن) 

ایضا نقل کرده که روزی (مومن طاق) بر ابوحنیفه داخل شد. ابوحنیفه گفت: از شما 
جماعت شيعه چیزی شنیدم. گفت: أن چیست؟ گفت: شنیدم چون از شما کسی 
می‌میرد» دست چپ او را مىشكنيد تا آن که نامه عمل او به دست راست او داده شود؛ 
گفت: ای نعمان! این را بر ما دروغ بسه‌اند و لگرن من شنیدم شما شرجفه (اسم طاففه‌ای 
از سنی‌ها» چون یکی از شما مرد. با عصای آهنی داخل در کون او می‌کنید که راه و 


9 مرا | . 1 2 م الع او 2 
شود» يس يك جره اب در ان مىريزيد كه در روز قيامت تشنه نماند. 


۰۱۲۵ همانند آن در کنزالعمال» ج۰۱۲ ص۰14 . تاريخ عمر بن الخطاب ابن جوزی. ص‎ .١ 
کوزه‎ ۳ 


ات اهل خف 

در كتاب انیس الخاطر ' شيخ يوسف بحرينى (رحمهادعايه» مذكور است كه تاجرى عبورش 
به بلد حمص افتاد» شنيد موذنی (فقط) م ىكويد «اشهد ان لا اله الا الله» و اهل حمص 
شهادت مىدهند «أنّ محمد رسول الله»» يس گفت: والله! مىروم نزد خطيب. چون نزد 
او آمد» ديد به نماز ايستاده بر يك يا و ياى ديكرش مُتَلَوتْ به نجاست است. خواست 
محتسب را ببيند» گفتند: در مسجد جامع فلانى است. شراب می‌فروشد. چون نزد او 
آمد دید ظرف پر از شرابی در پیش روی او است. در دامن او قرآن است و او قسم 
می‌خورد به آن قرآن که اين شراب خالص است و در آن آبی نیست و مردم گرد او جمع 
شده و او شراب می‌فروشد. پس گفت: والله! می‌روم نزد قاضی. چون نزد او آمد» دید 
خوابیده و پسری بر پشت او است و مشغول وطی او است. 

تاجر گفت: خداوند حمص را يشت و رو کند. 

قاضی گفت: چرا؟ 

آن‌چه دید نقل کرد. 

(قاضى) گفت: ای جاهل! اما موذن» چون موذن ما ناخوش شد. یهودی را اجاره کردیم 
اذان بگوید و ان بود كه شنیدی از او؛ و اما امام چون يايش در نجاست افتاد و وقت تنگ 
بود. پا را از نماز بیرون کرد و تكيه را بر یک پا داد چون فارغ شد شست و اما محتسب 
چون آن مسجد موقوفاتی ندارد جز قدری مو که انگورش خوردنی نیست. او انگور را آب 
می كيرد و شراب می‌کند (و) می‌فروشد و قسم می خورد پول او را در مصالح مسجد صرف 
می‌کند و اما من» چون اين پسر پدرش مرد و مال بسیاری گذاشت و او به جهت صغر 
محجور بود» حال بزرگ شد و جماعتی شهادت دادند بالغ شده. خواستم امتحان بکنم. 


پس تاجر بیرون رفت و قسم خورد دیگر به آن‌جا بر نگردد. 


.١‏ نام کتاب در اصل انیس المسافر و جلیس الخاطر می‌باشد که به نام کشکول بحرانی به جاب رسیده است. 


(قصیده شيخ فرج خطی ') 
قصيدهاى از شيخ فرج خطى در مدح امیرالمومنین "۳۳ و بعض از مثالب 
ا قف ۴۵ ۳: 
قد أفلّحَ المُومِنونَ القایلون بما أقامَهُ الله فى آرض له و سما 
(عمانا رستکار شوقن وم به‌عاطر اعتفادبه آن اماف که‌خدا در آسمان وزمین تعیین و تایید شمود): 
الله أَلْهَمَهُ خَيرَ الدلیل ای تهج الشبیل فَكائُوا قَدوَةٌ العُلّماء 
(همان امامی که خدا بهترین دلایل راه راست را بد او الهام نموده و آن‌ها رهبران علما شدند): 
ما توالوا آمیزالوینین و قد أَحَلَّهُ الل فى أوج الهُدَى ما 
(همان‌ها که ولایت امیرالمومنین ۳۳ را قبول کردند؛ کسی که خداوند در اوج راه‌های هدایت عَلّم و 
يرجم قرار داد). 
لله من نور فدس قد تَجَسّم فى خبرالهباکل و الاجسام و اْتظما 
(آن حضرت نور قدس الهی بود كه آن نور در هیکل و بدن أن حضرت مستقر شده بود). 
ولاه لم یَخلّق الافلاک خالشها ولا أَعَدَلَها لوحا ولا قلماً 
(که اگر اين نور نبود خداوند افلاک را خلق نمی‌نمود و لوح و قلمی هم قرار نمی‌داد). 
و لا ات آنا شمش ولا قَمَرٌّ ‏ ولا اهتّی أَحَدٌ من حَيرَةٍوَعَمَى 
(و نه خورشید و نه ماه. روشنایی نداشتند و اگر اين نور نبود» کسی از گمراهی هدایت بيدا نمی کرد). 
الل أَذَهَبَ عَنه الرجس إِذْ طَهُْرَتْ ‏ تفش له رها کی وَ قد عضما 
داوف تنام ليد ها را ١د‏ و ورک که حون خد ا ین اورا ا کو موم فان داده): 
و کان لطفاً من الله الکریم له اقام حُجَتَه فى الحلق إِذْ حَكَما 
زو اوه من اد اتطاف کرتخد انيت كد واه ام شش شم حدق آ بخ خار نی هام كرد : 
یکفی مُحِبِيهِ عَن تعداد سُؤْدَّدِه وَفَضْلِه بعض ما قالت لَه الخُصّماء 


(آن‌چه كه دشمنان آن حضرت از فضايل أن حضرت گفتند. برای دوستانش کافی است). 


.١‏ خط یکی از شهرهای حجاز مي‌باشد. 


و انوه جمیعاً فى صحایجهم فاغجب لامر عظیم يُبِهِرُ الحُكّماء 
(و دشمنان» فضایل حضرت را در صحاح خود ثبت کردند و این امر عجیب و عظیم حکما را به تعجب درآورده). 
فَلْيَشْكْرٍ اللهُ من وَالَى عَلَِ فَقَد فارث يّداهُ بخبل لله و اغتصما 
(پس آن کس که ولایت امیرالمومنین(عله‌لسلام) را در دل دارد» خدارا شاکر باشد که دستان او به حبل‌الله چنگ زده). 
وَمَّن يُساوى آمیرالمُوینین بِمّن توا فى لمات الْكُفرٍ لد لما 
(و هركس كه امیرالمومنین"*۳۳ را با دشمنانش مساوی بداند» در ظلمات کفر و ظلم غوطه‌ور شده). 
امن عبادثة الآصنام عادئه کسید قدتشافی كَسرهاوَنَمَى 
(آيا کسی که تمام عم عادتش پرستش بت‌ها بوده. با آقایی كه عمرش را در شکستن بت‌ها طی کرد. 
مساوی می‌باشد)؟ 
وضَائِمُ الصيف دبا لا من شرب الصَهّبا تهاربشهرالله فی النَدَما 
(و آيا كسيكه در گرمای تابستان روزه مستحبی میگرفت.مانند کسی است که در روز ماه رمضان شراب می‌نوشید)؟ 
وَمَن يَقُولُ سَلُونِى قبل مُفْكَقدِی ‏ کمن یقول آقیلونی و قد فجما 
زوآنا مكاج کی تاهو راھ ارم سؤال کیک مات کش انث كاه کون مرا ساف کد اذ 
خلافت و رسوا شد)؟ 
وَيومَ خیتر قد هد الحُصُونَ ومن ازدی کمن قد خاب و انْهَرّما 
(و کسی كه در جنگ خيبرء قلعه را خراب کرد و با دشمنان جنگید.مانند کسی است که ناامید شد و فرار کرد)؟ 
و من بأحد وَقَى الهادی بمهجته . طعا کمن قرلااستحبی ولااختشما 
(و کسی که در احد با خون دل دفاع کرد از پیامب (صلىاللهعليدواك», مانند کسی است که بدون حیا و خجالت فرار کرد)؟ 
و من پیذرآباة المُشركين كَمَن ‏ تلقاه تحت غریش الکزم مُكْتَتِماً 
(و کسی که در جنگ بدر مشرکین را نابود کرد مانند کسی است که زیر سایه درخت انگور مخفی, شده بود)؟ 
من قد عمروبن ود فی اليّزالٍ کمن آلآ من الخوف آلا یرفْع القَدَما 
(كسى كه عمرو بن عبدود را در جنگ دو نيم کرد» مانند کسی است كه از ترس. قدمى به طرف ميدان 
جنك برنداشت)؟ 


و من خباه له العرش فاطمةً ‏ کمن له بهات الرَدّ قد رَجَما 
من بات یفدی زسول اللهِ لَيْسَ کمن يَعْتَالُه لَيلَةَ فیهّا الدّبابَ رَمَى 


( كسي که با خوابیدن در بستر ار ان و خود را فدای آن حضرت کرد» مانند كسي ند تتت كه 
(صلی‌الله علیه واله) 


سنك ريزه سر راه پیامبر جهت قتل او ریخت). 
وَمَن قَضَّى دَيْنَ یر المرسَلین کمن لَايَعرِفُونَ الوَری مَّن ذا إليه نَمَى 
(و كسيكه قرض ييامب اصلى ادع را بعداز او ادا کرد. مانند کسی است كه هيجكس اصل و نسبش را 
نمی‌شناسد)؟ 
قلینظر العاقلون المُنصِفُونَ ای الصْدَیْن وَلْيَحْكْمُوا بالفرق بینهّما 
(پس عقلای باانصاف به اين دو شخصی که صفات آن‌ها ضد هم است بنگرند و فرق آن دو را بدانند). 
مدا و شحف یمن كانت یمهم شر البرية لَمْ يُسْقَوا بیوم ما 
(دور و نابود باد يه امامانشا ن بدترین مردمند و در تشنگی قیامت آب خنکی به آنها داده نمی‌شود). 
لَكَنَهُم بَايَعُوا صبا فلا عَجباً منم ادا عَبَدُوا بعد الهُدی صَنَماً 
(آن امامانی که با سوسمار بيعت کردند. پس عجبی نيست که بعد از پرستش خدا به پرستش بت بازگردند). 
ّى ای الله أَبْرَهُ من عقایدهم وأجعَل الال لِى ملجاء وَمُعتَصَما 
(من به خدا پناه می‌برم و از عقاید آن‌ها بیزارم و اهل بيت ملس را يناه و نجات خود قرار دادهام). 
يا دی يا لی الله خذ بییی ای لدَیک فَقِيرَآَطلْبٌ الْكَرَمَا 
(أى مولای من دست مرا بگیر چون که من فقیری هستم که طالب کرم شما هستم). 
أولاكُمٌ الل آهل البّیت عَقدَ ولاء المُسلمین فَمَّن والاکُمْ سَلِما 
(خداوند پیمان ولایت شما را بر كردن مسلمین قرار داد يس هركس ولایت شما را پذیرفت. نجات یافت). 
َرْجُو بكم فرج يا ساداتی فَرَجاً ‏ من کل هَم و ځوف دَق أَوعَطُمًا 
(ای سادات! شاعر از شما فرجی می‌خواهد که او را از هر ترس و اندوه بزرگ و کوچک نجات دهید). 
تم الضلوة عَلیکُم و التَحِيَةُ و الا کرام ما اقْتَرَتَفْوْ السْبح و تسا 


(متوکل و ديك الجن و کفر معاویه العنةاللمعليهم 

در کتاب انیس الخاطر جناب ل شیخ بحرینی لره) مذ کور است در حکایت طولانی» كه 
5 (لعنةالله‌علیه) |. لعنةالله‌علیه) > Ra‏ 

متوكل 5 از ديك الجن پرسید که معاویه! 8 کفر را از که گرفت؟ و بر که 
اعتماد كرد؟ 

كفت: بر رای پسر حبشيّه صهاک. 

كفت: به جه دلیل؟ 

كفت: داخل شدم بر او روزی از ایام ماه رمضان» يس كفت به زنش که نبيذ خرمايى به 


(با این که وعده داده شده‌ام در بهشت به شرب خمره ولى الان از نوشيدن شراب خرما نهى شوم)؟ 


0 و 
م ل له اس 


ابَفث ثم ڪشر ثم شر حدیث خرافة يا اَم عَمْرِ 

(آیا برانكيخته شدن حق است؟ يس از آن حشر است؟ يس از آن نشر است؟ این‌ها همه خرافات است ای 
مادر عمرو). 

متوکل 2 گفت: این شعر از او است!؟ 

گفت: بلی به سر عزیز تو قسم! 

گفت: قاتله الله؛ جه او را جری کرد بر کفر؟ 


(هارون‌الرشید العنةاللاعليه» و ديك الجن و کفر عمر العنةاللمعليهع 
واين حكايت را در همانجا (كتاب انيس الخاطر) به نحو ديكر كه شايد غير از او باشد 
نقل كرده از مفید" »2۴ که هارون "۳۳" از او يرسيد: آیا می‌دانی معاويه انكار 
نبوت و بعثت را از که آموخت؟ گفت: بلی! از شعر عمر بن الخطاب (عنةاللهعليه», زمانی که 
او را والی شام کرد. 
گفت: جه كفت عمر بن الخطاب ا(لعنةاللهعليه»؟ گفن اين شعر از او است: 
معاوی إنّ القّومَ صَلّت خُلُومُهُم ‏ بدعوة من عم العَشِيرَةٌ بالوتر 
(ای معاویه! مردم گمراه شدند در اثر دعوت يبيام (صاىاللهعليهواه» که همه عشایر را عزادار کرده (خون آن‌ها را ریخنه)). 
صَبَوتْ ای دين به اباد آشزیی. فَأبْعِد به دیا قَصَمْتٌ به ظَهْرِى 
(من به دینی که تمام خاندان مرا از بين برده رو آوردم پس دور باد اين دینی که کمر مرا شکسته). 
فان آنش لا أَنْسَ الولید وَعْتْبَةَ ‏ وَشَيْبَةَوالعاض الصریع لَدَى بُدر 
(هرچه را فراموش كنم يس وليد و عتبه و شیبه و عاص" را که در جنگ بدر کشته شدند. فراموش 
نمی کنم). 
توصل الی التخليص فی الليلة اتی ایتا بها المّاضی المُموهٍ بالشّحر 
(ما مخلصانه در أن شب ایمان آوردیم به چیزی که با سحر و جادو مخلوط بود). 
لهذا و قد فک الشام راجيا و أنت جَدِيرٌ آن تقو ای صَخْر 


(و به همین‌خاطر ولایت شام را به تو سپردم چون می‌دانم تو قادری که به دين صخر(بت پرستی) برگردی). 


و ره ۰« 11 (لعنةاللهعليه) 5 1 ) الله‌علیه‌وآله) 1 
گفت: ای ابا اسحاق! ايا عمر كافر بود بد ان جه محمد صلی 2 أورده بود؟ 


کف ی ل کارت کے ا ا 


(اشعار ابنابىالحديد در مورد فرار ابی‌بکر و عي (لعنةالله عليهما) در جنگ خيبر) 


أبنابى الحديد در قصيده فتح خيبر» اشاره به فرار آبی‌بکر 9 و کرده 9 
می گوید: 
و ما آنس لا آتش اللَّذينَ تَقَدَمَا ‏ و فرَهُمّا و الفَدٌ قد عَلما خُوبُ 


(و آن‌چه را که فراموش کنم» فرار كردن این دو نفر را فراموش نم ی‌کنم با ای ن که می‌دانستند که فرار از جنگ 
كناه | 
وَلِلرَايَةِ العْظْمَى و قد ذَّهَبا بها ملابش ذل قوقها و جَلابِيبٌ 
و . (صلى‌اللهعليهواله) ۲ ۱ ی ا 
(پرچم پر افتخار پیغمبر ملع را با خود بردند ولى (در اثر گریختن) لباس ذلت و خواری بدان 
پوشانیدند). 


يَشلهما من ال موسی شمردل طویل تجاد السّيف اجیّد يَعبوبُ 
(قهرمان قوی‌دلی از آل موسی (مرحب) أن دو را راند درحالىكه تيغ تيز و بلندی در دست و بر اسبی 
چالاک سوار بود). 
يَمُجُ مَنوناً سَيقُهُ و سنائة و يَلهَبٌ ناراً عْمده 2 الأنابيبٌ 
(از شمشير و نيزه او مرك مىريخت و از غلاف تيغش آتش زبانه م ىكشيد (آن‌ها چون مرحب را جنين 
ديدند فرار كردند)). 
أَحَضصْرُ هُما ام حضراخرّجٌ خاضب ‏ وذانهما ام ناعم الخيٍّ مَخْضْوبُ 
عذرتكما أن الجمام لَمُبقض وان بَقاء النفس لِلتّفس مَحبُوبُ 
(من عذر شما دو نفر را (كه از ترس مرحب فرار كرديد) مىيذيرم زيرا هر کسی دوستدار زندگی و بقاء است). 
یکره طعم المَوت و المَوتُ طالب فكيف یله المَوتٌ وَالمَوتُ مَطلوبُ 
(هروقت مرك به سراغ شما آید. دوست نداريد آن وقت چگونه ممكن است خود به سراغ مرك رويد و از آن لذت ببريد)؟ 
(دعا قصب العْليا یملْکها امْرُوء 2 بير آفاعیل الّنائة مَقضوبٌ) ١‏ 
(شما (دو تن مرد این ميدان نيستيد بهتر که) آن را ترك كوييد و بگذارید رادمردى (حضرت على اعايهاسدم/) 


۱۳۳ شرح النظام على الشافية ج١: ص‎ .١ 


شخصی از اهل بحرين ان سه را لعن کرد. حاکم امر کرد او را بر خری سوار کنند و در 

شهر بگردانند به جهت اهانت. در وقت گرداندن» مردی پرسید: «گناه اين مرد چیست»؟ 

کشی از حاضرین «أو سب کرده ابوبکر (لعنةاللهعليه) را»» بحرینی 5 «فراموش 
(لعنةالله‌علیه) ‏ »م | . (لعنةالله‌علیه) 

مكن عمر 5 و عثمان 2 


(ابنجوزى و تقیه او با جواب‌های دويهلو) 
ابنجوزى' در بالای منبر بود و در زیر منبر از غلامان خلیفه و از خواص او دو فرقه بودند. 
سنی و شیعه. يس کس يرسيد: «افضل خلق بعد از رسول وى |(صلىاللهعليدواله)ي 
اک "لج ةاللفعديه» است با غعلىبنابي ملا لب (عليهالسلام)ي ؟ 
کفت: «افضل آن دو بعد از او كسى است که دختر او زن أو بود). 
ع ه د عليه السلا 5 5 2 لعنذالله‌علیه 
بر حضرت علی! 5 ۴ صادق است و دیگری بر ابویک ( ي 
يس گفتند: «سوال دیگر می‌کنیم». پرسیدند: «خلفای بعد از رسول الم (صلىاللهعليهوآله) 


چند نفر بودند»؟ يس فریاد کرد: «چهان چهان چهار». در این‌جاء اشاره به دوازده است.۲ 


(آبنه بودن کسانی که خود را به دروغ امیرالمومنین نامیدند) 
زهرالربیع» اول کسی که بر خود اسم امیرالمومنین گذاشت و نام غير را بر خود بست؛ 


عمربن الخطاب"* ۳ بود. چون مردم پیش از او به ابویکر +۲2 خطاب می کردند 


۱. سبطین‌جوزی(۱ 1۵6-0۸ ۰. ق)» واعظ و مورخ بزرگ اهل سنت در قرن هفتم هجری و از شاگردان ابن عساکر 
دمشقی است. مجالس وعظ و ارشاد او مقبول عام و خاص بوده است. دو کتاب «تذكرة الخواص» و «مراة الزمان‌فی 
تاريخ الاعيان» از مهم‌ترین آثار ابن جوزى است. در مورد مذهب او اختلاف است. مرحوم خوانساری در روضات الجنات 
بعد از نقل روایات مورد ذکر در متن و ادله دیگر وى را شيعه می‌داند و اشتهار به تسنن وی را از باب تقيه می‌داند و 
کتابی هم دارد در مورد لعن بر یزید» «الرد على متعصب العنید». و کتاب تذکره الخواص وی متضمن خصائص ائمه و 
اخبار كربلا می‌باشد. ن. ک: دانش‌نامه بزرگ اسلامی ج؟. ص ۰.۱۰۵۰ 

۲ روضات‌الجنات» محمدباقر خوانساری» ج ۰۵ ص۳۸؛ حاشیة‌السلطان» نوشته سلطان‌العلمای ج ۱ ص۳۰۸ . ` 


يا خلیفه‌ی رسول اللهاسلیال! چون دنیا از او پاک شد به عم رل می‌گفتند 
ای خلیفه‌ی خلیفه‌ی رسول اللهاصىاللةعليدوك»! چون او خلیفه‌ی ابویک العنةاللاعليهم) بون 
حسب‌الوضية او؛ پس خواست بر مردم مشتبه کند» گفت: «اين اس دراز استه: شما 
مومنانید و من امير شمايم» يس به من بگویید امیرالمومنین».! 

شيخ عیاشی در تفسیر قوله تعالی -ان يَدْعُونَ من دونِهِ الا إناثاً ۲ - از حضرت 
هی وای رکه كه انا نووم کی و اخ دای مق ی بن 
ابی طالب اعليهالسلام», مگر کسی که وطی کرده شده باشد در دبر. 


سيد جزایری از سیوطی نقل کرده که: 

او در حاشیه‌ای که بر قاموس نوشته در لفظ آبنه گفت: «أبنه در پنج نفر در زمان 
جاهلیت بود یکی از آنها سید ماء عم (عنةاللاعليه ارت». ۳ 

که حضرت صادق ۳۳ فرمود: «به‌درست ی که برای ما حقی بود که كرفت از ما به قهر 
ا و ا اتکی ات ا 
بنی‌عباس ۵۶ بوده و عالم جلیل» شيخ عبدالعلی حویزاوی» صاحب تفسير 


کرده به شواهدی از نثر و نظم بر وجود این صفت در هر یک از آن‌ها. 


۲. ([مشرکان] به جای خداء جز معبودانی مؤنث را نمی‌خوانند) نساء آيه ۰۱۱۷ 
۳ زهرالربیع ص 4 ۲۲. 


Ela E 


(ولادت عجیب برخی از امامان اهل سنت) 
زهرالربیع صفدی از علمای سنی‌ها گفته: (در) مذهب شافعی" أن است که مدت زياد 
ماندن طفل در شکم چهار سال است و از طرف کمی» شش ماه؛ و مالک بن انس در 
شکم مادر زیاده از سه سال بود و حجاجبن يوسفء ' زیاده از سی ماه در شکم مانده بود و 
می‌گفت: «شب تولد خود را به خاطر دارم». و شافعی» چهار سال در شکم مادر بود. 
حنفیه به شافعبه می‌گویند: «امام شما جسارت نمی کرد ظاهر شود تا آن‌که امام ما 
مرد». آنها در جواب می‌گویند: «امام شما را قوت ماندن نماند تا امام ما ظاهر شد».۲ 
سید جزایری بعد فرموده که: «سنی‌ها روایت می‌کنند که يدر شافعی سفر کرد و بعد از 
نکرد از انبیاء 9 اوصیاء و صحابه و تابعین بلكه اين از خاصه‌ی او رت 
ا 3 الله عليه ۳ 

(بغض ابولولو ااعمة اله عليه در دل مخالفین) 
عمربن‌الوری در مجلس بعضی از قضات نشسته بود. ناگاه طفلی از آنجا گذشت که در 
كوش او گوشواره بود که در ان لؤلؤيي بود. يس گفت: 

مَرَبنا مُقَرَط وَوَجَهُهِ يَحكى القَمّر قلت ابولؤلؤةٍ منه خذوا ثاز عم (لعنةاللدعليه) 
(بر ما طفلى گذشت گوشواره مرواريد بر كوش داشت و روى او به زيبايى ماه بود گفتم این ابولوء‌لوء است 


2 5 (لعنةاللهعليه) 1 ی 
پس انتقام خون عمر را از او بگیرید). 


۱. شافعی. محمدین ادریس قرشی مطلبی ابوعبدالله( ۰ ۱۵۰-۲): پیشوای مکتب فقهى شافعى. وى در غرّه 
فلسطین متولد شد. در دو سالگی او را به مکّه بردند. در بيست سالگی به مدینه رفت و تا سال ۱۷۹ که مالک‌بن‌انس 
زنده بود» نزد او فقه آموخت. و سرانجام در سال ۱۹۹ به مصر رفت و در همان کشور درگذشت و آرامگاه أو در قاهره 
51 حجاج‌نقفی. حجّاجبنيوسف. آبومحمد(۵ ۰-۹ ۹ ق امیر سفاک و خون ریز و سردار جنگی عبدالملک‌بن مروان 
در نبرد با عبدالله‌ین‌زبیر و سازنده شهر واسط. متولد طایف بيست سال حاکم عارق و چندی نیز حاکم عراق و حجاز 
هم‌زمان بود. اعمال ستمگرانه» بازداشت حبس و قتل بی‌گناهان از(شیعیان) و کشتار مردمان او را ضرب‌المثل 
ست م کاری و بيدادكرى و شهره ظلم كرده أنست: ن. کک فرهنگ اعلام تاریخ اسلام» جا ص ۰۸۸۵ 

۳ زهرالربیع» ص58 ۲. 

جا : 


(تعرض به خدا بر بام مسجد) ۱ 

من او سک یش اهامای ی و 
خوارج بود و به دست حضرت امب عل“ کشته شد و از این جهت احمد عداوتی با 
حضرت علی "۳ داشت و می‌گفت: «سنی. سنی نمی‌شود تا حبّدى خردلی در 
دلش از بغض آن حضرت( ۲۳ نباشد" و اعتقادش أن است که خداوند جسم است و 
بر عرش نشسته و چهار انگشت از عرش بلندتر است و هر شب جمعه از آسمان دنیا به 
زیر می آيد بر پشت بام مسجد. در صورت» جوان آمردی با موی مُجَعد. در پای او دو نعل 
است که بند او از مروارید تر" است» بر خری سوار است و از برای او گیسوها است" و 
علمای حنابله در بالای بام مساجد. آخر بنا می‌کنند و در آن جو می‌ریزند كه خر خدا 
بخورد». ۱ 

ی تسب راق اهاد اة ا ناه مد ف وه اميك اكه داز ا 
شود. اتفاقا در بام مسجد. جوان مليح مُجَعّد موئى بود. چون حنبلى او را ديد گمان كرد 
كه خداوند است. يس به روى پاهای او افتاد و مىبوسيد و می‌گفت: «ای سيد من! مرا 
رحم كن و عذاب نكن». و كريه و تضرع می‌کرد. يسر كمان كرد كه با او خيال لواط دارد. 
يس فرياد كرد كه اين فاسق می‌خواهد با من در بام مسجد لواط كند. يس جماعت 


.١‏ حرقوص بن زهیر سعدی‌تمیمی» معروف به ذوالثدیه صحابی پیامبر اسلام 9 از فرماندهان جنگ‌های دوره خلفاى 
نخستين بود. او در صفين جزياران علی‌بن ابى طالب 2" بود, اما بعدها به خوارج پیوست. وی سرانجام به سال 
۸ هجرى قمرى در جنك نهروان كشته شد؛ او یکی از يبشوايان حروريه می‌باشد. دائرة المعارف بزرگ اسلامی. 
۲. درحالىكه خود از رسول خن |١صلىاللهعليدواك»‏ روايت نموده است كه به اميرالمومني. اعليهالسلام» فرمودند: «تو را جز 
مومن دوست نمی دارد 9 جز منافق دشمن نمى دارد». مسند احمدبن حنيل» ج صا فرة 

۳ مروارید تازه 

4 ابن‌عساکر در كتاب تببين كذ بالمفترى(ج 2١‏ ص١‏ ۰۳۱ چاپ دارالکتاب‌العربی» بیروت) می‌نویسد: «اين عقیده 
الاسلامیه. 


نفاطين ' ریختند و او را زدند و بردند نزد حاکم. يس تا صبح او را حبس کرد تا حال او را 
معلوم کند. يس جماعتی از علمای حنابله به نزد حاکم رفتند و قسم خوردند که در اين 
مرد اين امور كمان نمى شود بلكه كمان كرد كه أو يروردكار اوست» يس خواست قدمش 


را ببوسك. 


و از جمله فتاوای احمد حنبل. حلال بودن كوشت سگ و خوردن بنگ و وجوب شستن 
باطن مقعد در وقت استنجاء" و لهذا با هر یک مسواکی است به جهت ادخال در آنجا و 
ازاله عین(نجاست) و گویا همان مسواک دهن است که گاهی داخل در آن‌جا و گاهی 
. ماش ی. ٠ ٠‏ . (علیه‌السلام) ى م ۰ «لعنذ‌الله‌علیه) 
(ميمون و بر سرگذاشتن نام اميرالمومنين ۳۰۰۹ و فرو كردن نام عم ن +۶ 
در ماتحت خود) 
انیس الخاطر شيخ محمد یوسف بحرینی(می‌گوید): «حکایت کرد از برای من بعضی از 
اجلاء ثقات كه مکرر سفر هند می کرد. این که واقع شد روزی ميان مردی شیعی و مردی 
ناصبی منازعه در افضیلت ای ۱۹۳ بر فا 3 9 عکس آن؛ 9 اتفاقا میمونی 
در نزدیک ايشان بسته بود. پس متفق شدند كه محاکمه به سوی او کنند. يس نوشتند در 
۵ (علیه‌السلام) 8ë‏ ت راخ ر (لعنةالله‌علیه) 
رقعه‌ای اسم على بن ابی طالب ۳۳ و در رقعه دیگر اسم ابی‌بکربن ابی‌فحافه د ٢۶ب‏ 
و گذاشتند أن دو را پیش روی میمون. يس میمون یکی از أن دو را كرفت و گذاشت بر 


أن بود كه در أو بوت اسم علی‌بن ابی عالت (علیهالسلام) »,۲ 


.١‏ کسانی كه برای چراغ‌ها نفت تهيه مى كردند: 


دولك ا حتاف الله اواد ا ا ا ی 
به فاضل هندىء ! نظير همین حكايت در هند واقع شد و اتحاد اين دو بعید است» چه 

عصر أن جناب مقدم است و در كتاب حبل‌المتین فى معجزات اميرالمومزين (عليدالسلام»؟ 
كه مولفش فاضل رضوى است و از معاصرين آن جناب است مذكور است و الان حاضر 
نيست و آن‌چه از بعضى از علماء مسموع شد آن است كه اين مباحثه ميان ايشان و 
بعضى از علمای اهل سنت واقع شد و آن میمون. مال آن عالم بود و چنان تربيت كرده 
بود كه اگر خود به او جيزى می‌داد. م ىكرفت و مىبوسيد و بر سر می‌گذاشت و اگر غير 
به دستش جيزى می گذاشت» می كرفت و در کون خود می‌طپاند؛ و در اين مباحثه اسم 
ع_مر العنةاللهعليه» را آن عالم نوشت به او داد» بر کون خود كذاشت. فاضل هندء (رحمةاللهعليهي 
اسم على را نوشت» كرفت و باز كرد و بوسيد و بر سر گذاشت. أن عالم كريست و به دست 


ان جناب شيعه شد». 
و از غرايب امور آنكه فاضل الْمَعِى: حاوی‌الفنون؛ آغا محمدعلى كرمانشاهى." خلف 


.١‏ ابوالفضل بهاءالدين محمدبن تاج الدین حسين بن محمد اصفهانی» معروف به فاضل هندی(۱۰۲-۱۱۳۱ق) از 
عالمان شيعه در قرن ۱۱ و ۱۲ق و از شخصیت‌های دوره صفویه است. اثر مشهور او در فقه. کتاب کشف‌اللثام است. 
و در سال ۰۰۱۱۳۷ ق در گیرودار فتنه افغان درگذشت. ویکی شیعه. 

۲. آقا بزرگ طهرانی می‌نوبسد: «الحبل‌المتین‌فی المعاجزالظاهرة بعددفن‌مولانا آمیرالمومنین علبه‌لسلام) نوشته سید 
شمس الدين محمدبن بديع الدين رضوىء به زبان فارسی که بیش از ۳۰۰ معجزات حضرت را در بر دارد و فاضل رضوی 
از سر خادم‌های حرم مطهر رضوی در اواخر دوره صفوی بوده است. و نسخه‌ای ناقصه در نزد شيخ على اكبر نهاوندی 
بوده است و نسخه‌ای از آن در اختیار محدث نوری بوده است که در کتاب دارالسلام نوری معجزه دو انگشت را از اين 
کنات نقل کرده است(و هم‌چنین در کتاب شاخه طوبی) و نسخه‌ای از آن هم در اختیار سید محمدباقر دماوندی. 
معروف به بحرالعلوم در تهران بوده است». الذریعةالی‌تصانیف الشیعه. ج ص * 5 ۲. 

۳ بهبهانی» محمدعلی‌بن محمدباقر وحید بهبهانی(ع۱۱- ۰۰۱۲۱۳ ق)» فقيه» متلکم» مدرس و رجال شناس. در 
كربلا متولد شد. مدتی در بهبهان اقامت داشت و در محضر يدر به تحصیل اشتغال داشت. بعد از ورود به عراق به 
علّت شیوع طاعون و به دليل اصرار اهالی کرمانشاه به ايران آمد و بقيه ایام عمر را در کرمانشاه به سر برد. او در ميان 
مردم کرمانشاه به آقا محمدعلی کرمانشاهی معروف شد و اعقابش نیز به آن منسوب شدند. بهبهانی از سرآمدان 


نقل کرد. شخصی از اهالی کردستان كه سنی متعصب بود و لکن به جهت فضیلت آغاء 
خريك شاه تم کی هی دنس ]تس ارق امور 
بی‌پا(یه) را كه در او ترویج مذهب است. نقل کنند؛ چه. اين از شغل عوام است. 

آغا مُصر(اصرار) و جزم بر صدق اين واقعه کرد. در اين هنگام. پسر ایشان جناب عالم 
رعاش تخا طن كفلم | قر عاط O‏ ارشال کشت ان 


شخص گفت: «اگر این راست است. اين طفل و ان میمون» هر دو در بی‌نمییزی 


مب 


شریکند. الاو هر دو اسم را مى نويسيم» بد او می دهيم و مى كوييم يكن را در اتش 
بیندازد». چون زمستان بود» در بخاری اتش می‌سوخت. جناب اغا به قوه‌ی ایمان متعهد 
شده نوشتند اسم مج 9 ی را در دو کاغذ و پیچیدند و به او دادند 9 


گفتند: «یکي را د راگن لا رشن كرفت و یار كه انیم غلی السام را تیاه داشتو 


(لعنةالله‌علیه) ۰ ی 1 ۳۹ 


مرحوم آغا محمود«حمهاله» می‌فرمود: «آن مجلس را فی‌الجمله در خاطر دارم و لکن اين 
مناسب رساله نیست). 


رباعی 


از کون عدم جو در جهیدی ریدی به وجود از کثافت 


علمای معقول و منقول و محققی بی‌نظیر در متون فروع و اصول و معارف و ادبیات عرب بود تا آنجا که پدرش او را 


گفت: «به که اقتدا کردی در جواز متعه»؟ گفت: «به عمر بن الخطاب (لعنةاللهعليهع, 

گفت: «چگونه و حال آن‌که اوسخت‌ترین مردم بود در او»!!! 

گفت: «چون از خبر صحیح رسیده که عم ر رفت بالای منبر و كفت خدا و رسول 
دو متعه را حلال کردند و من حرام کردم أن دو را و عقاب می‌کنم بر آن‌ها».۱ 

بس شهادت او را گرفتم و حرام كردن او را قبول نکردم.۲ 

و حضرت امیر فرمود که اگر عم ر" متعه را حرام نمی کرد زنا نمی کرد 
مگر شقىء يا فرمود. مگر كمى. ' 


۱. خداوند عزوجل در آيه ۲6 سوره نساء می فرمايد: «قُمَا اسْتَمْتَعتُمْ بهِ مِنْهُنَ فَآتُوهُنّ أُجُورَهْنّ فَرِيصّةٌ» قرطبى 
در تفسير خود(ج ۵ ص ۱۳۰) می‌نویسد: «جمهور علماء مىنويسند كه مراد از اين آيه متعه است كه در صدر اسلام 
بوده است.» آلوسی نيز در تفسیر خود(روح المعانی» ج۲» ص ۷) می‌نویسد: «که اين أيه به همراه جمله «الی اجل 
مسمی» در قرائت ابّی و ابن عباس بوده است و دلالت بر متعه دارد؛ ولی بدون دلیل می‌نویسد: در ابتدا حلال بود و 
سپس حرام شد.»(با جه ادله ای حرام کردند)!!!؟؟؟ همچنین» ابن‌کثیر دمشقی نیز نظرش هم‌چون آلوسی 
است.(تفسیر آبن‌کثیر ج۰۱ ص4۸1). روایت نهی عمر در مصادر ذیل آمده است. کتاب المبسوط سرخسی(جک 
ص۲۷)؛ مسند احمد بن حنبل(ج۰۱ ص۳۷)؛ احکام‌القران‌جصاص احمد بن علی(ج۲. ص ۱۹۱)؛ تذکرة 
الحفاظ(ج۰۱ ص ۲۸). 

۲. محاضرات‌الادباء ج ۰۲ ص۲۳۵. در کتاب صحیح مسلم آمده است: «از جابر بن عبدالله انصاری شنیدم كه می- 
گفت: ما در زمان رسول خد|اصاىاللدعليدواكه» و ابویکر (عنةاللاعليه», در مقابل یک مشت خرما يا آرد متعه م ىكرديم, تا 
اين‌که عمر "۳ در قضيه عمروبن‌حریث از آن نهی کرد.» صحیح مسلم» ج۲. ص ۱۰۲۳؛ سنن بیهقی» ج۷ 
ص۲۸۸؛ مسند احمد بن حنبل. ج۰۲ ص۲۵ ۲. 

۳ تاریخ‌الطبری» ج۰۸ ص۱۷۸؛ الدرالمنثور ج۰۲ ص4۸1؛ و شبیه أن در المصنف. ج۰۷ ص ۵۰۰؛ و همانند اين 
سخن را ابن عباس نيز دارد. تفسیر قرطبی» ج۵. ص ۰۱۳۰ جاب قاهره. 

ابن حزم در کتاب خويش نام کسانی را آورده است که بعد از نهی عم «عنةاللهعلبه», بر حلیت متعه باقی مانده‌اند: اسماء 
دختر ابوبکر» جابربن‌عبدالله انصاری» ابن‌مسعود. ابن‌عباس, معاویهنت ۳ عمروبن‌حریث ابوسعید خدری؛ 
سلمه و معبد فرزندان اميةبن خلف. المحلی» ج٩‏ ص۱۹ ۵. 

و در مورد یکی از علمای اهل سنت که به وفور در سلسله اسناه صحاح سته وجود دارد؛ به نام عبدالعزیزین عبدالملک 
بن‌جریج گفته‌اند كه نزدیک به ٩۰‏ زن متعه‌ای داشت. سير أعلامالنبلاء» ج1» ص۳۳۳ 


یکی از علماء فرموده که چون عم العنةاللاعليه) شنید که حضرت رسول (صلىاللمعليهواك» فرمود 
که علی علهلسلم) را بغض ندارد مگر ولدالزنا یا نطفه‌ی حیضء خواست ولدالزنا در دنيا 
زياد شود تا اعداء و مبغضین آن حضرت بسیار شود. 

(نشانه‌ی حلال‌زادگی) 


صفی‌الدین حلى ' 
آمیرالمومینین أراكَ يما ذکرئك عند ذي حسب صَعَى لِي 
(اى اميرالمؤمنين! تو را جنان يافتم كه هركاه نزد فرد بااصل و نسبى از تو (و فضائلت) یاد کنم» به 
سخنانم كوش می‌دهد). 
وان كَرَّرتُ ذکرك ند تغل تَكَدَرَ عَيْشته وَبَغمى قتالي 
(ولی اگر همان سخنان را نزد حرام‌زاده‌ای تکرار کنم. خاطرش پریشان می‌شود تا جایی که قصد جانم را می کند)! 
قصرثْ إذا شَكَكتٌ بأصل امرین دکرئك بالجمیل من المَقال 


(پس من به تجربه دریافته‌ام که هرگاه در اصل و نطفه کسی شک کنم کافیست نزد او از فضایل تو سخن بگویم). 


و حتی مالک‌بن‌انس از امامان اربعه اهل سنت حکایت شده که متعه را جایز می‌دانست. المبسوط سرخسی. ج20 
ص ۰۱۵۲ 

9 احمدین‌حنبل نيز آن ر حرام نمی‌دانست؛ از ابن‌قدامه نقل شده است که بجع ا گفت: «روایت دیگری 
وارد شده که طبق آن. متعه مکروه است» نه حرام؛ چون ابن‌منصور از احمد پرسید او گفت: به نظر من دوری كردن 
ج 5 کتاب ی ۳ ص۳۹۹. 

و کلام پایانی را با روایتی | ز کتاب صحیح بخاری نقل می کنیم که همه روایاتش را صحیح می‌دانند: Ey‏ 
خدا نازل شد. يس ما آن را در زمان رسول خیل(سلی‌الهع۳) انجام می‌دادیم و قرآنی(آیه‌ای) نازل نشد تا آن را حرام 
کند و رسول خدا هم از آن نهی نکرد. در اين هنكام شخصی طبق نظر خودش هرجه خواست گفت.(متعه را حرام 
جدای از سانسوری که بخاری در نام بردن از فرد حرام كننده انجام داده است» تصريح به عدم حرمت در زمان رسول ۱ 
خن | (صلى اللهعليهوآله) شده است. ن. ى به مقاله «(مشروعبت ازدواج موقت در کتاب‌های اهل سنت موسسه ولیعصر (۶). 
.١‏ شيخ صفی‌الدین حلی(۶۷۷- VAY‏ ه. ق) او جزء دانشمندان شيعه محسوب مى شود 9 يكى از شاعران بزرگ 
شيعه است که در سدة هشتم اسلامى در مدح 9 منقبت رای اللبعليفوالت و ائمه معصومین (عليهم السّلام) اشعار 

بسيارى سروده است واز شاكردان علامه حلى اسية:. حکیمی. محمدر سا ادبیات و تعهد در اسلام ص ۰۱۵۷ تهران» 


فلیش بُطیق سمع سنا الا کریم الأصلٍ مَحمودٌ الفعال 
(زیرا جز حلال‌زاده پاک‌نهاد و نیکو سیرت» شنیدن مدح و ثنای تو را تحمل نم ىكند). 


فها آنا قد عرفت بك البّرایا ‏ فأنت مَحَل آولاد الحلا ١[‏ 


(پس آگاه باش که همانا (حلال‌زادگی) مردم را به تو شناختم و به‌راستی تو معیار و محک حلال‌زادگی هستی) 


علی بن حمّاه۲ 
طابّت مَوالِدْنا بخبٍ آَئِمَةِ ‏ هم طاهرون من العیوب أَطايبُ 
(ولادت ما به خاطر محبت امامانی که طاهر از نقص و عيب هستند. پاک می‌باشد). 
وَمَوالدُ التصاب قد خُبتث ففیها. شُبهَةٌ مَعروفةٌ و ضَواقِبُ 
(ولى ولادت ناصبی‌ها با ناخالصی‌های شناخته شده و معروف (حيض و زنا) همراه است). 
إبليش یشرک فیهم آبائَهُم فالحبتٌ فیهم لا مَحالةَ لازب 
(شیطان در نطفه‌هاشان شریک پدرانشان شده است. بنابراین خبائت نطفه در آنها اجتناب‌ناپذیر است). 


صاحب بن عباد؟ 


بحب علي تزول الشکوک وتركوا النُفوس و يَصفوا النجار 

(بامحبت حضرت على "۶۳ تردیدها(در اصل و نسب) از بين می‌رود. جانها و نجار(اصل و نسب)پاکیزه میشود). 
فا ات ميا لذ اي د سار 

(پس هر محبّ أو را دیدی» بدان جه پاکیزگی و افتخاری دارد). 


.١‏ نسخه کتاب (دیوان صفی الدین الحلی)» نگه‌داری شده در جامعة الملك سعود- عربستان سعودی شماره 

۳۳۶۲ 

۲. آبوالحسن علی‌بن‌حمادبن عبیدالله‌بن‌حماد عبدی بصریء مشهور به إِبْنحَمّاد فقیه. محدث و شاعر امامی قرن 
چهارم هجری قمری ۰ ۱م بود. از او اشعار بسیاری در کتاب‌های شيعه در مدح و رثای امامان شيعه( و ذکر 
مناقب و احوال ایشان نقل شده است. 

۳ صاحب بن عبّاد» اسماعیل, ابوالقاسم(۳۲۱-۳۸۵): اديب دانشمند و دانش پرور شیعی و وزیر و مويد الدوله و 
فخرالدوله فرمانروایان دیلمی ری و اصفهان بوده که به سبب مصاحبت با عمیدالدین و مؤيد الدوله به لقب صاحب 
ملقب گردید. شهرت صاحب به دلیل منزلت علمی و ادبی خودش و حمایت از اهل علم و ادب بوده و در آن عصر هر 
اديب و شاعر که بود به محضر صاحب می‌شتافت و از عنایات او برخوردار می‌شد و منزلت او بیش از شاهانی بود كه 
وزارت آنان را داشت. وی دارای آثاری است از جمله «الکشف عن مساوی شعر المتنبی» «عنوان المعارف و ذکر 
الخلاثف». «دیوان شعر». «الاعیاد و فضائل النیروز» «الامامة». ن.ک: فرهنگ اعلام تاريخ اسلام ج ۰۲ ص۱۳۵۸. 


(و هر دشمن او را دیدی بدان که اصل و نسبش دروغین می‌باشد ). 
فا عت لوه عَلَى فعله فجیطان دار آبیه قصارا 
(پس او را نكوهش نكنيد چون دیوارهای خانه يدرش كوتاه بوده (اشاره به هرركى مادرش)). 
سيف الدولة 
حب عَلِنَ بن ابی طالب ناس مقیاش و معيارٌ 
ا هھ 1 ۳۹ یر ی مه و و۲ 
(درننت همان طور که آنش اهالص های طلا را بیرفن می كشن مردمی کهاضا ابا ک دا رید ازيقية جذا می کند): 
عبدالله بن ابی طالب القمی ' 
ما شک فی فضل آل فاطمَة لآ اشر# ما لهه تل 
(شک نم ىكند در فضیلت خاندان حضرت زهراعل»السا, مگر کسی که مادرش شوهر مشخص نداشته 
باشد (هرزه باشد)). 
تغل ذا الخُرُ طابّ مولذه وکیف هوی اولی الهدی تغل 
(حرام‌زاده زمانی که آزاد شود آيا ولادتش پاک می‌شود؟ چگونه صاحبان هدایت. حرام‌زاده را دوست دارند)؟ 
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حَدّى لأقدام آل فاطمة اذا تَخَطُوا عَلَى الثّرى تعل 


(كونه من براى آقدام اهل بيت وقتىكه بر زمين راه می‌روند نعل قرار می‌گیرد(خاک ياى ايشان هستم)). 


أ 


:)۲۰۸ شوب ادص‎ SD 

۲ «المناقب لابن شهرآشوب. ج۰۲ ص .)٩۱‏ 

۳ یکی از چهره‌ها و ستاره‌های آسمان علم و حديث كه آثار و اخبار اهل بيت عصمت و طهارتمهماسلا” را همانند 
گوهرهایی گران‌بها به نسل‌های بعدی رسانیدند» در شهر قم «عبدالله بن صلت قمی» است؛ که کنیه‌اش ابوطالب و 
نسبتش قمی است (رجال شيخ طوسی, ص ۳۸۰ و ۴۰۳؛ رجال كشى؛ ج ۰۲ ص ۵۱۴؛ رجال نجاشی؛ ص ۱۵۰؛ 
فهرست شيخ طوسی» ص ۱۰۶؛ خلاصه علامه» ص ۱۰۵ و وسائل الشیعه. ج ۰۲۰ ص ۲۳۶). 

6 ادب الطف او شعراء الحسین ليه اسلا ج ۲ ص۲۷. 


أ مُقیّدی فى حب آل مُحمَدِ حجربفیک فد مَلامَک آورد 


(ای کسی که محبت اهل بیت را در من باطل می‌دانی» سنگی بر دهانت باد هرجه می‌خواهی 
بگو و ملامت کن). 
مَن لم يكن بجبالهم‌فستمیکاً. فلیعترف بولائة لم ترش دا 


من كان ذا جلم و ذا فطئّة و بخ آهل البیت ما شاه 
(کسی که صاحب علم و فطانت است و داذ نسته رة بغض اهل al‏ ان ملامتى بر او ني نيست). 


ا 
ع 


ول و ۲۳ ؟ م 21 ار رن ۳ 


مر 


(چون گناه از مادر اوست که از همسایه‌ها حامله شده). 


و لبعضهم 
لا عذّب الله ی آتها شَرِبَثْ ‏ حب الوضي و آشقئینه لین 
(خدا مادرم را عذاب نکند که محبت امیرالمومنین "هل را از شیر مادرش نوشید و آن را با شیرخودش 


و کا لِى ولد هوی آباحسن فَكُنتٌ من ذِی وذا آهوی اباخسن" 


ی 575 8 (عليهالسلام) 1 1 5 ۲ مه 
(و پدرم هم دوستدار و عاشق امیرالمومنین بود» يس من از این و ان (شير ان مادر و نطفه اين پدر) 


دوستدار او شدم). 


(اشعاری مناسب نهم ربیع) 

لِمُولفه القاصرالمسکین انطق الله تعالی لسائّه فى هَجاءِ اعداء الذّين. 

اين بنیان رفیع و قصر منیع. به جهة تنژه شریف و وضیع محبین رسول بر جمیع و وصىّ 
٠‏ شفیع و ائمه‌ی بقیع و سایر ینابیع علوم بصير سميع عليهسلامالك», ما دا الأسابیع» در نهم 
ربیع از تراب طف و در نجف و حجر زمزم و نخلة مریم به قوت رجاء و گنج تبرّا و معماری 
ذوق و بنایی شوق در انجمن مومنین» رشك خلد برین و غيرت مقام امین كرديد. ' 


دوش ديدم محفلی از سوك و غم برپا شده 
گفتم اين محفل کجاء وين غم ز که و ينها كه اند 
گفت پیری کهنه‌رندی کهنه‌سالی زنده‌دل 
محفل اندر شهر بغداد است آن دار سه لام" 
دار فسق و کفر و ظلم و شرك و عصیان و ستم 
ساکنانش برده رونق در لواط از قوم لوط 
آمردانش را جبین هرگز نشد از خاک پاک 
کل مَفعول بود مُنصوب تحوی راست چون 
کل فاعل نيز شد مرفوع چون لاطی در او 
مام و عمه. اخت و خاله. دخت و دخترزادگان 
كرجه اهلش کمتر از سگ ليك در وی سگ فزون 
سگ در آن در رتبه مفتی‌ست جاه احترام 


خمر در وی آب و آبش قلب را سازد سیه 


و اندران محفل هزاران خلق در یک‌جا شده 
این جه موسم» اين جه روز است این‌چنین غوغاشده 
بر يكايك حادث جرخ کهن دانا شده 


. موی بر ۳2 و 3 ۳ 
لام لعن و لعب و لغو از مترّف أمَرْنا شده. 
و از منی تسوانش فخرناه تفجيرا شده 
کون‌فروشی بين که در وی بهترین کالا شده 
هر ملوطش گاه قاضی گه به کف افتا شده 
از قیاذت گاه پیری رتبه اش بالا شده 
چون مجوسان وطیشان در نزدشان امضاشده 
از بهودان و مجوس و سنی و ترسا شده 
گر کسی سك راد مفتی را به جان ایذا شده 


معدتو هف ار دان انون کارا ده 


۱ الف اطلاق در اشعار عربیه موجود. و در اشعار فارسیه ممنوع و لکن در اینجا به جهت کثرت ترکیب از الفاظ عربيه 
وعدم مشدد در منع مذکور رعایت اين حس نشده. حاشیه. 

۲. چون معروف است به دار السلام. حاشید 

۳. اشاره به آیه(و إا رت أن تُهْلِك قَرْيَة متا مثرفیها فَمَسَقُوأ فیها فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَؤلُ فَدموتاها تَدْمِيراً)؛ اسراء آیه ۱2؛ 
و بیت بنابر قرائت آمّرنا مثل كَثّرنا لفظا و معنی. حاشیه 


ص مت ا پم 


© 


۰ 


مر م ا هد 


از عفونات يهود و سنّی و خمر و سگش 
غيرت و عقل و حمیّت. جود و ادراک وفا 
خاک خشت خانه اش معجون ز آب فرج و خمر 
هر قَرَى موصوف در قرآن به ظلم اهل فسق 
او است آن قريه كه اهلش قد عَنَتُ عَن آمپرب 
گفتمش ای شيخ بس از انجمن آور سخن 
كفت اين آه و فغان از بهر رجس دوم است 
آنکه شیطان را غرور و نخوت و كبر آزمود 
آن. تراب تیره در جشم عزازةٍ لى١‏ لعين 
مرکز پرگاز کفر اندر محیط جرخ شرک 
مصدر هر شرك و طغیان» مبدأ هر کفر و جور 
معدن هر مکر و حیلت» مخزن هر ظلم و کین 
از فسادش در هراس اين جرخ زان روزی که دید 
تلخی هر صبر" و حنظل " از لبش پیدا بود 
عکس رویش هرجه تار و پیچ مويش هر جه مار 
ا مکنون قلبش نار دوزخ جمرهاى؟ 

: 


علت سرماى شَتُوىء* مايه كرما به صيف 


. دارویی بسيار تلخ 
زمستانى 
تابستان 


. دم و بازدم كه به دم نفثه گفته می‌شود. 


دوزخ از بهر تماشا عازم دنيا شده 
درگه تقسیم در بغداد. حرف لا شده 
تيره و مُظلم هواش, از واژگون فتوی شده 
اولين مصداق آنها قري رورا شده 
يس هم او مقصد زحاسّبنا و عَذَّبْنا شده۲ 
اين عزای کیست اين سان شور واویلا شده 
اک ایک جلوة آش‌انن اسمان سود فده 
در دهان مار کردش غاوی حوّا شد ه* 
و رنه نور آدم از شیطان» کجا اخفا شده 
مصحفی صدرش به اسم اللات و العژی شده 
علت هر خبث و باطل هرکجایش جا شده 
بحر تزویری که عمقش فکر بوسینا شده 
سامری چون لفظ بود و اين در او معنا شده 
سختی هر سنك و آهن از دلش ابدا شده 
آن که از یک نفثه‌اش" باد سموم انشا شده 
گر برآرد یک نفس این خلق ما شده 


.26ج » ۱۶ a‏ ی 2 
از نگاهش درخريف اتش براین كلها شده 


. اشاره به آیه(وَکیّن من قَرْيَةِ عغتث عَنْ أَمْر ریما وَشْله فَحَاسَبْنَاهَا حسابا شدیدا وَعَذَّيْنَاهَا عَذَابًا نُكْوَا). طلاق ۸. 
گمراه کننده. اشاره به آيه شريفه «وَ عَصَى آدَّمُْ رَبَهُ فَعَوَى»» طه ۱ ۲. 


اج ا در كحرط ميم ان 
زهرمار و عقرب و تین" و زنبور و رتيل 
ديدن رويش به ميزان برتر از طول عذاب 
قلعه شهر ضلالت» باب جهل و دار سوء 
جونكه از غمی است عينش زین جهت مضموم شد 
قلب شرك و پای کفر و كلّه رجس و ریاء 
هیزم تر چون نسوزد دودش از انفاس اوست 
مستی هرخمر و مُسکر» شوری هر شوره‌زار 
سوزش هر زخم و دُمّلء مايه تولید قمل؟ 
دود كُلخَنء " زاغ گلشن» ظلمت شب ابر روز 
نكرة” اما .يق “ثالث حشر اندر اعد 
از سواد جبهه اش تاریکی قعر فلق 
در دل ننگش هزاران دفتر از ژرق* و فساد 
چون مریض آید به بحران» درد را پاور شود 
بوم " از بشنیدن اسمش خراباتی شده 
از کفش جاری هزاران چشمه کبریت و نفط 
از تعجب گر کند یک نظره اندر كوه قاف 


E‏ ی ا منت 


۱. افعی 

۳ کنده 

5 تزویر وحقه بازی 
۵. جغد 

1 خورشید 

۷ لال 


اين همه تلخی و اين شوری در او پیدا شده 
از دهانش قطره‌گان ممزوج با دریا شده 
بر زبان نامش جو آید ذکر حق انساء شده 
استوان سقف کفر آن روز كان برپا شده 
چون که از موت است میمش مايه افنا شده 
خاک پای اسم آن. مجموعة وی شده 
هرکجا خاموش شمعی» زان نسیم اظفاء شده 
ر او عقیم اشجار بی اتمار در صحرا شده 
فصل دی در شاخه بلبل لال» از آن خرساء۲ شده 
ضيق زندان» درد دندان» مور از آن أَعْمَى شده 
زشتی هر ديو و دد زان روي نا رعنا شده 
از لب آتش فشانش شعله‌ور غضباء شده 
تار هر مویش هزار ابلیس را ماوی شده 
چون نفس افتد شماره رَيّنا الأغلى شده 
از هراس دیدن رویش نهان عَنقا شده 
از رخش پژمرده هر بستان و هر مُرغی شده 
همچو كوه طور از نور خدا دا شده 


:از سواد عارضش» از ماه نور امحا شده 


۱ 


.۲ 


مسقط الراسش! حرم» اندر مدينه شد سقط 
خامى هر نا رسیده. سستى و ضعف قوی 
اعوجاج" هر بی سلیقه قِلّت ادراک و فهم 
انحطاط هر ستاره. انقلاب هر هوا 
انکسار هر زجاجه انزجار هرچه دل 
بت انهو اشکا ردن موف یاه 
انصدا ع' هر حجاره انقلاع * هر شجر 
شاخه از وی بشکند. آهو به دام از وى فتد 
جامه از وى بر درد خامه سیه از وی شود 
موش از او دزدی گرفته. کلب از او گشته عقور" 
آشثر از وی شد جموشء آواز از او آید به كوش 
حرص موروجُبن آرتب» ' جهل خوك وحقد فيل 
نفرت طاوس و کبرش. مکر روبه. فسق زاغ 


. محل تولد 
کجی 


3 


۵ 


. کنده شدن 


تیکسا 


1. خرگوش 
۷. کر 


هت 


۹ 


۰ 


۱ 


.زمين 
١‏ مجموعه ستارهاى كه نشانه بلا مىباشد. 
.١‏ توالت 


۳۲ گنده‌دهن شدن 
۳ گنک وکر و کور مادر زاد 


3 


0 


۱ دزدی 
.١‏ مرغی از انواع غراب 


انکساف ماه و خور» زان روی نا زيبا شده 
اختلاف فصلهاء تار از رخش غبرا " شده 
در سما عقد دنب ' در ارض مستنجی ۲۲ شده 
ز او به خسران تاجر اندر دين و در دنيا شد 
مرغ از او بی جان شود. ماهی از او بی‌جا شده 
نامه به اسم وی بود» چون بر کف يُسرى شده 
شير از او بُخر دهنء "" میمون از او زا شده 
چون بلند از خرصداء از تحت و از بالا شده 
بخل کلب و نیش عقرب حوت از او بَكماء"! شده 
ذل گربه» لك ©" عفعق* از او ابدا شده 


زامر او گفتار آرد مرده بیرون از قبور 
غارت گرکان" ز وی» رقصد قزد" از بهر وی 
ميته از وی شد عفن. پژمرده شد از وی چمن 
چرک دندان. آب بینی» سرخی موء نفخ بطن 
درد سر خون جگر» ضعف ذَكَرء طول و قِصَر 
پیچش و اسهال و سُدّهء ۲ نوبه» * طاعون و وبا 
غب و ربع" و پیسی و سرسام وخمی و بق" 
فكر باطل. رفتن از خاطر. درازی مَل 
هم طبیب از وی خرف عالم ز او اندر خطا 


کرم ريشه. سوس گندم» زنگی آهن؛ سراب 


و و و وه و هو و و و ون و و و و و و و هو ون و و ون وا ا و و و و و ون نو و ون 


استر از وی شد جزوع و دب" چنین شوها" شده 
مار قتال و غراب زرع» اشعب سا شده'' 
خسته ز او گردد بدن» ز او لفظ بی‌معنا شده 
زبری تن» طول ناخن» چشم از او زرقا شده 
خواب مفرط. طول لحیهء عین از او حول شده 
فالج و قولنج و دق ز او حِدَّتِ صَفرا"! شده 
دمّل و بُرسام و یرقان ز او بسر سودا شده 
لعب ولغو و مسر" از وی نغمه در سُرنا شده 
ز او مجانین و سفیه و جاهل و خمقی شده 
غش فضهءسّقط؟ ! دفتر وحشت قفرا" شده 


۱. غارت‌گری گرگ‌ها 

۲. بوزینه 

۳. قبض شدن 

.٤‏ تب مالاریا 

۵ در روایت آمده که از امام کاظم علب“ درباره تب غب پرسیدند» امام فرمودند: «يؤخذ العسل والشونیز ویلعق منه 
ثلاث لعقات فانها تنقلع وهما المبارکان». یعنی: سه قاشق مرباخوری عسل و سیاه‌دانه مصرف کنید. همانا تب غب 
هگن ی شود ایی کو ھا خاش طن الاب الا و رالات ص اه 

1. حسن‌بن‌علی‌بن‌وشاء روایت می‌کند: امام رضااعلبهالسلا» از من سؤال نمودند: «چرا چهره‌ات زرد است»؟ گفتم: 
«اين تب ربع است. بر من فشار آورده». امام فرمودند: «مرکب و کاغذ بیاورید»! و نوشتند: «بسم الله‌الرحمن الرحیم 
آبجد هوز حطي عن فلان بن فلانة». الاختصاص شيخ مفید. ص۰۱۸ 

۷ بیماری پوستی 

۸ خرس 

٩‏ زشت‌رو 

۰ آشعب یعنی تیزپرواز .شايد اشاره به خوردن بذر وبه سرعت فرار کردنش باشد. 

۱ چپ شدن چشم 

۲ غلبه صفرا 

۳ عفار 

۶ اشتباه 

۵. بیابان وحشتناک 


نيش نحل و بیش هندیء اعیش صّنک "و ریش بور . بندگی از او بت و عجل و خور و شعرا؛ شده 
قسوّت و افلاس و قرض وبَخس و أضْغاث ازمنام ‏ کمره و پُرخوار و يُركوء جوع در آمعا شده 
حلقه کون؛ گردی خصیه »" درازی ذکر نقش اسم اوست در ماتحت مسطورا شده 
كه ذکور اما ز أبنه تركش تير رجال که منارش چاه گشته, هيئت أنثى شده 
چون به تن برد آمیرالمومنینی کرد پس ‏ آيه لا اناثاً كو که منکوحا شده 
او است چون مُنگر به معنی وعدد پس ز ایب منکر کردند او راء كو که مفعولا شده 
جمره‌ای از آتش و جون كرفت ۱ و رض که 
ادر جرخ از شرارش» قطب را بگرفته سخت ‏ شیر گردون مضطرب. كه زیر و گه بالا شده از 
او عقوق باب و مام از وی شقاق مرد و زن يأس و أَمنْ از مکرورحمت. ز او به این دل‌ها شده 
زانى و خمّار و لاطی» قاذٍف؟ و ديوث و دزد قاور و عَشّار و مُطرب» ز امر وى بيدا شده 
خون چو ریزد بر زمین در شرق و غرب از هرکسی طائری در گردنش یلقاہ مَنشورا شد ه" 


صد هزاران بندگی از ذژه‌ای از مهر او جونكهدر میزان درآيد.جمله منثورا شده ٠١‏ 


کرس مھ 


ا ره ۰ E e ۲ lae‏ دك 
خبّش ان حَبّی است چون پنهان شود در خاک دل حبّه‌های خوشه‌اش زقوم در فردا شده ان 
ع" ¥ مر م ۰ 1 ۹ 5 1 چ 7 ر ۳ 
عتل ' بعد ذلك و ان رّنيم اندر قلم 1 تاتولك ا جاءه الاقم شده!۱ 
ب وان عبس صورت بو ن عمى 


۱. گیاهی است که در جين و هند روید. برگ‌های أن مانند كاهو و كاسنى است و بيخ آن سفت و سخت است و 
خوردن آن موجب هلاک گردد. 

۲ سختی 

۲ بیضیه 

5. اشاره به آیه «کائُوا لا يََنَاهَْنَ عَنْ مُنگر فَعَلُوهُ بش ما كانُوا يَفْعَلُونَ». مائده» ۷۹. 

۵ تهمت‌زننده 

1 در متن اشتباها (بغضش) درج شده. 

۷ اشاره به آیه «عْثْل بَعْدَ ذلك ژنیم». قلم.۱۳. 

۸ عجل: گوساله خور: خورشید. شَعرا: ستاره‌ای که می‌پرستیدند. 

.۱۳ اشاره به آيه «وكُلٌ انسان رما طَائْرَهُ في عُنْقِهِ وَنخْرِجٌ له یم القیامة کتابا لاه منشوا». اسراء‎ ٩ 
.۲۳ اشاره به آيه «وَقَدِمْنًا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مُنثُورا» فرقان»‎ . ٠ 

۱ اشاره به آيه «عَبَسَ وتَوَلَى أن جاءه الك عبسء .١‏ 


طلع زقوم جهذم" چون سر ابلیسیان 
آمر فحشا و منکر» مبغض احسان و عدل 
نی غلط خود مَیسر و آنصاب و ازلام "و صنم 
از یکی وصف از هزاران وصفش اندر سبح اسم 
مصدر هَمّاز و هم لمَاز و مَشاءٍ بالتّمیم 
آن که در حمل امانت هم ظلوم است و جهول 
آيه و الليل اذ يغشى ز رویش پرتوی 
تاج بر فرقش ز قرآن» ويلهاى مُرسلات؟ 
كام اندو يقالي ناد سس 
دومين طاغوت بقره ز اولياء كافرد ن" 
جونكه بد استاد تفاثات آندر غقده‌ه ا" 


آنكه در اقرا یطغی كاه استغنا شده" 
ناهى هر عبد مومن؛ چون اذا صَلََى شده 
خمر و رجس و بغی و لغو و منگر و فحشاء شده 
دک ان هو ابه اشقی الذي يتملك ده 
مظهری از او شواع و وده هُبّل ترا شده؟ 
اندر آن روزی کامانت عرض بر اشپاء ١‏ شده 
سوره جحد!" از جحودش صادق‌الانباء شده 
شاعر هایّم هم او در سوره شعراء شده ۳" 
كاه از من أَعرَضُ عن ذكز عیشه صّنکا شده ۳ 
منکر معراج در شبحان من أسرّى شده 


زاين سبب هر عقد احمد بست» از او وا شده 


۱ اشاره به آيه(إنّهَا شجَرةّ تَخْرْجُ فى أضل الججیم. طَلْعْهَا کته وُءُوسُ المُیاطین(صافات1۵/714). (درخت زقوم 
درختی است که أزريشه جهنم رويد که طلع و شکوفه‌ها و میوه‌های تازه أن مانند سرهای شیطان‌هاست). 


۲ شطرنج و قمار 
۳. ویل‌های سوره مرسلات «وَیْل یَوْمئْذ لِلْمُكَذّْبِينَ». 
۶ ماندی ۰1۱۷ 


۵ اشاره به آیالکرسی «والذین کفروا اولیاء‌هم الطاغوت». 


1 اشاره به سوره فلق «ومن شر التفاثات فى العُقد». 


۷ اشاره به آیات «کلا إنّ الانسان لیْطغی. أن رَآهُ اشتَغتی». علق. ۰۷-۲ 


۸ اشاره به آيه «قَذَكَْرْ إِنْ تَفَعَت الذّكرى. سيد گر مَنْ بخشی. و يد 


9-7. 
٩‏ اسامی بخاضا 


تا الاق الذى يصق التاز الكترى نه اعلی» 


۰ اشاره به آيه «إِنَّا عَرَضْنا الْأَمَائََ عَلَى السَّمَاوَات والارض والجبال فَأبَيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وأشقفن مِنْهَا وَحَمَلْهَا الإنسَانُ 


نه گان لومّا جَهُولا»» احزاب؛ ۷۲. 


۱ سوره کافرون 


۲ اشاره به آيه «وَالشُعَراء يَتّبعْهُمُ الْعَاوونَ. ألم تر أنْهُمْ في کل واد يَهِيمُونَ». شعراء ۲۲6- ۲۲۵. 
۳ اشاره به آیه «وَمَنْ أَغْرَضَ عن ذكرى فان له مَعِيسَةَ ضَنكًا) طه 5؟١.‏ 


7 قلبش مَطلّم نار جحیم موقد 5" 
آن مناجى كن به عدوان» اثم و عصیان رسول" 
آن ظلَم در بحر لْجَى گفته حق یَغشاه مَوج 

معارج او هلوع است و مَنوع است و جزوع 
كه به فرقان او است آن کافز عَلَى رَه ظهیر؛ 
آن لین لم ينه مُلعون و ماخوذ آیتما* 
آن مُصِرٌ مُستكبرا ويل لآ فاک ی م 
عل وخا ی او هوه 


.۲۸ اشاره به آيه «لَيْتَني لَمْ أَنَخِذْ فلانا خلیلا» فرقان»‎ .١ 


آن مضل عَن ذكر رب أن مُلحد اشما شده* 
ر رو که 5 

عيش ظل ذی ثلاث شعب فردا شده" 

۱۰ 5 ِ f, 

ز انما النجوى شده 


لا جرم مقصود ایزد 


لایّموث او در جهنم او است لاتخيئ شده ۱۲ 


2 بر و و و 7 

كه لت 11 2 ترابيًا 00 ۳ 
سب 1 

ےم ]ام ر ٠.‏ ماه فاع 5 ۱۵ 

مَتَخذ اياتِ رب و ژشل حق هروا شده 


چون راوه ژلفت يَعنى عَلِى أعلى شده"۱ 


۲ اشاره به آيات «نار اللّه الموقده. التى تطلع على الافئده». همزه 5-/. 


۳ اشاره به ابه «یا امه این آمَتُوا لد تَتَاجَيْتُمْ 
مجادله. 8 


م فلا تتا جوا بالوئم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَسُول وَتَنَاجَوْا بِالْبرَ وَالتَفُوَى»» 


.۵۵ اشاره به آيه «وَ يَعْبْدُونَ من دُون اللَّهِ ما لا يَنْفَعْهُمْ و لا يَصُرُهُمْ وَ كانَ الْكافِرُ علي رَبّهِ ظهيراً»» فرقان؛‎ .٤ 
اشاره به آيه «لَئِنْ لَمْ ین الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قلوبهم مَرَص وَالْمّرْجِفُونَ في الْمَدِيئَةِلَنُفْرِيَنَكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُونَكَ‎ .5 


فیها إا قلیلا». احزاب» 1۰. 


7. اشاره به آیه «ویل کل اک ايم مغ یات الله ی عَلَبْهِ نم 


بو مُستَکبرآ»» جائیه. ۷ 


۷ اشاره به آيه من يَمْشِي مُكِبا عَلَى وجْهه أَدّی أمنْ يَمْشِي سوبا علی صواط مُشتقیم». ملک ۲۲. 
۸ اشاره به آيه «لَقَدْ أَضَلَنِي عن الک بَعْدَ لد جاعني و کان الشْیْطان للانسان حدُولا» فرقان» ۲۹. 


۹ اشاره به آیه «انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب )۰ مرسلات؛ ۳۰ ی 


۰ اشاره به آيه «إِنْمَا النَجوّی من الشیطان». مجادله ۰۱۰ 


١‏ . اشاره به آيه «أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
آخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور»» نون ٠‏ 5. 


۳۲ اشاره به آيه «إِنّ ن الانسان حا 1 هَلُوعاً. إِذَّا مَسَهُ الشَّدُ ‏ جَرُوعاً وَإِذّا مَسَّهُ 


مَسَهُ الْخَيْد مَنُوعأ معارج .5١-19‏ 


۳ اشاره به آیه إن ناكم عذابا يبا يَوْمَ یر الْمَوْهُ ما قَدّمَتُ یداه وَيَقُولُ الكافر يا لَيْتَيْى كلت ترابا» نبا ٤٠‏ 
.١5‏ اشاره به آيه «أَيْتمَا © فقو آخذوا وَقُتَلُوا تفتیلا». احزاب. 1 


۵. اشاره به آیه «ذیك جَرْاوُهُمْ جهَنَمُ يما کرو و انَحَذُوا آياتي و يُسْلِي هُرُواه. كهف .٠١7‏ 
15 اشاره به آیه «فلمَا وة فة سیتث وجوه الذین كَفَرُواوَ قیل هذًا الذي كُنْتُمْ به تَدَعُونَ« ملک» ۰۲۷ 


E U O E 


آن عَدوى هر نبى از مُجرمين سر و عَلّنا 
مرجع‌هم در جَتلنا بین أيديهم جه بود 
هاء در عُلُّوهِ و در صَلُوهِ و أندر فاشْلکوه 
آنکه با کافر چو خلوت کرد گفت ایا مقف 
و e‏ 

اعيّن او در غطا لا يَسِتَطِيعٌ السمغ او" 
TTT‏ 
واست فختال تخو وطن و آن أن ر 


۱ ی لل تبي عَدُوَاً م 
51 اشاره به آيه «و 


يَعْمَلُونَ): مائده. ِ۷. 


آن مُمَتم آن نَسُوا الذّكر آنكه او بُورا شده۸ 
سذ ز پیش و خَلفٌ ولايُبصِر ز أَغْشَيْنا شده" 
چون که لايُومِن برّب الآقدس الاعْلّی شده ١١‏ 
کی املاقات: الذین. آم امتا شي 
با همه افعال سوءش یُحسنْ صُنعا شده" 
لا قیم از بهر أو توم الجزاء نا شده؟ 
اوست أن وَسواس الخْنّاس در دلها شده“' 
او است ختار گفور*" و رجس مَنهيًا شده١١‏ 


ین المُجرِمِينَ و كَقَى ریک هادیا و تصیرآه فرقان» .۳١‏ 
حیبُوا آلا تکُون فثتة فَعَمُوا وَصَمُوا ثم تاب اللَهُ عَلَيْهمْ د 


ٿم عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللّهُ بَصِيدٌ بمَا 


۲ و رو #رت مه کم ال u TOE‏ و ۶ تبرع لهمي يه 
۳ اشاره به أيه «فلمّا تسوا ما یروا به فتخنا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ کل شيء خی إذا فرخوا ما آوتوا اخدناهم بَعْنَةَ فاذا هم 


مُبُْلِسُونَ». انعام 3 3 5 


.٠١١ اشاره به آيه «الّذِينَ كانت اغ و غْيْنُهُمْ في غطاء عَنْ ذْكْرِي و کائوا لايَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً»» كهف.‎ .٤ 


6 اشاره به سوره فلق. 


1 اشاره به آيه «ولا یز حَدَكَ لتاس ولا تفش في الْأَوْضٍ مرخا ان اللّهَ لا يحب کل مختال فخور»» لقمان» 1۸ 


۷ اشاره به آيه ونه طن أن آن جو انشقاق ۱٤‏ . 
۸.اشاره‌به آيه«أن 


ن لخد من دونك ین واه ولكن متغنهم م وَأبَاءَ 


و و ك 


هُمْ ختی نَسُوا الذّكْرَ وَكَانُوا قَؤْمًا بورا» فرقان ۰۱۸ 


٩‏ اشاره به آيه «2 جَعَلّْنا من بَيْن اکن سا و من حَلْفْهم سَذا فَأَعْسَيْنَاهُيْ فَمُمْ لا ُبْصِرُونَ»» تی 


۳ و و ِو و 
٠‏ . اشاره به ايه «خذوهُ فغلوة. ثم 
الْعَظيم»» الحاقق ۳۳-۲۰ 


Or E PE 
الججیم صلوة. ثم فى‎ 


| عه موف هي هر 1 اس و هو مر لک ود و 
سِلْسِلّة درا سَبْعُونَ ذراعا فاسلکوة. إِنُّ کان لا وین بالله 


۱ اشاره به آيه «وَإِذًا لَقُوا الَّذِينَ مَُوا قالوا آمَنَا وَِذّا لوا الی سَّيَاطِينِهِمْ قَالُوا تا مَعَكُمْ إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْرُون» بقره. 


۱ 
. أشاره به آيه «الّذِينَ صل سَعْيْهُمْ في الْحَبّاةٍ الدُنيَا 


وَهُمْ يَحْسَبُونَ تم و لتقا كي ١48‏ . 


۱۰۰ اشاره به آيه«أُولَئِكَ لذبن گقزو پیات رَبَهِمْ وَلِقَائِهِ فحبطث أَعْمَالَُهُمْ فلا یم لَهُمْ یوم الْقِيَامَةِ وَْنَاكهف.‎ ١ 


4 اشاره به سوره ناس. 


.۳۲ لقمان,‎ es اشاره به آيه «وَمَا يَجْحَدُ بیایتا إلا کل‎ .٥ 


2 اشاره به أيه «فاجتَنیُوا ال جس من وتان وَاجِتَنْبُو‎ .١1 


جننیو وا قۇل الژور». حج ۳ 


او است لو دوا لعادواء نی زادوا زان سبب 
حامل اثقال خود با يُقل هر خاطی بدوش؟ 
چون چهل خاتم رياءً در رکوع انفاق کرد 
ابروانش مد سوء و چشم بازش ضاه ضال 
خبث بین. بیزاری از وی جفت با توحید شد 
بود موذی» هر نبی را كاه دعوت در نهان ' 
بود نافخ نار اندر هیزم نمرودیان 
كه ز ریحی کردشان آعجاژ تخل مُنقعر؛ 
اهلک از وی» عاد آولی و نماند از وی تّموده 
نوبت دعوت چو بر ختم رسول حق رسید 


بود او أن يار بد. كز وی به آمد مار بد 


"١ 5 5 |° 2‏ 
بود چون موی دماغ و ریگ اندر موزه اش 


داد دخت وصهز شدء آمد به دست افسون سحر 


هر جرایم كآيد اندر وهم استیفا شده 
اين نه جای لاتزر کس.سَيّني أخرى شده" 
در حقش نازل فلا صدّق و لا صلی شده؟ 
روی گردش نون لعن و ياء در اهوی شده 
لعنتش قوت و شراب اهل جابلقا" شده 
خامدین '' از وی جهان که كاه آغرقنا شده 
مر عقیبا ی" " بهود و مونس ترسا شده 
قوم آخدود از وی از نار خدا حرقی شده ۱ 
مُونَفِك آهوی فُقشها ازمّا عَشَّى شده" 
در لباس انس از یاران آن مولی شده 
مار بد کی اینچنین در جان و در اعضا شده 
آخرت خيرٌ لک فرمود حف ز أولى شده 
زین دو نعت اين شش جهة ازکفرو كين مَلْنَى؟! شده 


.۲۸ اشاره به آيه «وَلَوْ ردو لَعَادُوا لمَا نوا عَنْهُ وَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ». انعام‎ .١ 


". اشاره به آيه «وَلَيَحْمِلُنَ تالم انالا مَعَ نالیم َلَيُسْأَلْنَ یوم الْقِيَامَةٍ َمّا كَانُوا يَفْتَرُونَ».عنكبوت» ۱۳. 
۳. اشاره به فرمايش امیرالمومنین(علیه‌السلام): «كنت مع الانبیا سرا ومع محمد صلی الله عليه وآله جهرا». 
6 اشاره به آيه «إِنَاأَرْسلْنَا هم ریخا صَرْصًَا في يَْم نخس مُسَْمِوٌ تلزغ الاس کم جاو تخل مُنقیر». قمر ۱۹- 
1 

۵. اشاره به آیه دون هك عَاها الْأولَى وَتَمُودَ فَمَا ا نجم ۵۱-۵۰. 

1 «موزه» واژه ترکی به معنی چکمه است»(یعنی ریگ در کفشش بود). 

۷ اشاره به آیه «ولا تز وَازِرَةٌ وزْرَ و قاطن ۰۱۸ 

۸ اشاره به آيه «فلا صَدَقَ ولا صلّی(۲۱) وَلکن كَذْبَ وَتوَلَى (۳۲)»» قیامت؛ ۳۲-۳۱. 

٩‏ اشاره به حدیث بساط شده که اهل جابلقا گفتند» قوت و شراب ما لعنت بر اين ملعون است. 

۰ اشاره به أيه «إن كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون». يس ۰۲۹ 

۱ دنباله رو 

۲ اشاره به آیه «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُحدُودٍ التار دا الوفود». برو ٤-ه.‏ 

۳ اشاره به آيه «وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهمی. فَعَشامَا ما غشی»» نج 5-617 ۵. 

6 پرشده 


حاضر اندر غزوه می‌شد بهر تخویف غزاة 
ناضر اندر امر دين بد لیک از بهر فساد 
ثقل اکبر جوهر یکتای حق از ضربتش 
هرجه احمد بست پیمان در غدیر از وی شکست 
بود اندر ينج و ساق و خوشه و کشت رسول 
در جدار و يايه قصر محمد. كاه موش 
نی چنین در شرع احمد بلکه در دين مسیح 
يك كل از بستان آن شه بيش در دنیا نماند 
بلغه" اش بگرفت و سیلی زد بر او پهلو شکست 
و از لَيَهِجُر گفتن و منع دواتش در مرض 
از ذکا آموخت بقره در سه شش سال و شیش 
کاست از فصل اذان حي على خیرالعم 
از عمود دين ز تکفیر" و زآمینش ميان 
مُتعتان كاتتا عَهِدَ النثبی از حکم وی 
مبغض حیدر جو بشنید از نبی ولد زنا است 
يا که چون خود خواست شاید خلقتی بيدا شود 
بود مامش اخت و عمه والدش هم خال و جد 
جده‌اش صُهَاك و مامش حنتمه جدش ثفیل 
تاه شوو ها امه واس تا ماد الرجان 


۱. ارث(فدک) 
N‏ 


و رنه کس را پشت» کی بر شاه او أَذْنَى شنده 
لا جرم هر جا حقی. ز او باطلی آنجا شده 
مختلف ترتیب و ناقص سوره و اجزا شده 
قفوم از وی دوست کشته اولیاء اعدا شده 
چون جراد ' قبطیان كز حضرت موسی شده 


س ۳ س و5 نيم 3 م 
گاه مور و كاه دیگر حية تسءی شده 


آدم و موسی» ابراهیم الذی وفی شده 
كافتاب از وی مُشعشع. زهره ز او زهرا شده 
روى بيضا زان سیه رو زرد و گه حمرا شده 
زلزله در عرش و اين نه گنبد خضرا شده 
کرد قربان اشتری كاين أيه کبری شده 
در عوض تثویب " از حکمش در أن مجری شده 
با قنوت اند اختن منکوب 9 مکسورا شده 
چون که شد منسوخ» اتقی لا جَرّم آزتی شده" 
خواست از تكثير این» تكثير از آن آغدا شده 
چون بهر شکلی نظیرش طالب و جویا شده 
يس عمر با اين نسب بی منشاء و مبنی شده 

5-7 0 ۰ 8 ۰ 7 ۷ 
والدش خطاب وصفى از غلط حا خا شد 


ريزد اندر جاه ويل آن نار از ان اطفا شده 


ع مارى كه سَحّره براى مبارزه با حضرت موسى (عليه السلام) أنداختند. 


۵. تثويب به ن گفت. الصلاة خير من النوم در اذن أاست . 


1. اشاره به اينكه آن ملعون متعه زنها و متعه حج را حرام دانست. 


mM i يد‎ 


© 


5 
.۷ 
۸ 
۹ 


يا كه حیدر خواهرش را در نهان چون متعه 
کرد جهل می‌بارید از چاک دهانش تا که كفت 
داد حکم رجي حامل» کرد منعش مرتضی عليه اسلام) 
مسح پا را غسل کرد و جای پا بگذاشت خف! 
در فرایض ز أمر وی مفتی چو شد زید جهول 
از تراویحش شکسته رونق شهر خدا 
کرد سهم آن دو زن سالی ز درهم ده هزار 
ادلم ۲ اندر قن هکت اع انف ر کار کت 
قاسی فظ؟ عَليظ القلب كز خوفش جنین 
شيخ گفتا مجملا هر عيب و نقص و زشت و بد 
علت و شرط و اساس و معدن و اصل و فروع 
گفتم از موسم بكو گفتا نهم ز اول ربیع 
در ربیع ابری بگرید كل درآید رنگ رنگ 
از بخار آب. شورآبی بریزد آن ربیع 


. بدعت مسح روی کفش برای وضو. 
مرد دراز و سياه 


بد اخلاق 


انذر اخقاق الحق فاضی از این ایما شمه 
افقه از من هر زن محجوب مستورا شده 
كفت لولا مرت لباس این احمق از خلکی شده 
منکر موت نبی در مَسمع و مَرای شده 
در حصص كه عول وگه تعصیب" از او پیدا شده 
کوه‌های طاعت از یک بدعتی دا" شده 
و از شقاوت مانع خمس ذوی القربی شده 
آبرج * واجوف‌جلید." چشم آن آعشی '' شده 
نا رسیده سقط در راه از زن خبلی "۲ شده 
ل او و کار ارق ونا ده 
ز اول دنیا است او تا محشر عظمی شده 
گر شتا یا صیف يا دی» ز او جهان زیبا شده 
ی ارس یی ان اک هی تنه 
ز این ربیع از کوثر و تسنیم استِشقا شده 


اين ربیع اندر غناو چنگ ودف طوبی شده 


. اشاره به ذکر اين مطلب در کتاب «احقاقالحق». قاضی نورالله شوشتری. 


. بدعت در احکام ارث 
نابود 
. سیاهی تمام حدقه چشم را فرو كيرد. 


۰ شب كور(تمام صفات اشاره شده در اين بیت» در قسمت اوصاف عمر(لعنة‌الله‌علیه) در اول کتاب با مصادرش 


۱ 


.١‏ زن حامله 


۳2 ۳۳ 


از هوای أن ربیع ار جسم را شد تربیت 
آن ربیع ار خرّم اما از پی‌اش آید خزان 
غنچه لب خندان ولی درپای دارد خار غم 
که به وجد آن‌جا اگر از قهقهه کبک دُرى 
غير آن ذات منژه از عوارض در طرب 
از فلَمّا آسفوذ ا می‌توان دریافت ضدّ 
چون سرور چهارده تن عين خرسندی اوست 
احمد مرسل؛ وصی؛ سبطین, زهراء نه هماه لمملا 


و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و او و او و و وا و و و و و و و و و اه ۵ و وا و و و و و و ووو و وووووة و ووه 


اين ربیغ ایمان و عقل و جسم» روح‌افزا شده 
اين ربیع آخر چو شد أن جَنت‌المّاوی شده 
نفس رحمان ز اين ربیع بر عرش مستولی شده 
ز این خور و ناهید و ماه و زهره بزم‌آرا شده 
ز این ربیع آن عالم علوی و اين سفلی شده 
ز این خلل در نفی حکم از عين مستثنی شده* 
بس از اين برهان عيان بطلان استثناء شده 


و از ثرا تا ثری آسوده از بلوی شده 


ای تا ی لاه گر 
سَوفٌ يُعطِيك فترضْی بود مُجمّل مدتی 
1 كوا تعمة الله N‏ 
ز إندکا ک' كوه كفر و خشکی بحر نفاق 


از بنی ادم چو اين نسناس بيرون شد عيان 


بر زبان امروز رتلناه ترتیلا شده 
زاين هم اجمال فصّلناه تَفصیلا شده 
بر نبی بالحق تلناه تنزیلا شده 
ما سوی ر وزد» کبّرناه تکبیرا شده 
سر کرمناه 9 فصّلناه تفضيلا شده 


۳۹ ۲ 11 م 5 ۳ ۳ ۵ ۰ 8% م 
قوم نوح و لوط و ایکه مدین و قوم نمود عاد در اين روز» تتؤناه نیرا" سده 


,ا“ 4 3 5 7 1 ۹ 2 4 و ساو ٠‏ 5 
سر به زانوی عم اندر زمره ابلیسیان در نه هعتم زمین» مَدخحُور و مُخذولا شده 


.۵۵ اشاره به أيه «فلما أسَفونا انتقمنا منهم»» زخرف»‎ .١ 

۲ نابود شدن 

۳. اسامی اقوام گذشته 

۶ «قَلَمّا آسفونا» یعنی» چون فرعونیان ما را به خشم در آوردنده از آنها انتقام کشیدیم. شاعر ما از اين آيه استفاده 
می‌کند و می‌گوید: همان طور که خداوند خشمگین می‌شود. يس ضد أن هم صحیح است» یعنی خرسند و راضی 
هم می‌شود. يس مطلبی که در بيت قبل بیان شد (مبنی بر اينكه بر همه غير از خداوند سبحان؛ عوارض طرب 
حاصل می‌شود)» متزلزل و دچار خلل است و نفی حکم(شادمانی و رضایت) از عين مستثنی(ذات خداوند سبحان) 
مجع فييك اله شاعر مالفا ضله يراض زف مره اشامت رضامت رش عدا ردنا عات وکو اانه 
در بيت بعد اشاره به روايتى در تفسير آيه م ىكند: «از امام صادة اعليهالسلام» درباره‌ی تفسير كلمه «آسَفُونا» سؤال شد. 
حضرت فرمود: خداوند مثل ما انسان‌ها تأسّف ندارد. ولى اوليايى دارد كه تأسّف يا رضايت آنان» خشم و رضایت او را 
قر وار ی یت التحديك د ا ام فرش كي ال 

6. نابودشده 


۰ 


۱ 


م مث طا هد 


رشنه آغوا كسست» استاد فقن را يا شکست 
وعده دوقو فْلّن الا عغذاب آندر با ء۱ 
در جوارش ساعتی بغنودن افزون از ورود 
ز آب چشم و تار مويش غُل سَبعون ذراع" 
از عجم زبید نماید فخر بر خیل امم 
آن شجاع‌الدین و المذهب. ابولوّلوء كز او 
ای فدای دست و تيغ و ضربتی كز وی زمین 
قتل عمرو آر شد مساوی» بندگی جن و انس 
پشت اخزاب ار شکست از کشتن بن غد 
صد هزاران عمرو در روز تخابّث با عمر 
يك نظر گر بفکند بر جند ابلیسی هزار 
ز آب دشنه كس شنیده يك جهان اخگر خمود 
سوخته هرگز هزاران خرمنی از برق تيغ 
مصحف زرق عزازیلی. کتاب کفر از 


چون قلم امروز ز اين نعمت به لوح اندر سجود 


Atoll 4 TR 4T 
۰۳۰ اشاره به ايه «فذوقوا فلن نزید کم الا عذاہا»» نب‎ . 


در تخوم أرضء مَذموما و مُحسورا شده 
رفتن أو در جهنم أنكه مرصادا ”3 
بر شموم ظِلَ یَحمّوم* ار جه أحقابا شده* 
سوز غسلین" و خمیم و مُهل و عَسّاقا" شده 
زان تَهْمْتَن* تربیت» در دولت كسرى شده 
دامن خیزالنساء پر لوعلوء لالا شده 
تا سماء پر از صدای مرحبا بابا شده 
قصد حیدر گر بّد اینجا اجر صد بالا شده 
كوه کفر از کشتن اين رجس مُنبَنًا" شده 
خاشِعٌ الاعضاء و الاصْوات جز همسا ' شده 
كلّه از عَمرو و ابوجهل و ابوموسى شده 
ز آتش خنجر كه ديده محترق دريا شده 
ز آهنی کی پیکر كوه كران بدا" شده 
يك عجم امروز مَرقناه تمزیقا شده 
لا یغار سقط از ما قبل أخصيها شده۱۲ 


7 1 ۲ ]| هه مهم موه ع روص رم اسك 
. اشاره أيه «في سلسلة ذزغها سَبْعُونَ ذِرَاعَا فاشلكوة». الحاقه. ۳۲. 


. اشاره به أيه «إنّ جَهنَمَ كانت موصادا» نباء ۲۱. 


. اشاره به أيه «و ظِلَ من یَحمَوم» واقعهى 57. 
. اشاره به آيه «لابثين فيها أحقابا». نباء ۰۲۳ 


لقب رستم 

يراكنده 

.١‏ بدون جوهره صحبت كردن 
.١‏ مُنبثا د يعنى نابود شدن 


. اشاره به آيه «وَ لا طعا الامن غشلین» الحاقه ۳۱. 
. اشاره به آيه «لايَدُوقُونَ فيها بَرْدَا ولا شراباء إل حَمِيمًا وَعَسَاقَا». نباء ۲۵. 


.٩ اشاره به آیه «يَا وَيْلَتَنَا مَال هَذَا الکتاب لا يُكَادِدٌ صَغِيرَةٌ ولا كَبِيرَة الا أخصَاهًا»؛ کهف‎ . ٠١ 


رقص كن ساغر بنوش از چنگ بفکن غُلفله 
بوسه و رقص و كنار حور بر اهل سرور 
چون دو مه" اندر فغان افسرده‌دل یزدانیان 
أن عزا در شدت ار بیرون شد از وهم و خیال 
چون به نص أيه با یک عسر» جفت آمد دو یسر" 
اين نهم ز اول ربیع اما ز ایام فرح 
مهار" از بهر نثار مقدم اين روز سال 
در طواف امروز غلمان در صف يزدانيان 
پر ز صاد و کوثر و تسنیم و مُزن“ و سَلسَبيل” 
هر که در امروز خندد. خنده در فردا کند 
هر که بخشد درهمی» دینار گیرد صد هزار 
اين همان روزیست که ابر رحمت رب غفور 
آن طهوری كز وی آن دل‌های پژمرده ز غم 
أن دل منشق زحَبٌ و آب" گهی گلشن شده 


.١‏ محرم و صفر 


کاتب جرم از شقف خود ساقی صَهبا شده 
بر ملا امروز سَبّلناه تسبي للا" شده 
از پسش حق خواست حوّلناه تحویلا شده 
با وی اين شادی به رتبت ز امر حق همتا شده 
ز این مصیبت اين مسرت اشرف و اعلی شده 
اول و اخر حقیقت» روح سر معنی شده 
ريخت از بس زر" به اا توده صفرا شده 
با قواریر خنان 1 فصّه تقدیرا ۱۵ 
وا و أنكة او قلت مروا شوه 
هركه در امروز رقصد» سعی مشکورا شده 
هر كه یک لعنت نماید» ذنب مغفورا شده 
از طهور اندر دل زهرائیان صدا" شده 
چون شققنا الارض از روی شعف شقا شده 


كه ارم ز انگور و از زیتون و از نخلا شده 


SEN‏ مه لهس ی رایاشخ 
۲ خورشید 

زان( 

۵. از چشمه‌های بهشت 

(. اشاره به آيات(تُمْ شَقَقْنَا الْأَوْضَ سَقا. فانبئنا فیها عبا. وَعِنَبَا وَقَضْبًا. وَرَيْقُونَا وتملا. وَحَدَائِق غُلبا. وَفَاكِهَدٌ وا 
عبس ۰۲۲-۲۱ 

۷ يعت آزاد شد. 

۸ نورخورشید 

٩ 7‏ زمين 

۶ زرد و نورانی 

۱ اشاره به آيه «قَوَارِيرَ من فصْة قَدَرُوهَا تفدیزا» انسان ۰۱۰ 

۲ پرشده 


5 


0 


.1 


۲ 
3 
٤ 


شيخ گفتا مختصر قربان و جمعه فطر و خم 
گفتم اين پژمردگان ژاله ریزان يس كنيد 
گفتم اين خر زهرگان. زان باغ ظلمت رستگان 
خورده هر یک شير زان پستان و ز او بگرفته خلق 
ملت آن رجس ز این آرجاس محکم باز هم 
برده‌اند از ترّهات »' آواز سوفسطائیا ن" 
كاه گویند انبیاء را وارثی از مال نی 
هر نبی كويد بعد از خود وصیّی داشت جز 
فاعل هر قبح را گویند که باری است بس 
حب حيدر با عدویش كويد اندر قلب ماست 
كه به اجماع خسان" گویند دُبء مولی‌الانام 
هر که روزی دید احمد را ز هر عیبی بری است 
اين وعيد نار در قرآن به هر فعل قبیح 
خواند كس گر اختلافات و قتال و شب و طعن 
نقض عهد و قطع ارحام و فساد آرد ز پس 
هل عسیتم ان تولیثم نماید آشکار 
صاحبان افك و موذی خداوند و رسول 
موذی ايزد نه جز عاصی. قریشی يا عجم 


8 


اباطيل 

. فلاسفه 

فرومايكان 

. سهم هريك از همسران ييامبر 
عاش (لعنةاللهعليها» 


اش ناريك 


مردگان بودند» ز اين روز نهم احياء شده 
كاين جنين هر يك نزار وزار چون ثکلی شده 
ز آن درخت کف اینان شاخه و اعضا شده 
ای بسا انا که در وی آنچه در آباء شده 
اندر آن طنبو از اینان نغمه اخری شده 
و از تناقض هر نَعَمْ شان» جفت با یک لاء شده 
كاه سج تن" إرثِ إبنة الاشقی* شده 
آن که گفته بی‌وصیت خفته» کی از ما شده 
بسته دست از حکمشان كه مالک‌الاشیاء شده 
نور و ظلمت. آب و آتش. کی به یک مأوى شده 
گشته ز آن اجماع را گویند مظلوما شده" 
كرجه در هر معصیت بی باك و بی‌پروا شده 
لغو يا دارای فعل عالی و ادنی شده 
کی اھا زک و انا هزم 
لعنتی کاندر عقب جا خانه سوئی 


صخت صُغرى که بايد قبل از أن کبری شده 


شده 


از چه در قران زلعن حق چنین رسوا شده 
لاعن موذی حق» البته ماجورا شده 


روز روشن از سوادش» حندس ' ظلما شده 


ظاهرا منظور کشته شدن عثمان ةلعل هست که مسلمانان جمع شدند و او را کشتند و بعد گفتند» مظلوم بوده. 


از فرار رخف" گویم يا دباباً دحرجُوه" 
يا چو بشنیدند لهو از مسجد إنقَصُوا ای" 
يا نفاق بی‌نهایت» يا کسالت در نماز 
پا تخلف كردن از جيش اسامه ابن زید 
يا زنا در بصره* يا از طیبه گردیدن طرید" 
يا نبی آزردن از گفتن لین مات النبی 
من جه گویم صادق آل رسول الله مد“ كفت 
یا که سَنّ سب انكس كفت احمد: (سَبّ او 
يا كه دعواى سَأنزل مثل ما انر عَلَى١‏ 
يا ز نوشيدنئْ شراب اندر نهار شهر صوم 


يا ز حقد جاهلیت. مسلمين كشتن به ظلم 


يانبىالله! اذن يا لمز در اعطا شده 
چون به دل لهو و تجارت. غايةٌ القصوى شده 
يا لقب فاسق شدن چون كذب در انبا شده۸ 
يا تولی اعطی قَلِيلاً بعد از او آَكْدَى شده" 
یا به كوفه هشت ركعت فجر مشهودا شده ' 
زوجداش يعنى حميرا در حبال ما شده١١‏ 
در طريق بصره كويا صدق آن دعوى شده 
ون که ايند افش ا مت عا الا 
شده از من سب بُود)» از ايزد يكتا شده"" 
گفتن آنکه حشر و نشر از قصّه خرفا شده 
با كه از احراق قران» أظلم و آطغی شده 


.١‏ رفتن به جنگ 

۲. هر گردنه‌اي که بالاي آن رفتند(کیسه‌های سنگی که در راه بيامب لیلد در عقبه برای قتل ایشان 
گذ‌اشتند). 

۳. اشاره به آيه «وَإِذَا رَأَوا تَجَارَةٌ أو لا انقَصُوا إِلَيَْا وَترَكُوكَ قَايِمّاه. جمعه ۱۱. 

5 أشارة به تفای خا لو ين و لن له با ون مالک ی نتويره: با آ ن که مالک و قبیله اوو بنی تميم مسلمان بوذتك: خخالد 
انا را اسم کرد جا دمو داد مالکین نويره' و اف اه قبيلة ا کش و همان شب با و مالک هقر ن 
واقدی ۰۱۹۹۰ ص۱۰۷-۱۰۳؛ خليفة بن خیاط تاريخ ۱۴۱۵ق» ص۵۳؛ طرف تاریخ الأمم دار التراث» ج ۳ 
ص ۲۷۸۲۷۶ 

۵. اشاره به اخراج مروان (لنالهعل" از مدینه توسط پیامپ (صلی‌اللعلی‌ول, 

7. اشاره به آيه «مّن قال شأترل مثل ما آنزل الل انعام ۹۳. 

لو ااه كردم هه ای 

۸ اشاره به آيه «يَا یا الّذِينَ آَمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا»» حجرات» 1. 

.۳> اشاره به آیه و اغ قلیلا و کدی« نجم‎ .٩ 

٠‏ . اشاره به ۸ ركعت نماز صبح خواندن ولي لعنةاللهعليه» در حال مستی. 

۱ اشاره به طلحه که كفت بعد پیام (صلی‌الهعلیهوله) با عارش العنةاللهعليها» ازدواج خواهيم کرد. 

۲. اشاره به روایت «قال رسول الله(سلیل*-:۳: من سب علیا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب الله ومن سب الله 
أكبه الله على منخریه في النار.» ۱ ۱ 


يا زدن عمار و نفی جندب و کسر ضلوع 
يا تحاکم سوی طاغوت از نبی مُعرض شدن! 
يا سه بار از عذر خوردن» رد نمودن دعوتش 
يا شمردن وعده حق را غرور از داء دل 
نص إن مات انْقَلَبْثّم مُجمّلاً كويد كه اصل" 
خير امّت آمر و ناهی است از معروف و نکر 
ای بسا بلتم‌وش آخر دوزخی شد از گنه 
اين گروه ار جمله صالح يس چرا در روز حشر 
شيخ گفتا مختصر اقوال زشت اين خر 
مالک و نعمان و احمذ شافعی از اين چهار 
مالک آن يور انسگفته بخوان قر 
فته جاير و مهوت ار میت سر 


ز ابن مسعودی که فرمودش نبی اقراء شده؟ 
یا ز بی شرمی طریدش را به پثرب جا شده * 
يا به خم گفتن نبی الله مسحورا شده 
يا ز لا تنفر بحن قل ناز اشد حرا شدهه 
اندر آنها فسق» جز معدود» کاستثناء شده 
حق رضا گشتن جه سود از خاتمه سوعی شده 
وحشی‌آسا ای بسا كز اهل جایرسا شده 
ز امر پیغمبر ز کوثر دسته‌ای سَحقا" شده 
کی ز نظم و نش از جن و بشر احصاء شده 
سوگ و ماتم اندر اين ماتم سرا برپا شده 
إستعذ بالله كاين از مقتضای فا شد ه۲ 


1 اس ا عام 
رد ان چون رد عبد ابق از مولی شده 


5 اشاره به أيه «يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت». تسا 1 
۲ اشاره به آيه «أقإن مات أو فقتل مه نقلبكم عَلَى کم ». عمران» .١55‏ 
۳. اشاره به ظلم‌های عمر ۶“ به صحابه مذكور جلیل القدر(ابن مسعودى به دستور پیامبر صلی‌العل قاری قرآن 


بود). 


.٤‏ اشاره به بازگرداندن مروان نالعا به مدینه بعد این که پیا (صلىاللهعليهواله» طردش کرده بودند. 


۵ اشاره به آیه «وَقَالُوا لا تنفکوا فی الْحَرٌ قل ناد َه جهنم ۹۹ خرا» توبه ۸۱ 


۷ در مورد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است که حضرت امام صادق "ع*-۴۳ فرمودند: قبل از قرآن خواندن به 
خدا يناه ببرید» ولی مالک بعد قرآن خواندن لازم دانسته . 
۸. مولف گوید: حلیت لواط نزدمالک متواتراست وراستناد به منظومه او می‌کند. (شاخه طوبی صفحهه۷) 


كفت لحم سگ حلال و آطیّب از لحم غنم! ‏ مس کف شيعه اندر نقص چون اغما شده 
بوحنیفه آن قياس آموخته از ابلیس پس أن لعين را رهنما در صد هزار اغوا شده 
رأی را بر نص مقدم داشت آئینی ز نو از قياس و رأيش اندر ملت غرا شد ه 
بود در عصرش نبی از جانب رجس رجیم انعکاس اين سفارت احوط اولی شده 
گشت پاره از محارم پرده چون گفته رواست وطی آنها. ایر" گر در جامه یک لا شده؟ 


مرد اگر در هند و زن در روم شد معقوده اش زان ان مرداست هر طفلی كزين انثی شده" 


۱. والثانی: الرد على مخالفة فيه. وهو مالك فانه قال کل الحیوان حلال الا ما ورد نص بتحریمه. فأباح حشرات الأرض 
وحرم لحوم الخیل . 

مثل سوسك هاء کرم ها ۰ 9 حشراتی که در زیر زمین لانه دارند؛ مثل مارها 9 عقرب‌ها 9 حیوانات درنده» پرنده‌هاي. 
شكاري جايز است. هم جنين مالك خوردن گوشت سگ را حلال دانسته و خوردن گوشت اسب را حرام اعلام كرده 
ماضن )ماه ف موش مر ا ۵/۱۵ ١0‏ ی لشو علو عم موی ال عاد 
أحمد عبد الموجود. ناشر: دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان الطبعة: الأولی» ۱6۱۹ هھ -۱۹۹۹م). 

چشم می‌خورد. او در مسائل غیرتعبدی قواعد را بر اخبار آحاد و دیگر ادله ضعیف مقدم می‌داشته است. از نمونه‌های 
ترجیح قواعد بر ظواهر کتاب می‌توان حکم به جواز نکاح كنيز اهل کتاب با عدم پذیرش مفهوم مخالف مفهوم 
وصف در أيه ۵ سوره نساء را ياد کرد(جصاص.ج۰۳ ص ۱۱۶؛ طوسی: الخلاف. ج ۰۲ ص ۲۲۰) 

از زمان حيات ابوحنیفه» تمسک او به رای و قياس و برخى نظرات او در برخى از فروع فقهى در مناظراتى با امام 
صادق لبسلا و امام کاظم(عله‌لسلم) و عالمان امامى همجون محمد بن على صاحب الطاق» حريز بن عبدالله 
سجستانى 9 هشام بن حکم مورد نقد قرار گرفته بود. ( مفید. الاختصاص. ص ۰٩۰‏ ۹ اجاهای مختاف؛ أبن نديم» 
3 آلت مرد 

٤‏ . أبوحنيفه مىكويد: کسی که بر آلت ؛جولیّت خود پارچه‌ای ببندد» و با مادرش و دخترش زنا کند» جايز 
ناهد( الفصول ال ۱۳ 

.٥‏ اگر مردی از شرق جهان با زنی از غرب عالم ازدواج کند و زن يس از شش ماه فرزندی آورد نوزاد از آن مرد است؛ 
پنجاه سال از هم جدا باشند. سپس مرد به شهر همسرش سفر کند و گروهی را ببيند که از فرزندان و نسل آن زن 
هستند. أن اشخاص جملگی. ملحق به مرد خواهند بود!( فضل می‌گوید: دلیل اين فتواها أن است که ابو حنیفه 


كفت شاید مرد چون شد محتلم ریزد صبا 
بشنود زن گر وفات زوج و كيرد عدّه يس 
از وی از اين شوی زان شوهر اول بود 
عاشق هم‌خوابه هرکس ز دعوای طلاق 
حکم قاضی نافذ اندر ظاهر واقع سپس 
دزد گتدم و ارد كردق مالکش كردة اک 
مالک ار خصمش شود منعش کنت گر كشته شد 
مام واخت خويش را كس كر خريد از علم و عمد 


ان منى در فرج زن زان باد يس خبلی شده 
وکر که دیش 
فاسد ار عقد دوم از کذب أن انباء شده 
با دو كاذب مى تواند جفت آن رعنا شده١‏ 
واقعا از آن جدا بر اين سه احللّنا شده 
مزد طحن از وی ستاند باز هم اولی شده 
بی قصاص است ار بکشتش حکم قود اینجا شده؟ 


وطى كرد این شبهه شد يس حل از او رء|" شده؟ 


تنها قدرت بر آميزش را كافى مىداند و شرع را ناظر به امكان عمل, نمی‌داند. همانند اين مسائل را می‌توان در 
الهدایهء ج ؟. ص ۰۲7 ج ۰۳ ص ۱۲۹ و ۱۳۹ ديكر كتب حنفيان يافت). 

.١‏ حنفيان كفتهاند اگر مردى با زنى زيبا ازدواج كند و پیش از آمیزش» مرد ديكرى در آن زن طمع ورزد و نزد قاضى 
دعوى كند که شوهر زن بيش از آمیزش او را طلاق كفته وزن به عقد وى درآمده است و شاهد دروغگو نيز به سود وى 
كواهى دهد؛ با حكم قاضی» شوهر نخستین» ظاهرا و باطنا حرام و بر مرد نيرنكباز در ظاهر و باطن حلال م ىكردد. 
اين حكمى است كه جمله حنفيان در آن همرایند(فضل‌بن‌روزبهان در كتاب خود اين وحدت ری و اتفاق را تأييد كرده 
است و ابن‌القیم پاره‌ای از نيرنكهاى شرعى حنفيان را در كتاب خود اعلام الموقعین» ج > ص۰۱1 2۳ و 45 آورده 
است). ۱ 

۲. و أبوحنيفه می‌گوید: «اگر کسی گندمی از مسلمانی غصب ‏ و سپس آن را آسیاب کند» مالك آن می‌گردد. و اگر 
صاحب گندم بخواهد گندم خود را بگیرد و أُجرت آسیاب كردن أن را به او بپردازده واجب نیست بر غاصب اجابت او 
بلكه می‌تواند او را منع نماید» و بناة على هذاء اگر صاحب گندم در گیرودار و مقاتله‌ای كه در م ىكيرد کشته شود. 
خونش هدر است. و اگر غاصب را بکشد» صاحب حنطه و گندم به واسطه خون او کشته می‌گردد. 

۳ برداشته شده 

6 وقال آبو حنيفة لأحَدَّ عليه فى ذلك (فِيمَنْ ملک بئت أخبه أو بنْت أَحْبِهِ وعمیه وخالته وَامْرَأةَ أبيه وَامْرأَة اه بالولاة 


م2 
۳ 


0 
۵ ۰4 ك 
5 


0 امه رهم و E N‏ 4 ماو مه مر 2 2 71 ۳ 

وَأَمّهُ تفه من الرَضاعة وَابْئَتَهُ من الرَضاعَة وَاختة من الرَضَاعَة وهو عارف بتَخْريمِهنٌ وعارف بقرابَیهن منه ثم وَطِنََمُنَّ ۱ 
كُلَهُنَّ عَالِمًا پمّا عليه فى ذلك فان الْوَلَدَ لاجق به). 

«أبوحنيفه گفته است: در هیچ یک از اين موارد(کسی که دختر برادن دختر خواهر عمه خاله. زن يدرء عروس» مادر 

رضاعی» دختر رضاعى و خواهر رضاعی‌اش را به عنوان كنيز بخرد و بداند جنين نزديكى حرام است و نيز بداند كه 

آن‌ها با وى اين نسبتها را دارند و سپس با آنها نزديكى کند. حد زده نمى شود و اكر فرزندى به دنيا بيايد به پدرش 

ملحق می‌شود) حل جاری نمی‌شود). إبن حزم الظاهرى. على ين أحمدبن سعيدابومحمد (متوفای »)٥۴۵۶‏ المحلى. 

ج۰۱۱ ص ۰۲۵۴-۲۵۳ تحقیق: لجنة|حیاءالتراث‌العربی» ناشر: دار الآفاق‌الجديدة - بیروت؛ الهدايه. ج ۰۲ ص ۷1 


آلا ... هد ی هم لط ا لا که و یمتاح طوبى 


ور به علم و عمد. عقد مادر و خواهر ببست زان سپس گائید» کی ز این شبهه حدّ اجراء شده؟ 
مام و اخت تابعانش كه ز عقد و گه ز لق ياره فرج از اير اولاد و برادرها شده 


س ت e‏ جك فك ۳۹ ۹ ۳ 
گر به حوضی از نبيذ افتد جنب در حال خواب 22 پاک گردد از جنابت قصد چون ملقى شده 


2 ۰ 5 5 ۲ 

مش 5 2 ی شرت ند ز حدث بردن به شق زاب“ اجزا شده 
از نبيذ اول بشو ياء ختم كن شستن ز رو كزحدث بردن به حکمش زاین وضو اجر 

7 1 ۴ حّ عذره خث | تا غرا شده 
نوق نوغ اذ وی مهه کلت وراد ره خشكى برای جبهه تا غر 

0 7 ۲ 4 از د گ سبز ه تسميه القاء شده 


ی ريع ۵ 0 حذ سیف ا ق_قفت , سحدہ ات مَثن , شده 
راست ناكشته قرو سو بهر سجده از ركوع 2 ر سرگرفتی . مت 


۱. يعنى بيجيدن آلت در يارجه و بعد از آن نزديكى كردن . 

5 1 ما و مت UE,‏ > ۵ و ر روم و ۳ © SNL‏ ا و #۶ 
". وقال ابو حنيفة لا حذ على من روج امه التى وَلَدَنَهُ وَابْنَتَهُ واخته وَجدتة وَعَمّته وَخالته وَبِنْتَ آخیه وَبنْتَ اختّه عَالِمًا 
ب من الما رین عليه و كلخ ال لاحق ره َو واجت له علیه. 
«ابوحنيفه گفته است: اگر کسی با مادری که او را به دنیا آورده و نیز با دختر خواهر مادر بزرگ عمه. خاله دختر 
زارو دعر خو اھر ود ار دوا کی در جال کم وات رها با وى ارق یت ها | داتفه م ی وانه كه اين 
ازدواج حرام است و در عين حال با آن‌ها نزدیکی کند» فرزندی که به دنیا می‌آید به پدرش ملحق می‌شود. مهری که 
تعيين شده. واچب است که داده شود)). همان؛ الفصول المختارق جا ص۱۷ ۱۳. 
۳ أبوحنيفه می‌گوید: «اگر مردی در كنار حوضی که از نبیذ است بخوابد» و در حال خواب واژگون گردد و در حوض 
بیفتد» جنابت او مرتفع می‌شود. و طاهر می‌شود.» مغیث‌الخلق. ص ۵۳- &0. 
> وقال آبو حنیفة: لو سلخ جلد الکلب الميّت ودُبغ طهر وان لهالشراب فيه ولبسه في الصلاة. .وقال ابو حنيفة ان 
المسلم إذا أراد الصلاة أن يتوصّأ بنبیذ؟؟ ويبدأ بغسل رجلیه ویختم بیدیه » ویلبس جلد کلب میّت؟؟! مدبوغ. 
ويسجد على عذرة يابسة!! ويكبّر بالهندية. ويقرأفاتحة الكتاب بالعبرانيّة 3 ویقول بعد الفاتحة: دو برگ سبز ‏ يعنى 
مدهامتان - ثم يركع ولا يرفع رأسه. نم يسجد ويفصل بين السجدتین بمثل حذ السيف وقبل السلام يتعمد خروج 
الریح. فان صلاته صحیحة؟؟؟ وان آخرج الریح ناسیا بطلت صلاته. 
مسلمان چون ارادةٌ نماز کند با شراب نبیذ وضو بسازد» و پوست سگ دبّاغی شده ر بیوشد. و در زیر خود به عنوان 
سجّادة نماز نیز يوست سك دباغی شده پهن نمايد» و بر نجاست خشکیده سجده كند» و به زبان هندی تكبير بگوید» 
رکوع نماید و سرش را از رکوع برنداشته سجده كند» و فقط برای فاصله ميان دو سجده به مقدار تیزی شمشير سر 
أكون را تند کت و ا ان دز سحدة ایی کی كراد وق زر ا ام دا افو ادص قرام کب 
در اين صورت نماز او صحیح می‌باشد. و اگر آن باد را از روی نسیان و فراموشی اخراج نماید. نمازش باطل است. 
المصدر الفقه على المذاهب‌الاربعةء جا ص۲۲۰ و ۳۰۷؛ مغیث‌الخلق. ص ۵۵ و1 


ضرطه گر عمدا دهی کافی است از بهر سلام 2 ليك مبطل گر خروج ضرطه مَنسیّا شده؟ 
شایق معراج بايد بال كيرد ز اين نماز لیک سیرش تا شفیر نار أو أَذْنَى شده 


چون شنید از وی توضات و صلات اصمّعی كفت لا تُفسد لغت بس آنچه در قُتيا شده 
خاک از إن ناپاک تا شد پاک بان از شافعی چون درون قبر كاف مُنتن و بَهما شده 


آنچه آنرا شد ز خاطر از فساد شرع ز اين ختم افساد و خلل در ملت بَيضاء شده 
كفت در اسلام مولودی نشد ز أن شومتر ای بسا شیطان يوز الکافرین أا شد هه 
طفل گوید" كه بماند جار سال اندر شکم . مادرش را معذرت بيدا از اين فتوی شده" 
طفل با دندان به إشكم کی به خون قانع شود همجو عقرب خورد از مام آنچه در آحشاء شده 
کرد جایز دق و نی و بازی شطرنج و رقص" سل در كُرَ از منی مرد از او امضاء شده" 


؟. شافعی و حنابله بر اين باورند که بيشترين زمان بارداری, چهار سال است. روایتی از مالک‌بن‌انس بیانگر اين 
معناست. الام ج۰۱۰ ص۳۱؛ الاقناع فی‌حلآلفاظآبی‌شجاع» ص ۸۵؛ مغنی‌المحتاج جه. ص ۸۷؛ الحاوی» ج۵؛ 
ص ۰۵ ۲؛ المهذب. ج ص ۶۷ ۱؛ روضةالطالبین» جا“ ص > ۵ ۲؛ کشاف‌القناع» بهوتی. ج۵. ص٤‏ ۶۱؛ المغنی» ج۷ 
ص۷۷ ؟؛ بدایة‌المجتهد. ج۲ ص ۰۱۱۰ 

۳ القاعدة عندالشافعية جوازالمسابقة يكل نافع فى الحرب وتحل المصارعة والمسابقة فی السباحة... ولعب 
الشطرنج و... . الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعه» عبدالرحمن الجزیری ج ۲ ص ۵۲ دار احیاء التراث العربی؛ بیروت. 
رويكردان كنند» از اينرو درباره فتاواى أبوحنيفه مطالبى به او گفتند. سپس ابوبکر قفال در حضور سلطان دو رکعت 
نمان مطابق با فتواى ابوحنيفه خوائد. بدين صورت كه يك يوست دباغى شده سگ بر تن كرد» يس از قرائت حمد به 
جای قرائت سوره» يك آیه آن هم با ترجمه فارسی «دو برگ سبز) خواند. سپس بر عذره یابسه‌ای سجده کرد» و در 
الأعيان: ج ۵ ص ۰۱۸۰ شماره ۱۳ ۷؛ طبقات الشافعيّة الکبری: ج26 ص۱۱ ۳؛ سير أعلام النبلاء: ۰۱۷ ص۶۸۱ 8 
۸۷ 

.۸۳ اشاره به آيه «أَلَمْ تر ناسنا السَیاطین عَلَى الکافرین نهر مریم‎ .٥ 

1. جای تعجب است که يدر شافعى؛ جهار سال قبل از ولادت أو مرده بود و او در ولادت به احترام حیات ابو حنیفه 
تأخير كرد!!! روضات‌الجنات. ج ۰۷ ص۵۸ ۲؛ تتمةالمنتهی» ص٦۲۸.‏ 

۷ الشافسیا: قالوا بطهاره مدي الأدمى عحيا ومينا. الفقظای المذاهتبالا وم تج ای ۱۳ یحتف افیا التفسة 
رتوت السجالسة 


كنت وھ مهار اند ونا ماخ ما 
احمد بن حنبل از اولاد ذو الثدیه۲ که بود 
كفت جروش " لاجرم سی نگردد هیچ كس 
ساخت بهر خود خدا از جسم و بنشاندش به عرش 
در شب جمعه به زی آمردٍ خوش موش کرد 
گیسوان افکنده گشته بر خری سنّى سوار 
حنبلی را بام مسجد لاجرم آخُر ضرور 
أن خدای خر سوار اين بنده‌های خرپرست 
آن بخاری آن خر لنگ کر كور جرب 
بود معجون طینتش چون از خریت و از عناد 
هشتصد شيخ از خوراج داشت این اکسیر خر 
باب مفتوح على را کرد سد و در عوض 
مق بین» حکم رضاع شرع را كويد ز جهل 


جمع اختین از زنا از نهی استثناء شده؟ 
ارف را ری دش ی افش 
تا به قلبش ز آن مُعَظُم حَبَى از شخناء شده 
ليك جار انگشت چون بنشست از او بالا شده 
نعلی اندر په تراك كن" لو لوج لالا شده 
أو متها تا باغ مش غات ارا شوه 
در وی اطعام حمار ربّه الاعلی شده 
اين پرستش را ز سرگین اجر موفورا شده 
آن که خرتنگ" از وجودش قريه خرزا شده 
در صحیحش بابها در خمق و در بَغضا شده 
ز این خر و آن خارجی اين رُرقها املا شده 
بابی از بوبكر از وی سوی مسجد وا شده 


در دو طفل از شير یک خر خورده هم اجراء شده 


.١‏ جایز است با عمَّهُ خود يا خالهُ خود که از زنا متولّد شده است, نکاح کند. 


۲. ريبس خوارج (قبلا شرحش آمد). 
۳ توله سگ 
گ. 


پیسی بدن 


۵ یعنی جمع ميان نکاح دو خواهر خود که از زنا به وجود آمده‌اند. اشکالی ندارد. 


1 خوارج 


۷ دشمنی. «مرحوم علامه مجلسی در «بحارالانوار» چنین آورده است: «محمد بن عورک هروی می گوید: «از على 
بن حثرم شنیدم که می گفت: در مجلس احمدبن‌حنبل بودم که یادی از عل اعليهالسلام» شد. احمدبن‌حنبل گفت: فرد؛ 
سنی نمی‌شود. مگر این که بغض و دشمنی على ٩***۳‏ را به مقدار کم داشته باشد. علی‌بن‌حثرم می‌گوید: من 
گفتم: مرده سنی نمی‌شود مگر این که محبت على "۳ را بسیار زياد داشته باشد.» و در غير اين حکایت از قول 
علی‌بن‌حثرم آمده است: [بعد از آن سخن من] مرا زدند و از مجلس بیرون انداختند.» شيخ صدوق, عل ل الشرائع: 
ج۰۲ ص471۸؛ بحارالانوان ج6۹: ص ۰۲۱۱ 

۸ بند نعل 

٩‏ خرتنگ دهی است در بخارا كه مولد بخاری است (حاشیه) 


خواست از نقاش سازد صورت شیطان زنی 
رفت زن برگشت با جاحظ بگفتا مثل اين 
جيفة رجس سیم" در حش کوکب" بُد نهان 
گرنوشت اندر مدیحش دفتری» ذرش بخواه 
كشت نع ل" از کتاب فضل جاحظ 
مُفتصّح كَلَهُ پر باد و پای أعرّج و ریش طویل 
لال در بالای منبر غایب اندر غزوه‌ها 
جامع هر نقص کاندر وهم و خاطر بگذرد 
صاحب مغنی* است اين اندر لقب قاضی القضاة 


خواست دریاهای اء از پفی گردد خموش 


ان صورت و سیما شده 
كفت شکلی رأ ندیده کی مثال ابدا شده 


عکس روی ا از اين رخسار بد بيدا شده 


بار دوم باز به ز 


باز این گفتان مُنتن؟ جو از آن آشلاء" شده 
جيفه و گفتار چون مجنون و چون لیلی شده 
دست گر زد كس به جیفه. آنتن" از اولی شده 
لات و عزی را مناتِ ثالث اخری شده 
لکن مال امن اکا کر او تما شد" 
اين رذایل کی ز کلک" چون من استقصا شده 
عبد جبار اسم و معنی بنده غرّی شده 
یک جهان ظلمت ز نور جمرة مهرآسا شده 


.١‏ منظور جنازه عثمان ملعون است. 

۲ . به طوری‌که در منابع تاریخی آمده. پس از کشته شدن عثمان‌بن‌عفان» از دفن شدن جسد وی در 
داخل بقیع جلوگیری شد و طبعاً در خارج بقیع و در طرف شرقی آن؛ در محلی به نام «حش کوکب» دفن گردید. 
لیکن در دوران معاویه كه مروان‌بن‌حکم به حکومت مدینه دست یافت. دیوار موجود در ميان بقیع و حش کوکب را 
برداشت و محل دفن عثمان را به بقیع ضمیمه نمود و قطعه سنگی را كه رسول خد "۶۳ با دست مبارک 
خويش بر قبر عثمان‌بن‌مظعون نصب کرده بود. بر قبر عثمان‌بن‌عفان منتقل کرد و چنین گفت: «والله لایکون على 
قير عقوا درو طون حجر يدرف ها السدالفاية اه عن ۱۳۸۷ تاريخ المدينة» ابن رال یه تقل وفا الوا ج 
ص ۸۹6-٩۱‏ 

۲ يم] . (لعنةاللهعليه) 

6 اشاره به کتاب المغنی‌في آبواب‌التوحید والعدل» اثر قاضی عبدالجبار است که به زبان عربی؛ پیرامون مساتل 
کلامی مذهب معتزله می‌باشد.در اين كتاب به عقاید امامیه. خصوصا در باب امامت اعتراض شده و در دفاع از خلفا 
ر انفد و اغى قفا | کرت کن 

.٥‏ گندیده و بدبو 

1 اندام وتن 

۷ گندیده‌تر 

8. اشاره به آيه «َت کون ارات أكلا آما» فجن .۱٩‏ 

٩‏ قلم 


خواست بردارد مطاعن از سه بت» خیل رسل 
تار و پود مغنيش هرچند خود بد تارتار 
أن ز سید مرتضی أن مرتضای مرتضی 
خواست بعد از قرنها عبدالحمید آل حدید! 
حَبَذ ا" میرزا علاء الدین گلستاذه" كز او 


از دم تيغ كلامش کشته يا جرخی شده 
هر طرف بگسسته از شافی و استیفا “شده 
اين ز شيخالطائفه در علم و در تقوی شده 
خرف قاضی ز نو اندرجهان احیاء شده 


۰ 3 رت i‏ م“ 
در کتاب شرح نه اين زرق" هم امحا شده 


۱. ابن‌ابی‌الحدید. شارح نهج‌البلاغه که در شرح خود بر نهج‌البلاغه از کتاب مغنی قاضی استفاده کرده است. به 
عقيده وی افضلیت امام ضروری نیست. ولذا در خطبه آغاز کتاب در همین معنی گفته است: «سپاس خداوندی را 
که مفضول را بر افضل مقدم داشت.» ابن ابی الحدید. ج۰۱ ص ۲. 

او هم‌چنین درباره شهادت حضرت زهرااسلام ۳۳*۲ دعاوی شیعیان را -بدون توجه مدارک أن در کتب اهل سنت- 
به‌شدت انکار کرده و آن را از ساخته‌های شیعیان می‌داند. ابن‌ابی الحدید. ج۲: ص ۶۰. 

و نیز در خصوص ایمان ابوطالب "۳ ضمن بیان اين که هر دو قول مبنی بر ایمان و کفر ابوطالپ(علی‌لسلام) 
مستند بوده و برای أن مدارکی وجود دارد» قائل به توقف شده و هيجيك از دو نظر را انتخاب نمی کند. ابن‌ابی الحدید» 
ج۱۴ ص‌۶۶۶۵. 

ازز 

۳ سیدعلاءالدین محمدگلستانهاصفهانی(م۱۱۰۰ق» مولف منهج الیقین فرزند شاه‌سیدابوتراب‌محمدعلی 
قاضی است. علامه مجلسی. داماد خانواده آنها نیز بوده است. 

.٤‏ اشاره به کتاب الشافى فى الامامة از سیدمرتضی و کتاب الاستیفاء‌فی تلخيص الشافى از شيخ طوس (حمهمالك» ارت 
كه به گفته آقابزرگ تهرانى در الذریعه» انكيزه سید مرتضى از نكارش الشّافىء ياسخ به اشكالات و شبهاتی بوده است 
که قاضى عبدالجبار معتزلى در كتاب المغنى درباره مذهب امامیه درباره امامت وارد كرده بود. الذريعهالي 
التصانیف الشيعه؛ ج۰۱۳ ص۸. 

۵. کتاب «حدائق الحقائق فى شرح کلمات کلام الله الناطق». شرح كبير علاءالدین گلستانه بر نهج‌البلاغة است که 
يس از شرح صغیر ایشان با نام «بهجةالحدائق» نگاشته شده است. جلد دوم شرح خطبه شقشقیه است. مولف» در 
جلد دوم پس از شرح خطبه شقشقیه» با استناد به اقوال سیره‌نویسان و مفسران و راوبان اهل سنت و امامیه» مطاعن 
خلفای سه‌گانه را بیان کرده است. الذریعه ج۰1 ص۰۲۸ 


1 نوشته 


روبّه طوسی غزالی»' آنکه از احیای وی" است سوت و کفر و ْلالت در دل أحيا شده 
مبدع نهی عباد از لعن رجس دون يزيد با چنین فتوی ز صف مسلمین حاشا شده 
اتفاقا ابن‌عفا ن* افضل از نفس نبی؟ . كويدارنه کی پس ازعثمان, علیمولی شده 
هم دقن گفته خمیرا بر کف احمد نهاد انجمن از دف چو اندر حضرتش برپا شده" 
آن ممیت دين وهم مَذهب' كه اندر روزگار خاتم زندیق کاندر آخر 2 اولى شده 


ص ۳ + wa.‏ ۰۰ م 8 35 
مادر گیتی جو او ملحد نزادى در بشر از فتوحات و فصوصش راست این دعوی شده 


.١‏ محمّد غزالی. فردی ستى: شافعی. اشعری مذهب و صوفی است.(وفیات‌الاعیان؛ ابن خلکان» ج ۲ ص۳۵۲): 
غزالی درکتاب المنقذمن السْلال خود. مذهب شيعه را باطل می‌داند و مقام عصمت ائمه‌ی طاهرین (عليهمالسلام) را باطل 
می‌خواند(روضات الجنات. مرحوم خوانساری» ج۸. ص۱۷۷) و علمای شيعه را به علمای اهل کتاب تشبیه نموده و 
می‌گوید: «همه‌ی بدن آنها به نجاست آلوده است.» هر کجا که کلمه‌ی رافضه(شیعه) را در کتاب خود ذکر می‌نماید. 
بلافاصله بعد از آن می نویسد: «خَذَّلهم الله»(یعنی خداوند آنان را خوار نماید). (روضات‌الجنات» ج۸ ص۱۷۸) 

۲ کتاب احیاء‌علوم‌الدین مشهوربه احیاء‌العلوم از آثار غزالی که درآن لعن یزینعلیهمالهادال" را جایز نمی‌داند. 

۳ از جمله نظریات غزالی: لعن مسلمانان جایز نیست و يزيد مسلمان است و نسبت قتل يا امر يا رضای او به قتل 
حسین (عليهالسلام» سوءظن به مسلمان است و به حکم کتاب و سّت حرام است. هركس شک در صحت اين نسبت کند. 
در غایت حماقت است. و اگر فرضاً ثابت شد. چنانچه اشاعره م ىكويند: «قتل مسلمانان موجب کفر نیست»: ممکن 
است قاتل فرضا يزيد باشد. ولی اگر توبه کرده و بعد مرده. لعن او جايز نیست. (إحياء علوم الدين. دار الکتاب‌العربی 
بیروت. چاپ: اول. ج٩۰‏ ص: ۲۰-۱۹). 

.٤‏ عشمان العنةاللدعليه) 

۵. اميرالمومني. (علیه‌لسلام) 

1. منظور» محی‌الدین عربی ملعون است. 

۷ در روایتی از عايشهالعنةاللهعليها) چنین نقل شده است: 

روز عيد بود. و چند تن از مردمان سرزمین حبشه به شادمانی و رقص مشغول بودند. اینان به مسجد آمده بودند و 
طبق رسوم خاص خود رقص شمشیر می کردند. من از پیامبر درخواست کردم. و یا اينكه خود آن حضرت پیشنهاد 
کرد: «أيا مایلی رقص و شادمانی این‌ها را مشاهده کنی؟» و من اظهار تمایل کردم و جواب مثبت دادم. پیامبر مرا به 
دوش گرفت! و در حالی كه صورت من به صورت او بود. مشغول تماشای داخل صحن مسجد و رقص شمشیر حبشیان 
شدم. آنها رقاصی می کردند و من تماشا می‌نمودم؛ و پیامبر مكرر می‌فرمود: «ای حبشی‌زادگان! مشغول باشید. اين 
صحنه أن قدر ادامه یافت» و من هم‌چنان بر دوش پیامبر بودم تا آن هنكام كه خسته و ملول شدم. پیامبر که خستگی 
مرا احساس کرد. گفت: «آیا برایت کافی شد؟» گفتم: «بلی!» فرمود: «پس برو.» (صحیح بخاری» بخاری» دارالفکر 
للطباعةوالنشروالتوزیع» ۱۰۲ق» ج۴۳» ص‌۲۲۸؛ صحیح مسلم» مسلم نیشابوری ج۳. ص ۲۳؛ سنن الکبری؛ 
يوقو الک ر 

۸. دو كتاب محی الدين عربی ملعون. 


مب ۲ ۱ ر 00 ۲ : 8 8 4 5 ٦‏ 
اندران رجس دوم را گفته معصوم از ذنوب اندراین "فرعون»مومنْ در فص موسی شده 
اندر آن شرح عجیبی داده از معراج خود" گفته حق در اين بذاته داخل اشیاء شده۲ 


اندر آن گفته نبی بسیار بُّدء بعد از رسول؟ گفته در اين سجده بت» سجده یکتا شده" 


۱ منظور از (اندر آن). کتاب فتوحات است. 

۲. قال-رسول الله !(صلىاللهعليهوآله» - فى عمر بن الخطاب. يذكر ما أعطاه الله من القوه: «يا عمر! ما لقیک الشیطان فى 
فج إلا سلک فجا غير فجک"- فدل (هذا) على عصمته. بشهاده المعصوم. «پیامبر صلی‌لت" راجع‌به نیروی 
خدادادی عمر فرمود: «أى عمر! ملاقات نکرد شیطان تو را در راهی» مگر آن که راه خود را تغییر داده و طریق دیگری 
را پیش گرفت» و این سكن پیامبر گواه بر عصمت عمر است. (الفتوحات‌المکیه(عثمان یحیی). ج۰۳ صن ۲۵۲) 

۳ ابن‌عربی در فتوحات ادعا می‌کند که نه بار در آسمان سير کرده و به معراج رفته است.در.ک: کتاب الاسراء‌الی 
مقام‌الاسری» سال ۰۱۲۶۷. ق متضمن رسائل ابن‌عربی) 

.٤‏ إن النبوة الّتی انقطعت بوجود رسول الله صلعم إِنْما هی نبوة التشریع لامقامها فلا شرع یکون ناسخا لشرعه صلعم 
ولا يزيد فى شرعه حکما آخر و هذا معنی قولهه صلعم إن الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی أى لا 
نبی یکون على شرع یخالف شرعی بل اذا كان یکون تحت حکم شریعتی ولا رسول أى لا رسول بعدی الى أحدٍ من 
خلق الله بشرع یدعوهم اليه فهذا هو الّذى انقطع و سد بابه لا مقام النبوّة. 

«همانا نبوتی که با وجود رسول |لله١صلىاللهعليهواك»‏ قطع شده, آن فقط نبوت تشریعی است نه مقام نبوت؛ يس هیچ 
شرع نیست که ناسخ شرع رسول ای۳“ باشد و هيج حکم دیگری در شرع ایشان إضافه نخواهد شد. معنای 
قول نبی"سلی ۳:۳۳ كه رسالت و نبوت قطع شده. پس هیچ رسولی و هیچ نبی بعد از من نیست. این است؛ یعنی؛ 
هیچ نبىاى بعد از من نیست که مخالف شرعیت من باشد. بلکه اگر نبی‌ای باشد. تحت حکم شرع من خواهد بود و 
هیچ رسولی بعد از من نیست؛ یعنی. بعد از من هیچ نبی‌ای نمی‌تواند شریعت بیاورده يس اين أن چیزی است که 
قطع شده و در آن بسته شده. نه اين که باب مقام نبوت قطع شده باشد. »(الفتوحات‌المکیه(عثمان يحيى). ج۰۱۱ 
ص ۲۵۱) 

۵ منظور از (اندر این کتاب فصوص است. 

1 فَقَبَضَّهُ طاهرا مُطَهْراً یش فیه شين من الحخبثِ لاه قَبَضَهُ عِندَ ايمانِهِ قبل أن َكِب شین من الائام. «پس 
خداوند او(فرعون) را قبض کرد. طاهر و مطهر بدون آن‌که در وی پلیدی و خبثی باشد. زیرا که او را هنكام ایمانش 
قبض کرد قبل از آن که به گناهان آلوده گردد و چیزی از آثام و گناهان كسب کند.»(فصوص‌الحکم. ج۱. ص ۲۰۱) 
۷ ابن‌عربی در وحدت وجود می‌گوید: «الحمدالله الذی خلق الاشیا و هو عینها؛ ستایش مر خداي راست که جمله 
چیزها يديد آورد و او خود» عين هستي آنهاست.»(ابن‌عربی» محمدبن‌علی» در دیباچه فصوص الحکم(۱۳۹۵)؛ 
تهران:#نشر كارنامه) و در کتاب فتوحاتش به نقل از كتاب روح مجرد می‌گوید: «سُبْحَانَ مَنْ هر الاشیاء من العَدّم 
وَهُوَ عَيْنْهَا؛ ياك و منزه و مقدس است أنكه اشياء را از كتم عدم به وجود آورد» و خودش عين آن اشیاء 
ا دج ن ج ترا روص ف 

۸. ابن‌عربی ملعون می‌گوید: «قد الخلائق في الإله عقائدا. وأنا شهدت جمیع ما اعتقدوه؛ مردم درباره خدا عقاید 
گوناگونی دارند و من به همه انها معتقدم.» الفتوحات‌المكيةء ج۳ ص۱۳۲ . 


اندر آن خود را شمرد از نبي مرسلین۱ گفته در این راست.هر مذهب که در دنيا شده؟ 
: 1 ت 2 و 2 ر. 0 5 2 1 3 ۵ 
اندر أن ابليس كفته چون موحد بد ای" گفته در این قوم نوح از نوح هم اهدی شده 
٠ . ۰ 0 5 51 ۰ 1 ۰‏ م 0 * 1 
اندر آن منکر شد از نار خداوندی خلود" سامری از قصر حق در عجل مطرودا شده 


سوره تنزیل بر من کشتة نازل در حَلب كس جو شد مجنون مقامش در جهان اعلی شده۲ 


.١‏ محی‌الدین در اول فتوحات مکیه (نسخه دوم كه در قونیه از نو به خط خود نوشته) مقام بلندی را ادعا م ىكند؛ اما 
با این که درصدد تجدیدنظر بوده آن‌قدر به تعویض نسخه قبل نمی‌پردازد که مشکل بزرگی ایجاد کند. درنتیجه در 
همین نسخه نيز ادعای او در فتوحات به پای ادعايش در فصوص نمی‌رسد. و به این بسنده می‌کند که ميان وجود او 
و وجود پیامبر لىع" يك حکم مشترك هست. و نيز مونی از موهای رسول خد |اصلىاللدعلبدواك در او هست. اما در 
فصوص خود را هم قد پیامبر لیا۶" شانه به شانه, بالا می‌برد. در فص شیثی به جائى مي‌رسد که او علوم و 
معارف (و فيض به معنی سریان وجود) را مستقیماً از معدن وجود الهی می‌گیرد و تصریح می کند که پیامبر (صلیالهعله 
وك غیرمستقیم و با واسطه فرشته. به دريافت أن نايل می‌شده است و می‌شود. محی‌الدین در آینه فصوص. ج ۱. 

۲. اشاره به آيه «و ...فَسَجَدُوا الا الیش آبی و اسْتَكْبَرَ وَ كان مِنَ الکافرین«(بقره» ۳). ابن‌عربی می‌گوید: «علت ابا 
كردن و سجده نکردن ابلیس بر آدم» موحد بودنش بود و از روی غيرت به خدا گفت: فقط بر تو سجده میکنم.» 

۳. وأما أهل النار فمآلهم إلى النعیم. و لکن فى النار إذ لا بد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب أن تکون برداً و سلاماً 
على من فیها. وهذا نعیمهم؛ اما اهل آتش که عاقبتشان به نعيم است لکن در آتش. زیرا صورت نار بعد از انتهای مدت 
عقاب بر هرکس که در آن است برد و سلام می‌شود و اين نعیمشان است»( فصوص الحکم. ج ۰۱ ص۱۶۹۰). 

5. فان للحقي فى كل معبُود وجهاً خاضاً يَعرِفُهُ وَيَجِهَلْهُ من يَجهَله. «همانا برای حق در تمامی معبودها(حتی بُت‌ها و 
الهه‌ها و شياطين و ستاره‌ها و...) وجه خاصّى است. می‌شناسد أن وجه خاص را هر که حقٌّ را می‌شناسد. و 
نمی‌شناسد أن وجه خاص را هر که حق را نمی‌شناسد.» (فصوص. فص نوحیّه. ص۶۶: در نسخه دیگر فائهم اذا 
ترکوهم فقد ترکوا للحق و جهلوه بقدر ما ترکوا..). 

۵. این‌عربی در فُصُوصء فص نوحیّه. ادّعا می کند که: «حضرت زو لبنلا“ در دعوت امت خود خطا کرد و قوم او 
غرق دریای علم و معرفت گردیدند.»(فصوص, فص نوحیّه, ۵۶ - ۷۳). 

1. فکان عَتَبَ موسی اخا هارون لما وقع الامر فى إنكاره و عَدَّم ابّساعه فان العارف من ری الخق فى كل شىء بل 
يراه غین کل شیی؛ اين سرزنش و عتاب بدان جهت بوده كه چرا هارون. گوساله‌پرستی را مُنگر و زشت شمرده و سعه 
صدر نداشته است. (فصوص الحکم. فص هارونی. ص ۰۲۹۵ شرح عبدالرزاق کاشانی) 

۷ ابن‌عربی بحث تقريباً مفصلي را در جزء بيست و سوم باب چهل و چهارم فتوحات تحت عنوان «في البهالیل و 
ائمتهم في البهلله» پیرامون بهالیل يا دیوانگان الهي و بیان اطوار و ظرائف احوال اين طایفه آورده است. جنون 
آن‌ها را ناشي از فجَأت يا تجلّي ناگهاني واردي غيبي بر آنان مي‌داند؛ از نظر وي سلطه عظیم اين تجلّي آنان را 
چنان مدهوش مي سازد که باعث عروج ابدي عقل انها به عالم لاهوت مي‌شود. اما بااین‌حال خداوند بدون تدبیر و 
آگاهي آنان» سخناني حکیمانه بر زبان آن‌ها جاري مي‌کند.(فتوحات. صفحات ۰٩۱۹۲۳۰۱7۷‏ و 
بندهای ۱۲۰۹۲ ۱و۱۰۸۰۱۰۳«براساس بندهايي است که در نسخة عثمان‌يحيي و ابراهیم مدکور(ص۷۸-۱۰۱) 


آمده است.») 


مظهر اسم جمال احمد. جلال ابلیس بود لطف قهرش در دو اين قسمت کجا ضیزی" شده" 
در مسامرء' اولیاء را گفته در ماه رجب رافضی درصورت خنزیر‌مَنظرومَرآی شده؟ 


خرف اقوال وى از کلک چون من مُنتظم حاش لله طرح وی يس احوط و اولی شده 


آن زمخشر تا کف پا جار سوءِ بيت رب نض فیدر کر الم ر از ناو ابذا شوه 


تقسيم اشتباهى نيست). اقتباس شده از أيه «تِلكَ إذاً قِسْمَةٌ ضیزی ».۰ نجم ۰۲۲ 

531 ابن عربى بيان می‌کند: زا الى اللمغليموالها مظهر اسم جمال خد‌اوند است. » هم‌چنین می‌گوید: «ابليس نيز 
تجلى صفت قهر و جلال خدا و خير محض است.» طبق اين جهانبينى. صراط غيرمستقيم سالبه به انتفاء موضوع 
است و درنتيجه: تمامى شرايع. حق مى باشند. وی می‌گوید: «و كانوا فى السعى فى أعمالهم على صراط الرب 
المستقيم لأن نواصيهم كانت بيد من له هذه الصفه؛ پس مجرمین(که سعی آن‌ها انجام کار زشت است) بر صراط 
علیهم من هذا الوجه و لا ضالون؛ هر رونده‌ای بر صراط مستقيم خدایی است .»(همان. جا ص ۰۶ ا 
امیرالممنین(علیه السلام) و شمر با شهادت سیدالشهد |اعليهالسلام» به كمال خود دست می‌بایند. 

۶ محبی‌الدّین عربی در «محاضرات و مسامرات» می‌گوید: خداوند چهل مرد از مخلوقات خودش را دارد که به آنها 
نظر می‌کند. و از حرکات» آنها را می‌اندازد به‌طوری که می‌نشینند و هیچ قدرتی بر حرکت در ماه رَجَب ندارند و چون 
ماه رجب سيرى میگردد. برای هیچ‌یک از آنان خبری باقی نمی‌ماند غير از آنجه را که خداوند فهمانده است وما در 
ماه رجب به یک مرد از آنان که در خانه‌اش مقیّد و محبوس شده بود. و آن حالت او را در خانه‌اش محبوس و زندانی 
نموده بود برخورد کردیم. 9 او فروشندة هویج و سبزیجات عمومی بود. «فسَأله هل يَبْقَى لک علامة في ی ء؟۱ قال: 
«نَعَمْ! لی عَلامَةٌ من اللَهِ فى الرَافِْضَةَ خآصَّة؛ أَراهُمْ فى صورة الکلاب لا یّشتترون عَنی أَبَدَّا؛ من از وی پرسیدم: آيا از 
آن مشاهدات براى تو اينك علامتى دربارة چیزی باقی مانده است؟! گفت: آری ! برای من از جانب خدا نشانه‌ای 
است دربارة رافضیان بخصوص. که آنها را بصورت سگ می‌بینم» و ابداً از من پنهان‌نمی‌باشند.» (مُحاضرةٌ الابرار و 
مُسامرة الاخیان طبع اوّل(سنة ۱۳۳۶ هجریه)» مطبعة سعادة»مصرء ra‏ ص ۲۵ و۲۶۱). 

۵. قال الرْمَخشری: «وَ من البتع ما ژوی عَن بَعض الرَافِضَة أنه قرا «قالصب» بكسر الصّادٍء آی إنصب لا للامامة.» 
زمخشری می‌گوید: از بدعت‌ها مطلبی است که از بعضی رافضیان نقل شده که کلمه ی «قَائْصِبٌ» را در آيه با کسر 
کشاف زمخشری). 

قال اب العزبیع: مِنَ المُبتَوٍعَةٍ من قرأ هذِه الأيةِ «قائصب» بکسر الضاد و الهم ین أوَلِ؛ِ قانُوا معناة انصب الإمام الى 
تَسِتَخْلِقُهُ و هذا باطل فى القراءة» باطل فى المَعنی, لا النّبىَ لم بستخلف احدأ. 


سارق کشاف قاضی در دل و صورت سیه غایت ازاين سرقت أن بد سیر‌بیضاء شده؟ 
اين على قوشچی كز بس مزخرف كفت شد در درونش گه برون از مقعدٍ بالا شده" 
اين سیوطی که أيه تطهیر را از روی حقد كفته مختص زنان حضرت طه شد ه' 
کن ز آن آيات کم شد 'جون حمیرا ز آن ميان مرد سان روز جمل اندر صفت هیجا" شده 
احمقا مَّن يَاتِ منکن بفاجش را کجا" بر سر افسئ از يُرِيدُ الله تطهيرا شده؟ 


۰ .الله مه ۳ 5 ۳ ۳ 3 5 3 م 
در بنی‌عباس بنوشت از کتاب رفع باس در سموات و زمين و بحر و بر رسوا شده 


ابن‌عربی می‌گوید: از بدعت گزاران است هر که در اين آيه «قَائْصِبْ» به کسر صاد و همزه اوّلش بخواند. [آنان که 
چنین مىخوانند] م ىكويند معنای آیه اين است: امامی را که جانشین توست منصوب کن. و اين هم از نظر قرائت 
باطل است و هم از نظر معنی» زیرا پیامبر ۳۳۶۹۳ هيچ‌کس را به جانشینی خود منصوب نکرد. (قرطبی؛ 
تفسیرالقرطبیء ج ۲۰ ص۱۰۹) 

۱. تمام آيات نساء‌النبی با ضمير جمع مونث (بُیوتكنَ)خطاب شده. جز آیه تطهیر که با جمع مذکر(عنگُم) خطاب 
شده» يس درنتیجه ایه تطهیر شامل ز زنان پیامبر نمی‌شود. 

۲. اشاره به آيه «يَا نسَاء اللي من أت منک بِاحة مُبَيَنَةِ يُضَاعَفُ عف لها الْعَذَّاتُ ضعفْیّن» احزاب» ۲۰. 

۳. اشاره به کتاب «الاساس فی مناقب بنی العباس» از جلال‌الدین عبدالرحمان سیوطی (۸۴۹-۹۱۱ هى 
عالم شافعی قرن نهم و دهم است. او چهل حدیث در مناقب بنی‌العباس» جمع‌آوری کرده که غالب آن جعلی است. 
٤‏ . تفسیر بیضاوی. از تفاسیر مختصر و بسیار مشهور در بين مخالفین تألیف ناصرالدین عبدالله‌بن‌عمر 
بیضاوی قاضی, فقیه شافعی. مفسر و متکلم اشعری در سده‌های ۷ و ۱۳/۸ و ۱۴م است. برخي تفسیر بيضاوي 
را مختصر تفسیر کشاف زمخشري دانسته‌اند. بيضاوي در تفسیر خود تقریبا تمام مطالب زمخشري را به صورت 
خلاصه بیان کرده است (دائرة المعارف بزرگ اسلامی). 

۵. علاءالدين علی‌بن‌محمد سمرقندی. معروف به ملاعلی قوشچی از فقهای حنبلی و از عالمان بزرگ اهل سئّت در 
علم کلام بود. (الحاشیةعلی‌الهیات دانشنامه حوزه) او از اشاعره قرن ٩‏ است که شرحی بر تجرید خواجه نصیرالدین 
طوسی "* نوشته و در آن دلالت آيه ولایت(مانده. ۵۵) بر امامت امیرالمومنین هليهالسلا» را منکر شده است (قوشچیء 
بی‌تا؛ ۳۹۸) 

ادرالو سوط عاض ا و۴ 

۷ جنگ. شاعر به صورت طعنه می‌گوید(مگر اينكه بكويند عايشه مانند مردى در جنگ جمل ظاهر شد» يس ضمير 
خطاب مذکر در آيه تطهير شاملش می‌شود). 

۸. اشاره به آيه «إِنَمَا یر اللَهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمْ الوجش أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرا»» احزاب ۳۳. 


5 ۰ دم ا 5 ۲ ۰ 5 . ml, a‏ : 5 0 
رازى تازى منش ان بحر مواج شکوک لفظ قران از كزيدنهاش بی معنى شده 
2 | ۳ و ۳ 5 ۰ 1 2 e‏ 8 5 

سوف یاتی الله بقوم. انما تا راکئون در حق بوبکر نازل گفته چون اتقی شده 
كفت سادات روافض از تقیه و از بداء ساتر کذب خود و اتباع از اعداء شده 


ا 4 5 Vel F&F lui Ê r ٤‏ 
هرجه گفتندی بیاید چون نيابد شد بداء و از تقيه عذر قول و فعل» گر ضدا شده 


.١‏ ابوعبدالله محمدبن‌عمربن‌حسین‌بن‌حسن تیم بَكْريَ طبرستانی رازی» از علمای معروف اهل خلاف در سال 
۴ قمرى از خانواده‌ای اهل هوسم(رودسر) در ری زاده شد و در سال ۶۰۶ قمری در هرات درگذشت. معروف 
تالایس a‏ قح دی اش ويه امام اه انام فخر راوس ERS‏ 

اشکال با اشكالاك قاواتی من كرد ول بقارن اشکالات جز جوان‌های ضیف و شست نم د هة وخواضده را خر 
خوت ورك داق رها منکن ا سے سوق انیا وای اس سا كاهو و زان اسو ا انه 
۳ اشاره به آيه «فَسَوْفَ يَأْتَى الله بقؤم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَةُ) مائده. 6 ۵. 

خود به اين آيه قرآن تمسک مىكنند: «يَمِحُو اللهُ ما يَشاءٌُ و یثبتُ»(رعد» ۳۹). و بدان كه اين سخن رافضه باطل 
است»(فخر رازی» ۰ (or‏ 

مم ااشارة به کناب شیر كير فخررازى که كام اضلى آن مفاشحالفيب امت 

1. فخر رازی با استناد به بندهایی از آيه مذكور و تعابير به كار رفته در آيه می کوشد آن‌ها را بر ابویک یه تطبيق 
دهد و متصف‌بودن او به اين اوصاف را دلیل بر صحت امامت وخلافت أو قرار دهد: «لو كانت إمامته باطله لما كانت 
هذه الصفات لائقه به» چنان که در تعبیر «اذِلّه عَلَى المومنین أعرّه عَلَى الکافرین» اين وصف را نیز بر ابوبکر تطبیق 
می‌دهد و کسی را جز او لايق آن نمی‌داند و در تأيبد آن به روایتی که از نبی اكرم(صلىاللهعليدواك» به نقل از انس‌بن‌مالک 
رسیده» استناد می کند. در اين روايت أمده وت «أرحم أمتى أبوبكر و آشدهم آمر الله عمر و آصدقهم حیاء 
خيا عثمان است». او مدعی می شود ابن روایت مستفیض است(فخر رازی» 4۳۰ ۰۱ ۸۱۳ ۳۸۱-۳۷۸). لعنة الله على 
رواة هذا الحدیث و على من فید. 

كاذل نه وذ افو قية ما هت كين :را تواق غليه بر اناد واش این دول تمع اه شه هوا زه عرش أن 
را داده‌اند که قوّت وشوكت به زودى به سوى شيعيان باز خواهد كشت وجون اين جنين نمی شد. م ىكفتند برای 
خداوند در اين زمنيه بدائى رخ داده اس ت(فخر رازی» بى تا ۲ .)1١‏ 


اهل بیتی را که حق از رجسشان بنمود پاک 
در دهان خيل املاک و رسل. زهرائیان 
آنکه در شرح مقاصد' از غزالی عذرخواه 
كفت مقصودش نَبّد ز آن» غير الجام" عوام 
تفا دوين ع تا راقن وین عدن ان 
آنكه اندر جلوه كاه آفتاب جرخ فضل 


قح اللة آنكه كويد قولشان زورا* شده 
لعن او از شكر و قند و عسل احلى شده 
زان حديث نهي لعن ازآخرین اشقی* شده 
جون روافض ورنه لعن اعلى يس از ادنى شده 
ظالمین بعضی ز بعضی آری انصارا شده 


یعنی علامه يران چون طایر عیسی شده 


فضله روباه فضل روزبه زذل جهول" وزان بق وش مطاف نجل شيرانها. شه م" 


00 0 5 و خصو 0 ۳ 
خر نكر كويد نباشد چون روافض را كتاب ل 


در کلام و اعتقادات براساس مذهب اشعرى تنظيم شده است. در أن از عدالت صحابه بحث می‌کند» و شبهاتی در 
امامت اشته بيشعر از آنکه کلمانشی راب اسانی ادله بیان کند براسانى تعصیات بیان نموده است او د رتفضیل علفاء 
نسبت به هم فضائلی از ابوبکر وعمر نها بیان م ىكند و بخشی از فضائل امیرالمومنین ۳ را كه شايد چندین 
برابر فضائل آن دو است بیان کرده در مقام نتیجه گیری که هرعاقلی از اين فضیلت‌ها افضلیت آن حضرت را بر خلفای 
قبلی می‌فهمد می‌گوید: کلامی نیست که فضائل و مناقب ایشان بیش از حد است و کلامی نیست که ایشان متصف 
چرا که اتفاق شبیه اجماع قائم شده است که ابوبکر افضل است!(ج /۵ص ۲۹۸). 

۲ ساکت کردن 

۳ . فضل‌الله‌بن‌روزبهان خنجی‌اصفهانی. معروف به پاشا؛ دیگر القاب و نام‌های او فضل‌بن‌روزبهان(خوانساری؛ 
روضات الجنات» ۱۳۹۰ش. ج۶ ص ۱۷). 

5 باطل 

م6 ابن ملحي (لعنةاللهعليه) 

1 مانند يشه 

۷ ابطال تهج الباطل و اهمال کشف العاطل اثر فضل بن‌روزبهان خنجی. عالم اشعری قرن نهم و دهم قمری به 
زبان عربى أست كه در رد کتاب نهج الحق اثر علامه خی یولع نوشته شده است(آقابزرگ تهرانى» الذریعه 
اق جا ص .)۲٩۹۱‏ در بيشتر صفحات كتاب فضلء ناسزا و بدگویی نسبت به علامه حلى و شيعه 
اثناغشری وجود دارد. وی روایات عالمان اهل سنت درباره فضائل اهل بيت (عليهم السلام) را ضعيف مىداند. رذيهدهاى 


1 


مختلفی بر کتاب فضل نگاشته شده که مشهورترین آن «احقاق الحق » سیدنورالله شوشتری است. 


احمقا يشت عدوی دين به میدان سخن 
عاجز آن كس چون تو حجت آورد ز اخبار خود 
اين فرو برده سر اندر خرقه از صوف حمار 
شیخ مطلق او است بازالله آشهب! در لقث 
از کف نمرود دون» چون شد رها تير از شقا 
از پس مردم چو خواهد بگذرد حق از صراط 
شيخ چون بازی کند پرواز و آرد حق برون 
أن خر جو خورده اندر بام مسجد پس جه شد 
يابه محشر كس نمائد آخر كند حق را سوار 
يا ز طول جوع موقف " خورد خر را حنبلى 
آید از هر سو به كوش آواز هر وحشی اگر 
خرنگر استر نگ خنزیر بین» سگ سير كن 
دف زند بر کف یکی خواند غنا آن دیگری 
چاب کآسا جمله اعضاء در تلاطم پیش و پس 
کف کنند آخر فتند از هوش غلطان بر زمين 


جز به اخبار و کلام خويش کی دلا شده" 
نی تو اين دردی است اندر جان سنی ها شده 
عبد قادر. اصل جیلانی» وطن زورا* شده 
اين لقب را سِرٌء عيان گویند در عقبی شده 
زخم و خونین ساق. دادار جهان دارا شده 
لغزد از وی زخم باقی چونکه اندرپا شده 
وه به شیخی که ایزد از وی فارغ از بلوی شده 
حنبلی» دزدید يا در نفخ صور افنا شده 
يا به ستی مشتبه شد درلظى “ دغا | شده 
يا به آن خر حنبلی مشغول استمنا شده 
حلقه ذكرٍ مریدان خرش برپا شده 
از شغال و روبه دُبٌءبين عجب صوضا "شده 


ما بقی در نعره چون وقتِ جو خرها شده 


خاصه در حلقه گر خوش‌روی خوش‌سیما شده 
لیک در دامان أن رعنا كه بزم آرا شده 
سالکان را ز این فنا مقصد ولی ابقاء شده ۸ 


.١‏ از القاب عبدالقادرگیلانی است و مولف7حمهالك» در صفحات بعد تحت عنوان (جواب کوبنده شيخ کاظم آزری به 
کسی که در مدح عبدالقادر گیلانی گفت: در قيامت خدا از پل صراط به جهنم می‌افتد و عبدالقادرگیلانی اورا نجات 


داد) به اين مطلب اشاره خواهد کرد. 
۲ محشر 


۲. در جواب اشکال روز به سنی که گفته شیعیان از کتب ما استفاده می‌کنند. شاعر ما گفته» طبق قاعده الزام» هنر 


ما این است که از کتب خودتان شما را محکوم کنیم. 
> بغداد 

۵ جهنم 

1 انداختن 

۷ سروصدای زياد 


۸ ترجمه کتاب الغنية لطالبی طریق الحق. عبدالقادر گیلانی» ۰۱۳۹۶ صص۱۷۸ ۱۷۹-۱ ۰۱ 


اه که ی نک این e O‏ 


1 مد .١‏ 5 ۲ 
آنکه در تقریب خود تعدیل بنمود أبن سعد 


۵ و وه و و هو و هو و و و و و و و و و و و و و و و وووووووووو وو 


با عزازیل لعين و أن رخ زیبا شده 


اتن از اين از زمين تا طارم اعلی شده 


از صواعق" برق زد» زان برق ريش خود بسوخت کنیه‌اش ابن حجر خود سنك استنجا شده 
آفرین بر روح قاضى كز صوارم * این عنود 
ميرزا مخدوم مِيْسُوم* أن فضول ياوهكو 
بر روافض كر نوشته أو نواقض غم مدار 
مايه از علمش نبّد چون از قلم فحاش شد 


شاد بادا روح نورالله قاضى شوشترى 


م 


از خجالت در ميان جُحر صب اخفا شده 
شكل انسان ديد هرجا سگ صفت عوّا شده 
يعنى اين ريحى است زآنها خارج از سفلى شده 
فحش اكر شايسته بُدء دیدی جزا اوفى شده 
كز مَصایب" پاره زان دل قطع ز او عُليا شده 


.١‏ تهذیب‌التهذیب. اثر احمدبن‌علی‌بن حجر عسقلانی» متوفی ۸۰۲ق. 

۲. و قال ابن‌حجر: «عمربنسعدبن أبيوقاص المدني نزیل الکوفة صدوق!!! ولکن مقته الناس لکونه كان أميرا على 
الجيش الذین قتلوا الحسین بن علي من الثانية»(تقریب التهذيب» لابن حجرء ج۰۱ ص ۱۷ ۷). 

۳ . «الصواعق‌المحرقةفی‌الردٌعلی‌اهل‌البدع‌والزندقة» نوشته حدود ۹۵۰ ق از آثار ابن‌حجر هیتمی. 
فقیه شافعی است. او در مقدمه کتاب می‌نویسد که از او درخواست کتابی در حقانیت خلفای اول و دوم شده است. 
و از او خواستند تا در رمضان سال ۰۹۵۰. ق در مسجدالحرام آن را بخواند» چراکه شیعیان بسیاری در آن هنكام 
در مکه حضور داشتند. او بعدها بر کتاب الحاقاتی نوشت و أن را الصواعق المحرقة نامید. دو ردّيه بر اين کتاب نوشته 
شده است: «البحارالمغرقة» اثر احمدبن‌محمدالمرتضی و «الصوارم‌المهرقة» اثر قاضی‌نورالله شوشتری(فکرت. 
ابن حجر هیتمی, دائرة المعارف اسلامی» ج۳ ص ۳۲۲-۳۳۱). 

5. «الصوارم المهرقةفی‌نقد الصواعق المحرقة»» نوشته شهید بزرگوار سیدقاضی‌نورالله شوشتری(شهادت ٠١١9‏ ق). 
است. اين کتاب. به زبان عربی و در پاسخ به استدلالات و تهمت‌های ناروای ابن حجر هیثمی» در کتاب «الصواعق 
المحرقة» نسبت به شیعیان و در موضوع اثبات امامت ائمه(علیه‌السلام) و برحق بودن شيعه است. ۱ 
۵ میرزا محمدعلی» مشهور به میرزا مخدوم شریفی سنی حنفی شیرازی. در دوران کوتاه يك ساله سلطنت شاه 
اسماعیل دوم(متوفي ۱۵۷۷-۹۸۵) به دلیل تمایلات سني كرايانه شاه و تلاش‌هاي متعدد او در گسترش تسنن, از 
جمله كساني است که شاه اسماعیل دوم را در انجام سياست‌هاي خود ياري کرده. او پس از قتل شاه اسماعیل دوم 
از ايران گریخت و به عثماني يناه برد و مدت اقامت خود در آنجاء آثاري تاليف کرده که از ميان آنها کتاب «النواقض 
في‌الردعلي الروافض» می‌باشد. 

1 لانه سوسمار 

۷ . «مصائب‌النواصب‌فی‌الردعلی‌نواقض الروافض» نوشته قاضی‌نورالله شوشتری» ردی است بر کتاب «نواقض 
الروافض» میرزا مخدوم شریفی تبریزی است. قاضی‌نورالله شوشتری در سال ۵٩٩ق‏ از تألیف اين کتاب فراغت یافت 
و همان‌طور که در خاتمه متذکر شده. أن را در هفده روز نوشته و به پایان رسانده است( ر. ک: مقدمه محقق» ص‌۲۸). 


كور قبطا سند کے نایم ج 
آل‌حرب ار يك نفر از ده نفر کردند لعن 
ز این سبب غمگین شد أن شه. داد حقش در عوض 
الف شهز آن بد كه در وى آل حرب اندر جهان 
اين جماعت چون که لعن نه از آن ده را کنند 
ملک اينها بايد از أن قوم دون کمتر شود 
روی کذاب منافق. اين جهان و أن جهان 
وقت تاريخ کتابش ملکشان بد پیش از آن 
شادمان بادا به جنت روح اسماعیلیان 
صفحه ايران ز لوث سنی از آل صفی 
بهر خُقذه" در بلاد پاک ايران گر مریض 
دولت آل‌صفی گر منقرض شد لیک اين 
شيخ گفتا به زبان بندم که اين نظم سخن 
کثرت این قوم دان از لا تجد" و از آية 
هم نظیرش إن تطع اکثر" دلیل چارمین 


۱ اماله 


شام نافيل ل مات شوک موه 
آن که جاشان كفت احمد جنت‌الماوی شده 
لیلةالقدری که از الف از شهور اعلی شده 
سلطنت کردند و زآن سب ملکشان بورا" شده 
حزن آن شه پس فزون» از سبٌ آن مولی شده 
بود اين آن وحی كز شیطان بر او القاء شده 
حمق لله تاه هرک تیرو و نود شده 
بت اه ان أن دات اف هو بالا فده 
کر زار شا ادو كيين هرا شنم 
صد هزاران شکر طهرناه تطهیرا شده 
طالب ستى شوه عانونی 3 استشفاء ده 
سئّت مرضيّه ز ايشان محكم و برجا شده 
رشته‌اش ييوسته. نی آخر نه‌اش مبدا شده 
أكثرُ النّاس و لویی كول وی ما شده' 


آيه ما یوم أكتَرهَم به حق الا شده" 


۲. اشاره به آيه «ثْمّ لالم ین بين بيه و ین خَلْفِهمْ وَعَنْ أَيْمانِهمْ وَعَنْ شمائلهم و لا تد أكْتَرَهُمْ شاکرین». اعراف. 


.١/ 


۲ اشاره به آيه «وَإِنْ تُطِعْ أكْثَرَ من في الأَوّض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله ان يَتَبِعُونَ إلا ان وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ»: انعام» 


.١1١1 


.٤‏ قطع 


0. نابود 


0 


7 اشاره به أيه «وَمَا اک الئاس ولو حَرَصْتٌ بمُؤْمِنِينَ»» یوسف ۰۱۰۲ 
۷ اشاره به أيه «وَمَا يُؤْمِنُ کته باللّه إلا وَهُمْ مُشْركُونَ»» یوسف ۰۱۰۲۱ 


ملکشان در عرض. از معمورة ' تا نزدیک مه" 
وروی حرق میسن وس فا کی 
صد هزاران شکر ایزد را که این قصر رفیع 
کنگر ایواش از نه طارم اخضر گذشت 
غرفه‌اش از حوره معنی محقل, قدوسیان 
از گلستان محمد كل در أن بين رنگ رنگ 
دوستان حیدر کرار طبثّم فَادخُلُو |" 
می‌وزد بر وی نسیم از عرش اعظم صبح و شام 
تا ز نار طور حیدر كشت نوری* مُقَتبس 
روز بازار متاع طبغ. در رد و قبول 
گر مرا از طبع موزون پیش از اين سهمی نبود 
خواستم از شيخ خود تاريخ آن سال نكو 
مستمد شد از ده و دو »«شیخ و در پاسخ بگفت 


طول از نزدیک چین فا غرب آفریها ده" 
ز این گروه بی‌شماره حصر يا احصا شده 
از تراب طف و از در نجف مبنی شده 
پایه‌اش از حُب آل‌مصطفی برپا شده 
جویبارش از عسل. شير و شراب و ماء شده 
هر نهالی کاشتم از سدره و طوبی شده 
اين همان جِنّت که لا يُسمّع دراو لغوا د 
ای خوش أن جسمی كز اين ترويح روح اسا شده 
نور مىبارد ز کلکش» دفترش سينا شده 
اين تبرا نامه در وى» خوشترين كالا شده 
ذاک فَضْلٌ ال يُوتيه خدا من شا دة 
کین همایون چامه مشکین در او انشاء شده 
نوريا اين نامه از روح‌القدس القاء شده 


(مجموع ابجد حروف مصرع آخر) به انضمام دوازده از مصرع اول مى شود ١|‏ (حاشيه) 


.١‏ دنيا 
؟. چهل وينج درجه(حاشيه) 


۳ اشاره به آيه «سيق این اقا رهم ای الْجََةٍ زمر عتی إا جاغوا وفیحث ابا وقال هم حَرْئَا سلام علیکم بلح 


5. منظور خود علامه محدث میرزاحسین نوری شاعر این قصیده می‌باشد. 


3 اشاره به آية ولا تشمقون فیقا نذا ولا تاقيم واقعف ۲۵ 


(اشعار برائتى حاجی جواد در بين اهل خلاف و معجزه نسوختن عمامه‌اش که سبب 
شيعه شدن بسیاری شد) 
حاجی جواد شخصی بود از نیکان ا شغلش قصیده خوانی بود و بسیار خوب می 
خواند و در وقت خواندن عمامه را بر زمین میگذاشت و در ميان مجلس راه می‌رفت و در 
خصوص قصیده‌ی «هائیه‌الهامیّه مادح اهل‌البیت» ملا کاظم آرزی! که قدری از او ذکر 
نیست و خلاصه آن‌چنان است که وقتی جماعتى از اعيان 9 اشراف بغداد از قبیل قاضی 
ف 5 1 50 ۳ ۲ کک 00 5 54 ۳ 
و مفتی و امثال این‌ها به حله رفته بر یکی از اکابر وارد شدند به جهت تماشا و ترويح؛ 
از صاحب خانه خواستند که حاجی جواد به جهت ایشان قصیده بخواند. چون حالت 
مقرر شد كه از غزلیات و مدح قصیده‌ی هاییه بخواند. يس به‌نحو مرسوم» حاجی 
برخواست و مشغول شد و عمامه را در وسط خانه گذاشت و از اعیان حلّه و اهل دیوان و 
رعایا جمع کثیری نشسته و در صحن خانه ایستاده بودند. چون از مدایح فارغ شد» 
بی‌خبر از خود. شروع در مثالب کرد. صاحب‌خانه هرجه اشاره کرد ثمری نبخشید و 


۱. أزرى: كاظوين محمد(۱۱۳-۱۲۱۱» شاعر شهين اهل بغداد؛ متولد کاظمین» معروف به شاعر اهل بیت قصیده 
«هائیه» او بیش از یک هزار بيت با مطلع «لمن الشمس فى قباب قباها» روف یه أزوية از شاهکارهای شعر دینی است 
و صاحب جواهرالکلام گفته است» ثواب سرودن آن قصیده را بیش از ثواب تاليف جواهرالکلام خود می‌داند. دیوان 
شعر او در مدایح اهل بي تعلهمالسلام بارها جاب شده است. ن. ک: فرهنگ اعلام تاريخ اسلام ج۱ ص 1۵۵. 

۲ بزرگان و اشراف 

۴ سرگرمی و تفریح 


حضار مجلس مشغول کشیدن شطب؟ و قلیان بودند. چون تير شهاب آن ابیات قدری از 
گوشه‌ی قلبشان را سوزاند. خواستند شاید خاموش کنند و به‌نحوی خوشی او را مصروف 
و مانع شوند. یکی از انها سر شطب را برگرداند بر روی عمامه‌ی او که آتش بگیرد و او 
نول عمامه شود و از آن الث ردد و اهانت د ر شمن مرا شو باشته يس ای 
از سوختن ظاهر نشد؛ دیگری متابعت کرد نشد. و هکذا آن چه شطب در دور مجلس بود. 
بر روی عمامه خالی شد؛ نه حاجی جواد ملتفت شد كه منصرف شود و نه دود عمامه 
بلند شد. 

آخره کار به اعانت از خارج رسید. از کف‌گیر آتش‌گیری که در قهوه‌خانه‌ها دارند» آتش 
به اشاره‌ی آن‌ها آوردند» تا آن‌که عمامه در آتش غرق شد که هیچ طرفش پیدا نبود و 
حضرات در بوته تعجب و غیظ متحیر و گداخته تا آن که حاجی به‌نحو دلخواه از خواندن 
آنها فارغ شد» عمامه را نديد؛ پرسید. نشانش را در زیر آتش گرفت. پس او را بیرون آورد و 
حرکت داد. خاکستر از او ريخت و بر سرگذاشت بدون آن که جزئی از او تغیبر کرده باشد 
و در این مجلس در ظاهر و خفاء جماعت بسیاری به شرف تشیع مشرف شدند. 

مولف گوید: «در اين حکایت معجزه‌ای است از ائمه‌ی آنام و منقبتی است از برای 
ماعن اعدف و فا اس اتراي فصو کیش ات ات 8 ےو تاح 
قصیده را اگر منقبتی نبود جز همین هر آینه او را کافی بود و حال آنكه؛ علاوه بر قصاید 
در مدح و رثاء مادام‌الحيوة در بغداد» موی دماغی بود از برای سنی‌ها از تيغ زبان او. 
هميشه قلوب آن‌ها مجروح ؛ و به‌واسطه‌ی لطافت طبع و حسن محضر حکام بغداد را 
ميل تامی به او بود و از این جهت فى الجمله به حسب اسباب ظاهره. پشتش گرم بود و 


.١‏ نوعی چپق کوتاه‌دسته و کوچک‌سر که در عراق و هم در خاک عثمانی متداول است. لغت نامه دهخدا واژه شطب. 


«حکایت ازری و سكى سنی) 

فان عابات آوزملا کاطم آزرض)شیلی ان اس أن که ترا خد فة د کر شوق: 
از آن جمله روزی با پاشای" بغداد به قبرستانی گذشتند. سگی را دیدند بر روی قبری 
بول می‌کرد. پاشا به ملا کاظم اشاره کرد که: «صاحب قبر رافضی است»؟ گفت: «بلی! و 


لیکن اين سگ سنی است». 


(لعن خلفا توسط أزرى و کور كردن چشم یکی از اهل خلاف و گرفتن ۲۰۰ شاهی) 
از آن جمله. روزی در یکی از قهوه‌خانه‌های بغداد نشسته بود» با بعضی مشغول بازی 
قمار بود و در ضمن بازی» زبانش متصل به این بيت مترنم بود. 

انما القهوةٌ و التریاک و الْْننْ الثلاث الثلاثٌ اشتضعفونی لَعَنَ الله الثلاث 
(به‌درست ی که قهوه و تریاک و تتن سه چیزند و اين سه مرا ضعیف کردند» يس بر أن سه لعنت)! 
شخصی از متعصبین در آنجا نشسته بود. چون اين بيت را شنید» متغیر شد و گفت: 
«خلفا را لعن کردی!» 
ارز کف «مقصود ظاهر است که مراد از سه قهوه و تریاک و تتن است». 
گفت: «ظاهر بيت چنین است ولکن توء توریه" کرده ومقصود توء آن سه است نه اين 
سه)»)؛ 
ازوف مک تقو او مین آخر غیرت تشیع به حرکت آمد. آزری گفت: «بلی» مقصود 
همان سه بود. لعن م ىكنم و چشم تو را هم كور می‌کنم». گفت: «چگونه چشم مرا كور 
من كت ؟ 
أزرى خنجر از كمر كشيد و زد بر چشمش» یکی را كور كرد. پس. آن خبيث فرياد برآورد و 
اهل مذهبش جمع شدند و او را به نزد حاكم بردند. أزرى به خانه‌ی قاضى رفت و در بين 
راه. قصیده‌ی بليغى در مدحش كفت كه ذكرش ضايع كردن كاغذ است. چون به جهت 


۱. والی 
۲ آن است که متکلم خلاف ظاهر کلام خود را اراده کند. لغت نامه دهخدا واژه توريّة. 


قاضی خواند» بسیار مُبتهج شد. گفت: «جایزه‌ی أن چیست»؟ گفت: «خلاصی از اين 
واقعه و او مطلع نبود». 

پس او را خاطرجمع نبود» يس او را خاطر جمع کرد و به اتفاق رفتند نزد حاکم و آنها در 
نهایت تظلم و شکایت(از) رافضی(که) در بلد مسلمین لعن کند و علاوه چشم كور كند. 
حال او چگونه می شود؟ پس. بعد از گفتگوی زياد» بر دويست شامی که هر یک دو قران 
عجمی و خرده بالا است» فصل شد؛ پاشا از خود فرستاد» آوردند که به آن آعور بدهند. 
آزری گفت: «بايد يول را من به دست خود بدهم تا از شغل ذمه‌ی او بیرون بيايم و الا 
شاید معزول شوید و مدعی شود که آن تن‌خواه. إنعامى بود و دوباره به مرافعه بیفتم». 
پس» أن يول را تسلیم کردند. كرفت و در كيسه گذاشت و سرش را بست و در وسط 
مجلس دراز شد. گفت: «پول پیش من عزیزتر است از چشم من و اين ملک من است؛ 
نمی دهم. خداوند می‌فرماید: در قصاص چشم به چشم. ابیا چشم مرا كور کن». يس 
حضار به خنده افتادند. باز حاکم دویست شامی خواست. آوردند و به آن مرد دادند و 
اهل مجلس متفرق شدند. 

در کوچه» آزری به آن شخص رسید گفت: «دیدی لعن کردم و چشمت را كور نمودم و 
دویست شامی گرفتم و الحمدلله». 


5۵ والعین بالعین. مائده. آیه‎ .١ 


(حکایت مذمت تشیع توسط برخی از بزرگان مخالفین به‌خاطر بوسیدن حرم‌های 
مطهر و جواب دندان‌شکن شيخ کاظم أزرى به آنها) 

از آن جمله. روزی یکی از شیعیان به او برخورد و گفت: «الان در فلان مجلس» جمعی از 
افندیان ! و بزرگان سنی‌ها نشسته و در مذمت تشیع مشغولند». گفت: «چه عيب از 
ایشان می‌گرفتند»؟ گفت: «مذمت احترام ایشان از گنبد و ضریح مقدس و در حرم 
مطهر. روضات مشرفات و بوسیدن آن‌ها و تبرک و استشفاء به آن‌ها». پس 
برخاست و قرآنی در بغل گذاشته و یک جفت کفش عربی در جيب گذاشت و وارد آن 
مجلس شد؛ بعد از ادای تحيت و گذشتن زمانی» قرآن را بیرون آورد و بوسید و به یکی از 
آنها داد و گفت: «اين قرآن را هدیه چند است»؟ يس كرفت و بوسید و سخنی گفت؛ 
دیگری كرفت و بوسید. سخنی دیگر كفت و هكذاء چنان‌چه عادت است. مجلس دور زد 
و همه بوسیدند و چیزی گفتند» پس كرفت و در بغل خود گذاشت و بعد از زمانی آن 
كفن .زا نیرون اورت و به دست یکی از علما داد» گفت: «اين به چند ارزش دارد»؟ پس 
كرفت و در ميان مجلس انداخت و متغير شد؛ چه. تقویم" كفش از شأن علما دور و اظهار 
آن اهانت و تخفيف است. يس أزرى متعجّبانه گفت: «چرا نبوسيدى و به احترام نگاه 
نداشتی»؟ از كلام او متحير شدند. چه. كفش قابل بوسيدن و احترام نيست. كفت: 
«پس چرا قرآن را بوسیدید؟(و حا لآنكه) يوست اين و جلد آن از یک جنس» و اصل اين 
دو از یک سنخ جه شد أن را بوسیده بر چشم می‌نهید و اين را چنین خوار و يست 
می‌شمارید» ؟! 

گفتند: «آن به جهت شرف مجاورت کلام خداوند» مشرّف و محترم» و اين به پستی اصل 


باقى». گفت: «روافض نیز چنین می‌گویند که اين خشت و چوب و طلا و نقره به جهت 


مجاورت اجساد مطهره‌ی ائمه‌ی آنام» كسب شرافت می‌کنند و چون يوست جلد قرآن 
معزز و محترم می‌شوند». پس آن جماعت ساکت و منفعل شدند. 

(جواب کوبنده‌ی شيخ کاظم أزرى به کسی که در مدح عبدالقادر گیلانی كفت در 
قيامت خدا از پل صراط به جهنم می‌افتد و عبدالقادرگیلانی او را نجات داد) 

از آن جمله روزی (شیخ أزرى) در مجلس جماعتی از قاضیان و مفتیان و علمای آنها 
نشسته بود. شخصی از عوام اهل سنت که در آخر مجلس بود؛ از یکی از آن علما پرسید: 
«شیخ عبدالقادر را چرا باز الله اتا می گویند»؟ گفت: «چون در قيامت بعد از همه‌ی 
خلایق» خداوند خواهد که از صراط بگذرد از زخمى که در پا دارد از تير نمرود» از صراط 
(می‌لغزد) و در جهنم أفكد؛ پس شيخ چون بازی شده. پرواز كند و خدا را از آتش بیرون 


و 


ازری چون اين كلام را شنید» ساكت شد تا اندكى فاصله شد. بعد رو كرد به جماعت که 
کرده» داخل قلعه شدند و در آن را كه جندين هزار مَن بود بستنك؛ يس أن جناب متغير 
ملائكدى این آسمان ديدند جيز سياه عجيبى از زمين بالا می‌آید. تر سیدند مبادا عذابی 
برای ایشان خداوند از زمین فرستاده. پس به اسمان دوم فرار کردند. ملائکه‌ی اين 
در اين حال دیدند در از اسمان اول گذشت و به ایشان نزدیک شد. پس تمام آن‌ها رو به 
شدند» ترسان و متحير. در به آنجا رسيد. يس همه متوجه عرش شدند» خداوند بالاى 


عرش نشسته بود و جبرئيل در يهلوى او ايستاده كه ديدند : غلغله غریبی از ملائكه شده 


.١‏ شاهين تيزرو خدا 


خداوند به جبرئیل فرمود: «ببین جه حکایت است؟ و سبب این غوغا چیست»؟ يس 
جبرئیل رفت و زودی برگشت. خدا پرسید: «چه شده»؟ جبرئیل عرض کرد: «مجال 
سوال و جواب نیست. سرت را كنار بگیر که در رسید». خداوند تا خواست حرکت کند. 
در رسید و گوشه‌ی سر خدا را زخم کرد و از آن‌جا گذشت. پس اهل مجلس بخندیدند. 
گفت: «اين خبر در پهلوی آن خبر است و استبعادی ندارد. خدایی که پا دارد و از تير 
نمرود کافر مجروح می‌شود. عیبی ندارد از دست مثل أن جناب چنین شود». يس 


حاضرین منفعل شده سر شرم‌ساری به زیر افکندند. 


(جواب کوبنده‌ی شيخ کاظم آزری به ابن‌راوی) ۱ 

از آن‌جمله. روزی در سر جسر بغداد» به ابن‌راوی رسید و اين خبیث. سّی متعصب و 
شاعر بود و هم‌چشم ازری. از تعصبش أنكه. سفر مکه کرده بود. در مراجعت بين راه 
خبر شد که گنبد مطهر کاظمی لبماس را طلا کردند. ملعون از خدا خواست که 
چشمش بر أن نيفتد. پس(چشمش) درد كرفت و قبل از ورود به بغداد كور شد و 
پسرزاده‌ی اين ملعون را عمر پاشا در سنه هزار و دویست و هفتاد و ينج تقریبا؛ کلیددار 
کاظمین کرد و به فاصله‌ی کمی (الحمدلله فُجاةٌ)! به سابقین ملحق شد و بالجمله 
ابن‌راوی به آزری گفت: «شنیدم تو رافضی هستی». أزرى گفت: «شنیدم تو ناخوشی 
آبنه داری» يس راوی اگر راست كفت در حق من و تو هر دو(را) راست گفته و اگر دروغ 
گفت پس لعنت خدا بر راوی». يس أن ملعون ملزم شد و در جواب لطافتی است. چه. او 


به آبن‌راوی ملقب بود. 


(جواب دندان‌شکن شيخ به ابنراوى که او را به سگ تشبیه کرد) 
روزی آزری لباس فاخری پوشیده بود. داخل در مجلس پاشای بغداد شد. ابن راوی در 
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انجأ سسته بود» چون چشمش بر ازرى افتاد. گفت: «فلو». ازرى كفت: «توبى فا یعنی 


.١‏ ناكهانى 


لوا؛ صورت او متغیر شد؛ پاشا از سبب تغییر و معنی آن سوال و جواب پرسید. آزری 
گفت: «چون مرا دید گفت: فلي و اشاره کرد به شعر شاعر که گفته: 

فلو لبس الحمار تیاب خر ما اسم الجمار الا جماژ 
(اگر الاغ لباس ابریشم بپوشد باز اسم او الاغ خواهد بود). 
ومن گفتم: لو اشاره به آن شعر کردم؛ 

لو كل کلب عَوَى آلْقمتّه حَجَرا لكات الاخجار قیراط بقنطار 
(اگر بنا شود هر سگی عوعو کند به او سنگی بزنی» قيمت هرقطعه سنگی به یک مثقال طلا می‌رسد). 
(در مورد قصیده‌ی هائیه شيخ کاظم ازری) 
و اما قصیده‌ی هائیه أن مرحوم يس مستغنی از تعریف و توصیف است. چه. در اسلام 
قبل از او قصیده به اين طولانی و جزالت" و فصاحت و کثرت مطالب و قلّت تعقید و 


روانى» كفته نشده. 


كلام صاحب جواهر يبرامون قصيددى هائیه‌ی شيخ كاظم أزرى) 

علامة‌العلماء شيخ عبدالحسين طهرانی ۶ نقل كردند كه: روزی در مجلس 
مرحوم حاجى احمد شوشترى كه از اعيان و نيكان و معتمد علما ودر نهايت كمال و زهد 
و ورع و تقوى بود» کسی ذكر كرد كه امروز شيخالفقها و خاتم المجتهدين» شيخ 
محمدحسن» صاحب جواهرالكلامرحمةاللاعاهة» مبالغدى غريبى در قصیده‌ی و كرد. 
حاجی پرسید: «چه فرمودند»؟ گفت: «تمّا کردند که كاش قصیده‌ی هائیه‌ی زری در 
نامه‌ی‌عمل من بود و جواهرالکلام من در نامه‌ی‌عمل آزری. 

يس حاجی احمد مرحوم گفت: «شیخ. عجیب مبالغه از جواهر خود کردند و غریب 
اعتقاد و اعتمادی به او دارند» شيخ را یک بيت از آن قصیده در عوض» کافی است». 


(قصیده‌ی هائيه آزری به همراه تخمیس أن از شيخ جابر کاظمی) 
وها را اراس اع قضیده | که اسب مال است با تمسی آن از ادت ارت مشهور 


به فضل در آفاق و اشغر شعرای عراق» جناب شيخ جابر کاظمی که با اصل در بلاغت توأم 
و در حسن و نضارت مثل هم اند ذکر می کنيم. 


لا يّزال التوحيدُ خيرٌ لباس لك والشرك للمّضلّین کاس صل من فيك قاسم بقیاس 
أين مَعناك من معانی ناس كان معبودها باع هواها ! 


آشقیاگم قد سل تبیلاً لِلهُدَى جین قد لوا دلبلاً إن شم بالهدی آقاموا قلیلا 
سَبَحُوا فی الصّلال سَبْحاً طویلا و غَلَى الژشد أكرِهُوا اکراها" 


خَرَقُوافِي الاسلام والدین خرقا ‏ ليس يَلقَى له مَدَى الدهر رَثقا ‏ فافهّلا من بباطل راضٍ حَقا 
الیل إن لله کلقا يا 


إن تناشتثم السَقیفة و ال قوم فانی وَاللهِ مَاأنساها > 


ع 


.١‏ يا امیرالمومنین !عليهالسلا» هوميشه ملازم توحيد بودى و دشمنانت را شرك يوشانده بود. كمراه است کسی كه شما 
را با آن‌ها مقایسه کند. ۲ 

حقیقت شما کجا و حقیقت آن‌هایی که معبودشان هوای نفسشان بود. 

۲. دشمنان شما (اشقیا» راه هدایت را گم کرده. چون که از شما راهنمایان هدایت فاصله گرفتند. اگر اندک زمانی 
هدایت شدند» ولی زمان طولانی در گمراهی بودند و به اکراه سوی هدایت آمدند. 

۴ مكاقى در دين و امان إيجاد كرد کدنا او كال هیرای تينمت و هیناه ور کین رال ان بره 
فرصت دادنة. ای دوسعاق مو ضراعت اید عدا لت داد که قافتطان خیم است که در ان وان می شین 

6 آن‌ها(دشمنان شما) سرکشانی هستند که هم خود شقی هستند و هم باعث شقاوت دیگران شدند. (یک پرده 
سياه شک و تردید) بر دين افکندند و پلیدی‌هایی باقی گذاشتند که تا آخر روزگار فراموش نمی‌شود. اگر سقیفه و 


۳ 
اذ أ“ 


ذ أَنَتْ والقلوب بالغل فى شر قوم يَقْقُوهُمُ شَرُ نَسْل 2 باجتماع عَلَى السْلالة تُدْلِي 
وم مخطث صَحِيفَةٌ القی فیها وعلیها خداغها وَدَهاهاا 


هي شر ول من الشر يَأمَن من عَلی خیرها !ستدل ترفن قل لِمّن باجتماعهم زشذهم طن 
مَا ا يماع المُهاجرين مَعَ | لانصار فیها وَقَد عَلَتْ غوغاها" 


وعلیهم منهم آشار مُشِيرٌ بامير والبَدرٌ فيهم مُنِيرٌ فتعاموا عنه وصّل كُثيرٌ 
حیث " قالوا مِنَا وینکم أميرٌ ووزیر ورام كل غلاها 


وَرَأوا آن سَعيَهُم غير مُجدٍ باتفاق في کل حل وعقد فاستقالوا یعجزهم لا شد 
وارادوا لها تدابیز سَعْدٍ فارتضاها بعش وبَعصٌ آباها؟ 


سل للاشد کل ریق لد تقّت مَن بالحق أي حقیق إن تراها علّت كل مَضِيق 


آتراها درت بأمر عتیق فلما ذا في الامر طال مراها* 


۱. آمدند در سقیفه با قلب‌هایی که از دشمنی می‌جوشید. بدترین افراد قوم بودند که نسل‌های آنها هم دنباله‌روی 
ایشان هستند. در جمعی که به گمراهی دلالت می‌کردند. روزی که آن منشور گمراهی را در سقیفه نوشتند» و در آن 
حیله و مکر و خبائت آن‌ها نوشته شده بود. 

۲ آن سقيفه كه شر بود و آیا کسی که خير آنها را می‌خواست از شر آنها در امان ماند؟ بكو به کسی که گمان می‌کند 
اهل سقيفه؛ اهل هدایت بودند. اين جه جمعی است که جز غوغا و هیاهو و فتنه نداشت؟ 

۳. و یک نفرشان به آ ن‌ها مشورت داد» به خلیفه‌ای با بودن ماه منير(اميرالمومنين اعليهالسلام») در ميان آنهاء ولی خود 
را به کوری زدند و آن حضرت را نادیده گرفتند و افراد کثیری گمراه شدند؛ چون که گفتند: EE‏ 
يك خليفه از شما(مهاجرین) باشد ويك وزیر باشد. در حالی که هر کدام خلافت را برای خود بش دوه 

.٤‏ پس دیدند که سعی آنها نتيجه نمی دهده و قادر به امور خلافت نیستنده پس درئتيجه با (اقيلونى): كفت مرا از 
خلافت معاف كنيد. خواستند با تدابير سعدبن عباده به‌نحوی موضوع را به سرانجام رسانند که بعضی پذیرفتند و 
بعضی رد کردند. 

۵ تمام راه‌های هدایت را گم کردند. چون آن کس را که سزاوار حق بود دور کردند از خلافت. اگر می‌بینی که گرفتار 
تنگناها شدند در همه امور آیا فکر می‌کنی که شناختند گمراهی عتیق(ابوبکر) را؟ پس چرا در امر برگرداندن خلافت 
به آمیرالمومنین (عليهالسلام) جدالشان زياد شد و در گمراهی باقی ماندند. 


ترگوا للدى إماماً مُبيناً ولفاوفي القَيَ أعطوا يمينا ٠‏ قل من صَيّر الحوّن أميناً 
ان تکن َع ا له فل عن معلا آتقاهاا 


ساب في الخیرات مُجری يها حاضر أمرّها شَّهِيدٌ غلبها ‏ یبصز الوم يُسرِعُونَ دیا 
كيف لم پُسرع الوَصيْ إليها وهو بَابُ العُلوم بل مَعناها" 


وعلیه نَصّ التبی وصَرّح . وبا الرشادَ فيه وأوضح :بحر علم عَلَى الؤجودات يَطفّح 
کیف له قبل الشهاده ِن أحمد بأنه آقضاها" 


هُو نعم الراعي لئس الرّعايا عن قَضاة مات لِسُوءٍ القضايا حیث فیهم خُطَّتْ لِسُودٍ الخَطايا 


۳ 
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هي تلك الثار الّتي اقتسَمّوها أم هي الجَنّةُ اني خرمُوها بل هي الفرصَ التي اعْتَنَمُوها 
بل هي الفلَة التي رَعَمُوها كي المُسلِمون شر أذاها” 


-١‏ امام بین را ترك کردند و با شخص گمراه بيعت کردند» يس يكو به آن کس كه خائن را امین كرده اگر بيغت امر 
دینی اسيك جرا پس باتقواترین فرد را از اين بیعت دور کردند؟ 

۲ سبق تكيرنده در خیرات وکسی که نعمت‌ها به‌وسیله او عرضه می‌شود» امور مسلمین در نزد او حاضر و شاهد بر 
اعمال آن‌ها می‌باشد. ناظر هجوم مردم بر امر خلافت بود و با این که او باب و معدن حقیقت علوم بود» عجله برای 
۳. پیامبر راد بر خلافت او(امیرالمومنین غلءهلسلا») تصریح کرد و مسیر رشد را آشکار و واضح کرد. دریای 
علمی که بر تمام وجودات فائق شده. چگونه شهادت پیامبر سیا۶" را در مورد او قبول نکردند؟ در حالىكه 
درباره‌اش فرمود: «از همه قضاوتش بالاتر است». 

5. أو(اميرالمومن.. اعليهالسلام») بهترین حاکم بر بدترین رعیت بود» که آن‌ها را از قضاوت بد قُضات سوء نجات می‌داد؛ 
همانهايى كه برنامهريزى كردند برای مردم» بدترين گناهان را (بيعت سوء). بيعتى كه فتنه آن» در همه مردم» ظلم و 
بلايش طولانى شد و ادامه پیدا كرد. 

٥‏ آيا با اين غصب خلافت آتش جهنم را بر خود تقسيم كردند یا با اين کار خودشان را از بهشت محروم كردند يا 
ای ن که فرصتى را که دنبالش بودند به غنيمت شمردند. يا كه كفتند: خلافت ابوبکرکاری بدون فكر و ناخواسته بود كه 


کم صریح لِلحَقٌ قدغیرثة_ ومضل في الدّين قد وقرث؛ فهي إن تدر بالذي مره 
باذ هل کرت لمن آحفنه. .بقن هفاج العلی ما آذراها< 
مُذ أَضَّلَتْ مَن جل عن تشبیه کبَني |سرائیل حَلْ بِتِيْه فهي إن آخر 


رنه والرْشذ فيه 


فهی أقصّت آدتی الهدی عَن يَدَيْها وهی أدنث أة قصی السْلال |لیها ‏ وَهِي ان أَمَنَتْ حون دنه 


کی لم تن الأمينَ غلیها ‏ . وموفي کُل ذمَة آوفاها" 


ا 


مَن لم يَرّل لَهُ ال بُردا من فتّی لَمْ يَجرِعَن الرُشدٍ قضدا فلو اشترشدوا هُدُوا فيه تَجْدا 
ولو ان الاعات لو كسد كان تشدا فرائها من عداها؟ 


خدا شر آن را از سر مسلمین دور کرد» در حال ی که قرائن نشان می دهد آنها از سال‌ها قبل برای اینکار برنامه‌ریزی 
کرده بودند. 

والا دور کردند. 

۲. از زمانی که گمراه شدند از کسی که شبیه و مثل ندارد(امیرالمومنین «له‌لسل), مانند بنی اسرائیل که چهل سال 
در بیابان‌ها گم شدند و بلاتکلیف بودند گمراه شدند. پس بدان آن‌ها که منع خلافت از کسی که هادی آنها بود؛ 
كردند ومنع خلافت شبیه‌ترین مردم به برادرش پیامبر ا (صلياللتعليدواله) و آیا در رفتار برادر پیامبر اشتباه 9 
خطايى ديدند؟ 

ات امت گمراه نزديكترين فرد به هدايت را از خود دور كردند و خود را به كمراهترين فرد نزديك كردند. آن امت 
گمراهی که یک فرد خائن ر امین خود قرار دادند» پس چرا شخص امین (امیرالمومنین (عليهالسلام)) را برای خود قرار 
ندادند. همان شخصی که در حفظ تمام امانت‌ها از همه وفادارتر بود. 

.٤‏ أ نكس كه هميشه در لباس كمراهى بود كجا؟ و آن جوان‌مردی كه هركز ازراه هدايت منحرف نشده كجا؟ اگر از 
او طلب هدایت می کردند. آن‌ها را کمک می کرد. حالا که اصحاب. راه هدایت را گم کردند. يس راه صحيح آن اسنت 


صل من قال آن طه تغَاقل ‏ عَن وصی من بُعده وتعالل ‏ إن يكن ذاك فلا تساقل 
تب بلا وص تعالّی الله عَم یِقولّه سُفَهاها! 


رتعوا في الصّلال وَالَي رثعا وَاعْتَدَوا كَالسّوام في اللّهو ترعى ثم باغوا بالخسر في الدين نَفعا 


سل هل 


رَعَمُوا أنّ هذه الارض مَرعَى ترك الاس فيه ترك سُداها" 


مُذ ال العباد لِلأَرضٍ کون بتبيٌ عَلَى البرايَا تَحَئّن ومَتى عَيّن الوَصي تَعَيّن 


كَيفٌ تخلومن حُجَّةٍ وَإلى من ترجع الناش في اختلاف نهاها ' 


وََرَى اهل الغي تخطي مرمی وبسهم ترمی به فيه ترمقی واراها تری الصواب فتعمی 
وأو السود ال ادير تم فَإذاً لا فساة الا قصَاها؛ 


يَا غواتا وکم لَدَيهْم(كم) رَحِيمٌ وشواما ولیش فیهم(کم) عَليمْ بل آریکم والْعَىُ فيكم قدیم 
قدغلمثم أنْالنّبي حَكيمٌ ‏ لم يدع من آموره أؤلاها ° 


.١‏ كمراه شد هر كه مدعى شد پیامبر اکرم (صلىاللدعليهواه» غافل شده از تعيين وصى و در اينكار تعلل فرموده.كه اگر 
اینگونه باشد خدا سهل انكارى كرده در اين امر. اين طور نیست؛ آیا پیامبر بدون وصی است؟ خدا مبراست أز اين قول 
سفيهانة آن قوم(مخالفین). 

۲ در وادى كمراهى مشغول بازى و هم‌چون جهاريايان در چمن‌زار خلافت مشغول جريدن شدند. يس دين خود را 
به زیان فرو خنند؟؛ و گفتند که اين دنیا مانند چراگاهی است که مردم بدون مسئولیت در آن رها شدند. 

۳ از زمانی که خدا زمین را آفرید از روی تحنن و مهربانی برای آنها پیغمبری مشخص کرد و با تعيين پیامبر‌وصی او 
را تعیین کرد. چگونه ممکن است زمین بدون حجت بماند و مردم برای رفع اختلاف‌نظر خود به‌چه کسی مراجعه 
کنند؟ 

4 می‌بینم که گمراهان تير به خطا می‌زنند و با همین تير خود را هدف می‌گیرند و مى بينم آنها راه درست را 
می‌بینند» ولی خود را به کوری می‌زنند. و می‌بینم كه تمام تصمیم‌گیری‌های آن‌ها به سمت پلیدی می‌رود. بنابراین 
0. ای گمراهانی که جه بسیار فاسقانی که در شما هست و جاهلانی که فقط در حال چریدن هستند و یک نفر عالم 
در شما نیست؛ بلکه گمراهی را در شما از قذيع می‌بینم. شما که می‌دانید پیامبر اکرم اصلى اللاعليدواله) شخصی حکیم 
هست و از مهم‌ترین امور خود(خلافت) غافل نبود. 


سے 


أم فقدثم للدينٍ فيه القَصَدِي أم لاحکام رَه لم يوَدى أم عن الحق جذثم بالنّحَدِي 
أو جهلكم طرق الصواب ین الدّين فَفاتث أمثالكم مَثُلاهاا 


کم 


م عَلَى مُومن مُضْل تولّى ام تبي أَضَلَّ قوماوسلا أم وصی بالدین عنه اشتقلا 
هل تين الاوصياء يا شعت الا أقربَ العالمین من أنبياها ۲ 


۱ 


اخش با بجاجد الحق یبش وَتَصَفْح ام لاله وقش هل تراه عَلَى المُنیبین يتغطيش 
و تزی الأنبياء قد انَحَدُوا المُشرك بالله دَهْرامِن آوصیاها" 


رنه الوصی حَقاً فَوَلّت وَعَلَى داك خاتم الزشل دَلَثْ ‏ أم دَرَت آنها بذلك رَلْتْ 
ورا اوي حه دو 9 م كر ر 
أم بی الهّدي رَأي الْسل صَلّت ‏ قبله فَاقْكَمَى خلاف افتناها ؛ 
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صل آهل العيّ الاولی تبثم فِرَقٌ عنهبل وكم قد َهَنْهّم غَمَرُوا في ضَلالَة فَرْدَهَنْهُم 
أو لاینظرون مَاذا دَهَتْهُم فص الغار ین مَساوی دهاههاه 


۱ آيا در او (پیامبر اک م صلی امابوا تصدی امر دين را ندیدید؟ يا احکام خدای خود را ادا نکرد؟ يا این که شما به 
عمد از حق اعراض کردید. يا راه‌های هدایت را گم کردید. درنتیجه احکام دين از شما مخفی ماند. 

۲. آیا (پیامبر اکرم صلی‌اله:*) یک شخص گمراه را بر شما ولی و خليفه قرار داد ويا او خود گمراه بود و مردم را گمراه 
کرد(نستجیر بالله) ويا وصی او دين مستقل و جدیدی آورد ؟ آیا نمی‌بینی كه تمام اوصیا به انبیاء خود از همه مردم 
نزدیک‌ترند. 

۳ بترس! از خدایی که کافر را عذاب می کند و در امر خدا تحقیق کن. آیا خواهی دید که او افراد توبه‌کننده را عذاب 
م ىكند؟ يا این که مدعی هستی که پیامبران» کسی را که تمام عمر مشرک بوده. وصى خود قرار دهند؟ 

. امیرالمومنین (عليهالسلام) را وصی بر حق پیامبر می‌دانستند» ولی روی برگرداندند. ويشت به وصيت ييامبر كردند. آيا 
دانستندكه با اين غصب خلافت» خطاى بزرگی كردند. يا اينكه معتقدند ييامبر اکرم (صلىاللهعليهوآله», ازبیاء گذشته را كه 
وصی برای خودشان مشخص می کردند. بر خطا می داند» فلذا بر خلاف آن‌هاء وصى تعيين نكرد. 

۵ گمراه شدند گمراهان اول با این که فرقه‌های زیادی آنها را نهی کردند(از غصب خلافت). در دریای گمراهی 
لله‌عنیهوآله) ساختند. جه بلایی بر سر آنها أورد ؟ 


کم مَخاز فیها رَوَى الذَّكْرُ نی جذ أَضْلألَهُم وفرعاوبتا وبها شَمْلَ فضلهم قد شا 
وم طافث طوایث الخِزي ختی أوهَئت من جنا عتبق قُواها ' 


۳۹ م‎ 
o 


قصَدَّت احمدا وَمَا قصدته اه عن سَكيئة افردته حَيث منه الایمان قد فقدته 


۳۲ جع , عمج ۰ و 01 ِ 2 مج‎ e. 


وهو لو كان للالە ناا لداعی الاسلام قذْمامُجیبا ملْه وكان منها مصيباً 


إنّ لِلموّمنین فيها نصیبّا وهو یوم البلا (الوبال) " خير وقاها؟ 


قد أماط الفطاء إلهُ السَماء عن تقی وغن شفی مُرائی فى کتاب قد أحاط بالاشیاء 
کم وكم صُّحبةٌ جَرَتْ حَیتٌ لا ایمان واللهُ فى الکتاب حکاهاه 


فلفرغون بالقنا لم بعل ولقارون بالرّدى لم يُمَهَ ل ولِذِى الرجس بالهُدى لم يُمَهْل 
ET‏ ی کیت خلت بل کره واه" 


.١‏ جه بسیار فضایحی که در مورد او(ابویکر #عنةللدعله*) ذکر شده» که اصل و فرع آن‌ها را ريشهكن کرد و باعث شد جمع 
فضایل آن‌ها پراکنده شود. روزی که اخبار آن فضایح به جایی رسید که قواى ابوبكر ملعون سست شد. 

۲. مقصود. نزول آرامش در آیة سکینه. پیامبر اکرم صلی العا بود, نه او(ایویکر ملعون)؛ چونکه او فاقد ایمان بود. 
اگر مومن بود» يس آيه شامل حال او هم می‌شد در روز ترسی که آن آيه از ذکر او گذشت و بیان نکرد. 

۳ در حاشیه کتاب آمده. 

5. اگر او(ابوبكر ملعون) مومن بود و دعوت پیامبر اکرم !صل اللمعايهوك' را حقیقتا اجابت می کرد» آن سکینه مذکور در آيه» 
شامل حال او هم می‌شد. هم‌چنان‌که شامل مومنین شده. و او (پیامبر اکرم سلیلع) آنها(مومنین) را از 
کرای ها ف ذا رد 

۵. خداوند در قرآن كريم پرده را از روى يرهيزكاران و منافقين اهل ريا كنار زده» جدبساء افرادى كه از صحابه ييامبر 
اکر میالع“ بودند و ايمان در قلبشان رسوخ نكرده بود و قرآن به آنها اشاره كرده. «وَمِمَنْ حَوْلَكُم 
من الراب مُتَافِقُونَ وم أل الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى البق لا تَْلَمُهُحْ تحن تَفْلّمهُن)(توبه ۱۰۱). 

1. خداوند از روى حكمتش در هلاكت فرعون عجله نفرمود. ولى به قارون(برعکس فرعون) مهلت نداد واو را سريعا 
نابود کرد. و به افراد يليد هم مهلت نداد. وبراى سوره برائت» بسم الله ذكر نکرد» جون كه بلوا و عذاب مشركين در اين 
سوره زياد ذكر شده. 


سل غُوات الشرك الَتَى لَمْيَخُنْها () لماذا قد خَیّب الرجش ينها والیه تبلیفها كان منها 
تم سلها ین بعد مارد عنها ‏ ضَاحِبٌ الغار خایباین تلاها! 


ما سَمغنا بمثله في القباه کو تفت فا ينا ناص ال للُهداية خاذ 
معدا و ی ی ور رو و ل ضر الى و 
ین هذا مِن راقِدٍ في فراش المصطفی يَسمّعٌ العدى وراه" 


١‏ له 
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ورات اي ازع مَخبوءِ فاد من ژعبه ممَلوء نٿتت بالوبال عَن مَکلوء 
الاك ا قود فَشَمَى الله دائها بواها؟ 


وَرَأتْ هَيبَةٌ بها عزشها ثل(شل) ‏ وَرَأَتْ صارماً هُو المُو إن شل وَرَأَتْ أروعا عَلَى الْحَنْفٍ يَفصّل 
را َسْوراً أو إغترَضّمْةُ ‏ الإنش والجن في الوغی أفناها” 


.١‏ از كمراهان مشرك بپرس جرا آن پلید(ابوبکر ملعون) نااميد كشت از ابلاغ سوره برائت» و بيرس از آن‌ها تا بدانى 
كديار شا ر نهد از این که مع شن از ابلاغ مور زا کاسلا اد 

۲ نشنيديم مانند او (ابوبکر ملعون) در قبائل» کافری که حق و باطل را با هم درمی‌آمیزد. گمراهی را نصرت و هدایت 
را مساعدت نکرده. اين شخص کجا و آن کسی كه در بستر پیامبر |كام (صلىاللهعليهواه» خوابید. در حالی که صدای 
دشمنان را می‌شنید و آن‌ها را می دید. 

۳ جه بسیار لشکر گمراهی که بسیج کردند و با این کار زندگی مومنین را مکذّر کردند. و تا كه خواستند با لشکر 
مذکور(اجتماع دشمنان در شب لیلةالمبیت» پیامبر اکرم ص۶۳۳ را نابود کنند» همه سرکرده‌های قریش(دور 
بستر پیامبر اکرم صلی‌ال:) جمع شدند و تمام بغض و كينه خود را متوجه پیامبر اکرم (صلىاللدعليهواله» کردند. 

5. دیدند که باتقواترین مردم در بستر پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیهوآله) عليه مخفی شده. قلوب آن‌ها(مشرکین) از ترس 
امیرالمومنین عاءهالسلا” پر شد. پس منصرف شدند از مسئولیت بزرگ قتل ایشان. چون که برای مقصد سوء(قتل پیامبر 
اکرم (صلى اللدعليدواه») آمده بودند» خدا اين خطر را به برکت امیرالمومنین اها از پیامبر دورکرد. 

۵. از دیدن هيبت امیرالمومنی ن۳ا عزیمت آن‌ها سست شد و شمشیری دیدند كه اگر از غلاف بیرون بيايد همه 
را خواهد کشت و پهلوانی دیدند که خود را آماده کشته شدن در راه خدا کرده و شیرمردی را دیدند که اگر تمام انس 


و جن در جنگ با او روبرو شوند» آن‌ها را نابود خواهد کرد. 


5 5..... 254246635 و دك اد اه هواک ها جه طویی 


یتالحم حزمّه ثم يروف بالجمام الرّدی ولِلْعُمر يتقصف مُذ أراها من الْفّنا أي موقف 
مَذَّ کف الّدی فلو لَمْ تُكَفْكف عنه آثارَ غَيّها لَمّحاها ١‏ 
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َرَت نَظرةٌ إليه لاقت در الله لا يُرَدُ قضاها" 


ورأت مِنه ناظراًيُصميها بل يد الله أَسَْهُمًا ترييها ‏ ودَرَتأَنَ رُعبه يُفنِيها 
توت عَنه وللؤعب فیها فک دايرٌ على أعضاها" 


بأبي من به الآلهُ هدانا وحبانا بِحُبّه الإيمانا بأبي من رَعَى الهُدَى وأعانا 


ا اكيم اا“ أذ رڪ اک ا ؟ 
بابي من غدايوّدي آمانات اخیه حَتَى اتمّ أداها 


شاه ژکن الِهُدَى برق البْصال. وعلی الدّين مَدَ أعلّى ظلال وم العُلَى بر المَعالي 
بابي من حمی بطعن العوالي حرم المُصطفی وصان خناها؟ 


.١‏ استواری دشمن را با استواری خود پی‌درپی درهم‌کوبیده و با مرگ آن‌ها را نابود کرده» جه بسیار به آن‌ها نشان 
داد. نمونه‌های مرگ و نابودی. اگر دست از مقابله با او برنمی‌داشتند آن‌ها را از صفحه وجود محو می کرد. 

۲ تمام سختی‌های جنگ بر أو احاطه کرد و زمين پهناور از(کثرت دشمنان) تنك شده بود. جه بسا افراد زیادی از 
ترس شمشیرش مردند» نگاه کردند و قدرت خدا را در او دیدند» قدرتی که قابل رد نيس ت(قضا و قدر الهی). 

۴ از چشمان غضبناک آن حضرت چشمان آنها كور می‌شد و اين دست خدا بود كه تیرها را به سمت آن‌ها رها 
هن كرف وڈ انمه که ترس ازاو آنها را ابوک مب کنر یس راوها فاد ذاه فرحا كد رع و وت ا آم خت 
در تمام اعضاى آن‌ها در چرخش بود. 

5. پدرم فدای أ نكس که به‌وسیله او ما را هدایت کرد و ایمان را به‌وسیله محبت او به ما هدیه نمود. پدرم فدای آن كس 
كه هدایت را سرپرستی و کمک نمود. پدرم فدای کسی كه بعد از شهادت برادرش(پیمبر اکرمسلیاله:)امانات را 
به صاحبانش رساند. 

.٥‏ او ارکان هدایت را با شمشیر خود بنا کرد و سايه حمایت خود را بر کل دين پراکند و احکام اسلام را معزز نموده و 
برتری داد و پدرم فدای آن کس که با شمشیر زدن» اهل بيت پیامبر اکرم(صلی‌العل را حمایت نموده و از دشمنان 
محفوظ داشت. 


مك فى المّلا آیادیه تسری وهو فيما يَجِرِي مَدَ الهريدري آمِرٌ تحت آمره كُلُ آمر 
ژتبةً سل بها العظیمّین چبر یل ومیکال كيف قد حدما ها! 


9 ۳ 5 7 ا ۳ ٤‏ ا 20 بو ےر 08 8 7 5 
هومثل الي عَن المثل جلا ‏ بل غن الظِلٍ ظل رب تَجَلّى صل قوم به تفیش مضلا 
صاخ ما هوّلاء فى الئاس الا کون ذاء العم أعیاها" 


دغ طغاما لها عن الح مَنای لیس منها ازی يُرَى الرْشذ مَرأى ومن الغین منهم العين مَلَنَى 


۰ 
9 


لها مَنظر لادراكِ مَعنى (مَرآَى) ام لها مَسمعٌ لِمَّن ناجاها؟ 


فهّم لِلْخَنا وللخزي موطن وَهُمٌ للسْلال والفي معدین ‏ ليس يَعنِي بها الکلام وَيُعلن(تعين) 
و عر م 3 
اهم خير امَّةٍ اخرجت للناس هیهات ذاك بل آشقاها * 


َلتلك الأشباح مَخواً ومَخقاً ولتلك السّوام فى الأرض سّحقاً ‏ ان تراها کالناس حَلقاً ونُطقاً 


ع 


أتراها من ولد آدم حَقَاً أم سُوامٌ كات لَهُم آشباهاه 


.١‏ شاهى كه بركات او بر همه عالم جريان دارد و او به كل آن جه كه واقع خواهد شد در عالم» خبردار است. صاحب 
كه خادم أو بودند. 

۲. او همجون خداى خود. از داشتن مثل و شبيه مبرا است؛ بلكه همجنين سايه ندارد» چون خودش سايه خداست. 
گمراه شدند أن قومى كه او ر با شخص كمراهى مقايسه كردند. يس بدان اينها مانند جشمهايى هستند كه 
کورشدند. 5۹ 

۳ رها کن گمراهانی که از حق دورند. من در آن‌ها هدایتی نمی‌بینم و چشمان آنها كور شده از دیدن حقیقت أيا 
چشم دیدن چیزی را و درک مطلبی را دارند؟ يا كوش شنوا برای شنیدن حرف حق را دارند؟ 

گ. آن‌ها مركز تمام فحشاها ورسواكرىها ومعدن تمام كمراهىها و ظلمها هستند و آن امت خوبی که در قرآن ذکر 
شده. این‌ها نیستند» بلکه این‌ها شقی‌ترین امت‌ها هستند. 

۵. و بر اين گمراهان, نابودی باد و بر اين چهارپایان در زمين؛ هلاکت باد؛ اگر آن‌ها را شبیه انسان‌ها می‌بینی» پس 


ga. 4 2‏ 9 5 را بر 11 5 وی - و انو هه م 2 
ی مَرْمَّى من الفخار قَديمًا أو خدیثا أصابّه شیخاها ١‏ 


قل مِنهُما باب تسیل بدم آم با خسام قد أبئل ام حديتٌ عَليهما فِي غلادل 
أي أكرومة ولو هاقلت 2 وَدَقَتْ ایهم انتمّیاها" 


بهما رت البهائِم لَمَا في ذمام الإسلام بَغياً ما سَفِهَتٌ 
ا هد في الجاهِليّة عَمَا غيدثة الم ین عفلا ها " 


الس 


م لِمَجدٍ مُوَثل ام جود ام لطول الركوع ام یشجود. ام لرغي الذمام آم لِعُقودٍ 


۶ 


أم يذكر آناق آم لِعْهُودٍ في ذمام الاسلام قد حَمَظاها؛ 


تبث غاویین فَلْتَكِبَوٌ . مقعدأفي لَطَّى لها قد تیا فَهُما والعُوات لِلِحَقٌّ تدرء 
ایکونا کزغهم أَسَدَئ باس فا قراس إفترسا هاه 


.١‏ دو شیخ. آن‌ها شديدا از ازل گمراه بودند. اگر مدعی فخری در زندگیشان هستند. به کدام یک از گمراهی‌های 
سابق خود افتخارمی‌کنند؟ و کدام حدیث در فضل آن‌ها از پیامبر اکرم (صلىاللهعليهواك» صادر شده ؟ 

۲ آیا تابه‌حال خون مگسی را در راه دين ریخته‌اند؟ يا گوشه شمشیری را از خون دشمنان آغشته کرده‌اند؟ آيا حدیشی 
دال بر فضیلت آن‌ها موجود است؟ کدام صفت خوب و نيكويى ولو کوچک در آن‌ها سراغ داری؟ 

۲ تمام حیوانات به آن‌ها اقتدا کردند و آن‌ها را امام خود قرار دادند» آن‌گاه که آن‌ها زمام امور اسلام ر به ظلم به دست 
گرفتند» سفیهانند آن امتی که برای آن‌ها اهمیت قائل شوند. آيا از شدت زهدی که داشتند آن‌قدر در جهل و نادانی 
و گمراهی و فسق و فجور در ايام جاهلیت غوطه‌ور بودند؟ 

.٤‏ آیا به مجد و عظمت و جود و کرم قدیم خود می‌نازند يا به طول رکوع و سجود خود؟ يا به التزام تعهدات خود؟ آیا 
حديث و روایتی درباره آن‌ها ذكر شده كه آن‌ها آن اسلام را حفظ کردند؟ 

۵. مردم تابع آن دو كمراه شدند(ابوبکر و عم (لعنةاللاعليهما»). يس آماده باشند براى جايى كه در جهنم براى آنها تهيه 
شذه» أن دوو ساير گمراهان همواره دافع و مانع حق بودند. اگر آن‌ها دو شير غران بودند» يبس بكوييد كدام صيدى 
را شكار كردند(از كفار). 


75 د ۷ 
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لت في القضلٍ جاء ریح فیهما آم حدیث بأي‌صحیح گم طفرنا لحیدر بجریحپذبیح) 
۲ 1 »له 7 ر ا ی ام سگم ۱ 
كيف لم يَظفْرُوا ولا بخریح ويد اللیث جَمَةُ جرحیها 


کم لاهل الهُدى بحرب وسلم من جهادٍ بِسَيفٍ قول وسهم. قل لقوم تجاهلث بَعدَ علم 
ِن کن فیهما شَجاعَة قَرْمء فلماذا فى الدّین ما بَذّلاها" 


اوت 


EE‏ نک أ لاجناد مالك ذْحَراها" 


كم عُقودٍ لِلمْضطفى الطهر حلا وبناء من الهدايَة تلا فوح المُدَى الذي عَنه صلا 


کم عَلى الاس مَوّها تمویها في آمور وَاللة أعلمُ فيها إن اجابا فادرکا تنويها 
علضا ات اخستا شا RT‏ أَحم ولاها * 


۱ آيا نص صریحی از قرآن در فضایل آن دو آمده است؟ ويا حديثى در شأن جنگ‌های آن‌ها هم‌چنین آمده است؟ 
جه بسیار دیدیم افرادی را که به دست اميرالمومنين “!سلا مجروح و کشته شدند. پس چگونه آن‌ها حتی یک نفر 
را مجروح نکرده و نکشتند؟ با این که کشته‌ها به دست امیرالمومنین عليهالسلام» فراوان است. 

۲ جه بسیار(امیرالمومنین(ع۶(۳) در جنگ‌ها جهاد کردند و این جهاد هم به شمشیر بوده و هم با زبان» بكو به آنها 
كه امیرالمومنین له( را شناختند و منکر شدند» اگر در آن دو شجاعتی و قدرتی بود» چرا آن را در راه دين به کار 
نبردند؟ 

۳ در کدام میدان جنگي اسلام شوری به پا کردند؟ و کدام میدان جنگی را با نعره خود به لرزه درآوردند(مانند 
امیرالمومنین (عليهالسلام)) من نمی‌دانم و کاش می‌دانستم آیا شجاعت و پهلوانی خود ر برای منکر 9 نکیر در قبر آماده 
کردند یا برای لشکر مالک دوزخ؟ 

5. جه بسیار عهد و پیمان‌های پیامبر اکرم !صا اللهعليدوك را كه آن دو منحل و باطل کردند و جه بسیار بناهای هدایت را 
که آن دو خراب و ويران كردند» قسم به حق هدی(پیامبر اکرم (صلىاللهعليدواله») که آن دو از او گمراه شدند» از آن چه پیامبر 
اکرم الى اللمعليموالة) آورده بود. به جيزى ایمان نیاوردند» مگربه آنچه که کاهنهای بهودی به آنها خبر داده بودند. 

0۵ جه بسيار تظاهر به اسلام آوردن كردند» ولى در دل کافر بودند و حقایقی را که خدا به آن‌ها عالم است. تزوير كردند. 
اگر هم جواب مسئله‌ای را می‌دادند با اشاره می‌گفتند و حقیقت مسئله را نمی‌دانستند. (از کاهنان بهود) شنیده 
بودند که حضرت احمر صلی‌الهعلب دا پیامبر خواهد شد و بعد از خود امیرالمومنین علب را خليفه خواهد کرد. 


مرح 


قأقاما عَلَى الصّلال بِعَمْدٍ فاسئدامافذرکا کل قضد, . إذدَعَى المُصطفی لأوضح تجد 


قأجابا لِوَعْجَةِ لا 0 لمات الاسلام إِذْ سَمعاها ١‏ 
بضلال قاما وقد تَابَعَتهُ شعت منهما وگم شایعثه وبه | اذ قواهُما طاوعَثْة مَعْنّه 
تکثا بِيعةَ الَذِي بَايَحَتُهُ من كوك القع الأول (العْلّی)غظمّاها ۲ 


Mea. RE e r ص1‎ 

لا تزال الاسُودُ في تشويش نه والذارعون في تخديش وهو عَنها ما زال في تفتیش 
۳ ۳ 0 
َهُو المُختي بظل عریش حَیثْ ظِل الكّماة كان قناها؟ 


سل القَومَ وَالجَحِيمُ مقیل عن عَتيق والقول عَنه ييل آسواه استقال إِذْ لامُقيل 
أم و القایل المُلحُ أَقِيلُونِى . منها فائيي آباها" 


ذات غی بها الغواية نخرّی وشفاء بها الشقاوة تززی. والیها تفش الصْلالة تُعْرّى 
قباحراق مالک سوق یجرّی من آلظی مالک أَشَرَجَرَاها (هذا البیت فى نسخة التخمیس بعد قوله واستمرت) 


اا دو متمسک به گمراهی خود شدند و در گمراهی خود ادامه دادند تا به منظور خود(در سقیفه) رسیدند. وقتی 
که پیامبر میالع" همه را به راه راست و حق واضح دعوت کردند. آن دو به طمع و نه از روی حقیقت. اجابت كردند 
و اسلام آوردند. 

۲ آن دو در گمراهی بودند و ملت‌های آن ن دوء تابع آن گمراهی شدند و تمام نیروهای خود را هم در اختیار آن دو 
گذاشتند. بيعت شخصی چون امیرالمومنین "۴۳۳۳ را شکستند. بیعتی که ملائکه هفت آسمان پذیرفته بودند. 

۳. تمام شیرمردان از او(امیرالمومنین شلبل-) در ترسند. کسانی که به بهانه‌ای قصد حمله به خضرت را داشته 
باشند» از ضربت ایشان مجروح شده‌اند و أن حضرت هميشه دنبال آن کفار و منافین درصدد کشتن آ ن‌ها می‌باشد. 
آیا آن حضرت مانند خلفای ملعون» در سایه درختی مخفی شده‌اند(از ترس جنگ)؟ در حالی که سایه آن حضرت. 
شمشیر خود بوده است. 

.٤‏ يس بپرس از آن‌ها(مخالفین) که جهنم جایگاه آن‌هاست. از ابوبکری انا که قول در غاصب بودن او قول 
صحیح است. جه کسی جز او درخواست کناره گیری از خلافت داد؟ در صورت ی که کسی او را معاف نکرد(به غصب 
خلافت ادامه داد تا به درک واصل شد). آیا خود او نبود که به اصرار كفت مرا از خلافت بر كنار کنید؟ من خلافت را 
نمی خواهم. در صورتی که محکم به خلافت چسبیده بود. 

.٥‏ او ذاتا به قدری گمراه بود كه گمراهی را رسوا کرده و به قدری شقی بود. که شقاوت از او در مصیبت افتاده بود. 
اصل گمراهی‌های عالم به او منتسب است. پس در روز قيامت» مالک جهنم او را خواهد سوزاند؛ از شعله‌های آتشی 
که بدترین جزاهاست. 


وُو ما زال لِلهُدَى لم يُطغه ‏ وإذا الحق حَق لم يَتَبعْغه وانض عَن جهله وبالجبن دَعْهُ 
لو خوی قلبَ بِنْتِه لم رغه من صفاح الیهود وَفْعٌ شباها! 


كم برجس ابلیسها قد تَلَبّس فَعَوَى وَالعَوِيُ لا يَتَحَرّس وم من نجار قوم دنَس 
یوم جاءث قود بِالجَمّل الغسکر لاتتقی کوب خطاها" 


تیه ۳ 1 )ماه سس سم 4 ۳2 - ۳ 5 ۰ 2 5 ۳ ر فص ۳ o‏ 2 
سسحت ف الصّلاا والقے ها حت اعت الد الذّب: رئحا وَمَضَتٌ تخبط السّباسي کرتها 
5 0 8 5 2 ۰ 0 0 رفي بن ره 9 5 متسه 
۲ ر مارم ام 2 2 ۳ 


فى lek‏ 7 2 ەل مشاه ش12 5 فس ولاه 
2 
يا تری أىّ مد لته جار فى شرعه قتال نساها؟ 
درق ای امد ى ره ل 


س 


مائ السّلال وال ات فَاسْئَلُوها اذ بالغوايّة فادتُ 
ملین اسا ببینها ففرقئهم سواها * 


.١‏ و او(ابویک (عنةاللهعليه») هرگز مطیع هدایت نشد و با این که حق برای او ثابت شده بود» تابع حق نشد و اضافه بر جهل 
مطلق. او در ترس از جنگ بود. و اگر اقلا به‌اندازه دخترش (عای ژر (لعنةاللهعليها) در جنگ جمل). بىيروايى وبىباكى 
داشت. از جنگ با بهود هراسی نداشت. 

۲. جه بسیار که در پلیدی‌ها شبیه ابلیس شد و به‌قدری گمراه شد که از هیچ عمل خلافی باکی نداشت و چه نسب 
روزی که سوار بر شتر شده و لشکرکشی کرد(جنگ جمل) و در اين راه از ارتکاب هيج خطایی باکی نداشت. 

۲. در درياى كمراهى و ظلم شناور شد ودين خود را به خسران فروخت و از بیابان‌ها با شدت و سختی گذشت و در 
راه بصره. سگ‌های منطقه حوئب به‌شدت بر او يارس کردند(اشاره به خبر دادن پیامبر اکرم (صلىاللهعليدوآله») و دانست(با 
اين پارس کردن) که او بر خطاست.(ولى اعتنا نکرد و به راه خود ادامه داد). 

. سعى زيادى در جنگ با بهترین اوصیا (امیرالمومنین تعليهالسلام)) کرد 9 از راه راست به راه گمراهی رفت» همراه 
كمراهانى كه دور دختر كمراه أورا كرفتند. آيا در کدام امت پیامبران» لشکرکشی زن جایز دانسته انتت؟ 

۵. آیا أو (عايشهالعنةاللهعليها») می‌دانست که جه کاری را مرتکب شده؟ و چه گمراهی و گناه بزرگی را مرتكب شده؟ پس» 
از او که گمراهی را برای امت آورده» بيرسيد كدامين مادر مومنين اين مقدار به فرزندان خود بدی کرده و آن‌ها را نابود 
و متفرق کرده؟ 


٠ 00‏ 
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۰ 


فهقنمّم بالغی عر کل ناد جَمَعَنّهُم للع بعد الزشاد خوت شُمل - لبداد 
بال عن 2 جمعلهم لعي ب - 2 جمعهم لبداد 
و و ۰ 2 . 5 0 :۱ من 7 ۱ 
o ©‏ کک و واد 2 ام کت 2 | ابناها 
5 3 2 


وبذاك التبئْ آدری وَأغْلّم وبه آغلن الکتاب وغل فهي مَعَ جفظها الكتابَ المُعَظّم 
تییِث آي التبزج آملم تدر أن الرخمن عنهنهّاها" 


شاع .| لو 00 گر ات ١‏ آنا ٠‏ 6 ای و i‏ و خا هه 0 
من مجیر لهدی وهل من مُغِيبْ من انان بسير نیس وعجیب من ينب رجس خبيب 
۳ 5 
و ۳۷ ا 2 5 2 5 س o‏ و 2 ۳ 


درن جك أيه أعف û o f f‏ مه E‏ كسركا للدّه ااه کک 
تکسث صل وخزیا رُؤُوسا لم نکش في عَثيرٍ الخرب شوسا إن تسیتا لِلذَّهرِ ما لش يُوسَى 
و نها زوع موسى ٠‏ إذ ست بت فقده اهاه 


عاجلث تلك بالّذِى اجه هذه بالوصي اذ قَابَكتْهُ وبما تِلكَ عَاملّث عَامَكَتْهُ 
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قائلت توشعا كما قا تلثه لم تخالف حَمْراؤُها صفراها؟ 


.١‏ با ظلم و گمراهی خود مردم را متفرق کرد و بعد از اينكه هدایت شده بودند» آنها را بر گمراهی جمع کرد و آن‌ها را 
دوباره متفرق کرد و انها را در محله‌های مختلف پراکند. بدترین مادری بود که به اولاد خود ظلم کرد. 

۲. البته به این كار او(عایشه ا۳۳» پیامبر اکرم ال" باخبر بود و قرآن تکلیف زنان پیامبر (صلى اللمعليموآله) را 
اعلام کرده بود(ازخانه بیرون نرفتن و جنگ نکردن و..).؛ ولی او با اينكه اين آیه‌های قرآن را می‌دانست آیا أيه نهی 
از تبرج را فراموش کرده بود؟ يا اينكه نمی‌دانست که خداوند زنان پیامبر اکرم (صلىاللهعليدوله» را از خروج و قتال نهی 
فرموده؟«و قَرْنَ في يُيُوتَكُنَ و لا تَبَرَجْنَ تبرج الجاهِلِيّة الاولی». احزاب ۲۲. 

۳ جه کسی به داد دين می‌رسد از شر این الاغ ماده‌ای كه به سرعت در راه گمراهی مىرود؟ و چه بسيار عجيب است 
از آن دختر يليد خبیث. كه مدعى است حافظ جهل هزار حديث است. ولى اين آيه را فراموش کرده! 

.٤‏ جدبسا سرهايى را در اثر كمراهى و رسوايى به زیر افکند اشخاصى كه در هيج جنكى سرافكنده نشده بودند. اكر 
آن‌چه كه در دنيا دائمى است فراموش کنیم. |و(عاشوتنةاللعليها با اين كار خوده ما را به ياد کار همسر موسى 
انات( موسر حضوت موی و فافشان مان ماني فاته لغوت دای 

.٥‏ كارى كه او(سپورا) در گذشته كردء (عايشهاعناللدعل/) همان كار را تكرار كرد با وصى پیامبر اكرم (صلىاللهعليموآنه) 
وقتی(درجنگ جمل) با او روبرو شدوآنجه او با وصى حضرت موسی کرد این خبيثه با جناب اميرالمومنين (عليهالسلام) 
كرف وبا زوم یه هایشه با اما لوین گید و اب وخاد مانندهي اسك 


مرس ۵ 


۳۹ ed 
eel 2 د ع أ مه ها ااه مزهي‎ 5 lÎ 


وَاسْكَمَرَتْ تَجْر أردية لو الذي عَن إلَههَا آلهیها! 


سا ۵1 م2 و ۰ مخ 0 2 2 ۰ 0 ۳ م :1 1 ا م + 
ان لغنَ الغوا تِ في كل یوم کصلوة وجوبه او کصوم عام فكري في مَقتهم اي عوم 
لاتلفنی یاعد فى مقت قوم ماوقّث خی أخْمّد اد وقاها" 


۹ 
اس 


لقي أيّ تکری اتيت بَعدَطَه واي حق ابیت وین الزشد أي تأي : 
2 قال عترتي ال ن اختشلونی في وها وولاها؟ 


هَدَمُوا إذ عضوة للِرسْد بَيْتاً ‏ تم قالُوا بغي والعَيّ يتا وَامْتَطُوا فِي ناد طه كُمِيْتاً 
نازغوه حَيّا وَحانُوةُ مَيتاً ٠‏ بالِتِلكَ الحُضُوظ ما أَشّْقاها؛ 


قد زماها الله غي لفق وأراهايتفيها كل فول ون لثار ؤت أي تنل 


ام لم َم آمر سفیر الله <١‏ لت وَضّل مَنْ يَهُواها 


.١‏ در نتيجة جنگی كه کرد» سفيه بودن خود را اثبات كرد و جز بت‌ها خداى ديكرى نداشت. و گمراهی خود را ادامه 
داد و لباس لهو و لعب و فساد را به تن کرد همان لهو و لعبى كه او را از خدايش دور كرد. 

۲ بددرستىكه لعن اين كمراهان در هر روز مانند نماز و روزه واجب است. فكر من از دشمنى آن‌ها سرشار شده و تو 
مرا از دشمنى اين قوم ملامت نکن چون که آن‌ها در اداى حق پیامبر اكرهاصلىالاعليهوك» كه به آنها وفادار بود. وفا 
نكردئد. 

۲ ای امت كمراه جه منكر(غصب خلافت) بزرگی را مرتكب شديد بعد از ييامبر |كرم (صلىاللهعليدواك», و با قبول جه حق 
بزركى مخالفت كرديد! و جه بسيار از راه هدايت دور شديد. آيا ييامبر اکر م مایا٩“‏ سفارش خاندان و اهل بيت 
خود را نکرد؟ آیا نگفت با دوستى و محبت و ولايت آن‌ها حق مرا حفظ كنيد؟ 

.٤‏ با مخالفت ييامبر اكرم'صلىاللهعليهولك بنیان هدايت را خراب كردند» خود را آماده هر ظلم و گمراهی كردند و سوار بر 
مركب مخالفت ييامبر اکرم (صلىاللهعليهوال») شدند. هم در زمان حيات حضرت با او منازعه می کردند و هم بعد از شهادتش 
به او خيانت كردند(به وصيت او در مورد اميرالمومنين و اهل بيتش ۴ عمل نکردند)» جه بسيار اهل شقاوت 
بودنك. 

4. (خدا آنها را به مشكلات زيادى مبتلا كرد در اثر اين نافرمانى و مخالفت با وصى ييامبرش (سلاماللدعامهم, و به آن‌ها 
به علت كمراهيشان امور هولناکی را نشان داد و براى آن‌ها در آتش جهنم جايكاههايى را مقرر كرد. آن أمتى كه به 
هیر ای هت نجي ترد عورا شه وهو كيداني ما تأر اش وی کی شرا بت وا 


هُم عُواةٌ كلايّها كم تعاوّت لامتماع عَلَى الخَنا وتعاقت آتراها من دائھا لا تَدَارَتُ 


كيف آأَفصّت آخا تزار وَوت من أعادي مُحَمّد أغداها ١‏ 


من وجی الخیز من تلاق جات أمل الف من شراب الفيافی ارات افو ا اف 


عت جه 7 4 . أن ۳ که كه مه > 2 ۳ 
تَعسّت جَبْهة الجبان تنافی كل خير لا خر فیمن رَجاها 


sl Ge 7 0‏ 6 م ااا ا ها ا“ 2 و ت 
كم من المِيْنٍ قد اتانا بمَرعج کل وَغدٍ في القلب نارا يُوجَج ‏ قل لِمَّن يَفتري الحدیث ويسج 
3 ۰ 5 2 4 
أَحَديثٌ القيان يَكْرَهُهُ التجش وللمُصطفى يَلَنْ غَناها" 


ذو ضَّلالٍ والغئ فيه جلي ومن البّغي والبغاء ملي وهومن منحة الغلوم حلي 


0 


له جين قال ولا ویک آي لُدی فافتناا 


آنه مر اهاي ودک كد ماد دک هاس کار ازن کے کور اا ات کی ا ب ر 
أن مرض دینی که داشتند. شفا پیدا نکردند(بر نفاق و ظلم خود باقی ماندند). چگونه برادر ييامبر را از خلافت دور 
كرده و به سرسختترين دشمنان پیامبر يناه دادن(بیعت كردند). 

۲. جه کسی اميد خیری از بدترين جفا كاردارد؟ و چه کسی اميد رفع تشنگی از سراب بيابان دارد؟ آيا دیده‌ای شخص 
مریض» مريض دیگری را شفا دهد؟ جه شوم است روى کسی که بزدل است و با هر کار خیری مخالف بوده و اميد هیچ 
خیری در او نیست. 

۳. جه بسیار افراد شبهه‌انداز(دروغگو) که با اخبار دروغ و جعلی ما را آزردند» همان يليدها که آتش کینه را در قلبشان 
روشن کرده بودند. يس به آن‌ها که به دروغ اين حدیث را ساختند بگو: آیا آن پلید(ابویک ةع ) از آواز بدش 
مى آيد و (پیامبر اکرم لاله علب*:۳*) نعوذبالله از آن لذت می‌برد. 

عایشه" ۳۳ می‌گوید: پیامبر اکرم ال نزد من آمد درحالی‌که دو دختر با اشعاری مربوط به نبرد 
بعاث(بعاث جنگی است سكت ميان اوس و خزرج که قبل از اسلام واقع شده بود«ابن حجر عسقالنی ۰۱417 ج۰۲ 
ص۰)»۵7 برایم آوازه خوانی می‌کردند. حضرت در بستر خويش رفت و صورت خود را برگرداند» در اين هنكام 
ابوبکر ۳ آمد و مرا نهی کرده» گفت: صدای شیطان نزد رسول الله؟! پیامبر اکرم صلی‌لاع:*) به او فرمود: 
رهایش کن, من از اين فرصت استفاده کرده. به آن دو دختر اشاره کردم و آن دو بیرون رفتند(بخاری» ۱۰۱ ج۲ 
ص ۱۱۵؛ کتاب الدین؛ باب ۰۲ ح٤۹٤؛‏ نیشابوری آبی‌تا؛ ج۲ ص۵7 ۲؛ صلا العيدين» ح 4۸۹۲). 

> أن گمراهی که(عمر ملعون) گمراهی در او خیلی ظاهر و جلی بود و وجودش مملو از ظلم و ناپاکی نطفه بود و او 
از نعمت هیچ علمی برخوردار نبود. ای کاش! آن زمان که قضاوت بر حق امیرالمومنین اسلا را ديد و كفت (لولا 
على لهلک عمر) و حقانیت امیرالمومنین “ها بر او ظاهر شد. از ایشان پیروی می کرد. 


کم ارات الهدی فعاد اسیراً ههام واخفاء غته‌شغیرا ولو إعفارة استتاء ا 
لکن الجهل لم يَدَعْهُ بصيراً أي ین رأث عَقيبَ عماها! 


یش أُولَى بالامر الالی ‏ للبرایا واللش فيه جلي کنژفضل ین کل عِلم لین 
إى وحَقٌ الاسلام لول عَلِينَ 2 ماقضاهافتی ولا افتاه" 


كلعلو اش الما ی و كذ هله الوب لذن "كذ ا ات سم الئل عه 
1 7 م 
قد أَطَلْتُ عَلَى العوالم مِنهُ جک و الله لم بت اقضَاها ٣‏ 


E‏ ۳1 ۱ 4 ر ۲ 2 اا چ ال واس اماه 
هُو بعد التبي أل فعل . فا من مَصدَر الیوض بثبل َك مُشرق بنیتر عقل 
تتجَلّی به مُنيراتٌ فَضا كالدزارئ شثارة فی اها 


۹4 رع 


یی آل المُدى قد اقتسَمُوةٌ . وعلیهم شيخ الخَنا قَدَّمُوهُ فَوَحَقٌ الق الذي حرَمُوه 
لم یَذوقوا الهُدی و لو طعَموه عرفوا لِلِنْبِيّ قذرا وجاها" 


۱. هروقت به طرف هدایت می‌رفت. از آن رو بر م ىكرداند و اسير هوای نفس خود گشته و جهنم را بر هدایت ترجیح 
می‌داد 9 چنان‌چه راه هدايت را انتخاب می کرد» قلب او روشن مى شد» ولی شدت جهل. او ر كور كرده بود؛ پس 
کدامین چشم است که بعد از کوری چیزی رأ ببیند؟ 

ارول اللدية ام سلاف كني راذا توق سان ولق aE‏ شه يزه لو ا 
كه سينه مبارک آن حضرت مملو از علوم بود. به حق دين و اسلام كه جز امیرالمومنین(*) هيجكس قادر بر 
قضاوت و فتوا دادن نبود و نیست. 

۳. هیچ علم و دانشی که همه علما را از پا در آورده بود» برای أن حضرت مشکل نبود» حتی علم غيب را هم خدا به او 
عنایت کرده بود. آفتاب فضایل او چنان پرتوافکن بود كه نورش به همه عوالم وجود رسیده بود و حکمت الهی او از 
تمام عوالم و فضاها وسیع‌تر بود. 

.٤‏ آن حضرت بعد از پیامبر اکرم(سلی‌الهعی ال اولین نوری است که خلق شده و اولین فیضی است که از مصدر فیوضات 
افر شه فلک نوراتی امه که به تور غقل منور ات و لى عام فال اد برکات انوا آوست و فضایل آو مات 
ستاره‌هایی نشت در آسمان» که در حال سیر هستند. 

۵ ارث اهل بيت را بين خود تقسیم کردند(اهل سقیفه) و یک خیانت کار بزرگ را بر اهل بيت مقدم شمردند. به حق 


عر 


را می‌دانستند. 


مذ دَعَى لِلْهُنَى أجابَت دْعا لسن والقلوبٍ ابی داه هُمْ وَإن وافقث شفاها شَفاه 
2 > و ی 2 / ان و 8 مها > ص 2 f‏ . ۱ 
صَاحَبُوه ونافقوا في هواه فهوَوا فى ججیمها وَلظاها 


بايَعُوا کل ذی ضلال سَفِيهِ وتحَطوامن الزشاد تيه أشقياء والابن مثل آبیه 


م هم 


5 7 م و 7 ۳1 
تَقَصُوا عَهْدَ أحمّدٍ فى بيه وأذاقوا البتول ما أشجاها" 


- 
EE 


منم سب البَتولة علخ دنه ثاتهاینه ترجو فَأبَى الرجْس إذ رآها تج 
هي العروةٌ اّتي لیس يَنْجُو ‏ غيرُ مُسْتَعصِمٍ بحبل ولاها" 


آرسل الله سيد الوسل طُوَاٌ ‏ بالهُدَى والشيطان يَعبْدُ جهراً وَمُذ الق شق لِلبَْثِ فجراً 
لم یر الله فى التبوة عهدا یر حفظ الوداد في قرباها ٤‏ 


تم زل بعد أحمّد الطهر عَبْرَى موم من ذلك الرس تَثرَى وی علج بها اشحف وژزی 
لست آدري لد رُوَعَتْ وهِي عشری عائَد الوم بَعلّها وأباهاه 


۱. وقتی پیامبر اکرم ای" آن‌ها را به هدایت دعوت نمود» به زبان قبول کرده و قلوب آن‌ها منکر اسلام بود؛ 
آن‌ها صحبت‌های آن حضرت را به حرف و زبان قبول کردند» با او منافقانه در ظاهر همراه شده و با اين نفاقشان در 
جهنم و آتش وارد شدند. 

۲. با هر گمراه سفیهی بيعت کردند و راه هدایت را ترک نموده به گمراهی پیوستند. هم خود و هم فرزندانشان از 
اشقیا بودند. چون که سفارش پیامبر را در اهل بيت خود نقض و مخالفت کردند و شدیدترین مصیبت‌ها را بر حضرت 
بتو (سلاماللدعليها» چشاندند. 

۳. يك كافر ظالمى از آنهاء حضرت زه |اسلاماللاعليه را غضبناک کرد» زمانی که آن حضرت ارث خود را از او مطالبه 
کرد آن يليد درخواست حضرت را رد کرد با این که مىدانست حضرت زهر|اسلاماللهعليه» عروة الوثقايى است که بدون 
جنك زدن به آن کسی نجات پیدا نم ىكند. 

5. خداوند سیدالمرسلین صلعالع را برای هدایت مردم فرستاد. درحالی که شیطان آشکارا پرستش می‌شد و از 
ابتدای بعثت پیامبر اكرم ی۶“ خدا برای او اجر رسالتی تعیین نکرد جز حفظ محبت و مودت اهل بيت او. 

4. حضرت زهرا(۴*[۳* بعد از نبی مطهر »2 همواره اشکشان جاری بود؛ به‌علت غم و ظلم‌هایی که از آن 
يليد به ایشان می‌رسید. وای بر ان کافر که حرمت ایشان را نگه نداشته و به ایشان آزار رسانید. نمی‌دانم چرا اين همه 


مُذ اضيمَٽ من بَعدِه اي طْیّم لمیّل خرثة علیها کم جُرْعَتْ من سمام سام وََيْمِ 
یوم جائّث |لی عدی وَتِيْم ‏ وین الوجد ما أطال بُکاها! 


قد آغاظوا السَيدَ الشل صنو حین رَضُوا من فاطم الطهرغضوا _ وَلكُم بثّتِ المُهِيمِن شکوا 
فَدَعَتْ واشتکث إلى الله شَّجُواً ‏ والواسي تهر من شکواها" 
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مر ف و FEF‏ وه سم 4 2 6 مهو مه 
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تعظ الوم في أَنَمّ خطاب خکّت المُصطَفَى به وَحکاها" 


2 ۳ SCS ت و‎ 5-0 0 5 E 1 A 00 8 4 E 
دم عادت بخطبة وَاعاذت كلمات لها الرَواسخ مادت وبکت واشتکت رن ونادت‎ 
۳ «KM Tia 5 م ركب و 1 جر و رس و‎ 
> فَاظمَانت لها القلوَت وكات أن تول الأحقادٌُ مِمّن خواها‎ 


راع 


Ea 
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ولخطب الخطابت ایدت حتننا واس ابقظ الث الامينا ملا الذه رنه وَانينا‎ 
واسی رتو‎ 95 
ب أب 1 د مد هر ل‎ 1 1 
ب‎ 


يها الوم راقبوا اللة فيا نحن من روضَّةٍ الجليل جناها * 


.١‏ از بعد ييامبر اکرم(صلیالهعلبه« ظلم‌های زيادى به ايشان شد. درحالىكه حزن و اندوه فقدان پیامپر (صلىاللمعليدواله) 
مانند ابرى بر سر أيشان سايه افكنده بود. انواع سموم و شكنجدهاى زهرآگین به ايشان خورانده شد؛ روزى كه نزد 
آن دو ملعون آمد و حق خود را مطالبه كرد و از شدت غم و غصه همواره در كريه بود. 

؟. داماد پیامبر اکر م (صلىاللهعليهواك» را غضبناک کردند» أن زمانى كه پهلوی آن حضرت را شکستند و جه بسا آن حضرت 
از ظلم آن‌ها به خداوند شكايت نمود و آن‌ها را كريهكنان نفرين کرد نفرينى که کوه‌های بلند را به لرزه درآورده. 

۲. با كتاب و سنت پیامبرء حجت را بر آنها تمام كرد وبا حکمت. آنها را محكوم کرد زمانى كه به مسجد رفت و قلب 
او از غضب آن‌ها در التهاب بود. آن قوم را به بهترين خطابه يند داد با خطابه‌ای كه دقيقا شبيه خطبه‌های پیامبر 
لد شین ای تا بود. 

5: ی برگشغه وخطابه خود را بر آنها تكرار تمو د با كلناكى که کوه‌های بلنة اوآن کلمت تلاق می شوه و رخال 
كريه و حزن و اندوه از ظلمى كه به أو شده بود به خدا شكايت نمود. به‌طوری که قلب بسيارى از حضار يذيرفت و 
که ها فلا انس سر 

4. و از مصیبتی که عمرانت ۳ برای آن حضرت ایجاد کرده بود؛ ناله‌های بسیار کرد ناله‌هایی که پیامبر اکرم(صلی" 
۷ در قبر محزون و تمام عالم را پر از شیون و ناله کرد. (فرمود ای قوم گمراه!) از خدا بترسید و به ما ظلم نکنید 
حون که ها وای روت كد | رن سره 


حُبّنا دين الحَق والبْغْض كُفْرٌ وولانا يوم القيامة خر وبه في الجنان كم شید قصرّ 
تحن من بارئ السّماوات سو و كَرهنا وُجُودّها ما بّراها١‏ 


بنا الله أكمَلَ الإيمانا وَلنا رین الالة الْجنانا وَلِأَعْدائِنا بَرَى النّيرانا 
بل بآثارنا وَلْطِف رضانا سَطَحَ الارض وَالسّماء بَناها" 


من تتخی عَنَا قلقَي يَضْبُو وَالَِي عَن طَريقنا حاد يَكْبُو ‏ وبنا يَرضَى الله وَالحَيرُ يربو 
وَبأَضْوائِنا التي یش تَحْبُو حَوَت الشهْبٌ مَا حَوَتْ من ضیاها" 


قجمانا يلحي أكرمٌ مَنزل وغلانا لين عم مَوئل ‏ فَأمَتُوا انم حير معقل 


وَاعْلَمُوا أننا مَشَاعِدٌ دين الله فيكم فَأَكْرمُوا مَنُواها* 


فإلى فصلنا لذی الخشر ايض ولنا في النعیم ازْهَرَرَوَض ولدَیْنا في جَنّة الخلد خوض 
E 7‏ و الى > دوع a‏ ف و 0 


.١‏ محبت و دوستی ما عين دين حق است و بغض ما کفر است و ولایت ما ذخیره نجات در قيامت است و به اين ولایت؛ 
چه بسا کاخ‌ها در بهشت ساخته شده برای موالیان ما. مارا با خالق آسمان‌ها اسراری است که خدا به خاطر دوستی 
ماء آسمان‌ها را آفریده. 

۲. به معرفت و محبت و ولایت ما خدا ایمان را کامل کرد و برای ما بهشت را به انواع زینت‌ها مزین نمود و برای دشمنان 
ما جهنم را افرید» بلکه به برکت آثار انوار و خشنودی ماء زمين و آسمان‌ها را بنا نمود. 

۳ هركس از ما روی گرداند. به گمراهی می‌افتد و هر كس از راه ما کناره گیرد» به زمین می‌خورد و به رضایت ماء خدا 
راضی بوده و خير فراوان می‌شود و از انوار ما كه هرگز خاموش نمی شود» نور ستاره‌ها بهره گرفته. 

.٤‏ بدانید که منازل ما محل نزول وحی است و دستورات دين نزد ما می‌باشد» يس به(ولایت) ما ایمان بياوريد» چون 
که ما بهترین پناهگاه شما هستیم و بدانید كه ما شعائر دين خدا هستیم» يس جایگاه ما را گرامی بدارید. 

۵. در روز قيامت خزاتن و مقامات ما بیش از آن‌چه که در دنیا شناخته شده ظاهر خواهد شد و باغ‌های با رونق و با 
صفای بهشت و هم‌چنین حوض کوثر در بهشت و تمام فیوضات الهی هم از آن ماست و تمام هدایت‌شدگان از فیوضات 


ما هدایت شده‌اند. 


4 


e ًّ . 6 0 1 5‏ ا E‏ ۱ 
إن تَرُومُوا الجنان فهي من الله الیْنا هديّة اهداها 


رضانا الجنان لا تَدَعُوها وَالولا ام رَوضِها وَأبُوها فَاصْحَبُوا حُبّنا متا خذوها 


ص 


واا 1۹ ګر م2 و ر. .| نول ,۲۱ 
هي داز لنا وَنحن ذؤوها لا یری غيرٌ جزبنا مرایها 


لقث لنَّذِي ای الْحَقٍ دَانا لا لمن خان عَهْدَنا وَجَفانا فجنان النّعيم مهر ولانا 
وَكَذَاكَ الْجَحِيم سِجنٌ عدانا ‏ حَسبْهُم يوم رهم شکُناها" 


لَك شعري وَفِي الْحَشَى 225 لا یدای وای داء دوي وَأَسََ قد طوّی الاسی اي طيّ 


آو 0 1 ۳ 1 ۳ کی 2 5 و ص 3 


ليس يُجُدِيكُم من الذکر ذكرٌ إذْ بکم قد احاط غی و کف فیمعتی من آل يَعقوب سر 
وبمَعنی پُوصیکُم الله آمز شایل للانام فى فُرباها *(فی نسخة التخمیس هذا البیت بعد البیتین) 


.١‏ به‌درستی که انوار الهی در ما تجلی کرده و خدا امر اختیار بهشت را به ما سپرده و آن بهشت را به موالیان ما 
اختصاص داده اكر طالب بهشتید. پس بدانيد بهشت هدیه خدا به ما می‌باشد(پس محب وموالی ما باشید). 

۲ بهشت رهن رضایت ما می‌باشد و رضایت ما را ترک نكنيد که شرط ورود به بپهشت است و ولایت ما اصل و فرع ورود 
هستیم(خدا به خاطر ما بهشت را خلق کرده) و غیر از حزب ما(دوستان ما) بهشت را نخواهد دید. 

۲. بهشت برای آن‌هایی که دين حق(ولایت و محبت اهل بيت (سلاماللدعليهم») ر پذیرفته اند» خلق شده نه براى أن كين 
دوزخ زندانی خواهند شد و جهنم روز قیامت. محل سکونت آن‌ها خواهد بود. 

5. جه بگویم در دل جه آتشی افروخته؟ (از ظلم مخالفین) و اين آتش خاموش نمی‌شود و درد بسیار شدیدی در دل 
از ظلم آن‌ها هست و غم و اندوهی که تمام غم‌ها را گذرانده است. الا ای مردم! كدامين پیغمبر دختر خود را از ارث 
محروم کرده؟ 

0. تمام تذکرهای قران در شما اثر نکرده» چون که گمراهی و کفر بر شما مستولی شده. شما مانند فرزندان یعقوب 
دروغ گفتید و خداوند به شما سفارش اطاعت از ما را کرده و این امر شامل همه مخلوقات می‌باشد. برای تقرب به او. 


وا .ت ل جه د ر و اولاق ما د لوت 
افهل منكم بحق حقيق وبتصري منکم يَقومُ وَثيق فيراني والذمع مني عقیق 
ص ۳3 مر مه ۳1 0 ۰ 9 

عام ب |* موی 1 5 5 4.21 <l‏ ۱ 


5 
م مع 


نیوا اللّض فى مور أتؤها وَوَصايا الاله فينا آبوها ‏ فَالْأُحادِيتٌ ان عَلينا إفْكَرَوها 
هَذه الْكُتُبُ فاشئلوها تروها بالمّواريث ناطقاً فَحْوَاها" 


وه مس 


کل قضل نا المُمِيمنٌ أولى إذ رَآنا يذآك الْفَضْلٍأَوْلَى والینا أهدى الوَصِيّةٌ طولى 
کف لَمْ يُوصِنا بذيك مَولى وَتَيْماً من دوننا أؤصاها" 


یا لطب أَغْيَى المّلا(الورى) إعياءة ولداء آغتی الطّبيبَ دَواءَ إن ربا بر بنا أنبياءً 


1 ناه < ll F<‏ مأاهي SRL‏ مب وا و 2 3 


وهی کم أحَدقك خدوث الززایا .وتحظت إلى اشد الحطایا تاه آم وع زشة الزعایا 


ام تاه E AE‏ یب خطاا" 


از ظلم شما ببیند؟ چگونهابوبکر ملعون مرا از حق خود منع کرده با حدیثی که از خود جعل کرده و به پیامبر نسبت 
داده؟( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترکناه صدقة). 

5 تمام نصوص. ارث قرآن و سنت را منکر شدند و سفارش‌های خدا در مورد ما اهل بيت را رد کردند و احادیثی بر 
۳ تمام فضیلت‌ها را خدا به ما عنایت كرده. چون ما را لايق آن فضيلتها ديده و به ما وصیت(خلافت) را محول كرده؛ 
چگونه ممکن است پیامبر اکرم (صلىاللهعليهواله» به خلافت ما وصیت نکرده باشد» درحالی که ابوک «نالعلیه) يه خلافت 
عي (لعنةاللدعلية) وصیت کرد. 

کج تست فی ات که هينه انيه و ا كز ذه وتم يريط انس که طم بای اوداز اا 
نكرده؟ آيا آن خدايى كه ييامبر ما را انتخاب کرد ما را لايق هدايت ندانست؟ و خاندان ابویک (عنةاللدعلي» را لايق آن 
دانست؟ 

0. جدبسا مصيبتهايى در دين 9 برای مسلمین؛ (مخالفین) ایجاد کردند 9 از راه راست منحرف شده 9 مرتكب 
خطاهای زیادی شدند و آیا می‌گویید او (پیامبر(صلیالع :۳۳ رعايت هدايت مردم را نکرد؟ يا می‌گویید ما را در 
گمراهی بين مردم رها کرد؟ يا این که از روی علم و اطلاع به جایگاه ماء ما را رها کرد؟ 


۳ 
أ 


بها الوم هل ذمامٌ راغی لبي وَفِي الذمام و راعی عاد خقي في ظالِمينَ مُضاعا 
آنصفونی من جایرین آضاعا . ذِمّة المَصطفّی وَمَا رَعَياها' 


فانظزوا من بنا پیفي تح؟ ودهانا بالجور أَىّ مُذَّمّم فَعَدَؤْنا من ظلم 10 


5-1 
۳3 


اروا في عواقب ابَفي كم أَمْسَتْ عُتاة الرّجال من رعاها" 


گم سَلَكْثُمِ من الضَّلال طزوقا . وحفظثم من الفاق شُفُوفا ‏ وريم للي ولبفي شوقا 
مالكُم قد مغْمونا خفوقا أُوجَبٌ الله فی الکتاب آداها" 


وعلینا عُتائكم کم تعاتث وعلی الحقد والحرارة باتك قلیه عاشث قُواكُم وماتث 


وَحَذَوْثُم حَذْوَ اليَهودٍ دا اتَحَذَُوا العجل بعد موی الها؟ 


أَعَلِمْةُ اذ غی؟ هد ةا للمُدى 5 آشات للذ ٠‏ قود ولگ ۰ ددني الحو ذَؤْداً 
0 ود ی «للدين ۳ ولحم حين ددم 9 
قد سَلبتّم من الحْلاقة ححؤداً كان هنا قناعها و رداها ° 


.١‏ ای مردم آیا تعهدهایی که به ييامب (صلىاللاعليهوا» دادید. نباید رعایت کنید(محبت و ولایت و احترام مرا)؟ حق مرا 
اين دو ظالم از بين بردند. حق مرا که اين دو ظالم غصب کردند. از آن‌ها بگیرید. چون اين دو وصیت پیامبر را از بين 
برده و رعایت نکردند. 

۲ يس ببينيد جه کسی ظالمانه بر ما مسلط شده؟ و جه شخص مذمومی ما را گرفتار ظلم خود نموده؟ و ما از ظلم 
او دادخواهی می‌کنیم به شما. يس در عواقب کار ظالمان بنگرید كه ظالمان » گرفتار ظلم خودشان شدند. 

'؟. جه بسیار راه‌های گمراهی را كه طی کردید و انواع و اقسام نفاق را عمل کردید و بازار ظلم و گمراهی را رواج دادید؛ 
جه شده شما را که ما را از حق خود محروم کردید؟ همان حقی که خداوند در قرآن برای ما واجب کرده! 

5. و چه بسیار ظالمین شما که بر ما ظلم کردند و شرار کینه ما را در دل نگاه داشتند و بر آن ظلم و کینه زنده بودند و 
مردند. وهمچون بنى أسراييل که گوساله را خدا قرار دادند. بعد از موسي ۳۳ شما هم» چنان کردید. 

۵. آيا می‌دانید كه ظلم شما کوه‌های هدایت را متلاشی کرد؟ و چه‌بسا دين را پیرو ناتوان کرد؟ و چه‌بسا زمانی که حق 
را از اهلش دور کردید. تاج خلافت را دزدیدید و به غارت بردید. همان تاجی که ما لايق أن بودیم. 


33 4 
۳۳۰ 7 و ا ا 0 شاخه طوبى 
۰ 


وَرَمَيْثُم آل البي بغذر وقعدتم في الذِِينٍ عَن کل صر وَاغزتم علی الرّشاد بكفر 
وَسَبَيْثُم من الهُدی ذات خدر ریما علّی النّبي سباها! 


2 و ی ا و ۲ 1 مم وف Tages‏ 
قد جَعَلتم علیکم امَراء اشقیاءٌ خانوا الهدی ادعياء وَانْتَمِنْتَم فخنتم امَناء 
مه هة Tl ZL.‏ لح >5 5 2.0 5 ف ۲ 


أو عنثم على السْلال ا لاشقیثم ضوب الام ميا أو كلم فا شلام يميا 
یشم عُهُودَ أحمّدَ فینا لا وْقِيثُم من الّزایا مطاها؟ 


يا طغام الانام رتم فجُورا وین في الین الا كفورا لَكُمْ القیل كم تينم ثم مورا 
تَدَعُونَ الاسلام افکا و ژورا كَدْبَتْ أمَهاتکم باهٌ‌عاها؛ 


و :2 ر a Ca‏ ۳۳ با مه 
لست آدری اد کن زشاد صددتم وَلآرْر الاناث بغيا شدَذتم فعن الغرّال طه صدَدتم 
¢ ۰ و رات 25 سم ما موه سم مرو 
وود من دونهم قد وددتم وَلبَعل سشجدتم إذ سجدنم 
ل م ی هی 0 
اي شئ عبدتم إذ عَبَدْتم ل تَيْمُ عَلَى آل طه 


.١‏ اهل بيت را با تير خيانت نشانه كرفتيد و از هر گونه کمک به دین» كوتاهى كرديد و با كفر خود بر لشكر هدایت 
هجوم آوردید و مخذره ای را از خاندان رسالت و هدایت به اسارت بردید که اين اسارت بر پیامبر خیلی كران بود. 

۲. بر خود از خودتان امير جعل کردید. امیرهایی که به هدایت خیانت کردند و حرام‌زاده بودند و به امانتی(حق اهل 
بیت) که به شما سپرده شده بود» خیانت کردید و وقتی که غير از ما برای خود خلیفه انتخاب کردید. کینه‌هایی که 
در دل داشتید آرام گرفت. 

۳ به کمک کسی که به گمراهی کمک می‌کرد» شتافتید؛ امیدوارم که از بارش نعمت‌های الهی محروم باشید و 
شکسته باد. دستی که ما را یاری نکرد! و از قبول سفارشات پیامبر اكرء (صلىاللنطيهوك) درباره ما سر باز زديد و تمام اين 
.٤‏ ای ظالم‌ترین مردم» فسق و فجور خود را به حد اعلی رساندید و اصرار در کفر در دين کردید؛ وای بر شما! که جه 
بسیار امور خلافی را که انجام دادید و به دروغ مدعی اسلام آوردن شدید! ای کسانی که مادران شما به خطا رفتند! 
۵. نمی‌دانم چرا خود و مردم را از راه راست مانع شدید و به کمک زن‌ها به ظلم کمر بستید(همراهی با عايشه ملعونه). 
از اهل بيت رو برگرداندید و به جای محبت اهل بیت محبت بت‌ها را انتخاب کردید و برای بت بعل به جای خدا 
سجده کردید جه عبادت صحیحی برای شما می‌ماند. اگر ابوبکر و عم (اعنةاللهعليهما را ۱ بر اهل بيت مقدم بدارید؟ 


تما الردة اي قدتَحَلّی ‏ بخلاها من عَنْ ولانا (مَكَلّى) وَتَوَلَى بَغياً وعناتولی 
هذه البُردةٌ ای عَضْبّ اللهٌ على کل من سوانا ارتداهاا 


21 م Î. 28 2 f‏ = 
قد تلفغثم پائواب نار فَحُبِيتُم منها باي اسشتعارٍ ١‏ واشتملثم منها ببُردة عار 
> و و 9 ۲ 
فخذوها مقرونة بشنار ‏ غَيرُ مُحمودةٍ لکم غقباها" 
7 


سَلبنکم آئواب كل فخار وکساکّم بها الفزی کل عار فارتکوها قد طُوٌرَت بشرار 
والبسوها لباس عار ونار قد حشوئم بالمخزیات وعاها" 


إن تسلکم أذاء حق جوار أو تشک وَفاء أي ذمار E‏ عن نحلّة وَعِقار 
1 2 اس ارو 9 زر وه ر سه 
لم نسَلکم لحاجة واضطرار بل تذل الورى عَلَى تقويها* 


ا ا 4 رو وو كف چ 2 ۳ 
إن بغدر شدتم وحل عقودٍ واتباع الهوی ونقض غُهُودٍ وببُخل وَشِحَةِ وَجُمُود 
کم نافى الؤُجودٍ رَشْحَةٌ جود يعجر السّبعةً البحار غناهاه 
لي و جود ر 2 لكر الس ل سا ۶ 


.١‏ لباس خلافت را هر که پوشید و از ولايت ما دست برداشت و خلافت را به زور و ظلم غصب كرده و از ما روى بركرداند» 
مورد غضب الهى خواهد شد. 

۲. (با اين غصب خلافت)» لباس آتشین بر خود ييجيديد و سوختن شدید را برای خود به ارمغان آوردید و لباس ننگ 
و عار را بر خود پیچیدید؛ پس افتضاح و عذاب آن را بپذیرید و عاقبت اين کار برای شما بسیار بد خواهد بود. 

۳. (با اين غصب خلافت» تمام خوبی‌ها و افتخارها از شما گرفته شد و شما را ننگ اين کار از تمام خوبی‌ها برهنه 
کرد يس این لباس ننگ را که با شعله‌های آتش مزین است. بيوشيد که اين لباس خلافت لباس عار و ننگ خواهد 
بود. چون که شما أن را از تمام ننگ‌ها پر کردید. 

5 اگر از شما مطالبه حق جوار و همسایگی و یا مطالبه وفای به عهد پیامبر را مىكنيم يا اينكه مطالبه فدک را 
می‌کنیم» نه از روى نياز به دنیاست؛ بلكه برای اين است که مردم را به دين و تقواى آنها راهنمایی كنيم. 

۵. اكر شما با خيانت و شكست عهد خود به خلافت رسيديد و با پیروی از هواى نفس و نقض بيعت حكومت كرديد. 
و با بخل و خساست رفتار کردید. جه بسيار از ما جود و کرم است که هفت درياهاى عالم به وسعت آن نمی‌رسد. 


۶ مر 


5 عل ب 1 2ك‎ oct IE ی واه‎ ۶ E ORS ٤ 


علم الله تن آهل بت آیش تَأَوَى دَنِيَةٌ مَأواها' 


قولانا لاس أعظم حصن 22 وین الول في عد ی أمنٍ كم عَلّينا مَنَ الآلهبِمَيّ 
َوْسَعَلّنا الجلیل إلقآء عَدْنِ ‏ أومَقالِيدَ عَرشِه ألقاها" 


ين من شاه مجدهم کل شان قاصڙ عن هَجاهُ کل بيان 2 إن به فاه طول دهري لساني 
را وه 2 زا هم رز و > | 1 SIE‏ مود ۳ 
سَعْدُ دَعْنِي وَهَجْوَسُودٍ المَعاني أكبرٌ الحمدٍ في مَعاني هَجاها 


ون يناذا مرک ره f‏ سار امس ۲۱ ای ا ورس 
کیف تنفی ابنة التب عناداً لاتَقَى الله عن ی مَنْ تفاهاء 
مر ی و 2 2< و 
£ ۹۹ و وه رز 9 ۶ 50 1 7 م م 2 ۶ ع £ ۶و قرو مه 6 
ی الأمُور نجل قدراً_بنت آزگى الملا(خير الوّری) فنجْهل قبراً ام اي الامور تُظلَمُ جَهْرا 
ص و 
و ۶ ۶و و ء وه 42 5 ره ی امد عو f‏ ر ۰ 6 0 


که بر همه مقامات مرده‌ها و زنده‌ها بالاتر است. خدا می‌داند که ما اهل بيت هيج میلی و توجهی به دنيا و پستی- 
هاى أن نداریم. 

۲. ولايت ما برای مردم عظيمترين پناهگاه وفرداى قيامت امان از جهنم می‌باشد. جه بسيار منت‌های الهى كه شامل 
حال ما شده است که اگر از خدا کلید بهشت را ويا کلید عرش را درخواست کنیم. به ما می‌دهد. 

زدمضان ما) کا و قضایل ما که او ا ھال هالع يركوا ات فض ابل که هیچ ضاخب ای تم تواتك بر آن 
ايراد كيرد فخایلی را كه وان كويعدكاق هر تسام عم به ناكو كرون آن‌ها مخغول اسن ما را با خرافاتي که عضی 
گفته‌اند جه كار؟ که با اين گفته‌های آن‌ها مقام ما عالی‌تر شده. 

.٤‏ بكو به آن‌ها که با تلاش بسیار فساد کردند و مرتد شده و منکر حق اهل بيت شدند. ای ظالمانی که شبیه قوم ثمود 
وعاد شديد» چگونه حق دختر يبيام (صلىاللهعليدواله) را از او به عناد گرفتید؟ خدا شما را گرفتار آتش جهنم بکند. 

5. به كدامين علت. جاهل به قدر و منزلت او (حضرت زهرااعلبهاالسلام»)بوديد؟ و به جه دليل باعث پنهان شدن دختر 
پاک‌ترین فرد عالم وجود شديد؟ و به جه دليل به او ظلم كرديد؟ و به جه دليل باعث دفن شبانه او شديد؟ کسی که 
پاره تن ييامبر بود و اثرى از قبر مطهرش نماند. 


ب و ا د ET‏ ری و بو و 1 واج * لل > ۳۹ 2 ا م2 2 
نغصوا عیشها وَقد کان رَغدا وَفْوَاد الھدی لها ذابَ وقدا إذ قصّت وهي أو فر الخلق جهدا 


مسّث وَهِي أعظمُ الاس و ججداً فى فم الدّهر عُصَّةٌ من جواها ١‏ 


فانغتکی قَلبُها علی الصّيم يُطوى واغتدی دَمْعُها به الارض ثروقى تَحَذَتْ للاخزان كالقبر موی 


هگ .9 1 ماع دن > تم و سیر ۳ 
ونوت لاترّى لہا الٽاس منوی 2 قدس تضمه مثواها 


قد رمَثها يَدُ الحُقُود بصرف یلززایا ضاقث به ی حثفب فَقَضَّتٌ وَالرّمان ی بخُلفٍ 
وشت بیعلها كل کف واستَمَدت له رقاق مداه" 


و 
3 


يي ردن 0 0 رز 7 E‏ 1۹ 3 
َل اذ وت مَشعاها ‏ أُمَةٌ خاب حین صَلّتُ زجاها امه في الأنام ما آشقاها 


وا سس 


4 


امد قاتلث امام هُداها یا نی أَيّنَ زال عَنها خیاها؟ 


أدعِياة قد انمث لظغام ‏ لاثبايي في البغي من آثام واردئها (وارّرثها)في البَغي أي سوام 


گم ارات إطفآء نار حسام صَاعَة الله تَمرةً (جَمَرةَ*)لحشاها 


۱. زندگی خوش أن حضرت را پر از غم و غصه كردند و با اين كار قلب پیامبر (صلىاللهعليدواك» را سوزاندند و با تحمل 
سخت‌ترین دردها و مصیبت‌ها از دنيا رف ت(شهيد شد) و با بزرگ‌ترین غم و اندوه از دنيا رفت و اثر ناله‌های حضرت» 
در روزگار مانده است. 

۲. قلب مطهر آن حضرت. به ظلم عادت کرده بود و اشک‌های آن حضرت زمين را سيراب كرده بود و برای كريه كردن 
بیت‌الاحزان را برای خود انتخاب كرده بود و بعد از ای ن که دفن شد هیچ كس قبر مطهر او را نديد. همان قبری که در 
قداست غوطه‌ور بود. 

۳ دست کینه‌ها تیرهای خود را به سمث ایشان رها کرد و در اثر کثرت مصیبت‌هاء عمر ایشان به پایان رسید؛ پس 
درحالی که همه مردم با ایشان مخالف بودند» از دنیا رفتند. يس از شهادت ایشان» همه ظلم‌ها متوجه همسر ایشان 
اميرالمومنين اعليه اس شد و با نوک تيز خنجرهاشان به سمت حضرت هجوم آوردند. 

.٤‏ امتی که در اثر گمراهی» تمام کوششش هدر رفت. امتی که در اثر گمراهی اميد نجاتشان هم ناامید شد. امتی 
كه شقی‌ترین امت‌های عالم بودند. چون که اين امت به جنگ امام خود رفتند. نمی‌دانم چطور حيا از بين آنها رفته؟! 
۵ حرام‌زادگانی که با ظالمان هم دست شدند و در این راه از هیچ گناه و معصیتی کوتاهی نکردند و همدیگر را در 
ظلم و گمراهی کمک کردند. جه بسیار خواستند که حرارت شمشیر امیرالمومنین اعليه السلام» را خاموش کنند. همان 
آتشی را که خدا بر دل‌های آن‌ها مسلط کرده بود. 


جلف کف بها لهم اي گفی وتكال لَهُم وارغام نف ولطغيانهم بها ی حختفی 
بأبى مَنْ له مطاعِنٌ کف لا تدای من الى کلمّاهاا 


گم بها لِلرّشاد آشتی صَنِيعاً وَبَتَى للإسلام حصنارفیعاً إن غَدالِلعُلُوم كَهفاً مَنيعاً 
ان ذات العُلُوم نمی جَمِيعاً لِعَلِيٌ وکان رُوحَ نماها ' 


يَدُ الصّنع لِلهُدى كَوَتَنْهُ وبخلي من فَضلها رتنه كل أكرومة بِمَجِدٍ ند 
وكذا کل حكمة مَكْتَفْهُ 2 من أعالى شنامها قامتطاها؟ 


فَمُعالِيه للفَضْايْلٍ الف وآیادیه للقواضل جلف فَمَتَى يلتجي ای فَهُو کَْث 
وَمَتَى يُذكر الئّدا فَهُو لطف ‏ إنّ مُحيي الموتی به آخیاها* 


ع 


r 9‏ و ۶ 2006 و و2 0 2 
ساخ فيه للغىّ کل اساس وَرَسَى لِلهُدَى به کل راس فلصمصامه القضاء مُواسِى 


۶ 


ملد و 5 ما جيه ومن علق مدان ۵ 
ولا قدامه تژول الزواسي والمقادیر تقشعر خشاها 


| شمشيرى كه در دست امیرالمومنین (عليهالسلامي محكم و استوار بود و با اين شمشیر آنها را از بين برده و بینی 
آن‌ها را به خاک ماليده و تمام طغیان و جبروت آن‌ها را از بین برده. پدرم فدای آن ضربه شمشیری که بر هر که مى زد. 
قابل معالجه نبود و به درک واصل می کرد. 

بنا كرد اگر او معدن تمام علوم بود به این علت بود که علوم ذاتا از ایشان بوده و آن حضرت روح و مايه رشد آن علوم 
بودند. 

خوت مالو را به شان عنایت کرد ام عکت‌های هالو كر ورد اسان نود ویر اوقا سالط وف 

. حضرت حاوی هزاران صفات عالی و فضایل می‌باشد و دستان مبارک ایشان با فضل و کرم همراه بوده» هرگاه دين 
به او ملتجی می‌شده. آن حضرت بهترین پناهگاه بوده؟ برای دين و هر جا صحبت از جود و کرم پیش آمده. آن 
حضرت بهترین حالت أن را دارا بوده. خداوند به برکت آن حضرت مرده‌ها را زنده م ىكند. 

و شمشیر آن حضرت حکم قضای الهی را دارد و از کوبیدن پای حضرت کوه‌ها متلاشی می‌شوند و تقدیرها به وسیله 
أن حضرت دگرگون می‌شود. 


گم معال منه لَدَيْها التطول وعلوم له قلیها التَمَصّل قَالعْلُومُ إنقادّث له بكرلل 
ومرامی الأسرار سد سهم ‏ الله منه ها قما آخطاهاا 


o 3‏ ۳۳ 3 
و نی مات انثلة ۱۷۹۲ وګ 4 ا رم دأ و ,یر 9 0 اه 
بحر فيض آغتی افتقارعفاتِ اللوجودات منه في رَشفاتِ إنْ بجدوی یِدیّه اخیی رُفاتٍ 


کم لَه من مواهب مُرْدَفات هی گالشمس لایخول ضیاها ۳۲ 


.١‏ جه بسیار فضایل أن حضرت بود که بر تمام فضایل برتری داشت و جه بسیار بود كه علوم آن حضرت بر تمام علوم 
برتری داشت و تمام علوم عالم ذلیل و مُنقاد أن حضرت بود و تیرهای اسرار الهی را محکم به هدف پرتاب کرده است. 
۲ درياى فیضی است که فقرا را غنی کرده و تمام عوالم وجود» جرعه‌ای از فيض ایشان بهره بردند و آن حضرت 
چه‌بسا با دست خود مرده‌ها رو زنده کردند و جه بسا موهبت‌های پی‌درپی که برای ایشان ذکر شده که اين موهبتها 
مثل آفتاب» درخشش دارد(قابل انکار نیست). 

۳. مصادر سيرة النبي والائم ص ٩۰‏ تا آخرء الشیخ کاظم الازري‌التميمي تخمیس: الشیخ جابر الكاظمي. 


5 لعنةاللهعليه) : 8 0 
(لعن عم “ و ساير اعداء در سرزمينهاى دوردست) 
بن عبد الله‌انصاری (رضواناللهعليه» ؟ که فرمود: «به‌درستی که امیرالمومنین ۲۳۳۳ پیوسته 


حضرت به کجا می‌رود و به همین حال باقی بود مدتی از زمان. پس. در بعضی از شب‌ها 


906 4 (لعنةاللهعليه) و ۱ ۱ 
كفت عمربن خطاب > چاره نيست از أن که بيرون بروم و ببينم به كجا می‌رود 


علىبن ابى طالي عليهالسلا». پس نشست از برای آن حضرت در نزد دروازه مدینه» تا آنكه 
بیرون تشریف آوردند و به عادت خود گذشتند. مس متابعت کرد ایشان را عم لالع 
و هرگاه می‌گذاشت حضرت پای خود را در موضعی» میگذاشت عمر "۰۶ پای خود 
را در آن مکان. يس نگذشت مگر کمی تا این که رسید به شهر بزرگی با نخل و درخت و آب 
بسیار. پس امیرالمومنین هاس" داخل شد در باغی که در أن آب جاری بود. پس وضو 
كرفت و ایستاد ميان نخل و مشغول نماز شده تا آنکه گذشت از شب بيشتر آن و اما 


۱ حسن‌بن‌سلیمان حلّی (متولد حدود ۲ ۷- زنده در ۸۰۳۲)؛ او اهل جبل‌عامل و از شاگردان شهید اول است. 
صاحبان رجال وی را ستوده و محققان. کتاب‌های او را منبع خود قرار داده‌اند. آثار ارجمند وی: «مختصر 
بصائرالدرجات». «المحتضر» «الرجعة». کتاب‌های او از مصادر کتاب بحارالانوار به شمار می‌رود. ن. ک: اعیان 
الشيعة. ج26 صا * .١‏ 

۲ أبوعبدالله محمّدبن‌جمال‌الدین مکی‌عاملی‌جزینی» معروف به (شهيد اول) در سال ۷۳ چشم به جهان گشود. 
کتاب «دروس» و «ذکری» و «لمعه». از جمله تألیفات آن بزرگوار است. يس از آن‌ که شهرت جهانی بيدا کرد» از طرف 
علماء و امرای مخالفین تحت تعقیب قرار كرفت و بالاخره در قلعة شام محبوس شد و پس از یک سال حبس بیرون 
آوردند و به فتوای مفتی مالکی با شمشیر کشتند. بعد به دار آويخته و سپس سنگ‌سار نموده و بعد سوزآندند و به 
سال(۷۷) به شهادت رسید(حر عاملی» امل الامل» مکتبة الأندلس» ج۰۱ ص ۱۸۲). 

۳. جابربن‌عبدالله انصاری(درگذشت بين سال‌های 1۸ ق تا ۷۹ق)» صحابی پیامبر اسلام (صلىاللهعليدواك» و از اصحاب 
ينج امام اميرالمومنين تا امام اق (علبهم‌السلام) دانسته شده است: و در بيعت عقبه بوده است و در ۱٩‏ غزوه و سَريّه 
حضور داشت و در زمان حکومت عمربن خطار (لعنةالله‌علیه) از سران قبیله خود بود و در جنگ صفين از لشكريان 
امیرالمومنین علی**۳ بود. وی راوی حدیث لوح بوده و در سلسله راویان احادیث مشهور مانند حدیث جابر 
حدیث غدیر» حدیث تقلین. 9 حديث شهر نیز قرار دارد. 9 اولين كسى بوده كه زیارت اربعین اباعبدالله الحسین عليه 
السلام) را به‌جا آورده است و زیارت‌نامه آل الله از وی می‌باشد. ویکی شیعه. 


(لعنةاللهعليه) ۳ EAN‏ ی 


ايستادند در يشت سر حضرت رسول (صلىاللدعليهوا" و نماز صبح را با ايشان كردند. پس عمر 
بيدار شد و نيافت اميرالمومنين :سا را در محل خود. پس چون صبح شد دید 
جایی را نمی‌شناسد او را و قومی را که نمی‌شناسد آن‌ها را و آن‌ها هم او را نمی‌شناسند. 
پس در نزد شخصی از آنها ايستاد. آن مرد از او يرسيد: «از اهل كجايى و از کجا آمدی»؟ 


(لعنةالله‌علیه) 3 € «از يثرب. 9 رسول خی ](صلی‌الله‌علیه‌والد؟)ن پس آن مرد ص : 


«اى شي شیخ! تامل کن در امر خود وببين جه م ىكويى». يس كفت: «اين است كه مى 
گویم». أن مرد گفت: «كى بيرون آمدی»؟ 
گفت: «دیشب!» گفت: «ساکت شو! نشنوند مردم از تو اين راء پس کشته شوی يا بگویند 
اين مجنون است». يس گفت: «آن‌چه مىكويم حق است». يس أن مرد گفت: «خبر ده 
مرا چگونه بوده است حال تو و آمدن تو به اینجا؟!» عم (لعنةاللهعليه» گفت: «علی‌بن‌ابی 
(علیه‌السلام) : EG a‏ 5 
طالب در هر شب جمعه از مدينه بیرون می‌رفت و نمی‌دانستيم به کجا می‌رود. 
پس چون این شب شد. متابعت کردم او را و گفتم ببینم به کجا می‌رود. پس رسیدیم به 
اينجاء پس ایستاد نماز بکند. من خوابیدم و9 نمی دانم جه كرده است». پس آن مرد 
7 كفت: «داخل شود در این شهر و ببيند مردم را و منتظر شود تا شب جمعه. يس نيست 
ما و مدينه زياده از دو سال راه است و اگر ببينم كسى را كه ديده است مدينه رسول 
(صلی‌الله‌علیه‌وآله) | .. E‏ ۱ سره ۳ 
الله ی۶ راء تبرک می‌جوییم به او و زیارت می‌کنیم او را و تو می‌گویی من آمدم در 
پاره‌ای از شب از مدینه!» 


#۳ داخل شهر شد. ديد جمیع مردم لعن می‌کنند دشمن اهل بيت 


محمد*** ٩‏ را و آن‌ها را به نام‌های خودشان اسم می‌برند! و هر صاحب شغلی چنین 


.١‏ امام صادق اعليهالسلا» از آباء خويش روایت نموده‌اند که فرمودند: خداوند در يشت مغرب شهری دارد به نام جابلقا و 


در ان هفتاد هزار امت است که همه‌شان مثل اين امت هستند. ولی به اندازة چشم برهم زدن. نافرمانی خدا را 


(لعنة‌الله‌علیه) ا“ 


ی a‏ يس رفت به ان 
. (علیه‌السلام) توص هن (لعنةاللهعليه) 0 1 

مكان. يس رسيد امیرالمومنین f‏ به عادت حود و عمر مراقب بود أن 
(لعنةالله‌علیه) . .. 5 ۵ , ا ] . ۰ 3 3 9 


امیرالمومنین , (علیه‌السلام) در مسحل 9 در پشت سر حضرت نالعاو نماء ژ کرد و 


(لعنةاللمعليه) * . < |ء ل ا اللهعلیهه آله (لعنةالله‌علیه) 
عمر 7 نیز نماز کرد. پس ملتفت شد حضرت رسول صلی بو به سوی عمر 


. 5 1 5 5 3 (لعنةاللهعليه) جر .. . 


يا رسول |لله(صلىاللهعليدواله»! کار من چنین و چنان بود و حكايت كرد آن‌چه را كه بر او 


(صلى اللهعليدوآله). 


کل ت: پس فرمود پیغمبر : «فراموش نكن آن‌چه را ديدى به چشم خود». 


پس چون از او سوال كرد سائلی از اين» گفت: «نفوذ کرد در من سحر بنى هاشم».' 


نمی‌کنند آنان هيج عملی ندارند و كلامى نمی‌گویند» مگر نفرين بر آن دو (ابوبکر و عمر ")و بیزاری از آن‌ها 
9 «اقرار) ولابت اهل بيت ريام (صلواتاللدعليهماجمعين»(رصائرالدر جات ص * 8ع ح١).‏ 

و هم‌چنین فرموده اند: به‌راستی خدا را در د يس اين زمین» زمینی درخشان + است که يرتو اين زمين از آن است. ور 
آن موجوداتی به‌سر می‌برند» خدا را عبادت می‌کنند و شرك به او پیدا نمی کنند و از فلان و فلان (ابویکر و عم رال 
) بیزاری می جویند(همان؛ ح۲). 

بسیاری است و بەراستى› پشت ماه شماء چهل ماه دیگر است و در آن‌ها خلق بسیاری وجود دارد» نمی‌دانند که خدا 
آدم را آفریده يا نه 9 بیزاری 9 لعن بر فلان وفلان (ابوبکر 9 ىم (لعنةاللهعليهما)) به آن‌ها الهام شده اس ت(همان» a‏ ۲ 
.١‏ المحتضر ج۰۱ ص1۱. 


(توصیفات حضرت موسی‌بن‌جعفر ٩'۳‏ در مورد آن دو ملعون) 

ونيز از کتاب عقاب‌الاعمال نقل فرموده كه اسحاق بن عمار صیرفی! عرض کرد خدمت 
جناب (امام) کاظم + :٩‏ «فدای تو شوم! خبر ده مرا درباره آن دو نفر به حدیثی به 
تحقیق» که شنیده‌ای از يدرت اخبار بسیار». 

يس فرمود: «يا اسحاق. اولی به منزله گوساله است و دومی به منزله سامری است». 
گفتم: «فدای تو شوم! زیادتر بفرمایید در حق ایشان». فرمودند: «قسم به خدا! أن دو 
مردم را نصاری کردند و يهودى و مجوس کردند». ۱ 
گفتم: «فدای تو شوم! زیادتر بفرمایید در مثالب ایشان». فرمودند: «سه نفرند که نظر 
نمی کند خداوند به ایشان و پاک نمی کند ایشان را و از برای آن‌ها است عذاب الیم». 
کفتم دای کته انها ؟ 

فرمود: «مردی که دعوی امامت کند از جانب غير خدا و دیگری که طعن زند بر امامی که 
از جانب خداست و دیگری که گمان کند که از برای أن دو در اسلام سهمی است». 
گفتم: «فدای تو شوم! زیادتر بفرمایید در ایشان». فرمود: «باک ندارم ای اسحاق محو 
كنم أيه محکمی از کتاب خداء يا انکار كنم پیغمبری محمد صلىاللهعليدوآله» راء يا گمان كنم 
که نیست در آسمان خدایی» يا مقدم دارم بر علی‌بن ابی‌طالب آن‌ها را».۲ 

گفتم: «فدای تو شوم! زیادتر بفرمایید». 

فرمود: «ای اسحاق! به‌درستی که. در جهنم وادی است که او را محيط می‌گویند. اگر 
ظاهر شود از او شراره(ای» هر أينه بسوزاند هر که را كه در روی زمین است و به‌درستی 


که اهل جهنم پناه می‌برد به خدا از این وادی و تعفن و قذارت او و آن چه خداوند مهيا 


کال (عليهماالسلام) بوده(برقی» احمدبن‌محمد» رجال‌البرقی. ص۲۸). 
۲ یعنی: انکار خلافت بلافصل امیرالمومنین «علیه‌السلام) 9 خلیفه چهارم دانستن آن حضرت و مقدم كردن آن ملاعین 
بر حضرت. با انکار وجود خدا و انکار حقانیت قرآن و انکار نبوت پیامبر اکرم (صلىاللهعليهواله» مساوی است. 


کرده از برای اهل او؛ و به‌درستی که در اين وادی» کوهی است که يناه می‌برند اهل أن 
وادی از حرارت اين كوه و تعفن و قذرات او و آنچه مهيا کرده خداوند از برای اهل او؛ و در 
آن وادی دزه‌ای است که يناه می‌برند اهل آن كوه از حرارت آن دژه و تعفن و قذرات او و 
آن‌چه مهيا کرده در آن خداوند از برای اهلش؛ و در آن وادی چاهی است که يناه می‌برند 
اهل آن ده از حرارت آن چاه و تعفن و قذرات او و آن‌چه مهيا کرده خداوند از برای اهل 
او؛ و به درستی که در آن چاه ماری است که يناه می‌برند اهل آن چاه از خبائت أن مار و 
عفونت و کثافت او و آن‌چه مهيا کرده خداوند در دندان‌های او از زهرء از برای اهل او؛ و 
در جوف أن مار هفت صندوق است. در آن ينج تن از امت‌های گذشته و دو نفر از اين 
امت است». 

گفتم: «فدای تو شوم! آن پنج نفر کیستند؟ و آن دو نفر کیست»؟ 

رھ بایان که کف ها را نی کا ا ا 
ابراهیم ۳۴ در پروردگار او و گفت: منم که زنده می‌کنم و می‌میرانم» و فرعونی که 
گفت: «أنَا ریک الأعلّى»' و هودی که مردم را بهودی کرد. و ولص كه مردم را نصاری 


کرد» 9 ازاين امت» دو اقرا 


ابيات محمدبن ابى بكر 
يا ابانا قد وَجَدنا مّا لح خاب مَّن انت ابُوه و افتَصَح 


(ای پدر ! راه صلاح را (در پیروی از حضرت علی ۳۳ ) پیدا كردي زیان کار و رسوا است کسی که پدرش 
توباشی). 
انما آخزجیی منک الّذى . أخرّج الدُرّمِن الماء المح 


(مرا از صلب تو بيرون آورد آن(خدایی) که مرواريد را از آب شور(دریا) بيرون آورد). 


Esa [۱ a شاخه طوبی‎ 


آتسیت العهد فی حم وما قالَّهُ المُبعوثٌ فيه و شرح 


(علیه‌السلام) » (صلی‌الله‌علیهوآلد) 


(آیا بيعت خود را با امیرالمومنین که پیغمبر مبعوث در غدیر خم فرمود و شرح داد 
فراموش کردی)؟ 
فیک وضی أحمَّدٌ فی یومها 2 ام لمن آبواب خیبر قد فتح 
(آیا در آن روز احمد مختار تو را وصی خود قرار داد يا آن کس که درهای خیبر را گشود)؟ 
آم يار قد تقض يها عم خی جلجک وگشح 
(آيا لباس غصبى خلافت» به ارث از پیامب ر" به تو رسيد؟ با اینکه كوساله تو (عمر “۶1٥‏ ) بخ 
بخ كفت به امیرالمومنین ^ و بعدا بيعت خود را شكست). 
ما تری غذرک فِى الخشر غدا 2 يالك الويل إذا الح تضح 
(فردای قیامت در محشر جه عذری برای غصب خلافت داری؟ يس وای بر تو چون حق آشکار شود). 
وَسَتَلَىَ المُضْطَفَى عَمّا جَرَى من قضایا کُم و من تِلک القَبَح 


اک م (صلى اللمعليدواله) از تو می‌پرسد از آن‌چه که کردی و از آن كارهاى زشتی كه انجام دادی). 


(و پیامبر 
تمعن فاطمةوارثِها مَنْرَوَى عَنهوَمَن فيه تَصَح 
(و هم‌چنین بيرسد از ارث حضرت زهر|اسلامالدعله» که مدعی شدى ارث ندارد). 
ولیک الخزئ من زب السّماء ‏ کلماناح حَمامٌوَصَدَح 
(و از پروردگار اسمان بر تو رسوایی و خواری باد تا زمانی که کبوتری نوحه کند و یا بخواند(برای همیشه)). 
یا بنی الزّهراء انتم عذتی و بکم فی الح لحشر میزانی رجح 
(ای اولاد فا ل (علیهاالسلام) شمایید پناهگاه من و به‌وسیله ولايت شما در محشر»› ميزان اعمال نیک من 
سنگینی خواهد کرد). 
و ذا صَخ ولائی لَكُّم لا أبالى ی كلب قد تنم 


رَعَمُوها فقَلْتَةَ فاجِئَة لاوَرَبٌ البَيتِ و الرکْن المّشید 
(گمان کردید امر خلافت به گونه‌ای ناگهانی انجام شد. نه! و به خدای خانه و رکن استوار آن سوگند)؛ 
الما كائث أُمُوراً ثیجث ینم أسبائها تنج الو د 
اموری در ميان آنان تنظیم یافته. و بافته‌هایی داشتند همانند پارچه‌های بافته‌شده(یعنی با برنامه‌ریزی 
قبلی و دقیق). 
و لبعضهم رحمه الله 
قد تبرت من الجبتین تیم وعدي وین الکلب الغثل الاموی 
(من بیزارم از دو بت تيم و عدی(ابوبکر و عمر*۳) و هم‌چنین از سگ خبیث اموی(عثمان "۳ 3۳۳)) 
أنا لا غرف حَقأغيرَ (ليث) حبر بالفري ‏ وتمان بعد بیبطیه ومخدوم حَفِي' 
(من كسى را جز امامى كه در نجف آرميده را بر حق نمی‌شناسم و همجنين دو فرزند أن حضرت و هشت 
امام بعد از آن دو و امام ينهان از ديد ها (صلوات اللمعليهم اجمعين») 


.١‏ شرح نهجالبلاغه ابنابى الحديد. ج۲ ص۳۷ . ابن ابی الحدید م ىكويد: حي ا بر فراز منبر دربارة خللافت 


|رويى (عنةاللهعليه» و بيعت مردم با او در سقيفه گفت: «کانث بيعةٌ أبى بكر فَلتَةٌ وَقَى اللّه رها فمهن عاد لمثلها فَافْتُلُوه؛ 
بيعت مردم با ابي يك (لعنةاللاعليه», كار شتاب‌زده و حساب‌نشده‌ای بود كه خداوند مردم را از شر آن حفظ كرد.» يس از 
نقل اين سخن و پیامدهای يذيرش آن؛ در بحثى مفصّل كوشيده تا پاسخی به آن بدهد و اشكالاتش را برطرف سازد. 
در يايان هم مىافزايد: بدان كه شيعه اين سخن عمر لعنةاللاعليه) را كه بيعت با ابويكر العناللدعليه, به صورت قَلْتَةٌ و 
بی‌حساب و تدبّر بود» قبول ندارد و ابياتى از شاعران عرب می‌آورد كه آنان» حادثۀ سقيفه را جيزى از پیش تعيين شده 
و با برنامه‌ریزی قبلی دانسته‌اند. از جمله اين دو بيت مذكور: «رَعَمُوها لته فاجئة...» 

". شعر از صاحب‌بن عبان (رحمةاللهعليه»(مزاقب ابن شهرآشوب. ج۰۱ ص ۰۲۸۰ طبعة المكتبة الحيدرية). 


(البرائة الجامعة لایْمَة الصْلال) 

إذا لاخ لک جُدرانٌ المُستراح فقف. فَهُناكٌ مَناخْ رحالهم' ومظاهژ جلالهم ومَغیبٌ 
اجسامهم وَمَادْبّة ' شرابهم وطعامهم وسَبّح اللة وقسه عَن كل تقص ور جس وتَبَرَء اليه 
من طواغیت الجنّ والانس نم قّل: 

السْهام عَليكُم يا آهل بيتِ الصْلالة وموضع الرّذالة ومرجع الابَاِسَة ومَهبط الوشوسة 
ومَعَدِنَ الفلظة وخُرّانَ الجَهالّة ومُنتهّى السّفاهة وأَصُولَ اللّئآمّة وقادة الامم إلَى اش الم 
وآولیاء کُفران اليِّعَم وَعَناصِرٌ الفُجار ودَعائم الآشرار وَسَاسة اهل العنادٍ واركانَ اقساد 
وابوابِ الكُفر والعٌُصيان وأمَناء الشیطان وشْلالة الماردین وصفوةّ المُنافقين وَذُرِيَةَ الكَفَرةٍ 
برب العالمین وِلَعْنةٌ الله وَدَركاته. 

السّهامٌ علی آئمّةٍ العَمْى ومَناهج الدّجى واعلام الشَّقَى وذَّوِى الشَّيْطَنَةٍ والتُكرّى وگهف 
آولاد الزّنا وورئة الاشقیاء والمَثل الادتی والدعوة السَوءى والفتنة العمیا لهل الدُّنيا والآخرة 
والاولی ولعنة الله ودركاثه. 

السِهامٌ علی الذین عَصَبُوا محال مَعرفة الله وآخرَبُوا مساكن بركة الله وعَطّلُوا مَعادنَ 
حكمة الله وحَرَّهُوا آيات كتاب الله وهَتَكُوا خرمة سر الله وظَلَّمُوا عترة رسول الله صلى الله 
عليه واله ولعنة الله ودّركاته. 

ألسَّهامُ عَلى الدّعاةٍ ی الثار والادلاء على سَحَط الجَبّار والمُستكبرين عَن العبادة 
والتامّين فى العداوة والمُخلصين فى الكفر والرّندّقة والمنکرین للشريعة القويمة الّذِينَ 
عَلَى الله يفكرون وهُم بامره لا يَعمَلُون ولعنةٌ الله ودركائه. 

السّهامُ على الجهلة الولاة والفسقة الجفاة والفجرة الطغاة والگفرة البُغاة واهل الهزل 
والمّلاهی وأولي الامر بالتّواهى وبقية شَّدَادَ وتمرود وفرعون المّردود وحزب ابلیش وخیّرته 
وغيبة عیبه ومفسدته ولجَة عَيّه وطلمّته ولعنةٌ الله ودركاثه. 


.١‏ محل استراحت 
1 سفره 


آشهد أن لا الة الا الله وَحدّه لا شریک له ما شهة اللهُ تفه وشهدث له ملایکثه وولو 
العلم من لقه لا الة الا هُو العزیژ الحکیم وآشهذ آنّ مُحمداً صَلى الله عليه واله عَبدُه 
المُنتجّب ورسولهٌ المُرتَضَى أرسَلهٌ بالمُدى وّدین الحق لِيُظهرَه عَلَى الدّین کُلّه ولو گره 
المُشركُون. و آشهَدُ أنّ أوصياتهُم الائِمَةَ الراشدون المَهدِيُونَ المَعْصُومُونَ المُقَرَبُونَ 
المُتَقُون الصادقون واكم الضالون والمُضَّلون الفاسقون المَغصّوبون الأشقّون» الكاذبونء 
القكذيون للتحمن:المطيعون للشيظان: العاملو باردایته» الخاسرون يشامقه اصطفاکُم 
لمكره وارتضاکُم لِشَرّه واختاركم لِشَّينِه واجتباكم لِمَّيْنِه وانتجَبکم لِوَقودٍ ناره وايَدَكُم 
ورَضْيَكُم شرکاء فى كفره وفرناء فى كبره وحفظة لسژه وَرّنةَ لحیلته وتراجمة لوسوسته 
واعلاما لِمَردتِه ونيرانًا فى فتئته. إبتلاكم بالرْللٍ والفتن وعبادة الصَكَّم والوقئن وَدَلْسَكُم 
تدليساً نکم تدنیسا ونَحْسَكُم تنجيساثْمَ طَيَرَكُم تطییرا (طَبْركُم تطبیرا) فغَصَبْثُم حن 
الّذينَ آَدْهَبّ الله عنهم الاجش وطهَرَهُم تطهيرا وما َطغثم اللة شبحائه ولاعَظّمِثُم جَلالّه 
ولا أكبؤتم شاه ولا مَجدْتُم كَرَمَهِ ونسیثم ذكره وتقضثم عهده وَآدَمْتُم الخيانة 3 0 
والقلانية ودَعوتّم الى غير شبیله بالمَوعِظة السّيئة وجزغثم على ما آصابَكُم ین 

وأسرّعتّم الى الشهوات وضَّيّعتُم الصَّلوةَ والزكوة ومنغثم عَن حمس السادات وتَهَيثُم عن 
المعروف وآمرثم بالمُنگر وبَذلتُم انفسَكم فى ابطال الشرع الآنور ختی آعلنثم دَعَوتَكُم 
وبینشم بِدَعَكُم وعَطّلْتُم الحُدود الإلهية وستنثم سْنَّةَ الجاهليّة وفارفثخ التَسِلِيمَ والرّضآ 
وکرهثم القر والقضاء وكَذْبثُم من رُسِلِه من مَضى وصِرثُم الى ما كُنتم عليه من الكُّفرٍ 
السابق فالرّاغبٌ اليكم مارق واللَازم لكم لاحق(بكُم) والمُقصِّرٌ فی التبرى منگم زاهق 
والباطِلُ مَعَكُم وفيكم ومنكم والیکم وانتم اهلّه ومَحلّه وميراثُ الشّيطنة لَديْكُم وقصل 
الخطاب حَضصْمُكُّم وآياتٌ عذاب الله فيكم وآمزه وبّرهائه وعَرائِمُهِ عند عیرگم وئوژه مَستوز 
منک من والاكم فد عادى الله ومّن عاداڭم فقد والی الله ومن أَحَبَكُم فَقَد ابص الله 
ومن ابِقَضَكُم فقد أَحَبّ الله ومّن اعتَضم بكم فَقَد اغتضم باللاتِ وَالعُرّى وانْقَصَم عَن 
الغروة الوثقی. آنثم السَبِيلُ الأزوج» والطریق الاعوج والكاتمون للشهادة والمَحرومون 


عَن الشْفاعة والرحمة المّوصولة والمُحرّفون للآية المخزوتة والخاینون فى الاية (للاية) 
لمَحفوظة والحاکمّون بالزآی والقیاس والثارکوق للت المُحكم الاساس والتابعون 
للوسواس الخناس و البابٌ المُبتلى به الناس (لِلضّلال) مَن آتيكم فقد شقی ومّن لم يَاتِكم 
ققد تَجَى الى غير الله دَعوثم وغلیه (غيره)دَلَلتُم وبه(غيره) منم وله (غیره) سَلّتم؛ سَعَد 
والله من عاداكم وهلک مَن والاڭم وفاز من جحدکم وخابَ من تَمَسَّكَ بكم وهُدِى مَن 
فارقکم وصَّلّ من وافَفَكُم وسَلِمَ مَن كَذَّبَكُم وخاق من لَجَا ایک مَن رد علیکم فهو مُومِن 
فی أعلّى دَرجات النعیم» ومن صَدّقكم فهو كافرٌ فی اسفلٍ درک من الجحیم. آشهد أنّ 
هذا سابقٌ لَكُم فيما مَضى وجار لَكُم فيما بَقی ون ارواحكُم وطینتکم واحدة (من 
سجين)»» حَبْدَتْ بعصّها مِن بَعض» حَلقکُم الله مِن الظّلمات وب کم فی آدتی الطبقات 
وجعل ما خَصّنا به من مُعاداتكم طيباً لخلقنا وطهارةٌ لانفسنا وتزكية لنا وکفارة لذنوبنا 
ووعَدَنا الاقامة الدائمة فى جنة عالية» لا تُسمّع فيها لاغية» فيها عینْ جارية» فيها سرژ 
مرفوعة واكوابٌ موضوعة ونمارق مصفوفة ورّرابئ مَثبوثة وخَلّدَكم فى سقر لا تبقى ولا 
در لواحةٌ للبّشر غلیها تِسعَةٌ عَشَّرء لا يَبلُفُكم فيها شفیع ولا مَدَد ولا یخصی عذابکم 
عدد ولا ینتهی الى غاية ومد ولا خفی علی کل آخد حَتَى لا یبقّی مَلَك مُقرب ولا تبی 
مرس ولا صِدِّيقٌ ولا شهید ولا عالِمٌ ولا جاهل ولا دَنِىَ ولا فاضلٌ ولا مُومِنُ صالح ولا فاجر 
طالِحٌ ولا جَبَاڙ عَنِيدٌ ولا شُیطانْ مَرِيدٌ ولا خلقٌ فیما بین ذلك شهید الا عَرَفَهُم الله اليم 
عذابكم وشدید عقابکم وتمام نارکم زفت مقامکم وحقارة شانکم وتيك منزلتکم منه 
وهواتکّم عليه ومَهاتتکُم لدیه وأشهد اللة واولیائه آنی مُومِنٌ بما کفرتثم به كافرٌ يما آمنشم 
به مُستبِصِرٌ بسرگُم وعَلانيتِكم وَبصْلاَة مَن بِايَعَكُم وشايّعكم, معاد کم ولاولیانکم. مُحبٌ 
لاعدایکُم. سِلم لِمَن حارَبكُم وحربٌ لمن سالکم مُحَفْقْ ما أبطلثم؛ مبطل ما حتفثم. 
ناب لِقَولِكُم لا بخکم غیرکم مُنكرٌ لفضلکم مُصدَّقٌ بارجاعکُم مُنتظرٌ للإنتقام 
(ینکم»» مُرتقبٌ لِذِلّتَكُم ومُتقربٌ الى الله بمعاداتكم ومُقدمٌ لعنکم آمام طلِبَيَى 
وحوائجی» فی كُلٍ أحوالى وأموری. ومُفْوَضٌ فى ذلك کنّه إلى الاثِمةٍ الذّعاة والقادة 


الهداة والسادة الولاة والذادة الحُماة وقلبی لَهُم مُسلِم ورابی هم تبع ونصزتی لهم مُعدّف 
ختی يُحيى الله تعالی دیئه بهم ويَرْدَهم فى ايّامه ويُظهرَهُم لعدله ويُمَكتَهُم فی آرضه. 
فُمَعَهُم معَهُمء لامَعکم آمنث بهم وتوليثٌ آخرَهُم بما تَولّيتُ به أَوَلْهُم وبَرئْتٌ الى الله 
عژوجل منکم ومن الناكثينَ والقاسِطین. والمارقين والظالمین لَّهُم والجاجدين لِحَقَّهِم 
والغاصبين لارثهم والشاکین فیهم والمُنحَرِفِينَ عَنهُم ومن كُلٍ وَليجَة دوتَهُم ول مُطاع. 
سواهُم والحمدٌُ لله الذى تُبَتَيَِى عَلى مُوالاتهم ووفقنی لطاعتهم ولم يَجْعَلنِى مِمَن يَتْبَعُ 
دعوتکُم ویقتض آازکم ويَسلّك سَبِيلَكُم ول بِصَّلالَيَكُم ويَفِرٌ فى نقمتکُم ويُحْسَرٌ فى 
ژمرتکم وثظلم عیثه غدا ریک بَرِىَ مِنكُم تفیی وآبی وأمى وآهلی وأسزتی» مَن آراد 
الله بَدَءَ پالبراءة منکم ومن وَحُده آعرض عنکم. ومّن قَصَدّه استَبَرکُم» آعادی لا أحصى 
شقاتكم ولا ابل من الذم كُنَهَكُم ومن الجرح قَدرَكُم وانثم طلمة الاشرار واه الفُجار بكم 
فیح بابُ كل شر وخبش القَيتٌ وَالمَطَر وازداة الحُزنُ والهَم والغم والصّرٌ وعِندَكُم ما رل 
به الشّياطين. والَى أجسادكُم هَبَطْتْ المّلائكة المُعذِبينء آتاكم اللهُ من العذاب ما لم 
بوْتِ احداً من العالّمين» ڏل فِى عهدکم كُلُ مُوْمنِ وشریف. وغر کل فاجر وخییس 
واظلَمّت الارض بظلمکم وخَسيِرَ الخاسرون بولایتکم. بكم يُسلّكُ الى الیران» و على من 
صَدَفَكُم عَضْبٌ الرحمن, آیها التيمى و العَدَوى والاموی ما آْقر آسماءکم وأَخبَت آنفشگم 
وأَصْفَرَ شانکم واحقر قدرکم وآنقض عهذکُم وأكذّبٍ وعذکم. قولکم غلظ وغلط وَرايُكُم 
خلط وشطظ. عادئكم الظُّلمُ والاساعة وسجیْئکم البْخلٌ واللَلامَة ووصینکُم الشفاء 
والطلالة» آن د كر اسر كي اولّه واصلّه وفرغه ومعدثه ومأواه وشنتهاه كيك امف قاب 
آفعالکم. وأحصی رذایل آخلاقکُّم ومفاست آثارگم وبكُم اشَدث عَلينا عمرات الکُروب 
والمَصایب ووَقعت الاساری مِنًا فى آیدی النواصب واختلف مَعالمٌ دیننا سد ما لح 
من دُنیانا وبالبراءة منکم تم الكَلِمَةُ وعطمّت اليّعمةٌ وانْتلََتِ الفرقة وثقبل الطاعة 
المُفترَصَّةٌ ولَكُم الویل والهاويةٌ والرقومُ والائی والدّركاثٌ النارلّة وَلِمَوالَِ المَوَدةٌ الواجبة 
والدرجاتٌ الرّفيعة والمقام المَحمُود والمّكانٌ المَعلوّم عند الله سُبحائّه والجاةٌ العظیم 


والشفاعة المَقبُولّة. اللهم آدخلنی فى جُملَة العارفین بهم وبحقهم وفی زُمرة المُرخومین 
بشفاعیهم آلک أرحَمٌ الراجمیّن وصَلَى الله عَلَى مُحَمَدٍ وآله الطاهرین ولّعنة الله على 
أغدائهم آجمّعین إلى یوم الذين. 

مولف كويد؛ در بيست سال قبل تقريبا در دست يكى از طلاب بلد خوى شرحى بر اين 
زيارت ديدم زياده از بيست هزار بيت جزى الله مولفه عن الاسلام خير الجزاء. ' 

نماز نخواندن فرزند سنى 

راغب اصفهانى شافعى در كتاب محاضرات نقل كرده كه در اصفهان مردى بود او را 
كتانى م ىكفتند در ايام احمدبن‌عبدالعزیز؛ و احمد از او تعليم می‌گرفت در مسئله 
امامت. يس روزى اتفاق افتاد که مادر احمد او را ديد. گفت: «ای لوطى! پسر مرا رافضى 
كردى». 

كتانى كفت: «رافضى در هر روز پنجاه و یک ركعت نماز م ىكند و پسر تو در پنجاه و یک 
روز يك ركعت نماز نمی کند». ' 


شهرت رشوه گرفتن حکام مخالفين و لواط قضاتشان 
و ایضا نقل کرد که روزی مامون "نت۴ به یحیی‌بناکثم كفت به تعرض» چون او لواط 
می کرد. کیست که می‌گوید: 

قاضی بری الحد فى الرّنا ولا یی مَن یلوط من باس 
(کدام قاضی است که برای زناء حد قاتل است. ولی برای لواط‌کننده. حد قائل نیست؟(چون خودش اهل 
ات بوک ۱ 


گفت: يا امیرالمومنین اين فاجر احمدبن‌نعیم است که می‌گوید: 


.١‏ نسخه‌ای از اين البرائه‌الجامعه موجود است که توسط موسی‌بن‌حسن الکرکی‌الیوارجانی در ماه جمادى الاول سال 
۱ هجری قمری از شرح البرائه‌الجامعه. نوشته میرزاعبدالرسول الزنوزی در شهر خوی استنساخ شده است. 


(حاکم ما رشوه‌گیر و قاضی ما زان بتر . مي‌لواطد پیشوا. مردی بود پرشور و شر 
جور را پایان نباشد هرگز اندر دید من تا بر امت حاکمی از آل‌عباس است بر) 


گفت: سزاوار است این مرد را به سند بفرستم.؟ 

و ایضا گفت: که یحیی روزی داخل شد بر مامون و در پیش روی او پسر خوش صورتی 
ایستاده بود» يس مامون (لعنةاللهعليه» گوت: «با او سخن بكو و او را امتحان بکن». يس یحیی 
با او گفت: «چه خبر داری»؟ پس به زبان فصیح گفت: خبر دو خبر است ای قاضی! 
خبری است در زمین» و أن اين است که تو لواط می‌کنی و خبری است در آسمان» و آن 


(لعنةالله علیه) ين . 


اين است که تو کون می‌دهی يس مامون «کدام از اين دو صحیح 


است» ؟ 

گفت: «خبر آسمان دروغ نمی‌شود». يس يحيى خجل شد و سکوت كرد." 

(خبائت شاه اسماعیل‌ثانی نسبت به نام مبارک ائمه) 

جناب فاضل‌میرزا عبدالله» * شاگرد مجلیت درحمةاله‌علیه) در ریاض‌العلماء نقل کرده که 
شاه اسماعیل‌ثانی كه زیاده از یک سال سلطنت نکرده؛ در ایامی که در قلعه قهقهه از 


۱. تاريخ بفداد» ج۰۱1 ص ۱۲۸۲ الاختصاص شيخ مفید» جا ص۹۸. 

محاطرات الاد باد راغب ایس ۲2۹ 

همان اح اشر ا 

.٤‏ افندی میرزاعبدالله(ح۱۱۳۰-۱۰۱۷ق» فرزند عيسى تبريزى اصفهانی» از بزركان علماى شيعه. وی داراى 
حافظه بسيار قوی بوده و نيروى فهم فراوان داشت. معروفترين اثر او عبارت است از «ریاض‌العلماء و حياض 
الفضلاء». مؤلف در اين کتاب شرححال عالمان مسلمان يس از غيبت كبرا را به ترتيب حروف الفباء در دو بخش 
جداكانه(بخش اوّلء در احوال عالمان شيعه و بخش دوم در احوال دانشمندان مخالفين) بیان كرده است. يايه 
مطالب کتاب بیشتر بر اساس تحقیقات مولف بنا شده و یاداشت‌هایی است که در سفرهای بسیار و یا مطالعه کتاب‌ها 
گردآورده است. ن. ک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی» ج۰۱ ص۰۲۲ 


قلعه‌های قراداغ به امر پدرش محبوس بود. به‌واسطه‌ی مصاحبت جمله از علمای اهل 
نف ول ا ا ار ارخا د دای رو كناد اما وان ای 
كينه و حسد شده بود» مانند میرزا مخدوم. صاحب نواقض‌الروافض! و غیره. قدری 
انحراف از مذهب پیدا کرده بود؛ لهذا در ایام سلطنت درصدد تضییع علماء و محو آثار 
ائمه هدی برآمد؛ از آن‌جمله. روزی فرستاد کسی را نزد سيد جليل» میرسیدحسین 
مفتی» " دخترزاده محقق ثانی شیخ‌علی كركى اده" +" که منع کند و تبری نمايد از 
اشخاصی که رسم بود در پیش روی شرفا در آن ايام راه می‌رفتند و لعن می‌کردند و سلام 
می‌گفتند؛ و أن جناب را تهدید کرد به کشتن و آزار زياد. اگر قبول نکند. سید فرمود: 
«من هرگز این عمل را ترك نكنم و اگر شاه خواست مرا بکشد. بکشد تا مردمی که بعد از 
مايا ام وه نی قاقر یی فان وی ای زا کف وا هی 
اول را لعن می‌کنند. 


.١‏ ميرزا مخدوم شریفی تبریزی(م۹۸۸٩‏ ۳ 440( سنی مذهب بود و در سال ۹۸۹۵ ق» وزير شاه اسماعیل دوم صفوی 
بود و به سعى همین ميرزا مخدوم شأه اسماعیل» سنّى مذهب شد. به سبب مباهله‌ای كه بين وى و امير مرتضى 
طباطبایی صورت گرفت. نظر شاه نسبت به مخدوم تغییر نمود و امير مخدوم. راهی عشمانی شد و در آنجا بر ضد 
شيعه به فعالیت پرداخت. کتاب نواقض الروافض را در ۱۷ روز نوشت وهرجه كذب و افترا بود» بر مذهب حقّه شيعه 
بست و علامه قاضی نورالله شو شوشه شتری کتاب مصائب‌النواصب را در رد آن نوشت(مصائب‌النواصب. ص۱۹- ۲۱ صفويه 
در عرصه دین» فرهنگ و سیاست. جا 

ال ا 255 6 امام ۱ معروف به ون یز ان 200008 در عصر 
شاه طهماسب صفوى از جب ل عامل به ايران آمد و مدتی در قزوين سكونت داشت. به دستور شاه عباس اول به اردبيل 
رفت و شيخ الاسلام آن‌جا كرديد. در اربيل به بیماری طاعون درگذشت. بيكرش به عتبات حمل ودر آنجا دفن شد. از 
آثارش: «دفع المناواةعنالتفضيل والمساواة». «ايمان ابی‌طالب». «رفع‌البدعة». «سیادةالاشراف» «السيدو- 
السيادة» يا «تحقيق معنى السيادة» و... . ن. ک: اثرآفرينان» ج۵. ص ١79‏ . 

۳ على بن حسين بن عبدالعالى کرکی‌جبل‌عاملی» معروف به محققثانى و محقق کرکی(م ۹6۰ از فقها و علماى 
مشهور شیعه در عصر صفوی است. او از وطن خود جبل‌عامل مهاجرت کرد و احا يه عراق 1م و در تبلیخ و ترویج 
تشیع. در ایران نقش مهمی را برعهده گرفت. محقق ثانی» در فقه استدلالی خبره بود و آثار فقهی‌اش با اقبال خاص 


بود» بردارد. يس حيله کرد و روزی در محضر وزراء و اعیان گفت: «اين پول‌ها در دست 
برداريم و تغيير دهيم ان را»» جون علماء و شرفا دانستند مكر و حيله اوراء حزن و اندوه 
ايشان زياد شد. ولكن جرئت نكردند كلام او را رد كنند و در جواب سخن او جيزى 
بكويند تا آنكه غيرت هاشميه جناب سيد مذكور حركت کرد پس به‌نحو مجادله بالّتی 
هى احسّن. فرمود: «اگر چنان‌چه عذر سلطان در تغيير نقش سكه همین است که می 
كنيفى' و بودن در هر مکانی». و آن بيتى است كه ملاحيرتى شاعر فارسى مشهور گفته: 
اب 9 0000 لعنةالله ۱ 
هر کجانقشی است بر دیوار و در لعن بوبکر است و عثمان و عمر! علیهم) 
چون سلطان اين را شنید. كينه و غیظ او زياد شد و لیکن از آن خیال گذشت و درصدد 


رفع و قتل سید برآمد و در شب وعده قتل» به قوت دعا علوی مصری»" سيد او را هلاک 


کرد. به تفصیلی که مقام ذکر أن نیست.۳ 


رباعی 


أن را که ز ايزد و پیمبر خبر است داند که على به حق امام بشر است 
از روی يقين یافتن هشت بهشت موقوف به لعن چهار ضرب عمر است 


۱. توالت 

۲. دعای علوی مصری یکی از دعاهای شریف و عظيم الشأن است که امام زمان(صلوال‌علیهومجلالهتعالیفدج* آن را به یکی 
از سادات بزرگوار به نام محمدبن على که سلسله نسبش به امیرالمومنین علی(علیه‌السلام) می‌رسیده و در مصر 
ساکن بوده است. باد داده‌اند؛ و از این‌رو به دعای علوی مصری مشهور است. این دعا در کتاب شریف مهج‌الدعوات» 
تألیف مرحوم سیدبن طاووس لیا“ و درکتاب شریف بحارالانوار مرحوم مجلسى اعلىاللامقام» نقل شده است. 

۳ ریاض‌العلماء و حیاض‌الفضلاء ج۲» ص 5 ۰۷ 


(اقسام ده‌گانه لعن) 

اقسام لعن چهارضرب: 

(قتفت) اول طرش است که فاصل جر هر زساله مراهر مرد ارات مان 
صمدانی آقاسید حسین قزوينى نقل کرده و آن‌چنان است: در روز دوشنبه در زیر سقف 
آسمان ۷۴ دانه سنگ‌ریزه برمی‌دارد و ۳۷ دانه را به سمت راست و ۳۷ دانه به سمت 
چپ. و هریک از آن‌ها رأ به یکدیگر مخلوط نکند و سنگ‌ها که به دست راست برداشته 
به طرف راست خود گذارد و آن‌چه از دست چپ برچیده. به طرف چپ بگذارد و بعد دو 
ركعت نماز حاجت بگذارد و بعد به عدد سنگ‌ریزه‌های اول, به هر یک از آن ۳۷ عدد 
سنگ‌ریزه. ده مرتبه بگوید: «اللهمصّ ل على مُحمدوآلمُحمد».؛ مگر از برای سنگ‌ریزه 
آخر که از برای او شش مرتبه صلوات می‌فرستد که مجموعه صلوات ۳۶۶ مرتبه می‌شود» 
و بعد از أن به هریک از آن سنگ‌ریزه‌ها که به دست چپ آن‌ها را برداشته ده مرتبه 
كوه راح القتعم قر باكر و ای وم لعن ی 

مگر در سنك ريزه آخر كه از برای او لعن مزبوره شش مرتبه خوانده شود كه عدد لعن 
۶ مرتبه شود و بعد از اتمام حش دست را برداشته از قاضی الحاجات» مطلب خود را 
سوال کند و بعد سنك ريزههايى که به دست راست آنها را برداشته به آب روان اندازد و 
سنگریزه‌هایی که به دست چپ برداشته» در همان‌جا گودالی کنّد و دفع نماید که 


.١‏ ملا مصطفی‌بن محمدبن‌خویی». معروف به «ترك» از مفسران قرآن‌پژوهان فقهاء فلاسفه و ادیبان نامور شيعه در 
قرن سیزدهم است که ظاهراً در نیمه دوم قرن دوازدهم در خوی, زاده شده ويس از طی تحصیلات متداول روزگار 
خويشء از جمله ادبیات عرب. فقه و اصول» فلسفه. حديث و کلام رهسپار یزد شده و چون مدت مدیدی در آن شهر 
اقامت داشته» به یزدی نیز اشتهار یافته. جنانكه در برخی از تألیفاتش لقب یزدی را برای خود اضافه می‌کرده . 
است(ویکی نور» دانش‌نامه تخصصی کتاب‌شناسی و زندگی‌نامه). 

۲. «جواهر مکنونه» کتابی است که در آن مولف دعاها و ختم‌های معتبر از کتاب‌های روایی استخراج و جمع‌آوری 
کرده و در سال ۱۲۵۵ هجری» نگارش أن را به اتمام رسانده است(الذریعه» ج٥»‏ ص ۲۸۲). 


ال ا اه کی ای نم شرس سوه ات سیم ی 
قسمت دوم در همان‌جا از بعضی از مشایخ نقل کرده و خود مدعی تجربه شده بی- 
آداب گذشته روز اول لعن مذكور را ۰ مرتبه بخواند و روز دوم صد و یک دفعه. 
قسمت سوم: ایضا نقل كرده که: برو به قبرستان كهنه يا به مكان خلوتی که میسر 
EE‏ را كن E‏ 
و گودالی حفر كن و سنگ‌ریزه‌ها را در أن انداز و ان را پر كن و اگر در دفعه اول و دوم 
تاثیر نبخشید» مکرر کن که ان‌شاءالله تاثیر خواهد بخشید. 

قسم جهارم: ايضا ذكر كرده كه: كودالى بكن و هفتاد و يك عدد سنك ريزه بردار و به 
هر یک يك مرتبه بخوان لعن را به نحو اول و بر ان گودال انداز و ان را پر كن. 

قسمت پنچم: ایضا از جناب علامه طا ای رالو نقل کرده و گفته: که این 
ختم را ختم کبیر می‌گویند؛ روز چهارشنبه به طرف صحرا رود و رو به مشرق کند و به 
مکان خلوت و بعد گودالی بکند و سنگ‌ها را در آن دفن کند و بعد از اتمام قصد خانه 
كتذنو كو اه کمسقر ایی اسک هار ارات همه وا گرد ها هد اول شا 
حاجت نشد. در چهارشنبه دوم بخواند و اگر نشد. در سوم بخواند که تخلف ندارد. 

قسم ششم: و ایضا در ان‌جا ذکر کرده که روز چهارشنبه هزار سنك ريزه تحصیل کند و 
صبح چهارشنبه وضو ساخته از منزل خود بیرون رود به سمت صحرا يا قبرستان و در 


عرض راه به غير از جواب سلام با احدی حرف نزند و تا موضع مقصود. استغفار بخواند و 


بروجردی‌الاصل. نجفی‌المسکن. متولد کربلاه و متوفی در نجف. شاگرد وحید بهبهانی و استاد صاحب جواهر؛ درباره 
او گفته‌اند: شیخ جعفر کاشف‌الغطاء با آن جلالت و ریاست. خاک نعلین سیّد بحرالعلوم را با تحت‌الحنک خود پاک 
مى كرد. ن. ک: فرهنگ اعلام تاريخ اسلا جا ص٤‏ 1 


بعد از رسیدن به آن‌جا دو ركعت نماز حاجت بکند. بعد گودالی در طرف دست چپ بکند 
و به هر دانه از سنگ‌ها یک لعن بخواند و در گودال اندازد و بعد از تمام شدن سنگ‌هاء 
حاجت خود را از خداوند بخواهد و بعد خاک بر روی أن گودال بریزد و روانه منزل شود و 
تا رسیدن به منزل هزار و يك مرتبه صلوات بفرستد؛ مقارن ورود خانه. و در مراجعت به 
عقب سر خود نگاه نکند و رو برنگرداند» اگر مطلب حاصل نشد» در چهارشنبه دوم و الا 
در سوم تکرار کند. البته مراد حاصل شود ان‌شاءالله تعالی.«اللهم‌العن عمر ثم ابابکر و 
قسم هفتم: ايضا در آنجا است روز شنبه 9 چهارشنبه ۶ دانه جو بردارد» كنار آب 
رفته. رو به قبله كند و به هر جو يك مرتبه لعن بخواند و در گودالی اندازد و بعد گودال را 
ينهان كند در طرفى كه آب مىرود به دو قدم فاصله ؛و بعد به روى گودال بول كند و 
برود. 

طريقه لعن: «لعن الله عم ثم ابابكر و عم ثم عثمان و عم لعن الله عمر». 

قسم هشتم: ايضا گفته: روز دوشنبه به صحرا رود و ۴۲۵ عدد سنگ‌ریزه برجيند و در 
ميان قبر کهنه. كودى کنّد و رو به قبله بر هر سنگ‌ریزه يك مرتبه لعن بخواند(و) در آن 
كود اندازد و خاک بر روی أن کند» اگر مطلب حاصل نشد. در دوشنبه دوم يا سوم تجدید 
کند. که به مقصد خود خواهد رسید ان‌شاءالله. «اللهم‌العن عمر ثم ابابکر و عمر ثم 
عثمان و عمر اللهم‌العن عمر». 

قسم نهم: به‌نحوی است که بعضی از ثقات از سادات خدام و مرقد مرتضوی(علی 
مشرفه‌السلام) نقل کرد گفت: «در بعضی سنوات چنان به مرض فلاکت!" مبتلا شدم که 


(عليهالسلام) ,| 
ر 


فرمودند: برو بیرون ولابت و رو به قبله بنشین به طرف راست با دست راست دستمالی 


.١‏ فقر 


بینداز و به دست راست سنگ‌ریزه جمع كن به عدد اسم عمر ۳۱۰؛ بعد دستمال را با 
دست راست جمع كن و بردار و رو به قبله برو تا هر جا که می‌خواهی؛ يس بنشین و 
دستمال را به طرف راست بگذار و با دست راست گودی بکن و سنگ‌ها را با دست 
راست یک یک برداشته با هر یک یک صلوات بخوان و به گود بینداز تا تمام شود» بعد 
با دست چپ دستمال را بردار و به طرف چپ بیانداز با دست چپ سنگ‌ها را از گود 
درآورده در دستمال بگذار تا تمام شود. آن‌وقت که یک یک را برداشته با دست چپ با هر 
یک یک لعن بخوانلو) به گودال بینداز. صورت لعن: «اللهم الع عمر ثم ابابکر و عمر 
ثم عثمان و عمر لعن الله عمره. 

يس در همان عالم خواب رفتم به وادی‌السلام» به جهت به‌جاآوردن آن عمل» چون 
مشغول شدم» شخص بد هيئت مهيبى در پیش روى من حاضر شد و مرا از آن منع نمود 


۳ ۱ و ی ۲ (علیه‌السلام) 
و ترساند» پس حضرت اميرالمومنين 7 ۴ 


دوباره در آن‌جا حاضر شده است و از پشت 
سر من دست بر شانه من گذاشت. فرمود: نترس و كوش به سخن او مده که شیطان 
است. يس عمل را تمام کردم. چون بیدار شدم. يك مرتبه اين عمل را کردم» چند روزی 
نگذشت از تنگی و شدت بیرون آمدم و مکرر تجربه کردم تخلف نکرد». 

قسمت دهم: طریقی است که بعضی از ثقات اهل دانش و معرفت نقل کردند. بردارد 
هزار و صد و نود و هفت(۱۱۹۷) سنگ‌ریزه يا فلفل سياه و بنویسد اين مربع را در 


دوازده(۱۲) عدد تخته چوب يا پارچه يا قطعه کاغذ. آن‌گاه اين لعن را به هر یک از أن 


Et e e E 


سنگ‌ریزه يا فلفل بخواند و بر آتش اندازد و چون عدد لعن به صد رسد یک عدد از آن 
مربع را در آتش افکند و از صد دوازدهم. سه عدد کم کند. 

مورت لع دراو جن اد ان مرت با نکر وعم شما وعو 
عمر و عمر و عمر(وعمر)». 

شقن كاله اشامن ها کر ا کو وا به نت ير نیمه 
اميد که در ثواب عاملین با آن شریک باشیم. 


رباعی در ارزش لعن 
عمری به تفحص و تجسس بر سر بردم پی علم و نقل و برهان و خبر 
معلوم شد از دلائل بی حدّ و مر كز لعن عمر نبوده چیزی بهتر 


> 3 4“ 5 (لعندالله‌علیه) 
شفای درد چشم در اثر لعن عمر 2 


در مجموعه تصحیح کرده محقق ثانی که آن را سیدجلیل میرمحمد باقر خاتون‌آبادی به 
جهت شاه سلطان حسین فارسی کرده مذكور است که: حماد گوید: «گفتم به مردی 
که درد چشم داشت که چشم خود را به چه‌چیز دوا می‌کنی»؟ جواب گفت: «به قران 
مجید و دعای مادر». 

پس به او گفتم: «یک چیز دیگر را به اين دو چیز اضافه کن. 

گفت: عنزروت را اضافه م ىكنم». 

سيد مذ کور در این‌جا فرموده: «ظاهر آن است كه اين کلام اشاره باشد به آن‌چه مشهور 
است که زروت به اصطلاح بعضی از طوائف. نام عمر است و مراد أن است که لعن 
م ىكنم عمر را و به این‌وسیله از حق تعالی شفای چشم خود را می‌خواهم و عبارت عربی 


سم 


ان اين است: «العَنرّروت» واصل أن «آلعَنُ رَروتاً» و در این باب حکایت طولانی هست. 


(لعنیه امام صادق علیه‌السلام) 
ابن طاووس ۳۴*۳۳ روایت کرده از حضرت صاد ق(“ که ازجمله حق لازم ما بر 
دوستان و شیعیان ما آن است که از جای برنخیزند تا اين دعا بخوانند: 
«اللّهُمٌ اي سالك بحفّك العظیم العظیم عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ الاهرین أن تُصَلّيَ 
0 صَلاة نامه دَائِمَةٌ و ما عَلَى مُحَمّدٍ وآل مُحَمَّدٍ ومحبّیهم وآولبانهم حَیِث كَانُوا 
ِن كَانُوا في سَهْلٍ اؤ جبل اؤ بر أ بځر من بَركة ذغاني ما تقو به عُيُونُهُمْ اخقظ يا مولاي 
ی هم وَازْدُدْهُمْ إلى 2 سَالِمِينَ وَتَفش عَنِ الْمَهْمُومِينَ وَقَرَجٌ عَن الْمَكْرُوبيينَ 
واكش الْعَارِينَ اشع الْجَائِعِينَ زو الَامِئِينَ وافْض دَيْنَ الْعَارِمِينَ وَرَوّج الْعَازِبِينَ واشف 
مَوْضَّى الْمُسْلِمِينَ وَأَدْخِل علی الْأَمْوَاتِ مات به عُيُونهُمْ وانضر الْمَظْلُومِينَ من آولباء آل 
مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السام وَأظفِ تاره الْمُخَالِفِينَ الم وصاعف لَعْنَائَكَ وَبَأْسَكَ وَتَكَالَكَ 
وعَذَابَكَ عَلَى لین كرا نعْمَتَكَ وَحَوْناوَسُولَكَ وَانَهَمَا تيك وبایتاة وحلا فده في وصیّه 
و ده في خلیقته من بَغده وی َعَامه وفیر كام لاه وقلبادینه وَصَكَا 
قذر خججك وَبَدَا بطلمهم وطرقا طریق الْعَذْر عَلَيْهِمْ والجلاف عَنْ آمرهم والْقَثلٍ لَهُمْ 
زاج ا الخزوب هم وَمَنْعِ حليفتك من سد ال وتفویم الموج وثقیف الّد وامضّاء 
الْقّحْكَام وَإِظْهَارٍ دين الاشلام وَاقَامَة 2 خدّود فان ن اللَّهُمَ الْعَنْهُمَا وَابَتَيْهمًا ل من مال 
یلم وَحَذَا حَذْوَهُمْ وَسَلَكَ طَرِيقَتَهُمْ وَتَصَدَّرَ ببذعتهم لغنا لا يَحْطُرُ عَلَى بال وَيَسْتَعِيدُ ويس 


.١‏ ابنطاووس» علی‌بن‌موسی(حلّه۵۸۹-بغداد14اق)» محدّث. مورّخ و متكلم امامی» مشهور به سيّدبن طاووس؛ 
وى در حلّه» بغداد و عتبات عاليات به فراكيرى دانش يرداخت. وى در ميان عالمان و محدّثان شيعى از اعتبار والایی 
برخوردار است. اعتبار او به دليل دانش كسترده و تأليفات متنوع و نيز يارسايى اوست. او كتابخانه بزرك معتبرى 
داشت که خود فهرستی از آن تحت عنوان «سعدالسعود» تهيه كرده بود. ن. ک: دانش‌نامه دان ش كستر. ج۰۱ ص ۲۳. 


كام N‏ أ AS‏ مق م اقيق ESAS‏ القن a ES‏ جه 
مِنْهُ آهل الثار الْعَن اللَهُمَ مَنْ دان بقولهم وَاتْبَعَ آمْرَهُمْ وَدَعَا إلى وَلايَتِهِمْ وشك في كفرهِم 
الكلية ون 1" 


يس هرجه دعا خواهی» بكن. 


.١‏ خدايا از تو به حق بسيار بزركت می‌خواهم كه بر محمد و خاندان ياك او درود فرستى و بر آنها درودى كامل و 
همیشگی فرستى و به بركت دعاى من» بر محمد و خاندان محمد و دوست‌داران و رهروان آن‌ها. هركونه و هر کجا که 
باشند. خواه در دشت و خواه در کوه. خواه درخشکی و خواه در درياء أنجه را كه باعث روشنى چشمشان مىشود.» 
برسانی. 

ای سرور من» غایبان آن‌ها را محافظت كن و آن‌ها را سالم به خانواده‌هایشان برگردان و به اندوه‌داران» راحتی برسان 
و بر گرفتاران گشایش قرار ده و برهنگان را لباس بپوشان و گرسنگان را سير و تشنگان را سيراب نما و بدهی بدهکاران 
را ادا نما و مجردان را تزویج كن و بیماران مسلمانان را شفا ده و برمردگانشان؛ آن‌چه را که باعث روشنی چشمشان 
شود برسان و بر ستمدیدگان از دوست‌داران خاندان محمد که سلام بر انان باد را یاری كن و اتش مخالفان را خاموش 
کن. 

خداياء لعنت و خشم و غضب و عذاب خود را بر ان دو که نعمت تو را ناسپاسی و به فرستاده تو نسبت خیانت دادند و 
او را متهم کردند و او را كنار گذاشتند و پیمانش درباره وصی او را گسستند و بعد از او » عهدش را درباره جانشینش 
شکستند و مقام او را ادعا کردند و احکام او را تغيير دادند و سنتش را دگرگون ساختند و دینش را زیرورو کردند و ارزش 
راهنماهای تو را کوچک کردند و شروع به ظلم و ستم به ایشان نمودند و راه نیرنگ را بر آن‌ها و مخالفت با دستوراتشان؛ 
و کشتن آن‌هاء و به پا كردن جنگ بر ضد آنان» و بازداشتن جانشین تو از جلوگیری از رخنه و راست گردانیدن کجی 
و برابر كردن ناراستی‌ها و تاييد احکام و نمایان كردن دين اسلام و برپاداشتن حدود قرآن» هموار کردند. 

خداياء آن دو را و فرزندان آن دو را و هر كس را که به خواسته آن‌ها تمایل پیدا کرده و پاء جای پای آن‌ها گذاشته و راه 
آن‌ها را رفته و به بدعت آنان» سینه سير کرده. لعنت کن. لعنتی که به هیچ ذهنی نرسیده و اهل آتش از آن پناهنده 
می‌شوند؛ لعنت كن خداياء هركس که به سخن آنان عمل کند و از دستوراتشان پیروی کند و به دوستی آنان دعوت 
کند و در کفر آنان تردید داشته باشد؛ از اولین و آخرین. 

كار ها ی aa‏ ات E‏ 
عبدالله‌بن فاطر. 


«لعن چهار خبيث و چهار خبیثه در قنوت و سه خبیث دیگر) 


ھ .۰ ۰ ۲ ه ۲ (رحمةاللهعليهما) 5 5 5 17 ی 
شيخ کلینی" و شيخ طوسی ر به سند معتبر روایت کرده‌اند که حضرت 


صادق + بعد از هر نماز فريضه. جهار مرد و جهار زن را لعنت می‌کردند و ايشان را 
نام می‌بردند. اللهمالعن ابابكر و عمر و عثمان و معاوية و عايشة و حفصة و هند' و ام 
الحكمء؟ و امالحكم خواهر معاويواعنةاللاعليهما |رررن. ۵ 

و ايضا شيخ طوسى از أن جناب روايت كرده كه: «از جاى نماز بر مخيز تا لعن كنى 
بنىاميّه را؛ يس بكو اللهم العن بنى اميّه».١‏ 


ملقب به ثقةالاسلام؛ وى از علماى بزرگ زمان غيبت صغرى و شيخ مشايخ شيعه بود. چون شيعه و سنى در فتاوا به 
او مراجعه می کردند به ثقةالاسلام شهرت يافت وأو اولیّن کسی است که بدين لقب ناميده شد. ابناثير از كلينى به 
عنوان مجدّد مذهب اثنی عشری در آغاز قرن سوم قمری نام می‌برد. ن. ک: اثر آفرینان؛ ج ۵ ص ۵۰. 

۲. شيخ طوسی. اپوجعفر محمدبن حسن بن على( ۰ ۲۸۵-1هق) فقبه. دانشمند و بنیانگذار حوزه نحف. معروف به 
شيخ الطائفه و امام الفرقه بعدالائمه هم السلا». دارای تاليفات بسیار در موضوعات مختلف و مرجع معتبرى در تالیفات 
می‌شوند. وی در هفتاد و ينج سالگی درگذشت و در منزل خويش به خاک سپرده شد. ن. ک: اثر آفرینان» ج ۲ 
ص ۱۵ ۰.۲ 

۳ هند. دختر عْتّه. مشهور به هند جگرخوار(درگذشت ۱ق)» همسر ابوسفیان و مادر معاویهنالعلیی» و از 
فاحشه‌های معروف جاهلیت بود. او در جنگ احد. مشرکان را برای نبرد با مسلمانان تشویق می کرد و در پایان جنگ 
سینه و شکم حمزهبنعبدالمطلب 7*2 را پاره کرد و جگر او را به دندان گرفت. و پیام بر (صلی‌ل :۳ او را 
خلیفه دوم (لعناله‌علیه) مرد. ویکی شیعه. 

۳ ام حکم» دختر ابوسفیان 9 جز (لعنةالله‌علیهم) است که از يدر و مادر با معاو ري (لعنةالله‌علیه» یکی است. و دلیل لعنت وی ر 
شان نزول آيه ۱۱ سوره مبارکه ممتحنه می‌دانند که بسیاری از مفسران شيعه و اهل سنت در تفسیر اين آیه. ام‌حکم 
را به عنوان یکی از مصاديق زنان مرتد- ويا تنها زنى از قريش که مرتد شد- ذكر كرده اند كه اين آيه در شأن آنها نازل 
شده است.(مجمع‌البیان» فضل‌بن‌حسن طبرسی. ج ص۱۳ 34 روض‌الجنان وروحالجنان فى تفسیر القرآن؛ ج۰۱۹ 
ف 

۵. الکافی. ج ص 53 ۰۲ حَ 3۳ تهذیب‌الاحکام ج ص ۰۲۲۱ ح۱۳۱۲. 

مان ۱۳۱۳ 


داد از امیرالمومنی (علیهلسلام) که آن جناب نماز مغرب را خواند در جماعت و در رکعت 
دوم قنوت خواند و لعن کرد معاویه و عمر بن العاص و ابوموسی اشعری و ابوالاعور سلمی 
راء حضرت فرمود: راست گفت. يس تو هم ایشان را لعنت کن».۲ 


(بدشانسى مشترى سنى) 

در بلده شريفه كاظمين لبسلا كارخانه دباغى بسيار خوبی است كه اطراف عراق» 
جرم را از أنجا ببرند و جون در قريه ابوحنيفه(غنةاللاعليه» كه آن را معظم می‌گویند و در كنار 
دجله در شرقی کاظمین واقع است کارخانه کفش‌دوزی است و اهل آن جا همه اين 
شغل را دارند و غالبا ترئد به بلد كاظمين 20م می‌کنند و چون در تسنن متصب 
می‌باشند. بسیاری از اوقات. ميان اهل اين دو بلد» نزاع و جدال و گفتگو و مزاح 
می‌شود. از آن‌جمله. در زمان حکومت محمدصالح چلبی. در کاظمین» شخصی در 
هوای گرم از معظم آمد به جهت خریدن جرم در آنجا و چون کارخانه در تابستان هوایش 
چون سرداب سرد می‌شود. شخص غنیمت دانسته بعد از نيل مقصود در آن‌جا 
خوابید و در حال خواب دهانش بازماند. يس یکی از دباغین که او را جواد بو می‌گفتند 
و بسیار ظریف بود به دو رفیق کار خود که یکی را حسن سُسّه و دیگری را قاسم عبید 
می‌نامیدند» گفت: «من اين سئی را به ضرطه بیدار می‌کنم». أن دو گفتند: 
«نمی‌شود»۰ يس بر چیزی گرو بستند. جواد آمد و به هیئت متخلىء مقابل دهان او 


شنت و چون ريح حاضر نبود» محتاج به تدبیر و قوت شد» يس مقدارى وافى از غائط با 


۱. محمدبن‌مثنی‌بن‌القاسم الحضرمی» از معاصران امام جواد و امام هادي علیهمالسلا۲ که نجاشی و علامه حلی او را 
كوفى و ثقه می‌داند(رجال النجاشی» ص ۱۰۱۲؛ خلاصةالاقوال» علامه حلی» ص١‏ 45). و مولف یکی از اصول 
اربعماته هست كه به دست ما رسيده و به همراه ۱۵ اصل دیگر در کتاب اصول الستة عشر به جاب رسيده است. 

۲ الأصول الستة عشر » کتاب محمدبن‌مثنی‌بن‌القسم الحضرمی» ج۰۱ ص۸۸. 


أن بیرون آمد به نحوی که دهان او را پر کرد؛ چون برخواست زیادی آن بر صورت و ریش 
او ریخت» پس متغیرانه با آن حالت با جواد در آویخت و به کثافت دباغت تن و رخت او را 
نيز ملوث کرد و سیلی سختی بر روی او زد. آن شخص با آن هيئت به نزد حاکم به تشکی 
رفت» حاکم گفت: «اين جواد معروف است به جنون و سفاهت. آن شخص نيذيرفت» 
حاکم خادمی به احضار او فرمان داد. چون به کارخانه رسید. دید ميان جواد و آن دو نفر 
نزاع است و یکدیگر را مى زنند» ایشان را به زحمت از هم جدا کرد و سبب نزاع را پرسید. 
معلوم شد به جهت أن است که جواد می‌خواهد به دعوای آن‌که آن سی از ضرطه 
بیدار شد» آن‌چه گرو بسته بود از آن‌ها بگیرد و آن دو نفر به ادعای آن که از تغوط بیدار 
شد. از دادن امتناع می‌کنند. يس جواد با أن صورت دباغی که در نهایت کثافت و 
عفونت و غير از ساتر چیزی در تن نداشت. با آن خادم روانه شد. 

چون به نزد حاکم رسید و آن شخص را دید قبل از مواخذه و عتاب حاکم» (جواد) کمر 
أن شخص را كرفت و او را قسم داد که راست بكو آيا تو از ضرطه بیدار نشدی؟ آن دو نفر 
می‌خواهند حق مرا ندهند. اگر تصدیق بکنی» حق خود را می‌گیرم. حاکم از هیئت و 
حرکت و سخن او متعجب شد. به آن شخص گفت: «دیگر جای شبهه از برای تو نمانده 
در جنون و سفاهت او» دست از او بردار». پس آن معظمی با آن دهن و ريش ملوث به 
وطن خود عود نمود. 


(اشعار سید محمدکاظم حیدری) 
سيدمحمدكاظم حيدرى a‏ إست. 
أن جامع صفات يسنديده» كرده است 


پاکی دل ز شب .کزو كم افتى ز موش 
از ادها نجابت و چالاکی از ضب ع! 


از هر یکی ز جانوران چیزی اختیار 
خوش طینتی ز عقرب و بیچارگی ز مار 


رك ماده ای و اك ارد" اققدار 


از ببر کم‌شرارتی و آرامی از پلنگ 
آهستگی ز استر و کم‌کینی از شتر 
از طعمه از غراب و ظرافت ز ماکیان 
از پشه خاموشی. ز جعل کم تردّدى 
حق نمك ز گربه. خلق نكو ز سگ 


کم‌نخوتی ز شیر و مروت ز گرگ هار 
از گاو کم خوراکی و صوت خوش از حمار 
افتادگی از تعلق و رفتار خوش ز سار 
از مور کم توقعی» از خرمگس وقار 


دانش ز خرس و عقل ز صدر بزرگوار 


و له ايضا 


رسید نوبت شادی و غم نمود سفر 
رسید فصل ربيع و رسید ماه ربيع 
ز یک ربیع اگر باغ و راغ شد خرم 
ربیع اول کرد از جهان» خزان بیرون 
شد از ربیع نخستین چو باغ جنته باغ 
اگر ز شوق بپوشند در ربیع نخست 
به خلد؛ اهل جنان» جمله در ربيع دوم 


.١‏ سوسمار 
۲. روباه مادم 


۳. خرگوش 


که كشت ماه ربيع و گذشت ماه صفر 
شد از رسیدن اين دو جهان. جنان یکسر 
شد از ربیع دوم سبز دين پیغمبر 
ربیع دیگر برد از خزان كفز اثر 
بهار دين نبی آمد از ربیع دیگر 
تمام خلق زراندوز جامه بر پیکر 
لباس و جامه ز انوار مختلف در بر 


ربیع اول اگر نغمه زن شود بلبل 
به یک ربیع ار می خوران به سای گل 
ز یک ربیع ز شادی. پیمبران در خلد 
به يك ربیع اگر پر شود ریاض جهان 
به يك ربیع مزین کنند باغ بهشت 
به یک ربیع گر از خیمران و آذریون 
به یک ربیع گلستان خلذ از انوار 
ميان اين دو ربيع است فرقها بسیار 
همين بس است به وصف ربيع خاص كه رفت 
ز ضرب خنجر بابا شجاع ابولوءلوء 
هزار لوءلوء لالا نثار أن بازو 
عمر كه هست به قدحش بس اينكه ورا 
كسى كه عمه او بد یکی به مادر او 
بذات حق كه براى كسى نبود و نشد 
ز يهلوائيش اين بس كه كاه رزم نمود 


هر آن‌چه نيزه بر او أمد از يلان جوان 


0 
n مت‎ A 


23 1 ا ۱ 
ربیع دوم در نعمه آورد نسة ا ر 


همی ستانند ز دست گلرخان ساغر 
ز جام رضوان نوشند شربت کوثر 
زياس و سوری" و نسرین و سوسن و عبهر؟ 
ز لعل و زمرد و یاقوت و بس“ و گوهر 
شود چو ساحت فردوس ساحت اغبر 
شود مشابه عرش مهیمن دور 
که نشمریم از امروز تا به روز شم ره 
حسود شاه نجف از جهان به سوی سقر 
که کرد زنده رسول خدا به قتل عمر 
حرام زاده خخطاب خال و جد و يدر 


بمرد کافری و زنده 


عجب‌تر آن‌که همین عمه باشدش خواهر 
چنین ولادت پاک در تمام بشر 
دو تا جو زانوی خود داد. داد یک لشکر 


۱ مه 
سير نمود پس و نيزه کرد جا به سير 


(هجوم شاعر ناصبی به شيعه و جواب آب‌دار شاعر غیور شیعی) 
اين قطعه مر مَغلوط به شكل سا از مقعد طبع مفتى مالکی بهنسى؛ مقیم دمشق به طمّع خام 
هدم جبال شامخه مذهب جعفریه غلطیده و به قوت. پرده ناموس مالکیان از هم دریده. 
مِلَهُ الأرفاض يا تسل المع كُفوا عنکم يا لُوْمَ هذا الط 
(اى شیعیان» ای فرزندان متعه دست از این يستى خود برداريد). 
قولكّم اي عَلِى ساقِيكم 2 قد گذبئم و لثم يا لک 
(می‌گویید كه اميرالمومنين ”از حوض كوثر سيراب می‌کند. با يستى دروغ م ىكوييد ای احمقها). 
أنثم فى الدّينٍ يهم رُتَع ‏ و كلابٌ رابيا فى ضیع 
(شما در عقايد ودين مانند حيوانات جرنده و هم‌چنین مانند سگ‌های ولگرد در صحراها هستيد). 
قد جَعَلْتُم للمّذاهِبٍ خامساً 2 و رَرَكْتُم للفریض و الجُمَّع 
(مذهب خود را به مذاهب چهارگانه اضافه كرديد و واجبات و نماز جمعه را ترک كرديد). 
فَعَسَى الله أن ییلیکم بوباء او بلاء او وَجَع 
(از خدا می‌خواهم که شما را به انواع بلاء و وبا و انواع دردها دچار کند). 


مادح اهل بيت و ثالث دعبل و كُمِيتء شهاپ اقپ حضرت جبّار حاجی ملاعباس 
۱ بغدادی مشهور به صفار در جواب آن ناصبی بی‌عار اين ابیات آب‌دار را انشاء فرمود: 
ِلَهُ الُصاب يا آهل البدع شَيحُكم َل بتحريم الم 
(اى ناصبىهاى صاحب بدعت شيخ شما(عم نت با تحريم متعه گمراه شد). 
مُتعَةٌ کاتث بعهد المُصطف و آبی بَكرٍ لها یف رقع 
(متعه زمان پیامب یال چو و به عهد ابی‌بکر (لعنة‌الله‌علیه) بوده يس چرا او (عمر (لعنةاللمعليه)) آن رامنع کرد)؟ 
إنّ من حرم ما خلْله ‏ أحمَدٌمِن ضرع شیطان وضع 
(آن کسی که حلال پیامبر ۳*۳ را حرام كند. يس حتما از سينه شیطان شير خورده.) 
لم ین الامجلاللژٌنا المَحْض فى تحرییها لما شرع 


(او(عمر العنةاللاعليه») با تحريم متعه. حکم جواز زنا را صادر کرده). 


سم 


فمَن الساقی علی الحوض فُتّی هو باب العلم و البابَ قلع 
(پس کدام ساقی حوض کوثر است؟ جوان‌مردی که او باب علم پیامبر کو کننده در خیبر است)؟ 
ام نا شاب عَلَى الشرک وما جاء للاسلام الا لِلظَمّع 
(يا کسی که تا آخر عمرش مشرک بود و اسلام را از روی طمع پذیرفت)؟ 
| و لمن يَسقِى مُوالى هی آَم شعادی و عن الح انتتع 
(آيا أن حضرت. موالیان و متقیان را از آب کوثر سيراب می‌کند يا دشمنان خود و کسی که حق را قبول نکرده)؟ 
قد اخَذّنا الدينَ عن احمدّ عن یه غعمن لهُم کائوا شیم 
(ما مذهب خود را از پیامبر و اهل بیت او (صلواتاللهعليهماجمعين» و آن‌هایی که تابع اهل بيت هستند گرفته‌ایم.) 
شهدوا و اجْتَهدُو فى دینهم کیت کل من مَوالیه اشتمع 
(همان شیعیانی که اهل بيت اعليهم السلام) را دیدند و اجتهاد کردند در دینی که از موالی خود شنیده بودند). 
وَصَلُوا سلک اجتهاد بَينَهُم ١‏ قَطَعَ الله له من قد فطع 
(آن علما باب اجتهاد را كه اهل بيت برای آن‌ها مجاز كردند ادامه دادند» خدا نابود كند آنان را که اين باب 
اجتهاد را منع كردند). 
كنم وففمُونا دة فاشئلوا من ديثكم هذا وضع 
(شما ابتدا با ما موافق بودید(بعدا سر باز زدید). يس بيرسيد دين جدیدتان را جه کسی وضع کرده)؟ 
خیّرونی اليوم عن مذهبکم مالک آم غیزه ما ازتفع 
(پس بگویید امروز شما تابع مذهب جه کسی هستید؟ مالک‌بن انس يا غير او). 
نژ الله بهم تضاأغعلی احمد المُختار آم کائوا بدّع 
(آيا در قرآن آیه‌ای درباره آن‌ها بر پیامبر ای" نازل شده؟ يا این که در دين بدعت گذاشتند)؟ 
إن تَقُولُوا أحمّدٌ تصَّبَهُم ‏ فمّتی أَحْمَّدٌُ للنیا زجع 
(اكر می‌گویید پیامبر ۳۳۳2 آن‌ها را تعيين کرده» بس کی ييامبر به دنيا مراجعت كرد و اين كار را 
انجام داد)؟ 


ام مَقُولوا آحمد ئصٌ بهم لَميَقْلْهامِنكُمُ إلا لکع 


(يا مىكوييد: نص از ييامبر بر آن‌ها صادر شده؟ اين حرف را کسی نگفته جز شخص احمق). 


آم تَقُولُوا هَبَط اللهُ ای الا رضي ام مالك للترش ارتقع 
5 این که می‌گویید: خدا به زمین آمد(و آنها را تعيين کرد) يا مالک‌بن‌انس(و دیگران) به عرش رفتند)؟ 
سوق یُجزی مالک فِى مالک عِنده يَحصّدٌما كان رَرَعَ 
(مالک جهنم جزای مالك بن انس را خواهد داد و نتيجه بدعت‌های خود در دنيا را درو خواهد كرد). 
قد ضللشم و نئم نکم بطریق الخق یشم جُمَع 
(شما با گمان اينكه نمازهای مستحبی(نماز تراویح) را به جماعت خواندن صحیح است. گمراه شدید.) 
صاحبٌ الجْمعَة مَولَى عایل آم تا أكثّرَ فى الارض البدّع 
(آيا امام جمعه بايستى امام عادل باشد پا شخص فاسقی که دنيا را پر از بدعت كرده)؟ 
خلف مَن صَلَّيِئُمُوا خلف امرء لدُحُول الاير فى الأشتٍ رگع 
(پشت سر چه كسى نماز می‌خوانید؟ يشت سر كسى كه براى دخول آلت در ما تحت خود ركوع م ىكند)؟ 
ما رى الآمْرَدَ الا اشتاق للك حِرصأًوَعَلى الوَجدِوَقَع 
(امام جماعت شما با دیدن جوان امرد» مشتاق لواط شده وبا شدت. خود را به رو بر زمين می‌افکند). 
آو جَرى النَّسلٌ من الذُكران ما صَعَد المنبرٌ الا و وَقَع 
(... در اثر کثرت لواط سست شده و قادر به رفتن روى منبر نيست.) 
خالق الخَلقٍ إذا أَنْحَفَنا ‏ ببلاء أو وباء أو وجع 
(اگر خداوند ما را به بلا و وبا و مرضى گرفتار کند)؛ 
قبلاه الله شىء حسْ ‏ عیثٌ ما یبّی قت إلا إرتقع 
(پس اين بلای الهی برای ما نیکو(و سبب ارتفاع مقام ما) است و جوانمرد مبتلی نمی‌شود جز این که بلا از 
او مرتفع می‌شود). 
کب اللهُ لَكُم عُمَراً یلیس باق إِذْ ضنعثم ماصئع 


(خدا شما را به بلای عم نا گرفتار کرده که مانند ابلیس از او خلاصی ندارید» چون انجام دادید 
آن‌چه انجام دادید). 

۳ 2 و 

فاذا قفمثم وقمنافی‌غد کل عبد مع موالیه اجتمع 


(وقتی ما و شما روز قيامت زنده می‌شویم هر یک از ما با مولای خود محشور می‌شود). 


رگم صَیْرنُمُوه آمودا ذا جمار سَكَنَ الارش تم 
(شما خدای خود را جوان امردی قرار دادید که الاغی دارد و در چراگاه‌ها می‌چرد). 
و تروموه عَلَى زعمکم و تنظژوه فى الْوَيْلاتِ الجَمَم 
(و مدعی هستید که خدای خود را در گرفتاری‌های روز محشر خواهید دید). 
لو رای فی سَفَرٍ شیخکم رَبَكُم هذا به لایر وضع 
(ا کنیع شا درس خود رب شما(جوان یره راعش با از توا می زانن ها ر رنه 
خداوند به صورت جوان آمرد. درمی آید.) 
فهو آقتی التنش فى تحليله ‏ الأمزد جهر وم تحريم المع 
(چون شيخ شما فتوای جواز لواط با امرد را همان روزی که فتوای حرمت متعه را صادر کرد داده است). 
قال من طال عليه سَفرٌ ومع الم و المُرْدِ اجتَمع 
قمع يها کف هر کین سفن ات دایم كوا ناوا ما معو ا واچ ا کی 
فخلال ذا و شرط الام إن نكتها لف حرير بورع 
(اين کار جایز است ولی جهت مراعات ورع برای جماع با ماد پارچه‌ای را بر آلت خود بييجيد). 
من یل الاير فی زفعته ."و بتسکین بها الابز دقع 
((شيخ شيا می کو )كسى که آلت خود را با پارچه‌ای بپیچد و به آرامش. داخل در فرج مادرش کند اين 
کار جایز بوده). ۱ 
فهو جل وگذا المُردُ إذا طالّثْ الاشفار و العَقدُ إِمْتَنَع 
(جماع با مادر حلال است و هم‌چنین لواط با امرد در صورت طولانی شدن سفر و عدم امکان ازدواج). 
و نکاځ البنتٍ حَللْئم كما لكُم فی الاك بلکلب ول 
(ازدواج با دختر را جایز و در خوردن گوشت سك اشتیاق دارید(حکم حلال بودن گوشت سگ)). 
(دینتان را با قیاس گرفتید(مانند ابلیس). آیا خداوند راضی می‌باشد به این دین ساختگی)؟ 
و تبثم للذی آنشاکْم الط لم و الم عن الله امتئع 
(به خداوندی که شما را خلق کرد نسبت ظلم دادید. در حالی که محال است او ظلم كند). 


قولکُم بالخیر و السَّرٌ ین الل و قول فاحش لا یُستَمَم 
(اعتقاد شما به این که افعال خير و شر ما از جانب خداست(جبر) اعتقاد فاسدی است ومورد قبول نيست). 
فاغبدو اللة و خافوه و لا نیوا السّرٌّ لَهُ فیما اخترع 
(خدا را عبادت كنيد و از او بترسید و افعال زشت را به او نسبت ندهید.) 
آنثم فرقئم دیتکمٌ ولاصحاب القَوى کنثم شيع 
(شما در دینتان تفرقه انداختید و از گمراهان تبعیت کردید). 
تَفعلُونَ الشَّرَ من رَايكُمُ ‏ و تفولون لَهُ الله صَتّع 
(افعال زشت انجام می‌دهید. از نظريات باطلی(جبر) که داريد مىكوييد: خدا انجام داد). 
ان يكونَ الشّرٌ منه فَارْضَ فی آعن شَيخَيْكَ و عُثمان الک 
(اگرصدور شر از خداوند جايز استءيس راضى باشيد به لعن دو شیخ(ابوبکر وعمر) وعثمان احمق انهم ۳ 
ان يکن حيرا فَخَيراً للم أو يکن شرا له الل نم 
(زيرا اکر لفن خلفا) خی ر اشت؛ که یر اسک واگ رشن اسع ذها نجام نداده‌ایم) خذاوند اجام داده است): 
(پاسخ به اشعار زشت ناصبی حرام‌زاده) 
یکی از ناصبی‌ها که شبهه در حرام‌زادگی او نیست. رباعی گفته که در آن سوء ادبی بالنسبه 
به حضرت حجة !روح وارواح العالمينفداه) 0 هرگز به قبح ذکر أن مبتلا نشویم و لکن جواب 
هی کت كين انآ ات :ناض للق هراب انم جاده کف 


كَفَرَ التواصِبٌ بالاله و آحمد و للانبیاء لکفرهم بالقائم 

(ناصبی‌ها به خدا و پیام پر (صلی اعد و از | (عليهمالسلام» کافرند» چون به امام زما. عليهالسلام» کافر شدند). 
آو لم يقل لهم الب باه مثلی يَقُومْ مُحاهِدْ بالضارم 

(آیا پام ای" نفرمود به آن‌ها(نواصب) که مانند من(امام زمان ۳ ) قيام م ىكند با شمشیر)؟ 
وَالكُتبٌ فى آوصافه مَشهورةٌ ‏ منا و مِنهُم فى جمیع العالّم 

(درحالی که اوصاف امام زمان شلد رکتب ما(اهل حق) و آن‌ها(اهل خلاف) درهمه عالم مشهور است). 
لکن دَعَنْهُم شيمَةٌ عُمَرِيَةٌ ‏ لکلامهم هذا بلفظة قایّم 


(ولی تعصب عمری آن‌ها باعث شد که در کلامشان منکر آن حضرت بشوند). 
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مش نی پاک لكل اير قایّم فرّنت و لم تبرّح بقلب هايم 
(لعنةاللهعليه)م ماه ]1 1 7 ەس 
(صهاک(مادر عمر ) عاشق الت راست بود» يس زنا داد و ادامه داد با قلبى سرگشته و شیدا). 
فبَدّت لهم افعانها فى نتجلها عمر فلم يبرح بعظم جرائم 


(لعنةاللهعليه) ظا 


(جنايت صهاى در فرزندش عمر هر شد و او(جون زنازاده بود)درطول عمرش جرايم بزركى 


فرتکب فيا 
و قد ارتضوها سُنَةَ عُمَرِية ‏ حلی فَسَّتْفِى جاهل و بعالم 

زو به زنای با محارم» (مخالفین) راضی شدذد و به‌عنوان سنت عمريه شايع شد بين عالم و جاهل.) 
َرجالهُم لرجالهم و نسآئهم اینسائهم و لِكْلِ آمزد نایم 

(پس مردهایشان به مردهایشان و زنانشان به زنانشان اکتفا کردند و لواط با هر امرد بدون ریش) 
حتی إذا عَسْقُوا لور جميکهم زغبوا بلفطة قایم عَن نایم 

(تا اين که همه آن‌ها عاشق آلت‌ها شدند و ترجیح می‌دادند آلت راست را بر آلت خوابیده). 
فدعاهُم هذا الغرامٌ لِكُفرهِم فى ابن النّبی و خیرعترة آدم 

ره ان رام رافك و توا اعت ی زه تعس ب يدع ا تكو وري ناه اهل پیت اليك کا شون 
دَعْنا و قایْمَنا يَقُوم بِسَيفِه لقتال زنديق و هدم دَعائِم 

(بگذارید ما را و قائمى كه قيام به شمشيرش خواهد كرد برای كشتن كفار و از بين بردن بناهای كفر). 
و هُم و قائمُهُم عَلى شهواتهم لم يَظْهَرُوا إلا سيف القایّم 

(و بگذار آنها را با رهبرانشان مشغول شهوات خود باشند» جونكه جز با شمشير حضرت پاک نمی‌شوند). 
ما لک اول بدعَةٍ مِنهُم بَدَثْ 2 عَن نائِرٍ دَنَسَ الثَّيابٍ و ناظم 

(اين اولين بدعت از جانب آن‌ها نيس ت(كه منكر حضرت می‌شوند) از شعرا و نویسنده‌های يليد آنها). 
عَصَبُوا آمیزالموینین و فاطما حَقَيْهما لرجاء علج ظالم 

(حق امیرالمومنین و حضرت فاطمه !7 را غصب کردند به اميد رضایت کافر ظالم(خلفای ملعون)). 
وَعَلَى المُنابر لوا فى سَبّهِ ‏ ويل لَهُم ين عدل رب حاکم 

(بر منبرها سب و دشنام امیرالمومنین* ‏ کردند. وای بر آن‌ها از(عذابی که در پیش دارند به سبب) 


و این رباعی نیز از ناظم مذکور است. در جواب ناصبی مسطور لعنه الله فى الاصال و 
الُكور. 

للزانياتِ من التواصِبٍ اكد حَرَّانَةٌ لقيام اير نایم 
لحك زو هاى ناي وال شدای اس اذى الت ایند انمت 

9 رجالُن حولت شْهوائَهُم ِدّبورهِم و السِرٌ بُعضّ القایّم 


(سبب فراوانی امام‌زادگان شریف در هر شهری و انقطاع نسل مخالفین) 
در سمت شرقی عراق عرب» خصوص ما بين نجف اشرف و بصره بسیار قبور محترمه 
است که نسبت می‌دهند صاحبان أن را به اولاد ائمه هدی علا سیّما(امام) حسن 


(علیه‌السلامی وقتى ناصر ياشا كه شيخ عرب منت مُنتفج! 9 والی اطراف شرقیه است به 


جائی عبور کرد. بقعه‌ای دید. عربی شيعه در آن‌جا بود. از او پرسید: «اين قبر از 
کیست»؟ گفت: «از دخترهای امام حسن ا است». ناصر پاشا گفت: «اين جه 
سيره و بدعتی است که شما رافضی‌ها در پیش گرفتید؟ هرکجا قبریست أن را نسبت به 
اولاد امام خود می‌دهید!!!»؟ عرب گفت: «اگر مرا امان می‌دهی جواب اين کلام را 
می‌گویم». گفت: «در امانی»؛ گفت: «چون ائمة ما متعه را جایز می‌دانستند» هرجا 
رسیدند متعه کردند» نسلی از ایشان ماند. يس اولاد ایشان زياد شد و اما ائمه سنی‌هاء 
چون متعه را حرام کردند و به عوض أن لواط را جایز کردند. يس به هر کجا رسیدند رفع 
عزوبت خود را از امردان کردند؛ از این‌جهت. نسلی از ایشان در بلاد نماند كه قبری 


نسبت داده شود به ایشان». 


.١‏ اسم عشیره‌ای در شهر ناصریه عراق. 


(قصیده دربارة علت ای نکه خر سرگینش را می‌بوید چیست)؟ 


بعضی از ظرفا سببی از برای بوییدن خر سرگین را در بين راه ذکر نمود. مولف ان را در 


ضمن قصیده(ای) که در نهم (ربيع) انشا نمود» درج کرد: 


گرد هم آمیختند. ز ديده خون ریختند 
زره تيرش تن كه اى اه خران 
به جان ياكت قسمء كز طرف مقعدم 
يشت خران خسته شد» ياى خران بسته شد 
پس به دل سوخته. روى برافروخته 
كفت به نعثل ١‏ نگارء به صاحبان حمار 
از جه ندانسته‌اند. خران به من بسته اند 
نره‌خران همسرند. مادهخران دلبرند 
بار كران يشت خرء زنده نماند عمر 
كرفت خر أن رقم . ز بهر فرقت ز هم 
خويش چو از وی کشید. بر در خانه رسید 
يس به طغار شکم. سيرد خر ان رقم 
پس به خران مزده داد من رقم آورده ام 
يس به شعف ساعتی. به رقص اندر شدند 
بهر نثار رقم يشكل تر ريختند 
پس همه بر خوا ستند» از او رقم خواستن١‏ 
يس ز پی أن رقم در پی پشکل شدند 


.١‏ کسی که ريش بلند است. 
۲ برگه آزادی 


۳ اشاره به مهلت ۷ روزه. 
5. آخرین مرحله هضم و گوارش غذا در بدن. 


بار خران بس گران» ند 5 خران ۰ 0 ۶ وه 
خری به شكوى سوى» زاده صهاک رفت 
طاقت ما طاق شد. جور ز احصا گذ شت 
خون حكد از بس در انغ در قد تاه سنه رقت 
به ریش ابیت یک در ما گشت و 5 
بند سراویل راء بهر تظلم پبنست 
کشم ز هر یک دما ورنه نیم بت‌پرست 
ز شاخه‌ام ر سته‌اند. دلم چنین کس نكست 
روز و شبان در برند» برو گهی كه به تحت 

ا EET‏ 
جای رقم را ندید» جیب نه چون نيست رخت 
دوان دوان پس به وَجد» رو به خران كرد و رفت 
از آ ن که دل جز به خر به هیچ زیبا نبست 
هر كه به پا بند داشت» به زور دندان شکست 
عرّه زد ان یک زفوق ضرطه زد این یک ز تحت 
هدیه نهادند پیش ضرطه ولی شضت تتضصت 
هم 5 8 ۲ 2 ۱74 
كفت رگم در شکم. 3 هصم رابع گذشت 
پشکل خر هرکدامی دید به دندان تست 


(لعن يا دشنام)! 

شيخ جلیل. قطب راوندی" در کتاب لباب نقل فرموده که در اين زمان پیشوایان سنیان 
از شهر ری بیرون آمدند به جهت استقبال حاکم بلد و در بیرون شهر نشسته بودند, ناگاه 
دیدند شخصی از بلد شيعه را و او از خانواده علم بود» يس قاضی بلد از او پرسید که: 
«تو مردی هستی راستگو تو را قسم می‌دهم به خدا آیا دشنام می‌دهید شما ابوبکر و 
عم العنةاللهعليهما رام ؟ 

گفت: «قسم به خدا دشنام نمی‌دهیم ما احدى را و دشنام دادن از مذهب ما نيست». 


گفت: «پس جه می‌کنید شما»؟ گفت: «آن دو نفر را لعن می کنیم». يس قاضی از شدت 
خنده بر پشت افتاد. 
(ايا او امالمومنين است؟ فرد دیوانه و مبهوت كردن غزال شغونی در مورد 
عابة ي (لعنة‌الله‌علیهای) 


ابوالقاسم حسن بن محمدبن حبیب در کتاب عقلاء مجانین۲ روايت كرده از محمدبنابى 
۱ 0 و و ۰ و میم SIE‏ 1 ف 6 ۳ 5 0 
الازهر از محمدین بسطة از غزال شغونی گفت: « گذشتم روزی از قنطره کهنه به قصد 


. رن 1 3 ۾„ ؟ه. 0 1 .2 + E‏ 
رفتن باب محوّل بغداد. يس چون نزدیک شدم به أنجاء يس ناگاه شخصی از يشت مرا 


.١‏ راوندی کاشانی» ضیاءالدین ابوالرضا فضل اللهبنعلىبن عبیدالله هبه الله(م حدود ۰ 6۷ق) عالم» محدّث. اديب 
و شاعر؛ وی دارای علو نسب بود و كمال فضل و حسب را نیز به دست آورد. نام ١5‏ کتاب او در ریحانةالادب آمده 
است. از جمله: قصص الأنبياء» کتاب الاربیعن و ....ن. ک: اثر آفرينان» ج۰۳ ص ۸۷. 

۲ کتاب «عقلاءالمجانین» كه در قرن چهارم هجری قمری توسط ابوالقاسم حسن‌بن‌محمدبن حبیب نیشابوری 
تدوین یافته. عذه‌ای از هوشیاران و برجستگان تاريخ بوده که در عين هوشیاری خود را به دیوانگی می‌زده‌اند و این 
نوع احوال و رفتار ایشان سبب می‌شده تا مردم آن‌ها را مجنون و دیوانه پندارند. کتاب‌های زیادی در اين باب نوشته 
شده است. اما کتابی که به صورت مستقل و با این عنوان نوشته شده باشد. ظاهراً همین کتاب «عقلاء‌المجانین» 
است. 

يك 

.٤‏ یکی از ابواب بغداد كه در عهد خلفاى عباسی ايجاد شد. ويكىيديا. 


يس گفت: (.چیست اسم زن بیغ مب (صلىاللهعليهواله»م ؟ گفت: «كدام زن آن جناب را 
می‌خواهی»؟ گفت: «أن رة سوار شد بر شتر). گفتم: «نمی‌دانم جه می گویی 9 
جه می‌خواهی»؟ گفت: «آن زنی که کرد أن کار بزرگ بزرگ راء انکه سر او بزرگ است 
بزرق». 

گفتی. فراموش كردم والله نام او را»» يس كذاشت مرا و رفت. يس چون رسيدم به باب 


محوّل. ناگاه بر خورد به من پس گفت: 


رکبث أمنا البعیز و قالث قاتِلُوا يا یی آل الى 
(مادر ما سوار بر شتر شد(در جنگ جمل) و كفت ای فرزندان من بجنگید با آل وصی پیامبر سس 
الوا الطاهِرٌ المُطَهّرَ قدماً . و اضْربُوا بالسْیُوف وَجة عَلىَ 
(بجنگید با آن شخصی که از اول پاک و پاکیزه بود و با شمشیرهایتان بر صورت علی "۳۳۳ بزنید). 
آتراها رَوَتْ آحادیث فی ذاک عن الصادق الصدوق التبی 
(آيا گمان دارید او از پیامبر راستگو ۳۳ احادیثی روایت کرده برای جنگ با امیرالمومنین ۶ -)؟ 
(کشت هزاران نفر از مردم را به رای و نظر أن بدبخت پسر بدبخت). 
لیس یخی عَلَى الّذِى يَعلَمُ لیر من العالیین فعل المُسِيئ 
(گناه گناه‌کار از کسی که اسرار دو عالم را می‌داند(خداوند) پنهان نیست). 
والیه مصیزهم و له الخکم فَكِلْهُم ‏ إلى المّليي الغلی 


پس بیرون آوردم دواتی را كه در آستین داشتم و نشستم در راه و نوشتم اشعار راء يس بعد 
از چند روز او را ديدم در قنطره بنی رزیق» يس نزدیک شدم و گفتم فدای تو شوم زياد كن 
از برای من از آن معنی» پس گفت: 

کر فیما جِتی بَعِصُهُم ‏ عَلَى بَعضٍ فاطیل الفِگر 
مَعإشر قد عایوا المُصطفى . و هن یتنا فی الا 
اليهم تناقث ‏ روایائٌا و عنم بحی جَلَّْ الحبَر 


۳ 


2 - و ی 
۰ ۳ و و 5 ۰ تک ۹۹ ۱ 
فان كان ديثّهُم واضحا فادياننا كلها قذ ر 


گفت: «چه داری تو در اين باب»؟ گفتم: «در نزد من چیزی نيست مگر أن جه تو گفتی» 
أن جماعت بر حق بودند و اراده نداشتند از آن‌چه کردند مگر تقرب به خداوند را». 

پس اسان مرا کشید و آن را دو نصف کرد و گفت: «ام‌الکاذب ام الکاذب یعنی مادر 
درو غ گوء مادر درو غ گو»» کنایه از آن که عايشه. ام‌المومنین نیست» بلکه مادر دروغگوها 
است» پس از او فرار کردم و از سخن گفتن او اعراض کردم و شکر کردم خداوند را از 
و ایضا در آن‌جا مذکور است كه ام‌افعی عبدية به عايشه شقیّه گفت: «چه می‌گویی در 
زنی که بکشد پسر خود را»؟ گفت: «در جهنم خواهد بود». 

گفت: «چه می‌گویی در زنی که بکشد از بزرگان اولاد خود در یک روز سی هزار نفر 
را!!۱»؟ 


گفت: «بگیرید دست اين دشمن خدا را و از نزد من بیرون کنید». 


.١‏ در جنایت‌های بعضی‌ها فکر م ىكنم و اين فکر طولانی می‌شود. مردمی که پیامبر و بعد از ایشان امامان ما را دیدند 
و تمام روایات ما هم به آن‌ها منتهی می‌شود و خبر آن‌ها در همه جا پخش شده. يس اگر دين آن‌ها صحیح است» يس 
ادیان دیگر همه باطل است. 

۲ قبا 


(اشعار درباره حرام زادكى عون ا 
گویند عمر تا هفت يشت حرام‌زاده بود و شاعر گفته است: 
هذا إبنُ خطاب الامیر بزغیهم لین الرّوان السّبع فیما رَمَوا 
بود آن سگ حرام‌زاده و پست هم چه آباء پشت به پشت 
امهاتش تمام زانیه بود اين نه پنهان ز كس علانیه بود 
(اشعار فردوسی درباره عم (لعنةاللهعليه») 
کسی را كو يدرء خالو بود در شرع پیغمبر مسلمانش مخوان كو هست كبر و کافر و ترسا 
هر آن كس را که باشد مادرش خواهر روا نبود که او بر يايه منبر نهد از بی حیایی پا 
تبرًا كن تبرًا كن از آن شومان بداختر تبرًا كن تبرا كن از أن دونان مادر گا 
اگر پاکی و در اصلت خطائى نيست ای خواجه جو فردوسی همی کن لعنت بسيار بر اعدا 


(لعنةاللهعليه)) 


رباعى (در مورد عمر 


ان را كه بود بغض على هم جو عمر باشد ز زنا نطفه أن بد اختر 
۱ 9 7 3 ر لعنة الله 
دانی جه کسانند مقیمان سّقر بوبکر و محبانش» عثمان و عمر اعنة الله عنيهم 


+ !| . «لعنةالله‌علیه) 
رباعى (در مورد عثمان 06 
۱ آن بد گهری که نام او عثمانست تنها نه از آن دف ون کون جنبانست 


بی‌شبهه بدانکه دشمن حیدر و آل با بی .يدرى بک .يدرش. شحطادست 


(اشعار قند و شکر) 

اين بار شکر و قند مکرر و نسیم سحر و صفای کوثر و شمیم عنبر و مشک اذفرء از جنت 
طبع سلیم وفکر مستقیم عالم علم علیم الكريم بن الکریم مالک ازمه فصاحت ونيّر برج 
بلاغت» مجمعالبحرين علم وادب ومطلع کوکبین حسب ونسب. البدر اللامع والفرد 
الجامع والبرهان القاطع ینبوع المحاسن والفضایل والمکارم. مصداق ليس على الله 
بمستنکر أن یَجمَع العالم فى عالم» الالمعی الوعوعىء [للاریب والسید اللبیب جناب 
الخاد ميا حن أن نان تن مه اما الا ی ها ین تا 
المحقق الا المولى الاجلء الاكرم المیرزا هدایت الله بن العلم الاعلام وقطب رحی 
لاه تیه تالک ام لاه لفنلا لمكا ني الک بات الجا لیس 
EE‏ أبنت 1 رال الایی ال مه یی تاه اند 
الشهرستانی " قدس الله). > 


۱.میرزا حبیب‌اللّه شهیدی (۱۲۶۶-۱۳۲۷ق) معروف به حبيب خراسانی»شاعر عارف و مجتهد شیعی دوره 
قاجاریه. وی شاگرد میرزای شیرازی» میرزا حبیب‌الله رشتی و فاضل دربندی بود و از میرزای شیرازی اجازه 
اجتهاد دریافت کرد و مدتی مقام مرجعیت خراسان را بر عهده داشت. در جریان نهضت مشروطه از 
صدور فتوای وجوب مشروطه خودداری کرد. پدرش میرزا محمدهاشم مجتهد (متوفی ۰۱۲۶۹ نوه میرزا 
موی خراسائن» مجید معروف :نه شيف رانم بت( لماش بالاعات اعتمان السلطته حا صن ۱۲۳۸ مد 
دیوان میرزا حبیب خراسانی). 

۲. در نسخه (أ) نام شاعر سياه شده. لذا داخل گیومه براساس نسخه (ج) ص 1١‏ آورده شده. 

۳ سیدمحمدحسین مرعشی شهرستانی حاثری» مشهور به شهرستانی ثانی(۱۲۵۵-۱۳۱۵ق) عالم شیعی قرن 
۳ و ۱۴ق است که يس از فاضل اردکانی در كربلا به مرجعیت رسید. شهرستانی در حوزه علمیه كربلا تدریس 
می‌کرد. مدتی در مدرسه صدر و مدرسه مروی تهران نيز به اقامه جماعت و تدریس مشغول بود. حدود صد کتاب از 
او بر جای مانده است. او در حرم امام حسین لهال 
.٤‏ داخل پرانتز براساس نسخه (د) ص ٩۳‏ آمده که به نظر اصلا صحیح نیست. زیرا اولا با لفظ شاید و در حاشیه کتاب 
بیان گردیده و انیا درست است نام شاعر در نسخه اصلی سياه شده ولی با مطالبی که در گیومه از نسخه (ج) آمد. 
همخوانی بیشتری از نظر حجم مساوی و بعضی از کلمات و حروف قابل مشاهده دارد. 


مدفون است. 


دوش اندر خواب ديدم مجلسی برپا شده 
مجمع اشرار عالم. منبع کفر و نفاق 
هرچه خناسند و نسناسند و کناسند جمع 
خاک أن محفل عبیر و فرش أن مجلس حرير 
أن شُعَبْدِ! شيخ افسونگر کش ابلیس است نام 
كه به کاخ از بهر خدمت آستین بالا زده 
هر چه از خمر و خمار و لعبت و زمر" و قمار 
بهر جمع جند ابلیسی به کف بگرفته بوق 
كه صدای زیر و بم» گاهی نوای هم و غمّ 
كه ز رقاصی به سوی قصر اعلی برده دست 
گشته از خال نکویان. دانه ریز مرغ دل 
كه ز موی دلکشان بنموده عقل و هوش» صيد 
گه کمند و كاه بند و كاه قيد و كاه شید 
در لباسی برده دل از زاهد پشمینه يوش 
كه به محفل ساقی میگون لب ساغر به دست 
الغرض بر کف کمندی پر ز بند و دام قید 
کرده از خال و خط و زلف آدمی را پای بند 


E E 
. پای عامى' را نموده بند از زنجیر جهل‎ 


هه و و و و و و و و و هو و و و و و وان ون و و و و و ووو وووووووه 


شش جهت از شور آن مجلس پر از غوغا شده 
هر جه جن و ديو و شیطان جمع در یکجا شده 
غير انسان هر کسی را جا درآن مأوی شده 
بح در دی آبگیر و بدر» بزم آرا شده 
حدمت آن بو را انستاده بر یکا ده 
كه به بزم از بهر حشمت انجمن پیرا شده 
دز :ميان آورده و دلال اين: کالا شد 
وانگهی خود بر مثال دم در آن سرنا شده 
از نفير نای او عالم پر از غوغا شده 
كدو غواضین نهان. انون ته دریا شده 
در سر زلف بتان» دام دل دانا شده 
كه ز روی مهوشان قيد دل شیدا شده 
گاه ساقی كاه ساغر که م و ضهنا شده 
در اساسی عقل و هوش مست را یغما شده 
كن عاض اف هه ومين شد 
هر یکی بندش کمند صد دل دانا شده 
3 


كندم و طاوس و مارش باز بند يا شده 


گه سوی زیر آمده؛ گاهی سوى بالا شده 


و و سل عل متسس یر كروق ما تمده 


.١‏ شعبده باز 

۲ نی زدن 

کش 

5. شاید اشاره به داستان معروف ترک اولی حضرت ادم (علی نبینا وعلیه‌السلام) باشد (طاووس از مرغانی بهشتی 
بود و در فريفتن آدم و حوا هم‌چون مار با شیطان همکاری کرد. برای فریفتن آدم» خود را در دهان مار مخفى کرد و 
داخل بهشت شد و انها را بفريفت تا از گندم خوردند). 


رشمه و افسار شيخ از رشته تحت الخنک 
یک طرف نمرود در گلخن شده آتش فروز 
یک طرف قارون ز گنج و مال مغرور آمده 
گستریده جار مسند بر فراز جار گنج 
من تحير را گزیده. لب به دندان از عجب 
ناگهان ديدم به دور از بزم» پیری پر ز نور 
همچو جام خسروی ائينه اسکندری 
پرسشی کردم ز نامش» كفت اگر دانی خرد 
گفتم اين بزم از جه وين کاخ از که وين محفل کدام 
كفت اگر از بزم پرسی این همان کاخ خراب 
اين همان اهريمن پر ريمن و باری و ديو 
اين همان عفریت کش تخت سلیمان از فریب 
پر ز دستان پیر زالى» کش ز دستان پور زال 
سر بلند از مهر او هر دون نادان آمده 
اين همان پیر پر افسون» كو به شکل نو عروس 
عنکبوت آسا تنیده تار و کرده دام نصب 


فص ی ی مر ۵ 5 
چونکه غرّى غیریّش فرمود و دادش سه طلاق 


حلقه و زنجیر رند از طرۀ سودا شده 
یک طرف شاد در گلشن چمن پیرا شده 
یک طرف فرعون مست از ربنا الاعلی شده 
جار شيخ اندر فراز جار مسند جا شده 
عقلم از سر هوشم از تن. جانم از اعضا شده 
کش اساریر هدایت از جبین پیدا شده 
چهره اش آئینه هر زشت و هر زیبا شده 
كز همه نیک و بدی از امر حق دانا شده 
کیستند اینان کشان بر صدر مجلس جا شده 
كز دنائت نام دونش در صفت دنیا شده 
كز فسون او ز ججمء تاج و نگین یغما شده 
رفته بر باد فنا و ملک او افنا شده 
رفته در چاه فنا و از جهان افنا شده 
دل نژند" از قهر او هر عالم دانا شده 
نزد شاه دين ولی والی والا شده 
ز ابلهی اندر يى صیادی عنقا شده 


با احبًا گشته دشمن. دوست با اعدا شده 


۱. اشاره به کلام امیرالمومنین (علیه‌السلام) «يا دُنْيَا یا دُنْيَا إلَيِْكِ عَنّي أ بي تَعَرَضْتِ ام إِلَىّ تَشَوَفْتِ لا خان حیك 
هبات غرّي غَيْرِي لا حَاجَةٌ يي فيك قَنْ طَلَفْتّكِ تلا لا ر َه فيا فَعَيْشُكِ قصیز و خطرك يَسِيرٌ و لك حَقِيرٌ آه من 
لة الرَادِ و طول الطریق وَبُعْدِ السَّفْرِوَ عظیم الْمَوْرِدِ» ۰( ای دنیا ای دنیای حرام از من دور شو آيا برای من خودنمایی 
می کنی پا شيفته من شده ای تا روزی در دل من جای گیری هرگز مبادا غير مرا بفریب. كه مرا در تو هیچ نیازی 
نیست» تو را سه طلاقه کرده ام نا باز گشتی نباشد» دوران زندكانى تو كوتاه. ارزش تو اندلثه و آرزوی تو يست ات 
آه از توشه اندث» و درازی را و دوری منزل» و عظمت روز قيامت). حكمت VY‏ نهج البلاغه. 


۷ اذوه ين ` 


در بن هر كل که بینی» صد هزارش خار پیش 
گفتم ای خوش پاسخ فرخ رخ نیکو لقا 
بازگو از اهل مجلس کیستند اين جار شيخ 
كفت أرى از نخستين كويمت حرف نخست 
نام عبداللات» لیک از جوغ» آن لوتِ ملوط 
كنيتش بوبكر ليك از مكر خورده ميم را 
گفتم ای شيخ نكو حال همايون فر و فال 
بازگو از دومين كفت اين عمود دومين 


نامش ار خواهى بكويم در لباس تعميت 


اوّل از عصیان دوم از خمر و سوم را ز شمر . 


عين او ازغين غدر اما سواد نقطه را 
ميم او از حلقه ما تحت سرم اما جه ميم 
رای او چون حرف زیر إيرء جو كانى مثال 
زین عيان تر خواهى ار سازش دم شكل عمر 
فاش و پیدا آشکاره بی حجاب و بی نقاب 
صورت بالا و زیرین بر مثال یکدگر 


۱ آلت 


در دل هر نوش او صد نيش جان فرسا شده 
كه است خضر در پیش همچون با خضر. موسی شده 
كز تبختر بر فراز بزم شان» ماوی شده 
از کتاب ظلم و جهل و حیلت و نکری شده 
خورده پای لات را و ز عدم عبداللا شده 
با بدل آورده و هر مکر را بابا شده 
کت دل پر دين و دانش» مجمع الاتباء شده 
از عماد کفز لیک از اوّلی اعلی شده 
كين معمًا پرده ای بر چشم هر اعمی شده 
عاریت بنموده و مجموع اين اسما شده 
از ميان دزدیده عين او چنین عمیا شده 
كز گشادی در شکافش كاف را ماوی شده 
كله اي خران» چون كو به خمّش جا شده 
بين که از ما تحت تا احليل' او بيدا شده 
الزن نير عر كي الل اب 
صورتى در زیر دارد هرجه در بالا شده 


5 ۳۹ 03 7 ۳ 5 
راي أو رین قلوبُ اندر يس كلا سده 


6 وت درلفت اهل یمن: ذكرانست: لغت‌نامه دهخدا. (بّش مثال پا شده) يعدى پای لفظ عمر که راء باشد مانند آلت 


تا[ 


۵ اشاره به آيه (كَلَا بل ران عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا یِکُیِبُونَ» مطففین» .١5‏ 


عين عَنء عين نا" عين عدم» عين عَما 
اسم او چون عقرب جرّاره بين با چشم كور 
چشم بر هم» ذم علم بسته ميان بر كين خلق 
چون نشین برگشت و بيرون شد سر سدّه ز کون 
غم فزوده دل. ز درد از نام نحس آن يليد 
رغم انف خلق را سر گشته دم در انقلاب 
نقطة خط غلط. مکتوب بى سطر و نقط 
قرط " كوش عدم. با هر حَدَث او هم قدم 
a‏ هو ی أذ فا 
در عدم صاحب قدم عينش عدم ذاتش عدم 
در كنام خودپرستی» تاى بی همتا بود 
خورده از توحيد الاء برده از تحميد لا 
هرزه ميلايم ز لاء عيبم نجوثی بر ملا 
اق ,بلا کر قل عن لا يك لق او 
هر جه كويى از قدم» غير از عدم تازد قلم 
كاه يايش بر هواء كاهى دو دستش بر زمين 
قافیه تکرارشد ا لیک ار بنگری 
اين مثل را گر شنیدستی نكو عذری بود 


لانبی بعدی» نبی فرمود لیکن نبی 


لب فرو بندم ز لاء كين رشته اشعار من 


در سواد چشم بینش غرّه بیضاء بود 


سگ صفت باچارچشم اين کوردل عورا* شده 
مردم آزار آمده چون مار از اين بى پا شده 
جان كزاء رنجش فزا؛ غمزا و نابینا شده 
چشم كور اندر سرش چون نرگس شهلا شده 
اشک از دیده چکیده عين ازين عمیا شده 
نقطه وحدت ز نامش در جهان امحا شده 
سقط لوح سقط انموذج * سودا شده 
ضرط أست نتم دیوان حرف لا شده 
از عدم یک قطره شط گردیده و دریا شده 
نیستی را جامه یک لا از او لا شده 
در مقام حق پرستی؛ لای بی الا شده 
در دل جرخ ضلالت همچو مرکز جا شده 
كز عدم تركيب اين باقاتل مولا شده 
گشته دولا بلکه صد لا بلكه ششصد لا شده 
كرجه از حدّ نهایت. غير او بالا شده 
خشتکش یک لاو پشتش پیش شب دولا شده 
در همه شعری مکرر لفظ بی معنی شده 
جامه یک لا نارسا بده زین سبب دولاشده 
برمذاق سنیان بعدش نبی لاشده 
در عدد همچون سرا پای عمر ده لا شده 


در روان جسم دانش مرة سودا شده 


۰ * ا و له‎ .١ 
كوشواره‎ 51 
مدادتراش‎ .۳ 


؟. كور 


e)‏ نمونه 


سردی کافور ازوء تاریکی دیجور ازو 


بس سياه و بس دراز و بس ثقیل بس خنک 


نقطه خال سیه بر چهره ادم از و 
بوالبشر رسوا ازو عالم پر از غوغا ازو 
رخ ماوت 
ظلمت قابيل ازوه مظلومی هابيل ازو 
نخوت ابليس ازوء عالم ير از تلبيس ازو 
خون أن خربّد نه ازشادی وخرس وخوک ود 
تلخى تریاک ازوه تندى تنباک ازو 
خاتم کفر و شقاوت. فاتح ظلم و عناد 
بر جبینش خاتمی كز خط تزویر و نفاق 
مصحف فقر و فنا پیش بتان پشتش دو تا 
غرف ال نن عام اچ اروا 
چشمه موت و فنا در ظلمت ظلم و عنا 
نور گیتی ناز ازو در پای هستی خار ازو 
مسكران را شکر ازو و سامری را مكر ازو 
هرجه در عالم کثافت» اوشود بيت الخلا 
ظلمت هر قبر ازو بی دينى هر كبر ازو 
فتنه چنگیز از عالم ير از تهزیز ازو 
شمس را تکویر ازو و نجم را تکدیر ازو 
از زوایا منفرج» از شکلها شکل حمار 
کوکب موهوم کش یلدوز سكّز گشته نام 


چشم خوبان دور از وهر بد ازو ابدا شده 
راستی سرتا به پا چون ليله یلدا شده 
هم ازو محروم از خلد برین حوا شده 
آدمی تنها نه شیطان نیز ازو اغوا شده 
جن و اغوال شیاطین را ابوالاباء شده 
دست عزرائیل ازوی اين خلق را افنا شده 
کشتن جرجیس ازو آدم ازو رسوا شده 
أن خبیثاتی که او سرمایه صهبا شده 
اين محيط خاک ازو مطموره سفلی شده 
مبدء بَغْى و عداوت با شه لولا شده 
بر نگینش نقش عبداللات و العُرّى شده 
امم تا خرف كار ران كنا شاه 
نسل آدم بين كه شيطان نيز ازو رسوا شده 
هر که زو يك جرعه خورده تا ابد افنا شده 
روى عالم تار ازوه چون ليله ظلما شده 
زين سبب بوبكر ازو كوساله كويا شده 
أست هستى را به معنی» سنگ استنجا شده 
ديو سر پر كبر ازو با باد استفنا شده 
تيغ هر خون ريز از و در قتل بى پروا شده 
نار را تسعیر ازو و دوزخ از و حرا شده 
از کواکب ذو دنب دم دارآفت زا شده 


از خیال روی اين نحس نجس پیدا شده 


از هواها زمهریر" › از بادها باد سموم 
کشتی غرقاب ظلمت؛ ناخدای بحر شرک 
از طبیعت‌ها چو موت. از مرض ها چون جذام 
از فواکه حنظل, از گلهای رنگین شاش خر 
این بود شر الثلثه» زانکه او ابن زناست 
این بود مقصود از موصول اما من طَقَى 
ورز موضوع اين بود كو منتقص ظهر رسول 
منکر منهی شده در آيه أنّ الصلوة 
كه شده مفعول تنهاء لیک با فحشا قرین 
كه صلوة از وی نموده نهی.گاه او از صلوة 
عُسر پیش از يُسر و بعد از يسر این ملعون بود 
هم قدم با ابتر و همسايه با شانى بود 
زین سبب مفعول قوم لوط این منكر بود 
كرجه استثنا ازين اسفل بود الا الّذين 
صوت مد ضالّين و حرف لين سافلين 
يُسر را عُسرى ازوء تكذيب هرصدقى ازو 
عامل ناصب كه شد مرفوع و بس منصوب أوست 
رافع رايات كفر و ناصب بغض على 
یله ااا ال مقافي عه 
كرجه كمنام است وخایل لیک از بغض نفاق 


.١‏ از دو بخش زم = سرما + هریر< سخت 


شد قتاد" از خارها وز سنگها خارا شده 
در تقابل ضد خيرء اينك شر وُسطى شده 
سوى أو عائد. الف اندر هی الماوی شده 
ذكر مرفوعش مقابل خسرو لولا شده 
كه مين تفاهل اندر“ الذي نف شده 
يُسر بعد از غسر پیش از عسر أن مولا شده 
هم عدد با منكرء هميايه با فحشا شده 
لیک مفعوليتش اندر ضمير ابدا شده 
سوى لاتصلى نكر كو عين مستثنى شده 
بين كزو فَظاً لیظ القلب چون پیدا شده 
جامع كفر و نفاق و بخل و استفنا شده 
اندرو انسان ببين انی له الذّكرى شده 
سوی نار حاميه مجرور يس تصلى شده 
بين كه او مرفوع و منصوب اندرین دنیا شده 
رفته در قوس نزول» از حجار آدنی شده 
ناف أو روف اا وجا قفا 


۲ «درخت سختی است که خار آن مانند سوزن و در مثل است: من دونه خرطا لقتاد (منتهی الارب). 


آيه کذب و تولی را بود اما ولی 
این خطاب أن خر خطاب كز بس جاکش است 
حرف غایط بين که با طای موف آمده 
تای وحدت را ز شین شرك آورده بدل 
طینت ناری ببین کش نار ابلیس است خود 
عاد اولی را مان عاد ثانى را بوار 
در عماد. عاد عود و در دل اخدود دود 
صالح پیغمبر از وی در ميان قوم خويش 
محنت ایوب از او و کوری یعقوب از او 
کار یوسف زو تباه و روی اخوان زو سياه 
جيش فرعون زو به آب و گنج قارون زو خراب 
اين همان مکارة بدکارة پتيارة بد 
باب غم مفتوح ازو و نوحه های نوح ازو 
فاجر و طالح کزو شد غير صالح در عمل 
گفتم از سوم بگوء ای طوطی شیرین مقال 
كفت آری اين سوم رکن ضلال است و نفاق 
ثالث ایلات کقر آنکو پس از عزی و لات 
عين او عين عثور و ای او ثای ثبور 
در لقب خواهی بود تعتل که بوده نعل خر 
گفتم از چارم بگو ای کشتی بحر هدی 
كفت اين أن ناكس نامرد كز نامردمی 
نام او ماده سگ اندر لفظ و در معنى ولى 
پورسفیان» پیر شیطان» آنکه در تلبيس و غدر 
آنکه در صفین ز هول ضربت تيغ سعید 
آنکه اندر جنگ بدر از ضرب تیغ شاه دين 


ذو ای ل ر خی لكا ی 
خال زیر فرج را بالای خذّش جا شده 
زین سبب ختّای او از انتها حطى شده 
گشته آشقی وانگهی همسایه با آتقی شده 
وقت بیزاری از شیطان باستبرا شده 
دوش ضحاک ازدو مار او به خلق افنا شده 
کذبت از وی ثمود و تفویش. طغوی شده 
ف ی براق ناه و ها وه 
در بلا هر خوب ازو هر بد ازو بالا شده 
گاه آن مه رو بچاه و گاه حبسش جا شده 
سبطیان زو در عذاب و قبطیان اغوا شده 
كز زنا دادن سبب در کشتن یحیی شده 
در ندای لاتذر فى الارض دیارا شده 
یش من اهلك بنُوح از وی خدا كويا شده 
کت لب چون لعل شهدآمیز و شکرخا شده 
كز وجودش خانه بغی و خنا بر پا شده 
فى قاظی. شون ما اة اخرى شد 
ميم او از ميم مور و نون الف از نا شده 
اين سه نقطه چون سه ميخ اندر میانش جاشده 
كت دل از امواج علم و معرفت دريا شده 
نام او از باب ومام خود سگ انثی شده 
سه فزون بر ماده سگ در لفظ و در معنی شده 
كروة نكرو او آبلیسن سی اسا شد 
ريده در تنبان بسى جون بند خيكش واشده 
کشته ديده عم و خال خود سوى بطحا شده 


باب او از كين شکسته در دندان نبی 
مام او خائیده لخت دل ز عَم شاه دين 
آن جگر خاي ذَكّر خوار زنا زا كز زا 
كفت پین القصه اين چارند . جار ارکان کفر 
شد تبرا شان مقدّم بر تولا زین سبب 
هر جه از عالم فساد آید يديد اندر جهان 
باد از صبح ازل تا آخر شام ابد 
در ثنای اين تبرا نامه خیل قدسیان 
کرده اين ظلمت چلیب. از کلک نوری اقتباس 
أن حسین اسم حسن روئ حسن خو کش صفات 
آنکه طور سینه اش سينا صفت از نور علم 
آنکه رمح کلک او مانند تيغ بوالشجاع 
آنکه در كاه تولا و تبرا کلک او 
كديس كوعرفمان تیاه ار تیان کبک 
طوطى طبعم ز قند او شده شگر شکن 
ساحر طبعم به نزد موسى كلكش به عجز 
شعر من كيرم بود سحر حلال اما جه سود 
کلک من مارى است بر جان عدوء مردم که را 


. گن 0 كه در چنگال شاهين برده چنگ 


پور شومش قاتل نوباوه زهرا شده 
زین سبب خود در دل سلطان أو أَذْنَى شده 
شهره اندر پثرب و معروف در بطحا شده 
دين از ایشان گشته ویران» کفر پابرجا شده 
أية توحيك ولا پیش تر از الا شد 
از وجود نحس ايشان لاجرم بيدا شده 
لعن حق بر هركش اين بی مذهبان. مولا شده 
آفرین گویان فراز گنبد خضرا شده 
کزسواد خامه اش آب حیات اجرا شده 
در محاسن مَظهر اسمائه الخسنی شده 
آتش غیرت بجان بوعلی سينا شده 
کفر را افنا نموده. شرع را احیا شده 
دُرفشان» آذرفشان» خونریز گوهر زا شده 
ساحت دفتر بسان ساحت دریا شده 
آری از گل. بلبل بیدل. هزار آوا شده 
کرد اقرار و ز جان. گویای آمّنا شده 
سحر بابل کی مقابل با يد و بیضا شده 
کلک او همچون عصای موسی اژدرها شده؟ 
يا جو شاهینی که هم چنگال با عنقا شده 


(ابویوسف قاضی و فتوای قتل مسلمان) 
ابویوسف قاضی که یکی از معروفین فقهای عامه و شاگرد ابوحنیفه است می‌گوید: اگر 
مسلمی کافری را کشت أن مسلم را به عوض أن کافر مقتول. قصاص می‌کنند. 
و شيخ طوسى م۳۳ در کتاب مبسوط روایت کرده از ساجی که او گفت: خبر داد 
مرا موسی» پسر اسحاق انصاری گفت: خبر داد مرا علی» پسر عمروس انصاری گفت: 
آوردند نزد ابی یوسف مسلمی را که کشته بود کافری را؛ پس خواست که او را به عوض 
کافر بکشد و در بالای سرای ابی یوسف مردی ایستاده بود و در دست او چند رقعه بود 
يس آنها را به دست او داد و یکی را نگاه داشت؛ گفت: آن چیست؟ گفت: در او شعر 
است. گفت: به من ده» يس به او داد. ديد در او شعری است از شاعر بغدادی که او را 
ابوالمضرجی می‌گفتند و گفته است: 
يا قاتِلَ المُسلم بالکافر جرت و ما العادل کالجاثر 
(ای کسی که مسلمان را به جرم قتل كافر کشتی» ظلم کردی و عدالت را رعايت نكردى). 
يا من يتغدادٍ و آطرافها من فقهاء الناس او شاعر 
(ای مردم و فقها و شعرای بغداد و اطراف آن) 
جار عَلَى الدین ابویوسف بقتله المُسلم بالکافر 
(ابو يوسف حکم ظالمانه در دين صادر کرد چون دستور قتل مسلمان را به جرم کشتن کافر صادر کرد). 
فاسترجئوا و ابوا عَلَى دینک و اضبروا الاجر للضابر 
(پس بروید و برای از بين رفتن دين خود بگریید و صبر را يبشه كنيد تا اجر صابرین داشته باشید). 
يس ابویوسف رقعه را نگاه داشت و رفت در نزد هارون (لعنةاللهعليه» و قضیه را گفت. 
(هارون (عنةاللدعابه» گفت: ) حیله بکن در اين کار؛ چون مجلس دوم شد» ابویوسف گفت: به 
اولیاء مقتول که دو شاهد عادل بیاورید که او جزیه را به دست خود می‌داد» يس عاجز 


هه 10 5 5 بخ ۱۱۱ 
شدند از آوردن جنين شاهدی» يس حکم كرد به مباح بودن خون او و ديه گرفت. 


۱ المبسوط فی فقه الامامی شیخ طوسی: ج ۰۷ ض 1 


«حکم ظالمانه مالک بن انس به قتل) 

شخصی در عهد مالک بن انس که یکی از فقهای اربعه سنی‌ها است. برادر خود را 
کشت. يدر أن دو نفر زنده بود. گفت: من وارثم و قاتل را عفو کردم مالک گفت: تو را 
نمی‌رسد عفو کنی» يس او را کشتند و چون از پدر سوال می‌کردند می‌گفت: یک يسرم را 
يسرم کشت و دیگری را مالک. 


«(سبب عداوت خادم مدينة النسی با اهل شیراز) 

سبب عداوت سیدمصطفی خادم مدنی» اهل شیراز را و اذیت كردن او در مدینه آن‌ها را 
به قدر امکان. در زمان سلطنت فتحعلی شاه مرحوم» حکومت فارس با حسینعلی میرزا 
پسرش بود» که ملقب بود به فرمان فرما و پسر او تیمور میرزا» در بهبهان حاکم بود و در 
بوشهر شيخ عبدالرسول خان حاکم بود؛ وقتی» مرغی از هند به جهت شيخ عبدالرسول 
خان آورده بودند كه چون طوطی سخن می‌گفت معروف به مرغ نوری» تیمور میرزا 
مطلع شد از او خواهش کرد. نداد. غرور حکومت و جوانی و يشت گرمی از يدر و جد. او 
را واداشت جمعیتی از اکراد و اوباش بهم آورد و غفلتاً بر بوشهر درآمد. شيخ عبدالرسول 
خان به جهت عدم استعداد همان‌قدر کرد که خود را از طرفی به کشتی انداخت و 
جانش را به در برد. تیمور میرزا آن‌چه توانست بر مال و عقارش کرد و در خانه او منزل کرد 
و مقارن شد این ايام با نهم ربیع‌الاول. مخفی نماند که در اين سال سیدمصطفی که از 
خدام مدينة منوره بود» به خیال کلاشی» سفر عجم کرده» به شیراز آمد و در آن‌جا از 
EE‏ وق SES eS‏ 
كه از آن‌جا به کشتی نشسته برود به جذه. قبل از حرکت از بوشهر آن حادثه رو داد. 
تیمور ميرزا در شب نهم حسب‌الرّسم اسباب طرب فراهم آورد. کسی از حاضرين به عرض 
رساند که شخصی سنی از اهل مدينه در اینجا است. وجودش در اين مجلس مناسب 
است» حکم كرد حاضر كردند و او را به هیئتی مخصوص که در ايام ربیع» شبیه خلیفه 


ف ينا ی اس اما که ای وا با ای دای کش انا 
کنند. آن‌ها تا صبح با او به اين کار مشغول شدند و هرجه مال داشت از او گرفتند يس با 
مقعد مجروح و دل مقروح و مال منهوب به مدينه مراجعت کرد و به زحمت اختیار امر 
حاج عجم را كرفت و تا زنده بود» مقدور خود را در اذیت حاج» خصوصا شیرازی‌ها دریغ 
نداشت و از حاج» اول سوال از تیمور میرزا م ىكرد که آمده؟ و او هم با مجاورت سال‌ها 
در عراق عرب» جرات رفتن به مکه را نکرد از ترس آن خبیث. چند سال قبل الحمدلله به 
درک واصل شد. حقیر او را ديدم در اواخر عمرش؛ حشره الله مع موالیه. 


(زنازاده بودن قاضی شهر بلد و بغضش نسبت به شیعیان) 

مرحوم سیدابراهیم خادم که از اهل سامره و از شیعیان بود. نقل کرد: که در سالی غلا و 
گرانی شد در عراق و بر اهل سامره کار زياد تنك شد لهذا به اطراف بلاد متفرق شدند. 
من و چند نفر به سمت موصل رفتیم و بر حاکم آن‌جا وارد شدیم به احترام خدام 
عسكريين همسلا" از ما رعایت می کرد و ما در مهمان خانه او فى الجمله از شدت بیرون 
آمدیم و آن جماعت رفقا همه سنی بودند و به قدر امکان هر وقت میسر می‌شد. به مزاح 
و كنايه و اشاره به من طعنه می‌زدند و اذيتى می‌کردند. روزی به اتفاق رفقا در بلدا سير 
می‌کردیم مايل شدیم به دیدن قاضی آن‌جا. پس رفتیم به منزل او بعد از ادای رسوم 
تات فا نيم یت اذم من وال کدی کاس فان باق اد كوه امه 
مبتلا هستیم به معاشرت رافضه از زوار و مجاور» معاشرت آن‌ها چه قسم است؟ مال آن‌ها 
بر ما حلال است يا حرام؟ يس قاضی بی‌تامل گفت: مال آن‌ها حلال و خون آن‌ها مباح 
به هر نحو بتوانید بگیرید و بخورید و آن‌ها را بکشید. باز حضرات محض توضیح و اعاده 
مزخرف. سوال را تغيير دادند و به‌نحو دیگر پرسیدند. آن خبیث باز اصرار کرد که آن‌ها را 


به‌هیچ‌وجه احترامی نیست از مال و جان و عرض و این‌ها در گوشه چشم. گاهی به من 


۱. شهری بين بغداد و سامرا و محل دفن جناب سيد محمد فرزند امام هادیعلیهما السلام». 


نگاه م ىكرد و به شماتت تبسمی می‌کردند و من در نهایت انکسار و دل تنگی از ترس با 
آن‌ها موافقت می‌کردم» تا آن که برخاستیم و به منزل برگشتیم. در وقت غذا حاکم که 
كويا اسمش تقی پاشا بود بر ما داخل شد. پرسید: امروز به کجا رفتید؟ گفتند: منزل 
قاضی. پرسید: چگونه يافتيد او را؟ باز به‌جهت شکستن خاطر من گفتند: جوانی در 
نهایت كمال و فهم و ادراک» مطلع بر مسائل و خفایا با کمی سنّ از همه جا با خبر و 
ا وا یرما مشک ادر کت کات فاع کل که 

پس حاکم بخندید و گفت: اين يسرك من است. ما تعجب کردیم. گفت: وقتی در بالای 
اين قلعه تماشای صحرا می کردم ديدم زنی خوش‌رو و خوش‌اندامی بر خری سوار و 
مردی در دنبال او از دور م ىأيند و غریب به نظر می‌آید. يس کسی را فرستادم تا آن‌ها را 
نزد من آورده» پرسیدم: از کجا می‌آیید؟ مرد گفت: از اهل نجدیم و امر معاش بر ما تنگ 
شد. رو به عراق کردیم و كمكم به اينجا رسیدیم. من چون مايل به آن زن شدم. گفتم: 
اگر به‌جهت تو شغلی معين بکنم که اجرت او وفای مخارج تو را بکند» ميل داری؟ گفت: 
بلی. يس من در خانه در پهلوی منزل خود معين کردم به‌جهت آن‌ها و دری از اندرون بر 
او باز کردم و به جهت او شغلی معین کردم. که بايد صبح از خانه بيرون رود تا پاسی از 
شب گذشته و من روزها با أن زن به عشرت میگذراندم تا آن که آبستن شد و آن مرد مرد و 
پسری آورد و چون قدری بزرگ شد. به مکتب فرستادم. ديدم باهوش است» يس او را به 
درس خوآندن واداشتم تا آن که قابل شد با اين کمی سن او را قاضی کردم. 

سیدابراهیم می‌گوید: من خوشحال شدم و سربلند کردم و به گوشه چشم و خنده تلافی 
سرزنش و خنده‌های آن‌ها را کردم و رفقا خجل و شرمنده. سر به زیرافکندند و الحمدلله. 


۰ ها ده ١‏ سج 0 
میرزا قلزم شاعر گوید: 
دوش با پیر عقل می‌گفتم ای تو حلال مشکلات و رموز 
بيهر تاريخ قتل ذوالنوردٍ 6 عقده‌لی در دل است كفت بگوز؟ 


«عاقبت كسانى كه قصد تخريب مقابر شريف بقيع را داشتند) 

سيدنعمت الله جزايرى دح“ در شرح كتاب عيون اخبارالرضااعايه-لا» نقل كردند 
كه: چون به زيارت قبر نبى و ائمه بقيع "۳۹۹۴۹ مشرف شدم» ديدم شيعه را كه بی‌باک 
و بدون تقیه. زيارت ائمه بقیع ۳ می‌کردند. يس تعجب كردم؛ يس خبر داد مرا 
یکی از ثقات و صلحاى ساكنين آن‌جا و اين در عشر صد بعد از هزار“ بود گفت: چهار 
سال قبل از اين تقریبا قاضی حکم کرد که خزانه کتب ائمه بقیع را تفتیش کنند؛ چون 
تفتیش کردند» یافتند در او کتاب مزار شيخ مفيد”* را و در او بود لعن اول و دوم و سوم 
پس از مفتی خواهش کردند که بنویسد برایشان جواز خراب كردن قبه مطهره بقیع را؛ 
مفتی از ترس سلطان جرأت نکرد. يس رای علمای آن‌ها بر آن قرار كرفت که بروند 


١‏ . محمدحسن بن محمد قلزم وردنجانی چهارمحالی اصفهانی. عالم کامل و شاعر ادیب از سخنوران و 
دانشمندان قرن چهاردهم هجری می‌باشد. او دیوان اشعاری مشتمل بر سه هزار بيت 
از غزل و قصيده و رباعی داشته که نزد فرزندش شفاءاللّه قلزم موجود بوده است.( مهدوی. سيد مصلحالدين» 
بل که رای متا اا ا 

۲ لقب تمان أمقة اللة غلية است: غت اين لقت آن انیت که ظاهرا آن خبيك با کو دخ ر خوائده امبر ازذواج كردة 
وهر دو را به قتل رساند يس درحقيقت او قاتل النورين است. 

1# جوق فر رت الق قدي كاف بيه کاف نوكه سقف شاف رایکور ركه وده جوف أن ۵ ی اشوین 
سال به درک رفتن عثمان است. ب<۲ ک۲۰<2 و12 ز دلا جمع كل <۲۵ 

بو دود المح فيرو اه ههام امه الف ع ی اوه برخم واو ادف سار 
؟هجرى کشتند. (شیخ مفید» الاختصاص؛ ۳۱۳ ۱ق» ص)۱۳۰. ۱ 

۶ قمری 


استانبول ييش سلطان محمد يس رفتند و سلطان ايشان را ضيافت كرد و احترام زيادى 
معمول داشت. جه ايشان از علماى حرمينند. چون روز جمعه شد» وزير حكم كرد كه 
سلطان كفت: جرا بسمالله رأ ترک كردى و حال ان که شافعى واجب مى داند؟ 

گفت: ترک كردم به جهت رعايت مذهب سلطان» چون حنفی است. 

سلطان گفت: نماز اطاعت خدا است نه اطاعت سلطان 9 علاوه» چون مذهب شافعی بر 
نماز مامومین هم باطل می شود. يس نماز جمیع ما امروز باطل شد. يس حکم کرد 
شکم‌های آن‌ها را پاره کنند. يس وزير عرض کرد این‌ها علمای مدینه‌اند. پس ببخشید و 
حکم کرد همان ساعت از استانبول بیرون روند. 

نر کر ست وا ل ور كه مردند و آن‌ها را در قاری انداختیه و تتمه که 
رسید خانه که در او نشسته بودند» منهدم شد و تمام آن‌ها مردند و بر مردم ظاهر و محقق 
شد که آن‌چه بر سر آن‌ها آمد» اولاً و آخراً از معجزات ائمه بقیم اعلبهمالسلام» بود؛ پس از 


(نشانه تولی و تبری در بين سينه زنان امام حسین قلیه‌لسلام) 


شخصی از علمای کردستان به تهران آمده بود. شبی در ایام عاشورا در مجلسی که 
جماعتی از شیعیان نشسته بودند» زبان به طعن گشود بر ایشان و از جملۀ آن طعنه‌ها؛ 

سینه زدن ایشان را ذکر کرد که از بالا سینه می‌زنند و در أن حين از يايين اخراج ريح می 
کنند. اين جه عبادتی است؟ کسی از حاضرین گفت: چون مذهب ما مركب است از 


تولى وتبرى؛ اولى اشاره به تولی است و دومی کنایه از تبزی. 


(نجات دادن شیعیان بحرین توسط امام زمان ^+" در قضيه انار) 

علامه مجلسی درحمه‌للعی؟ در کتاب بحارالانوار نقل فرموده از جماعتی از ثقات» که نقل 
کردند از ثقه(ای) که گفت: چون ولایت بحرین در تحت تصرف فرنگی‌ها افتاده بود. 
شخصی از مسلمین را بر آن حاکم کردند تا آبادی آن‌ها بهتر شود و مفاسد اهلش به 
اصلاح نزدیک‌تر شود و اين حاکم» سنی ناصبی بود و وزیرش از او در تعصب و عداوت 
شدیدتر و اظهار عداوت می‌کرد به اهل بحرین به‌جهت دوست داشتن آن‌ها اهل 
بیت را و در هلاک و ضرر آن‌ها حیله می‌کرد به هر قسمی. يس روزی داخل 
شور کاک ونور ودی انار بود آي جاک كان وهر سکوب بو و اله الا 
محمد رسول إلله(صلىاللاعليهواك», ابوبکر و عمر و عشمان (لعنةاللفعليهم) و ول ليهسلا خلفای 
رسول |لله(صلىاللععليدواله»». چون حاکم تامل کرد دید آن نوشته از اصل انار است. به‌نحوی 
که احتمال نمی‌داد از صناعت انسان باشد. يس متعجب شد و به وزیر گفت: اين علامت 
واضح و دلیل محکمی است بر بطلان مذهب رافضه. يس رای تو چیست در باب اهل 
کرو وف تفه الم ال ان ما ای مسفن میت که دل ی 
می‌زنند و سزاوار أن است که ایشان را حاضر کنی و اين انار را به ايشان بنمایانی. يس اگر 
قبول کردند و از مذهب خود برگشتند. از برای تو ثواب نیکو در اين خواهد بود و اگر ابا 
کردند و بر گمراهی خود باقی ماندند» ایشان را مخير كن در ميان سه چیز: يا جزیه 
بدهند به ذلت و خواری پا از اين دلیل واضح که چاره از آن نیست جواب بدهند. يا 
مردان ایشان را بکش و زنان و اولاد ایشان را اسیر كن و اموال آن‌ها را غارت کن. 

پس حاکم کلام او را پسندید و فرستاه به سوی علما و فضلای اخیار و نجبا و سادات اهل 
بحرين و حاضر کرد ایشان را و انار را به ایشان نمایاند و رای خود را درباره ایشان كفت که 
اگر جواب شافعی نگویند از کشتن و اسیر كردن و مال بردن يا گرفتن جزیه به خواری 
چون کفار. 


بس متحير شدند و از جواب عاجز ماندند و روهای ایشان متغیر شد و رگ‌های گردنشان 
به رعشه افتاد. پس بزرگان آن‌ها گفتند: مارا سه روز مهلت ده. شاید جوابی بياوريم که 
بپسندی و الا پس حکم كن در ميان ما به آن‌چه خواهی. يس ایشان را مهلت داد و آن‌ها 
بیرون رفتند ترسان» هراسان و متحیر. 

يس در انجمنی گرد آمدند و افکار خود را به جولان درآوردند؛ تا آن که متفق شدند بر 
اينكه اختیار کنند از صلحا و زهاد بحرین ده نفر راء يس چنین کردند. آن‌گاه از آن‌ها سه 
نفر را برگزیدند. يس به یکی از آن‌ها گفتند: امشب برو به صحرا و خداوند را عبادت كن و 
استغاثه كن به امام زمان ما و حجت خداوند بر ماء شايد چاره‌ی بیرون رفتن از اين داهیه 
را بیان فرماید. يس بیرون رفت و تمام شب را به عبادت و خشوع و گریه و خواندن خداوند 
و استغاثه به آمام رما کات گذراند تا صبح شد و چیزی ندید. پس آمد و آن‌ها را خبر 
کرد. يس در شب دوم» دومی را فرستادند. أن هم. چون رفیقش برگشت و خبری نیاورد. 
يس جزع و اضطراب آن‌ها زياد شد. يس سومی را حاضر کردند و آن شخصی بود متقی و 
فاضل» اسمش محمد بن عیسی؛ پس در شب سوم رو به صحرا کرد با سر و پای برهنه و آن 
شب تاریکی بود. يس دعا و گریه کرد و متوسل شد به سوی خداوند در خلاص مومنین و 
کشف این بلیّه از آن‌ها و استغاثه کرد به صاحب‌الزمان. چون آخر شب شد ديد شخصی به 
او خطاب کرد: ای محمد بن عیسی جه شده كه تو را به اين حالت می‌بینم و به‌جهت جه 
مطلب به اين بیابان آمدی؟ 

يس گفت: ای مرد بگذار مرا كه از برای امر عظیم و کار بزرگی بیرون آمدم که نمی‌گویم او 
را مگر برای امام خود و شکایت نمی كنم مگر از برای کسی که قادر باشد بر برطرف كردن 
أن از من؛ يس فرمود: ای محمد بن عیسی منم صاحب‌الام يس حاجت خود را بگو. 
عرض کردم: اگر تو همانی يس می‌دانی حاجت و قصه مرا و محتاج نیستی که شرح 
دهم أن را. 


پس فرمود: بلی» بیرون آمدی به جهت مصیبتی که به شما روی داد از امر انار و آنجه بر 
أن نوشته بود و وعده‌ای که امير کرد. گفت: چون اين را از آن حضرت شنیدم. به سوی 
ایشان متوجه شدم و عرض کردم: بلی» ای مولای من! می‌دانی جه مصیبتی بر ما رو 
ذأفاه و امام هت مان وا قاف وض ير ها تیش مولا أن موی یی ۱ 
وكا وان :درف انارس امن وو وک اک ج اد قدت 
انار و او را دو نصف کرد و در ميان هر نصفی» بعضی از أن نوشته را نوشت. آن‌گاه او را بر 
اناری گذاشت و بر او محکم بست» چون انار کوچک بود در او اثر کرد و به اين نحو ظاهر 
شد. 

چون فردا به نزد حاكم بروید؛ به او بكو جواب آوردم و لکن نكويم أن را مگر در خانه وزير. 
چون رفتيد به خانه او نگاه كن. در طرف راست. غرفه(اى) خواهى دید. به حاكم بكو 
نمىكويم جواب را مگر در آن غرفه. يس وزير امتناع خواهد كرد و تو اصرار کن و راضى 
نشو مگر به بالا رفتن به آن‌جا. پس چون وزير بالا رود» تو با او بالا برو و نگذار تنها برود و از 
تو بيش افتد. چون داخل غرفه شوی» در آن‌جا طاقچه‌ای است كه در ميان آن كيسه 
سفيدى است. يس برخيز و أن را بكير كه خواهی ديد در آن كلى را كه به جهت اين 
eS‏ فا ماگ سوت ان رن 
شود؛ و ایضا ای محمد بن عیسی! به حاکم بكو من معجزه دیگر دارم و آن اين است که 
نیست در انار مگر خاکستر و دود؛ و اگر صحت اين کلام را بخواهی به وزير بفرما أن را 
بشکند. چون بشکند أن خاکستر و دود به ريش و صورت او بپرد. 

چون محمد بن عیسی شنید این را از امام“ به‌غایت خوشحال شد و دست 
مبارکش را بوسید و برگشت به اهلش با بشارت و سرور» چون صبح شد رفتند به خانه 
حاکم و کرد محمد بن عیسی آن‌چه را امام“ فرمود و ظاهر شد آن‌چه را خبر 


دادند. پس حاکم متوجه شد به محمد بن عیسی و گفت: کی به توخبر داد به اين قضیه؟ 


گفت: امام زمان ما و حجت خداوند بر ما. يس كفت امام شما کیست؟ يس خبر داد به 
او اسامی امه (علیهم السلام) را یک یک تا رسید به صاحب‌الزم ان (عليهالسلام), 
رسول‌الله و ان الخليفة من بعده» امیرالمومنین على هليهالسلام» و اقرار به تمام 
انمه +۳۳۳ کرد و نیکو شد ایمانش و وزير را کشت و از اهل بحرین معذرت خواست و 
به ایشان احسان و أكرام کرد و أين قصه مشهور است نزد اهل بحرین و قبر محمد بن 

٠. ۳‏ ۵ ۰ ۱ 
عیسی معروف انش و مردم به زبارتش می‌روند. 
(جواب کوبنده علامه حلی به سيد سنی در اشکالی که در صلوات فرستادن بر اهل 
بیت (عليهمالسلام» کرد) ۱ ۱ 

۱ 5 5 الله‌علیه 

و در مجالس المومنین مسطور است که روزی علامه ل (رجمة * در مجلس سلطان 
محمد خدابنده (به) مناظره مخالفان اشتغال نمود. بعد از اتمام مطلب خود. به رسم 
مذکور يعنى سيد موصلی که از جمله مخالفین و مناظرین با ایشان بود چون در ادله 
بر جواز توجیه صلوات بر غير انبیا؟ 
شيخ در جواب گفت: که دلیل, آيه كريمه است «الَّذِينَ إِذَا أَصَابَئْهُم مُصِيبَةٌ الوا انا لِلّهِ وان 


و و 
۹ 7 عو - ا ۳ 5 آم 2 9 اس م مر ° 5-2 2008 2 و و 03 و وم و 5 ۲ 
ليه زاجعون اؤلئك علیّهم صلوات من رَبهم وَرَحْمَةَ واولك هم الْمَهْتَدُونَ» 


.١‏ بحارالانوان علامه مجلسی ‏ ج۵۲. ص۰۱۷۸ 
1 بقره. أيه 1 و ۱۵۷ (آن‌ها که هرگاه مصیبتی به ایشان می‌رسد. می‌گویند: ما از آن خداییم و به‌سوی او باز 
می‌گردیم. اينهاء همان‌ها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده). 


آن ناسیّد از غایت عناد و اضاعه حقوق آبا و اجداد. گفت: على بن ابی طالب له و 
اولاد او را جه مصیبت رسیده؟ جناب شيخ مصايب مشهوره اهل بيت را به ظهور واگذ اشته 
به جهت انفعال او فرمود: كه را مصیبت از اين بدتر باشد مانند تو فرزندی ایشان را به هم 
رسیده. که تفضیل بعضی از منافقان بر ایشان می‌دهی. 
يس حاضرین بر قوه بدیهیّه شيخ تعجب کردند و بر أن ناسید خندیدند. شاعری در أن 
مجلس به جهت أن ناسیّد» اين بيت را انشاء نمود: 
لد العلّوىُ تابّعَ ناصبياً پمذهبه قما هُو من آبیه 
(اكر يك شيعه تابع ناصبىها شد يس بدان كه او يسر يدر خود نيست (حرامزاده است و سيد نيست)). 
وكانَ الكلبٌ خیژمنه طَبْعاً لان الکلب طَبْعُ آبیه فیه! 
(و حتما طبع سگ از طبع او بهتر است چون که سگ وارث طبع پدرش می‌باشد). 


(معنای ولدالزنا بدترین سه نفر است. ع ا می‌باشد) 


ابوبصیر روایت کرد از جناب (امام) صادة (عليهالسلام) گفت: سوال کردم از آن جناب از 
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(لعنةالله‌علیه) ‏ - 2 ۳ : (لعنةاللدعليه) _ ۱. 1 : 
کر * بدتر است از ان که پیش از او بود؛ یعنی ابوبکر * و از ان که بعد از او 


4 ۳ (لعنةاللهعليه 
بود. یعنی عثمان 3 ٤‏ 
به‌جهت آن. توجيهات متعدده کرده اند" 9 اين خبر بهترین آن‌ها البو 


١مجالس‏ المت وض )لاه 

3 معانی‌الاخبان شيخ صدوق. ص۱۲٤۰‏ ح۱۰. و احادیث بیشتر از شيعه و سنى سفينة البحارء ج ص۰۷ ۰۵ 
باب ولدالزنا شر الثلاثة. 

5 جامع الشتات. شيخ الخواجوئی. ج ۱ ص۰۱۸۸. 


(لبعض آشراف مكّة المكرّمة) 
قصیده غرای شریف مکه معظمه (رحمةاللهعليه»! اگرچه در کتاب رثا و مصیبت ذکرش انسب 
است. اما چون مقصود شریف. ذکر مثالب آن‌ها بود يس در این‌جا نیز مناسب است. 
ما لِعَيْئَيَ قد غاب عنها گراها. وعراهامن عَبْرَةٍ ما راها 
(دیدگان مرا جه شده که به خاطر اشکی جاري» خواب و استراحت از آن رخت بربسته). 
آ یدار ثم فیها زماناً ثم فارقشها فلا أغُشاها 
(آيا به‌خاطر خانه‌اي که مدت‌ها در آن‌جا بسر برده و بهره‌مند می‌شدم و بعد از آن‌جا بیرون آمده و دیگر 
آن‌جا را نخواهيم ديد)؟ 
آم لِحَيّ بائوا بأقمار ّيل یتجلّی الدّحَى بصُوء سَناها 
(يا بدخاطر محله (بنى هاشم) كه ماه‌های درخشانى شبها در آن می‌درخشیدند و از نورشان» تاريكى از 


ميان می‌رفت)؟ 


أم لِخُودٍ عَن بر الّرف تَهُوا ‏ ني بصدق الوداد أو أهواها 
(ويا بوسبب نگاه عزيزى است كه از آن محله مرا دوست دارد ومن او را دوست دارم)؟ 

أم إصافِي المُدام مِن مُرَةِ الصفم عقاو مَشْمُولَةٌ أشقاها 
(ويا براي جامى است كه در آن داروى تلخى به من نوشانده‌اند)؟ 

حاش لله لسث أطي فيي آخرَالحُمر في باع قواها 
(من کسی نیستم که در آخر عمر تابع هوای نفس خود باشم). 

بل بُكائِي بذكر من خَصّها الله تعالی بلطفه و خباها 


(بلکه گریه‌ام بخاطر یادآوری کسی است که خدا اورا به لطف خود مخصوص گردانیده و برگزیده است). 


۱. سید محسن امین: در کتابش «المجالس السنیه» ۲/ ۱۳۷ گوید: «وجدت هذه القصيدة بخط الشهید الأول 
محمد بن مكي العاملي ويظهر آنها لبعض أشراف مكة »اين قصیده را به خط شهید اول محمد بن مکی عاملی جزینی 
- قدس الله روحه- يافتم و اين در موضوع خود بىنظير است و از آخر قصيده معلوم می‌شود كه اين قصيده از یکی 
از اشراف مکه مکرمه است و برخی پنداشته‌اند که اين شعر از «جذوعی» است. به‌خاطر آن که اسم او در آخر ابيات 
آمده است. بااین که از همین بيت به‌دست می‌آید و ظاهر است که وی سراینده اين ابیات می‌باشد. اما شاعر کسی 


دیگر است. 


حَمَمَ اللهُ زشله بأبیها و اضطفاه لوحيه و اضطفاها 
(خدا پیامبرانش را به يدر او ختم کرده و پیامبر را براي وحی خود و ایشان را سيدة زنان برگزیده است). 
و خباها بالسَيِّدَيْن الإمامين الرکیّین مِنه جين حباها 
(و دو سرور پاك و دو امام و پیشوا (امام حسن و حسین ۲۳۳۳ ) به او بخشیده و عطا فرموده است). 
ولفكري في‌الصاحبَيْن الَذْین استخسنا ظلمها و ما راغياها 
(و درباره آن دو (ابوپکر و عمر*۶) می اندیشم که ستم بر آن بانو را نیکو دانسته و رعایت حق او را نکردند). 
نیا بنلها ِن العهد و العقد . و كان المُنيبٌُ و الاژاها 
(شوهرش را از عهدی كه با او بستند. منع کردند و حالآن که او انسانی پارسا وصاحب سینه سوزان بود). 
و اشتبا بامرَة بائراها قبل دفن النّبي و النتهزاها 
(حکومتی به زور برای خود ایجاد کردند و از مشغول شدن امير المومنین ”به دفن پیامبر 
سوء استفاده کردند). 
و أَنَثْ فاطم تَطلْبٌ بالارث من المُصطفى فما وَرثاها 


(صلى اللهعليدواله) 


و 


لیت شعري لِم خولقث سُنَنَ ‏ الثُرانٍ فيها و له قد أبداها 
(اي کاش می‌دانستم چرا دستورات قران در مورد او مخالفت شد با این که آشکارا بیان شده بود)؟ 
رَضِيَ الناش إذ تلوها بما للم یرض فيها الب جين تلاها 
نْسِحَتْ ید المواريث ينها ام هُما بَعدَ فرضها بَذّلاها 
أم تزی آي المَودَةِ لم تأت بود الژهرآء في قرباها 
(آیا می‌گویند آیه مودت درباره حضرت زهرا (علیهاالسلام) 9 خويشاوندى او نازل نشده است)؟ 
ثم قالوا أَبُوكٍ جاء بهذا حُجَةٌ من عنادهم تصّباها 


(پس به پیامبر ۳ دروغ بسته و گفتند يدر شما این را گفته). 


قال للأبياء عم بن لا وروا في القديم و اتتقراها 
(گفتند: پیامبر >" فرموده: پیامبران جيزى به ارث نم ىكذارند و با اين دستآويز. حضرت را از 
حقش محروم كردند). 
أبنت الب لم تذرمن كان تبث الكدئ:بذلك اها 
(اگر رسول خد| 25 چنین جمله‌اي گفته بود آیا دختر پیامپر ۳۳۳ آن را نمی‌دانست)؟ 
بَصْعَةٌ من مُحَمَدٍ لم تدر ما قال حاشا مولاتنا حاشاها 
(اباباره فش سول همع فزمایی رخف د ايك ونه خا شا سین تست کا 
یه یل دا این NEE‏ اد واه 
(آيا اين جمله را از پیامبر شنیده و درعین حال آمده و ارث خود را طلب م ىكند)؟! 
هيم كانت لله أتقن. فکانت تَفصل الحلق غفة و تزاها 
(او پرهیرگارتر و خداترس‌تر و برترین خلایق در عفت و پاکدامنی بود). 
أو تقول الثبي قد خالف الفرآن ويح للاخبار مِمُن زواها 
(ويا اينكه می‌گویی پیامبر ^" با قرآن مخالفت کرده؛ واي بر کسی که اين اخبار و روایات را بیان 
کرده است). 
سل پابطالِ قولهم سورة الئمل ‏ و سل مریم الّتِي قَبلَ طاها 
(در ابطال سخن اينان از سوره نمل و سوره مریم كه قبل از سوره طه است بپرس). 
فَهُما یثبتان عَن ارب یخیی و شیمان مَن أرادَ انتباها 
(اين دو سوره از ارث بري یحیی و سلیمان خبر می‌دهند. البته براي کسی که بخواهد چيزي بفهمد و 
آگاه گردد). 
فدَعث و اشتکث إِلَى الله مين ذاكَوَقَاصَّتٌ بدَمُعها مُقْلّتاها 
(پس نفرين كرد و از آنان به خداوند شكوه نمود و از ديدكانش اشك باريد). 
ثم قالث فَنِحلَةٌ ِي ین وا لِدِي المُصطفى فلم يلاها 


1 2ل کر ممه 5 ٠‏ (صلی‌الله‌علیه‌واله) ۳ 12 ] ۰ . 


فاقامث لها شهودا فقالوا بَعلّها شاه لها و آیْناها 
لم يُجيزا شهادة ابي رَسول الله هادي الانام إذ ناصباها 
(آن دو ملعون شهادت دو فرزند ييامبر اکرم معا را كه هدايتكننده مردم بود قبول نكردند چون 
دشمن آن‌ها بود). 
لم يكن صادقاً عَلِيٌ ولافا طم عِندّهم و لا وداها 
(در نزد آنان على و فاطمهاعايهمالسلام» و فرزندانشان راست گو نبودند). 
كان أَنْقَى الله منم عَتِيقاً ‏ قَبّحَ القائل المُحال و شاها 
ا علي در نظر مخالفين از ايشان يرهيركارتر 9 خداترس‌تر بودند» زشت 9 نابود باد كوينده اين 
جَرّعاها من بعد والدها القیظ مراراً فبئش ما ججرّعاها 
(بعد از پدر بزرگوارش جام غم و اندوه مکرر به كام آن حضرت "۳۳۳۳ ریخته» و چه بد جرعه‌ای بود). 
اهل بيت لم يَعرِفُوا سْئنَ الجور الیباساً علیهم و اشتباها 
(خاندانی که مسلما از روی علم و دلیل مطالبه حق نمود و هیچ خطایی در اين مطالبه نداشت)؟! 
یت شعري ما كان صَرَهُما ‏ الحفظ لعهد التبی لو حَقَظاها 
(اي كاش می‌دانستم که نگهداري عهد و پیمان رسول خدا ۲۳۶۳۳ (نسبت به حضرت صديقه 
(عليهالسلام») جه ضرری برای آن دو(ملعون) داشت)؟ 
کان إكرامٌ خاتم الوْسُّل الهادی البّشیر النذیر لو أكرّماها 
(اگر به آن حضرت احترام می‌گذاشتند؛ رسول خین|(صلی‌الهعلیهوله 


> خاتم و هادي و بشير و نذیر را گرامی 


إِنَّ فعل الجَمِيلٍ لم بأتياه ‏ وَحِسانٌ الأخلاق ما اعْتَمّداها 


(آن دو(ملعون) کار نیک و زیبا انجام نداده 9 اخلاق پسندیده را سرلوحه كارهاى خود قرار ندادند). 


و لو ابتيع ذاك بالتمن الغایی لما ضَاعَ فى ایباع هواها 

(و اگر نيكى به حضرت سس هر چند برای آن‌ها گران تمام مى شد» مسلما اجر آن‌ها نزد خداوند 
و لكان الجَمِيلُ أن يُقطعاها فدکاً لا الجَمیل أن يَقْطّعاها 

(و رفتار درست اين بود كه ملک فدک را به آن حضرت برگردانند و غصب فدک كار بسيار نايسندى بود). 
أترَى المُسلِمون كانوا يَلومُو نَهُما في العطاء لو أغطياها 

(اگر فدك را به حضرت زهر العابهالسلا”» واكذار م ىكردند آيا مسلمان‌ها آنان را سرزنش مب ىكردند)؟ 
كانَ تحت الحَضراءِ بنتٌ تب صادق ناطق أمين سواها 

(آیا در زیر گنبد سبز آسمان» غير از فاطمه 71 دختر ييامبر صادق و ناطق و امينى وجود داشت)؟ 
نٿ مَن؟ أمٌّمَن؟ حَلِيلَةُ مَن؟ ويل لِمَن سَنّ مها و آذاها 

(دختر جه كسى؟ مادر جه كسى؟ همسر جه كسى؟ واي بركسى که ستم بر او روا داشت و ظلم به او را 
ذاك ينك عن حُقَودٍ صّدور ‏ فاغتبرها ف ىالفكر حین تراها 

(اين عمل ازكينه‌هاي سینه‌هایی خبرمی‌دهد.وقتی آنرا می‌بینی به خوبی بينديش ومورد عبرت قرار ده). 
فل آنا يها المُجادل في القول عن الغاصبین اذ عَصَباها 

(اي کسی که درباره غصب‌کنندگان حق او با ما مجادله می‌کنی» به ما بگو): 
أ هُما ما تَعَمّداها كما قلت بظلم كلا و لا اِهْتَصَماها 

(بدا نگونه که تو می‌گویی آیا آن دو نفر(ملعون) در ظلم به آن حصضرت (علیهاالسلام) تعمدی نداشتند؟ و عمدا 

حق او را پایمال نکردند)؟ 
فلماذا اذ جَهّرَتْ للقاء الله عند المّمات لم یخصراها 

(پس چرا هنگام ی که حضرت آماده مرگ 9 لقاء خداوند شد» آندو(ملعون)بر جنازه وی حاضر نشدند)؟ 1 
شَيّعَتْ تعشها مَلائِكَةٌ الرحمن رفقاً بها و ماشیّعاها 

(جنازه او را فرشتگان خداوند به خاطر همراهی و دوستی با او تشییع کردند ولی آن دو نفر(ملعون) تشییع 

نکردند)؟ 


كان ژهدا في آجرها ام ناد لأبيها النبی لم يَتبّعاها 
(آيا پاداش اورا نادیده گرفته و یا نسبت به پدرش بام الى 2 عادو دتم داشتند که به تشییع 


أم لِأنّ البئول آوصث بان ن لا یشهدا دفنها فما شهداها 
(يا این که حضرت زهرا*"*"۳۳* وصيت كرده بود كه آن دو(ملعون) شاهد بر دفن او نباشند و آن‌ها هم حاضر 
نشدند)؟ 

أم آوها اسر ذاك الیها فَأَطاقَتٌ بنثٌ النَبِيّ آباها 
(يا ای ن که پدرش رسول خدا' ۰ پنهانی به ایشان وصیت کرده بود و دختر پیامبر ۳۳۳۳۳ از پدرش 
اطاعت کرد)؟ 

گيق ما شِئْتَ فل کفاك فهذي فريّةٌ قد بَلَفْتَ أقصی مَداها 


(هرگونه می‌خواهی بگو تو را بس که اين تهمتی است (رضایت حضرت از آن دو ملعون) که به آخرین 
حذش رسیده (. 


۳۹ 


أغصّباها و أغصّبا عند ذاك اللة رت السماء إِذْ أَغْصّباها 


(اورا به خشم آورده وبا این کار پروردگار آسمان را به غضب درآورده بودند زیر آن حضرت را خشمگین 
كرده بودند). 
و گذا اخ E‏ یرضی شبحاته لرضاها 


(صلی‌الله‌علیه‌واله) 


رو پیامبر خبر داده بود که خداوند سبحا ن به‌خاطر خت نودي حضرت فا ل (علیهاالسلام) 


خرن حشنود می‌شود). 
لاني الُدی أطي ولافاطِمة اکرتث و لا حَسّناها 


(صلی‌الله‌علیه‌واله) ۳ 


(نه ييامبر هدايت سوا ا ا ا داشته شدند). 


(و حقوقى كه براى وصى قرار داده شده بود از ایشان گرفته شد همان حقوق و فضایل آن حضرت كه 
بىنهايت می‌باشد). 


ِلك کائث حَرَارَةَ ليس تبرزی جین ردا عنها و قد خطباها 
(اين به خاطر سوز و اندوه همیشگی آنان بود که هنكام خواستگاري از خضرت هرا ۳ دست رد 
به آنان زده شد). 
و غداً يَلتَقُون و اللَّهُ پُجزي کل تفس بغیّها و شداها 
0 فرداي قيامت به کیفر خود خواهند رسید. و خداوند پاداش گمراهان و هدایت‌شدگان را خواهد داد). 
فلي ذلك الأساس كك صا بيه الموج المَشُوم اها 
(صاحب هودج منحوس (عایشه ۳۳*۳ )اس كار خود را بر همین يايه (کینه‌های قديمى) بنا نهاد). 
و بذاك اف اة لي" ,أظهزف حقدها غل مولاها 
(بنی اميه نیز به آنان اقتدا کردند در آن هنكام که كينه درونی خود را بر مولایشان آشکار نمودند). 
عتثة بالشام سَبِعِينَ عاماً لَعَنَ الله كَهْلَّها و فتاها 
(آن حضرت ۳۳۳ را در شام هفتاد سال لعنت کردند» خداوند پیر و جوانشان را لعنت کند). 
ذکزوا مصزع المشایخ في بَدرِ و قد صَمّحّ الوَصِيّ لحاها 
(آنان از کشتگان خود در بدر یاد کردند» که وصى ا 
كرده بود). 


ریش انان را به خون سرشان خضاب 


و بأحدٍ من بعد بدر وقد اآتعش فيها مَعاطِساً و جباها 

(و هم‌چنین ياد كردند از کشتگان خود در جنگ بدر و جنگ احد. که آنان را سرنگون کرد و بر خاك و خون 

افکند). 

(درصفین شمشیرها به روی او كشيدند و درکربلا نیزه‌هایشان بسوی آنان(اهل بيت اهم ۳۳۳) نشانه رفت). 
لَوتَمَكَنْتُ بالطفوف مَدَى الدهر لَقَبَلْتُ ئزبها و ثریها 

(اگر دستم به كربلا برسد و امكان زيارت نصيبم شود خاكش و زمينش را براي هميشه خواهم بوسيد). 
آدرکث ثارها اميّهُ فى الثار غداً في معاوها تضلاها 

(بنی اميه انتقام خود را گرفتند و فرداي قيامت به رو در آتش خواهند افتاد). 
أُشَكُرٌ الله انى آتوائی عترة المْصطفی و أَمْتَى عداها 

(خدا را سپاسگزارم که خاندان مصطفی ۳:۳۳ را دوست دارم و دشمنانشان را دشمن می‌دارم). 


ناطقاً بالضواب لا أرمَبْ الأقد 2 في جَهَم و لا آخشاها 
(به‌درستی سخن می‌گویم و در دوستی آنان و دشمنی دشمنانشان از دشمنانی که اهل جهنمند بیم و 
ترسی ندارم). ۱ 
تح بها ها لجَدُوعي و الم أَنَّ |نشاك الَّذِي آنشداها 
(اي«جذوعی» بر آن حضرت نوحه‌سرایی کن و بدان كه شعري که درباره آن حضرت می‌سرایی)؛ 
لك مغنى في النوج یش يُضاقي ‏ و هي تاج للشِّعرٍ في معناها 
(تو را در اين نوحه‌سرایی مقصودي است که همتا ندارد که آن تاج شعر در معنایش می‌باشد). 
قلئها لواب وال يُطِي الاجز فِيها من قالها أو رَوَاها 
(تو این شعر را براي اجر و پاداش الهی گفته‌اي و خداوند اجر و پاداش گوینده و راوی‌اش را خواهد داد). 
مُظهراً فَضْلَهُم بغزمة تفس بَلَعَتْ من ودادهم مُنتّهاها 
(با جدیت فضایل اهل بيت را ظاهر و نمایان کردی و جان تو در دوستی آن‌ها به حد اعلی رسیده). 
ها ین نامر وی عبت فی تعره اتناف 
(اين شعر را از شاعري علوي و حسنی بشنو که در فضایل اهل بیت. همانندی ندارد). 
سادَةٌ الحلق قومه عير سك نم بطحاء مک مَأواه ۱ 


(اهل بیتی که بدون شک از بزرگان و سروران مردمند که بطحاء مکه» منزل و ماواي آن‌ها بوده است). 


(اشعاری در زینت بزم روز نهم ربیع الاول از میرزای شیرازی کوچک) 
اين گوهرهای غلطان و دژهای درخشان» از بحر عمان طبع بی‌پایان» یگانه زمان و فرید 
دوران و أَعلُوطهُ ده خوان» حاوی الفضائل و ماحی الرذائل ذوالفکر الصائب و الفهم 


الثاقب. العالم الالمَعى و الصالح الوفى» جناب (ميرزا)' (آقا) "محمد تقی شب | (وفقه الله 


تعا اضیه) ۶ ۵ زوا 9 : 5 5 
لی لمر به‌جهت زینت بزم روز نهم ربیع الاول به غواصی» همت بيدا شد. 


عيد است و در عالم عجب عیشی پدیدار آمده از وجد در رقص و طرب هر مست و هشیار آمده 
عيد است و از ربٌ نعم بر امّت خير امم عفو خطاء رفع قلم. از هر خطاکار آمده 
عيد است از سطح زمین» شادی است تاعرش‌برین غلمان خلد و حورعین. خندان و بشار آمده 
عيد است و جمع دوستان با فيض و رحمت توامان از فيض خلاق جهان. آزاد از نار آمده 
عيد است و خیل مومنین با نعمت و شادی قرین موعود وصل حور غین از رب غفار آمده 
طوبی لهم زین مکرمت. بشری لهم زین مرحمت اسان و ارت بات و نها آذه 
عيد است و در هر انجمن» در دست سروی سیمتن جامی ز صهبای کهن, لبریز و سرشار آمده 
عيد است و ززین جام میا زان ساقى فرخنده هن ریم اران چون جیگ رشان وخوار آم 
ساغر ز گل‌گون باده پر برروخبابش همچوذر پاک و مطهر همچو کی از رجس آوزار آمده 


ا ی لقا ا و ا ا ت د اه 


.١‏ نمونه روزگار 

۲. نام شاعر در نسخه (أ) سياه شده ولی در نسخه هاى (ب ود) میرزا محمد تقى شیرازی آمده . 

۳. نام شاعر در نسخه (د) آقا محمد تقى شیرازی آمده . 

٤‏ . محمدتقی شیرازی(۱۳۵۶-۱۳۳۸ق»۰ معروف به میرزای دوم يا میرزای کوچک از مراجع تقلید بود. او در 
درس زین العابدین مازندرانی» فاضل اردکانی و سیدعلی تقی طباطبایی حاضر شد. در ۱۲۹۱ق با هم 
مباحثه خود سيد محمد فشارکی اصفهانی به همراه میرزا حسن شیرازی معروف به میرزای اول» يا میرزای بزرگ 
به سامرا رفت و در درس میرزا شرکت کرد. در همان زمان از جانب میرزا حسن شیرازی برای گروهی از شاگردان ميرزاء 
به شیوه و روش وی درس می‌گفت. يس از درگذشت میرزای بزرگ در ۱۳۱۲ ق متصدی اداره حوزه علمیه سامرا و 
تدریس أن شد. وی تا صفر ۱۳۲۶ ق در سامرا اقامت داشت و سپس به کاظمین رفت و مدتی بعد به كربلا رفت و تا 
پایان عمر در آن‌جا به تألیف. تدریس و تربیت شاگردان پرداخت (حرزالدین» معارف‌الرجال. ج۱» ص۲۳۳. نقباء 
البشر ج۰۱ ص ۲۶۱نقباء البشر» ج۰۱ ص ۲۶۱). 

۵ ستاره درخشان 


ای ساقی سیمین بدن» جامی از آن می ده به من 
ای ساقی مشکین‌نفس, زان نار طورم یک قبس 
ساقى ييايى جام ده ز آن بادهٌ گلفام ده 
پر باده جام لاله بین» بر كل ز شبنم ژاله بين 
جامیم مالامال ده ز أن خم دیرین سال ده 
نوشی است بی نيش الم. شهدی ست تریاق سَقَم 
لبريز کن از می قدح. تا روح را بخشی فرح 
تن را از او نور و بهاء دل را از او صدق و صفا 
أن لعل ربّانى نگر أن در مرجانی نكر 
أن ساقى مه روى بين» آن عارض كلبوى بين 
شرم و بلاى روم و چین» زان روى و موی عنبرين 
شروش قباء كل پیرهن» دستش نگار از خون من 
شوخ و ظریف و دلرباء نغز و لطیف و جان‌فزا 
قدش رساء قدرش وزین» مهرش لقاء ماهش جبین 
مشکش بهسرءسيمش بدن, خلقش شکر؛ خویش خسن 
با سرژ آن خورشيدٌ رو از طعنه دارد گفتگو 
كويد به زاهد اين نواء هر دم به غمز چشم ها 
زاهد که بودی روز و شب. از جهد طاعت در تعب 
حوری است گویی جلوه گر از خلدُ در شکل بشر 
عيد است و رجس دومین» استاد شیطان لعین 
أن ماي آشوب و شر» اصل فساد و ظلم و صر 


عين عمی. بحر ظلم باد فناء نار سَقَر 


.١‏ غم و اندوه 


گر عقل و جان خواهى ثمن» اینک خريدار آمده 
كين گرمیّم از عيش بس. ز اين دار و ان دار أمده 
هم جام ده هم كام ده فصل چمن‌زار آمده 
بر عارض مه هاله بين» 3 شرم دلدار آمده 
ام ابش سيّال ده. كز نشئة فوّار آمده 
جاميست در وی مُلى جم نوريست بى نار آمده 
م2[ 1 ۲ 
جان را از او قوت و غذاء زو جهرة گلزار آمده 
أن نار نورانى نگر» ساقی جه سخار آمده 
أن عنبرین گیسوی بین» چون زيب رخسار آمده 
یغمای عقل 9 جان و دین» زان لعل خمار امده 
يك بابلستانی سحر و فن» زان زلف طرّار آمده 


پاک و نظیف و پربها؛ دلجوی و دلدار آمده 
خالش خطاء ابروش چین. لعلش شکربار آمده 
لعلش گوهر» سیبش ذقن .رويش سمن زار آمده 
کای واژگون بخت از جه رو» قدّت کمان وار آمده 
كان زهد خشک با رياء اکنون به انبار آمده 
اینک به بازار از طرب. بی کفش و دستار آمده 
ورد زبانش اين خبرء با جنك و مزمار آمده 
در قیدهای آتشین. با غم گرفتار آمده 
سر دفتر اهل سقرء سرخیل فچار آمده 
سنك جفاء زهر الم ابر بلا بار آمده 


شام عزاء صبح ندم» شرح هجاء تفسیر ذم 
نار لَطَىء قعر درک حدّ رياء محدود شک 
تعطیل تفل و مُفتَض" ‏ اقبال هر درد و مرض 
نفی حياء نسخ ادب سلب وفاء جلب کرب" 
از پای نحسش تا به سر کفر است وعصیان و ضرر 
در دين ز تزویرش خلل» در تن زاستینش علل 
تفسیر نار موضده. در سینه اش صد بتكده 
میزان و مکیال حدث. معیار هر رجس و خبث 
در شكل دیوی خیره سر کزوی گریزد در نظر 
کبریث دم زرنيخ خو, عفریث رخ ابلیش جو 
عين عناد و شرك و شر اصل نفاق و نفس صر 
وی ان کت ع 
اصلش زناء نسلش دنی» كارش خطاء شغلش نی" 
از هر بدی منحوس تر از هر کجی معکوس تر 
آن جسم کابوسی نگر و آن راس جاموسی نگر 
مردود ناپاک شقی» کلب عقور وفوّقی 
درذات» رجس و نحس ودون» در رمز مين و لام وعون" 


نمرود رودی از يَمشء. شدذاد دادی از دمش 


.١‏ واجبات و مستحبات 
۲ غم و غصه ها 

۳ مقعد 

.٤‏ زنا کار 

۵ یعنی ملعون 

۷ کسانی که به ناحق از تجار گمرکی می‌گرفتند . 
.يل 

8. جاه ها 


ضدَ هُدىء عبد صَنمء ترويج ار" آمده 
لعن خداء طعن ملک بر او سزاوار آمده 
قال موه و عرش یی اقنور ا 
هجو ثناء ننگ عرب. بی درد و بی‌عار آمده 
بر دوش او آوزار هرء خمار و عشار! آمده 
در خاطر از او صد ملل. در دیده زو خار آمده 
چون سامری از شعبده» عجلش به گفتار آمده 
ترویج هر لعب و عبث» حمّال اوزار آمده 
انسان غیبت از بصر در بزم فزّار آمده 
روبه صفت» خنزيز رو بوزینه کردار آمده 
صد حيف اگر گوئیش خر بر ننگ و افسار آمده 
مانند خر از قنطرة» در گل نگونسار آمده 
خلقش خلا ريشش عَنی» منحوس و ادبار آمده 
با خوك وسگ مانوس‌تر از خرس خونسار آمده 
شکلش ز منحوسی نگر همچون کلنجار آمده 
بر جمع ذب احمقی از حمق سردار آمده 
در حيله و تزویر چون» روباه مكار آمده 


فرعون حرفی مُدغمش» چون دلو آبار" آمده 


قارون قبائی در برش هامان کلائی بر سرش 
از قعر سجین فطرتش. تخمیر غسلین" طینتش 
طوفان دریای فتن. كوه گرا بار محن 
محروم از هر مرحمت» هر شوم را زو مشتّمت 
میزان ز نارش مشتعل» شیطان ز کردارش خجل 
هم يوم نحس مستمر هم ليل واج مُکقهز" 
هم او است ظل ذی شعب ".هم اوست نار ذی‌لهب 
هم منکر نص جلی» هم غاصب حق على 
عیبش فزون از گفتگو نقصان عیان بی جستجو 
صد شکر كان رجس لعينء شد در جحیم از خالدین 
از شوق ورد قدسیان» با صد نوا مداح سان 
اق اک رو نورك رات انا :امه 
يم قطرة(ای) از جود توه هستی طفیل بود تو 
خور بهره ور از خوان تو مه بنده احسان تو 
حبّت شد ایمان را محک. حکمت زآنجُم تا مک 
وصف جلالت چون عدد. بی منتها وحصر وعد 
اصل سخا عين کرم ابر عطا بحر نعم 


جرخ وفاء كوه ادب عين علا فخر نسب 


.١‏ آب كثيف و جوشانى در جهنم 


شیطان غلامی بر درش» مامور گفتار امده 


نار جحیم از روئیتش» در رنج و ازار آمده 
صحرای گمراه احن* ۰ زار و غزار آمده 
مایوس در هر مسئلت. از رب غفار آمده 
از کین یزدانش به دل» آحمال و آوقار آمده 
هم او است کذاب اشر هم مکر کار آمده 
هم او است حمّال الحخطب "هم شر اشرار آمده 
هم مانع ارث نبی از آل اطهار آمده 
با دين و داور رو برو در جنگ و پیکار آمده 
کردار و گفتارش همین التاز لا العار آمده 
در مدح شاه انس وان این طرفه اشعار آمده 
كوئى ز جيب رفعتت. نه جرخ دار آمده 
از نيّر مسعود توء عالم پر انوار آمده 
از نه سپهر ايوان توء برتر دو صد بار آمده 
مدحت ملک را در فلک. اوراد و اذکار آمده 
هرحرف او افزون ز صد. دیوان و طومار آمده 
شمس ضحى. بدر اتم» در ليل سار آمده 
فصل قضاء کشف کرّب از جان افکار آمده 


۲ مردی که رنگ چهره او تيره و گرفته باشد و در چهره او اثری از خورسندی و مهربانی و در آن شرمی نباشد. 
۳ اشاره به آیه(انطلقُوا إلى ظلِ ذِي ثلاث شعّب)مرسلات ۳۰(یعنی بروید در سایه دودهای آتش دوزخ که دارای 


۶ غصه ها 


۵. اشاره به آيه ( سَيَعْلَمُونَ عَداً مَنِ الْكَذَابُ الْأَشِرُ ) قمر"۲ (یعنی دروغ گوی بسیار مغرور و متکبر) 


7. اشاره به آيه (وَمَكَوُوا مَكْوَا كُبَارًا ) نوح ۲۲ 


. اشاره به آيه(سَيَضصْلَى تارا ات لَهّب *وَامْرََتُهُ حَمَّالَةَ الَحطب) مسد ۳و٤‏ 


سهر و وصی احمدی» مرآت ذات سرمدی 
عشاق كويت انبياء ئواب جاهت اولیا 
نفس نبى اطهری» دين خدا را رهبری 
عارف به حقت جز خداء کمن نیست غیر از مصطفی 
ليث وغی»' یعسوب دین» کهف الوری» حبل المتین 
ابرعطایش دم به دم بر اتقیا بارد کرم 
غوث زمان غيث زمین. کهف امان حصن متين 
بتخانه از اقدام اوه شد سرنگون آعلام او 
سر دفتر فضل و هنر دیباچه فوز و ظفر 
ادم صفی از صفوتش» عالم دمی از دولتة 
بر من سلف از مّن لَحِقء دارد شرف كيرد سَبَق 
e‏ ۲ را اق اد 
جان سوز تيغش در وغا'ء بحریست موّاج از فنا 
ای بحر فياض عطاء كز بارگاه كبريا 


گر بخشيش نعم العطا. ور سوزيش اينش سزا 


١١‏ شيرمرد جنگ 
۲ جنگ 
۳ دریا 


از جبهه هر مهتدی» نورت پدیدار آمده 
داير مدارت ما سوی» چون خط پرگار آمده 
بر هر دو کونت سروری» از نزد جبار آمده 
از درک ذاتت عقلهاء وامانده از کار آمده 
تبیان با تفسیر سین. دانای هرکار آمده 
تيغ بلا خیزش نقم بر جان فجار آمده 
برکشت عمر مشرکین» تیغش شرربار آمده 
چون اسم اعظم نام او بر عرش مسمار آمده 
افلاک را بر كيف او تقدیر ادوار آمده 
فش ونوا فون اف اسر امن 
فلزم؟ تمی از رحمتش. در روز ایثار آمده 
وصفش فزون» چون نَعتِ حقء از حد گفتار آمده 
جان بخش دستش در عطا . ابری گهر بار آمده 
در وصف جودت هل اتی» حَبّی ز خروار آمده 
بر دوشش از کردار بد. کوهی كران بار آمده 
ام آنکه عدت حون دا عفار و قار آمذة 


(مغلوب شدن ابوحنیفه در مقابل بهلول) 

و در مجالس آلمومنین مسطور است که روزی بهلول را بر در خانه ابوحنیفه گذار افتاد. 
استماع نمود كه با تلامذه خود می‌گوید که امام جعفر صادق اعليهالسلام» می‌گوید: جهتی 
که من او را نمی پسندم. می‌گوید شیطان به آتش معذب خواهد شد. چون تواند بشود که 
شیطان كه از آتش است به آتش معذب گردد؟ و دیگر می‌گوید: که خدای تعالی را 
نمی‌توان دید. چون تواند بود كه چیزی که موجود باشد أن را نتوان دید؟ و دیگر 
من كوونة کف رديه ذافن و ههار از ا تارفن ارت 

چون این سخن تمام شد. بهلول کلوخی از زمین برداشت و حواله ابوحنیفه کرد به 
حسب اتفاق» أن کلوخ بر پیشانی ابوحنیفه خورده. کوفته و آزرده شد. 

ابوحنیفه با تلامذه از عقب او دویدند. او را گرفتند. چون خويش خليفه بود او را آزار 
نتوانستند نمود؛ لاجرم أو را به خدمت خلیفه برد. اظهار شکایت نمود. بهلول با ابوحنيفه 
گفت: که از من جه ستم به تو رسیده؟ ابوحنیفه گفت: کلوخی بر پیشانی من زده» سر 
من درد م ىكند؟ بهلول گفت: دردت را به من بنما؟! ابوحنیفه گفت: درد را چون توان 
#-۳ می‌کردی و 
می‌گفتی که جه معنا دارد که خدای تعالی موجود باشد و او را نتوان دید. دیگر تو در 
ھا و 
متاثر نشود و معذب نكردد و بر قياس اعتراض كه تو بر امام می‌کردی» شيطان از آتش 
است و چگونه از آتش معذب شود و ديكر تو استبعاد قول امام می‌نمودی که بنده فاعل 
فعل خود است و هرگاه بنده فاعل فعل خود نباشد. يس چرا تو مرا پیش خليفه آورده 


ديد؟! بهلول گفت: پیش» فوجی اعتراض بر امام جعفر صادق 


دعوى قصاص م ىكنى؟ ابوحنيفه ديد چون سخنى معقول در برابر نتوانست گفت. 


شرمنده گشته از مجلس برخواست. ١‏ 


رباعی(دونيم شدن مره قيس با دو انگشت مبارک امير المومنین علي هالسلام» و 


مستراح شدن قبر ابو حنیفه) 


آن ات امام 1 دو انكشت جون مره قيس کافری ۳ 


بر كور ابوحنیفه لشکری رید بر کون یکی نکرد انگش ت" 


تفصيل اين ريدن از قرارى كه جناب سيدنعمت الله در انوار ذکر فرموده چنانست... 
(مطلب در تمامى نسخه ها به همين صورت ناقص أمده). 


.١‏ مرة بن قيس كه مردى كافر و داراى اموال و خدمتكارهاى فراوان بود. روزى از اجداد و بزركان خود سخن گفت. 
در آن جمع شخصى به او كفت: على بن ابى طالب از اجداد تو هزاران نفر را كشته است! يرسيد: قبر او كجاست؟ 
گفتند: در نجف. أن خبيث با دو هزار نفر سوار و هزاران نفر يياده نظام به طرف نجف حركت كرد. وقتى مردم نجف 
متوجه حمله ايشان شدند. داخل شهر موضع كرفتند و شش روز با آنان جنگ کردند. تا این که سرانجام نقطه‌ای از 
حصار شهر را سياه مرة تخريب كرده وارد شهر شدند و آن خبيث وارد حرم مطهر امیرالمومنین "۳۳ شد و با 
جسارت زياد گفت: يا علی! أيا تو پدران و اجداد مرا کشته‌ای؟ سپس تصميم كرفت قبر مطهر را بشكافد! که ناگاه دو 
انگشت که گویا شبیه ذوالفقار بود از قبر نمایان شد و بر کمر أن خبيث زد به گونه‌ای که دو نيم شد و هر دو قسمت 
نيز بلافاصله تبدیل به سنگ سياه گردید! مردم أن سنگ‌ها را يشت دروازه شهر انداختند و هر که به زیارت نجف 
می‌آمد با لگد به أن مى زد. جالب آن که هیچ حیوانی از كنار آن نم ىكذشت مگر آن که بر أن ادرار م ىكرد؛ تا آن که 
سرانجام برخی از نادانان. سنگ‌ها را به خاطر اندک از مال دنیا به مسجد کوفه آوردند تأ مردم ببینند و به او کمک 
کنند و به مرور ایام از ميان رفت. و صاحب کتاب حبل المتین شمس الدين محمد رضوی که در زمان شاه طهماسب 
مىزيسته بعد از نقل اين جریان گوید: شيخ يونس که از صالحان نجف بود می‌گفت: که برخی از اعضای أن ملعون 
را در أن سنك دیده است. مرحوم ثقة السلام حاجی نوری(قدس سره) گوید: جریان مرة بن قيس از چنان شهرتی 
نزد شيعه برخوردار است كه بر هیچ كس پوشیده نیست بلکه کمتر معجزه‌ای است که به اين شهرت رسیده باشد 
(دارابسلام نورى؛ ج ۰۲ ص ۵۸). 

کال دراه ی داد سا ام قبن اناف یه اسان کرد و وو او جه ا كا د 
استخوان‌هایش را بیرون آورده پراکندند و لاشة سگی در جای ابوحنیفه در ته كور افکندند و كور را تبدیل به مستراح 
عمومی کردند و شاه اسماعیل دستور داد که هر که در اين كور بریند ۲۵ دینار تبریزی جایزه خواهد كرفت ( تاريخ 
شاه اماف ل موی ا اشر یه خم وم ا 

يك شاعر قمی این بيت را سرود: 


شيعه در گور حنیفه رید و سنی سجده کرد هست ريدن كاهو شيعه سجده گاه سنیان 


(مفتضح شدن عمرین‌عطا درمناظره با بهلول در محضر محمد بن سلیمان عباسی) 
سيد جلیل قاضی نورالله شوشتری از کتاب ایضاح شيخ جلیل محمد بن جرير بن رستم 
طبری نقل کرده که بهلول روزی در یکی از کوچه‌های بصره می‌رفت. جماعتی را دید که 
تفن از اوري تفت سی ر فد یه يكن از آن‌ سردم کته با حوفي کا خی وتات 
بی‌شبانند به کجا می‌روند؟ آنکس از روی شوخ طبعى گفت: که طلب آب و علف می‌روند. 
بهلول گفت: با وجود قلّت حَمى ' غرق كاه و قرب علف کجا به هم می‌رسد والله که علف 
بسیار بود» اما آن را درویدند و ارزانی بود. آتش در أن زدند و بعد از آن اين ابیات را انشاد 
نمود: 

بَرئَتُ إلى الله من ظالم بسبط التّبی آبی القاسم 
(من از هر ظالمی بیزارم و به خدا يناه می‌برم آن ظالمی كه به سبط پیامب اعامه السلا" ظلم کرد). 

وَدِنْتٌ الهی بحب الوّصی امام الورى من بنی هاشم 
(و دوستی وصی پیامبر "۳۳۳ را دين خود قرار دادم امامی که بر همه عالم امام است و از بنی 
هاشم است). 

و ذلک جرژین بات . ومن کُل مهم غاشيم 
(و اين محبت. مرا از تمام مصیبت‌ها و بلاها حفظ می کند و هم‌چنین از شر آنان که ظالمانه به من 
تهمت(رافضی) می‌زنند). 

بهم آرتجی الور یوم المَعادِ و أَنجُو غَداً من لَطلَى ضارم 
(أنها اميد نجات من در روز قيامت هستند و مرا از آتش شعله‌ور در روز قيامت نجات مىدهند). 


۳۹ 


چون ان جماعت سخنان او را شنیدند» برگردیدند و گفتند: اين جماعت به مجلس 


محمد بن سلیمان که پسر عم هارون و حاکم بصره است می روند. گفت: از برای چه 


eas ۰ ۹‏ 5 : لعنةاللهعليه 1 
پیش او می‌روند؟ 9 عمر بن عطا عدوی که از اولاد عمرین الخطاب! ب“ و از 


.١‏ نگاه‌بانی کردن گیاه و چریدن ندادن (منتبهی الارب). 


علمای زمان است. در مجلس او حاضر آمده. می‌خواهند که تحقیق حال و مبلغ فضل 
كال :ا ونه تعدو ارت شويانها مات کی یا اما هی اه 
بهلول گفت: وای بر شما! مجادله با عاصی» موجب زیادتی جرات او بر عصیان می‌شود و 
صاحبان بصیرت را كاه باشد در شبهه اندازد و در نزد خدای تعالی شکی نیست و در حق 
او خف ااه و الاي :نه ي اک شا أن اهلمعا رف ود دامن 
مىنموديد به آن‌چه از اهل عرفان اخذ آن نموديد. 

چون آن جماعت از بهلول نوميد كرديدند» به مجلس محمد بن سليمان حاضر شدند. 

a‏ او تلام بساك ا كار ایا مردام كوه کی 
حاضر سازند. 

چون بهلول نزديك در خانه محمد بن سليمان رسید» عمر بن عطا برخاست و رخصت 
مناظره با بهلول نمود. محمد او را رخصت داد. چون بهلول به خانه درآمد كفت: السلام 
على مَنِ ابع الهُدی وتَجَنَّبَ الضَّلالةَ وَالعَوَى. عمر بن عطا گفت: السلامٌ على المُسلِمين 
اجلس يا بهلول. 

كفت: وای بر تو كه امر مىكنى به جيزى كه در أن تو را مدخلیتی نیست و تقدم مى- 
نمايى در أن بر کسی كه فضل او بر تو ظاهر است و مثل تو در اين باب مثل کسی است 
كه خود طفیلی خوان ديكران باشد و خواهد که از آن خوان بر ديكران منت نهد و در 
طفيل و احسان أو خبرى نيست. 

عمر بن عطا در جواب او مبهوت ماند. آن‌گاه محمد بن سليمان به عمر بن عطا كفت: تو 
می‌خواستی كه او با تو سخن كويد و چون با تو در سخن شد. تو ساکت و مبهوت شدى؟ 

هلو كفك اا ای ووه عا قال هار كا هقدو تست مگ ا 
كه « قَبْهتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَهُ لا يَمْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ '». 


.١‏ بقره» أيه oA‏ أن مرد کافر مبهوت ووامانده شد. و خداوند» قوم ستمگر را هدايت نم ىكند. 


يس محمد بن سلیمان به بهلول گفت: که بنشین که مجلس من است و من تو را آذن 
می‌دهم. بهلول او را دعا کرده گفت: عَمَرَ الله مَجلسَّك و أسبَعٌ نعمّه علیک و اوضح 
برهاق الحق لدیک و اراک الحق حقاً و آعانک عَلَى اتباعه و اراک الباطل باطلاً و آعاتک 
علی اجتنابه. يس عمر بن عطا گفت: ای بهلول طریق حق را التزام کن و از هزل دور 
باش و سخن نیکو گوی. 

بهلول گفت: واو, بر تو! بهتر از کلام الهی سخن می‌باشد؟ و جذی در غير او هست؟ يس 
تو سخن خود را پاکیزه ساز و اشاره به عيب دیگران منمای» پیش از آن که به عيب خود 
آگاه گردی. آن‌گاه عمر بن عطا گفت: ای بهلول خود را از مشهوران زمان می‌دانی و 
دعوی اطلاع بر معارف می‌نمایی. می‌خواهی که تو از من سائل باشی يا من از تو؟!! 
ل کت ووم وک متا پاش وه هشن فاو تهج 

بهلول گفت: زیرا که اگر از تو چیزی را سوال كنم که نمی‌دانی» جواب أن را نمی‌توانی و 
اگر تو از من سوال کنی می‌دانم که از من به طریق تعنّت و عناد خواهی کرد و قصد آن 
خواهی کرد که حق را به باطل خود ضايع سازی و امر واضح را به جدل خود پنهان 
گردانی و اين هنكام تو از آن جمله (آن‌هایی) كه خدای تعالی نهی از مجالست و 
هم‌زبانی ایشان نموده. آن‌جا که می‌فرماید: «وَإذا رَأَيْتَ الَذِينَ يَحُوصُونَ في آياتنا فقغرض 
عَنْهُمْ حتی يَخُوضصُوا في حدیثِ غَيْرِه وَإِمَا يُنْسِيَئَكَ الشَيْطانُ فلا تفغذ بَعْدَ ال کُری مَعَ الْقَوْم 
الظالمین»۱. 

يس عدوی با وی گفت: که اگر تو از اهل ایمانی بگوی که ایمان چیست؟ 

بهلول گفت: مولای ما صادق بن صادق جعفر بن محمد ۶م“ فرموده که «الایمانْ عَقدٌ 


بالقلب و قول بالسان و عمل بالجوارح و الارکان»۲ 


۱ انعام آیه ۸ هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می‌کنند. از آن‌ها روی برگردان تا به سخن دیگری 
بيردازند! و اگر شيطان از ياد تو ببرد» هرگر پس از ياد آمدن با اين جمعيّت ستمكر منشين. 
۲ عيون اخبارالرضاء ج۰۱ ص۲۲۷ از امام رضا(عليهالسلام)؛ امالى شيخ طوسی ص5 5 6 ح5 .٠٠١‏ 


عدوی گفت: از صادق گفتن تو امام خود راء چنان معلوم می‌شود که در زمان او صادق 
دیگری نبود. 

بهلول گفت: چنین است و با وجود اين» سخن تو جاری می‌شود در أنكه جد تو عمر 
اپابک العنةاللاعليهما» را صدیق نام کرد جه در این جا می‌گوییم که مگر در زمان ابویکر ام 
عدوی گفت: بلی نبود. بهلول گفت: اين سخن توء رد است بر کتاب و سئت. اما کتاب 
خداء زیرا که خدای تعالی هركس را که ایمان به خدا و رسول آورده باشد صدیق نامیده و 
فرمود که: «وَالَذِينَ آمَنُوا بالله وَرسوله أوليك هُمْ الصَديقُون». ١‏ 

و اما سنت. زیر که حضرت رسالت یناه (صلىاللهعليدواله» با بعضی از اصحاب خود فرموده اند: 
«اذا فعلت الخیر كُنتَ صدَّيقا». 

عدوی گفت: به‌واسطه آن ابوپک ۳ را صدیق نام کردند. که اول کسی بود که 
تصدیق حضرت ا نمود. 

بهلول گفت: با آنكه أوّلیت ممنوع است تخصیص به آن خطاست در لغت و رد است به 
روایتی که مذکور شد. عدوی از أن شاخ به شاخ دیگر پرواز نموده و از بهلول پرسید که 
امام تو کیست؟ بهلول گفت: امامی من سَبّحَ فى کفْه الحصی وگلمه الذثبُ فى الفلاة 
ورْدّت له الشمُس بین المّلاء وآوجت الرسول له عَلَى الخَلقٍ الولا وتكامَلَتٌ فيه الخیرات 
ونر عن الحْلایق الدَنِيّات فُذلک امامی وامام البریّات.۲ 

پس عدوی گفت: وای بر توا مگر هارون الرشید را امام خود نمی‌دانی که اين صفات و 


محامد بر زبان می‌رانی؟! بهلول گفت: تو را جه که امیرالمومنین را از اين صفات مذ کوره 


.١‏ حدید. أيه ۵ کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آورده اند آن‌ها صذیقین و شهدا نزد پروردگارشانند. 
برابر مردم برای أو برگشته و پیامبر اکر ملیع“ ولايت او را بر تمام مخلوقات واجب نموده و تمام خيرات در وجود 
او کامل گشته و آن حضرت بر مردمان پست. برتری جسته. اين أمام من و امام تمام مردم است. 


و محامد مائوره خالی و عاری می‌دانی! والله كه من بر تو گمان ندارم الا آن که دشمن او 
باشی و خلاف او پنهان می‌داری و خلاف (آن‌چه که پنهان می‌داری) او را اظهار می‌کنی 
و به خدا سوگند که اگر اين خبر به او برسد تو را تأدیب بلیغ خواهد نمود. محمد بن 
سلیمان مضمون اين کلام لطافت مشحون راء فهمیده به خنده درآمد و با عمر بن عطا 
خطاب نموده گفت: والله که بهلول تو را ضايع و ناچیز گردانید و در ورطه تضییع 
شنیع که تو می‌خواستی که او را بیاندازی او تو را انداخت و جه خوب است که آدمی 
خود را دور دارد از آن چه او را به کار نیاید و جه قبیح است که خود را آراسته نماید به آنچه 
زیبنده او نیست. آن‌گاه یکی از غلامان خود را امر نمود که دست عمر بن عطا را گرفته از 
مجلس اخراج نمود. يس با بهلول خطاب نموده گفت: ما الفضلٌ الا فیک وما المَصْلُ الا 
عندک والمَجنون من سَمّاک مُجنوناً ١‏ 

ای بهلول به من خبر ده كه على بن ابی طالب“ افضل است يا ابوبکر؟بهلول 
گفت: «اصلَحَ الله الامیر ان علیاً من التبی ىلعل« کالجّنو من الصّنو وکالعُد من 
الذراع وابوبكر آیش منه ولا يُوازِيهِ فی فضل الا مثله ولِكُل فاضل فصُلّه).' 

ديكر بار محمد از او پرسید: که بگوی که اولاد عل هليهاسلام» به خلافت احق‌اند يا اولاد 
عباس؟ در اين مرتبه بهلول از خوف محمد که عباسی بود ساکت شد. محمد گفت: 
چرا سخن نمی کنی؟ 

بهلول گفت: دیوانگان را جه قوت تمیز و سر سودای تحقیق اين امور است؟ بگذار ذکر 
گذشتگان را و چیزی پیش ار كه صلاح ما در آن باشد والحال من گرسنه‌ام. محمد بن 
سلیمان گفت: که از خوردنی‌ها جه چیز تو را مطلوب است؟ 


.١‏ فضیلت جز در تو در کسی نیست و فقط تو دارای فضیلت هستی و دیوانه آن است که تو را دیوانه نامید. 
؟. ای امیر مقام حضرت على در تمام صفات به جز نبوت مساوی و برابر پیامپر (صلىاللهعليهواله» است و بازوی آن 


حضرت بوده و ابوبکر "2۳ از نور پیامبر خلق نشده و در هیچ فضیلتی به آن حضرت نمی‌رسد و هر کسی را فضلی 
ا 


بهلول گفت: آن‌چه سد باب جوع می‌نماید. يس محمد فرمود: که چند رنگ طعام با 
چند نان پیش او حاضر ساختند؛ او را امر خوردن نمود. 
بهلول گفت: «اصلَحّ الله الامیر طعامٌ طابِ المَخشی ولا المَغُشی» یعنی در تاریکی و در 
ميان جماعت طعام خوردن» نیکو نمی‌نماید؛ اگر مرا اذن می‌دهی که اين طعام را بیرون 
برم بر من گوارا خواهد شد. محمد او را اذن خروج داد. آن‌گاه بهلول آن اطعمه را بر کنار 
خود دربریخت و فریاد‌کنان بیرون رفته اين ابیات را بر زبان راند: 

ان گنت تَهواهُم حَقاً بلا ٍب إلرّم جُنُوَك فی جد وفى مب 
(اگر واقعا دوست‌دار اهل بيت هستى پس در همه حال تظاهر به جنون کن). 

یاک من أن يَقُولُوا عاقل فَطِنٌ فثبتلی بطویل الكَدّ و ال 
(مبادا کاری کنی که تو را عاقل و زيرك بدانند چون در این حال به زحمت و سختی همیشگی می‌افتی). 

مَولاک يَعلَمُ ما تظویه ِن خُلُّق ما یسک أَنْ سمُوک بِالكَذِبٍ 
(خداى تومىداند که قلب تو پاک و با اهل حق است؛ بس تو را جه زيان كه مردم دروغكويت بدانند)؟ . 
پس كودكان بر او جمع آمدند و طعامى که در كنار او بود» از او بربودند و از ايشان كريخته 
در مسجدی که در آن نزدیکی بود درآمد و در مسجد را بست. بر پشت بام برآمد و اين آيه 
بر ایشان می‌خواند كه«فْصّرِبَ بَيْتَهُمْ بشور له بَابٌ بَاطِنُهُ فيه الرَحْمَّةٌ وَطَاهِرُهُ من قبله الْعَذَابُ»١‏ 
چون محمد بن سلیمان ماجرای بهلول (را) با کودکان مشاهده نمود به خنده درآمد و 
فرمود که کودکان را از او دورکنند و گفت: «لا اله الا الله لد رَرَقَ الله على بِنَ آبی 
الب لت كل وى لیا( کے اون عق لای عانم رارق امبرالمونيه قرازد اده 


«عقلاى عالم محب أن حضرت هستند)). 


.١‏ حدید» آیه۱۳؛ در اين هنكام ديوارى ميان آن‌ها زده می‌شود که دری دارد» درونش رحمت است و برونش عذاب. 


(بهلول كفت ترازوی سنجش اعمال ابوبکر و عمر “۶ خراب است) 

تقل انیت كبحي رف که میاه ولزن رها یی کور اغبا وان 
شده که |بوبكر و عمر** ۳+۳ را با ساير امت وزن کردند و ایشان راجح آمدند. بهلول در 
بدیهه كفت که اگر اين خبر صحیح است البته در میزان قصوری بوده. 

(حاجت عايشه #عنةالدعامه» در شب قدر به نظر بهلول) 

انا فرموده کپوا اب سای ره ی كزم یت ی کر ور ل از 
عايشه" ۹*۴۳ روایت کردند که گفته: اگر درک می‌کردم شب قدر را سوال نمی کردم از 
پروردگار خود مگر عفو و عافیت. بهلول چون اين کلام شنید» گفت: و ظفر یافتن بر على 


بن ابی ال «علیه‌السلامی بعنی ان حاجت هم از مقاصد بزرگ آن غير مخدره بود. 


(تمسخر مخالفین معتقد به حکم اشتباه تعصبت در ميراث توسط بهلول) 

و ایضا نقل کرده: که شخصی از اهل سنت که قائل به تعصیب در میراث" بود به طریق 
استهزا از بهلول پرسید که شخصی مرده و وارث از او مادری و دختری و زوجه‌ای مانده و 
از مال چیزی نگذاشته. به هر یک جه می‌رسد؟ بهلول در جواب كفت که دختر را یتیمی 
می‌رسد. مادر را نوحه و اضطراب و زوجه را خانه‌خرابی و باقی» نصيب غصبه؛ والله اعلم 


وات 


.١‏ در برخی موارد؛ وارثان چنان هستندكه مجموعه سهام آن‌ها از مجموع ارث كمتر می‌شود. مثلا اگر وارثان یک 
میت يدر و مادر و یک دختر او باشند» در اين صورت سهم هر یک از يدر و مادر یک‌ششم و سهم دختر یک دوم است 
که مجموع سهام ورثه پنج‌ششم می‌شود و یک‌ششم از میراث باقی می‌ماند. طبق نظر اهل سنت. اگر مجموع سهام 
معين وارثان از کل میراث کمتر باشد. آن مقدار اضافه بدون رعایت طبقه و درجه به عصبه ميت تعلق م ىكيرد 
(مسعودی. شرح کتاب ارث» ۱۳۷۸ش» ص۲۴). در فقه شیعه. تعصیب مورد قبول نیست (نجفی» جواهر الکلام. 
۱ م ج۰۳۹ ص۹۹). 


(کراماتی که دروغ بودنش رو شد) 


(رحمةالله‌علیه) 


سيدنعمت الله جزايرى در زهر الربيع فرموده عبدالسلام بصری شخصی بود از 


اعاظم؛ روزى در مسجد بصره نماز خواند؛ در اثناى نماز كفت كخ كخ. جون فارغ شد 
بعضى از مامومين از وجه آن يرسيد؟ گفت: سكى را ديدم در خانه کعبه» از اينجا او را 
راندم. پس حاضرين متعحب شدند و دست و يايش را بوسيدند. شخصی از آن‌ها به نزد 
زوجه‌اش آمد که بر مذهب شيعه بود و اين حکایت غریب را به جهت او نقل کرد و او را 
ترغیب نمود بر دخول در دين سنی‌ها. زن گفت: به شرط آن‌که شيخ به خانه ما به 
مهمانی بيايد. يس طعامی مهيا ساخت و شيخ حاضر شد. در ظرف طعام دیگران مرغ 
پخته را در روی ظرف گذاشته و در ظرف شيخ مرغ را در زیر طعام پنهان کرد. چون مائده 
حاضر شد و شيخ تامل کرد و بر ظرف خود مرغ ندید متغیر شد و دست از طعام (کشید) 
برخاست. زن به او نگاه م ىكرد. چون حالت غضب او را مشاهده کرد. داخل مجلس شد 
و مرغ را از زیر طعام بیرون آورد و گفت: ای شيخ تو در نماز سگی را که در در خانه کعبه 
می‌گذشت دیدی و حال آن‌که در بصره بودی! يس چگونه مرغ را در پیش روی خود 
ندیدی و حال آن‌که نپوشاند او را از تو مگر یک لقمه؟! 

پس شيخ فهمید که زن غرضش ظاهر كردن دروغ او بود که واقعا چنین بود يس 
برخاست و با اصحابش (رفتند) و أن مرد داخل در دين زن خود شد.! 

(مرض حصر بول شيخ کهمری و تبرک گرفتن شاگردان) 

و ایضا نقل فرموده: از شيخ کهمری که آن هم در بصره بود و او مرض حصر بول داشت و 


به خود ييجيد د. اصحاب از سیب آن فشار دادن برسیدند؛ 
به جود پیچید و بو ب از سیب ان ر ادن پر 


۳ * زهر الربيع. ص‎ .١ 


کی كنف وز قرب موت ارا کک تفر به غر لان باعل مسا 
کردند» پس من از ميان شما برخاستم در حالتی که شما ملتفت نبودید و کشتی را بیرون 


ان را به‌جهت تبرک بر ريش و سبیل خود مالیدند. 


(بهره برداری شيعه بحرینی از کرامات دروغین شيخ سنی) 

وا کات این شيخ نكل فرمووه که ماع شيك اقل بعري دة يضرف 
شخصى از ايشان گفت: خرجى ما كم است بياييد با من برويم نزد شيخ کهمری و به 
ريشش استهزايى بكنيم و قدرى يول از او بستانيم. 

پس به نزد او آمدند در حالتى كه در ميان جماعتى از اصحاب خود بود يس أن بحرينى 
كفت: ای شيخ من از اهل بحرينم ودين آن جماعت رفض است و لکن من امانتی نزد تو 
سپردم و أو را می‌خواهم. گفت: جه وقت؟ كفت: چون در كشتى نشستم دريا مضطرب 
شد. تجار اموال خود را در دريا ريختند و من كيسه داشتم كه در او مال من بود؛ او را به دريا 
انداختم و گفتم اين امانت باشد نزد شيخ و در بصره از او می‌خواهم و گمان نم ىكنم که 
آب با تو خيانت كند و البته به نزد تو آورده. 

يس شيخ تامل كرد و كفت: أب در أن روز امانت بسيارى نزد من آورد. يس تو امانت خود را 
وصف كن تا او را بدجهت تو بيرون آوردم. 

پس او را توصيف كرد يس شيخ داخل منزل شد و كيسداى از دراهم بيرون أورد به‌نحوی 
كماو كفني وگ ی ا اموه کقت دان اش ان اماه ن او اا 


۳ ١ همان» ص‎ .١ 
؟. همان.‎ 


(برخی خصوصیات. رذالتها؛ اعترافات و جواب‌های احمقانه عمر «نتلدعلیه) : 


(لعنذالله‌علیه؟) 


رباعی(خبائت عمر 
دل گفت که از خبائت عمر شرحی گو حصرش نتوان کرد ولی برخی كو 
گفتم که دلا مساوی عالم کون با جمله مفاسدش از او حرفی بود 


-١‏ «تخلی نامتعارف و بدون تطهير عمر تعنةاللهعليه) 
سیوطی در کتاب جامع کبیر از زيد بن وهب روایت کرده گفت: ديدم عمر بن 
الخطاب العنةاللهعليه» را که ایستاده می‌شاشید و چنان ميان دو پای خود را گشاد کرده بود که 
بر او دلم سوخت. ۱ 
و ایضا از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت کرده که عمر بن الخطاب ةاللاعلية» بول می‌کرد. 
يس ذکر خود را به سنگی يا غير او می‌مالید. يس بعد از آن که وضو می‌گرفت. دیگر د کرش 
را به اب نمی‌شست. 
مولف گوید: عبارت خبر اين است « کان عُمر يَبُول» و ظاهرش اين است که اين عادت او 
بود و اين هر دو کار در ميان سنی‌ها شايع است. 


۳- (منع ازمتعه. منافق بودنش و سبب دشمنیش با خالد) 
ايضا اد سعید بر IES‏ ايت کرده که الخطائ «عنالله‌علیه) و ده از متعه 
از بن و عور تن بھی ر 


520000 نكن ED‏ 5 
.١‏ ابن ماجه مىنويسد: روزى عمر بن الخطاب * ايستاده بول م ىكرد و وقتى پیامبر اکر (صلىاللهعليهواله) 


ایشان را دید» فرمود: ایستاده بول نکن (سنن ابن ماجف جا ص ۱۱۲؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم 
النیشابوری» ج۰۱ ص ۰۱۸۵). 

۳ شرح حال سعید بن مسيب در کتاب نفس الرحمن» محدث نوری» ص ۰۲۸ 

۲ شرح التجرید للقوشجی. ص٤‏ ۸٤؛‏ الغدین جا“ ص۲۱۳ از طبری. 


و ایضا از کتاب صفة المنافق جعفر فریابی نقل کرده که ابوهلال محمد بن سلیم گفت: 
سوال کرد ابان» حسن را كه كفت از نفاق می‌ترسی ؟ 

گفت: جه چیز مرا از او ايمن کرده؟ و حال آن‌که می‌ترسید عمر بن الخطاب (لنةاللهعلیه» ۱ 
مولف گوید: حسن اشاره کرد به آن خبرکه عمر ملع | زحذیفه می‌پرسيد که از منافقینم 
اند توا ای ابا حون انیا و و یا شات 
او بود. خاک بر سر آن‌ها که روایت می‌کنند که پیغمپراصلی ۳۳ او و نه نفر دیگر را 
بشارت داد که شما از اهل بهشتید با اين کلام چگونه احتمال نفاق در خود می‌داد؟!! 

و ایضا از شعبی روایت کرده که عمر بن الخطاب(نن ۴ و خالد بن وليد در ایام جوانی 
کشتی گرفتند و خالد پسر خال او بود. پس خالد ساق عم ر را شکست او اعرج" 


شد. يايش را بستند واين بود سبب عداوت ميان اين دو.۲ 


۳ (منع عم (لعنةاللهعليه» از كتابت حدیث) 
ایضا از کتاب علم ابن عبدالبر نقل کرده از زهری از عروه أو گفت: اراده کرد عمر بن 
الخطاب (لعنةاللاعليه» بنویسد سنن راء یعنی آن‌چه حضرت رسول ی" فرموده و در 


دين قرار داده که در ظاهر قران نیست؛ يس از اصحاب ان حضرت مشورت کرد؛ انها او 


(لعنةالله‌علیه) > 8 5 
یک ماه در این باب از خدا مشورت کرد پس 


صبح کرد روزی و حال آن که خدا نیت او را محکم کرده بود. يس گفت: قصد داشتم بنویسم 
سنن را يس به خاطرم آمد که قومی پیش از شما نوشتند کتاب‌ها و بر روی او در افتادند و 


کا وه ون کو یه ی نا كنات یا یی را لوط نت کی 


۱ کنزالعمال» ج۰۱ ص ۳۱۵ 12 ۰۱۱۰ 
۲ شل 

۳ همان ج1 ۱ ص۲۱۷ 
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و ایضا از آن کتاب از ابن وهب نقل کرده که مالک روایت می‌کرد که عمر بن 
الخ طا ب العنةاللهعليه» اراده کرد بنویسد اين اخبار را یا نوشت» يس گفت: نباید با کتاب خدا 
کتابی باشد.! 

و ایضا از آن کتاب و از کتاب ابو خثیمه از بحیی بن جعده روایت کرده که او گفت: اراده 


(لعنةالله‌علیه) ۰ 8 ۰ ۰ 2 9 5-0 ۰ 0 مث مه 


کرد عمر 
ولايتها که هركس در نزد او چیزی باشد از اينها یعنی اخبار حضرت رسول تصلىاللهعليدواله) 
يس او را محو کند.؟ 

مولف گوید: که از اين اخبار معلوم می‌شود که عم (لعنةاللهعليه» درصدد محو دين بود بالمره؛ 
جه بىآثار نبوية و آداب احمدیه و احکام مصطفوية به بعضی از ظواهر آیات که در فهم آن 
اختلاف بسيار شده بلكه اكثر آنها مجملاتند كه تفصيل أن بايست از فرمايشات أن جناب 
معلوم شود. چگونه تكاليف عباد و دستورالعمل نظام امور آن‌ها در معاش و معاد معلوم 
خواهد شد؟ تف به ريش آن احمق‌ها که اين اخبار را در فضايل أن غیرمرحوم ذكر كردهاند. 


&- (بی عدالتى عم (لعنةاللهعليه) رين همسران پیا (صلىاللهعليدواله») 


و ایضا نقل کرده از خرایطی در اعتدال القلوب که او روایت كرده از مصعب بن سعد که او 


(لعنةاللدعليه» از برای امهات مومنین ده‌هزار ده‌هزار و زياد کرد 


»+ , (لعنةالله ,را E‏ الله‌علیه‌واله) ۳ 
از برای اة علیها) دوهزار گفت: جون او محبوبه رسول الله (صلی +2 بود. 


گفت: قرار داد عمر بن الخطاب 


.١‏ سير آعلام النبلاء ج۰۲ ص1۰۱ و ۰۲؛ الطبقات الکبری جه. ص۱۸۸؛ البدایه و النهایه ج۸ ص ۱۰۷؛ 
الصحیح من سيرة النبی الاعظم» سيد مرتضی العاملی» ج ۰۱ ص ۰1۹ 

۲. سير أعلام النبلای ج۲» ص1۰۱ و ۰1۰۲ 

۳ همان ج۲ ص 05 5. 


۵- (عمر (عنةاللهعليه» آرزوی مرگ همه را دارد جز عبدالله) 
و ایضا از ابن عساکر روایت کرده كه سفیان بن عينية گفت: كفت عم لع نیست از 
شما احدی مگر آنكه من دوست دارم که بگویم بر او انًا لله و انَا اليه راجعون؛ یعنی دوست 
دارم بميرد مگر عبدالله كه دوست دارم بماند تا مردم از او ياد بگیرند. 
مولف گوید: كاش خودت پیش‌مرگ همه شده بودی! به اعتقاد اصحابت همه اصحاب 
حضرت رسول "۶ عادل و متقی و خداوند از ایشان راضی و نُه نفر از ایشان را 
مخصوص. بشارت به بهشت داده. چگونه دوست داری همه بميرند و با اين حال احتمال 
اسلام در تو برود؟ 

- (تحریف قرآن توسط عمراناسبه) 
و ايضا از صحیح مسلم نقل کرده که او روایت کرده از مجاهد. گفت: نوشت کسی به 
عم للع" که یا امیرالمومنین! کسی مدل ندارد به معصیت و عمل هم نمی کند به او 
او افضل امك ناكس کو و ی 
پس عم ر۶“ نوشت در جواب: «إنّ الّذين بَشتّهون المّعصية و لا يَعمَلُون بها أولئك 
الْذِينَ امتَحَن الله قلوبّهُم للتقوى لَهُم مُغفرةٌ و جر عَظيم». ١١‏ 
مولف كويد: احم«ق در همین سوره كه آيه او را تغيير داده به فاصله قليلى خداوند 
می‌فرماید: «و لک الله حَبَبَ إِلَيْكُمُ الإيمان ورین في قُلُوبِكُمْ وَكَرَْهَ نکم 
ار و سوق و الْعِصيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَاشِدُونَ * فلا من له وَنِعْمَةَ »۲ يس هر كس را 


۱ . اصل أيه اين است: ار نّ الَّذِينَ يَكْصُونَ أَصْوَاتَهُمْ نک وَسُولِ الله أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله قلوبهُم للتقوى لَهُحْ مَغْفِرَةٌ 
اجر عَظیم»: حجرات؛ أيه '؟. ولى عمر ملعون اين آيه را تحریف و تصرف کرده و مانند آن‌چه که در متن است. بیان 
کرده و گفته: کسانی که ميل به معصیت دارند ولی به آن عمل نمی‌کنند» آن‌ها کسانی هستند که خداوند قلب‌های 
آن‌ها را برای تقوا امتحان فرموده وبراى آنها آمرزش و اجر عظيم قرار داده است). 

5 کنزالعمال. ج27 ص١7‏ 0۰ 


در دل ميل به معصیت باشد وکراهت قلبی از او نداشته باشد از أيه بیرون وچون در دل رشد 

نباشد.غی خواهد بودپس چگونه داخل درآن‌ها خواهدبود که إمتحن الله قلوبهم للتقوى؟ 
۷- (عمر ةدع“ از منافقین بود به شهادت حذیفه؟) 

وايضا از رسته در کتاب ایمان نقل کرده که او روایت کرده از حمید بن هلال که گفت: 

جنازه کسی را آوردند که عمر(نث ۳ بر او نماز بخواند پس أب طلبید به جهت وضو تا 

نماز بکند» و حذيفه در نزد او بود؛ پس عمر گرا به انگشتان آزرد» یعنی نیشگان 

كرفت و غرض او أن بود که از منافقین است. عمر نت۳ گفت: ببرید او را و بر صاحب 

خود نماز كنيد و آن‌ها را خبر نکرد. 

پس عم العنةاللاعليه» گفت: ای حذیفه! آيا من از آن‌هایم؟ گفت: نه. 

کف هر هما زهو ار انها کی ای کف یک 

و ايضا از همان کتاب از زيد بن وهب روایت کرده که شخصی از منافقین مرد پس حذیفه 


(لعنةاللهعلیه) گن .. 


بر او نماز نکرد. پس عمر به او آيا از آن قوم است این یعنی از منافقین 


اننقت؟ 

کت ل رها یم ابا ها م کت ماو هچ کین[ خی دهي يذ 

١.نيازا‎ 

مولف كويد: کلام اخير دروغ است وخواهدآمدکه حذيفه خبرداد از آن‌ها و او را هم شمرد. 
۸- «حلال بودن خوردن سوسمار نزد عمر العنذال عليه 

و ایضا روایت کرده از ابن جرير از سعید بن المسیب گفت: سوال کرد کسی از عمر بن 

الخطاب نالعاب از حال سوسمار؟ يس گفت: کسی او را نزد حضرت رسول "سای 


اورد يس نهی نکرد او را و امر هم نکرد و امتناع کرد حضرت از خوردن ان و همان‌قدر 


۱. همان ج۰۱۳ ص۳۶۳ ۰۳۱۹۱ 


درستی که خداوند منفعت می‌رساند به او بسیاری از مردم را.۱ 


۰ ۰ 


-٩‏ (آوازه‌خوانی عم عنةاللەعليه) 
و ایضا از کتاب بخاری و مسلم نقل کرده که او روایت نمود از حارث بن عبدالله بن عباس 
كه گفت: هنگامی که سير می کرد با عمر (لعنةاللهعليه» در راه مکه در وقت خلافتش و با او بود 


ل ) به شعرى ترنم کون يعنى خوانندگی كرد؛ يس 


مهاجرين و انصار» يس عمر 

شخصی از اهل عراق كفت: - و نبود عراقى غير از او- اميرالمومنين قدرى بلندتر 

بخوائد. پس عم (لعنةاللهعليه) خجالت كشيد و شتر خود را زد تا از قافله دور شد. 
۰-(ممانعت عم (عنةاللهعليه» از نقل احاديث پیامبر 'صلىاللهعليدواله») 

و ایضا از كتاب سعيد بن منصور نقل كرده به سند او از قرطة بن كعب كه كفت فرستاد ما 

را عمر بن الخطاب”اننةالدعابة» به سوى كوفه؛ يس مشايعت كرد ما را تا مكانى كه او را صرار 

می‌گفتند. يس گفت: آگاه باشيد که وارد مىشويد بر قومی كه ايشان را انسى است به 

قرآن» يس كم كنيد روايت از رسول الله معا را و من هم شريك شما هستم» يعنى 

از آن جناب روايت كم می‌کنم.۲ 

وان خر هم یی ار ماشه اريت ولك د بر ما ار ا ان خت 
۱-(بول عم ر" به ديوار و تطهير با سنك و استخوان) 

و ایضا نقل كرده از كتاب سعيد بن منصور که روايت نمود از حکم گفت: بود از برای عمر 

بن الخطاب "۳۳ سنگی با استخوانی در ميان سنگی که در ميان دیواری بود. پس 


.> ۱۷۷۵ ۰٤٤۸ص‎ ۱٥ج همان‎ .١ 
./ سنن دارمى» جا ص ۸۵؛ تذ کره الحفاظ جا ص ۲. طبقات ابن سعد» جا ص‎ 31 


می‌آمد و در آن دیوار یعنی در سوراخش بول می‌کرد يس به آن سنك يا استخوان 
می‌مالید و وضو می‌گرفت و برای بول آب استعمال نمی کرد. 

7 -(عمر اعنةاللدعايه» نذر کرد زبان پسرش را ببرد) 

و ايضا از ابن عساکر نقل کرده که روایت نمود از بهی گفت: ميان عبیدالله بن 
ىم (لعنةاللهعليهما» و مقداد چیزی واقع شد. يس عبیدالله. مقداد را فحش داد و به پدرش 
شکایت کرد. يس نذر کرد عمر 
جمعی يناه برد از شر او. گفت: بگذارید ببزم زبان او را تا سنت شود بعد از من يافت 


(لعنةاللهعليه) .| , ۲ ۱ ل 
زبان او را ببرّد. چون عبيدالله از او ترسيد به 


5 ا 7 1 ١ 5 ol.‏ 
تشود احدى كه فحش دهد مردى از اصحاب رسول الله را جز آن که زبانش بريده شود. 


۳-(مخالفت عم «عنةاللهعليه» با قرآن و سنت در مورد متعه) 
وايضا از ابن جبير روايت نمود از جابر كه بودند مردمى كه تمنّع می‌کردند با زنهاء تا 
آن‌که نهى كرد ايشان را عمر بن الخطاب العنةالمعليه,. ۲ 
و ايضا روايت كرد از او از ابی نضره كفت: شنيدم از عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبير 
كه ذكر می کردند متعه را در زنها و حج؛ پس داخل شدم بر جابر بن عبدالله يس برای او 
ذكر کردم كفت: آگاه باش كه من هر دو را كردم در عهد نبی‌اللهاصی ۶۴ پس نهی 
کرد ما را از آن عمر بن الخطاب(* ۳۳۰ يس دیگر نکردم. ' 
و ایضا از او » از جابر روایت نموده که گفت: تمتع کردیم و دو متعه . متعه حج و متعه 
تام در عي سول الله ای ین حون عن خی لعنة له عليه ريون نمی كرف ما را 
پس از آن نکردیم.* 
۱. کنرالعمال» ج۰۱۲ ص11۹ -۳۱۰۲۳؛ در کنزالعمال عبدالله بن عمر ثبت شده است (بر فرض صحت این مطاف 
چگونه جرات کردند در منابر نسبت به امیرالمومنین اعليهالسلا» جسارت کننده درحال ی که معاویهنالع" م ىكويد: 


هرکاری که کردم بر اساس وصيت عي العتةاللةعلية) بوده ! آیا حضرت از اصحاب رسول |لله (صلىاللهعليدواله) نبود؟ 


' ۲. صحیح مسلم ج۰۲ ص ۱۰۲۳؛ سنن البیهقی. ج ۰۷ ص ۲۳۷؛ مسند احمد بن حنبل» ج۰۱ ص ۵۲. 
۳ همان. 


5. همان اسناد ابن جبیر عن جابر. 


و ايضا از او از ابی نضره روایت نمود گفت: بود ابن عباس که امر می‌کرد به متعه و بود 
ابن زبير که نهی می کرد از آن؛ يس ذکر کردم اين را از برای جابر بن عبدالله. يس گفت: 
بر دست من اين حديث متردد شده متعه کردیم با رسول |لله(صلىاللهعليدواه, پس چون 
عهد عمر "۳ شد. گفت: به‌درستیکه خداوند حلال می‌کند از برای پیغمبر خود 
آن‌چه را خواست به هرجه خواست و به درستی‌که قرآن در جای خود برقرار است؛ يس 
تمام كنيد حج و عمره را چنان‌چه امر کرده است شما را خدا و داتمی كنيد نکاح اين 
زن‌ها راء يس نخواهند آورد به مردی که عقد کرده باشد زنی را به‌مدت» مگر آن که او را 
متكي كن 

وايضا از او از شفا دختر عبدالله روايت كرده كه عمر بن الخطاب ا(لعنةاللهعليه» نهی كرد از 
متعه و تهديد كرد در او پس كفت: بهدرستىكه بود متعه به‌جهت ضرورتى. ۲ 

و ايضا روايت نمود از او سليمان بن يسار كه خبر داد او را أمُ عبدالله دختر ابی خثيمه به 
این که مردى از اهل شام بر او نازل شد» پس كفت: بهدرستىكه عزوبت بر من زور آورد؛ 
يس طلب كن از برای من زنى را که او را متعه كنم. يس دلالت كردم او را بر زنى. يس با 
او شرط كرد يعنى مدت قرار داد و در اين باب شهود عدولى گرفت. يس به او به سر برد 
آن‌قدر كه خدا خواست؛ آن‌گاه بيرون رفت. يس عمر بن الخطاب«عنةاللاعليه» را به اين 
حكايت خبر دادند. پس فرستاد از پی من يس از من سوال كرد آیا راست است که آن جه 
را به من خبر دادند؟ گفتم: بلى. گفت: هنكام ىكه آمد او را به نزد من آر. يس چون وارد 
شد خبر كردم او را. يس فرستاد به سوى او يس گفت: جه وا داشت تو را بر آن‌چه كردى؟ 
گفت: كردم این كار را (درعهد) رسول |لله (صلىاللهعليهواله», پس نهى نكرد ما را از او تا خداوند 
او را قبض روح كرد. يس (درعهد) ابوبکر "۳۳ يس نهى نكرد ما را تا خداوند جانش را 
كرفت. پس(درعهد) تو خبر نكردى ما را به نهى از او. يس كفت عم عنةاللتعليه»: آكاى 


| سنن بي هقی ۷ ص1 ۱۳ الغدین علامه امینی» جا ص * ١۲ء‏ کنزالعمال. ۰۱1 ص ۰۵۲۱ ۵۷۲۵ >. 
51 کنزالعمال. ۰۱1 ص ۰۵۲۰ ۲۱ ۵۷. 


باش! قسم به کسی که جانم در دست او أاست» اگر دز (زمان) نهی اقدام کرده بودی» هر 
آینه تو را سنگسار می کردم تا شتاخته شود نکاح از زنا. 
9 ايضا روايت نموده كه أو ازابى قلابه كه كفت یی ۳ : دو منعه بود بر عهد 


رسول الله صلی‌لهع ۳ من نهى می‌کنم از آن دو و می‌زنم در آن‌ها يعنى در كردن آن دو.۲ 


١15‏ -(فضيلت امیر المومنين (عليهالسلام» اززبان عمر (لعنةاللهعليه)) 
و ايضا روايت نموده از ابن النجار از عمر۳ ۳ كه گفت: هركز نخواهيد رسيد به 
غا پس یج من شنيدم 3 رسول | لله صلی اللمعليهواله) 50 جيز اگر بود از 
برای من یکی از أنهاء محبوبتر بود نزد من از آن‌چه آفتاب بر او تابیده. بودم نزد 
پر(صلعالعل و در نزد او بود ابوبكر و ابوعبيدة بن الجراح و جماعتی از اصحاب 
بيغمبر اصاعالهع :۳ پس زد بر منکب على ا“ پس گفت: تو اول مردمی در اسلام و 


۳ (علیه‌السلام)‎ ۳ ۳ ITT 
۶۳ اول مردمی در ایمان و تو در نزد من به منزله هارونی در نزد موس‎ 


۵-(جهل عم ر ۶“ به حکم مهریه زنان و اعتراف به نادانی خود) 

و ايضا روايت نموده از كتاب مسلم و بخاری و سعيد بن منصور از شعبی گفت: خطبه 
خواند عمر بن الخطاب ا(تعنةاللهعليه» پس حمد و ثنای الهی به جا آورد و گفت: آگاه باشيد 

كه زياد نكنيد مهر زنان را به‌درستی که نمی‌رسد به من از احدی که مهر قرار داد زیاده از 

آن‌چه قرار داد رسول الله (صىاللهعليدواك از برای زن‌های خود يا دیگران از برای دختران او 

مگر آن‌که قرار می‌دهم زیادی آن را در بیت‌المال. يس از منبر پایین آمد» پس برخورد به 

او زنی از قریش. پس گفت: يا امیرالمومنین! آیا کتاب خدا سزاوارتر است اينكه متابعت 

شود يا گفته تو؟ كفت کتاب خدا يس جه عرض داری؟ 


5 همان ص ۰۵۲۲ ح O1‏ . 
۲. همان ۵۷۲۲ 4. 
۳. همان ج۰۱۳ ص ۰۱۲ -۳۱۳۹۲. 


گفت: نهی کردی مردم را از آن‌که كران کنند مهر زنان را و خداوند می‌فرماید در کتاب 
خود: «وَآَنَيْثُمْ اخدا مُنَ قنطاراً قلا ادوا فة شیتآ ۱:۷ E‏ الل الس :هر کفام 
آفقه است از عمر دومرتبه يا سه‌مرتبه. 

يس برگشت به منبر و به مردم گفت: به‌درستی که من نهی کرده بودم شما را از این که بالا 
نروید در مهر زنان» آگاه باشید يس بکند مرد در مال خود آن‌چه را خواست. ۲ 


5 -(اعتراف عمر به جهنمی بودنش بر اساس روایت پیامب صلی‌ال‌عیوله) 
(لعنةالله علیه). 


و ايضا از رامهرمزی در کتاب امثال روایت نموده که كفت عمر فرمود 
رسول الله صلیل*ع:: من نگاه‌دارنده‌ام گریبان شما را از افتادن در آتش و شما روی 
هم مىريزيد در آن» رو هم ریختن پروانه و ملخ و نزدیک می‌شود که دست بکشم از 
گریبان شما و پیش از شما وارد شوم بر حوض» يس وارد شوید بر من با هم و پراکنده؛ 
يس خواهم شناخت شمارا به اسم و سیما چنان‌چه می‌شناسد مرد» شتر بیگانه را در 
ميان شتران خویش؛ پس می‌برند شما را به سمت چپ. يس طلب خواهم کرد شما را از 
رب‌العالمین و می‌گویم: ای پروردگار!أمّتان منند. يس به من خواهد فرمود: به‌درست ی که 
تو نمی‌دانی که جه بدعت‌ها کردند بعد از توه به يشت حرکت کردند بعد از توه پس 
نشناسم احدی از شما را كه مىأيد روز قیامت» يس بر دوش كشيده گوسفندی را كه از 
برای او است صدای گوسفند. ندا می كند: يا محمد! يا محمد! يس مىكويم: مالک 
نيستم درباره تو جيزى. بهدرستىكه تبليغ كردم و نشناسم احدى از شما را که مىأيد روز 
قا نه هوش كيده تعرس را که رای او ادك تاش کته ا س خر 


محمد! يا محمد! يس می‌گویم: مالک نيستم درباره تو چیزی. بهدرستىكه تبليغ کردم.۲ 


۲ کنزالعمال ج٦۰۱‏ ص ۰۵۳7 01/94 4. 
۲. همان ج25 ص53 60 ح .١ 7 ٠‏ 


۷-(مخالفت عم «عنةاللهعليه» پا ساختن توالت) 

9 ايضا روایت کرده از کتاب زهد بخاری 9 مسلم از راشد بن سعد گفت: رسید به 
عم (لعنةاللهعليه» که ابوالدرداء بنا كرد كنيفى در حمص. پس نوشت به سوى او: اما بعد ای 
عويمر! آيا از برای تو كفايت نبود در أنجه بنا كردند روم از زينت كردن دنيا و به‌تحقیق كه 
اعلام داده خداوند عالم به خرابى دنيا؟!١‏ 

مولف كويد؛ كنيف ساختن در خانه. اقرب است به زهد و تقوى و ديانت از تغوط كردن در 

1۳ آ : "۳ و ء ۲ 7 

بام و صحن خانه يا در سوراخ دیواره أن چنان‌چه رسم أن زاهد مُرائی" بود که در ان غالبا 


۸-«بدخلقی عم (عنةاللهعليه» با ميهمان و تذکر امیرالمومنین علیه‌اسلم) 
و ایضا روایت نموده از ابن جریر از ابی مریم شئیم بن زنیم البکری» گفت: بودم با 


(لعنةاللهعليه) (علیه‌السلام) ی ۳ 
عمر و ول (عليهالسلام» و عبدالرحمن و ايشان غذا می‌خوردند. يس مردى امد از 


(لعنةالله‌علیه) کر (لعنةالله‌علیه) رت . 


8 ۳۹ و مه (عليهالسلام) .. : 
دور شو و به دست اشاره كرد. پس گفت: به او على ۴“ ترسیدی بر طعام خود و 


دید 3 : 


اذیت کردی هم‌نشین خود را. پس عمر + نگاه کرد به عبدالرحمن که او جه می- 
گوید؟ يس كفت عبدالرحمن راست فرمود. يس مردی كفت گویا به جهت خوش آمدن او 
يا امیرالمومنین اين مرد چنین و چنان است و بنا کرد عيب او را گفتن. پس عمر ٩ء‏ 
گفت: آيا او را از بلد بیرون کنم؟ گفت: نه. يس او را بر شتری سوار کرد و خُلّه بر او 


۲. اهل ريا 
کنزالعمال. چ * 3 ص۹۸٩‏ ج .TAo!‏ 


68 -(منع عم (لعنةاللهعليه» از نقل احادیث پیا (صلىاللهعليدواله») 
و أيضا روايت كرده از ابن عساكر از سايب بن یزید» كفت: شنيدم عمر بن 
الخطاي (لعنةالله‌علیه) را كه فى گفت به ابوهريرة: هر آئینه ترک كن حديث كفتن از 
رسول‌الله معا راء يا می‌فرستم تو را به زمین دوس که قبیله ابوهریره در 
آنجاست و كفت به کعب: هر آينه ترک كن حدیث را یا ملحق می‌کنم تورا به زمين قرده. ١‏ 


۰-(جهل عم ر به تفسیر قرآن و برخورد ظالمانه با سوا لكننده) 
و ايضا روایت نمود از نصر در کتاب حجة از اسحاق بن بشر القرشی از ابن اسحاق يا ابو 
اسحاق گفت: آمد شخصی نزد عمر بن الخطاب (لعنةاللهعله», يس گفت: يا امیرالمومنین! 
چیست معنی و النازعات غرقا؟ ڀس عم (عنةاللهعليه» گفت: تو کیستی؟ گفت: مردی از 
اهل بصره از بنی تمیم» یکی از بنی سعد طائفه‌ایست از بنی تمیم. گفت: از قومی 
غليظ طبع دور از شرع آگاه باش! به‌درستی که فرستاده خواهی شد البته به سوی عامل 
خودت به‌نحوی که تو را بد آید؛ و با جمیع کف دست. با تمام جدّ» چنان او را زد که كلاه از 
سرش افتاد. يس معلوم شد که موی سرش بلند. تا نرمه گوشش رسیده يس گفت: آگاه 
باش اكر می‌یافتم تو را سر تراشیده. سوال نمی‌کردم از تو؛ يس نوشت به عامل خود. 
ابوموسی: اما بعد به‌درستی‌که اصبغ بن علیم تمیمی خود را به مشقت انداخته در 
چیزی که از او نخواستند و ضايع کرد چیزی را که امرش را به دست او دادند. پس چون 
برسد به تو این کاغذ من» پس به او هیچ نفروشید و اگر مریض شد او را عیادت نکنید و 
اگر مُرد بر جنازه او حاضر نشوید. يس متوجه شد به سوی قوم» پس گفت: به درستی که 
خداوند عزوجل خلق کرد شما را و او عالم بود به ضعف شماء يس فرستاد به سوی شما 
رسولی از جنس شما و فرستاد به سوی شما کتابی و تحدید کرد از برای شما در او 
حدودی و امر کرد شما را که از آن حدود تجاوز نکنید و فرض کرد بر شما فرایضی و اهر 


۱ همان» ص ۰۲۹۷۲2۰۲٩۱‏ 


کرد پیروی كنيد آن‌ها را و حرام کرد حرام‌هایی و نهی کرد شما را از آن‌که پرده آن‌ها را 
بدرید و واگذاشت چیزهایی را و نگذارد آن‌ها را از روی فراموشی. يس خود را به مشقت او 
نیندازید و به تحقیق که واگذاشت به جهت رحمت از برای شما. 

راوی گفت: که يس اصبغ بن علیم می‌گفت: وارد شدم و ماندم در أن بيست و ينج روز و 
هیچ دور از نظری محبوب‌تر نبود نزد من که ملاقات كنم او را از مرگ؛ يس خداوند او را 
ملهم کرد به توبه و انداخت او را در قلب او. يس آمدم نزد ابوموسی و او در بالای منبر بود. 
پس سلام کردم بر اوه يس رو گردانید از من. پس گفتم ای مُعرض از من» به‌درست ی که 
قبول کرده است توبه را کسی که او بهتر بود از تو و از عمر( "۳ و من توبه می‌کنم به 
سوی خداوند عزوجل از چیزی که به غضب آورد امیرالمومنین را با عامه مسلمین. يس 
(لعنةاللدعليه», يس گفت: راست می‌گوید قبول كنيد از برادر خود. ۱ 
مولف گوید: همین یک حديث کفایت می‌کند از برای خندیدن به ريش خلیفه 


نوشت اين را به عمر 


|بوبكرالعنة هه" و تابعانش مدت عُمْر اولا سوال آن مرد و جواب او بسیار شبیه است به 
حکایت أن شخص دزد که به باغی داخل شد. در بين دزدی صاحب باغ رسید. پرسید در 
اينجا جه می‌کنی؟ گفت: تو چرا به‌جهت زن خود کفش نمی‌گیری؟ گفت: این جواب 
جه ربط دارد؟ گفت: حرف حرف می‌آورد» چنان‌چه معروف است الکلام یجر الکلام و 
ثانيا تقصير اين مرد سائل بیچاره جه بود كه اول او و قبیله او را سخن زشت كفت و نسبت 
بد داد و دوم او را به آن قسم زد و سوم آن مکتوب مشتمل بر تهدیدات و عذاب‌های 
غیرمتعارفه را در حق او نوشت جز آن‌که او را به‌جهت ندانستن جواب خجل و منفعل 
ساخت و از خبر معلوم نمی‌شود که متعمد بود در اين امر و از حضرت ختمی 
مآبسلیل مکرر از اين قبیل سوال می‌کردند» بلکه از اين مشکل‌تر و عجیب‌تره 


چنان‌چه شمه‌ای از ان در قران مسطور است و هرگز شنیده نشد که در جواب درشتی 


.> ۱۸۰ همان ج ص۲۳۱‎ .١ 


کرده باشند پا به ضرب و شتم رانده باشند. بلکه در آن‌جاها که از روی اقتراح سوال 
می‌کردند باز به ملایمت ردع می‌فرمودند و ثالثا مقصود از آن تحقیق و تطبیق أن بر واقعه 
معلوم نشد. سوال بیچاره از چیزی بود که خداوند ذکر فرمود در کتاب خود و امر فرمود 
هقی و شک ور ازو افشالن او خو ایا که لی سا وان اش که 
از اسباب بزرگ برانگیزانیدن مردم است به سوی طاعت و اجتناب از معصیت و آن‌چه 
سکوت شده از قبیل مسائل قضا و قدر و اسرار خلقت و غير أن از اموری که علم به آن 
مشکل و مشروط به امورى که به آن‌ها نیفزاید طالب آن را جز تحير و شک بلکه کفر و 
زندقه؛ و رابعا اگر توبه آن شخص قبول می‌شد. چرا در اول امر او را امر به توبه نکرد و 
گرفتار معصیتی را از قيد عقوبت نرهاند؟! 


۱-«تازیانه زدن عم ر" به بزرگان قوم برای رفع تکبّر از ایشان) 


(لعنةالله‌علیه) ره 


واا ویک شوه ار فالتا ی کے عير 
بود و نزد أو بود تازیانه" و مردم در گرد او. ناگاه پیدا شد جارود» يس مردی گفت: اين 
بزرگی است از ربيعة. پس شنيد اين کلام را عمر("۳ و آن‌ها که در دور او بودند و 
جارود» يس چون نزدیک شد. به أن تازیانه او را زد. يس گفت: مرا چه‌کار با تو يا 
امیرالمومنین؟ يس گفت: مرا چه‌کار با تو؟ آيا شنیدی أن کلام را؟ گفت: شنیدم آن راء 
پس جه شده؟ گفت: ترسیدم از آن کلام چیزی در قلب تو مخلوط شود یعنی باعث 
نخوت و تکبر شود يس خوش داشتم فرود آورم از توء یعنی از شان و قدر تو بکاهانم.۲ 
مولف كويد هیچ کس شنیده يا دیده در ملتی از ملل كه کسی را اذيت کنند و در ميان مردم 
مفتضح نمایند به توهم آن که مبادا به صفت رذیله مبتلا شود. 


.١‏ شعبی می‌نویسد: ده (تازیانه) عمر(لعنة‌الله‌علیه) از شمشیر حجاج ترسناک‌تر 9 مهيب تر بود (ثمارالقلوب 
اطلاع بر منابع بیشتر كتاب ازدواج ام کلئوم(علیهاالسلام) و عمر (لعنةاللهعليه)» نوشته دكتر محمد أمينى نجفى. 
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۲-(آوازه‌خوانی آشکار عم «عنذالله‌علیه؛) 


و ایضا روایت کرده از آن كتاب از علاء بن زیاد. روایت نمود که عمر 


(لعنةالله علیه) ى 


ر راهی 
سير م ىكرد. يس مشغول غنا خواندن شد» يس گفت: أيا مرا زجر کردید هنگامی که لغو 
می‌خواندم؟! 
۳-(جهل عمر العنةاللدعابه به حکم قاتلی که بعض اولیای دم او را بخشیدند) 

و ايضا نقل نمود از کتاب مسلم و بخاری از شافعی از ابراهیم نخعی» اينكه آوردند نزد 
عمر بن الخطاب "۳۳" مردی را كه کسی را عمدا کشت؛ پس بعضی از اولیای مقتول 
بخشیدند. پس امر کرد عمر "۶ به کشتن قاتل. يس ابن مسعود گفت: اين نفس 
مال اين جمیع بود. پس چون اين شخص بخشید. نفس را زنده کرد؛ يس قدرت نداری 
حق او را بگیری تا آن که حق غير او را بگیری. 

گفت: رای تو چیست؟ گفت: رأيم آن است که ديه را در مال او قرار دهی و به قدر حصّه 


۰4 


(لعنةالله‌علیه) > : 


آن که بخشیده از او برداری. عمر گفت: رأف فر همین ات۲ 


٤-(حکم‏ عجیب عمر ۴ زيربت به طفلی که دو نفر مدعی او بودند) 
و ايضا روایت نمود از شافعی در أن کتاب از یحیی بن عبدالرحمن بن حاطب؛ 
به‌درست ی که دو مرد ادعا کردند طفلی را. پس عم (عنةاللهعليه» خواست قافه راء یعنی آنانی 
كه به علامت و آثار» كس را شناسند. يس گفت: به‌تحقیق که هر دو شریکند در او. يس 


عي للج اللاعلية» دی هرکدام را که می‌خواهی ؟۳ 


.5 همان ج۵0 3 ص۲۲۸ ح۰1۹1‎ .١ 
5 ١11ح‎ ۷ ۵ همان ص‎ ۲ 
۰۱۵۲۵۹ ۲۰ > همان جا“ ص‎ 5 


0 (ايستاده بول كردن عمر العنةلدعايه» در انظار و تطهیر نکردن او ) 
و ايضا روايت كرده از كتاب سعيد بن منصور از حسن که عمر* 2۴ در بعضی از 
کوچه‌های مدینه بوده پس بول کرد. يس خود را نزدیک کرد به دیواری و ذکر خود را به آن 
مالید و گفت: حلال شد از برای من تسبیح.! 


/ 


51 (منع عي لج ةاللةعلية) از ذکر امیرالو (علیه‌السلام؟) 
وايضا نقل نموده از ابن منذره در تاريخ اصبهان كه كفت: خبر داد مرا سلم بن الفضل 
بن سهل از حسین ابن عبیدالله الابزاری البغدادی از ابراهیم بن سعید الجوهری از 


(لعنةالله علیهم) از 


امیرالمومنین مامون از رشید از مهدی از منصور پدرش از پدرش از پدرش 


KE ۲‏ هه ِا (لعنالله‌علیه) خر ی | 1 


ذکر علی بن ابى طالى (عليهالسلام)ي يس بهتحقية كه ديدم از رتسول از (صلىاللمعليدواله) ۳ او 


خصالی که هر آثینه اگر بوده باشد." 


۷-(عمر العنةالدعلبه» هنكام غضب شاربش را پیچ می‌داد) 
و ایضا روايت نموده از ابی نعیم از ابن وي که کفت: هنگامی که E‏ 5 


9 5 ۳ 
می‌کرد» شارب خود را بيج مىداد. 


۸-(شرط عبد الله پسر ابوب ۶ا4 با زنش, كه بعد مرگش. شوهر نكند وزناى 


به نف عم «عنةاللهعليه» يا اين زن ) 


۰۰ ۲ لعنةالله و 85 1 7 8 
نفیل بود» زن عبدالله ابن ابی بکرا۳۶۹#. يس مرد پیش از عاتکه و شرط کرده بود بر 
او كه شوهر نکند بعد از او. سپس از شوهر كردن کناره كرفت و شوهر نکرد و مردم او را 


۰ به ولی امر او مرا به 


Vo Az همان ج ص۰0۸۸‎ .١ 
۳۱۳۷۸ 1 ای‎ 


۳. معجم الکبین طبرانی» جا ص ۰.1۵ كنزالعمال» ج۱۲ ص٥٤۰1‏ ح0۹۷۲" . 


(لعنةاللهعليه) را (لعنةالله‌علیه) 


ياد بیاور از بر او. يس ذکر کرد عمر نزد اوه يس به عمر نيز راضی نشد. 


گفت عی «عنةالله‌علیه) رر [. کے ۱ ۱ 1 5 
يس كفت عمر به ان شخص تزویج كن او را به من» يس تزویج کرد آن زن را به او. 


وطی کرد. پس چون فارغ شد» گفت: اف اف اف اف باد! پس بیرون رفت از پیش او و او را 
واگذاشت و ترک کرد آمدن نزد او را. پس آن زن فرستاد نزد او كنيز خود را كه بیا؛ پس 
به‌درستی که من خود را به‌جهت تو أرايش می‌کنم. 

مولف گوید: حدیث صریح است در راضی نبودن زن به آن و این که وطی او به اجبار بود و 


۹-«تغییر نام کسانی که هم‌نام پیامبران بودند توسط عم عنةاللهعليه») 
e EE‏ 1 3 لعنةالله‌علیه 
بن عمرو بن حزم از پدرش ان که عمر بن الخطاب* ۰“ جمع کرد غلامی که اسمش 
اسم پیغمبری بود. يس داخل کرد آن‌ها را در خانه» به‌جهت این که تغییر (دهد) نام آن‌ها 
را؛ پس پدران آن‌ها آمدند و شهود اقامه کردند بر این که حضرت ها وصلىاللفعليدوالة؟ نام برد 
و ایضا روایت نمود از ابن سعد از ابی بكر بن عثمان الخزومی از آل يربوع که به درستی که 
الخطاي (لعنةالله علیه) در ایام ولایت او در زمانی که اراده کرد تغییر دهد اسم هر کسی که نامیده 


ابی اليلى گفت: نظر کرد عمر بن الخطاب اغنةالهعله» به سوی يدر عبدالحمید و بود نامش 


۱. کنزالعمال ج۰۱۳ ص1۳۳ ۳۷1۰۷ 
۲. همان ج۰۱1 ص۵۸۸ ۵۹۱۱2 5. 
5 همان ج۰۱1 ص ٩2 ۰۵۸٩۹‏ ۵ >. 


محمد» در حالی که مردی به او می گفت: خداوند چنان کند به تو و کرده است و فحش 
می‌داد او راء يس در اين جا و ليه كي ای يسر زيد! نزديك من بياء آگاه باش 


ری اللمعليووالم را كه به‌سبب تو سب کرده می‌شود؛ والله خوانده نمی‌شوی 


محمد. مادام ی که من زنده‌ام. يس نامید او را عبدالرحمن. پس فرستاد به سوی بنی طلحه 
و ایشان هفت نفر بودند و بزرگتر ایشان محمد بن طلحه بود. يس خواست تغییر دهد نام 
او ره پس كفت محمد بن طلحه: يا امیرالمومنین! قسم به خدا آن که مرا نامید محمد هر 
آینه محمد است. یعنی حضرت رسول لصلى الدعايهواه». پس گفت: برخيزید. يس راهی نیست 
به سوی چیزی که نام نهاد او را محمد صلی اعدو | 

مولف گوید: کسی از اين دو نپرسید که ثمره اين خیال فاسد جه بود؟ فحش دادن به 
صاحب اسمی جه ربطی دارد به هم‌نام او؟ و چگونه اين نکته را حضرت رسول صلی »و۲ 
ملتفت نشد که پسر خود را ابراهیم نام نهاد؟ و برادر بزرگش ابویکر !»۳+۴ نام پسرش 
را محمد گذاشت. 

و ابن اثير جوزی در اسد الغابه زياد از هفتاد نفر محمدنام از صحابه شمرده که جمله از 
آن‌ها را حضرت نام نهاد. 

و ایضا روایت نمود از ابن سعد از ابی بكر بن عثمان از آل يربوع گفت: داخل شد 


8 . لعنة‌الله‌علبه 
عبدالرحمن بن سعيد بن زيد ابن عمرو العدوى بر عمر بن الخطاب "۶ و بود اسم او 
موسی» يس ناميد او را عبدالرحمن. يس بر قرارشد اسم او تا امروز و اين در وقتى بود كه 


اراده کرد عم (لعنةاللهعليه» این که تغيير دهد اسم هر كه ناميده شد به نامهاى ييغمبران. ۲ 


5۵۹7۷2 کنزالعمال, ج7١ ص۵۸۸‎ .١ 
.> ۵٩۱۸ همان ۰۱1 ص۰۵۸‎ 51 


۰-(تشویق عم (نةاله‌علی به غنا و آوازخوانی) 
عبدالرحمن بن عوف» يس کناره كرفت عبدالرحمن از راه. يس كفت به رباح پسر معترف 
شبیه به حدی که برای شتر می‌خوانند. يس در هنگامی که رباح بدجهت آن‌ها خوانندگی 
می کرد 9 ادراک كرد اينها را عمر بن الخطاي العنةاللهعليهي يس گفت: حيست اين؟ يس 
كفت عبدالرحمن: مشغول لهویم تا شب از ما یعنی در نظر ما کوتاه بنماید. عم عنةاللهعليه) 
مولت كويد یک ملم تكلر کته ید این عل حاف كد خو را خليفة نام یاه کردم 
حالت و رفتار با رسول مختا (صلىاللهعليهواله» متعاکس بود؟ اول بايد نهی کند» نکرد. دوم بايد 


افا کته ال نکی شوه بایق اغات نک که 


۱-(پیامبر مایا٣۶‏ در جمعی که عمر "۶ در آن‌ها بود فرمودند زن‌ها 
بهتر از شما هستند) 
و ایضا روایت نمود از أبن سعد از عمر بن الخطاب االله گفت: بودیم ما نزد 
پیغمب ری و بود ميان ما و زنها پرده» يس فرمود 0 خد |(صلىاللدعايهوا'”»: بشورید 
مرا به هفت خيك أب و بياوريد برای من صحيفه و دواتی بنويسم از برای شما كتابى كه 
هركز كمراه نشويد بعد از او ابدا؛ يس كفتند زنان: بياوريد به جهت پیغمب (صلی اللمعليدواله) 
حاجت او را. يس كفتم: ساكت شويد! بهدرستىكه شما ياورهاى اویید» هنكامىكه 
ناخوش می‌شوید و جشمان خود را فشار مىدهيد و هنكامىكه تندرست شد. كردن او را 


۳ ار هه اف و نی رس هط 
می‌گیرید. پس فرمود رسول الله (صلىاللهعليدواله»: يشان بهترند از شما. 


5 کنزالعمال» ج۰۲ ص۹٩۰‏ ۸۹۲۲ 
51 همان ج۷ YEY‏ ۰۱۸۷۷۷۱ 


۲-(نسبت هذیان دادن عم (لعنةاللهعليه» ب پیا (صلىاللهعليهواله») 


مولف گوید: بخاری در صحیح. مضمون خواهش كردن حضرت برای دوات و کاغذ و 
نگذاشتن عمر "دعاب برای آوردن آنها راء و نسبت دادن آن جناب را به هذیان» يا زياد 
شدن مرض. در باب مرض نبی» و در باب قول مریض: قُومُوا عَنّی» و در باب کتابت به 
اسانید مختلفه. نقل کرده و لفظ یکی از آنها چنین است: عبدالله بن عباس گفت: چون 
حضرت رسول (صلی‌الله‌علیهواله) محتضر شدء دور خانه بودند مردانی و از آن‌جمله آن‌ها بود عمر 
بن الخطاب"**۳۴؛ حضرت فرمود: بشتابيد» بنویسم از برای شما کتابی که هرگز گمراه 
نشوید بعد از او؛ ككفت عم العنةاللمعليه»: به‌درستی که بيغم (صلىاللهعليهواه» غالب شده است بر 
او مرض و در نزد شماست قرآن؛ کافی است مارا کتاب خدا. پس مختلف شدند اهل خانه 
و مخاصمه کردند. بعضی از ایشان می گفتند: نزدیک كنيد می‌نویسد پیغمبر اصلىاللمعليدواله) 
از برای شما کتابی كه هرگز گمراه نشوید بعد از أن و بعضی می‌گفت: قول همان است که 
عمر ۳۹ گفت. يس چون زياد شد کلام لغو و اختلاف آن‌هاء فرمود رسول 
خدا ی : برخیزید از پیش من. يس ابن عباس می‌گفت: به‌درست ی که همه 
مصیبت زمانی بود که حایل شدند ميان رسول خداع"* ۶۳۳ و ميان آن‌که بنویسد از 
برای آن‌ها اين کتاب راء از روی اختلاف و کلام لغو آن‌ها.! 

در صحیح مسلم و جمله از کتب. " کلام عمر ۰ که نسبت به أن جناب داد به لفظ 
هذیان وارد شده که قابل هیچ تاویلی نیست. گویا بخاری به‌جهت رفع شناعت. أن را تغییر 
داد. و آن يُصلِحٌ العَطاژٌ ما آفسَت الدّهرُ (آب رفته» به جوي باز نیاید). 


5 الصحيح البخارى»› ج ص ۰۱۲۰ ج 0۹ 
۲. جامع الأصول» ابن الأثيرء آبو السعادات» ج۰۱۱ ص1۹؟ السنن الکبری (النسائي)» ج۰۷ ص ۱۳؛ تاريخ الطبري - 
تاريخ الرسل والملوك وصلة تاريخ الطبري (الطبري» آبو جعفر» ج ‏ ص ۵۷. 


۳-«انکار شهادت 9 از دنيا رفتن پیا (صلی‌الله‌علیهواله) توسط عي ۳ ( 
ردول سلمالسل: وفات کرد. پس گریستند مردم؛ ایستاد عمر بن الخطاب العنالاعلية در 
مسجد به خطبه خواندن و گفت: نشنوم از احدی بگوید محمد مرد و به‌درستی که 
(صلی‌الله‌علیه‌واله) > . د 50 ی ی 

ميدي (صلى اللدعليفو که نمرد و لکن فرستاد به سوى او پروردگار او چنان جه فرستاد به‌سوی 
موسى بن عمران 4۳۳ پس مكث كرد چهل شب يعنى آن حضرت غايب شد. قسم به 
خدا به‌درستی که من هر اينه امیدوارم كه بریده شود دست‌های مردم و پاهای آنانی كه 
گمان می کنند که آن حضرت وفات کرده. ۱ 

و ایضا روایت نمود از ابن سعد از عکرمه گفت: وفات حضرن (صلىاللهعليهواه») پس گفتند: 


~~ 


5 1 1 5 علبه‌السلام) 
به‌درستیکه روح أن جناب را بالا بردند چنان‌چه روح موس (عليهالسلام 


را بردند و 
(لعنةالله‌علیه) 


عمر ایستاد به خطبه خواندن و ترسانید منافقین (را) و گفت: به درستی که رسول 
خد |(صلىاللدعايةواله» نمّرد و لکن روح آن جناب را به معراج بردند چنان جه روح موس اعليهالسلام) 
به معراج بردند. نمى ميرد رسول خر | (صلىاللهعليهواله» تا آن که بریده شود دست‌های جماعتی 
و زبان‌های آن‌ها. يس عمر("* ۳۴۰ جنين تكلم می‌کرد تا آن که گوشه دو لبش کف کرد؛ 
يس گفت: عباس به‌درست ی که رسول خدالسعا ۳۴ مریض می‌شود چنان‌چه مردم 
مریض می‌شوند و به درستی که رسول خدالی* ۳۳ وفات کرد» پس دفن كنيد 
ات عون ران ]ناس ای اش EE‏ کت توس دانسا و 
کت مره ۶ اور مک ت اسك نر كارن ایی بس اف شین ات کی كزين این ها 
يس بر خداوند مشکلی نيست كه خاک را از او دور کند» سپس بيرون بياورد او را اگر 
اه یکرو ا کد اشک رام راء راسك وروک خلال كرة خلال وکا 


كرد حرام را و نكاح كرد و طلاق داد و محاربه كرد و مصالحه نمود و نيست هيج 


۰۱۸۷۷۲ کنزالعمال ج۰۷ ص۲2۳‎ .١ 


گوسفندچرانی که در دنبال گوسفند خود بشود و از درخت بزرگ برك بر آن‌ها بريزد و به 
دست خود حوض از کلوخ به‌جهت آن‌ها ترتیب دهد. به زحمت کش و به تعب افتاده‌تر از 
رسول خن |(صلىاللدعليهواله», که رون در ميان شما" 


٤-(گدایی‏ كردن عمر گں ةاللدعليه,) 
و ايضا از كتاب مذكور روايت نمود از عثمان بن عروة كفت: هشتاد هزار درهم يا دينار 
عم ر (لعنةاللهعليه» از بیت‌المال استقراض كرد. سپس پسر خوذه عبدالله را خواست و كفت: 
اموال عمر انعا“ را بفروش در ادای اين دين؛ يس اگر وفا نکرد» از بنى عدى كدايى کن 
واكر نشد» از قريش كدايى کن و از ايشان نگذر." 


(لعنةاللهعليه) (عليهالرحمة)) 


0-(خواب خروس سرخ دیدن عمر وخشم ابولوءلوء 
وايضا روايت نمود از كتاب ابن ابی شبيه به اسناد او از محمد بن عمر و از ابی سلمه و 
الخطای (عنذالله‌علیه) در خواب. و ديدم خروس سرخى را كه سه مرتبه مرا زد از مابين 
دندان پیشین تا ناف. اسماء بنت عمیس مادر عبدالله ابن جعفر گفت: به أو بگویید وصیت 
بکند؛ واو خواب‌ها تعبیر می کرد. يس ابولؤلقٌ غلام مغيرة بن شعبه گفت: به‌درستی که 
گفت: فلان مقدار. گفت: چیست عمل تو؟ گفت: سنك آسیا می‌تراشم. گفت: اين بر او 
Toe ®‏ ۳۹ لعنةالله ۳ ۰ 4 
بشنوند اواز او را اهل افاق. يس عم ۴ رفت به حج و در خبر بعضی مطالب بود كه 
ربطی نداشت ساقط کردم. تا آن که گذ كفث: سپس بیرون آمد عم (لعنةاللهعليه)و مردم را با تازیانه 


۰۱۸۷۷۳ کنزالعمال ج۰۷ ص۰۲6‎ .١ 


به‌جهت نماز صبح بیدار م ىكرد. يس به او رسید ابولولق يس او را سه ضربت زد ما بين ناف 
وثنايا و ضربتی زد به كليب بن بكيرء! الخبر.و ابولولة را به کافر مجوسی توصیف کرد. 
ضاخب كنات :لك الله المفتری الکذاب» و این خند بیت تفر از جمله قضیده جتاب عالم 


المعی میرزا محمد تقی سابق الذکر است که در مدیحه حضرت امیرالمومنین (عيهاسلام) 


انشا فرمود: 

حبذا آن شیر يل مردی که در راه وفا 
آن سگ معروف را زد زخم ناسور ی" كزو 
هم جه خر در خاک و خون غلتيد با صد درد و غم 
عذر بايد گفتنم از خر كزين تشبیه خام 
الغرض با صد هزاران رنج و اندوه و الم 
با جهنم در فغان و ناله همدستان شدند 
لعن بی‌پایان بر آن ملحد که در دل کینه‌ها 


نحلت پیغمبری از عصمت کبری ربود 


دست از جان شست و بهر دشمنش خنجر گرفت 
اهل عالم را ز شادى؛ خنده تا محشر كرفت 
شش جهت را پرخروش از نعره عرعر گرفت 
بی تامل آتش غیرت به جان خر كرفت 
رو به سوی قعر دوزخ آن سگ ابتر كرفت 
آن ازين ناليد و اين زان ناله افزونتر كرفت 
از رسول و شرع و دين و داور آکبر كرفت 


منصب فرماندهی از حیدر صفدر كرفت 


<(اثبات غیرت عم (نةاللهعلی*) باجعل حدیث دف زدن مقابل پیام (صلىاللهعليهواله) 
کتاب «أَسَدْالغابّة فى معرفة الصّحابّة» تاليف ابن اثیر جزری به اسناد خود از بُريده گفت: 
بیرون رفت رسول خدالسع ۶۹2۳ در بعضی از غزوات؛ پس چون مراجعت فرمود كنيز 
سیاهی آمد وكفت: يا رسول خدا به‌درست ی که من نذر کردم اگر خداوند شما را سالم 
برگرداند. أنكه در پیش روی شما دف بزنم. فرمود: اگر چنان‌چه نذر کردی يس بزن و 
اگرنه مزن. يس مشغول شد به زدن. پس داخل شد ابوبکر نت۳2۶ و أن زن هم‌چنان 
رز بس داخ شه علی واو مداخل ا هان وان ام زگ 


0 چ (لعنةالله‌علیه) ۰ ی مه 4 ۳ ۰ ۰ 3 ا 
پس داخل شد عمر پس انداخت دف را در زیر مقعد خود و نشست بر روی ان. 


۱. کنزالعمال» جه. ص۰۷۱ ۰۱6۲۳۸ 
1 زخم ناسور به معنای زخمی است که بهبود نمی‌یابد و بسیار کشنده می‌باشد. 


2 ۰ 2 9 ۰1 .۰ و (لعنةالله‌علیه) 
يس فرمود رسول‌الله: به‌درستی‌که شیطان هر اينه می‌ترسد از تو ای عمرا ۵ب 


TT 9‏ ۲ 0 2 لعنذالله‌علیه) 1 
به‌درستی که من نشسته بودم و أو می‌زد» پس داخل شد ابوبکر" ۳۳۳۹ او مىزدء يس 


1 ۳ (علیه‌السلا ( ۲ ۰ 4 ۳ (لعنة‌الله‌علیه) ۰ 4 
داخل شد علی f‏ و او می‌زد» يس داخل شد عشمان و او می‌زد» يس داخل 


(لعنةالله‌علیه) ۱ 


شوم وان عد وس كارا أفذ الت 
مولف كويد: نمىدانم بر كدام جزء اين خبر بايد خندید» از امضاى آن جناب آن نذر راء يا 
از غيرت عمر العنةدعايه, يا از اشاره آن جناب كه اين عمل شيطان است و خود و سه تن از 
خلفاى راشدين به‌زعم آن‌ها مشغول به آن. 


۷-«طریقه كشتن عو (لعدةاللةعلية) به دست باكفايت ابولوءلوء) 
و ايضا روایت نمود از عمران بن حصین گفت: بهدرستىكه من ایستاده بودم نبود ميان 
لعنةالله‌علیه) جح ی 20 
من و عمر 27 مگر عبدالله بن عباس» صبحگاهی که زخم خورده. و چون ميان دو 
ایستاد و تکبیر م ى كفت و بسا بود سوره يوسف به آن حال در ركعت اقل می خواند» تا مردم 
خورد مرا سگ» زمانی كه او را ضربت زد يس دوید علج" با کارد؟ که به طرف هیچ‌کس 
نمی‌رسید از سمت راست يا چپ مگر آن که او را ضربت زد تا آن که سیزده نفر را ضربت زد» 
۾ مه هه 007 ۰ 8 ۳ ۰ 4 ۰ وه 
هفت نفر از انها مردند. یکی از مسلمین چون چنین دید برسی بر روى أو انداخت تا 
چون فهمید که گرفته شده خود را کشت. الخبر... و خواهد آمد بعضی اخبار متعلق به 
قتل او و حال ابولۇلۇ ان‌شاءالله. 


.)۳۱۹۰ مسند احمد ۵ ۲ ۸0/1 ح 4۸۰ ۲۲)؛ سنن ترمذی ۲: 0۸۰/۵(۲۹۳ء ح‎ .١ 
.مرد تنومند و قوى‎ ۲ 
چاقو‎ ۳ 


٤‏ . جامه و كلاه پشمین گنده که بیشتر نصاری و ترسایان پوشند و بر سر نهند. 
6 كنز العمال. ج ۵ ص۷۲۷ ۰۱۲۵ 


(لعینه امام رضاعلیهالسلام) 


(رحمةالله‌علیه) 


سلیمان جعفری و محمد بن اسماعیل بن بزیع که گفتند: روزی به خدمت امام 
رضا اه" رفتیم» حضرت را در سجده شکر یافتیم و بسیار طول داد و چون سر برداشت 
فرمود که هر که این دعا را در سجده شکر بخواند. چنان است که در جنگ بدر در خدمت 
حضرت رسول"سلءاله ۳( با کافران جنگ کرده باشد و تير بر لشكر ایشان انداخته باشد. 


گفتیم: رخصت می‌فرمایی که بنویسیم؟ فرمود: بنویسید. چون به سجده شکر روی بگو: 


للم اکن اللّدَيْن بدا دينك وغیرا نفمتك وَانَهَمَا شوت صلی الل عليه به وله وَخَالّهَا لَك 
وَصَدَّا عن سَبِيلِكَ وَكَفْرَا الاك وَرَدًا عَلَيِْكَ کلامك وَاسْتَهْرْءَا برشويك وَقَتَلّا ابْنَ تيك وَحیفا 
كِتَابَكَ وَجَحَدَا آيَاتِكَ وَسَخِرَا اياك وَاسْتَكْبََا ء عن عاك وق ولاك وجلتافي مغل 
َم ین لَهُمَا بق اس على قافر ا پم معنن اللي العتوعا لقنا يكلو دة بدضا 

واخشرهما وَأَنْبَاعَهُمًا إلى جَهَلَمَ رُرقاً. الم اتقو إِلَيْكَ بِاللّعْنَة عليهُمَا وَالْبَرَاءَةٍ مِنْهُمَا 
فِي الدَنْيَا وَالآخِرَةٍ الم من کل یب الْمُؤْمِنِينَ وق الْحْسَيْنٍ ن لین وان بِنْتِ زشول 
له صَلّى الله عليه َالو وَسَلَم. الم رما عذابا وق عَذَابٍ وَهوانا فوق هوان ود فوق 7 
وخزیا فوق جزي. الم ُعَهُمَا في الثار دعأ وأرکشهما في آليم غذابك ركسا الم خشزشه 
ََتباعَهُمَا إلى حَهَنّمَ مرا الم قر جَمْعَهُمْ وَسَقْتْ رهم وخایف بَيْنَ کیمتهم 0 
۰ والعن أَيِمتَُمْ وافثل قَادَتَهُمْ وسادتهم وكْبَرَاءَهُمْ وَالْعَنْ رُوَسَاءَهُمْ وَاكْسِر رتم 
وق لبس بَبْنَهُمْ ولا بق مِنْهُمْ كيار اللُّمَ الکن با جَهْلٍ وابابكر وعمر ولیک آغناً يكلو 
Henig‏ ي. الهم ۳ َو هل تارمن عذايهما. اله 
نما لفاغ یَخطر لأحدهما يبَالٍ. الم الْعنْهُمَا في مُسْتَسِرٌ سرك و طاهر علانيتك و 


ما و و و 44 j «ê‏ 50 ر 8 سس هم ری م 0 عد مع رع اس ماع رت م 
8 رم ا #2 ۳ و 2 ۱ ۱ 


«دعای صنمى قريش) 
ج کفعه (رحمةاللهعليه) در كتاب جِنّة كه معروف است به مصباح؟ ودر كتاب بلدالامين 
(صلی‌الله‌علیه‌واله) 


روایت نمود از عبدالله بن عباس از امیرالمومنین 
دعای صنمی قریش و فرمود: دعاخواننده به آن مانند تیرانداز است با پیغمبر 
در بدر و حنین به هزار هزار تير و باز فرمود: كه اين دعا از غوامض اسار و كرايم اذکارست 
و امیرالمومنین (عيداسلام 
و در آن كتاب و در كتاب ام لالآمال شيخ حر عاملى ره. مذكور است كه شيخ اسعد بن 


عبدالقاهر شرحى بر آن نوشته که نام آن رشحالولاست و او مقدم است بر علامه و در سنه 


E “Ê (‏ 85 اه کے 
مواظبت می‌داشت به او در شب و روز خود و هنگام سحر. 


هشتصدوهفتادوهشت. المولى على عراقی تیزیو آن شرحی نوشت وهمچنین فاضل 
ماهر ملا مهدی, نف عالم جلیل» ملاعلی اصفر قزوینی؛ شرحی متین در اواخر صفویه 
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بر آن نوشته و داراست دو شرح سابق را با فوايدى زياد بر ان. 


۱. مهج الدعوات: ص ۲۵۷ و بحار الأثوار: ج ۳۰ ص ۳۹۳ ح ۰۱17 ۰۱۱۷ عن مهج الدعوات. 

۲ جنه الامان (مصباح کفعمی)» ص ۵۰۵۲. 

۳ کهن‌ترین منبعی که این دعا را آورده است» کتاب رشح الولاء فى شرح الدعاء نوشته ابوالسعادات اسعد بن 
عبدالقاهر بن اسعد الاصفهانی متوفای 16۰ هق: می‌باشد که دو شرح بر این دعا نوشته‌اند و اين کتاب توسط قيس 
عطار به جاب رسیده است. شيخ اسعد می‌نویسد: بر صحیح بودن روایاتی که از راویان ثقه و مورد اعتماد نقل شده 
است» تردیدی وجود ندارد. يس دلیل عدم ذکر سند به دلیل اشتهار آن و مورد وثوق بودن راویان آن است. 

ودر کتاب فضائل اهل بيت رسول لی۶۳۳ و مناقب اولاد بتول ۶" نگاشته عمادالدین حسن بن على طبری؛ 
صاحب کامل بهایی از علمای قرن هفتم و معاصر علامه حلی نیز اين دعا را نقل کرده است (ج۲ ص۱۷). 

و همچنین کتاب دقائق التأویل وحقائق التنزیل»نوشته ابوالمکارم محمد بن محمد حسنی از علمای قرن ۷(ص 18). 
و در کتاب المحتضر شيخ حسن بن سلیمان حلّی از علمای قرن هشتم (ص ۱ ۰۷ ٩۳‏ و ص ۰۱۱۱ ح۱۳۹). 

و در کتاب مصباح کفعمی. از (تقی‌الدین ابراهیم بن على عاملی گفعمی از علمای قرن نهم» ص ۵۵۲). 

و علامه مجلسی در شرح بر الفقیه آن را شاهد مثال برای تأييد مطلبی آورده است (روضة المتقین» ج ۵ ص ۲ ۲). 
هم‌چنین در کتاب بحارالانوار اين دعای شریف را ذکر كرده (بحارالانوان ۰۳۰ ص ۰۳۹۳ ۱7 و ۱۱۷). 


الم الکن صتَمَی فُّیش وجبتیها وطاغوتیها وَإفكّيها وّابتتیهما اللّذِينَ خالفا آمرک وَأنگرا 
وحیک وَجَحَدا إنعامك وَعَصَيا رشولک وقلبا دیتک وَحرّفا کتابک وأحبا آعداءک وَجحَدا 
آلاعک ولا أحكامّك وآبطلا فرائْشک وألحدا فى آیاتک وَعادّيا أولياءك وَوالَيا آعداء‌ک 
وَخَرّبا بلاک وَأفسدا عبادک. 

اللّهُمّ الَنهُما وََتباعَهُما وَأولياءهُما وَأَسْياعَهُما وَمُحِبَيهما فد أخرّبا بَيتَ النبُوّة وَرَدَما بان 
وَنَقَضا سَقفَهُ وَألحَقا سَماءَهٌ بأرضه وعاليّهُ بسافله وظاهِرَةٌ بباطنه وَاسِتَأْصَلا أهلّه وأبادا أنصاره 
تلا أطفالّه وأَخلّيا مِنبَرَّهِ من وَصيّه قوارث علمه وَجَحدا إِمامَتَهُ وأشركا برَبّهما فعظم ذنبهُما 
وَخَلَّدهُما فى سر وما آدراک ما سَقَر لا ثبقی ولا تَذَّر. 

الم العَنهُم بِعَدَدِ کل مُنگر توه وق َخقوة وینبر عَلوة وموین أرجوة وَمُنافِقِ ولو وی 
آدُوو وطرید آوَوة وصادقي طردوة وکافر تَصَرُوهُ وامام قَهَرُوهُ وفرض غَيرُوُ ور أنروه ور 
آتروه وم رافوة ویر بَدَلُوهُ کف َو وّارثِ عَصَبُوُ وَفَىءِ اقتَطَعُوهُ وَشحت أكَلُوهُ وَحُمسٍ 
استحَلْوة قباطل سوه وجور بَسَطوه فاق أسروه وَعَدرٍ أُضْمَرُوهُ وظلم شوه وَوَعدٍ أخلئو؛ 
امان خائوة وعهد قصُوة وَحَلال حَرَمُوة ورام أحَلُوهُ وَبَطنٍ فَتَقُوهُ (وجنین أسقَطُوة) وضلع 
و وضکمَرَقوة وشمل بَدَدُوهُ وغزیز و وَذَلِيلٍ أَعَرُوهُ وَحَقٍ مَنَعُوهُ وکذب دَلْسُوهُ وَحُكم 


و در لوامع صاحبقرانی در ۲ موضع آورده است (ج۰1 ص۰۲۳۸ ج۰۸ ص .)۵٩۰‏ 

وفيض کاشانی از علمای قرن ۱۰در چهار اثر خود از آن نام برده است (الوافی» ج۰۲ ص ۲۱۷؛ علم الیقین ج ۳ 
ص ۸۳۰؛ قرّة العیون» ص ۱۷ ؛ نوادرالاخبار ص ۱۸). 

و علامه مهدی نراقی در شهاب الثاقب می‌نویسد: و در دعای صنمی قریش که به حذ يقين رسیده است که از کلام 
معجز نظام حضرت اميرالمؤمنين علب | 
کرده اند (ص۲۹). 

و شیخ انصاری نیز آن را اخذ به قبول کرده است (الصلاق شيخ انصاری» ج ۰۱ ص ۱۵ 5). 

در مورد شرح فقرات اين دعا به کتاب «رشح الولاء به عربی» و «تولی و تبری شيخ جواد کربلائی» ص۱۷۷ تا ۲۱ و 
شروح بسیار زیادی که بر اين دعا در قرون مختلف نوشته شده بايد مراجعه کرد. 


الهم العنهم بكل آيةٍ حَرّفوها َفريضة ترکوها وَسْنَةٍ غَيّرُوها شوم مَنَعُوها وَأحكام عطلوها 
وَبَيعَةٍ تکشوها وَدَعوَى آبطلوها وین آنگژوها وآياتِ جَحَدوها وحیلة أحدّثُوها وخيانة أورَدُوها 
وَعَقَجَةٍ ارتقوها وَدبابٍ دَحرجوها وآزیاف لَرَمُوها وَشّهاداتٍ كَتَمُوها وَوَصيَة یو 

اللْهُمّ العَنهُما فى مَكنون السّر وَظاهر العلانية لعناً كثيراً بدا دائِمَاً داثباًسرمَداً لا انقطاع 
لامده ولا تفاة لِعَدَدِه نا يعدو أوَلّهُ ولا یرو آخِرْةُ لَهُم ولأعوانهم وأتصارهم وَمُحِبِيهم 
وَمُواليهم وَالمسَلمِينَ لهم والمالین إليهم والناهضينَ باحتجاجهم وَالمُّقتَدِينَ بکلامهم و 
المُعتّقِدين بمودّتهم والمُصَدِّقِينَ بأحكامهم. 


5 خدا درود بفرست بر حضرت محمد و ال پاک او خدايا لعنت كن دو بت قريش و دو مشرک أن راء و دو سركرده 
ضلالت راء وآن دو دروغ پرداز را و دو دختر آنان راء كساني كه فرمانت را زیر پا نهادند» و وحي تو را نپذیرفتند» 9 
نعمت تورا انکار کردند. و نافرمانی پیامبرت را کردند. و دینت را واژگون نمودند» و قرآنت را تحریف کردند؛ و احکام 
تو را بی‌ثمر گذاردند و تباه کردند احکام واجب توراء و از در دشمنی با آیاتت برآمدند» و دشمنی کردند. با دوستانت 
و دوستي کردند با دشمنانت و شهرهاي تو را ویران ساختند» و بندگانت را به فساد کشاندند. 

خدایا لعنت كن أن دو و پیروانشان و یارانشان و گرویدگان به آن دو و دوستانشان راء زيرا آن دو ويران ساختند خانه 
نبوت (وحي) راء و در آن را كاملا بستند» و شکستد سقف آن راء و آن را زیر و رو کردند» و بالا و پایین آن را يكي کردند. 
و ظاهر و باطنش را ویران کردند. و اهل أن را از بیخ برانداختند و یاوران آن را هلاک کردند. و کودکانشان را کشتند» 
و منبر نبوت را از وصيّ نبي و وارث ييامبر تهي کردند» و انکار کردند امامت وصيّ پیامبر راء و مشرک به خدا 
شدند» يس خدایا گناه آن دو را بزرگ شمار و برای هميشه در جهنم سقر جایشان بده. جهنمی که بندگان نمی‌توانند 
خدايا آن دو و پیروانشان را به عدد هر کار ناروایی که انجام دادند لعنت کن» و به عدد هر حقی که مخفی داشتند. 
و هر منبري كه به ظلم بر آن بالا رفتند. و هر منافقي که به کار گماردند. و هر مومني که تبعیدش کردند» و هردوست 
خدا که آزردند» و هر تبعیدشده‌ای که پناهش دادند. و هر راست گویی که راندند. و هر کافری که یاری کردند. و هر 
امام برحقي که مقهورش کردند و هر واجبي که آن را تغییر دادنده و هر دليلي که انکارش کردند و هر آمر زشتي 
دادند و هرکفری که به پا داشتند» وهر دروغی که راست جلوه دادند و هر ارثی که به زورگرفتند» و هر غنیمتی که به 
ناحق ملک خود ساختند و هر مال حرامي که خوردند. و هر خمسي که براي غیراهلش حلال شمردند. و هر 
باطلي كه اساس أن را نهادند. و هر ستمي که گسترش دادند و وعده‌هايي که بدان وف نکردند» و پيمان‌هايي که 


و چون در این سال فرخنده‌مال» نهم ربیع‌الاول مطابق شد با ششم تحویل خور(خورشید) 
به برج حملء لهذا سيد جلیل و عالم نبیل» حاج میرزا حبیب ساب الذکر ذَكَرَهُ الله 
بالجمیل. در مدح بدیع بهار و نعت حضرت کران به‌مناسبت روز نوروز که موافق غدير عالم 
افروز بود»! ترکیب‌بندی انشا فرمود. که در أن از حال ظلمات ثلاث خصوص سحاب تیره 
از بحر مُظلِم بنی اميه لنگ جهود. و قرٌ العين بهود. اشاره کرده. يس درج آن در اين 
کشکول مناسب و مقبول است. 


وهر سندي که آن را دريدند» و هر اجتماعي که پراکندند. و هر خواري که عزت بخشدند و هر عزيزي كه خوارش 
کردند» و هر حقي که از صاحبانش باز داشتند» 

خدایا لعنت كن آنان را به عدد هر آيه‌اي که آن را تغيير داده و تحریف کرده اند و هر واجبي که آن را ترك کردند و هر 
روش يسنديده اي که تغييرش دادند. و هر حكمي كه أن را وارونه کردند» و جلوي انجام أن را گرفتند. و ارحامي که 
آنها را از بین بردند. و هر شهادتي که مخفي داشتند و وصيتي را که ضايع گردند و ايماني كه از بين بردند و ادعاي 
باطلی که داشتند و بیعتی را که انکار کردند و هر نیرنگی که انجام دادند. و هر خیانتی که وارد دين کردند. و هر 
گردنه‌اي که بالاي آن رفتند (جهت قتل پیامپراسلیالب*) و هر تقلبي که مقيّد به او بودنده و هر امانتي که به آن 
خیانت کردند. 

خدایا لعنت كن أن دو (عمر و ابوپکر +۳ ) را در پنهان نهان و آشکار ظاهر لعنتي زیاد پیوسته مدام 
بي أبتدا و بي انتهاء لعنتي که زمانش پاياني ندارد و عددش را انتهايي نیست. لعنتي که آغازش را ضبحي باشد ولي 
انجامش را شبي نباشد» لعنت تو باد بر نان و یارانشان و مددکارانشان و دوستانشان و پیروان آنها و آنان که به آنها 
ایمان آوردند و خود را در اختیار آنان گذاشته‌اند و به آنان مایلند. و كساني که ادعاهاي بي‌اساس آنان 
را علم کردند. و پيروي کردند از سخنان انان و قضاوت‌ها و احکام باطل انان را تصدیق نمودند. 

يس چهار بار بگویید: خداوندا عذاب فرما آنان راء عذابی که استغاثه و فریاد اهل آتش از آن عذاب بلندست. آمين 
اا ۱ 

.١‏ عيد غدير مقارن با عيد نوروز است (بحارالانوان ج٦٥‏ ص؟؟؟؛ مهذب‌البارع» ج۰۱ ص۱۹۵-۱۹؛ طهارة شيخ 
انصاری» ۳۳۸ 


(شعر میرزا حبیب‌الله در تقارن نوروز و نهم ربیع) 


از نيام شب سحر چون تيغ كين بیرون کشید 
1 97 د " .ت 5 

باز بستد جم ز اهريمن نكين خسروى 
از نسيم خور جهان ديباى حمرا گسترید 
بانی گردون بر اين نه صفحه با خط شعاع 
خسرو خاور قدم در بارگاه چرخ نو 
دست صبح دومين مانند کار از افق 
شد گل افشان باده گلگون به صحرا خون فلک 


همچو حیدر شاه دين بر فرق اعدا روز بزم 


صبح چون أن ذوالفقار شه دل ظلمت شکافت 
دامن آن خيمه را دست سحر بالا كرفت 
آهوی گردون سوار بره شد مانند شير 
بازگشت از دشت ظلمت باز شاهنشاه روم 
تير از قوس و کمان از کف. قلم از دست تير 
رفت شاهین تراز و از كف شب سنج چرخ 


.١‏ جمشيد يا يادشاه بزرگ 
۲ جامه شوى . سييدكار 


از افق صيقل نمودش از شفق در خون كشيد 
چون درفش کاویان بر چرخ افریدون" کشید 
وز شعاع شمس گردون فرش سقلاطون* کشید 
شکل اقلیدس نمود و نقش آن گلبون کشید 
خوان زرین يهن کرد الوان گوناگون کشید 
شهسوار خور علم در وادی هامون کشید 
دامن نیلی قبای جرخ را صابون کشید 
آسمان پیرانه سر چون باده گلگون کشید 
از خرابی ساغر خورشید راء وارون می کشید 
صبح صادق صارم كين بر سرگردون کشید 
کزتتق*۰ شمع افق چون نورحق» برخلق تافت 
ساقي خور از مین خورء ساغر صهبا كرفت 
يال و دم رنگین ز خون» جا در صف هیجا" كرفت 
چون سکندر. بار دیگر کشور دارا كرفت 
خنجر از بهرام و بند ترکش از جوزا گرفت 
چون بپا سنگی حمل با خور به مشرق جا گرفت 


¥ نام پادشاهی داستانی از ایران که ضحاک را دربند و مملکت ایران را تسخیر کرد و رسم و راه ظلم ضحاک برانداخت 


و جهان را به سه فرزند خويش سلم و تور و ایرج بخشيد و او را فریدون و افریدون می‌نامند. 


٤‏ . نوعی پارچه ابریشمی به رنگ سرخ يا کبود. 
٥‏ . چادر و سرا پرده بزرگ 
5 عق 


خسرو خاور بکین با خیل اختر در غزا' 
خور ز گلزار فلک» چون لاله حمرا كرفت 
شهسوار خیل انجم. پادشاه ملک جرخ 
قم ا اک کی ا 
تكية شاه خاوران» بر بسذین مسند نمود 
صبحدم چون لاله در گلشن بکف ساغر كرفت 
شد تنور لاله افروز آنچنان كز شعله اش 
باد نوروزی» كلاب از چهره گل برکشید 
چشم نرگس بود مخمور از شراب صبحدم 
لاله ساغره سبزه مینا: باد :شين باد هست 
شد وزان باد بهاران» باز بر رغم خزان 
آذرگل " در گلستان كشت چون برد و لام 
تكيه زن شد چون سلیمان گل به اورنگ چمن 
غنچه اندر مهد. چون عیسی بگفتن لب گشود 
آتش موسی عيان شد از درخت كل مگر 
با هزاران عز و تمكين در چمن سلطان كل 
تا بلند آواز گردد در مدیح شه هزا 


در ثنای شاه» بلبل با نوای دل نواز 


۱ غزوه. جنگ 
۲ . تخت پادشاهی 
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رخت زی صحرا كشيد و جای در بیدا" كرفت 
روشنی از دیده صد نرگس شهلا كرفت 
بهر قهر جيش ظلمت. رايت حمرا كرفت 
همچو شاه دین که جا بر تخت او ادنی كرفت 
همچو شاه دين که جا بر مسند احمد نمود 
آتشی افروخت كل باد صبا مجمرا كرفت 
آتش اندر جان اطفال جمن يكسر كرفت 
اتش.. كلزارة آي از ذيدذة- عبهن. كرفت 
ابر آبی زد خمار از ديده او بركرفت 
فصل فروردين به كلشن بزم عيش از سر كرفت 
همچو دشت چین. گلستان نافهٌ اذفر" كرفت 
قطره شبنم در او جا همچو بن آذر“ كرفت 
لحن داودی مگر مرغ سحر از برگرفت 
شاخه همچون مریم از روح القدس شوهر گرفت 
كز دم توحید» بلبل نغمة دیگر كرفت 
بر سرير سبزه جاء چون حیدر صفدر كرفت 
بر فراز شاخه جا چون شيخ بر منبر كرفت 


تهنیت گویان ز اوراق شجر دفتر كرفت 


می‌گویند. 


لب هنوز از شیر ناشسته» شکوفه همچو طفل 
شاید ار رويد به جای لاله از خاک آفتاب 
شاید ار خيزد به جای كل ز گلشن لعل ناب 
باز آن صیاد قدرت. دام وحدت در فکند 
اق شاهتشهن ر افر اکن م 
مثل امروزی مگر سلطان دین» شیرخدا 
کاخ ظلم و کفر و كين یکباره بی بنیاد شد 
عالم از ارجاس کفر و شرك شیطان پاک شد 
دوشتکانی" جام» بايد نوش کرد از دست دوست 
كوس آزادی زدند از جرخ تا هفتم زمین 
دوستان را سربلندی از سرگردون گذشت 
نور يكتاء هر دو گیتی» جار عنصر ينج حس 
از مناة سومين كامد يس از عزى و لات 
كورى چشم بنى سفيان و رَغم دشمنان 
جونكه نعثل "۰ خوار شد. بيمار شد» بی يار شد 
شد عيان در كاخ ظلمانى فروغ ذوالجلال 
بود پنهان چهره حق در حجاب لم يَزل 
نيّر اعظم عيان گردید از برج شرف 


سے 


۲ عثمان ملعون 
> بزرگی 
. حرم‌سرا» حرم‌خانه 


سس هم 


. (حامص مركب ) شراب‌خوری با معشوق و به ياد دوستان 


بر زبان حرف نخستین مدحت حیدر كرفت 
کافتاب دين لوا در عرصه خاور كرفت 
کافسر شاهنشهی از فرّهی" گوهر كرفت 
وز دل حوت فلک تابنده انگشتر گرفت 
گوهر فرماندهی از ديو بدگوهر كرفت 
آشکارا بعد اعدا جای پیغمبر گرفت 
مشكوى؛ دین. خانه شرع مبین آباد شد 
جان ایمان شاد و قلب کفرو کین غمناک شد 
زیرپای دوستان» دشمن سرش چون خاک شد 
نعره شادی بلند از خاک تا افلاک شد 
چون سر دشمن ز پستی بسته بر فتراک" شد 
شش جهت. هفت آسمان خشنود با املاك' شد 
خانه دین» کعبه ايمان» به كلى پاک شد 
تكيه گاو شه سریرخسرو لولاک شد 
بار بست و لنگ لنگان» سوی يار غار شد 
كشت بيدا نور سبحانی ز سبُحات جلال 
كشت يبدا سر مطلق در سرای لایزال 


خسرو خاور سوی کاخ حمل کرد انتقال 


7 ملائکه 


شد فروزان از مشّکهای مشکوة وجود 
شد هویدا بر ملایک سر مالایعلَمّون 
نحس اکبر" شد نهان در مغرب برج افول 
اول فصل ربيع و غر 6" ماه ربیع 
مستقیم آمد زدست شاه دين قسطاس " عدل 
نو بهار دين حق شد فارغ از جور خزان 
نير جرخ هدی را كشت ایام طلوع 
آب روشن شد به كام دشمنان» خون جگر 
بار ديكر شاه دين شمشیر کین برکف كرفت 
چون خرد بر كف قلم در مکتب عَلَّمْ كرفت 
در معلمْ خانة تعلیم اسما »بير عقل 
بر سموات و زمین »حمل امانت عرضه شد 
از غم اين بار مرد افكن. فلك در اضطراب 
خواست تا بيند رخش جن و ملک جرخ و فلک 
از حجاب قدس نورش در سراى انس تاخت 
صوت انی جاعل در هفت بند ناى جرخ 
نغمة قالُوا بَلى رجع الصدى شد از اس 
دست عهدش عهده از موسىبن عمرانى ستد 
الغرض از جمله ذرات جهان دست آلست 
با تمام انبيا همراه بود اما نهان 
رفت چون ختم رسل. تلبيس را ابليس وار 


.١‏ كنايه ازستاره زحل 
۲. اول 


۳ میزان 
1 کنایه از ستاره مشتری 


در زجاج قوس و بزم انس و مصباح جمال 
كشت بيدا بر خلایق نور مهر بی مثال 
سعد اكبرء شد عيان» در مشرق اوج كمال 
حبّذا بر روز و شب. صد مرحبا بر ماه سال 
جون به ميزان حمل شد روز شب را اعتدال 
آفتاب شرع احمد. كشت بى ظل و زوال 
اختر برج فنا را كشت هنكام زوال 
خون دشمن شد به كام دوستان. أب زلال 
كنز قخفی را كليد از دست کین رف كرفت 
گل رموز آموزی از اسرار لم تعلم كرفت 
کودک ات بر دهان انگشت لاتعلّم گرفت 
از گران باری امرش» يشت گردون خم كرفت 
دست غیبی پرده بر دیدار نامحرم گرفت 
دست فیضش دامن خاک از گل آدم كرفت 
دم دمید و شش جهت. اواز زیر و بم كرفت 
نای امرش نغمه از عیسی بن مریم كرفت 
عُهدهُ عهد تولای علی. محکم كرفت 
شد عیان چون نور احمد در جهان يرجم كرفت 


حلم ربانی نمود و صبر سبحانی نمود 
شکر لله باز شير حق به بازوی قضا 
چونکه دوران نبوت را نهایت شد يديد 
شد فروزان بر فراز طور نار موسوی 
سوخت صدعجل خوار از برق تيغ آبدار 
آتش سينا تجلی کرد در طور وجود 
رمح' شه همچون عصای پور عمران درکشید 
تكيه زن آمد فریدون باز بر اورنگ جم 
بار دیگر بر سر سرچشمه حیوان رسید 
روح بخش آمد به یک دم. نفخة روح القدس 
شرك را تن ناتوان شدء كفر را قوت ضعيف 
دين حق بنهاد بر سرء افسر شاهنشهى 
چون يد و بيضاى حق از جِيْبٍ غيب آمد برون 
باز محكم كشت اندر عروة وثقى دين 
از كرى أمروز در كوش خلايق كرد جا 
شد حميرا باز بر استر سوار از بهر جنگ 
صارم " شه تيز شد. خونريز و اخگر خيز شد 
شد كريزان از شرار تيغ او شير فلک 
شير گردون از نهيبش رفت تا هفتم فلک 
لافتى الا على لاسيف الا ذوالفقار 
از شرار تيغ قهر آميز حق» شد شعله ور 
لرزه افتاد از هياهو بر وجود كاف و نون 
بهر خونخواهى عثمان. كينه ها انكيختند 


۱ نيزه 


ورنه کی دیوی نواند این نگین از جم گرفت؟ 
تاج شاهی را از آن روباه ازسگ کم. كرفت 
عالم ایجاد راء از نو بدایت شد يديد 
نفس رحمن كشت بر عرش ولایت مستوی 
چون :عبان سل دوالفقار شيف جو صنت موسوي 
كفت آنا الحق آشکارا از درخت معنوى 
در دهان صد مار سحر و ازدهاى جادوى 
باز پستد جم ز اهریمن» نگین خسروی 
خضر رهب کش قدم وامانده بود از رهروی 
جانفزا گردید عالم از نوای عیسوی 
شرع را بازو تواناء دين حق را دل قوی 
شرع احمد کرد در بر باز دیبای نوی 
دست موسی باز از شعب شعیب آمد برون 
بهر دست آویز خلق اين جهان حبل المتین 
صوت یزدان كز ازل خواندش امیرالمومنین 
طلحه اش اندر يسار آمد رُبيرش در یمین 
در قتال ناكثين و قاسطین و مارقین 
كشت سوزان از نهيب قهر او گاو زمین 
گاو گیتی شد ز بیمش تا زمين هفتمین 
باز شد ورد زبان حضرت روح الامین 
آتش اندر جان يور عاص و پور بوسفین 
رعشه افتاد از تكايو در نهاد ماء و طين 


در بهای خون نعثل. خون خود را ريختند 


نور لاهوتی عیان در مظهر ناسوت شد 
باز تابوت سکینه كشت در عالم يديد 
ديو در زنجير شد. ابليس بی تزوير شد 
أن همه لاف و گزاف و اين همه باد و بروت 
نوح را كشتى ز طوفان بر سر جودى رسيد 
كفر بر دين بود غالب .چندی از لطف خدا 
دست داور از فلاخن سنگ!" قدرت كرد تير 
يور آذر بر بتان آذری جون دست يافت 
دشت از خون عدو از رنگ مانند عقيق 
كاخ امكانى ز مهر نور حق رونق فزود 
تيغ كين از دست شاه اوليا چون برق زد 
ذوالفقار شه برآمد بار ديكر از غلاف 
باز آن سيمرغ هستى بر جهان شهير فكند 
رفت از عثمانيان باز أن همه باد و بروت 
از نكال سطوتش شير فلک خم كرد يشت 
باز شد ويرانه از سر خانه كفر و نفاق 
باز آن مهر منؤر »جهره بكشود از كسوف 
شد خلافت چون مقرر بر شه دین بوتراب 
چون بنای سقف این طاق مقرنس کرده‌اند 
بهر فراشی درگاه رفیع حضرتش 


تا صعود ارند سوی درگهش از ساق عرش 


0 قلاب سنگ» ابزاری برای پرتاب كردن سنگ‎ .١ 
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چاه بابل و 5 هاروت شد. ماروت 
ز آتشی بر باد همچون خرمن باروت 
رسته ذوالنون پیمبن از دهان حوت 
شرع را مغلوب شد. منکوب شد. مبهوت 
آقت .جان. و فنای. قالب جالوت 


EE e. 


0 7 


از شکستن آتش اندر هر بت منحوت 
تيغ جوهر دار حیدر غيرت ياقوت 
جاه ظلمانى مكان و مسكن طاغوت 
شعله كفتى أفتاب خاوران از شرق زد 


]. 


باز آن عنقاى وحدت باركشت از كوه قاف 
رفت از مروانیان باز آن همه لاف و گزاف 
از نهيب شوکتش گاو زمین بنهاد ناف 
باز شد برکنده از بُن» ريشه جور و خلاف 
باز آن خورشید خاور رخ نمود از انخساف 
كنت افر از اسف دا لیتتی, کنت تراب 
نام حیدر زيب اين کاخ مقدس کرده‌اند 


در بر جرخ نهم. دیبای اطلس کرده‌اند 
قدسیان. از ته فلک اث جا ری کرده‌اند 


تا بداند رتبه خويش و نهد از سر غرور 
دهم را در كنه ذاتش لال و ابکم ساختند 
بهر ساروج درش خاکستر افلاک را 
تا مگر هم شکل با قوسین ایوانش شود 
از کفش شير قضا را در کمان کهکشان 
نامه را نامی بنام سرور عالم كنم 
از ازل چون سقف اين لوح زبرجد ساختند 
چون احد را لم لد شد نام در تولید خلق 
فاضل جسمش که بود از جان و دل نی آب و گل 
از مقام جمع جمع آمد به جمع آنکه به فرق 
از محمد و از على بهر سجود قدسیان 
عهد یزدانی که شد معقود از صبح ازل 
از سلیمان پاسبان بر بابشان از آسمان 
در شبستان تجلی چارده مصباح نور 
بهر قل جارده قالب 0 داشتند 
در ميان مهر و قهر و حب و بغض اين دو هفت 
ريختند از خاک ایشان کیمیا در قرع جرخ 
مهرة مهرش به نام هر که افتاد از ازل 
قرع قهرش به نام هرکه آمد تا ابد 
نزهت احبابشان را نقش بندان قضا 
از ولاشان بهر دست آویز خلق از ساق عرش 


از جنابش عرش را نه پایه وا پس کرده‌اند 
عقل را در وصف قدرش گنگ و اخرس کرده اند 
قدسیان در كورة امکان مكلّس' کرده اند 
پیش کاران يشت گردون را مُقوّس کرده اند 
راست رو در دیده دشمن مغرطس کرده اند 
ختم اين دفتر باسم حضرت خاتم كنم 
از نخستین نقش او نام محمد ساختند 
ابتدای نون کون از میم احمد ساختند 
برگرفتند و بسی روح مجرّد ساختند 
يس جموع کون از يك نام مفزد ساختند 
هیکل توحیدی اندر کاخ سرمد ساختند 
زوج کردند و ز یکدیگر مفرّد ساختند 
باز در شام ابد از نو مجدّد ساختند 
بهر تزهت كاه » نه صرح مُمَرّد ساختند 
آفریدند و على باز از محمّد ساختند 
از ضیاء حضرت معبود »موقد ساختند 
بهر ماهی چارده منزل ممهّد ساختند 
خلق را در حکم یزدانی مردّد ساختند 
وين دو فزار مصعّد را مق ساختند 
هشت جنت را بر او وقف مؤبّد ساختند 
هفت دوزخ را بر او حبس مُخَلّد ساختند 
قصر امکان را ز نه گردون مُشْیّد ساختند 
تا زمين حبل المتین» دين مَمَدّد ساختند 


۱. هر چیزی که به واسطه حرارت شدید مانند آهمک شده باشد. 


(اشعار در مدح اهل بیت علیبهم۶2۳) و مذمت غاصبین خلافت) 


(شعری در مورد سعد بن عباده یکی از بزرگان شیعیان) 
لبعضهم یقولون: 
سَعدٌ شکٌّت الجن قلبه ارما حخت دينك بالقدر 
(گویند (به دروغ) كه سعد بن عباده انصاری مجنون شده يس تو اساس دين خود را با مکر و حیله بنا مکن). 
وما دنب سعد أنه بال قائماً ‏ وَلكِنٌ سعدا لم پبایع أبابكر 
(ايستاده بول كردن سعد گناه بزركى نيست كه سبب أن جنون باشد. بلكه به علت بيعت نكردن او با 
ابویکر "۳۳۳ او را به جنون متهم كردند). 
وقد صَبَرتْ عَن لَذّةٍ اليش أنفش مِماصَبَرَتْ عَن لد النهي والأمر' 
(نعضى ها ترك لذت عيش كرديد كه کسی به آ ها افر و تھی نکن 
(شعر عبدعلى القطيفى در مذمت غاصبين خلافت) 
شيخ عبد علي القطيفي در كتاب مطالع الأنوار: 
توَلَى يإجماع على الئاس أَوّل وَتص عَلَى الثاني به وهُو مرغم 
(ادعای اجماع كردند كه اولى (ابوبک ر *۳۴۹) خليفه است و او دومى (عمر "۰ ) را تعيين كرد). 
وول آيلني فلست E‏ فلم لضي لوط ما کان یرم 
(ابویکر"* ۳*۳ گفت: مرا از خلافت معاف كنيد چون من بهترین شما نیستم يس اگر راست میگفت به 
جه حقی عمر ”27 را به خلافت نصب کرد)؟ 
ولو درك الثاني لِمَولى خُذَّيفةٍ لولاه دون القير والأنف يرغم 
(و اگر عم ر“ غلام حذيفه را درک مىكرد او را خلیفه تعیین می‌کرد بر خلاف ميل همه). 
وقد نالها شوری من الوم ال وجرد سیث للوصی ولهزم 
9 عثمان "۳۳۳۳ در شوری به خلافت تعیین‌شد. همان شورایی که شمشیر و نیزه بر سر 


امیرالمو و ع؟ گرفته بودند). 


۱. احتجاج طبرسی. ج ۰۲ ص‌۱۴۸؛ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید)»؛ ج۰۱۰ خطبه ۰۱۸۳ 


فشوری واجماغ ونض خلافة ٠‏ تعالواعلی الاسلام تبكي وتلطم 
(اسلامی که خلافتش با شوری و ادعای اجماع و نصب ابوبکر بوده. بياييد بر مظلومیت اين اسلام گریه 
كنيم و لطمه بزنیم). 
وصاحبها المنصوض نها بمعزلٍ ١‏ یدیم تلاوت الشرآن وبَختم 
(درحالی که صاحب اصلی خلافت که نص از قرآن و پیامبر "۳۳۳۳ برای او صادر شده بود را كنار 
گذاشتند و او مشغول نوشتن و خواندن (و جمع‌آوری) قرآن بود). 
ولو أنه كان الول غلیهم اذاًلهداهم و هو في الدین أقوم 
(و اگر آن حضرت**۳۳۳ خليفه و ولیّشان بود آنها را هدایت م ىكرد چون که از همه در دين آشناتر بود). 
(شعر حمیری در مذمت عايشه 'لعنةاللهعليها) 
م تب لی نها و ویّها ‏ بالمُوذِياتِ لها دَبِيبٌ العقزب 
(او (عایشه "۳۳۳ ) چه مادری است که مانند عقرب نیشش به فرزندان و دوستانش آزار می‌رسانده)؟ 
لو أنّ والدّها بِقُوةٍ قلبها لاقی الَُود بخیبر لم يَهِرب' 


(اگر پدر ی تا قوت قلب او را داشت در جنگ خیبر از بهودیان فرار نمی کرد). 


۱ اثبات الهداق ج۰۲ ص۱۹ ۴. 


و و وم و و و و و و و و و و و و و هو و وه و و و و نو و و ون و و ها و و و و وان و و وا و و و و و و و و و و و و وا و و ۰و 


(شعر مهيار دیلمی در مذمت غاصبین خلافت) 
للمهیار الدیلمی «حمهاللهعليه» 
حَمَلُوها یوم السّقيفة أوزارا 
(در روز سقيفه گناهانی به بزركى كوههاى سنكين را بر دوش خود كذاشتند).. 
ثم جاغوا مِن بعدها یستقیلون وهّيهات عَثرةٌ لا ثقال 
(سپس گفتند: كه ما را معاف كنيد از اين اشتباه (و اقيلونى گفتند)» ولى هرگز اين اشتباهى نيست که 


تحو الجبال وهي يقال 


قابل عفو باشد). 
يا لها سَوءَةٌ إذا أحمدّ قام عَداً بِيتَهُم فقال و قالوا 


(جهبسيار گناه بزركى انجام دادند كه اگر پیامبرحا "۳۳" روز قيامت از آن‌ها بپرسد» 
ره 1 ۳4 اور ا عدو ردس ]اه 5 ١‏ 


وم ء۶ 


و له ايضا 
الئاس ما اتَقَقُوا كلاو لا اجْتَمَعُوا 


وکیف صَيّرثُم الاجماع خجْتکُم 
(چگونه مدعی اجماع بر خلافت شدید. درحال ی که مردم همگی اتفاق و اجماع نکرده بودند). 

آمز عَليّ بَعيدٌ من مشورته . مُستكرة فيه والعباش مُمْتَيْع 
(چگونه كارى را كه امام على“ از آن دور بود بدون مشورت او و با مخالفت عباس» عموی 
پیا (صلى یماد حجت قرار دادند)؟ 


وَتَذّعِيه قريش بالقرابة والانصار 
1 دج (لعنةاللهعليهما) ری هن و 1 
(و آن دو نفر از قريش (ابوبکر و عم عنةاللاع»») مدعی خويشاوندى با ييامبر شدند و انصار هم در أن هيج 


لا زفعوا فيه و لا وَصَّعُوا 


۰ و نداشتند).‎ e 
۷ م وا ع مهم 1 0 و ديو‎ 


(و اين خلافت غاصبانه را آن‌ها با اخبار دروغین در بین خود سا ختند). 


۱. الغدین 6 / ۲۳6. 
۲. الغدین 6/ ۰۲۳۳ 


(شعر دعبل در مذمت غاصبین خلافت و پیروانشان) 

دعبل (رحمةالله‌علیه) 
فکیف وین انى لطاب ژلفة ٠‏ إلى اللَهبَعَدَ الوم والصّلوات. 

(چگونه و از کجا برای کسی که طالب تقرب به خدا می‌باشد» بعد از انجام نماز و روزه و فرایض)» 
وی حب أبناءِ النّبي ورفطه ‏ وف بَنِي الرّرقاءِ والعتلات١‏ 

(جز دوستى فرزندان و اهل بیت پیامپر ات۳ و دشمنی با بنى امه وسيله ديكرى می‌باشد)؟ 
ند وما أَدّتْ سُمِيّةُ وابثها ‏ أولُوا الفر في الاسلام وَالمَجراتٍ 

(و همجنين دشمنى با فرزندان هند و اعمال سميه و فرزندش كه سردمداران كفر و فجور در اسلام بودند). 
هم فصوا عَهِدَ الکتاب فَرْضَّهُ ‏ وَمُحكَمّه بالژور ژالشبهات 

(و همان‌ها که دستورات قرآن را در مورد اهل بيت نقض کرده و محکمات قرآن را با سخنان باطل رد کردند). 
لم تك إلا محتةٌ قد كَشَفَئْهُم ‏ بدعوى صلال مِن هن وَناتِ 

(و اين مصيبت (ادعای خلافت باطل آن‌ها) كمراهى و پلیدی آنها را برملا كرد). 
رات بلا فربی وملك بلا دی وَحُکم بلا شوزی بغیر دات 

(خلافت و مُلكى که بدون خویشاوندی با پیامبر ^" و بدون هدایت» وارث آن شدند و به گمراهی و 

بدون مشورت و هدایت (امیرالمومنین "۳۳۳ حکم کردند). 
وزااآرثنا حُضْرَةَ الأفق حُمرَةٌ ‏ وردث أجاجاً طعم کل فُراتِ 

(اين مصیبت‌ها رنگ سبز افق را سرخ کرد (در اثر ظلم و خونریزی‌های ناروا) و آب شیرین را بر ما تلخ کرد). 
وَما سَهلَتْ تلك المَذاهبَ فیهم على الناس إلا بَيعةَ الفُلّتاتِ 

(و علت تمام اين ظلمها همان (بيعت با ابوبكر است) که عم نله گفت كار اشتباهی بوده). 
ما قیل أصحابٌ السَقيفةٍ جهرة ‏ بدّعوی ترا فی الْلال تباتِ 

(اصحاب سقیفه آشکارا گفتند: ما در اين خلافت گمراه خود باقی هستیم ). 
ولو َلَدُوا المُوصّى إليه أموتها ‏ لَرْمّتْ بِمَأمُونٍ عَلى العَثراتِ" 

(اگرخلافت را به کسی كه ييامب ههاك+ سفارش او را کرد سيرده بودند خلافت از خطاها دور مى ماند). 


۳ اثبات الهداه. شيخ حر عاملى. ج۰۲ ص۴۲۱ . 


(اشعار شيخ حسين جندری در مذمت غاصبین خلافت و پیروانشان) 
للشیخ حسین الجندری 
قل لِجَهُول زاغ عن تهج خبّه رويك قد وال أخطَأكَ الوشدُ 
ن حاعن كه رس یت مرف شاه گر عه نکن یا کف ای رات رابخطا ی 
عَدَلَتَ اب صَهَاكِ الزنيم بحيدر وَهَل یستوي ناواک الخُرٌ والعبد 
(پسر صهاک حرامزاده را با اميرالمومنين ۳۳۳۳۳ مساوى دانستی. آيا يكانه آزادمرد جهان با يستترين 
غلام زرخرید مساوی است)؟ 
وَهيهات آرض تَبتُها الرّورُ والحنا تقاش بروض تبه العز والمَجذ 
(آيا درختى كه در زمين يليد و خيانت و جنايت روييده با درخت عزت و عظمتى كه در بهشت برين روييده 
قابل مقايسه است)؟ 
ول لِعَدِيّ مَوقِفٌ مثل هاشم فيَطمَځ یوم أن يَكُونَ له حَمدُ 
(و آیا قبیله عدی (عمر ۳۳۳ ) موقعیتی مانند بنی‌هاشم داشتند (قبيله عدى معروف به قتل و آزار بودند 
وبنی‌هاشم مشهور به جوان‌مردی و جود و کرم و امانت‌داری) که توقع تمجید و ستایش داشته باشند)؟ 
َد صل من قاس الوصي بضدٌه  .‏ وَدُو العرش یی أن یکون هن ' 
الوكين وی ابا اسر اه كيد فا کف امش نی که هآ | جک ت 
شریکی قرار نداده). 
و له ایضا 
يا من يُحاول أن یمور دا بمَرضاةٍ الجلیل وال الامام المرتضی و دع الدَعیی آبا القصيل 
(ای کسی که سعی می‌کنی رضایت خدا را در روز قيامت به دست بیاوری موالی و تابع جناب مرتضی 
(امیرالمومنین "۳۳۴ باش و رها کن أن حرام‌زاده خرفروش را) . 
واخجر عَدِياً وااجها وَتَعَدّ عن قالٍ وقیل واخم بعقیك بَينَ بَحرالعلم وَالعَدَم الجَهُول" 
(و از عدی (عمر*۳۳) دورى کن و او را هجو نما و از حرفهاى بيهوده بكذر و عاقلانه حكم کن و ببين 
آيا درياى علم با درياى عدم و جهل قابل مقايسه است). 


۰۴۲۲ همان» ص‎ .١ 
همان‎ ۲ 


وَنَصّ عَلَّى الكَرَارٍ بالامر بَعدَه . وص كتابُ ال فيه بنینها 
(پیامبر اکرم ^" ) صریحا به خلافت امیرالمومنین"*۳۳ يس از خود امر کرد و قرآن هم به 
صراحت امامت فرزندان حضرت زر ](علیهاالسلام) را هم تعیین نموده). 

فبدل أقوامٌ وغیر مت ولم يَخْفَ لا واللّهِ عنم یقیئها 


و لکن حُقُودٌ فِي السدور قَديمَةٌ ‏ فَلَمَا اشتقر الأَمر ثاز گمیثه 
(ولی کینه‌های کهنه‌ای که در سینه‌ها داشتند» بعد از غصب خلافت ظاهر ساختند (انواع ظلم را به اهل 
بيت روا ساختند)). 

فيا یت شعري والای تبعت الأسَى ‏ وهیهات من شأوالهجان هجینها 
(کاش می‌دانستم غصه‌ها تا کی ادامه خواهد داشت؟ ولی هرگز از ترکیب ظلم و کفر مولودی بدتر از اين 
ایجاد نمی‌شود). 

قاش الَّذِي صَلی إلى الا غمزه . بمّن كانَ من خُذَامِه جبرئیلها! 


(افسوس کسی که عمری به بت‌ها سجده کرده. با بزرگواری که جبرئیل خادم او بود مقایسه می‌کنند). 


و له ایضا 
لد با فى نص العّدير وَعَيْره ‏ طلال الَّذِي أَعْمَى بَصِيرَته النَصْبُ 

(از آيه و حديث غدیر و احادیث دیگر بسیار واضح شد گمراهی آن کس که باطن او را دشمنى كور كرده). 
| لم یدکر خذلائه یوم خیبر ‏ وَيومَ ځُئينِ حِينَ ضاقث به الب 


(آيا فرار خود را در جنگها که دنیا بر او تنگ شده بود و از اضطرار به کوهی پناه برد فراموش کرده)؟ 


وَفِي یوم بُدر حَيتٌ أدبّر هارباً و ذلك ذَنبٌ لا یقاس به دُنبٌ 
(و همجنين فرار خود در جنگ بدر را فراموش كرده؟كناهى است كه با هيج جنايتى قابل مقايسه نيست). 
ويا عجباً للتاكثينَ وما جَنَتْ ‏ فاك اليّدُ السَّلَّاهُ والجَمَلْ الصَعبُ' 
(پس از ناکئین و جنایت آنان در عجبم كه جكونه با همكارى طلحه دست چلاق و (عايشه ملعونه ۳۳۳ 
جنگ جمل را راه انداختند). 
لبعضهم 
إذا کُنثم ممن يَرُومُ لحاقه فهلا رم تحو عمرو ومرحب 
(اگر قصد رسیدن به مقام امیرالمومنین ۳۳ را دارید يس جرا به جنگ عمروبن عبدود و مرحب نرفتید)؟ 
وگيق فَرَرْثُم یو أحد و خیبر ‏ وَيومَ حُنِينٍ هرب بعد مُهربہ 
(و چگونه در جنگ احد و خیبر و حنين مکرر فرار کردید)؟ 
قکیف عدا صنو الیل وَيْحَهُ ‏ أمِيراً عَلَى صنو النّبِيّ المُرَحَبٍ 
(واى بر فرزند نفيل » چگونه امير شد بر اميرالمومنين ۴۳۳ كه بزرگ شده دامان پیامپر لیا بود)؟ 
و گيف علا مَن لَمْ یط توب أحمّدٍ عَلى من عَلا من قوق أحمَد منکپ" 
(چگونه کسی كه لايق نبوده يا بر لباس پیامبر ی" بگذارد برتر باشد بر کسی که پا بر دوش نبى 
گذاشت و بت‌ها را از بام کعبه شکست وبه پایین انداخت)؟ 


(شعر شيخ حر عاملی در مذمت غاصبین خلافت و پیروانشان) 

لل 6 الحر العا زر «رحمالله‌علیه) 
عَبدُوا اللات من عوفت مَعَ الْزی ‏ فَعْرَى الاسلام عَنهّم عَرَاء 
وَعَلِيّ هُو الذي کر الاضنام وداد رف و ارتقاء" 


(و امیرالمومنین "۳ تمام بت‌ها را شکست و نابود کرد و مقام او رفيع و بلندرتبه بود). 


۱. همان ص۴۲۳ - ۴۲۴. 
۲. همان» ص۴۱۸. 
۲ همان ض ۴۲۳ 


(شعر شنوی در مذمت كنار گذاشتن امیرالمومنین علیه‌لسلام) 
للشنوی 
آنگرئم خق الوصي جَهالَة 2 وَتَبِثم للأمرٍ غیز تلم 
(حق وصی پیامبر را از روی جهل منکر شدید و برای خلافت» شخص نادان را تعيين کردید). 
(جاهلانه کمک به گمراهی شخص گمراه کردید و با گمراهی» شخص نابکاری را به خلیفه گذاشتید). 
صَيْرتُمُ بَعدَ الشْلاْة رابعاً ‏ مَن كان خاش خممة کلانجم! 


(امیرالمومنین ۳ را كه ستاره پنجم از ستاره‌های اهل كسا بود خليفه چهارم قرار داديد). 


(شعر عوفى در مذمت غاصبين خلافت و مدح امیرالمومنین علي هالسلام») 
وهل یقاس خیدژبخبتر وهل ثقاش الارض جهلاً بالسَّماءِ 
(آيا اميرالمومنين با حبتر(عمر) مقايسه می‌شود؟ أيا جاهلانه زمين با آسمان مقايسه می‌شود؟ 
هل يَستّوي امن والمُشْرِكُ و المَّعصُومٌ عَن مَعصِيَةٍ ومن عَصَى 
(آیا مومن و مشرك مساويند؟ آيا معصوم از هر گناه با شخص كناهكار مساوى است)؟ 
هَل شتوي من کم الاضنام و السَاجِدُ للأشنام گلا لا سوی 
(با کسن کذبت‌ها را اشكليه و الود کرد مساوق انس با کی كه وشيم برت وکو ا 2 
مساوى نمی‌شود). 
هل يَستوي الفاضل والمفضول آم هل تستوي شمش التهار وَالدّجَى" 
(آيا کسی که در همه فضایل از همه برتر است با شخص يست مساوی می‌باشد؟ و آيا نور خورشید با ظلمات 
مساوی است)؟ 


ا همان ص2۲1 
۲ همان ص۴۱۸. 


(شعر ابن خمّاد در توطنه ابوبکر و خالد ال برای قتل امیرالمومنین هله‌اسلام) 
لابن حماد: 
أل يتيك ما زو ویوا عليه نله 
(در آن‌چه قصد آن را داشتند تامل كن همان کاری كه همت گماشتند برای انجامش). 
بهذا قل خالدا نهم على يما عفر 
(خبر اين كار را از خالد سوال كن كه جه توطئداى را با هم جيده بودند)؟ 
وَقَالٌ الّذِي قال قبل السّلام خدیثاً رَوَؤْهِ فلّم یُنکژوه 
(و آن‌چه که قبل سلام گفت (ابوپک «نال* قبل از سلام نماز گفت: خالد کاری که به تو گفتم انجام نده) 
و این حدیث را راویان معتبر آن‌ها نقل کرده و منکر نشدند)؛ 
حَديثاً زوا ثقاث الخدیث فما صَعّفُوهُ وما عَلّلُوه 
(و سند اين حديث را تضعيف نكرده و باطل ندانستهاند). 
إلى ان مُعاويةٍ في الصَّجِيْح ‏ وَرَكَى الوا الَذِي أَسْنَدُوه 


(و اين حدیث را به ابن معاویه در کتاب صحیح نسبت دادهاند و تمام راویان اين حدیث ر تاييد كردند). 


(شعر ابن حَمّاد در رابطه با پس گرفتن سوره برائت از ابوک (عنةاللهعليه») 
له ایضا 


سس مش 


ت الب بَراءةَ مَعَ غیره انم جبریل يحت ووضع 
(پیا مب صلى اللفعليدواله ابویک «لعنةاللمعليه» | برای ابلاغ سوره برائت فرستادند» يس جبرئیل نازل شد بر آن حضرت 
و تأکید کرد)» 
قال ازتجنها وَأغطِها موی الورى ‏ مادامها قَهُو البَطی الْرع 
(و گفت: أن را پس بگیر و ابلاغ اين سوره را به اميرالمومنين ۳۳۳۳۳ موكول كن). 
نی ذا ال من وب الفلی وال حفص من یشاءوترقغ ‏ 


(پس بنگر که خدا با تصریح چگونه هرکه را بخواهد يست شمرده و هر که را بخواهد به مقام رفیع می‌رساند). 


۱. همان ص ۴۲۶. 


۳۹ م 2 5 7 ۲ «لعنة‌الله‌علیه) هب 
(شعری در نقض صفت صدیق بودن ابویکر توسط پیروانش) 
يَقولونَ خير الناس بعد محمد ابو بكر الصّدیق وَالصِيرٌ صيركم 
(می‌گویند كه بهترين مردم بعد ا صلىاللمعليدواله 5 اک اللمعليم است وشمادر اشتباه و خطا هستيد). 
تبثم یتک في مَقاله ‏ ولینک أمراً ولسث بخیرکم 


(پس اگر او صدیق است. چرا حرفش را باور نکردید که گفت: من خلیفه شما شدم ولی از شما بهتر نیستم)؟ 


۳ 
| 


(اشعار ابوعبدالله برقى ره در مورد غصب فدک) 
للبرقي 
وم پُواز زسول اللّه في جَدَثِ ‏ حَتّى تَعَصَّبَ فِرعَونٌ لهامان 
(پیامبر صلی‌الله‌علیه واله دفن نشده بودکه فرعون e)‏ به کمک هامان (إبويى (لعنةاللمعليه») شتافت. 
واشتخوجا فَدكأمِنهاوَقَدعَلِما ‏ بأنها خشها حَقاً بیبیان 
(و به کمک همدیگر فدک را از حضرت زهرا ۳۳۶ غصب کردند. با این که می‌دانستند فدک حق أن 
حضرت بود و دلیل و برهان هم آن را ثابت کرد). 
قٍن يَقُولا أَصَابا فالیهود إِذاً ‏ بارثِ داود أُولَى من شْلیمان ' 
(پس اگر حرف آن‌ها درست باشد (ارث به جا نگذاشتن پیامبران بنابراین ارث حضرت سلیمان بايد به 
قوم يهود می‌رسید نه به حضرت داوود). 
له 
أً في فك سك بأن مُحَمداً حواها لها من دون تيم بمشهّد 
(آیا شکی هست که يامب صلىاللهعليةواك فدک را به دختر خود اعليهالسلام) داد و ابوبکر ان را شاهد نگرفت)؟ 
علي و سَلمانٌ و مقداد مِنهُمُ ‏ وجْندب مع عَمّارفي وسط مسجد 
(و حال آن که امیرالمومنین عليه السلام» و سلمان و مقداد و ابوذر و عمار شاهد اين کار پیامبر در مسجد بودند). 
وَأشْهَدَنا والتاش أَنّ تاه لفاطمة دُونَ البعید المُبَعّد 


(و اينها گفتند كه ييامبر ما و مردم را شاهد كرفت كه فدک فقط برای دخترش هست نه افراد دور از ايشان). 


.۴۲۷ همان» ص‎ .١ 


(شعر سیدحمیری در اقرا ار عمر (لعنهالله عليه ري اشتباه خود در بيعت با ابو بکر (لعنه الله)) 
لم يقل غتر علایة نم حَتى قر بخریه إقرار 

(عمر" "۳۳۹ آشکارانه اعلام کرد كه با خلیفه نمودن ابوبکر "۳۹ جرم بزرگی مرتکب شده است). 
كائث مبايعيي عَتِيقاً فَلتَةٌ ‏ أخسر ميزاني يها إخسارا 


.. 5 (لعنةالله‌علیه) | هم .. ,2 5 0 ۰ 07 
(و گفت: بيعت من با ابوبکر اشتباه بزركى بود و ميزان عمل خود را به خسران و ضرر كشيدم). 


(شعر ابن حماد در اقرار عمر "به جرم خود بخاطر بيعت با ابوبکر (لعنه ) 
لابن حماد: 
آما عُمَرْ قم في جزيه ‏ وقال اسْمَعُوا الوم قُولِي وغوه 
به پیروان خود كفت چیزی می‌گویم که خوب بفهمید). 
ألا إن بیعتکّم فَلتَةٌ ‏ من عاد في مثلها فافثلوه 
(به‌درست ی که بیعت با ایک ا اشتباه بزرگی بود و هرکس که خواست آنراتکرارکند أن را بکشید». 


(عمر (لعنة‌الله‌علیه) 


(شعر سید حمیری در مذمت غاصبین خلافت و پیروانشان) 


للسید الحميري: 
ا جاء تب اللّهِ ِن آل هاشم الیملك تِيمٌ دوه عُقدَةَ الأمر 
(آيا خدا پیامہر لاع" را كه از بنی‌هاشم بود فرستاد که ابوپکر لش" زمام امور را به دست بگیرد)؟ 
(وتضرف عَن قوم بهم تم آمزها وَيَملِكُّها بالصغْر منم أبوبكر 
(و خلافت را از اشخاصی که دین به آن‌ها کامل شد گرفته و ابویک للع" با خفت و خواری خلیفه گردد). 
آفي خکم من هذافْتثبغ خکمّه لقد صازغرف الدين فیهم إِلَى تكر)' 
(اين حکم کیست که ما تابع آن شويم و با اين کار معروف را در دين منکر کردند)؟ 


ابهمان ۴۲۷ 


( اشعار دیلمی در نسبت هذیان دادن به پیامبر صلى الله عليه دآ“ هنكام وصیت كردن 
ایشان ولی عمل كردن عمر به وصیت ابویکر (اعنةاللهعليهما)) 
للدیلمی 

آوضی النّبئْ فقال قائِلّهُم ‏ قَدْ طل يَهْجُوُ سَيْدُ اسر 
(پیامبر اکرم صلى له" خواستند وصيت کنند» ولى كوينده ای از آنها (عمر اناللاعله)كفت كه سیدالبشر 
هذيان مى كويد). 

و آری أبابكرٍ أصاب و لم2 يَهْجْرْوَ قد آوصی إلى عُمَرٍ 
(ولى ابوبکر وصيت به عمر ۳۷۹ كرد, اما او را متهم به هزيان نكرد). 
و لَه ایضا 

آوصی آمِيرَ النّحْلٍ ذُونَهُما 2 فَخالفاة للامر عِنْدَهُ اشتورا 
(بيغمب لی اللهعليه وك به خلافت امیرالمومنین عليه السلام وصيت فرمود ولى أن دو ملعون مخالفت كردند). 

وقال هائوا كتابالايْضّلُ به بَعِْى فَقالُوا رَسُولُ الله قد هَجرا 
(پیغمبر على الك عله دك فرمودكه كاغذ و قلمى بياريد كه وصيتى بنويسم كه بعد از من گمراه نشويد ولى 
خبيث ها كفتند كه ييامبر نعوذ بالله هذيان مى كويد). 

تحمّل الوژز فيها مین عَجَباً ‏ وقال حَيَّا آقیلونی بها جر 
(اين گناه بزرگ (نسبت هزیان دادن) را به كردن خودش كرفت و با اين گناه از دنیا رفت و دیگری هم در 
حیات خودش كفت كه من را معذور بدارید از خلافت). 

ان قال ان زسول الله غادَرَها ‏ شوری و أن أَقْتَضِى من بَعْدِهِ الآسَرا 
(آيا پیغمبر صلى الله عليه دآ“ فرمود که امر خلافت را به شوری واگذارید که این خبيث هم مدعی شود که من 
هم به دنبال فرمايش پیغمبر اين کار را کردم )؟ 
وقال آوصی فلم یل وَصِيّئَهُ وم القدير قلاتفجل فَسَوفَ تری 

(و اقرار کرد که پیغمہر اک" روز غدیر وصیت به خلافت و امامت امیرالمومنین کرد. ولی بعدا قبول 


نکرد» يس خواهد دید سزای اعمال خودش را در روز قیامت). 


(شعر صاحب بن عباد در مذمت خلفای غاصب) 
ی چە 7و ا ورد وني ات 
ناصِبّة هَبْنِى قذ صذفثها. فیما زوی الأول من مر فک 
(بر فرض که حرف آن ناصبی ( ابویک (لعنةاللهعلية)) در مورد فدک که مدعی شده بود پیغمبر فرموده که ما 
ارثی از خود به جای نمی گذاریم را باور کنیم)؛ 
لم قَدمُوا علی عَلیْ رجلا مغ قوله لولا عَلِيَ لهَلى 
| کسی را بر امیرالمومنین عليه ۲ *مقدم داشتند در خلافت ؟ درحالیکه آن خبیث دائم می‌گفت 
(پس چرا کسی را بر امیرالمومنین معدم داستند در فت ١‏ در : ن حبيت نم می 


لولا علی لهلک عمر). 


9 2 . + ) . «لعندالله‌علیه) ٠‏ . عليه السلا 

(شعر برقی در ظلم هاى عثمان به برخی اصحاب اميرالمومنين م( 
f‏ م فه ه وو دش و ر و 2 ۸ هو 2 ۳ 
الم یس بَطْنُ عمار بحضریه و دق للشیخ عبدالله ضلعان 

(آیاشکم عمار را زیر دست وياء پایمال نکردند در مقابل عثمان "2 و به دستورش پهلوهای عبدالله 
و قد نفی جندبا فزدا الی بلد نایی المَحَلة من اهل وجیران 

(عشما ن بود که ابوذر را تک و تنها از شهر خارج کرد به جایی که ته كسان و اقوامش بودند ونه 

همسایه و دوستی). 


0 شاه ٠‏ . (عليهالسلام)ى غ رس ماد 1 
(شعر موسوی در رشادتهای اميرالمومنين 7 ۴ و غیبت خلفاى جور در ميادين 
جهاد) 
محمد المُوسَوى 
ولا آخوف قزن عله یوم وآ بل اسل فایل فی کل آقا 
(از هیچ پهلوانی نمی ترسید و همه از او می ترسیدند در جنگ هاء بلکه او پهلوان و قهرمانی بود که تمام 
وقذ طناك يا تَيْمُ ناک و فی بَدْرٍ و أخدٍ و ملع ما وجذناک 


لاع ور بوك ھاو ات هی کشت و دحك يدرو اعد وو اانا فقي 


3 جزایری در مذمت مخالفید بخاطر تن | گذاشت. دخ با سم الله غليهما) 
0 7 5 3 (لعنةالله 4 + تج 
للشيخ عبد عَبّد على الجزایری 
الا لَمْسُوا مه لِمحَمَّدِ م مَخْصُوصَّةٌ بل مد لِعتیق 
(اين مردم امت پیامبر نبودند بلکه ظاهرا امت دنباله رو انو 20 بودند). 
جات تطالبْ بت ذا میراتها فَتَقاعَدا عَنْها بكُل طریق 
(به اين دلیل که دختر حضرت بيغم صلی اله عليه دآ“ آمدند که ميراث خود را مطالبه کنند و آنها کمک حضرت 
نکردند و حضرت را از ارثشان محروم کردند). 
وعَدَتْ تقاتِلُ بل ذا فَتَوَنَبُوا ‏ ما عاقوها بكُل مَضيق 
(و اما برعکس دختر ابوبک اشر (لعنةاللهعليهما) به جنگ امیرالمومنین آمد و همه به کمکش آمدند. 
قفلوذهم عن هذه و وم مَع هذه يُقْنِى عن التُخْقِيق 
(این کو مطلب نی کمک نکردن به حضرت عو سم اک و کمک کردن به عايشه سس روشن 
مَنْ مُخْبِرٌ عن النّبی مُحَمَّدٍ ١‏ ان الوّری عادُوا إلى عَذوان 
(کیست که از طرف ما به تعن على اللدعلية و * خبر ببرد که مردم به دشمنی با اهل‌بیئت برخاستند»). 
ام الّذِينَ أَمَرْتَهُم آن یلوا الم يَعْدِلُوا إلا عَن الایمان 
(شماامت خودرا امر کردی که عادل باشند و حق اهل بیت عابم ۳ شما را ادا کنند ولی برعکس از ایمان 
ودين اسلام عدول کردند). 
غصبوا آمیرالمومنین مَکانه واا وا بالملك والشلطان 
(حق امیرالمومنین عله ۳ یعنی خلافت و ولایت ايشان را غصب کردند و خلافت و ولایت را تبدیل به 
يملكت وسات کردیه) ۱ 
بَطَشُوا بفاطمةً الَتُول و آخرژوا میرائها طَعْنا عَلى القران 


(به حضرت زه| سلام الله عليها ظلم کرده و میراث آن حضرت را هم غصب کردند برخلاف آیات قران). 


(شعر جعدی در مذمت پیروان سقیفه) 
توا بَنُوتيم بْنَ مره عَهْدَهُ ‏ فنبوآث نیراتها و جحیمها 
(لعنةالله علیهم). ی ی مه 
(ابوبکری ها و عمري ها (لنةاللهع۳*۳اتمام عهدهای خود را شکسته و با اين کار مستحق آتش جهنم شدند). 
حاسمت يوم اقيق الى فيه الخصام غدآيكون حصيتها 
خود را از آنها خواهد كرفت). 


«شيطان م ىكويد خداوند به او فرموده عمر و ابوبكر ۰ از تو شقی‌تر هستند 
و عذاب آنها را در هفت طبقه جهنم ديده) 

شيخ مفیده ره در کتاب اختصاص روایت کرده از حضرت اميرالمومنيناعيه اسلام» که 
فرمودند: بیرون رفتم روزی بسوی بیرون کوفه و در پیش روی من قنبر بود يس گفتم ای 
قنبر می بینی چیزی را که من می بینم؟ يس گفت: به تحقیق که روشن کرده از برای تو یا 


٠‏ , (علیهاالسلام) 


چیزی را که پوشاند از أن چشم مرا؛ يس گفتم ای اصحاب من می 
بينيد آنچه را که من می بینم؟ يس گفتند: به تحقیق که روشن نموده خداوند از برای تو یا 
امیرالمومنین +۳۳ آنچه را كه كور کرد چشم ما را از آن. 

پس گفتم: قسم به آنکه شکافت دانه را و آفرید جان را و هر آینه خواهید شنید سخن او را 
چنانچه من می شنوم يس درنگی نکردیم که ظاهر شد پیری بزرگ كله كه دو چشم در 
درازی داشت؛ يس گفت: السلام علیک يا امیرالمومنین و رحمة الله و برکاته. يس گفتم: 
لد کاس أن اف لمو عقف اعا کف یه كها اراكه دار ف سحا 
پس كفتم: بد پیری هستی؛ كفت: جنين نكو ای اميرالمومنين ۳۳*۸ پس قسم به خدا 
هر آيينه خبر می دهم تو را به حديثى از خود. از خداى عز وجل كه نيست در ميان ما 


سومى؛ گفتم: از تو از خدای عزوجل که در ميان شما سومى نيست؟ 


گفت: آری چون فرود آمدم به سبب گناه خود به آسمان چهارم عرض کردم ای خدای من 
و آقای من گمان نمی‌کنم تو را آفریده‌باشی کسی را که شقی‌تر باشد از من؛ پس وحی 
فرستاد خداوند تبارک و تعالی به سوی من که چنین است به تحقیق که خلق کردم کسی 
را که از تو شقی تر است برو به سوی مالک بنمایاند او را به تو. يس رفتم به سوی مالک و 
گفتم: سلام بر تو سلام می رساند و می فرماید: بنمایم کسی را که از من شقی تر است. 
پس برد مرا مالک به سوی جهنم» يس برداشت طبق بالایی را يس بیرون آمدآتش سیاهی 
كه گمان کردم مرا خورده و مالک را خورده. يس كفت به او خاموش شو يس خاموش شد؛ 
پس بردمرا به طبق دوم پس بیرون آمد آتشی که شدیدتر بود ازآن درسیاهی وحرارت.! 
يس كفت به او خاموش شو! يس خاموش شد. تا اين که برد مرا به طبقه هفتم و هر آتشی 
که بیرون می‌آمد از هر طبقی شدیدتر بود از اولی. يس بیرون آمد آتشی که گمان کردم 
خورد مرا و مالک را و تمام آن‌چه را كه خداوند عزوجل خلق کرده. يس گذاشتم دستم را 
بر چشمم و گفتم امر كن او را ای مالک که خاموش شود وگرنه من خاموش می‌شوم؛ 
گفت: تو خاموش نخواهی شد تا روز وقت معلوم یعنی قیامت. يس امر کرد او راء پس 
خاموش شد. پس ديدم دو مرد را که در گردن‌های ايشان زنجیرها بود كه به أن از سمت 
بالا معلق بودند و بر سر ایشان قومی بودند كه با ایشان بود پتک‌های آتشین که می- 
وریتد يشان ھآ یکا ی کو ای مالک كسفن ادن ون ف كفك آنا واه 
در ساق عرش؟ و من خوانده بودم أن راء پیش از آن‌که خلق كند خداوند دنيا را به دو 
هزار سال «لا اله الا الله محمد رسول‌الله. ا و تَصَرتّه بعلیح». پس گفت: این دوه 
دشمن ایشانند و ظلم کنندگان ایشانند. ۲ 


۱ این قسمت متن از نسخه (۱) افتادگی دارد ولی از نسخه (ج) به دست آمد است. 
صادق از امام محمد باقر از امیرالمومنین ۳ اين روایت را نقل می کند. 


(سند حرام زادكى عمر که در صحیفه‌ای نزد امام صادق هلیه‌السلام) پود) 

شيخ کلینی روایت کرده که مردی از اولاد عمر بن الخطاب"۳ "۳۳ متعرض كنيز يا 
دختر مردی از أولادٍ عقيل شد. يس كنيز به آن مرد گفت: به‌درستی‌که اين عمری مرا 
اذيت می کند. يس به او گفت: عمری را وعده بده و او را داخل در دهلیز خانه بکن. پس 
تاک که ی بار تهون هی وا کنیع رش ا ارت خی ونم 
اولاد ابوبکر و عمر و عثمان لمنثالهع۳) و گفتند: نیست از برای کشته ما كُفوى که بکشیم 
او را مگر جعفر بن محمد" و نکشته صاحب ما را مگر او؛ و حضرت در آن وقت به 
قبا تشریف برده بودند. راوی می‌گوید: يس خدمت آن جناب رسیدم و اجتماع قوم را بر 
اذيت ایشان عرض کردم» فرمودند: بگذار ایشان را؛ يس چون مراجعت کردند. آن‌ها بر 
أن حضرت شوریدند و گفتند: نکشته صاحب ما را احدی جز تو و نمی‌کشیم به عوض او 
احدی جز تورا. يس فرمود هر آينه سخن بگوید با من از شماها چند نفری. 

يس چند نفر از آن‌ها کناره گرفتند و حضرت دست آن‌ها را كرفت و داخل در مسجد کرد 
يس بیرون آمدند و م ىكفتند ایشان: شيخ ما ابوعبدالله جعفر بن محمد اعليهالسلام», معان 
الله ای كه عل ای كارن کدی اموجه او كن يس آن ها تن 

وبا آن جناب رفتم. پس گفتم: فداى تو شوم! چقدر نزديك بود خشنودی آن‌ها به غضب 
ايشان! فرمود: ايشان راخواندمءيس گفتم: دست برداريد وگرنه بيرون می‌آورم صحيفه را. 
يس گفتم: جيست أن صحيفه؟ خدا مرا فداى تو كند!! 

فرمود: بهدرستىكه مادر خطاب. كنيز زبین پسرعبدالمطلب بود. يس نفيل با او 
درآمیخت. پس او را آبستن كرد. پس زبير در طلب او برآمد» يس فرار كرد و به طايف رفت 
و زبير به دنبال او رفت به طايف. يس ثقيف او را ديدند و كفتند: ای عبدالله! اينجا جه 
می‌کنی؟ كفت: با كنيز من نفيل شما درآمیخت. يس نفيل به سمت شام فرار كرد و زبير 


تا ام شيك حارف من :ذأ غل شن بر سلظات دو ار ای 


سلطان گفت: ای عبدالله! مرا به سوی تو حاجتی است؟ گفت: چیست حاجت تو ای 
ملک؟ گفت: مردی از اهل تو است. طفل او را گرفته؛ بس خوش دارم که به او رد کنی. 
زبیر گفت: او را به من بنمایان تا بشناسم او را. چون روز دیگر شد. زبیر داخل شد بر 
ملک چون ملک او را دید خندید. زبیر گفت: جه چیز شما را به خنده آورده. ای ملک؟ 
گفت: گمان نم ىكنم اين مرد را زن عرب زاییده باشد! چون تو را ديد که داخل شدی. 
اختیار مقعدش از دستش رفت. بنا گذاشت به ضرطه دادن. پس زبیر گفت: ای ملک 
چون به مکه رفتم» حاجت تو را بر می آورم. يس چون زبیر وارد مکه شد نفیل تمام قبایل 
قريش را به نزد او شفیع کرد که طفلش را به او رد کند. يس قبول نکرد. پس عبدالمطلب 
را به نزد او شفیع کرد فرمود: ميان من و او کاری نیست. آیا نمی‌دانید كه با يسرم فلان 
یعنی عباس جه کرده و لکن بروید نزد خودش. يس رفتند و با او سخن گفتند. 

پس زبیر به ایشان گفت: به‌درستی که از برای شیطان دولتی است و اين پسر شیطان 
است و من ايمن نیستم از آن‌که او رئيس شود بر ما ولکن او را داخل كنيد از در مسجد بر 
من تا آن که من آهنی برای او سرخ كنم و در روی او چند خط بکشم و بنویسم کتابتی بر 
او و بر پسر او كه هرگز در مجالس بر ما مصدر ننشینند و بر اولاد ما ریاست نکنند و در 
غنيمت با ما سهمی نداشته باشند. يس جنين کردند و در روی او چند خط کشید به آهن 
و آن کاغذ را نوشت بر او؛ و آن کاغذ حال در نزد ما است. پس گفتم: اگر دست 
برنداشتید» أن را بیرون می‌آورم و در آن رسوایی شما است؛ يس دست برداشتند.! 


(اقرار عم «عنةاللهعليه» به نصب خلافت امیرالمومنین علیه‌لسلام) در روز عید) 


سیدعلی همدانی شافء‌ی" در موذة پنجم از کتاب «مودة فى القربی» از عمر بن 
الخطاب الغنةاللاعليه» روایت کرده که گفت: نصب کرد رسول خی |(صلی‌الله‌علی‌والم علی را علم و 


.١‏ الکافی. كلينى. ج16“ ص ۵۸۶ 3 ۰۱6۵۱۸۷ طبع دارالحدیث. 
53 آقابزرگ تهرانی در الذريعه به نقل از قاضی نورالله شوشتری کتاب الموده فى القربى را دلیلی بر تشيع وی دانسته 
است ( طهرانی» الذریعه ج ۰۲۵ ص ۲۵۵ و ج ۰۱۰ ص ۲۱). 


نشانه» يس گفت: هر که را من آقای اويم على اعليهالسلام» آقای او است. خدایا دوست دار 
هر که را که دوست دارد اورا و دشمن دار هر که او را دشمن دارد و مخذول كن هر که او را 
مخذول می‌کند و یاری كن هرکه او را يارى می‌کند؛ بار خدایا تو شاهد من باش بر ایشان. 
و درپهلوی من جوان خوش‌روي خوش بويى بود» يس گفت: ای عمر*۳۴۰۲! گره بست 
رسول خ|(صلی‌الهع هآ گرهی که نم یگشایداو را مگر منافق» پس بترس از آن که بگشایی 
او را. عمر (لعنةاللاعليه» می‌گوید: گفتم به رسول خد |(صلىاللاعليدواك» به‌درستیکه زمانی که أن 
کلام را در حق على ۳ می‌گفتی؛ در پهلوی من جوان خوش‌روي خوش بویی بود و 
چنین و چنان به من گفت؛ فرمود: آری ای عمرنآ۳۳! او از فرزند آدم نبود» لکن او 
جبرئیل بود» خواست محکم کند بر تو آن‌چه را که در حق على ۳ گفتم.! 


(لواط فرزندان ملامیرزا جان شیرزای و بی‌غیرتی او نسبت به اين عمل) 

ملامیرزا جان شیرازی از معروفین علمای سنی‌ها است؛ چون به بخارا رفت» روز و شب 
مشغول تدریس شد و پسرش با اوباش مشغول لواط دادن و لواط کردن شد. شاگردها 
حال پسر را به کنایه به او می‌رساندند و مراعات حق او را در اين می‌دانستند؛ (اما) خود او 
تغافل و تجاهل می‌کرد تا آن که ملجأ شدند به تصریح به آن فعل قبیح» پس گفتند: پاره- 
ای از اوباش فلان و فلان پسر تو را می‌برند در روزها به باغ و در هر شب به فلان جا و به او 
فلان کار م ىكنند؛ پس شما جه می‌فرمایید؟ پس خندید و گفت: عجب است از شما که 
مدعی عقل و کمالید. چگونه اين کار را از او بزرگ می‌شمارید؟ آيا نمی‌دانید که اين عمل 


۱۳۰۲ ینابیع المودة لذوی القربی» جل ص۹٤ ۰۲ طبع استانبول‎ .١ 
و أشاره به آن در خيراتية در ابطال طريقة صوفية. آقا محمدعلى‎ .>٩۲ حديقة الشيعة. مقدس اربیلی. جا ص‎ .۲ 
کرمانشاهی» ج۲» ص2۷۸‎ 


(میل يحيى بن اکثم به لواط با پسر مامون* ۳ و جعل حدیث در این‌باره) 

سیوطی در رساله «ریاض التضرة فى الاحادیث الماء و الخَضْرة» از تاريخ طبری نقل کرده که 
او روایت کرده ازمحمد بن‌سلیمان بن الیمان العادی که گفت: مامون ^" روزی نشست 
و در نزد او یحیی بن اكثم بود و عباس پسر مامون"* ۳ خوش‌روترین مردم بود و يحيى 
چشم خود را به او دوخته بود. يس چون خواست از کار خود عذری بیاورد» گفت: ای 
امیرالمومنین! خبرداد مرا عبدالرزاق از معمر از ايوب از نافع از ابن عم نمالل کر 
گفت: فرمود رسول الله( سیا٣‏ نگاه كردن بر روي نیک چشم را جلا می‌دهد و 
چشم من ضعیف است. خواستم او را جلا بدهم. يس روی مامون نه متغیر شد و 


گفت: بترس از خدای ای یحیی. به‌درستی‌که اين حدیث افتراست بر رسول- 
الم (صلی‌الله‌علیه‌وآله), 


(شافعی شدن سلطان محمود حنفی در اثر دیدن نماز به سبک حنفی‌ها) 

دمیری شافعی در حيوة الحیوان در ضمن احوال قمری از امام الحرمین عبدالملک بن 
ابی محمد عبدالله الجوینی نقل کرده که: سلطان محمود» پسر سَبُکتکین» حنفی 
مذهب بود و حریص بود در علم حدیث و در نزد او حدیث می‌خواندند و از معنی آن 
می‌پرسید؛ پس می‌یافت بیشتر أن را موافق مذهب شافعی. يس جمع کرد فقهای دو 
مذهب را و خواهش کرد از ایشان که در ترجیح دو مذهب سخن گویند. پس رای ایشان 
متفق شد كه در نزد أو دو ركعت نماز بکنند بر مذهب شافعی» بعد دو ركعت بر مذهب 
حنفی. تا سلطان نظر کند و آن که بهتر است آن را اختیار کند. يس قفال مَروّزی نماز کرد 
به وضوی تمام و شرایط معتبره در طهارت و ستر و استقبال قبله و ارکان و هيئت و سنن و 
آداب» بر آن‌نحوکه شافعی جايز ندانسته بدون آن را. بعد دو ركعت به‌جا آورد به قسمی که 
او اید اد اف بوشن بوش بوبيك سكت داف كردا به تات را ارا 


الوده كرد و به نبیذ خرما وضو كرفت و چون تابستان بود پشه و مكس بر او جمع شد و 


وضو را معکوس و منکوس گرفت؛ یعنی از پای چپ شروع کرد و به شستن رو ختم کرد و 
همه را از يايين به بالا (انجام داد) و رو به قبله ایستاد و بی‌نیت احرام نماز بست و به 
فارسی تکبیر كفت و به جای سوره گفت: دو برگ سبز که ترجمه «مدهامّتان'» است. 
پس(مانند)خروس سربه زمين زد» بدون فصلی ميان دو سجده وطمانینه؛ و تشهد خواند 
و به‌عوض سلام ضرطه داد در آخر آن؛ و گفت: ای سلطان اين نماز ابوحنیفه است. 

سلطان گفت: اگر این نماز ابوحنیفه نباشد تو را مى كشم, زيرا مثل اين نماز را جايز نداند 
صاحب دینی. يس حنفی‌ها منکر شدند که این قسم نماز جایز باشد در نزد ابوحنیفه؛ 
يس قفال طلبيد كتب ابوحنيفه را. يس سلطان امر کرد به احضار آن‌ها و امر کرد مردی 
نصرانى را که كتاب دو مذهب را بخواند. يس يافتند كه نمازى را كه قفال كرده بود. جايز 


E حم د : + أن‎ 2 ol. تمه‎ e 
است نزد ابوحنیفه؛ يس سلطان از مذهب حنفی برگشت و به مذهب شافعی داخل شد.‎ 


لمولفه (مرحوم محدث نوری ترعمةا/دعايه) 
شايق معراج بايد بال كيرد ز اين نماز لیک سیرش تا شفیر نار او ادنى شده 

جه خوش كفته شده: 
اذا شئت آن ترصّی لنفسک مَذهباً يُنجيك يَومَ الحشر عَن لَهّب الثار 

(اگر خواستى برای خود مذهبى انتخاب كنى كه تو را در روز قيامت از آتش جهنم نجات دهد)؛ 
فدّغ عنک قول الشافعي وّمالک وَنُعمان والمَرِوِى عن کعپ احبار 

(پس رها كن مذهب شافعى ومالك را و همجنين ابوحنيفه و آن‌چه از کعب‌الاحبار روايت شده). 
هاا أناساً من مود مه نم مد ۳ 
وال آناسا قولهم وخدیثهم رَوَى جدنا عن جبرئیل عن الباری 

(و امامت اشخاصی را قبول كن که م ىكويند اين روایات را جد ما از جبرئیل از خدا آورده). 


. حياة الحیوان الکبری» ج۲ ص ۰.۲۵۲ 
۳ الذريعة الى حافظ الشريعة» ج۰۱ ص ۵۹۳. 


( مر العنةاللاعليه» خودش را به خاطر بی‌محلی پیامپر صلی‌العل:* نفرین کرد) 


۰ . ۳ ف (لعنةالله‌علیه) 
بخارى در باب غزوه حديبية روايت كرده كه عمر 5 


توا (صلی‌الله‌علیه و آله) 


در بعضی از سفرها با حضرت 


(لعنةالله‌علیه) ۹ آ 
ر 


سیر می‌کرد در شب؛ پس عمر ان جناب چیزی سوال 


جواب نداد. پس عم (لعنةاللاعليه» (با خود) گفت: مادرت به عزايت بنشیند. الحاح' کردی 


در سوال از حضرت رسول ای العا سهمرتبه» در هیچ‌مرتبه تو را جواب نداد.۲ 
85 #2 5 3 ۰ 5 .4 0 15 5 نمم الله 
((شيطان خطاب شدن عمر توسط ابوبكر وفرار شياطين از او به نقل ازعايشه "هم الد) 


1 «» , (لعنة‌الله ( ۰ : : 5 ۰ 7 
9 از عایشه علیها روايت كردهاند كه: من می‌بینم شیاطین. جن و انس را كه از 


ع ۱۳۰۹ فرار می‌کنند.۳ 


واز ابو بک «عناللهنقل کرده‌اند که می‌گفت: مرا شیطانی است که داخل می‌شود برمن. > 


کر 1 ۹ 3 1 و ۳ أ 1 3 1 2 6 روات 
( کی :ابوه ا شا کد ا ی و یی یت شنم 


۱. اصرار 

a‏ ما ص5۳ 

۳ سنن ترمذی» ج ۵ ص ۰۵۸۰ ۱٩۹۱2‏ ۰.۲ 

> تاريخ طبری» ج۳» ص 5 ۲۲؛ البداية و النهايق ج۹ ص۱۸ ۶: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل, ج۲» ص ۰۱۹۰ 
نکته جالب در اين قضیه اين است که در نامه عمر به معاویه نلع (که در همین کتاب می‌خوانید) بعد از آن که 
مر العنة لمعيه این کلام ابویکر 2 را نقل م ی کند» می‌نویسد که مقصود او جز من کسی نبود. 

در روایات نيز از عمر "به شیطان تعبیر شده است؛ هم‌چون روایت عیاشی از امام باقر( که شیطان در 
آيه ۲۲ سوره ابراهیم را فرمودند منظورش ثانی(عم عنةالاعليه») است (التفسیر العیاشی؛ ج۰۲ ص‌۲۲۳) و در کتاب 
کافی مسندا از امام صادق اعليهالسلام», در تفسیر شیطان در آیه ۲۹ سوره فصلت فرمودند: «و کان فلان شیطانا» (الروضه 
من الکافی؛ ج۰۸ ص۰۳۳ ح۵۲۳) و در بحارالانوار (ج۴۳. ص ۰۲۷۰ علامه مجلسی می‌نویسد که منظور امام 
وى تال است و هم‌چنین در تفسير قمی (ج۰۲ ص۲۸۷). ن. ک: اسرار فى ما کثی و عرف به الاشران ج۰۲ 
1 


(جهل یم لعنة‌اللهعلیه رن حقیقت حجرالاسود و توضیح امیرالمومنین علیه‌السلام) به او) 
سیوطی در درالمنثور از انوم سعید خدری روایت کرده که گفت: حج كرديم با عمر بن 
الخطاي (لعنةاللهعليهي پس چون داخل در طواف شد» رو کرد به حجرالاسود پس گفت: هر 
آئینه من می‌دانم که تو سنگی که نه ضرر می‌رسانی نه نفع و اگر نه أن بود که رسول- 
لله (صلىاللهعليةو”» تو را مى بوسيد» نمى بوسيدم تو را؛ يس بوسيد او را 
. ۱ علیه‌السلام). ۱ ۱ : 

پس كفت به او (اميرالمومنين) على بن ابی طالب/2*"س”»: بودرستىكه ضرر می‌رساند و 
كفت: از كجاى كتاب خدا؟ 
فرمود؛ خداوند می‌فرماید: (وَإدْ ۳۹ َك من بَنِي أَدَّمَ من طُهُورِهِمْ EE‏ ... تأ قول أو 
بلی»۱ 
آفرید خداوند آدم را و مسح کرد بر يشت او يس اقرار كرفت از ایشان به این که او پروردگار 
بود از برای اين حجر دو چشم و زبان؛ پس كفت به او باز كن دهانت راء پس باز کرد پس 
آن مكتوب را انداخت در دهانش؛ يس فرمود: شهادت ده از برای آن‌که آمد نزد تو به وفا 

و 500 اللعلیه‌واله) ‏ ا 
روز قیامت؛ و من شهادت می‌دهم که شنیدم رسول خداصی !۶۳۳۹ می‌فرمود: می‌آورند 


استلام کرده او را به توحید؛ يس او ای امرکننده بر مومنین ضرر و نفع می‌رساند. پس 


۱. اعراف آیه ۰۱۷۲ 


ماد هده © : ل م 5 ناش : 
عمر ”2*7 گفت: يناه مىبرم به خداء این که زندكى كنم در قومى كه نباشى تو در 


ايشان ای ابوالحسن.۱ ۲ 

(تعویض مذهب از شافعی به حنفی صرف ندانستن یک مسئله) 

قاضی نورالله (ده) در مصائب النواصب نقل کرده که بعضی از ملحدین اظهار کرد در نزد 
شاه اسماعیل ثانی که فی‌الجمله اختلالی در مذهب داشت که من شافعی می‌باشم. 
يس از او مسئله از فقه شافعی پرسیدند. چون ندانست. طفره زد وگفت: من حنفیم. پس 
از فقه حنفی از او مسئله پرسیدند آن را نیز ندانست. پس بعضی از ظرفا بداهه گفت: 


7 ۳ 
در کفر هم صادق نه ای زنار را رسوا مکن 


(تعویض مذهب از حنبلی به حنفی و بعد به شافعی برای تامین مال دنیا) 
سیوطی در طبقات النحاة که ذکر کرده که وجیه‌الدین بن الدّهان نحوی, حنبلی بود. 
يس به‌جهت بعضی اغراض» حنفی شد. يس اراده کرد در نظامیه درس نحو بگوید. 


آلا بیغ عَنّى الوجية رسالة وان کان لا ُجدی |لیه الرَسايْلُ 
(آيا کسی هست كه اين ييام مرا به وجيه برساند؟ هرچند كه ييامها در او اثرى نخواهد داشت). 
تمد هبت للتعمان بعد این نبا وذلک لمّا آغوزتک الماک 


۱ قاضی نورالله شوشتری (احقاق الحق ج۰۱۳ ص ۱۰۲) می‌نویسد که عم العنةاللهعلي» ۷۰ بار گفته است: لولا على 
لهلک عمر. اين جمله در منابع شیعی (الکافی» ج۰۷ ص4 4۲؛ الفقیه. ج٤‏ ۰ ص۳۵ و ۳۱؛ تهذیب الاحکام ج 
ص۱ ۲۰و ج۰۱۰ ص ۵۰) و سنی (تاویل مختلف الحدیث ابن قتيه دینوری ص67 ١؛‏ مناقب خوارزمی» ص۸۱؛ شرح 
نهج البلاغه ابن ابی الحدید» ج۰۱ ص۱۸ و ۱۶۱ و ج۰۱۲ ص۱۷۹ و ۲۰۵؛ الحاوی الکبیر ماوردی» ج۰۱۲ ص۱۱۵ و 
چندین اثر دیگر) و به الفاظ مختلفه در ده‌ها کتاب دیگر آمده است. مثل: (فضائل الصحابة احمد بن حنبل؛ ج۰۲ 
ص 12۷؛ ذخائرالعقبی طبری» ج۰۱ ص۳۹۵؛ امالی شيخ طوسی ص 4۷۷؛ فيض القدیر مناوی» جع ص۳۵۲) که 
ابن ابی الحدید آن را خبر مشهور دانسته است (شرح نهج البلاغه ج۱ ۱6۱). 

۲. الدرالمنثور فى تفسیر بالمائوی سیوطی؛ ج ۳ ص۰۵ ۰7 از فضائل مكة جندی؛ طوالات ابوالحسن قطان, و الحاکم 
وناق ركسب الا 

۳. مصائب النواصب» قاضی نورالله شوشتری؛ ج۰۱ ص ۷۲. 


وما اخترت ری الشافعی ديانة ولکن لان تهوی الَّذِى منه حاصل 
(و مذهب شافعی ۴ از روی عقیده انتخاب نکردی بلکه دنبال تأمین مال دنیا بودی). 

وَعَمّا قليل انت لا شک صائه ای مالي فَأفْطِن لما أنا قائِلٌ ١‏ 
(و به زودى حتما مالكى خواهى شد يس به ياد اين حرف من باش). 
«شيطان از خلفای غاصب داناتر است) 
از قرة العين و سبيكة اللجين. فاضل مولى مومن بن قاسم نقل شده كه ابوالحسن على 
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بن ميثم' از ابالهذيل علاف يرسيد: ايا می‌دانی كه شيطان نهى می‌کند از خير و امر 
ابوالحسن كفت: خبر ده مرا از امام تو كه كرويدى به او بعد از حضرت رسول 
صلی العو آیا می‌داند تمام خخير زا و تمام شر را؟ گفت: ند. 


۱. همان. ص ۷۳. 

۲ على بن اسماعیل بن شعيب بن میثم بن یحیی التمار ابوالحسن مولی بنی اسد. کوفی و ساکن بصره. از بزرگان 
متکلمین امامیه است و شيخ طوسی او را در رجال خويش از اصحاب امام رض (عليهالسلام) شمرده است. و کتابهای 
زيادى نوشته أنيتت و شيخ طوسى و أبن نديم و علامه در خلاصه الاقوال نوشته است او اولین کسی بوده که براساس 
مذهب شيعه مناظره می‌کرده است و از شيخ صدوق حکایت شده که گفت: داناتر از او به احوال وروايات و زندكى 
ائمه. ندیده‌ام هرگز (پاورفی بحارالانوار فل این اة 

۳. بحارالانوار (ج ٠‏ 3 ص۳۷۰ از فصول المختاره كه مناظرهاى طولانى بين على بن ميثم و علاف را نقل كرده أست. 


(ظرافتی در تعیین اولى الامر و مبهوت شدن شيخ سنی ) 

مفتی مير عباس هندی" که از علمای معاصرین است نقل فرموده از ملا محمد قاری که 
از بعضی از فضلای اهل سنت بلد لکنهو پرسیدم: جه می‌گویی در مراد از ولی‌الامر؟ 
گفت: اقوال در آن بسیار است و مختار این است که سلاطینند!؟ 


گفتم: اراده کرده‌ ای نصاری را؟ 
گفت: نه بلکه از اهل اسلام. 


گفتم: پس الان سلطان محمدعلی شاه از سلاطین شيعه است در این بلد پس واجب 


است اطاعت اه به خیت قول شذاوند «آطیغوا اللو طا الول واولی الأ 


گفتم: يس او تو را امر می‌کند به تشيع و بیزاری از شیخین. 


يس مبهوت شد در جواب. 


(فتوای مخالفين: جهاد با كفار کفر است؟؟؟) 
مساجد را خراب کردند و لشکری آراستند و سلطان به جهت قلّت اعوان در امر ایشان 


جزایری بود و در علوم گوناگون و منطق و فلسفه و ریاضی و کلام و فقه و حديث و حتی ادب تازی و ری و هندی 
مهارت داشت. وى در كلام از شاكردان سلطان العلماء سید محمد بن دلدار على نصيرآبادى ودر فقه شاكرد سيد 
حسین بن دلدار على بود و از ایشان اجازه گرفت و خود نيز شاكردان بسيار تربيت نمود؛ علامه مي رحامد حسين» 
صاحب «عبقات» از شاكردان أو است. وى تألیفات فراوان به زیور طبع آراست و اشعاری شیوا به سه زبان فارسبی. تازی 
و اردو سروده است. آوازة دانش و خدمات مرحوم سیّدمحمد عباس شوشتری از هند به عراق رسیده بود» چندان که 
وقتی کتاب مشهورش «رواتح القرآن» در فضایل اهل بیت" به دست مرحوم شيخ مرتضی انصاری در نجف 
درآورد. بخش قابل توجهی از آثار مفتی محمد عباس به زبان فارسی است . 


متوقف شد. پس مردی از اهل سنت متحمل مخارج شد و جماعتی را برای اعانت 
برانگیخت و لکن علمای ایشان متوقف شدند و در مقام ردع او برآمدند و عالمی را از خود 
نزد او فرستادند و گفتند: متابعت اولی‌الامر در تعمير مساجد بايد کرد و فتوا دادند که 
هرکه با کفار جهاد کند از اهل نار است و هر که کشته شد. مرده است. مردن گربه و سگ. 
يس با اين خدعه بعضی برگشتند و بعضی آن‌ها را ملامت کردند و اين فتوا شايع شد از 
ايشان تا آن كه اسباب سخریه و استهزای ایشان شد در مجالس اتباع ايشان و از انظار 
افتادند و پوشاند خداوند برایشان لباس ذلت و خواری و اين ابیات را آن جناب در حق 
ایشان انشا فرمود: 
و ما دَق عَن فهم الذّكئ خِفاءة ‏ حَدايعٌ آصحاب اللحی و العَمائِم 
(از انسان هوشيار مخفى نمی‌باشد نيرنك صاحبان ريشهاى بلند و عمامه‌های بزرگ). 
مَحاسِئُهُم خفی مساویهمو فی عمامّتهم لَفْتْ روش الذمایّم 
(همان ریش‌ها که بدی‌های آن‌ها را پنهان م ىكند و اعمال يليد خود را در زیر عمامه‌های خود قرار دادند). 
یام الأخلاق تُموى و إئما ٠‏ لَهُم حل انسان و کل البَهائِم 
(ظاهرا خوشاخلاق هستند به دروغ» ولی ظاهر آن‌ها بشر است ولی خلق باطن آن‌ها حیوانی است». 
تلهم آجلاس فعر بُيُوتِهم وهم فی البوادی بَينَ عادٍ و هایّم 
(تظاهر به خانه‌نشینی م ىكنند درحال ی که در همه جا در رفت و آمد هستند). 
لَهُم أتف من ربَة الطهر ثم هُم يَخِرُونَ للآذقان عند الدراهم 
(از سجده بر روی مهر در نماز ابا می‌کنند» ولی برای درهم و دینار سجده می‌کنند). 
الیش لَهُم ذِكرٌ علی خيط شبخة فهل هو أوهَى من عُقُودٍ الّتائم 
(اهل ذکر با تسبیح نيستند. چون که نخ تسبیح بر آن‌ها سخت‌تر از تار و تنبور است). 
لد خبط آعمالُّم لِضَلالِهِم ‏ فکم فی جحیم مِن مصل و صائم 
(عباداتشان به خاطر گمراهی از اهل بیت "۳۳۳۹۳ باطل و چه‌بسا نمازگزار و روزه‌دار كه جهنم می‌روند). 
و گم توا بالق عنة اضطرارهم الیه و کم أَحْقَّوهُ لَومَةلائِم 


(و چه‌بسا به علت اضطرار و نفاق حق را قبول کنند و برای دفع اعتراض دیگران باطل خود را مخفی كنند). 


مَشْائِحُهُم اصحابٌ حال و خرقّة 2 يُحاكُونَ عنة ال کر سج الحمائم 

(علمای آن‌ها اهل تصوف و خرقه هستند و در مجالس ذکر خود. صدای کبوترها را تقلید م ىكنند). 
و گم تَبَذُوا الفرآن خلف ُهُورم و روا بُكِيَاً عند آهل التّمایّم 

(و چه‌بسا احکام قرآن را در يشت سر خود قرار داده و در اثر اذکار جادوگرها شدیدا اشک می‌ریزند). 
فهذا بُکاء مُستحبٌ لدیهم و ليس لسبط المُصطَفَى بمُلائم 

(و این اشک ریختن نزد آن‌ها مستحب است ولی گریه كردن بر مصیبت امام حسين را جایز نمی‌دانند). 
و لیس لِمَعصُوم عَلِيهم ولايَةٌ ‏ و لکن ولا الامر آهل الجرائم 

(و معنای اولی‌الامر را که حضرات معصومین هستند قبول نداشته و حکام مجرم را ولی امر خود می‌دانند). 
و کم آشهژوا الَيّلاتِ ذكراً و طاغة و لكنهُم فی غَفْلَةٍ مثل نایم 

(و چه‌بسا شب‌ها را با اذکار باطل به صبح رساندند ولی در حقیقت در خواب غفلت فرو رفته بودند). 
تراهم لاحکام السّلاطین سُجّداً ‏ فَأَحكامُهُم فی عمهم کالعزائم 

(آن‌ها مطیع فرمان‌های سلاطینشان هستند (چون آن‌ها را اولی‌الامر می‌دانند) و مدعی‌اند که احکام 

حاکم مانند فرایض است). 
لد رَعَمُوا الدُنيا تَدُوم باهیها و قالوا عَذابٌ الله یش بدآئم 

(آن‌ها می‌گویند دنیا تمام شدنی نیست بلکه همیشگی است و عذاب خدا موقت است). 
آلا لیش هذا الدّاء يُرجَى ژواله إذا کان مَقروناً بهذی العلائم 


(بفى ابن مرن اعتفافی را فاخت تشه فادامی که مقون يقاب اباطیان اليك 


(اشعار شاه اسماعیل صفوی «رحمةاللهعليه» در محبت اهل بيت و رديه سلطان سلیم 
ناصبی بر آن و جواب قاطع میرعباس هندی به آن ناصبی) 
لبعض الاصحاب(شاه اسماعیل صفوی) 
تحن آناش قد دا بنا حُبُ عَلِيَ بن آبی طالب 
(ما مردمانی هستیم که در طبع و جان ما مملو از محبت امیرالمومنین(علیه‌السلام) است). 
يَلُومُنا الجاهل فی حُبّه قَلَعِنَةُ الله عَلَى الکاذب! 


(و جاهلان ما را در این محبت ملامت م ىكنند يس لعنت خدا باد بر هر دروغگو). 


اجابه ناصبى (سلطان سليم) 
ما عَيبْكُم هذا و لكنّهُ 2 بعص الَّذِى لَقّبَ بالصاجب 

(عیب شما امیرالمو ۳ , (علیه‌السلام) و ولی دش با صحابه (ابو بک عن الله)) راعیب می دان 
و طعنُكُم فیه و فى بنیه فَلعنةٌ الله عَلَى الکاذب" 


(و در مسلمانی او و دخترش (ابوبکر و عایشه نت۳2۶ ) اشکال می‌گیرید پس لعنت خدا بر دروغگو). 


)۲۵-۲ در کتاب سخنوران آذربایجان (از قطران تا شهریار) از عزیز دولت‌آبادی؛ ناشر: ستوده»۱۳۷۷. (ج۱ ص»‎ .١ 
این شعر را به شاه اسماعیل صفوی کله نسیت داده و می‌گوید دیوان اشعار شاه اسماعیل به تصحیح مورخان‎ 
گنجه‌ای به‌ وسیله انتشارات مدرسه زبان‌های شرقی دانشگاه نايل در رم بد چاپ رسیده‎ 

31 در ياورقى همان كتاب سخنوران اين اشعار به سلطان سلیم نسبت داده شده (ج,۱ ص ۲۵). 
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فاجابه السید المتقدم (ميرعباس هندی) فى روح القران 
طبثنا خمرها الله من حب عَلِى بن أبى طالب 
2 ور يو 2 ره و 1 0 
نَطعَنُ فی من هی قد حاربَثةٌ ١‏ و ابيها اللكع الغاصب 

(و ما دشمن أن زنى هستيم كه با آن حضرت جنكيد و همجنين دشمن يدر او آن يليد غاصب خلافت). 
و هُوالذی قد حَبَس الارت عن فاطمة الزّهرا بنتِ النّبی 

(همان کسی كه منع کرد ارث يامب ىاع" را از دختر پیام اعليهاالسلام»), 
لافضل فى التلقيب إذْ ریما يُلَقَبُ الکافژ بالضاحب 

(لقب صحابه برای کسی فضیلتی نیست؛ چه‌بسا کافری هم با کسی همراه شود آن را صاحب او بگویند). 
دعوّی هَوَى المّرء بلا بُغض من عانئدّه من شيم الکاذب 

(ادعای دوستی شخصی بدون دشمنی با دشمنان او هنر دروغگویان است). 

فَلَعَنَ ال و مْلاكُةٌ الغاصبٌ و الکاذبٍ و الّاصبی 


(لعنت خدا و ملائكه بر غاصبین و دروغگویان و ناصبیان). 


.١‏ کتاب (روائح القرآن فى فضائل آمناءالرحمن) ازمیر مفتی محمد عباس هندی شوشتری كه شرحش در پاورقی‌ها 
بیان شد. 


للشیخ احمد الشیروانی فى المناقب الحیدریه! 
ول أعدائهمُ والجافي فلا تُواليهم ولا تُصافِي 
(ما دشمنان و جفاکاران به اهل بیت"*۳ ۳ را دوست نداریم و طرح محبت و آشتی با آن‌ها نمی اندازیم). 
قد قَطَعُوا ما أُمِرُوا بوصله ‏ وما رَعَوا ذِمَةَ حير ژسله 
(چونکه آن‌ها برخلاف دستور خدا رابطه با اهل بيت را قطع وعهد وپیمان با پیامبر !۳۶۳ را شکستند). 
عَوةٌ في أولايه ومَجَروا ‏ وَتَقَصُّوا عُهُودَهُم وغتژو 
(و با بدرفتاری با اهل‌بیت “عاق پیامبر الى ۳" شدند وتمام عهد و پیمان‌های خود را شکستند). 
ما غذزهم يوم اللْفا وَالحُجّة 2 وکیف ینجو خارقٌ في اللْجّة؟ 
(عذر و بهانه آن‌ها روز قيامت جيست و چگونه کسی که وارد جهنم شده نجات ييدا م ىكند)؟ 
ماذا يَقُولُونَ إذا ما سلوا وه الله عَلَى ما فَعَلُوا؟ 
(اگر از آن‌ها بپرسند چرا به اهل بين (لهوالسلا» ظلم كرديد» جواب آن‌ها چیست؟ حال آنكه خداوند شاهد 
اعمال آنها بود). ۱ 
وَهُم بذاك البُؤس ولهوان كَظامٌ الأقدام کالجُعلان 
(و آن‌ها در این فلت که در روز قیامت خواهند داشت. ماتند سوسک دست و بای خود را جمع می‌کنند): 
یم الله بخکم الق ینهُم و بَينَ أهلٍ الق 
(و در آن روز خدا با عدل و حق حکم خواهد فرمود بين آن‌ها و بين اهل بيت عايهمالسلام)), 
وَالمُصطَفَى وَالمُرِتَضَى وَفاطْمّة قَدحَصّرُوا في مَجلس المُخاصَمَّة 
(پیامبر اكرم و اميرالمومنين و حضرت زهر |1612 در جلسه محاكمه آن‌ها حاضر می‌شوند). 
يا حسرةً علیهم لاتنقضي 2 وَحَجِلَةَلِمَّن جَفَاوَمَنْرَضِي 
(واى بر آن‌ها كه آه و سوز آنها تمام نمی‌شود و شرمندگی برای ظالمين به اهل بیت "۳۳۳۳و هر كس 


كه راضى به ظلم به آن‌ها شد خواهد ماند). 


او ات توق هه عم عل ی محمد ارون ابد دا اون وه د ا ولق الات من متاق اهل 
البيت (عليهم السلام) توسط محمد حسون در قم به چاپ رسیده ات اين شعررا در اين كتاب نيافتم. 


وما جَرَى فقد مَضّى وَإِنّما ‏ یاویل من والی لمن قد ظلما 
(آن‌چه که ظلم کردند گذشت ولی وای بر آنكه ظلم کرد و وای بر آن که ظالمان را متابعت کرد). 
ول من یسکُث أو َيس ومن بغذر فاسِدٍ یلد 
(و وای بر آن‌کس که بر ظلم ظالمان ساکت شد و آن را توجیه كرد و وای بر آ نکس که عذرهای باطل برای 
ظالمان تراشید). 
قداك مَعبون لكل حال قد صَيّعَ الربخ ورس المال 
(پس آن‌ها در هر حالی متضرر هستند و اصل و فرع دين خود را از دست داده‌اند). 
واشتبدل الأدْنَى لِكُلُ حير وباع دیئه بثنیا ‏ القیر 


(و دنیای يست را با خیرات آخرت عوض کردند و دين خود را به دنیای غير فروختند). 


وهر سم 
0 


وَفِي غد كل فريق یجمع تحت لواء من له يبع 
(و روز قيامت همه آنها جمع خواهند شد زير يرجم شخصى كه همه تابع او خواهند بود 
» امیرالمومنین علدا . 

وگل ناس پامام بُدعى فاختر لِمَن شنت وَألق السمعا' 


(روز قيامت هر قومى با پیشوای خود محشور می‌شود پس كوش فرا بده و امام حق را انتخاب كن). 


١‏ . نفحات‌الازهار فى خلاصة عبقات الأنوان ج۰۸ ص‌۳۵۸. (کتاب نفحات‌الازهار نوشته سیدعلی حسینی 
میلانی به زبان عربی و در موضوع کلام و عقاید می‌باشد. در اوائل قرن سیزدهم هجری قمری کتابی به نام «التحفة 
الاثنا عشرية فى الردٌ على الامامية الائنی عشرية» توسط يك ناصبی به نام مولوی عبدالعزیز الدهلوی به زبان 
فارسی تألیف شد که ضمن آن اعتقادات شيعه در زمینه توحید. نبوّت» معاد و مخصوصا امامت با دلایل غیرعلمی 
و خلاف واقع مورد نقد قرارگرفت و احساسات شیعیان هند را جریحه‌دار کرد. يس از تألیف اين کتاب 
دانشمندان شيعه برای صیانت از حریم اعتقادات شيعه به میدان آمده و کتاب‌هایی را در رد این کتاب نگاشتند که 
در ميان آن‌ها کتاب عظیم و گران‌سنگ «عبقات‌الانوار» به تأييد بزرگان شيعه و اعتراف مخالفین از اعتبار ویژه‌ای 
برخوردار است و دلیل أن را می‌توان در تلاش طاقت‌فرسا. تتبّع و تحقیق فراوان و همّت بی‌نظیر سیدمیرحامد 
حسین متکلّم و محقق شيعه در راه تألیف اين کتاب جستجو نمود). 


(شرب خمر وسستی عم ر اعنهاللهعابه» و کفریاتش و قصد پیامب (صلىاللهعليدوآله» بر زدن او) 
زمخشری در باب هفتادوششم از کتاب ربیع‌الابرار و صاحب مستطرف در باب 
هفتادوچهارم روایت کرده‌اند كه در باب خمر سه آيه نازل شد (يَسَتَلُوتَكَ عَن الخمر و 
المَیسر'..) يس مسلمین بعضی ترك کردند و بعضی می خوردند تا آن که مردی خورد و 
در نماز هذیان گفت؛ يس آیه «يا أَيّهَا الَْذِينَ آمَنُوا لا تَقرَيُوا الصْلاة و آنشم شکاری"» نازل 
شد. باز بعضی از مسلمین می نوشیدند. تا آن که عمر ۳۹ شراب خورد و استخوان 
چانه شتری را گرفت و سر عبدالرحمن بن عوف را شکست. آنگاه نشست و از برای 
کشته‌های کفار در بدر» نوحه گری می‌کرد و می‌گفت: 

و كَأيّنْ بالقلیب قلیب بُدر من الصّبيان و العَرَبِ الکرام 
(چه کسی در چاه بدر بوده از جوانان و اعراب بزرگوار)؟ 

أَيُوعِدُنا إبْنْ بشة آن سئحیی و كيف حیاهٌ أَصْدارٍ و هام 
(آیا پیامپ سی الوا به ما وعده می‌کند که زنده خواهیم شد و چگونه ممکن است سینه‌ها و سرها زنده شوند)؟ 

أ يَعجرُ آن يڙد الموت عَنّي و ينشرني إذا بَِيَتْ عظامي 
(آیا خدا عاجز است موت را از مین دور کندو یا بعد از پوسیدین استخوانم مرا زنده کند)؟ 

ألا من بل الرَحمنَ عني بني تارك فرص الصیام 
را كسح هيت که ابن نكا معز یه بسا وه وگ کم عارك روه ا 

فقل لِلَهِ يَمتَعْنِي شرابي و قل لِه يَمَعْنِي طعايي 


پس اين خبر به حضرت رسول یل رسيد؛ يس بيرون آمدند غضبناک عباى 


مبارک را م ى کشیدند يس بلند كردند جيزى را كه در دست داشتند تا بزنند او را. يس 
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گفت: يناه می‌برم به خداوند از غضب رسول الله صلی۳۶۳۳. يس نازل شد أيه نما يُرِيدُ 
الشيطانٌ ...الایه۲»۲ . 


(شعرسوراوی در محبت امیرالمومنین "۳ ومذ مت غاصبین خلافت و پیروانشان) 

للسوراوي 
ان رت تَشرّب من رَحِيقٍ الور فاخلض يقيتك في ولايَةِ حیذر 

(اگر خواهی از حوض کوثر بنوشی پس يقين خود را در ولایت و محبت اميرالمومنين :*1-”» خالص نما). 
وه قما عفد الولا إلا اثبراء ‏ من شيخ تیم وین صابَة خبتر 

(و تبری كن جونكه پیمان ولایت بدون تبری ممکن نیست از رهبر قوم تیم ابوبکر و قوم عم +" 
ودع الصّهاكي انیم وتعتّلا ‏ أي این فان القوي المُفتَرى 

(ورها كن صهاکی حرام زاده (عمر) و نعثل "۳ را و منظورم از نعثل, عشمان نه 7 گمراه دروغگو است). 
هم غَيَوُوا سبل الزشاد وَیدلُوا ‏ سَُنَ الهداية بالشنیع المُنگر 

(چونکه آنها راههای رشت را به گمراهی مبدل وبدعتهای يست وخلاف راجایگزین سنتهای هدایت کردند). 
جَحَدُوا لیا حه وَتَقَدَمُوا طلماً علیه ولم يكن بِمُوَخر 

(منكر اميرالمومنين "۸ گشته وبر اوييشى جستند وظلم بزركى کردند. قرار نبود ايشان در آخر باشند). 
یامن يُقَدِمُ خبثراً بضَّلالَة لم لا تَقَدَمَ یوم بَدرٍ وَحَيبر 

(اى کسی كه از روى كمراهى عمر :“را بر اميرالمومنين "۳۳" مقدم می‌داری» جرا او در جنگ 

بدر و خيبر در خط مقدم جنگ نبود)؟ 
في أي يوم قَدَمُوا لِمُلِمَّةِ فیقمُون لذاك قوق الینبر 

(چه وقت و چه روزی برای کار مهمی پیش قدم شدند تا به خاطر آن» آن‌ها را لايق منبر پیامبر بدانیم)؟ 
الله لا ری أقايس منم ألفاً بششع ین َيل قنبر 

(بدخدا قسم راضی نیستم كه مقایسه كنم هزار نفر از آن‌ها را با بند کفش کهنه قنبر). 


۱. (إِنْمَا يُرِيدُ السْیْطانْ أَنْ يوق بَيْنَكُحُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَفْضَاءَ فی الْكْمْر وَالْمیسر)» مائده» آيه .٩۱‏ 
۲ ربیع الابران زمخشری.» ج ۰.۵ ص٩‏ ؛ البرهان فى تفسیر القرآن» بحرانی» ج« ص ۸۲. 


رييتك نام یش بواجپ ‏ ینه ‏ پیش من لها .بكر 
1 و وس و اور ۳ 7 5 و مر ١‏ 
يا ال طه خبکم لي جنة يوم المَعادٍ من الججیم المسعر 
ات‌الله : 35 5 0 کر ۰ .۰ Î‏ 5 ۰ 
(ای اهل بیت بياب ا“ دوستی شما برای من سير می‌باشد در روز قيامت از اتش شعله‌ور جهنم). 
(اشعاری در ارتداد اصحاب) 
(و کسی که بت‌پرست بود به‌راحتی جلو انداختند و آ نکس که بت‌شکن بود را با سختی عقب انداختند). 
) ۱ 000 انی‌ها به اهل 9 35 «علیهم السلام؟) 
نصرانی الرسفی: 
ف # ولا يمرم را اسم ور و 5 
عُدئ و تِيمٌ لا أحاول ذکرهم بسوء و لكنِّى مجحب لهاشم 
لعنةاللهعليهما) ١‏ . > 5 ۰ 5 7 
(من بدی عمر و ابویکر "۳۳۳۹" را نمی‌گویم ولی دوست‌دار بنی‌هاشم هستم). 
و ما بعترینی فى عَلِىٌ وَرَهْطِهِ ‏ إذا ذكروا فى الله لومة لام 
(و در ذکر فضایل امیرالمومنین و اهل بیت |وعل»#هالسلا» به ملامت کسی اعتنا نم ىكنم). 
يَقُولُون ما بال التصارى تُحِبهُم ‏ أهل ای من أعزب و آعاجم 
(می‌گویند: جه شده است مسیحیان را که اهل بيت را دوست دارند و هم‌چنین افراد عاقل از عرب و عجم)؟ 


سر و 
۰ چ 


قلت لَهُم أنّى لَأَحسَب خبِهْم سَرَى فِى فلوب الخَلقٍ ختی البهانم" 
(پس گفتم: من می‌دانم كه محبت آن‌ها در قلوب تمام خلايق حتى حيوانات رسوخ كرده). 


۱. الصراط المستقیم بیاضی» ج۰۱ ص ۷۵ 
شهرآشوب. ج٤۰‏ ص ۰۱۲۲ 


(مفتضح‌کردن زن شجاع شیعی ابن‌جوزی را بخاطر گفتن سلونی‌قبل آن‌تفقذونی ) 
ابن‌جوزی روزی در بالای منبر به معارضه امیرالمومنین( ۳ برخاست و گفت: 
«سَلُونِى قبل آن تَفقدّونی»! از من هر جه می‌خواهید بپرسید پیش از آن که مرا نيابيد. 
پس زنی برخاست و گفت» می‌گویند: سلمان در مدائن فوت شد و امیرالمومنین(علیه‌لسلام) 
در یک شب از مدينه آمدند به‌جهت تجهیز او. ميان مدینه و مدائن به قدر يك ماه راه 
است. يس نماز کرد بر او و دفن کرد او را و در همان شب برگشت. گفت: آری» چنین 
روایت کردند؛ پس آن زن گفت: عثمان در مدینه کشته شد و سه روز در مزبله افتاده بود و 
على یسلا در مدينه بود در حضور و منظر او و نماز نکرد بر او؛ ۲ گفت: بلی. 

گفت: يس بايد یکی از اين دو را تخطئه کرد. 

يس آبن‌جوزی مبهوت شده و به جهت شفای غیظ خود گفت: ای زن اگر شوهر تو اذن 
داد تو را در بیرون آمدن يس لعنت خدا بر او و اگر بیرون آمدی از خانه به غير اذن او 
يس لعنت خدا بر تو. 

گفت: عایشه(ناله از خانه خود بیرون آمد تا بصره و با (امام) عل علبهاسلا) جنگ 
کرد. يس جه می‌گویی در حق او ای عالم. آیا از نبی (صلىاللاعليدواك» اذن گرفت؟ يا بیرون 
آمد بدون آذن او؟ يس ساکت شد چنان که گویا در دهنش سنگی انداختند. ۲ 


.١‏ در خطبه ۱۸۳۹ نهج البلاغه امیرالمومنین (علیهالسلام) اين جمله معروف را فرموده بودند. 
۲. مشروح اين خبر در تاريخ طبری» چگ ص؟١5.‏ 
۳. الصراط المستقیم» ج۰۱ ص۲۱۸؛ بحارالانوان ج۰۲۹ ص۷٤۸/1٤1.‏ 


(اشعاری در هجو عايشه ملعونه و ذم خلفای غاصب) 
حمیرا جنگجو با حیدر آمد که جنگش جنگ با پیغمبر آمد 
يدر بوبکر ترسوك و جبان بود نكه كن دخترش جنگی برآمد 
قاضی نورالله 
بس كن حديث غار که عار است نزد عقل أن حزن و بی قراری و شيخ معمرم' 
غير او 
مير من أن اما كه فرمانش برده مار من اين امام مار گزیده کجا برم 
ملا حسن کاشی 
من مقتدای مارگزیده کجا برم میرمن آن‌که مار بفتويش کار کرد 
ملا نظام استرآبادی 
در خوبی‌شان نه شک. نه ریبی زان چا یکی نداشت عیبی 
سنائی 
در باغ لطافت نبی چار به است و آن جار به لطیف دربار به است 
و آن به كه در اول است ز آن جار به است آن به که در آخر است زان چار به است 
و له ایضا ۱ 
گویند چو پیغمبر ما رفت ز عالم میراث خلافت به فلان داد و به بهمان 
هرگز مَلِكىء ملک به بیگانه نداده است ‏ رو دفتر شاهان جهان جمله تو بر خوان 


با دختر و داماد و بنی عم و نییره . ميراث به بیگانه دهد هیچ مسلمان 


.١‏ علامه شهید قاضی نورالله شوشتری کتابی به نام يار غار دارند و به فضیلت‌سازی‌های مخالفین پیرامون آيه غار 
برای ابویکرانتال*۳) پاسخ دادند. 


ملافصیح دشت‌بیاضی سنی در رساله إلجامٌ العُتاة چنین نقل کرده: 


کی كه رع ينا لت وين 
با دختر و داماد و نبيره به جهان در 


كويند كه ييغمبر ما رفت ز دوران 


(شعر سعدی) 
نی نی ملكان مُلى به بیگانه ندادند 
با ابن عم و دختر و داماد و دو فرزند 


سعدى روش قاعده دين تو اين أست 


چون رفت ز دنیا به فلان داد و به بهمان 


ميراث به همسایه دهد هیچ مسلمان 


میراث به بوبکر و عمر داد و به وفيا ا 


رو دفتر شاهان جهان جمله تو برخوان 
لعنت به ابوبکر و عمر باد و به عثمان! 


(درخواست سلطان سنجر از حکیم سنائی در تعیین مذهب حقه و جواب سنائی ) 
و در مجالس‌المومنین مذکور است که سلطان سنجر پسر سلطان ملکشاه بعد از فوت يدر 


نزد حکیم سنائی نوشته فرستاد که مذهب اهل سنت حق است يا مذهب شیعه؟ و خلفای 


ثلاثه بر حقند يا ائمة اثنا عشر؟ حکیم این قصیده را در جواب به‌جهت او فرستاد: 


کار عاقل نیست در دل مهر دلبر داشتن 
از پی سنگین دل نامهربانی روز و شب 
چون نگردی گرد معشوقی که روز وصل او 
هر که چون کرکس به مرداری فرود آورد سر 
رايت همت ز ساق عرش برباید فراشت 
تا دل عیسی بن مریم باشد اندر بند تو 
یوسف مصری نشسته با تو اندر انجمن 
احمد مرسل نشسته. کی روا دارد خرد 


ای به دریای ضلالت در گرفتار آمده 


جا نگین مُهر مهر شاخ بی‌بر داشتن 
بر رخ چون زر نثار گنج گوهر داشتن 
بر تو زیبد شمع مجلس. مهر انور داشتن 
همچو طوطی کی تواند طعم شكّر داشتن 
تا توان افلاك. زیر سایه ای پر داشتن 
کی روا باشد دل اندر بند هر خر داشتن 
وشت اشد ودرا کر نف آدر داشتو 
دل اسير سیرت بوجهل کافر داشتن 


بحژپر کشتی است لیکن جمله درگرداب خوف 
گر نجات دين و دل خواهی..همی تا چند ازين 
من سلامت خانه نوح نبی بنمایمت 
رو مدينه علم را در جوی» يس در وی خرام 
چون همی دانی كه شهر علم راء حیدر در است 
خضر فرّخ پی» دلیلی رامیان بسته جو کلک 
کی روا باشد به ناموس و حیل در راه دين 
افاي اندو ا ها 
من جه گویم چون تو دانی» مختصرعقلی بود! 
از تو خود چون می‌پسندد عقل نابینای تو 
مر مرا باری نكو نايد ز روی اعتقاد 
آن‌که او را بر على مرتضی خوانی امیر 
فا اسليماوواز عاش یدرز اندز در ملک 
چون نهال دین» به باغ شرع حيدر برنشاند 
عد كان الله واععرك» تیه عرسا خسن 
از گذشت مصطفای مجتبى جز مرتضى 
از پس سلطان ملک شه. چون نمی‌داری روا 
از پس سلطان دين يسء چون روا داری همی 
تفز أن وا که منک حارم ون ۱ 
كر همى خواهى كه جون مهرت را بود مُهر قبول 
هفت زندان را زبانی بركشايد هفت در 


هشت بستان را کجا هركز توانی یافتن 


۱ کم عقلی بود. 


بی‌سفینه نوح» نتوان چشم معبر داشتن 
خویشتن چون دایره» بی‌پا و بی سر داشتن 
تا توانی خویشتن» ايمن ز هر شر داشتن 
تا کی آخر خويش را چون حلقه‌ای برداشتن 
خوب نبود غير حید مير و مهتر داشتن 


سے 6 
۰ 


جاهلی باشد ستور لنگ؛ راهبر داشتن 
کا يو مت قاضو اک اشن 
زُهره را کی رّهره باشد» چهره انور داشتن 
قدر خاک افزونتر از كوكرد احمر داشتن 
پارگیین" را قابل تسنیم و کوثر داشتن 
حق زهرا بردن و دين پیمبر داشتن 
بالله ار بر می‌تواند کفش قنبر داشتن 
زشت باشد ديو را بر تارك افسر داشتن 
یادگاری كو توان تا روز محشر داشتن 
عالم دين را نیارد كس معمّر داشتن 
تاج و تخت پادشاهی جز که سنجر داشتن 
جز علی و عترتش محراب و منبر داشتن 
واندرآن میدان که نتوان يشت پا بر داشتن 
مهر حیدر بایدت با جان برابر داشتن 
از برای فاسق مجرم مجاور داشتن 


2 0 ۱ 


گر همی مومن شماری خویشتن را بایدت 
كي “لياه باشدت اسلا تا کارت بود 
كر همى ديندار خوانى خويشتن را شرط هست 
پند من مينوش و علم دين طلب از بهر آنکه 
علم دين را تا بیابی» چشم دل را عقل ساز 
تأ ترا جاهل شمارد» عقل سودت کی كند 
علم جه بود؟ فرق دانستن حقى از باطلى 
كبركى جه بود؟ فكندن دين حق در زير ياى 
كبركى بگذار و دين حق طلب از بهر آنکه 
گر بدين سيرت بخواباند ترا ناگاه مرگ 
ای سنائی وارهان خود را که نازیبا بود 
از پی آسايش اين خویشتن» دشمن خران 
بندگی كن آل ياسين را به جان تا روز حشر 


زیور دیوان خودساز اين مناقب را از آنکه 


مهر زز جعفری بر دين جعفر داشتن 
طیلسان در كردن و در زیر خنجر داشتن 
جسم و جان از کفر و دین» فربی و لاغر داشتن 
حرز دانش خوب نبود زينت و فر داشتن 
تا نيايد حاجتت بر روی» معجر داشتن 
مذهب سلمان و صدق و زهد بوذر داشتن 
نی کتاب زرق شیطان جمله از بر داشتن 
يس جو گبران سالها. در دست ساغر داشتن 
خاک را نتوان به جای مشک آذفر داشتن 
يس ز آتش بایدت بالین و بستر داشتن 
دایه را بر شیرخواره مهر مادر داشتن 
تا کی آخر خویشتن» حیران و مضطر داشتن 
همچو بی‌دینان نباید روی أصفّر داشتن 


1 1 ۱ 5 شش متا 
جاره نبود نو عروسان را ز زيور داشتن 


(اشعاربابافغانی شیرازی درمدح امیرالمومنین هله‌لسلا ومذمت غاصبین خلافت) 


و نیز در آن‌جا اين قصيده را از بابافغانى شیرازی نقل فرموده: 


قسم به خالق بی چون و صدر بدر آنام 
امام او است به حکم خدا و قول رسول 
امام او است که قائم بود به حجّت خويش 
امام او است كه جون ياى در ركاب آورد 
امام او است كه بخشيد سر به روز مصاف 


كه بعد سيد كونين» حيدر است امام 
كه مستحق امامت بود به ن كلام 
جراغ عاريه از دیگری نكيرد وام 
روان ز طِئّ لسان کرد هفت سمع تمام 
بدان اميد که بیگانه را برآید كام 


نه آنکه رهزن مردم شود به دانه و دام 


امام او است که دست بریده. کرد درست 
امام او است که خلق جهان غلام ويند 
تو وای» اهل حسد را امام مى دانى 
کدام از آن دو سه در حل مشکلات» یکی 
من آن امام نخواهم كه لش افروزد 
من آن امام نخواهم که در خلا و ملا 
حدیث عايشه بگذار و حجت اجماع 
خسی اگر بگزینند ناقصان از جهل 
ھک وی موی چک درون 1 
ميانة حق و باطل. چگونه فرق نهد 
اسیر چاه طبیعت کجا خبر دارد 
جه خيزد از دو سه نا اهل» در علف زاری 
به سر شاه که اوقات از آن شریفتر است 
وگرنه تابة اخگر شود دمی صد بار 
زند معاویه در آتش جهنم سر 
خمیده باد قد خارجی چو حلقه دال 


.5 0 دیوان بابا فغان شیرازی» ص‎ .١ 


نه آنکه كرد به صد حيله وصله بر اندام 
نه آنکه از هوس افتد به زیر بار غلام 
گشای چشم بصیرت اگر یه ای سرسام 
نهاده‌اند به انصاف و آشناتی گام 
به علم و فضل و هنر داد خصم را الزام 
کند ز حرص به فرزند مصطفی ابرام 
بر آستانه صدر الکلام و کهف انام 
برند تا به ابد مردمش به لعنت نام 
جه اعتبار به قول زن و تعضب عام 
مطیع او نتوان شد به اعتبار عوام 
E‏ ارو 
تو را که بوی محبت نمی رسد به مشام 
مقدمی که نداند حلال را ز حرام 
که مبطلات کدامست؟ واجبات کدام؟ 
یکی گسسته مهار و یکی فکنده لكام 
مدار کار شریعت کجا كرفت نظام؟ 
که ذکر خارجی و ناصبی کنیم مدام 
ز برق تيغ زبانم سپهر آئینه فام 
جو ذوالفقار على سر بر آورد ز نيام 
کبوتران حریم حرم کنند مقام 
شکسته باد دل ناصبی چو كردن لام" 


اين چند بیت از قصیده شاه طاهر حسینی است: 
س 5 1 ۷ ۰ 5 ۲ ۳ ۱ 2 ٠‏ 


عدل تقديرى و تقدير عدالت عيب است ز انکه تحقیق شد اين مسئله در باب فدک 


(اشعار نه ربيعي سيدمحمد قطيفى وعنايت پیامبر و حضرت صديقه عليه السام ) 

جنين كويد جامع اين اوراق و بانى اين رواق كه اكرجه در اول كتاب وعده كرده بودم كه 
از لغويات چیزی در آن درج نکنم» ولكن از ذكر اشعار جناب عالم ربانی سيدمحمد 
قطي «حمةاللهعليه» جاره نيست؛ زيرا كه بعضى از ثقات علماء نقل كردند كه جناب ايشان 


كه از اتقياء علما و مخلصين اهل‌بیت ۳ بودند. در روز عيد زهر اله ااسلام) 
مجلسی فراهم می‌آوردند و اين اشعار را می‌خواندند و حاضرين را امر م ىكردند به 
دست زدن. در سالى شخصى تبریزی» ميرزا عباس نام» که از نيكان مجاورين نجف 
اشرف بود. در آن مجلس حاضر بود و بر آن عمل ايراد كرد و متغيرانه از أنجا بيرون رفت. 
شب در خواب ديد كه حضرت رسول اعا و صديقه طاهره ٣ع‏ در اتاق 
نشستند و امر فرمودند به احضار سيد مذكور. چون حاضر شد. فرمودند: أن اشعار را 
بخوان. چون مشغول خواندن شد به نحو آدب. فرمودند: به همان نحوىكه می‌خواندی 
(بخوان). يس به نحوی که در مجلس معهود می‌خواند» مشغول شد و دست‌بردست مى زد 
و حضرت نيز جنين مى كرد. 

ميرزا عباس» على الصباح. مجلسى فراهم آورد از مومنين به‌جهت خواندن أن اشعار و 
أظنام کو هه ی هفك رازه وك فا قیمع کیت ان انا امس 


اخوان مومنين خواسته. اميد است كه ايراد نكنند. 


.١‏ نوعى مهره درشت به رنگ سفيد يا آبی كه أن را بر كردن خر و اسب و استر آویزند. 


يا شيعة الطهْرٍ على هل زبيع الاول 
شهر الفنی و الفرّل و الهو و التَعَللٍ 
الیل والحَيَآلٍ 


(ای شیعیان امیرالمومنین ماه ربیع‌الاول ظاهر شد. ماه آواز و غزل‌خوانی و سرگرمی). 


اهلا به و مرخباً دکرنی عَهدَ الجّبا 
وَمَن لَه القَلبٌ صبا ما مر بى ریخ الصبا 


ا آمداین ماه جوم دمر ب وات ابد ايك ناف که قلب من ماق زفت در ع که بان ا یی : 
هَل الزبیغ و انجلا و قد بدا بَينَ المّلا 
مُرتفعاً فوق المّلا لم اآزینلة هلا 
شهز زبیع الاوّل 
(ماه ربیع منجلی شد و برای همه مردم در آسمان ظاهر شد. مانند او ندیدم ماهی مثل ربیع الاول). 
وَاسْمِعْهُم من غرّل 
(برخیز روکن به هر پیر وجوان وبه آواز شان دربیاور وصداهای دیگر را آرام كن وغزلی را به كوش آنها برسان). 
وَانْهاهُمٌ عَن نکیه. ممن وفی فی بحْه 
آکرم پهرق الل 
(آنهارا به پخش اين غزل امرکن و سودشان برسان و از عهدشکنی نهی كن و اكرام كن وفادار به اين امر را). 
بایز شرب الراح ‏ تَشْنَةٍ الارواح 
و دز علی لاشباج بمُشكر صباج 
ولا تَكْنْ کالحجل 


(مبادرت كن به شرب مدام و شادابی روح و جام رابر دوستان بچرخان باشراب صبحگاهی و خجالت نکش). 


بء پارباب السّخا آهل الوداد و الاخاء 
وى التماج و الحا و كغ ليما شيا 
(از سخاوتمندهای اهل مودت و برادری شروع کن که اهل بخشش و عطا هستند و رها کن آن پست 
متکبرگنده‌دماغ را). 

وافزح بكثرة القدد ولا ثبایی من آحد 

وَحَاسِدٍ اذا حَسّد فائت فی حرز الصّمّد 

فی کل مرج 

(و شاد باش از زیادی دوستان و از کسی نترس و به هیچ حسودی اعتنا نکن» چون در امان خداوندی از 
هر پیش ‌آمد سخت». 

تاسِعٌ ذا الشهر إذا جاء فَجَدّد الحذا 

و لا ال من نا ن افیف طت نذا 

و یاب بَدّل 

(نهم این ماه كفش نو تهیه كن و از آزار کسی نترس و غذای خوب تهیه كن و لباس‌های نو بپوش). 

قم ناد فی كل الملا مُكمبّراً مُهیّلا 
فيشرا یه الغلا ان لته دا لا 
(برخیز و به همه مردم ندا بده با تكبير و تهلیل و مزده به خوبان بده و بكو آن يست رذل در جهنم 
می‌سوزد). ۱ 

لوغ قد واقی شقر ین سوق ابر فی آگر 

ازب لایشکو قضر یقضی به كل الوّطر 

فى طول یل الْليلٍ 

(امروز عمر به سقر رفت بس که به آلت کلفت مشتاق بود» آلتى که بزرگ بوده و کوتاه نبوده و آرزوی او را 
برآورده می‌کرده در طول شب تاریک). 


هَل تدر قَذ عَرَا الْعَرا لا سِيّما عَلَى القرا 


و ۳1 لئ و هه 9 5 

ى ۳ د S5 IR‏ 2 
و سالم قد اتتّی و قنفذ قد اخترّى 
et‏ 6 حور 
لِحَبْتَرِى 


(آيا می‌دانی مرك او باعث عزاى دوستانش شد به‌ویژه برای دوستان نزديكش و سالم. غلام حذيفه هم 
بيجاره شد و قنفذ رسوا كرديد با عمرى بنبلى). 
و اک دمعاً من خزی مُسَرجناً مُضَرْطِراً 
مُفَسِياً مُخزخیرا عَتَّى ذا فاض جَرَى 
ان لَمْ تكن تحربیی 
(برین و بگوز و بچس پی‌درپی تاحدی که سر تا پای اورا غرق در لجن کنی اگر تاکنون نکرده‌ای). 
على موایی حبر و قم وفل لقنبر 
يَجْمَعُ جُعْصَهْالطرى © یلطخْ فيه حبگری 
و ازقض بها وَحَنْجِل 
(آن‌ها را انجام بده برای دوستان عمر و برخيز بگو به قنبر كه مدفوع تازه خود را جمع كند و به عمر بمالد و 
با یک پا برقص). 
صفق و غنْ لِلْمَسا ١‏ واللِيلِ دُم ان عَسْعَسا 
والصُبح إنْ تفس أهل الصّراط و الفّسا 
لوح یلیل یی 
(کف بزن و آواز بخوان هنكام شب تا وقتی که شب ادامه دارد و تا طلوع صبح همراه اهل گوز و چس به روح 


م 


لا كنرف إذا فشا منک قبیخ أو تشا 
مِن الصّباح للعشا وَمَيِّى کل من مَشی 
بقتل ذاک الحْبل 
(باکی از افشای اين کارها نداشته باش كه از تو کار خطایی سرزند از صبح تا شب و تبریک بكو به قاتل آن 
ديوانه» ابولوءلوء). ۱ 


اغنی ابا حفص عمَّر اسرد اريانع.. اال 


(منظورم از ديوانه عمر است. شرورتر از همه شرورها و ملعونترين بشر از همه گذشتگان و أيندكان و جايش 


درک اسم البق 
فيرورٌ قد تال المُتى بفِعله كم الْهنا 


لله این لتا بيت الخرام والَنا 
يُوآلْفٌ آلف قَرَنْدَنلى 
(فیروز ابولوءلوء به آرزوی خود رسيد وبا اين كارش خوشى بر ما تمام شد» باكشتن آن حرام‌زاده كه اصل هر 


حرام و فساد بود» و هزاران هزار خطا و گناه داشت). 


تهوى بها بل 

(پس عمر ملعون رابه تعداد ریگ‌های بیابان‌ها لعن كن و با بيضه خود به سر او بزن و با آلت‌های به‌درازی 

بوبيم سَكمّن مُوصبّی ومالاتٍ بَلدَةُ صُوفلى 

والحمرّمن كل ازملی 

( اا هرد امه ين ايد که متکو بیش پاش و اند سک موصلى راشف وا هر صرفل ومان ماده 
خرهای بیوه باشد)؟ 

باخ باخ یخن کرمدی اتباع مبسی يوخ يدى 

سله تمام واسکدی من کل کلب سود 

واشقر مُعرمّدی 


لم اخصِهم بالبل نی إن جئت شلعا سل عَنى 
بالعید فيه تَرنی فارش التَعّل عَبدّالقنی 
بسطاط آبوقاسم بی 


مهما واه ریضا مُتَيِحاً مُعَرضًا 
مب اذى 
(شخص فاسدی که بوی گند او همه فضا را گرفته» عمر خود را در خدمت آلت مردم گذرانده. هر وقت آلتی 
را ديده خود را آماده کرده. خم شده و مقعدش را درمعرض أن قرار داده وبه آلت می‌گوید که در من فرو شو). 
إن أَدَخَلُوهُ صرطا أو اخرجوهٌ غَوَطا 
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او مَتَعُوه سَقطا لوَجهه و شمّطا 
من در أو قبل 
(در وقت دخول آلت می‌گوزید و در وقت خروج أن مىريد و اگر آلت را به او نمی‌دادند به رو می‌افتاد و جلو 
و عقب خود را در اختيار آنان م ىكذاشت). 
نفد فيه قد حى مهما راء تیظا 
ليره قد لظا كلاهُما آهل لَطَى 
فى الذرک من الأسفّل 
(قنفذ با او لواط کرد. چون هر وقت او را می دید نعوظ بيدا می‌کرد» او هم آلتش را كاز می‌گرفت» أن دو 
اهل جهنم در درک اسفل آن هستند). 
ذاک الَذِى فيه طَعَى فتاه فی یوم الوغا 
یو آرباپ الوغی اذا رَهُن زغا 
ولا كَالجَمَلٍ 
(آن کسی که طغیان کرد و در جبهه جنگ. آلت جنگجویان به او فرو رفت و چون آلت‌های آن‌ها را می‌دید 


دهنش كف می کرد و به‌سرعت مانند شتر به سوی أن هروله م ىكرد). 


© © ۵ هه هه و و و هو و و و و و و و و و و و م و و و و و او و و اه و و اه و و و و و و و و و او و و وا و و و ۵ ۵ ووو وووووووووه: 


ائ ائ تم أجل بَلِى 
(چه بسيار آلتهايى که در خود فرو برد و هر وقت آلتى مىديد به او مشتاق بود و دلش برای آن پرپر مى زد 
وازبلعيدن آن خسته نمىشد. آرى! آرى! بله! بله!). 
ای ای جل تعم بی أجل عم ای ای بَلِى 
أجل َعَم ای ای بلی تَعَمْ جل ای ای بَلِى 
عم بیی ای أَجَلِ 
ختیرا مرّقا بح للملا وَقا 


0 . ع م وه اعم فقو وه 
فيه المنی آندفقا فصاح بق بق بقبقا 


او فرّطن طم طيْطلى 
(عجب مقعدی که از عمر پاره شد و جه بسیار منی که در مقعدش جمع شد و مقعد او دریای نمك شد و 
مقعدش صدای بق بق کرد و از افراط در لوات طیطلی شد). 


هم دلی ذُرهم تلکی 


يست ويلشت ودودکی 
وارکبه وَارْبَعْ و نکی 
(بر پشت او سوار شو و با او لواط کن» آن بت‌پرست بی‌حیا). 


بوشندی قلدی برتتر بومّجده واخبر 

اقشم ذوصبح و دکر 
پوخلی شهید ایاخ يلى 

هر گون هرآقشام لعنتی 


الدرفیروزدن عمر 


۹ 356 e 
بوزشت واژندن ابئتی‎ 
ج 2 و‎ ۰ 
عليه فاضت خریتی تا روز حشر امّتی‎ 


ترلی تریّلی تزیلی 


(هر صبح و شب لعنت بر آن زشت ابنه‌ای که به سرتاپای او تا روز حشر امت ریدم). 


۱ از اینجا به بعد ابیات ترکی و عربی و فارسی مخلوط است: 


امان امان امان امان بابج لری ای سورمان 
ايشقد خسیس سعلبان بربوق دینک دان دان 


الله بلا وژین سنه هركم ددی بوتمته 
بيت الخنا والمَلعنة من یوم عمره سه 
كاؤوزابك ثر أَرْبَلى 
ابليس ايرو و ساللُو ‏ بجحر الحْليفة خاللو 
منکوح نِيكُوه قاټلو دود اِلبِدُبْرِه يَاكل 
اب صهاک البُومَلى 
(ابليس الت خود ر راست كرد و به مقعد خليفه فرو برد. اين ابنه‌ای را هم بکنید و هم بکشید. او کرم‌های 
مقعد خود را می‌خورد فرزند صهاک بوملى). 
آعلن بلعن من عَمّی عن الهُدَى و داوَمَى 
ايله عشانو حبدمى عثمان مثلوهمهّمی 


(آشکارا اون كور خبیث را لعن كن هما که مدام از هدایت فاصله داشت عشمان هم همهمه کرد همان که 
لقبش نعثل است).. 

ايرى بهل الْجابئو من شق کُشها نَرْلتُوا 
(دو هزار بيضه و آلت به ريش او سلیمه آمد و او را پیچید. آلت من در آن که او را زاييد» از فرج پاره‌پاره اش 


به زمين افتاد. آفرین بر قنبر علی). 
رید أجلت یا كلو قعرالبقنيى تنام 
مَنكُوح بالْلّحْيّته اشجلو نف و کون مِثل افو 
وَالْطِح بُخَرِيَتْ كابلى 
(می‌خوام بكويم ای دلقک موهاى ريشت را بكن»كردن شخص ريشو جه زیباست. موهايت را بزن تا تميز 
شوى و كابلى به جاى ريشت ريد). 


مارید آگلک یاعار با تور یبن الحمار 
وانجس من خرق الفار ای قحبه سزای بىعار 
5واک مال ارويْللى 
(نمىدانى جه رسوايى به بار أوردى ای كاو فرزند الاغ و ای نجس‌تر از فضله موشء دواى درد تو فقط آلت 
ارويللى است). 
عمیراشطوله عُصْعُصُو من زب هوّه عضو 
والماینیکو يبْعَصُوه واللی يُحِبّه يُخَصْخَصُو 
شنک کی 
(ای عمر! مقعد بزرگ تو آلتی چون عصا می‌خواهد. يا بايد تو را بکنند يا تو را انگشت کنند و دوست‌داران 
او هم تخم ما هستند. ببینید که چگونه او دهن بازکرده). 
شیطان دریده کون او تا کی بگویم هجو او 
دروازه شد بی شبهه او آن حيز مادر كس او 
آوازکونی کندلی کشته عمر از سندلی 
ای حاضران ای مردمان ملعون هروقت و زمان 
نزد خلایق انس و جان هم در زمین و هم آسمان 
کشته عمر از سندلی 
ابلیس تطونطه غیژه بجحرو حَطّه 
إشلون هذا شه من شان شِيبو صَرطه 
من ورطل من جُوشَلِى 
(شيطان خيز كرفت آلتش را به مقعد او گذاشت. چگونه از دستش خلاص شد؟ كوزى به ريش او نثار باد 
به اندازه يك من). 
ناچو ابلیس و لا راغ جَخره بخوض الصَباغ 
پریدله وة ذباغ جاو بفینه و يَشماغ 
خالة تعای وَحنقل 
(شیطان با او لواط کرد و آب زیادی به مقعد او کرد. به‌طوری که مقعد او مانند حوض شد و ۱۰۰ كيلو داروی 
دباغی جهت مداوای گشادی مقعدش لازم دارد. او را با كلاه بوغى و چفیه أوردند» يس خاله بيا و براش 


برقص). 


(یادآوری زنی به عمر (عنةاللدعليه» که او را عُمَير یعنی عمرک خطاب م ىكردند) 


ابن الي الحدید در شرح نهج البلاغه از استیعاب نقل کرده و او از قتاده روایت نموده که 


(لعنةاللهعليه) 


عمر بیرون آمد از مسجد با جارود عبدی. که ناگاه زنی بر سر راه بيدا شد. يس 


سلام کرد عم (لعنةاللهعليه» چواب داد. 
گفت: ای عم (لعنةاللهعليه» دیده‌ام تو را درحالی که تو را عمیر یعنی عمرک می‌گفتند در 
e‏ که نییان بای کو بسن کا ی نا ناس 


(لعنةالله‌علیه) ء ۰ ۳ 0 ۳ رج ديه 5 00 
ریت وا 


(منع عم (عنةاللهعليه» از طعن در نسب دشمنان امیرالمومنین ۳۳۳۰۶ و طعن بی 
مورد او به نسب مهاجر که از معتقدین به امیرالمومنین ۵+ بود) 

و ايضا در جزء یازدهم در شرح قول حضرت «لم يُسهم فیه عاهر و لا رب فيه فاجر»" 
هه ی ات دوه قدو لحم :| کا که وی هت اد بو 
چنان که گفته می‌شود که آل سعد بن ابی وقاص نبودند از بنی زهرة بن کلاب بلکه از 
عذره قحطان بودند و آل زبیر بن عوام از زمين مصر از قبطیان بودند و از بنی اسد بن 
عبد العزی نبودند.؟ 

بعد از آن گفته كه شيخ ما ابوعثمان در کتاب مفاخرات قریش» چنین گفته که: به كوش 
عمر بن الخطاب عله رسید كه جمعی از راویان اشعار و حاملان آثار عيب م ىكنند 
مردم را و ملامت می‌کنند ایشان را در باب اسلافشان؛ پس عمر ۲۳ برخاست بر 


منبر و گفت: بيرهيزيد از ذكر عيوب و گفتگو از اصول مردم؛ يس اگر كويم که بیرون 


5 نهج البلاغه خطبه ۲۱ تفجیر (خداوند بهره نداد در اهل بیت» زناکاری را و نیامیخت در اصل ایشان بدکاری را). 


نمی‌رود آمروز از اين درهای مسجد. مگر کسی كه عيب در او نباشد» بیرون نخواهد رفت 
شاک 

پس شخصی از قريش که خوش نداريم نامش را بگوییم» برخاست و گفت: که هركاه من 
و تو باشیم بیرون مىرويم. عمر "۶ گفت: که دروغ گفتی» بلكه كفته می‌شود به تو: 
ای قين بن قین» یعنی آهنگر پسر آهنگر؛ بعد از آن ابن ابی الحدید گفت: که آن 
شخصی که برخاست» مهاجر بن خالد بن الولید بن مغیره مخزومی بود و عم (لعنةاللهعليه» پا 
أو عداوت داشت. به‌جهت عداوتی که با پدرش خالد داشت و به‌سبب این که مهاجر 
اعتقاد به (امام) على اعابهالسلام» داشت به‌خلاف برادرش عبدالرحمن؛ و در جنگ صفین» 
مهاجر با (امام) على (عليهالسلام» و عبد الرحمن با معاو ر العنةاللهعليه) بوذ 

و ابوالحسن هدانتى اين حدیث را در کاب امهات الخلفاء ذکر نموده و گفته که این نزه 
جعفر بن محمد در مدينه مذکور شد» يس حضرت فرمود: ملامت مکن او را ای 
پسر برادر من؛ زیرا که ترسید از آن که زده شود به قصه نفیل بن عبدالعزی و صهاک كنيز 


. همان ص1۹‎ .١ 
همان.‎ ۲ 


(طعن عمرو بن عاص به عم «عنةاللهعايهم» به خاطر حرام‌زادگی او و این‌که مادرش 
پست‌نر از مادر اوست) 
ونيز در جزء دوازدهم گفته كه عمرو بن عاص اه به مدینه نزد 


ی( وت 


عمر 
هی ان عزن آمدن عاشقانه کردی! ا يداد | قشم که ان خوات سوال 
من نبود و به تحقیق که مرغ در خاکستر می‌غلطد و بدون خروس تخم می‌گذارد و جز اين 
نیست که نسبت داده می‌شود هر تخمی به نری که از آن بهم رسیده. پس عمر النةاتدعيه) 
برخاست متغیر اللون. 

ابن ابی الحدید در شرح اين کلمات فته که عم عناللدعليه» که انکار کرده فخر خود را به 
مادران و گفته است که فخر به يدر است که نسب به او می‌رسد و من از نقیب ابوجعفر 
پرسیدم از معنی اين حدیث» جواب گفت: كه مرو فخرکرد بر مر به این که 
مادر خطاب زنگیّه بود. معروفه به باطلحی که او را صهاک نیز م ىكفتند. من گفتم: مادر 
عغمرو که نابغه است. نیز کنیزی است از اسیران عرب. 

کف کین اتکی اد هرب ود الظائفة تير که ور کیو غار ت ها او زا انس 
کردند. يس به او نمی‌رسد نقص و عیبی که به کنیزان زنگی می‌رسد. ' 

(بشارت امیرالمومنین ۴۱۳ به کشته شدن عم ر انا و ستودن قاتل آن ملعون) 
ودر كاب ماري اتوار القن فى عطقا يق اراز اتاو لا روایت اس که 
امیرالمومنین + مدتى قبل از كشته شدن عمر بن الخط اب دنه بشارت قتل 
به او داده. فرمود: ای مغرور فریفته‌شده» به درست ی که دیده‌ام تو را کشته شده به زخمی 
كه از عبد أم مُعَمّر به تو رسد که حکم كرده باشى به او به جور و ظلم. پس او توفیق قتل تو 


بيابد و بدسبب قتل تو او موجب دخول بهشت شود به‌رغم تو و به‌درستی که تو و ان يار تو 


. شرح نهج البلاغه ج۰۱۲ ص۳۹‎ .١ ١ 


که نائب و جانشین او هستی» أويخته شوید و هتک ستر شما شود و بیرون آرند شما را از 
نزد رسول الله" و هر دو را بياويزند بر شاخ چوب خشکی پس آزموده شوند به 
اين رسوایی که به تو رسد دوستان تو. يس عم العنةاللهعليه» گفت: که خواهد کرد این را يا 
اباالخسن؟ فرمووتد» گروهی كه جدا باش شمشين انشا از غلذق.و حاضر شود 
جرجيس و دانیال و هر نبى و صديق بيارند آتشی که از برای حضرت ابراهیم (عليهالسلام) 
افروخته بودند و شما را با آن آتش بسوزانند و امر کنند او را که خاکستر شما را در دریا 


اندازه. ۱ 

(ماجرای آمدن ابولوءلوء به مدینه و کشته شدن عم (عنةاللمعليه») 

و از کتاب بهجة المناهج؟ نقل شده که مغيرة بن شعبه که از جانب عمر ۶ والی 
کوفه بود نامه نوشت به عم ع که غلامی دارم. ابولوء‌لوء نام و اکثر صنعت‌ها را 
خوب می‌داند. آهنگر است و نقاش و دروگر. اگر دستور دهی به مدینه آید که مردم مدینه 
از هنرهای أو منتفع شوند و من به منزله صنعت‌های او بهره‌ور گردم. 


(لعنةالله‌علیه) 
عمر 


در جواب نوشت كه أو را به مدینه فرست؛ و مغيره» اپولوءلوء را به مدينه 
he 2 ۳ ۳۹ ۳ ۱‏ ۶ 
طیبه فرستاد ' و به ابولوء‌لوء مقرر کرد که هر ماه صد درهم به‌جهت او در کوفه فرستد. 


جهت مولای خود به کوفه فرستد. به نزد عم (لعنةاللهعليه» آمد. شکایت کرد که چندین مال 


شاد القلوت کیو ی تعمد يلس وان قرف ع اة اجان الاو ار نف شاه ۸۱۲۵ 

۲ نوشته شيخ ابوسعید حسن بن حسين شيعى سبزوارى (زنده ۷۵۳ق) می‌باشد. اين كتاب در اصل تلخيص كتاب 
مباهج المنهج فى شرح نهج البلاغه قطب الدين كيدرى هست كه آن كتاب را از زوائد و مكررات پیراست و اين كتاب 
در فضائل ائمه و معجزات و زندگی نامه ايشان اعليهم السلام» می باشد و افندى نسخه ای زيادى از آن را ديده است (رياض 
اقلا Oo‏ ۱ 

۴۳ المصنف لعبدالرزاق صنعانی» ج۵. ص٤ -٤۷‏ ۷۵؛ مروج الذهب مسعودی. ج۲» ص ۲۵۲. 

5. عقد الدرر فى بیان بقر بطن عمر ص ۰۱۹ 


جهت مولای خود به کوفه نمی‌توانم فرستاد. تخفيف بده. سي گفت: چه 
عم العنةاللدعليه» گفت: با چندین هنرها اين ضریبه بسیار نیست. ابولوءلوء در خشم شد 


E ۳1‏ 5 (لعنةاللهعليه) 1 اخ ؟ 


گفت: شنیده‌ام که آسیابی می‌توانی ساخت که به باد بگردد. ابولوء‌لوه خشمگین شد و 
ترش‌روی به عمرالعنةاللاعلبه» نگریست و گفت: از برای تو آسیابی بسازم كه همه مردمان 
ذکر آن کنند. عم (عنةاللاعليه) به اصحاب گمراه خود گفت: که اين غلام مرا تهدید 
اک زاو دوه فتاه که میم تسه بیش ار انم فت که این کال ابن دين رنه 
قتل رسانم. و به مکان خود رفته خنجری بساخت که دو سر داشت و دسته أن در میانش 
بود و به نزدیک سحر داخل مسجد شد"و در گوشه بنشست. چون عمر ٩‏ داخل 
مسجد شد. ازجای جسته. سه زخم بر أن ملعون زد و يازده كس دیگر از متابعان او را 


زخمی کرد. 


۱. الکنی و الالقاب» ج۱. ص۱6۷- ۱6۸؛ مجمع النورین» ص4 ۲۲؛ مستدرک سفينة البحان ج ٩‏ ص>۲۱. 

۲ و در برخی روایات آمده است که پیش از واقعه» هشدارهایی به وی داده شده بود (مسند احمد بن حنبل» ج۱؛ 
ص ۱۵؛ و تاريخ مدينة المنورق ابن شبه ج۰۲ ص ۰۸۹۱ 

در تاريخ طبری آمده است: ابی بن کعب» سه روز پیش از ترور عم ۳ع از مرگ او آگاه بود! و ادعا کرد که 
اطلاعاتش را از تورات گرفته است (ج۰۲ ص>۱ ۲). 

نکته‌ای که هست اين است که عبیدالله بن عم تلع به بهانه اينكه هرمزان غلام آزاد شده؛ 
امیرالمومنین ملاسلا شب قبل از ترور با ابولوءلوء نجواهایی داشت. او را کشت و اعلام کرد تمام کسانی که در قتل 
عم «عنةالهعلبدست داشتند را خواهد کشت «تاریخ طبری» ج۳» ص ۳۰۳) و در این کلام اشاره‌ای به امیرالمومنین 
(علیه‌لسلام) بود و عمرو بن عاص هم در جلسه‌ای در حضور معاويهالعنةاللاعليه», خطاب به امام حسن مجتبی "۴۳ گفت: 
که عل باسلا قاتل عم (لعنةاللاعليه» بون (احتجاج. ج۱» ص۰۳ 4؛ بحارالانوان ج ۰6۳ ص ۷۲). 

در مورد توطئه بودن قتل عم (لعنةاللهعليه», رجوع كنيد به کتاب مهار انحراف» ص 15 .١‏ 

۳ ... ابولولو در مسجد کمین کرد و هنكام نماز صبح عمر ملع را از پای درآورد و پس از آن که چند نفر را هم زخم 
زد» خودکشی کرد (طبقات الکبری» ج۰۳ ص 4۵ ۳؛ تاريخ طبری» ج5: ص ۱-۱۹۰ ۰)۱۹ 


(رفتن ابولوءلوء به کاشان) 

و در ميان شيعه مشهور است که ابولوء‌لوء بعد از زخم زدن أن نابکار به خدمت 
امیرالمومنین ۶۳۳۳ آمد؛ قضیه مذکوره را نقل نمود» أن حضرت به‌اعجاز او را به 
کاشان فرستاد و دختر قاضی کاشان را به او دادند و از او فرزندان صالح به هم رسید و 
بعد از مدتی خبر به مدينه آمد که ابولوء‌لوء در کاشان است. ۲ 

جمعی را از مدینه فرستادند که او را گرفته» ببرند. قاضی و مردم آن شهر مانع شده. به 
لطائف‌الحیل آن جماعت را تسلّی داده. مکاتبات به مدینه ارسال داشتند كه مدتی قبل 
از واقعه خليفه؛ بابا شجاع الدین به اين شهر آمده و از دختر قاضی اين شهر اين فرزندان 
دارد. و مرقد بابا شجاع‌الدین در بیرون شهر کاشان است" و گنبد رفیعی در بالای آن 
ساخته‌اند و هر ساله در روز عيد معهود. اجتماع غریبی در آن‌جا می‌شود.؟ 


.١‏ مرندی در مجمع النورین می‌نوبسد: ابولوءلوء در ابتدا بهودی بود و هم‌چنین گفته‌اند که مسیحی بود و به روایتی 
مجوسى. و سپس به دست مبارك اميرالمومنين على بن أبى طالب (علیه‌السلام) اسلام آورد (ص>۲۲). 

۲. تحفه فیروزیه نسخه خطی. ص ۱۳۰؛ مجمع النورین» ص ۲۵ ۰۲ 

۲ در مورد دركذشت وى در كاشان: حبيب السین خواند میر جل ص7١ .١‏ 

> . در سفينة البحار از ریاض‌العلماء آمده است كه ابولوءلوء مردى ايرانى و نام وی فیروز و از شیعیان مخلص 
اميرالمومنين بوده أستت (سفينه البحارء ج ص 0°(. 

و در طريق الرشاد آمده است: ابولوءلوء به عم العنةاللهعلبه» نوشت: جزاى کسی كه نسبت به مولايش عصيان كند و ملک 
او ۳ غصب کند و همسرش را بزند. چیست؟ هم (لعنةاللمعلية) در جواب نوشت: به‌درستی که قتل این شخص واجب 
وقتی ابولولو با عمر" "۳۳۹ روبرو شد» به او گفت: چرا نسبت به امیرالمومنین على ل“ عصیان نمودی و حال 
آن‌که او مولای تو بود. آنكه ضرباتی به او زد و در هر ضربه‌ای او را لعنت می‌کرد و نفرین حضرت زهرااسلالعمه) در 
مورد عب ی وير ان هنكامىكه ورقه فدىك ر ياره مى نمود» مستجاب شد (ص۱ ۵). 

مجروح و به قتل رساند. از مدينه خارج شد و از راه بيراهه خود را به قم رسائد و از آن به كاشان رفت و بر تشيّع خود 
باقى بود تأ در كاشان از دنيا رفت. يس دسته‌ای از شيعيان بدن مبارک او را گرفته و به خارج شهر بردند تا به طرف 
جادّه‌ای که نزديك روستاى فين بود رسيدند. پس همان جا دفن نمودند و او را ملقب به «شجاعالدين» كردند (ناسخ 
التواريخ تاريخ خلفاء ج۰۲ ص55). 


(شادی اهل کاشان در روز قتل عمر ”۰“ از میرزا مخدوم ناصبی) 

میرزا مخدوم شیرازی نواده سيد شریف در کتاب نواقض الروافض ذکر کرده که اهل 
کاشان را گمان آن است که ابولوء‌لوء که قاتل عمر بن خطاب (عنةاللاعليه» بود. چون او را 
بکشت گريخته به کاشان آمد و از خوف اعدا در آن‌جا پنهان شده؛ اهالی کاشان به 
تاه نیت سای اودر قيلي و کی مود و تشر اغا ادات ف موو 6 اكه 
آ خر فر انحا وات ات ومزاز کار و امان واقع اس وسابرادن ارت یه 
بابا شجاع الدین می‌کنند و می‌گویند: كه هر که او دشمن دين را کشته باشد» شجاع دين 
انا آ هه الا عجو اش انس اما کاه اطلدق اور کی که کارت 
عظیم کرده باشد. می‌کند و بالجمله عوام و اوباش شهر کاشان در روز بيست و ششم 
ذی‌الحجه که روز قتل عمر( ۳ است» صورتی از خمير می‌سازند و شکم او را از 


(لعنةالله‌علیه) | 


دوشاب سرخ پر می‌سازند و او را عمر م می‌نهند. آن‌گاه او را برداشته به حرکت 


و رقص در می‌آورند و مقارن ان حرکات طبل و دهل و غير أن از الات لهو به کار می‌برند و 
(لعنةالله‌علیه) 8 1 ۳ 1 
در طعن عمر ۳ مبالغه بسیار به جای آورده. فریاد و ولوله بسیار می‌کنند و از اول 


روز تا آخر به اين كيفيت م ىكذرانند و چون شب در رسید و می‌خواهند که از سر مزار 


قاضی نورالله شوشتری می‌نویسد: همانا اهل کاشان می‌دانند» ابولوءلوء همان کسی است که عمر بن خملاب العنقالله- 
۴ را به قتل رسانده و از ترس دشمنان به کاشان فرار كرده و آن جا پناهنده شده است و چون اهالی کاشان از 
دوستان اهل بيت بودند يس او را تعظیم و تكريم کرده و تا آخر عمر, او را از شر دشمنان محافظت کردند و مزار او در 
خارج از شهر کاشان قرار دارد و عمرنا*۴ در نظر اهالی کاشان حقیر و بى اعتبار» مانند اہو بک ر ةع“ در نظر 
اقل سار امت ان انسیا ی و اوه تفت الما ره تن 

ابن قتيه متوفای ۲۷۱ ق. می‌نویسد: خالد بن محمد ازدی از سبابة بن سوار نقل کرده است که گفت: فردی 
رافضی(شیعه) برای ابولوءلوء از خداوند طلب رحمت کرد؛ شبابه گفت: آيا بر مردی مجوسی که عم العنةاللهعليه) را کشت 
طلب رحمت می‌کنی؟ او گفت: ضربه أبولوءلوء بر عم نللمعلی*؛ دلالت بر اسلام او دارد (عیون الاخبار ابن قتية: 
ج۰۲ ص ۱۳). 

نکته‌ای مهم که در چندین کتاب معتبر عامه روایت شده است که ابولوء‌لوء در مرتبه‌ای در صف اول و در يشت سر 
عم نتال‌علی) به نماز 


چگ ص1 ۷)؛ اگر أو مجوسی بود چگونه وی را به صف اول نماز راه داده اند ؟! 


أيستاد (صحيح أبن حبان» ج0 ۱ ص ۳۳۲؛ تاريخ مدينة الدمشق. ج٤‏ 33 ص * E3‏ اسدالغابت 


خنجری بر شکم أن صورت می‌زنند تا دوشاب از شکم أو بیرون می‌آید؛ يس أن جماعت 


ا ل 1 : (لعنةالله‌علیه) ± . 0 (لعنةالله- 
ان دوشاب را از جهت اظهار آن که به خون عمر * تشنه‌ایم می خورند و عمر 


مه در نظر اهل كاشان چون ابوبکر عا“ در نظر اهل سبزوار» خوار و بی‌اعتبار 


اسَت: 
ولهذا ملا حيرتى كفته: 

خوارم اندر ولايت قزوين جون عمر در ولايت كاشان 
و ملای رومى گفته: 


سبزوار است اين جهان بیم دار ما جو بوبكريم در وی خوار و زار 


(ابوبکر کریه و کج و کوله در قم) 

در مجالس المومنین از صاحب معجم نقل کرده که در زمان استیلای سلاطین اهل 
سنت یکی از سنیان متعصب را حاکم قم کردند. چون او شنیده بود كه اهل قم بنابر 
عداوتی که با خلفای ثلاثه دارند. در ميان ایشان کسی که موسوم به ابی‌بکر و عمر و 
عثمان(مناله باشد. بيدا نمی‌شود» حکم به احضار اهالی آن ديار نمود؛ با اعبان 
ایشان خطاب نمود که من شنیده‌ام که شما صحابه سه‌گانه را دشمن می‌دارید و 
اران ذو الا و ا وها نين کا هد مت اک ا شم و کی عيش 
من نياريد که ابوبکر يا عمر یا عثمان "۳۴ نام داشته باشد» شما را مواخذه و عقوبت 
تمایق اه ن اعت هة رور مولت یی ار فتاه خا هیک دام 
شهر قم رسیدند به‌غیر از مردی مفلوک منکوب سر و پا برهنه؛ روی ناشسته. احوّل که 
آقبح خلق خدا بود» موسوم به ابی‌بکر نديدند و اين هم در اصل از قم نبود؛ بلکه يدر او 
مردی غریب بود كه در کناره از شهر قم رحل اقامت انداخته» پسر خود را به نام مکرم 
نامی ساخته است. القصه ابوبکر موسوم را به هيئتى که تقرير شد» در حضور حاکم به 


جلوه در آوردند. چون نظر حاکم نیک‌محضر بر ابوبکر کریه‌منظر افتاد. أن جماعت را 
دشنام داده. گفت: كه بعد از چند روز که ابوبکر نام جهت من آورده‌اید» این‌چنین کسی 
است که الب خلق خداست! و در اثنای خطاب و عتاب او یکی از ظرفای اهل فم عرض 
نمود که: أيّها الامیر! هرجه خواهی بکن که در آب و هوای قم. ابوبکر نام بهتر از اين 
پرورش نمی‌پابد. 

پس امیر بخندید و ایشان را ببخشيد و اين حکایت به عينه در باب اهل سبزوار مشهور 


۱ ت» چنان‌چه در ۰ ر ١‏ 


(انتقام جانانه شاه‌اسماعیل ازشیخ الکُفرهرات که حکم قتل یک سیدمظلوم را داد) 
و نیز نقل فرمودند که در روزگار دولت سلطان حسین میرزا والی خراسان» یکی از سادات 
قم در شهر هرات به‌سر می‌برد. اتفاقا روزی در ميان جمعی از سنیان هرات نشسته بود و 
سخنی در باب خلافت صحابه سه‌گانه مذكور می‌شد. سید مذكور در مقام ابطال خلافت 
ایشان برآمد و به آن نیز اکتفا ننمود» زبان طعن و لعن گشود. أن جماعت او را گرفته نزد 
شیخالاسلام آن‌جا که از اولاد ملا سعد تفتازانی بود» بردند و ادای شهادت بر رفض او 
کردند. آن‌گاه شیخ‌الاسلام مذکون او را برداشته به خدمت سلطان حسین میرزا برد و 
صورت حال را عرض نمود. میرزا بنا بر محبت سادات. در مقام اصلاح شده به أن سید 
خطاب نموده. گفت: که ظاهرا در أن وقت تو را اسکاری يا جنونی ادواری طاری شده 
باشد. سید در جواب گفت: هرگز! در مدت عمر مرتکب تناول مسکرات نگردیدهام و آفت 
عدون و خراقت پیرامون من نرسیده بلکه چون عداوت خلفای ثلاثه را با آبا و اجداد خود 
يقين دارم طعن و لعن ایشان را از روی قصد صواب بر زبان می‌آورم و أن را ازجمله 
عبادات می‌شمارم؛ و چون میرزا آن جواب را شنید سر در پیش افکند و متامّل گردید. 
زيرا که با قطع نظر از محبت ذریه سیدالانام (عليدوالهالصلوةولسلام, از بس سلطان شاه 


اسماعیل صفوی ناه که در آن زمان قهرمان ايران و حامی سادات و شيعه خاندان 
ایشان بوده ملاحظه تمام داشت و ی كل شالت نف شید که 
رئيس الفجرة بود» از مشاهده تامّل میرزا نائره عصبیت جاهلیت. اشتعال يافته به میرزا 
خطات نموی که ای مظان هی واه که در امور کین اة وداه شمان اتن 
چون میرزا در أن زمان مفلوج شده بود و اولاد و اركان دولت كما ینبغی متابعت نمی- 
توا رو امه راعرا د او ات و مان شید 
حضرت رسول یاهع شرم نداشته. حکم به قتل آن سيد مظلوم نمود. بعد از 
شهادت أن سید. خویشان او به خدمت سلطان شاه اسماعیل رفتند و عرض تظلم خود 
نمودند و ایشان را تسلی داده. حکم فرموده تا فرمانی نوشته به ایشان دادند که هرگاه 
ليث ابا عه تصرف اوقا أو ول و اسلا اا به سای 
خون برادر خود قتل نمایند و چون بعد از زمانی سلطان حسین میرزا وفات یافت و 
شبیک عان: والی خراسان شد و پادشاه مذکور توجه به شسخیر آن ولایت نمود» شبیک را 
به اسفل درک فرستاد و به دارالسلطنة هرات نزول اجلال فرمود؛ خویشان أن سید مقتول 
که همراه اردوی معلی بودند» شيخ الاسلام را گرفته به نظر پادشاه دين يناه آوردند و به 
موجب أن عهد و فرمان سابق او را تسلیم آن جماعت نمودند تا به خون آن سيد مظلوم» 
سنگسار ساخته» در سر چارسوی بازار سوختند و خاکستر او را به باد دادند. «قَقْطِعٌ داب 
الوم الَّذِينَ طَلَمُواوَ لحم لِلهِ زب العالّمَينَ'»." 

مولف كويد: اسم أن شيخ الاسلام احمد بود و محقق ثانى شيخ على کرک (علىاللسامم) 
بعد از كشته شدن أو به جند روز وارد اردو شد و با سلطان عتاب نمود كه چرا در قتل او 
شتاب کردی چون اهل علم بود. احتمال می‌رفت كه از روي دسر برهان از ضلالت 


خود برگردد؛ سلطان از آ۰ ن جناب معذرت خواست. 


.0 انعام» آیه‎ .١ 
مجالس المومنین» ع ةا‎ .۲ 


(زیرکی شيعة جبل عاملی در مقابل اظهارنظر یک سنی که گفت: ابویکر (لعنةاللدعليد) 
در انبان آرد توست) 

قاطا هر ان کات د کر فده که له تبات غر ام شيعه جل فال ای ات که 
اگر به ایشان می‌گفتند که ابویک (عنةاللاعليه» در جراب يا در کوزه آب شما است» آن را البته 
می‌ريختند و خاک بیزاری بر سر آن می‌بیختند و اين ستم طریفی مدتی در آن‌جا مستمر 
می‌گردید و از اين ممر» ضرر بسیار به ایشان می‌رسید. تا آن که روزی (شخص) سْی از 
ملازمان عامل آن‌جاء به یکی از فقرای شیعه آن‌جا دچار شد که از آسیاب می‌آمد و جراب 
آرد به خانه می‌برد» آن‌گاه از روی معهود به طریق ظرافت به او گفت: که ابویک (مناللهعلیه) 
در انبان آرد توست. آن فقیر چون خالی از زیرکی نبود. در جواب گفت: باکی نیست او را 


همراه سبوس از ارد بیز بیرون خواهم کرد. ' 


(تظاهر شيعه مازندرانی در بين سنی‌ها به سنی بودن با نشستن مقعد خود) 

و ایضا نقل فرموده که مازندرانی را به یکی از ديار اهل سنت گذر افتاد. روزی در خارج 
بعضی از مساجد آن‌جا بول و براز" کرد و خود را از روی تقیه نشّست و برخاست و وضو 
ساخته غسل رل کرد و افسار کشیده یعنی مسح گوش تا گوش کرد و با اهل مسجد 
دست‌بسته به نماز جماعت موافقت نمود. لکن چون أن بیچاره مهارتی در باب وضو و نماز 
اهل تفت تداشت بر حاضرارن ظاهر اش که اوا هر ان کار دی اش ارم ا و 
تعصب به رفضش متهم ساخته. در مقام مواخذه او شدند. بیچاره چون آن حال مشاهده 
کرد» به زبان مازندرانی گفت: سبحان‌الله! کون خود راء خو نشورم به و پا شستم به و اوسار 
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خود کشم به و دست را بندم به مگر بهتر از من سنی سگ بو. 


۱. همان ص۷۸ 


۲ مدفوع 
۳ همان ص۹۸. 


(لعنه‌الله) ۰ ۵ و * 


(شیطان در هفتاد قل و زنجیر و تعجب او از عمر 
شيخ عیاشی! در تفسیر خود روایت نموده از ابی بصیر از جناب (امام) صادق عله 
که: چون روز قيامت شود می‌آوردند شیطان را در هفتاد غل و هفتاد قید. يس نظر 
م ىكند که زفر یعنی عمر("# ۳۳ در صدوبیست قید و صدوبیست غل است. يس نظر 
م ىكند ابلیس و می‌گوید: کیست اين که مضاعف کرده خداوند عذاب او را و حال آن که 
منم كه تمام اين خلق را گمراه کردم؟ يس می‌گویند: به او این زفر است. پس می‌گوید: 
به جه سزاوار اين عذاب شده؟ م ىكويند: به ظلم كردن او (به) عل (عليهالسلام». يس می گوید 
به او ابليس: وای برتو آيا ندانستى كه خداوند مرا امركرد به سجود از برای آدم؟ يس 
اطاعت نكردم و سوال كردم كه مرا سلطنتى بدهد بر محمد و اهل بيت |وضلات الهم 
و شيعيان او يس قبول نكرد و فرمود: «إنّ عبادی یش لك علیهم سُلطانٌ الا مَنِ اتَبَعَكَ 
من لفاون و من نشناختم ایشان را آن‌گاه كه ایشان را استثنا کرد. پس نفس خود را 
به أن آرزو دادی از غرون يس نگاه می‌دارند او را در روبروی خلایق يس می‌گویند به او: 
جه بود آن که رسید از تو به علی(*۳۳۳) و به خلقی که تو را متابعت کردند بر خلاف؟ 
يس زفر به شیطان می‌گوید: تو مرا به این امر کردی. يس شیطان به او می گوید: يس 
چرا عصيان كردى پروردگار خود را و اطاعت كردى؟ ' 

(اعتراف عمر عبر اينكه ييامبر مى خواست على يهم اسلام» خليفه باشد) 
وابن ابى الحديد در شرح نهج از تاريخ بغداد ابى احمد بن ابى طاهر نقل كرده كه او 
روايت كرده از ابن عباس كه گفت: داخل شدم بر عمر بن الخطاب ةع در اول 


.١‏ عياشى سمرقندی محمد بن مسعود. ابوتضرام حدود ۳۲۰) فقيه و محدّث و مفسر بزرگ شيعى امامى و استاد 
شيخ کشی صاحب رجال معروف. وى نخست بر مذهب اهل سنت بود. سپس به تشيع كراييد. خانه‌اش مجمع 
كاتبان» مقابله‌کنندگان و تعليقهنويسان بود و شمار آثار او تا دويست عنوان گفته‌اند؛ از جمله: تفسیرالقرآن» فضائل 
القراي کتاب التقية و .... ن. ک: فرهنگ اعلام تاریخ اسلام ج۰۲ ص1۸ ۱۵. 

۲. حجر أيه ۲. 

یر اه ۱۳۳۳ 


خلافتش. در حالی که یک صاع خرما در پیش روی او ريخته بودند. يس مرا دعوت کرد به 

خوردن» يس یک دانه خوردم و او مشغول خوردن شد تا آن‌که أن را تمام کرد. يس از جرة 

آب خورد و بر يشت بر روی تشک خود خوابید و بنا کرد به حمد كردن خدا. يس گفت: از 

کجا آمدی ای عبدالله؟ گفتم: از مسجد؛ گفت: چگونه گذاشتی پسرعم خود را؟ پس 

گمان کردم كه عبدالله بن جعفر را می‌گوید. پس گفتم: گذاشتم او را که با همسرهای 
خود بازی می کند؛ گفت: او را قصد نکردم. بلکه قصد کردم بزرگ شما اهل بيت را؛ 

گفتم: گذاشتم او را که آب می‌کشید با دلو بزرگ برای نخل‌های خود و حالآنكه قرآن 

می‌خواند. 

ببق کف ان عيذ الله بر تاش وهای ينان ها اک اومن کا کت ادا ماه د 
نفس او از خلافت چیزی؟ كفتم: بلى؛ گفت: آیا گمان می کند که رسول الله (صلىاللهعليهواله) 
خلافت را از براى او قرار داد؟ كفتم: بلى؛ و زيادتر بكويم كه يرسيدم از يدرم از أنجه ادعا 

می‌کند» گفت: راست م ىكويد. 

عم العبةاللدعليه» گفن: به‌تحقیق که از رسول اللواضلىاللعليدوله) در امر او اشارت و کنایه بود 

که ثابت نمی‌شود به أن حجتی و قطع نم ىكند عذری و گاه گاه ميل می‌کرد در امر او و به- 
تحقیق که خواست در مرض موت تصریح کند به اسم اوه يس منع کردم از این به‌جهت 

مهربانی و محافظت بر اسلام. نه؛ قسم به پروردگار کعبه جمع نمی‌شوند بر او قريش هرگز 
و اگر متولی خلافت می‌شد. هر آينه می‌شوریدند بر او عرب از اقطار خود. يس دانست 
رسول|لله(صلىاللهعليهواك» كه من دانستم آن‌چه در نفس او بود» يس ساکت شد و خدا 
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نخواست مكر آن چه امضای ان چه تقدیر کرده بود. 


جاء ريغ فلجَدّل فشرب ۰ به کش ال 


(ماه ربیع الاول آمد و فصل غزل‌خوانی است برخیز و جام مستی را بنوش). 
ارق وَعَنٌ و ازتع» ولا تفل لالاذعی اه شهر زجی. لِمِثلٍ هذا بالاقل 
(و برقص و آواز بخوان و خوش باش و نگویید این کارها را نکنید يس اين ماه ماهى است که شادی در آن 
تاکید شده). 
شهرٌ عراه الفرخ و الهم مِنهُ يَبِرَحُ ‏ و حق فيه القدَخْ. فى کل وقت و مَحَل 
(ماهی است که شادی فا مستولی شده و غم و اندوه از او دور شده و نوشیدن جام در آن لازم شده در 
هروقت و هرجا). 
وَكَيفَ لا تشتر فى شهر بدا فيه الَف من دين أحمد الصّفِىء من بَعدٍ ما قد اصْمَحَل 
(و چگونه شادی تھی کن در ماهى كه ظاهر شد در آن حقايق دين پیامبر بعد آن‌که آن ملعون آن‌ها ر 
مخفى كرد). 
ِقَتلِ مابُون رَقَىء بَعدَ التبيَ المُرتقی قَرَ وجود المُنتقی» آبّ ای دين الاوّل 
(شادی برای به درك رفتن آن ابنهاى كه بعد از پیامپر (صلىاللهعليدواله» غصب خلافت كرد و به بت‌ها اقرار و 
به بت‌پر ۳ خود بركشت). 
مُخالفا لِحُكم من ترجو الوَرّی منه الامّن و بالفساد قد علن» حى إلى الا ازتحخل , 
آعنی به شر الوی. من صَجَرَتْ من التّرى لجل ما قد آظهر. قشراًفوافا ما فل 
(منظورم شرورترین مردم همان که اهل زمين از جنایاتش به سطوح آمده‌اند و از ظلم‌هایش. پس به نتيجه 
اعمالش رسید). 
شهز آقر الآعيّناء و مذ بدا جَاء اهنا و زال اذ ذاک العناء و کل عَم ارتحل 
(ماهی که دیده‌ها را روشن و با آمدنش شادی هم برای ما فراهم شد و سختی ما زایل شد و تمام غم‌ها 


برطرف شد). 
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(زمان هلاک آن پست‌ترین پست‌هاست و سرکرده تمام بدعت‌هاء ا که مقعدش مشتاق آلت‌ها و از اين کار 
دائما حامله بود). 
آوضی ان عفان علّی. ما رام من رَدْع المّلا ڪن دین آحمد الی» أن يُشْرِكُوا الرَبَ الأجل 
(بعد خود خلافت را به عثمان العنةاللاعلبه» سپرد و وصيت کرد به دوری مردم از دين پیامپر (صلی‌اللعل "او 
شرک به خداوند). 
و قال للشیطان ياء من كانّ عَیّی راضیاً کون آنت القاضياء بسَیْب میزان الرلل 
(و كفت به شیطان: ای کسی که از من راضی هستی يس روز قيامت هم تو قضاوت كن درمیزان عمل من). 
و گنت آنت تشهد بای كنت أشهَّدٌُ . بتفی رب یبد الاک کن ما الاجل 
(و تو ای شیطان شاهدی که من شهادت می‌دادم به لغو پرستش خدایی غير تو ولی اجل مهلت نداد). 
و قال يا عُثمانُ لا ترذ عن دين الأولى کائوا ای اللاتِ وی و ابض عَلِىَ الفحل بل 
(و گفت به عثمان(ن ۳۳۳ مبادا از کین پیشینیانت دست برداری همان‌ها که لات و عزی را پرستیدند و 
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بر تو باد بغض على ** ۳ ۴) 


لکل من والی الُدّی. و افثْله ذا فرض الادا مالم پُراجع الری, قاوشه خوف المِلَلٍ 
( و بغض محب او؛ و بش آن‌هایی که محبت آن حضرت را واجب می‌دانند تا وقتی که زنده هستی با آن‌ها 
مداراکن از روی نفاق). 

يا آل بّیتِ أحمّداء ويا معادین اليّدا ‏ فاز ای حار الهُی. کُم وب من خطل 
(ای اهل بيت پیامبر ۳۳۳۳۴" و ای معدن‌های جود و کرم» هر كس به شما هدایت شد نجات يافت و از 
خطا و لغزش رهایی یافت). 

لازلث آمچوین نک قدیرشو فگفر و کان ماه تق تصهل فیه ذ هل 
(داتما بدگویی از منکر می‌کنم همان که منکر غدیرخم و کافر شد و مأوايش جهنم شد و از شدت حرارت 

قالیث من والاكُم عادّیث من عاداكُمٌ ‏ فقاللة قد تَقَاكُمُ من كل رجس و زلل 


(من دوستدار دوستان شما هستم ودشمن دشمنان شما. چون خدا دور کرده از شما هر بدی و پلیدی را). 


(نامه اهانت آمیز حاکم بخارا امیرمعصوم بيك ناصبی! به حاکم شیعی خراسان 
آمیر محمّدخان! وياسخ دندانشکن وقاطع ملا محمد رفیع طبسى ' به آن) 


۱. شرح‌حال آمیرمعصوم بيك. حاکم سنّی مذهب بخارا: 

در ملحقات کتاب «تاریخ روضة الضّفاء ج9» که آن را میرزا قلي‌خان هدایت در عصر ناصرالتّین شاه قاجار و به آمر او 
تاليف وة ات تطيع تق هه ۲۷ ا هر ی وا رظي روف ادي کین امد انك 
ماوراءالنّهر يعنى آن سوى رود جيحون که ولايت تركستان است. مملكتى است عريض و وسيع و در آن چند شهر 
بزرگ و عالی و رفيع است مانند: سمرقند و بخارا و سغد و خجند و زرنوق و تور و کش و بدخشان و ترند و اشناس و 
اسردشنه و آوزکند و اتراز و جاح و سنجاب و نسف و فاریاب و تاشكنت و فناکت و غير ذلك و غالب اين بلاد در تصرف 
اولاد تور و آل افراسیاب بوده و از آن يس چنگیزخان تصرف نموده‌اند و اولاد چنگیزخان هر يك در طرفی سلطنت 
یافته‌اند. 

و ازجمله اولاد. اورنگ‌خان جوجی‌نژاد است که ایشان را اوربك خوانند و آن‌ها نیز به چند فرقه متفوقند؛ و در بلاد 
فرغانه مشهور به خوغند» و ترکستان و بخارا و سمرقند و خوارزم. شعب أن گروه پراکنده شده اند و چنان که در تواریخ 
بيطو یت هر برقن روكيد کردا وبا يكذ كد اخارف تانق از لیم وولت ع 35 رادار 
محمّدخان و عرب محمدسلطان در خوارزم ولایت داشتند» ویلبارس خان را نادرشاه برافکند و حکومت خوارزم به 
مین طاه خان مق داش 

فو بقارا كن کا ایو تکیت :راض ان کت کان و اتواتفیرعان ملظ همح كرود کر یی ات 
آبوالفیض خان چنگیزی میرمعصوم نام ولد دانیال اتالیق بن رحیم بن اتالیق بن حكيم اتالیق که آباء و اجداد او 
به قواعد ملوك چنگیزیه و اوزبکیه مرتبه اتالیقی یعنی لله‌گی و اتابیکی بوده در لباس زهد و تقوی و تصوّف در بخارا 
ظهور کرده و از آن‌جهت كه خان بخارا بدو اظهار ارادت داد. مراد و مرشد واقع شد. او را شاهمراد لقب دادند و چون 
بزرگ را بيك و نیکو را جان خوانند وى را بیکجان خواندند و رفته‌رفته در توشط رعایا و برایا و اظهار عدالت و نصفت 
کار اوھ قاف کف كد مرجع ودام اهال ا شه و كاه را دانت ساب و فان‌مقام اوسن وا يدها يرابت 
کردند و شاه نشان شد. ۰ 

لهذا شاه را به گوشه نشانيد و بر وی مقرّری معیّن کرد و خود در لباس تصوّف و زهد و عدالت و قناعت متکفل مهام 
انام شد تا امر رتق و فتق ولایت بدو انحصار یافت. دولت «اوزبکیه منقیتی» بدو مخصوص كشت و كمال استقلال 
حاصل نمود و در طخارستان و ترکستان مستولی شد؛ و لشگر بر سر مرو شاهیجان برد و بیرامعلی خان قاجار 
عزالدین‌لو که از زمان صفويّه إلى هذا العهد حکومت مرد پدران او را بوده» بکشت و بند مرو را خراب کرد و آمیر 
تایه اه دشو ايه كوي ی ام ماه وهو ار رای ا ا 
انتظام فارس و آذربایجان اشتغال داشت» سياه وی در حدود خراسان تاخت و تاراج تام و قتل‌عام کردند. بنا#علي 
ها كر اتن اتام موكب سلطا هر ا ری قسن همی رمت تايه بد شاه ادیگهان اوديلك تکاشت که غکایت 
گذشته سلاطین صفويّه از شاه اسمعیل و معاصرین محمّدخان شیبانی اوزبك و سایر سلاطین اوزبکیّه و صفويّه را 
الى ناذرشاه افشار و ابوالخیرخان اوزيك حاجت به اظهار نیست. ما دانیم و شما دانید که رفته و پیداست که بلخ 


بامی و مرو شاهیجان و زمين دادر و سیستان و قندهار و کابل از اجزای ملك پادشاهان ايران بوده‌اند. اکنون شما را 
جه افتاده که بلخ بامی و مرو شاهیجان را تصرّف نمایید و آن‌گاه دست بر قتل بیرامعلی خان قاجار عزالدین‌لو که از 
طوایف سلسله علیّه ماست گشایید؟ کینه‌های قدیم ایرانی و تورانی را تجدید كردن صرفه شما نخواهد بود! از زمان 
تور و پشنگ و افراسیاب و کیخسرو حاصل کار خود را ديدهأيد و شنيدهايد. 
برآنم میاور که جُنبم ز جای ندارد پر پشه با پیل پای 

با دنبال شير نر بازیچه كردن کار خردمندان نیست و بناگوش پلنگ خاریدن از شیوه بخردان بافرهنگ بعید است. 
همه عالم از نسل حا و آدمند و اگر به نسل پادشاهان توران مکابرت بايد و مفاخرت شاید» فرع ما نیز از آن اصل و 
فرق ما نیز از آن وصل خواهد بود. سلاله و نتيجه قاجار نویان نه از «منقیت و قنقرات أدنى» است؛ بلکه دودة 
ستودة ايل جلیل نبیل تا خود از «سلدوس, و جلایر و اوزبك آعلی» است. خداوند جهان‌بان جهانبخش را شکر 
سزد که ممالك توران و ايران و روم و روس و جين و ماچین و ختا و ختن و هندوستان را به دودمان بزرگ اتراك موهبت 
فرمود. در این‌صورت اولی آن‌که هر يك به ملك خود قناعت کنند؛ و پای از حدّ خود بیرون ننهند؛ به تخت‌گاه 
موروث و مکتسب خود باز گردند و گرد كينه و فزونی نگردند تا ما نیز به حدود و سنور و ثغور قدیمه ایران قانع شویم و 
از این سوی آب جیحون فراتر نجوییم. نظم: 


مرا زیبد از خسروان عجم سر تخت كاوس و الیل جم 
به شاخی جو بايد در آویختن که نتوان از أن میوه‌ای ریختن 
به هرج آن نمائى تو از گرم و سرد بذيرندهام ز آشتی يا نبرد 
بیا تا جه داری ز شمشیر و جام که دارم در اين هر دو دستی تمام 


چون اين نامه جگرخراش به میرمعصوم بکجان» امير بخارا رسید» محمّدحسين خان مروی قاجاری» ولد بیرامعلی 
خان را خواسته» سخنی چند در متابعت پادشاه ظفرمند رانده» از مرو شاهیجان متوحخشاً به بخارا رفت و دل در برش 
طپیدن گرفت. 

باری مراد مؤلّف از پادشاه اسلام که به میرمعصوم نامه نوشت و او از ترس فرار کرد «آغا محمّدخان قاجار» است که 
در آن اوان به خراسان لشگرکشی نموده بوده است. 

.١‏ شرح حال أميرمحمّدخان: حاکم شیعی مذهب خراسان 

او آمیرمحمّد خان عرب زنگوئی حاکم طبس بوده است. در ذیل مجمل التواریخ ابوالحسن محمّدامین گلستانه ص 
۱ می‌نویسد: 

بعد از منازعات بسیار نسیم فتح و نصر بر يرجم علم نصرالله میرزا وزیده. نادرمیرزا مغلوب برادر گردیده» از مشهد 
مقدّس فرارء و با دویست سیصد نفر سوار از موافقان» به طرف طبس ایلغار کرده؛ در آن‌جا به أمير محمّدخان؛ ولد 
علیمردان خان عرب زنگوئی که بعد از فوت يدر خردسال بود. قانون بی‌اعتدالی بيش گرفته» بعد از اذيّت بسیار يك 
نفر از خواهران او بلا رضای برادر راضی و به عقد نکاح خود در آورد. 

و از صفحات 4۳۵ تا ۶۳۸ مطالبی را ذکر کرده است که ما در اينجا عناوین و رژوس آن‌ها را نقل می‌نماییم: ورود 
آمیر محمّدخان به اتفاق هفتصد نفر به مشهد. و مجالست و مؤانست وی با نادر میرزا و سپس توطنه عليه وى و 
جنگ و جدل در کاخ نادر فیرزا؛ و تلاش میرزا مهدی مشهدی برای لح و مجروح شدن وی و دستگیر كردن نادر 
ميرزاء و اعزام وى به طبس» و محبوس شدن در آن» و نصب ممّش خان کرد به سِمّت حاکم و والی مشهد. و بازگشت 


به طبس» و نامه تیمور شاه. فرزند أحمد شاه آبدالی به محمّد خان جهت رفع يد از نادر میرز؛ و عدم اعتنای 
محمدخان به نامه وی» و ارسال لشکر از قندهار به طبس جهت سرکوب محمّدخان» و مجاب كردن فرمانده لشگر 
شاه آبدالی» و بازگشت وی به قندهان و ارسال سياه جهت فتح مشهد. و دفاع مَمَش خان کرد از شهر و ورود 
محمدخان به دروازه مشهد. و شکستن حلقه محاصره و ورود به شهر و ادامه درگیری طرفین به مذت سه ماه و 
مصالحه بر ارسال نادر میرزا به قندهار نزد تیمورشاه ابدالی» و تخلف نصرالله میرزا از اردوی علیمردان خان زند. و 
بازگشت به خراسان» و اذن گرفتن از محمّدخان طبسی برای ورود به شهر و درخواست نادر میرزا از آمنای دولت 
تیمورشاه برای به سلطنت رساندن وی» و فتح مشهد. و مقابله دو برادر در خارج مشهد. و مغلوب شدن نادر میرزا» و 
فرار به قصبه طوس را بیان می‌کند. 

فوت آمیرمحمدخان در زمان کتابت نامه جوابیه از آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید که آمیرمحمّدخان مذکور در 
کتاب همان أميرمحمّدخان عرب زنگوئی طبسی می‌باشد فرزند علیمردان خان که حاکم طبس و فردوس بوده 
است. زيرا امیر مذکور در سنه ۱۲۰۲ در جنگ سبزوار درگذشت و جناب ملا محمّدرفیع طبسی نویسنده و 
انشاء‌کننده مکتوب در صدر کتاب از وی بدین گونه تعریف می‌کند که مرحوم أميرمحمّدخان رَوّح اللهُ وه و تاريخ 
کتابت جواب هم شعبان ۱۲۰۲ است. 

و این نشان‌دهنده آن است که امير مذکور قبلاً نامه را دريافت و سپس امر به جواب کرده است و سپس در جنگ 
سبزوار فوت کرده است و ملا محمّدرفیع. پاسخ را در همان زمان فوت بدون تأخیر نوشته است. زیرا فاصله تاريخ 
وصول نامه تا ارسال جواب عرفا بلکه عقلاً مدفوع است. بنابراین حیات اين امير بايد متصل به زمان ارسال جواب 
باشد. 

و تاریخ اميرمحمّدخان دیگری که حياتش قريب به سنه ۱۲۰۲ باشد به‌غیر از امیرمحمّدخان عرب زنگوئی حاکم 
طبس و فردوس نمی‌شناسد. 

لهذا به‌نظر می‌رسد که ملا محمّدرفیع. عالم مقتدر. مورد گفتگوی ما هم در طبس می‌زیسته و نیز از مدحی که فی- 
الجمله از نادرشاه نموده است می‌توان به‌دست آورد که تابع حکومت مشهد و اخلاف نادرشاه افشار بوده است. و 
علّت آن‌که در اين مکتوب نام پادشاهی از پادشاهان ایران را نبرده است أن است که در آن زمان حکومت مقتدری 
وجود نداشت. اخلاف نادر با یکدیگر در جنگ بوده‌اند و به‌همین‌خاطر دولت خراسان ضعیف. و آن‌جا عرصه تاخت 
و تاز احمدشاه ابدالی از يك‌سی و حكام ماوراءالتهر از سوی دیگر بود. بهعلاوه. آشوب‌های داخلی همه را فرا گرفته 
بود» به‌نحوی که اهل خراسان طئّ سی و ينج سال از قتل نادرشاه روز خوشی ندیدند. 

از همین جهت علمای خراسان پراکنده شده. جمعی به هند و جمعی به مرکز ایران» اصفهان و قم و گروهی به 
عتبات عالیات شتافتند و درنتیجه. علمای خراسان غریب گشته. شرح احوالشان در کتب رجال و تراجم و تذکره‌ها 
ذکر نگردیده است. 

.١‏ شرح‌حال ملا محمدرفیع طبسی. نویسنده نامه از طرف أمير خراسان: 

(علامه حاج شيخ آقابزرگ طهرانی(قّس‌الله‌نفسه) در طبقات أعلام الشّيعة در قسمت الكرامٌ البررة فى القرن 
الثالث بعد العشرة ج ۰۲ صفحه ٥۷٩‏ مرقوم داشته‌اند: ۱۰۳۵ الشیخ محمّد رفیع الطبّسی - ... بعد از سنه۱۲۰۱ وی 
شيخ محمّد رفیع بن عبدالواجد طبسی عالم فاضلی است که از افاضل عصرش و از اصدقاء امیرمحمّدخان 
می‌باشد. چون امير معصوم بيك. والی ماوراءالنهر در سنه ۱۲۰۲ به امير محمّدخان نوشت و از وی بعضی از امور را 


خواسته بود. شخص مورد ترجمه ماء به امر امیرمحمّدخان جوابی برای او نوشت و اين دلالت دارد بر آنكه وفات او 

يس از اين تاريخ بوده است. من صورت اين كتاب و جواب را به خط علامه سيّد اميرمحمّدعلى شهرستانى ديدم كه 

ان صورت را در سنه ١1١55‏ هجريّه قمريّه نوشته بوده است) . 

(و در كتاب الذّريعة الى تصانیف الشيعة» جلده. صفحه ۱۸۲ مرقوم داشته‌اند: ۸۲۲ (پاسخ مكتوب ماوراءالتهر) 
مكتوب از والى ماوراءالتهرء امير معصوم بيك بن دانيال می‌باشد كه در شهر شعبان ۱۳۰۲ به‌سوی بعضی از اکابر 

شيعه ارسال داشته است و این مکتوب را مشحون از تهمت‌ها و ناسزاها به هر فعل شنیع و قبیحی بوده است. مولی 

محمدرفیع بن عبدالواجد طبسی به امر اميرمحمّدخان پاسخ او را به طریق صحیح و متن واقع داده است. ال 

پاسخ نامه بدين عبارت می‌باشد: الحمث لله فَصْل الاسلام علّی ساير الملك و الادیان بنض کتابه الجلیل. من 
نسخه‌ای از أن را به خط امیرمحمّدعلی بن امیرمحمّدحسین مرعشی شهرستانی حائری ديدم و تاريخ کتابت آن در 
سنه ١١55‏ بوده است. اين نامه در کتابخانه پسرش, میرزا محمدحسین است که در سنه ۱۳۱۵ وفات کرده است و 

بعداً جواب‌های متعدّدى از اين مکتوب ذکر خواهیم نمود). 

(و هم‌چنین در الذريعة» ج٣۰۲‏ ص ۲۵۸ که مستدرکات مؤلّف می‌باشد. بدین عبارت مرقوم داشته‌اند: (۱۲۹۷) 
جواب مکتوب امير ماوراءالهر: اسمش معصوم بيك بن امير دانیال است که به امرای خراسان أميرمحمّدخان در 
سنه ۱۲۰۲ که در آن مذمّت صفویّه و علامه مجلسی و نادرشاه و بعضی از علما آمده است نوشته است و در همان 

تاريخ مذکور با لغت فارسی میرزا محمّدرفیع بن حاج عبدالواحد طبسی پاسخ داده است. تاريخ کتابت این نسخه 

۲ در نزد میرزا محمد اردبیلی بن عبدالظاهر موجود بوده است). 

علي‌رغم مراجعه به كتب ذیل ترجمه محمدرفیع طبسی يافت نشد: 

(۱) نجومٌ السّماءء (۲) الماثر و الاثارء (۳) تاريخ رجال ایران» (5) گلشن مراد تذکره علماء و شعراء عهد زندیه (۵) 
ريحانة الادب ‏ (7) روضات الجنات. (۷) آعیان الشيعةء (۸) قصص العلماء )٩(‏ نامه دانشوران. 

درباره ملا محمدرفیع فقط در کتاب (تاریخ علمای خراسان) از مرحوم میرزا عبدالحمن مدرّس آستان قدس 
رضوی متولد در سنه ۱۲۸ و متففی در سنه ۱۳۳۸ هجری شمسی که با مقدمه و تصحیح و تحشیه آقای شيخ 
تباقر سافن خراننان بطع رسشيدة اش در جن © به همي قد اهدهاشت رق ۱6 مؤلانا لد 
محمّد رفیع از اهالی شرع انور و فضلای آن عصر بوده است». و اين مطلب را از کتاب وسيلة الرضوان میرزا شمس- 
الدّين محمّد رضوی(رحمةالله علیه) که وی سیّدی جلیل و بزرگی تبیل و عالمی خبیر و بزرگواری از ارباب قلوب و 
صدق سيرت و صفای ضمير بوده است نقل کرده است (ص ۳۹ تا ص ۱ از تاريخ علمای خراسان). 

آقای ساعدی که ذیلی بر اين تاريخ نگاشته‌اند؛ اشاره‌ای به مترجم له ما نمی‌نمایند» امّا در مقدّمداى که بر اين کتاب 
نوشته‌اند از مؤلّف کتاب وسيلة الضوان تمجید و تحمید به‌سزایی می‌نمایند؛ و در صفحه (ط) متذ کر می‌شوند که او 
از تلامذه ميرزأ أبوالقاسم شهير به ميرزا بابا ذهبی شیرازی» متخلّص به «رأز» بوده است. 


(نامه اهانت‌آمیز امير بخارا) 

صورت مكتوبى كه عالی‌جاه سفاهت دستگاه امیرمعصوم بیک بن امیردانیال» والی 
ماوراء كه ملقب است به بيك جان. به خوانين دارالايمان خراسان نوشته بود به تاريخ شهر 
شعبان سنه هزارودویست‌ودو 9 اين است: 

الحمدلله اذى جَعَلَ الجهاة ماضياً الى يوم القيامة والصّلوة والسَلامٌ على خير المرسلین 
محمّدٍ وعَلى اصحابه الكرام وعَلّى ازواجه أمّهاتٍ آهل الإسلام. 

رؤسا و سرخیلان قبایل 9 عشاير ايلات 9 احشامات 2 حکام شهرها 9 بلادهاى دارالكفر 
خراسان (خرّبهااللهتعالى), حضراتشان بدانند که چون از قدیم‌الایام ضابطه سلاطين كردون 
احتشام ترك» بر ان استمرار می‌دارد که اگر خرابی به بنك مرو رسد بر رعایلی خراسان 
عمله حواله آید که سد آن بسته كردد؛ 9 اين حال آب برده است بند مرو بایر افتاده. 
طایفه آن ولايت به قبّةالإسلام بخارا نقل كردانيده شدهاند 9 آموز علم 9 عمل می‌نمایند. 
عنقریب همه مسلمان گرد شده خواهند آمد. دانید که نادرشاه کافر بود» دين نداشت و 
زیاده جاهل یداد بود. بند مرو را از خراسان» مزدور و کارگر خواسته. یسته کرد؛ بايد 
چهل هزار مرد» در چهارماه. کارگر خواسته آید. ده به ده» قریه به قریه. شهر به شهر بلاد 
به بلاد. محل به محل. حواله نموده روان دارند كه بسته آید. بأ يانصدوهشتادهزار طلا 
خرجت وی را دهند؛ و آسوده نشینند و قهوه و قلیان که در ميان شما کشند. دور دارند؛ 9 
ذی‌النُورین که سراج امتند 9 هادی ملتند کوشند. و هرزه روا ندارند. ای بي‌خردان ! 


اين سه نفر واسطه نباشند و شفیع نشوند. که را بهشت دهند؟ 


شنیده می‌آید كه در تعزيه حسین» پسر وا ساو تعليهماالساد ما شما آل مروان 9 ابوسفیان را 
هرزه کاری كنيد و با بی‌بی عاي شه ارضی‌الهعنهاوعلیه نله درشتی و ناسزا روا دارید. 
زهی مذهب باطل و دين بی‌بنا و مُشدّد کافر و سخت بی‌دینید» وای بر شماء کجا خواب و 
آرام را گوارا دانیم كه شما اين مذهب را بر پا داریده حضرت ما به حکم وَفَضَّلَ الله 
المجاهدین (بأموالهم و آنشیهم) عَلَى القاعدین دَرَجَهَ' تا پای در ركاب فرموده داریم 
دمی نیاسوده ایم؛ و مادام رواج دين و رونق لت خواهنده بوده ایم. 

اگر آل مروان و آل ابوسفیان» که خویشاوندان پیغمبر خدایند با خویشاوندان دیگر که 
آولاد فاطمه‌اند؛ بدی کردند و ستمی نمودند» خدای داند و ایشان» شما و ما را جه کار؟ 
که نیکوکار و بدکار را از هم جدا سازیم و تمیز دهیم. لعن خدا به جز بر شیطان روا نیست. 
وای بر شما؛ به مادر گروندگان جه کار دارید؟ که هم‌خوابه رسول و نور دل و ارام حضرت 
مصطفی است. ای گمراهان» عرض و ناموس پیغمبر خود را درید و به وی جفاکاری 
کنید؛ و رويد دیدید (بروید ببینید) اهل مرو چه‌سان طناب کرده‌هایشان؛ پاپيچ شده. 
«جَرَاء بمّا كَانُوا E‏ شما در حق خود بينيد و شما از نائره غضب و آتش قهر حضرت 
ما بیندیشید» زود است که با سپاه» چون مور و ملخ به خراسان آمده. از مذهب مخترعه و 
دين مبتدعه شيخ أغلى اثرى گذارده نماند. اين مذهب شما راء خدا و خلق دانند كه 
اسمعيل صفوى و سك بجّدهاى او احداث كرده و مانند ملامهدی كافرء که در طوس و 
باقر فاجرء که در نواحى بغداد است» ضال و مضل شما و گمراه کنندگان بندگان خدایند ' 
شما جاهلها را فريفته دارند و كمراه سازند و كتابهاى باقر نام مجلسى كه در مجلس 
جهنم مُصَدَّر وبر محفل غوایت و ضلالت» مستقرٌ است موجب گمراهی شماست. هرجا 
از اين كتابها بینید» سوزيد و آن دو نفر بىايمان را شید و رويد كه ايمان شما محكم 


.١‏ نساء آیه 960؛ خداوند مجاهدانى را كه با مال و جان خود جهاد نمودند. بر قاعدان(ترك كنندكان جهاد) برترى 
مهم ل د بحسیده است. 


۲. احقاف. آيه ۱؛ اين پاداش اعمالی است که انجام می‌دادند. 


یابید. و محمّدخان عزب. زیاده کافر و مشدد و بی‌دین است؛ او را نیز كُشيد و قتل او را به 
حکم خدا واجب دانید « يا أيُها الَّذِينَ منوا هَل أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنُجيكُم من عذاب 
آلیم».۱ 

دائم بينيد و شنوید كه هر که خلاف سئّت الهی کند و اطاعت آولوالامر لازم نداند به جه 
طریق كوش مال گردیده آید؛ و مذهبی که هر يك از رؤسا و علمای شما مذهب گردانیده- 
اند و در يك حکم با هم مثفق نيايند و نزاع و جدال کنند. جه اعتماد را شاید؟ و اين اهل 
ضلالت را کجا آدم شمارد؟ و خون و مال شما حلال آمده و سه نفر عالم بلاد اسلام 
فرستاده آمد. تا شما را هدایت کرده سازند و گویند که: دين شما چراغی است که وي را 
دمی بس است. اللَّهُم وَفْق ملاتخمش و ملاشاه‌مُراد و ملاكلكتاش. رَحم الله من تَبَعَهُم 
مِنَ المسلمین؛ و شنیده می‌آید كه شخصی که درك صحیح و متبحر در علم داشته‌اید. 
در بلاد شما نيايد. خواسته آمد تا شما را هدایت. اولاً به دليل و برهان شافی کرده آيد. 
اگر اطاعت را لازم دارید نکم «لعَلی هُدَىَ وَعَلَى صراط مُسَقَیمٍ».۲ 

و اگر اطاعت را نپذیرید» به شمشیر و تین اثبات خی و حقیقت مذهب آید. اگر ملای شما 
فى الجمله کلام ما را دانده شمارا بگوید و فتنه را بخواباند و شما وي را ندانید؛ يس «کڵّم 
الاس علی قدر عقولهم» " لازم آيد و زياده نشاید. اگر کار از مکاتبه به مجادله برسد. 
ندانم جه فتنه بزاید و به کجا کار کشاید؟ اگر سلامت را خواسته دارید. زن‌های خود را به 
عقد باطل ايام کفر گرفته دارید. بازگذارید و علمای اسلام را تابع آييد و عقد تازه فراخور 


.١‏ صف آیه ۱۰؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آیا شما را به تجارتی راهنمایی كنم که شما را از عذاب دردناک رهایی 
می‌بخشد؟! 
۲ آل عمران» آيه ۱۰۱. 


اسلام واقع سازید؛ تا از شعله غضب عالم‌سوز ما در امان باشيد«وَمَا كُنا مُعَذْبِينَ ختی 
0 ۳ 1 | ن زعو مه ۳ ما دض و 


من آن‌چه شرط بلاغ است در نصیحت و پند بگفتمت تو اگر بشنوی ورا ور نه 


جواب آن مکتوب منکوب اسلوب. که حسبالأمر بندگان سلیمان‌شآن. آمیرمحمّدخان 
رَوْح اللدَرُوحَه به قلم کم‌ترین بندگان؛ ابن حاج عبدالواحد الطبسی محمّدرفیع» صورت 
بسم الله الرَحمَنِ الرحیم 

الحمدٌ للّه الذی فَضّل الاشلام عَلَى سَائِرٍ المِلَلٍ والادیان بص کتابه الجَلِيلٍ وَطَوَى' به 
أُسَاطِيرَ طواميرالأولِينَ بالبرهان وَالدَلِيلٍ وَاخْتَارَ أَهلّهُ وخَلْقهِ وَسَقاهُم شرَاباً طَهُوراً من 
هذه العین" السَلسَبيل» فْمَا شریُوا مِنةٌ الا قلیل وَفَضّل مِدَادَ؛ العُلّماء عَلَى دمّاء الشّهّداء 
وَجَعَلهُم نبراس“الهدَايَةٍ ومصبَاح السْعاكة كَمَا صَرَحَ خي(الانبياء) النَبِيَ الأميّ دو المّجدٍ 
والتبجيلء' عُلَماءٌ أَمَتَِى كأنبياءِ بَنى اسرائیل فصلّی اللَهُ عليه وعَلَى آلِهِ الممدوحین فى 
الورية والانجیل. الَّذِينَ هُم جَواهرٌ مَعادن العلم والتأویل وَخُرَانُ آسرار الوَحی والتنزيلء 
سيّما علی بن آبیطالب مَظهر العجایب و مُظهرٌ العَرَائْبٍ خَيرٌ سلیل" من سلالَة* ابراهیم 


.١‏ اسراء آيه ۱۵؛ و ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم کرد. مگر آن‌که پیامبری مبعوث کرده باشیم (تا وظایفشان را 
بیان کند). 

۲ پیچید 

۳. چشمه 

5. مركب 

۵. چراغ 

1 احترام 

۷ فرزند 

تن 


الخليل الّذى ظهر بسَیفه الاسلام واستقل بجهده الدِينْ البیل. وَلَعَنَهُ له عَلَى مَن 
نَصَبَ له العَدَاوَةَ والخلاف بقل سَقيم و قلب غلیل, " 

و بعد تا رستم رزم‌خواه بيان» به تيغ جها نكشاى زبان» قلع و قمع مادّه خلاف و طغیان 
اعتساف آنموده. اقلیم تحقیق را بپاي مردی آشهب * سبك سير استدلال و بُرهان تواند 
پیمود و مادامی که سلطان دارالملك خرد» با عساکر " منصوره. حواس حصار استوار راه 
راست را به دستیاری بهادران ۲ فطانت و ذکاء * و غازیان ۲ افکار صحیحه و دلائل محکمه 
عقلیه تواند گشود. کشور شريعت غرّاى احمدی و جزایر معموره خالدات دين محمّدی؛ 
از دستبرد سياه جهل و نادانی و تسخیر قطاع ١'‏ طریقان فيافي'١‏ حيرت و سرگردانی و 
سم ستور بیگانگان ديار عقول و خرد و استیلای جنود مجئّده "" عناد و حسد» مصون و 
محروس» و دست حقه‌بازان بازار عام‌فریبی از کنگره ایوان قویم‌الارکان آن قصر 
مشيّدء ۱۳ بریده و مأيوس باد؛ بمحمّد و آله الأمج]ى (صلواتاللهعليهماجمعين». 


.١‏ شریف 
۲ اشكاركرة 

۳ کینه توز 

؟. گمراهی 

۵ اسب خاکستری 
1. لشکرها 

۷. دلیرها 

۸ هوشمندی» زیرکی 
٩‏ جنگجویان 
۰ دزدان 

۱ بیابان‌ها 

۲ آراسته 


۱- (بيان اوصاف مذمت‌بار نامه معصوم بيك) 

بعد از طئ تعارفات رسميّه کلام و پس از أرايش قلب و جناح عساکر مقصد و مرام. به تيغ 
بازی فارس سریع الشیرقلم. و به ترك تازی بهادر جنگ‌جوی خامه مشکین رقم بلبل 
بلندآواز صرير ۲ تحرير راء مجاهد ارباب عناد و كوس فتنه طراز نفیر ۲ هدیر" تقرير راء 

مدافع شر و فساد ساخته. نوبت افکن معرکه خراب و جوبكزن* مبارزت جواب می‌گردد 
که تاه خسن امه عدا .ما و یات وال 4 که انك مييق امال 
اهل ضلال مُشعر بر دنائت طبع و رذالت افعال و ن از کلمات واهیه و شناعت اقوال 
فان ات درون رفش ار قات ا و ا 
بی‌بنایش» همای معنی چون عنقا عدیم‌الوجود» و در شوره‌زار مزرع الفاظش, مدلول و 
مفهوم» مثابه نبا تالحيات بی‌هست و بود؛ در سطح صفحه صحیفه‌اش. مفاد و منطوق 
شبیه جزء لایتجری مفهوم؛ و ماه قابله تصحیح از هیولای *صورت نکاتش» نظیر انتهای 
سلاسل" اعداد معدوم؛ فحاوی ۱ مرکز سطورشء عدیل دايره بی‌پا و سر؛ و فلك مثال 
حروفش راء عدم امكان توضیح؛ و تعدیل قطب محور قضای معدوله عباراتش, نتایج 
صغری و کبری انعکاس؛ و موضوع اشکال اشاراتش» محمول اغالیط برهان و قیاس؛ جزء 
و كل نسب فقراتش راء تباین كلّى در میان؛ و تناقض از مقدّمات تالی و مقدّم جزئیاتش 


. صدایی که از قلم نی به‌وقت نوشتن برمی‌آید. 
فيان 

غرش 

. نقاره‌چی. طبل‌نواز. نوبت‌زن 
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نشان‌دهنده 


لش مد i‏ مم 


© 


بىفايده 
ماده اوليّه 


أ عه طا مر 


زنجيرها 


عیان؛ معرفه و نکره مبتدا و خبر کلماتش» مفعول و فاعل تعقید؛ " و تمیز حال دلالاتش؛ 
ممدود ماه تسوید؛ جُمَل معترضه‌اش, به‌سان کاتب آن مفعول ما لم يُسَمّ فاعِله؛ و 
منصوب و مرفوع الفاظ مهمله‌اش مانند پادشاهی مَنوىٌ عاملّه؛ صرف حروفش راء تعدی 
از امثال صحیح لازم؛ و مصدر لفیف نکاتش» عطف بر اجوف جازم؛ عموم و خصوص 
استدلالش از کتاب و سئت» وضع شیء در غير موضوع له؛ و بیان معانی بدایع 
تلمیحاتش. " بدحشو و اطناب موجّه؛ جمع و تفریق ضروب خطائین " مساحت مدلول و 
مذعایش منطق جزر اصم؛ و کسور صحاح اعداه فریضه مطالبش» با جبر عول و مقابله 
تعصیب منتظم؛ قطر |هلیلجی* ثبت خاتمش, بُرهان شکل حمار؛ و صفایح اسطرلاب 
شدسی مضامینش» ارتفاع سقوط از درجه اعتبار؛ زوج و فرد لحیان" استخراج معانی 
الفاظش راء قبض‌الخارج" فرض؛ و كمال ظهور شعور مراتب بینه" و زبر* جفر 
تهیجاتش»" عاری از طول و عرض؛ پریشانی زلف خطوطش» نشان داءالثعلب؛ ‏ " و نبض 


مد E E ۰ EE‏ ۱۲۱ ۲ 5 
موجی سخص دلائلش» دلیل بحران مرص ذات‌الصدر رند ۵ 9 مدهب؟ از 


.١‏ کلام پیچیده 

۲. اشارات 

۲. نام قاعدهاى أست در علم حساب برای استخراج مجهولات. 
5 اگر دو قوس از دایره که هریک از نصف دایره بیشترند بر شکل محیط شوند و اندحاب آن‌ها به یک سمت نباشد 
أن را الهیجی مىكويند. 

4. شكلى از شانزده شكل رمل بدين صورت | 

1 شكلى در رمل به اين صورت : 

اف ماهر یعرف اوه 

تیه محرو ملفوظ انام کاس اف 

٩‏ قرافت حروف به اسم آن‌ها 

.٠‏ نوعی کچلی 


۱ ورم سینه 


ب لد ۲ ۳ 21۰ 0 5 5 ٤‏ کک ۳ 
قرع" منکوس" مطلوبشء بقائله قبول روغنی نجكيده؛ كه از عقد زهره ' در أو» مس 
اميدش را توان زر ساخت؛ و از پنجه مرامش» جز عرق فتنه طراوشى نكرده که به عطر 
طعنه بر هر كامل از رفتار ناموزون زند خر جو سركينش كند بو خنده بر كردون زند 
ليان حتاف ابيع متصوع ييف 
.ات * ام e‏ 0 ما مه ۰ ها 2+ 
ا قاطا نابا ع سالك اه 
جاده شقاوت 9 جهالت. هادى اصحاب 0 9 فضاحت» صاعد مصاعد روه" شناعت 9 
وقاحت. مركز دايره إضلال» مردود نظر اهل کمال» زيبنده سرير مردم‌آزاری» تاج‌دار افسر 
% عب 3 م ۵ ۷ 12 ۰ ۹ 1 
ستم‌شعاری» موسس اساس جور و اعتساف. دفتر شوی صحائف عدل 9 انصاف. ان که 
در ایام سلطنت ستم فطرتش» پيك آه دردمندان و قاصد نفرین مستمندان از تعدّی و 
تطاول وجود نامحمودش. از پا ننشسته؛ و شخص نامشخص همٌتش که پیوسته شيشه 
ناموس عفیفان»› به شنک همت 9 افترا بی‌اندیشه و بلا محابا شكسته؛ همواره سياه نامه 
سياه افغانش» خون اشام عجزه و مساکین؛ 9 شب و روز خاطر عدوان ماثرش. در فکر 
تضییع اوقات مسلمين؛ در ديار سلطنت (شیطنت)مدارش. ديك مكر 9 حيله دایم در 


جوش؛ و از ترك و تازی سپاهش. قاطبه فقرا و مترددین در خروش؛ حال خسران مالش. 


۱. ظرفی است کدویی‌شکل. جهت تقطیر مایعات 
۲ سرنگون 
۴۳ رسوب 
5. 


مصدوقه الختّاس الّذى يُوَسوسُ فی صُدور النّاس؛ و کلب عقور! ضمیرش. در كمين 
اذیت شرذمه اناس؛۲ با آن که از نسب ذاتش, اهل اسلام را عار است به آب امارت دست 
و رو شسته و با وجودی که ذات رَديّة الفاتش" ملوّث* ثوب نفاق است. نام عصمت 
برخود بسته؛ القابل لِرّتع البغال والحمير»* لاللجلوس فى المّسند والسریر رئيس 
المُعاندِينَ» افتخاژ الیاطین. مَعصومٌ بن دانیال. شَّدَ اللّه أطيبّة خیام غمره بأوتاد 


و 


لرقوم والسْریع والصّلصّالء* از بلاد ماوراء التهر أَيَدَنَا ال بسخیرها باللبة والشهر. 


الژوال ' وَيَسَرَ له ما تَمّناهُ فى الدنیا مِنَ العذاب والئكال»" لاف بدله من 


۳- (مدح امیرمحمدخان و اشاره به دستور دادن وی به نوشتن جواییه) 
نامزد عالي‌جاهان معلی جایگاهان» شیران بيشه دلاوری و هزبران" معرکه پردلی و 
دلاوری» سالکان مسالك سداد. '' و ناهجان!" مناهج فوز و رشاد. غلامان بااخلاص 
شیعه‌خانه خراسان» ضَائَهُمُ الله عن طوارق الحَدّئانء لارَاّت بلادهُم مَحفوفَةٌ بالأمن و 
 * 1۲‏ : ۳۹ ۳۳ ا لان 
الامّان» مصحوب"" فرستاده‌های خود مرسول» درجه نزول و سِمّت وصول پذیرفته. 
عالي‌جاهان مشاژالیهم به نظر اين کم‌ترین بنده خاندان رسول و کمینه جاكر اولاد بتول 


.١‏ سگ گزنده 

۲ جمعی از مردم 

۳ يست صفات 

.٤‏ آلوده 

کسی که شأن او چراندن قاطرها و الاغ هاست. 
1 خداوند طناب عمرش را به میخ‌های نابودی محکم بببندد (کنایه از این که عمرش به پایان برسد). 
۸ 
۹ 


o 


. زقوم (درختی است در جهنم » ضریع (بدمزه‌ترین تيغ)» صلصال (گل مخلوط با ریگ) 


الارباب» مفوّض گردید؛ هرچند بمدلول مثل مشهور, که قلم جوان‌مرد و خامه» در ادب 
فرد است. بایست رعایت ناموس ادب و حمایت حسن طلب. که عموماً لازم و خصوصا 
بمدلول«عقل الکاتب فى قلمه» در مکاتباب» فرض و متحت است؛ و پاس حيا و عفاف و 
حرمت مردی و انصاف که ثمر شجر فتوّت و مردانگی و شکوفه ریاض مروت و فرزانگی 
«والحَياءٌ ربیع الشباب» کرده شود. 


-٤‏ (بيان سبب هجو و شماتت و تندی قلم نویسنده در مقام جواب) 
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از ان‌جا كه کتاب ناصواب او از تک چخماق عصبیت. نائره فساد برافروخته 9 از 


صرصر١ا‏ باد بىحيايىاش. نفاق در نيستان قلم اندوخته بود» به‌مصمون: «رکما تدين 
وی ۲ 
تدانْ»؛ 
با كوه هم‌زبان جو شوی بشنوی جواب انرا كه گفته‌ای جه خطا است و جه صواب 


سزای صلح صلح و جنگ جنگ است کلوخ انداز را پاداش سنگ است 


مناسب حال منحرف از اعتدالش. 35 را دلخراش هجو و لعن» 9 ملایم طبع خبائت 
مالش حنضل شتم و طعن» می‌نمود که خون فاسد طغيان از عروق أن مختّث بي‌دین و 
فان ره میت قلع كزين کشا تاق و وای امس یه که کن مرن مت 


فان 

۲ بحارالانوان ج٦۰۴‏ ص7١‏ 5: امام صادق اعليهالسلا» فرمودند: خداوند به موسي ل“ وحی فرمود: از هر دست 
بدهی» از همان دست يس می‌گیری. 

۳. تنقیه و اماله كردن 


حدیث با تو به‌اندازه تو بايد گفت ار بلند كنم اندکی كران شنوی 
عبن شنم عات ایان + :كه ا کر اانترون تا 
مرارت" زهر توبیخ و شتم از یک جوی روان و مصداق هَذّا عَذبٌ فراث و هَدّا ملخ جاج" 
کنایه از آنست. به جواب مزخرفات آن سر خیل محبّان اموی و مروان و بقیّه خاندان آل 


زياد و ابی سفیان روان ساخته. 


6- (رد بر گفتار هجو و امير بخارا در به‌کار بردن «امیرالمسلمین» برای خود) 
به دستیاری شحنه"فکر به میزان جزاء سزا نما کردید. که شیرازه خلاصه مکتوب 
بداسلوب و طغرای‌نامه نامرغوب خود راء به رشته ملقّب به لقب آمیرالمسلمین» عين ظهور 
جهل و نادانی و محض سفاهت و بلاهت و بی‌ایمانی است» چنان‌چه مُوجّه طغیان 
چندین وجه کفر و خذلانست؛ زيرا كه در قواعد عربیّت و نقل اهل لغت. جمع محَلی 
بألف و لام مفيد عموم است. بس لازم می‌آید كه جمیع فزق اسلام از ترك و تاجيك و 
عرب و عجم و هند و روم. داخل در تحت عموم تو و رعيّت تو باشند و اين معنی بدیهی- 
البطلان است و معهذاء خروج ایشان از حکم تو کفر خواهد بود» زیرا كه مخالف آمر 
أولوالأمرقده و این نیز محض افترا و بهتان است. لا لعٌَ ال عل الضّالمین. 
ويا این که اهل بخارا را به‌فرده و بوخصوصه مسلمان شمرده و ساير فرق مسلمانان و اهل 
بلدان را کافر دانسته «وَهَذَا أيضاً فك عَظیمّ»." و دیگر چون ابوالغازی محمّدخان» که 
نتيجه دودمان چنگیزخان و أولوالأمر شما است. بايد داخل در اين عموم باشد؛ با این که 
در بخارا سکه و خطبه به نام او می‌خوانی و او را پادشاه می‌دانی و تفضیل بنده بر آقا و 


۱. شیری نگفتار 
۲ ل 
.٤‏ پاسبان 


۵ و همجنين اين بهتانی بزرگ است. 


امارت مأموم بر امام و تقدیم مفضول بر فاضل, روا نیست و پیوسته تو خلاف امر او را نقش 
سكّه عمل می‌سازی؛ به مذهب خود از دایره اسلام به‌سبب مخالفت اولوالامن خارج و 
کافر خواهی بود؛ امیرالمسلمین گفتن تو راء از آن زشت‌تر باشد كه بر گوساله زرّين» 
خطاب ربّنا الاعلی. 


5- «رة بر «دارالکفر» خواند خراسان) 
و نوشتن دارالایمان خراسان راء دارالکفر؛ با وجودی که هرات و قندهار و غزنین و بلخ و 
بخارا و کابل و سایر بلاد ماوراءالتّهر داخل آن است» يس خود نیز از اهل دارالکفر خواهی 
بود؛ البَليَةٌ ادا عَمّت طابّت. 
هر كس که مرا كفت نكو خود نیکوست و آن كس که بدم كفت بدی سيرت اوست 
حال متکلّم از كلامش پیدا است از کوزه همان برون تراود که در اوست 


۷- «جواب از دستور دادن حاکم بخارا به تعمیر بند مرو توسط اهل خراسان) 

و اظهار بستن مرو شاهجان و اشاره بامدادان» جز حماقت تو سفیه. محملی نداشت که به 
ز پنج چیز تعجب کنند اهل خرد كه از تصوّر آن» بي‌حضور گردد دل 
لگد زدن» ز سگ و گربه و گزیدن كاو . زميش نیش و ز خر شاخ و امر ازسافل 

1 1 4 ۰ چ : 1 ۲ ۱ 

چون ارسال عمله کارزار و بیکار حال صورت امكان ناث و بعصی سوانح 9 معاذير 

ملکیّه سد راه قبول و سنگ پیش راه حصول مأمول بود؛ وجه مدد خرج» به عدد و مبلغی 

که خواسته بودی بلکه به أضعاف مضاعف» بیشتر گلوله جان‌سوز و بندقه" جگرسون در 


مخزن اسباب و اسلحه نهاده عندالفرصة به زور باروتٍ نيروي إشفاق" قادر خلاق و 


8 عذرها 
81 0 5 


۳. مهربانى 


چاشنی امداد بواطن خلفای خدا بر اهل وفاق. تحویل خزانه‌دار سینه‌های شما اهل 
نفاق. از روی استحقاق. خواهیم فرمود. 
از خارجی مدا دم تيغ كين دریغ يا دم ز دوستی شه أولياء مزن 


اگر بلاد مرو در دست تو بماند. جانت بر آید و دیده‌ات درآید؛ بسد بُندان پرداز و الا که 
مأمور خواهیم ساخت. 


3 ر انش تو آب رسد بند مرو را در چاره باش. خاك بخارا دهم بباد 


۸- «جواب از اينكه اهل مرو در بخارا تعلیم دين ببينند و این که آن‌ها مرتکب 
معاصى < نند) 
و شعف و مباهاتی كه به سبب اسير' و غارت اهل مرو نموده بودى كه حال مسلمان 
شدهاند. 


سهل است ارتكاب ايشان به شرب شراب باعث ويرانى ولايت و خرابى حالشان كرديده به 
عذاب صحبت اهل نفاق كرفتار «إذا ضَّاقَّت بك الدّنيا تفكّر فى ألم تَشرَح» و «بمدلول 
سَیجفل اللَّهُ بعد سر يُسرأه جناب اقدس الهىء فرح و فرج به ايشان كرامت خواهد 
فرمود. لیکن برگشتن ايشان از دين مبين و مذهب أئمّه طاهرين صلوات الله أجمعينء 


.١‏ اسارت 


هر كس که جُرعه نوش می حبّ حيدر است 2 مهرعلی به طینت پاکش مخمّرا لست 
برگشتنش ز مذهب پر نور اهل بیت باشد محال و آن‌که پذیرد» کم از خر است 
دست از ولای آل على كس نمی‌کشد بالفرض اگر کسی بکشد. جرم مادر است 
اظهار غير مذهب خود گر کند ز خوف بر ما تقيّه فرض» بحکم پیمبر است 


-٩‏ (جواب از نسبت کفر به نادرشاه دادن) 
و إسناد پادشاه جم‌جاه. غفران‌پناه. نادرشاه. روح‌الله‌ژوخه به کفر و زندقه» از حماقتٍ تو 
ملحد مردود است. هرچند تقصیری که بر آن پادشاه والاجاه لازم می‌آید» گذاشتن اهل 
ماوراءالتهر وا بعد از تسخیر أن بلاد» و ظهور معدلت و داد» نسبت به آن طایفه بی‌بنیاد 
کج‌نهاد. و پاك نساختن عرصه أن ديار راء از لوث شما نطفه‌ها و باب‌های شر و فساد 
است. 


بزرگش نخوانند اهل خزد ‏ که نام بزرگان به زشتی برد 


۰- (رد بر اذعای حرمت قهوه و قلیان) 
و منع تَشرّب قهوه و قلیان. از عَلیان" سفاهت و بي‌خردی و طغیان بلاهت و نامردی 
است. ولا این که در خرمین شریفین و مصر و شام و بغداد و بصره و بلاد روم» که از اعاظم 
شقن اه اسلا انت کم شرب یواست با اكه علماى اعلامو فضلای 
کرام آن مرز و بو تشرّب می‌نمایند و احدی را از آن منع نمی‌فرمایند. و تو 
مختّث" خبیث با آن که يقين می‌دانی که سخن توء چون گوز گاو بی‌صدا و چون ضرطه 
باقلایی بی‌بناست. به منع اشاره می‌نمایی. 


در خلا و در ملاء هر کسی که پا دارد تو را طبل طبعش در زمان» نقاره نفرت زند 


.١‏ سررشته 


۲ جوشش 


۳ مرد شبيه زن 


اوّل ببين که کسی تو را در زمره موجودات مى شمارد ويا در سلك آدمی می‌انگارد و بعد 
از آن اين مزخرفات در هم باف «تبّت ال انقش».١‏ 
١١‏ -(جواب از ادعای تصحیح قبله شیعیان) 

موازنه و محاسبه و براهین نجومی مشخص می‌گردد و قبله ما فراخور ارصاد گورکانی و 
ايلخانى 9 حسكى 9 سایر دوایر مشهوره» انحرافی ندارد؛ بلکه جون مذهب حق ائمه 
اثنىعشرء مستقيم است؛ و الا كه خدايى و ييغمبرى و عالمى و قبله تازه‌ای از اجماع 
شما به‌هم رسيده. ما را معلوم نيست؛ پس قبله از جهات سته بيرون» از عالم و مملكت 
گفتگو و حرف اسٽت» حال كه معلوم مى شود در وحدت واج بالوجود هم خلاف داريد. به 
هر حال اگر حياتى باقی باشد و شاهد عافیت» در بزم وجود ساقی باشد» بعون‌الله 
دایره توجّه به مکه معظمه زادها الله شرفاء منعطف است» تغيير و تبدیل خواهیم داد. «لا 
تعجل. فان الندامة فى العَجَلة و الصّبرَ مفتاح الفَرّج»." 
و اگر اين سوال‌ها از راه حاجت است که می‌خواهی تحقیق نمایی که حق کدامست. 
حال تو شبیه سؤال عرب بدوی است. در ری و استفسار و استعلام حال گمشده وی!: 

عربی از دکان طبّاخی جرب رودی خرید اندر ری 

داشت در جيب تا به خانه برد ناگهان در رهی فتاد از وی 

نام او را نكو نمی‌دانست هر طرف می‌دویدش اندر پی 

ایر بر کف نهاده. گفت ای قوم هل وجدتم بمثل ۹ الشیء 


5 در اصل ثبت العرش؛ یعنی اول کاخ و بارگاه را بساز بعد درصدد نقاشی و زیباسازی آن بر آی! 
۲. عجله و شتاب مکن چرا که پشیمانی در شتاب است و صبر کلید همه گُشایش‌هاست. 


١7‏ -«2رد بر ستایش خلفا) 
و تأکید شدید در مدح و ثنا و نيايش شیخین و ذی‌اللّورین که نموده بودی. 
ما ز مریدان على و عَمَر هيج نگوئیم نه خير و نه شر 
حشر مريدان على با عل حشر مریدان هُمّر با غمر 
وو ملع اھا کا کے وف و 
می‌شناسیم» مدح و ثنای شما هم مستلزم ستايش ايشان است و این که نوشته بودی كه 


ایشان سراج امت و هادی ملتند. اری چراغ در مستراح برافروزند و شما بوده و می“ 


شناسید. 


جه در امر خلافت نیست لايق 


نمودند از برايش عدل تقدیر 


عمّر معدول چون از عامر أمد 
چو نام نامی او منصرف نیست 
به عثمان بن عفانم جه کار است 
كه می‌گویند از ادراك واهی 
کسی كو را إمامت» بی شك و مین" 
دهد فتوی به قتلش جای طعن است 


.١‏ تردید 


كنا ۰ اش تاور 


کسی کو بوده در اوّل 


نبودش در نسب یکجو اصالة 
جه پروا از برای مرغ تصوير 
به تخریب بنای دين بر آمد 


ز کفر اقلی هم منحرف نیست 
که خود نزد شما بی‌اعتبار است 
علن داده به قتل 


که در وی گفت‌وگوی نیست در بين 


او گواهی 


سزاوار از برای شتم و لعن است 


۳- (رد بر لزوم ولایت و محبت خلفاء ) 


١م‏ و و و و و و و و و و وووووووو وه 


9 اين که نوشته بودى كه دوستى شاه مردان 9 شير یزدان» بی‌محتت ایشان سودی و 


بی‌ولایت ايشان» روى بهبودى نيست و دخول در بهشت. بىمودّت ايشان کسی را ممكن 


3 30 
متتنديسا و 
وو 


قسم بذات خدا كز بهشت بیزارم 


گرم به دوستى بوبك و عمر بخشند 


چون شاه اولیاء قسیم جئّت و لظی! و ساقی کوثر و سلسبیل است. دخول در بهشت 
بی‌ولای او ۳ را ممکن نیست «صاحتٌ البیت آبصد بالبيت». 


خود نا گرفته پند. مده پنذ دیگران 
جو صبح. پیرهن از دست شوق خود بدرم 
على عالى والاء شهی که گردیده 
به حضرتش ز ره صدق کرده‌ام تصدیق 
قسیم جئت و دوزخ و ساقی کوثر 
بروز حشره نباشد برای فوز نجات 
سترده است اميد شفاعت خاصش 


جو کوه. بر سر من تیغ. اگر نهد گردون 


پیکان به تير جا كُند و آن‌گاه بر نشان 
که تیت نهر فد با کن .دام در نظ 
5 ۳ ان ۲ ۲ 7 
غبار مقدم او توتیای چم ترم 
که بر عقیده جد و طريقه پدرم 
نعيم يابم اگر سایه‌اش فتد بسرم 
جو در فضای هوايش دهند يال و برم 
به جز وسیله مهرش» وسیله دگرم 
ز سینه بيم جحیم و مخافت سقرم 


به جز محبّت او از جهان بدر نبرم 


ء ۱ -«دلیل بر لعن قاتلان حضرت سيد الشهد|ء عليه السلام) 


و در باب معاویه عنید و يزيد پلین (علیهماللنوالعذاب‌الشدیدی _ که نض «أولّئكَ ينه 


الللاعنُونَ»۲ درباره ایشان صریح و حکم «إِنَّهُم لَصَالُوا الئاه" در حق ایشان صحیح است 
نوشته بودی که ايشان از اقارب حضرت سیّد المرسلین‌اند؛ اين از قبیل مصادره بر 
مطلوب است." زیرا كه کسی از شيعه بلکه از اهل سنت هم قائل به آن نیست و بر فرض 
تسلیم ابولهب به سبب کفر و نفاق, به آتش« قنك يدا آبی لهت و ف * کباب؛ و در 
سلاسل و اغلال عذاب. در بيج و تاب؛ و قطع پیوندش از علاقه عمیّت حضرت رسالت 
ماب است و مولوی جامی را که از خود می‌دانید. فرموده: 
للّعنُ عَلَى الیزید فى الشَّرَع يَجُوز ‏ و اللاعن يَحوى حسنات و يوز 


وشيخ سنائی غزنوى 


.١ 
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۳ 
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.0 


۳۹ م 


قد صح دی أنه معتا و اللَفْنْ مُضَاعَفٌ و 


(علیه‌الرحمه) فرموده: 


هذا مهموز 


داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او و ز سه کس او به پیمبر جه رسید 


خود بناحق حق داماد پیمبر بگرفت پسر او سر فرزند 


«ذَلِكَ مَبَْغْهُم من العلم»* 


سبى ر هبس اين ين محر ب 


بقره» آیه ۱5۹؛: خدا آن‌ها را لعنت مى كند؛ و همه لعن كنندكان نيز آنها را لعن م ىكنند. 


مسد» آیه 5 بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد. 


a E 
بر جنين قوم تو لعنت نکنی شرمت باد لَعَنَ الله يزيدا و على آل يزيد‎ 


دين 


و ثمره اين سخنان» غير از وساوس شیطان و عناد و به جز از حقد آولاد امجاد حبیب ربّ 
العاف خيزى شتا أذ که تشه يوسن که انان ی کر حا داو اشا 
ما نيز زياده از پاداش ظلم و ستم ایشان چیزی نمی‌گویيم. ألا لَعْنَةٌ اللّهِ عَلَى الضالمین. 

و از قرآن مجید گویا چشم پوشیده و به آيه «ولا ترکئوا إِلَى الَّذِينَ طلَمُوا فتَمَشکُم الثار»١‏ 
نرسیده و نص صریح «مّا كَانَ لِلنّبى و الّذِينَ ءَامَنوا أن يَسْتَْفِرُوا للْمُشركرين و لو کانوا 
أولِى قُرْبَى»' ندیده‌ای و از حديقه کلام معجز نظام خالق الأنام. میوه معرفت نچشیده‌ای 
که مردودان درگاه اله و مطرودان گمراه را برگزیده‌ای. 


۵-(جایز نبودن ذکر معصومین عليهمالسلام» بدون القاب. درحالىكه امير بخارا 
خودش را امیرالمسلمین خواند) 

و مقرّبان بارگاه اله جلال و مستوفیان قلمرو عرّت و مکرمت و كمال راء مانند حضرت 
سيّدالوصيّين و سندالمرضیّین و ول من آمَن باللّه وثانی أوّل مَا خَلّق الله آمیر عباد الله 
صنو" رَسُولٍاللّهِ إِمَام المشّارق والمَغارب والهُزبر السَالِبٌ “ لی الحستین وضیاء 
الخافقین.* لذی رَدّت إليه اليوحٌ بَعدَ الأفول مرتین. علی‌بن أبيطالب صلوتاللدعلي» و 
حضرت صدّيقه طاهره عله و درخشنده کوکب فاخره. بضعة الشول, فَاطِمَةٍ 
الزّهرَاءِ البثُول و حضرت دو امام همام» رهنمای اهل اسلام زین عرش اللَهِ و قرطیه" و 
ريحانية وشول اللّه و سبطه سَیّدی شباب آهل الجَة وخليفية الله و حُجتِيه عَلَى الانس 


والجئّة ابا محمد الحسن ومُعَفْرالحَدين آبا عبدالله الحُسين صَلواتٌ اللَّهِ غلیهم اجمعينَ 


اتوي آیه ۱۱۳؛ بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند سزاوار نیست که برای مشرکان پس از آن که برایشان آشکار 
گردید که اهل دوزخند طلب آمرزش کنند هرچند خویشاوند(آنان) باشند. 

6 تاراج کننده 

۵ نور مشرق و مغرب 

1. گوشواره 


را به على و حسنین» پسر فاطمه خطاب نمودن و از سوء أدب غافل بودن و تصریح به 
0 000 
آن‌که دارد ميان جان مسكن از أدب نيست نام آن بردن 
و اشاره ذات مختّث صفات خود راء به حضرت أميرالمسلمين و حضرت ما کردن غلبه 
طغیان ماده نفاق و شذت مرض ذات‌الصدر کینه و شقاق است؛ چرا كه در عظمت و علو 
مرتبت و منزلت ايشانء از ابرار و فجار و اخیار و اشران کسی را مجال إنكار نیست؛ چنان- 
جه فرزدق شاعر ذُرّ اين معنی گفته: 
إن عد أهل التُّقَى کائوا أتمّتهُم ١‏ إن قیل من حير كلق اللَهِ قي هُم 


(اگر اهل تقوا را بشماريم آن‌ها امامان اهل تقوا هستند و اگر بپرسند بهترین خلق خدا کیانند؟ می‌گوییم 


آن‌ها هستند). 

و ملاجامی در سلسلة اهب تضمین آن را به فارسی گفته: 
گر بپرسند ز آسمان بالفرض سائلی مَنْ خیاژ أهلٍ الأرض 
از زبان ستاره و انم هیچ لفظی نايد الا هُم 
حبٌ ايشان دلیل صدق وفاق بغض ایشان نشان کفر و نفاق 


و به مضمون حديث شریف نبوی» در حق جناب مرتضوی. كه لخمك لحمی و نفمْل 
تفیی» و نص آیه شریفه: «فقل تعالوا نع أَبِنَانَنَا و أَبَِائَكُمْ ونسائنا و نِسَائَكُمْ وآنشستا و 


و و 


اف 


.١‏ آل عمران» آيه ١1؛‏ به آن‌ها بگو: بيايد ما فرزندان خود را دعوت كنيم» شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خويش را 
دعوت كنيم » شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت می‌کنیم » شما از نفوس خود. 


و حديث «خسین مِنَى و آنا من خسین». سوء ادب نسبت به آن دو امام عالی‌مقدا 
اهانت و بی حرمتی به سید مختار 9 رسول حضرت يروردكار اس ت«ذلك هو الحَسْرَانٌ 
ال 

هرزه شود منفعل از قول خویش مثل وضو ساختن از بول خویش 


ریش نجس را چو دهی خاك مال بيشتر از پیش دهد شرح حال 


7 -«دلیل بر لعن دشمنان أميرالمؤمني عليهالسلام») 

و اعتراض بر شيعه و تعزض شنیعه بر آن طائفه رفیعه. به سبب ارتداد عاي شه نة و 
استبعاد از آن؛ از كمال حماقت و بی‌خردی تو نادانی است. أقلاً خود درج نامه سفاهت 
ختامه كه مَبِدَُهَا خلف وَ ختَامُها سُكرٌ و كلها خرط القّناد" را مصداق و ريح المُعتاد را 
اظلاق ات نموده بودی که شما وما رآ به اماز ابرار و فخار جه کار افنت و ناو جود این 
مقال و ضدور نض صریح فاذر مقعال اا الذین اموا لا تشئلوا عن آشیاء ان ثبد لك 
تَسُوْكُم»»؟ به مقام تفتیش حال, و تحقیق اين كلماتٍ فتنه مآل» برآمدن» از شدّت مرض 
شاشام خلال اس 


۷-«خروج عايشه از اسلام و ایمان) 
مالجواب: بدان كه به‌سبب مخالفت «و قَرْنَ فی بِيوتِكُنَ)' و حرب او با امام زمان» دلیل 
خروج او از دايره اسلام و ایمان است؛ چنان‌چه بر واقعه جمل. موافق و مخالف متفقند و 
قر ان معت قال شعاد مس وی که كريمة اوا توه وا د لوط كانكا بت 


۱ سنن ترمذی» ج ۰۵ ص1۵۸؛ المستدرک على الصحیحین. حاکم نیشابوری» ج۰۲ ص 5 5 ١؛‏ العیال. ابن ابی الدنياء 
۰۷ ص ۵۱. 

۲ زمره آيه ۱۵؛ زیان آشکار همین است. 

۳ دست کشیدن بر چوب خاردار از سمت بالا. 

5. مائده. آيه ۱۰۱؛ ای کسانی كه ایمان آورده اید! از چیزهایی نيرسيد که اگر برای شما آشکار گردید. شما را ناراحت 
م ىكند! 

. حالت آشفتگی به دیوانگی» ورم سر 

7 احزاب آيه ۳۲؛ و در خانههايتان بنشينيد. 


۰ ۰ : 00 » ماما || ا دالا‎ ° ° (oc 
من عبادنا صالخین فخانتاهما» شاهدي اننت نص بالعين» > و حروج پسر نوج از‎ ۳ 
اهل بيت (خود) من هل یه َه عَم ت صالح». ۲ گواهی است در بين و کلام‎ 
عبدالله ابن عباس و شيخ نظام ((ضىاللعنهم" مقبول الطرفین»‎ 

تَجَمّلتٍ تَبَعْلْتِ فان عِسْتٍ تَفَلَيْتِ ‏ لك ِالمُّسعٌ من امن و فى الكل تَصَرَفْتِ 
(يك روز سوار بر شتر شدی» اشاره به جنگ جمل یک روز سوار بر قاطر شدىء, اشاره به منع دفن امام 
(عليهالسلام) 


حسن 9 ۳ زنده بمانى سوار فيل هم خواهی شد» اشاره به ابرهه. سهم تو از جره 


ييا (صلى اللمعليدواله) یک‌نهم از یک‌هشتم أن است ولی همه را تصرف کردی اشاره به دفن پدرش و ملعون 


دمى و عدم اجازه دفن امام حسن اعليهالسلام)). 
دون شود از قرب بزركان خراب جيفه دهد بوى بد از آفتاب 


کائت مَودَةٌ سَلمان له نبا و لم يكن بين نوح وابیه رَحِما 
(جناب سلمان فارسى از شدت محبت به اهل بيت منسوب شد سلمان منا اهل البيت و فرزند نوح به علت 
كفر و بدرفتارى از انتساب به يدرش حذف شد). 
يس (با) وجود اقرار علماى شما به صخت واقعه جملء از وادى انصاف دور افتادن» و 
دلايل عقليّه و شواهد نقليّه در زیر سنگ بىمروّتى نهادن» و زبان استبعاد كشادن و از 
مضمون «خَربّك خَربى و سِلمُكَ سلمی الم وال من والاهُ و عاد من عادَاةٌ و انضر مَن 
نَصَيْهِ و اخذّل مَن خََذَّلّه»' غافل بودن. محض مكابره “و اختلاج* لجاج كه طاری" از 
ماده بی فهمی و سوء المزاج است؛ که علاج آن جز داغ ييكان و دم شمشیر تيز نيست. 
سگ‌صفت را چاره‌ای جز دشنه و دشنام نيست تا نیت شنک سك دو مشت کے سا کت شود 


E تحريم آيه ۱۰ ؛ زن نوح و زن لوط كه تحت (فرمان) دو بنده صالح ما بودند و به آ‎ .١ 
هود. آيه 1 5؛ او از اهل تو نیست! او عمل غيرصالحى است.‎ ۲ 

'". بشارة المصطفی لشيعة المرتضی» ص ۷۷ 4؛ بحارالانوار ج 5 ۰۲ ص ۱۱ ۰۲ از ارشاد شيخ مفيد. 

.٤‏ دشمنی 

۵ شڏت» جستن 

1 عارض 


۸ -یاسخ اظهار سرور نمودن حاکم بخارا. نسبت به غلبه وی بر اهل مرو) 

: 5 م۰ ۱ ۰ 
و اظهار بهجت و سرور از نهب" و سبی اهل مرو که نموده بودی» 

ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری شادی مکن که بر تو همین ماجری بود 
اگر د تسلّط تو به غلبه و قهر می‌بود» گنجایش ۷ نعف د اھت وال كه جد سبب نافهمی و 
الت ورذالت متلطان يتدرو يه ملحو فده و تماق ةه اسان رة تو اقتاد 
نقض عهد و ييمان نموده باشی. زهى نامردى و بی‌مروتی است. 

مردى نبود فتاده را پای زدن كر دست فتادهاى بكيرى مردى 

و به‌مضمون «وّلا يَحِيقُ المَكرٌ السَييِّى الا بأهلهِ».؟ جَزاء ہما كانوا يَعملونَ راء در حقٌ خود 
دانید. ۱ 

مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو ادم از کشته خويش آمد و هنكام درو 

ما یزرغ المَرء فى الأفاق یحصده من يزع الثوم * لم يقلعه ریحانا 
(هرچه كه انسان بکارد همان را درو می‌کند کسی که سير بکارد ریحان نخواهد جيد). 


-«جواب از وعده دادن امير بخارا برای حمله به خراسان) 
9 ديكر لواى شعف در میدان اظهار افراخته بودی که تا پا در رکاب دولت کرده» دمی 


.١‏ غارت 

۲. آرامش 

۳ قسم‌ها 

.٤‏ فاطر آيه ۳ع؛ امّا اين نیرنگ‌ها تنها دامن صاحبانش را می‌گیرد. 
۵ سير 


بوده‌لی در شمار حساب کجا با شهی بوده‌لی هم رکاب 
کرده‌ای خانة زین ' تهی کجا دیده‌ای چتر شاهنشهی 


کجا 

کجا 

کجا گرگ ترسیده از گوسفند اسد کی ز أرب " شود خوف‌مند 
هما هیچ نیندیشد از مرغ شوم عقاب شکاری نترسد ز بُو م 
جو روشن شود رايت آفتاب کشد ماه رخشنده سر در نقاب 
جو از كوه گردد نمایان پلنگ شود پای رفتار روباه لنگ 
اگر فی‌المثل از كران تا کران ود بحر و بر پر ز مرغابیان 
ز پرواز شبهاز فرخنده فال بود طاقت صبرشان پایمال 
شود از ملخ پر اگر روزگار یکی سار از ایشان بر آرد دمار 
شود وادی نمل اگر بیخبر سپاه سلیمان از او رهگذر 


۰ ع اس 5 ۳ ۳۹ 54 6 f‏ : 
به يك دم زر بيداد سم ستور اثر تا قيامت نماند ر مور 


۰- (دفاع جانانه از شاه اسماعیل صفوی ره) 
و در طی مزخرفات واهیه. اشاره بد حدوث مذهب قويمه ات عشريه. وتجدّد أن؛ در زمان 
للوع آفتاب عالم‌تاب سلاطین صفویة«ضوان ۲۳2۶ شده بود. که پادشاه دین‌پناه نق 


۰ ۵ ۰ ۳ هه 3 ۰ 5 1 ۰ ۰ 2 


.١‏ ملخ 

۲. جای نشستن از زین (بغل به شاهسواری گشوده ست امیدم که کرده ست تهی صدهزار خانه زین را). 
۳. خرگوش 

6 جغد 

۵ سرمایه 


ایند 


چشم و چراغ خاندان عظیم‌الشان مرتضوی, آفتاب افق دین‌داری» و ماه درخشان سپهر 
کامکاری و نام‌داری» صدرنشین ریاض جهان. تاج‌دار افسر مرحمت ايزد منان» سلطان 
فردوس‌مکان» و خاقان رضوان ياسبان» السلطان ابن السلطان شاه اسماعیل الحسینی 
الموسوی الصفوی بهادرخان که با وجود ترك دنیا نمودن و مضرب خیام ' حیات در دار بقا 
فرمودن» بر چهره زر تمام عیار دلهاء سکه رايجه مدح ثنايش منقوش, و كام جان اهل 
ایمان از شیوه عدالت و انصافش به باده خو شگوار ستایش رایش پر جوش, بلاد ملت 
ائنی‌غشریه از بروج مشیده والاهمتش" استوار. و ملك رواج مذهب اسلام از سعی و 
اهتمامش برقران داروغه امرش اقلیم ظهور امور شریعت را به نحوی محکم ساخته كه تا 
زمان صاحب الزمان اعليهاسلام» محل امن و امان خواهد بود و ديده شاهد دين بر روی نگار 
خلود خواهد گشود؛ أن را بروز داده و احداث فرموده. بر عالمیان ظاهر و باهر است که 
بیضای امر الهی از مشرق زبان» وحی ترجمان حضرت رسالت پناهی نص صریح «یا ی 
الرشول بَلْعْ ما آئزل إِلَيْكَ من رَبَكَ ون لَمْ تفعل ما بلغت رسَالَتَهُ وال 
يَعْصمّكٌ من التاس» / طلوع نموده و فرمان قضا جريان «إِنْمَا لک الله 
وَرَسُولةُ وَالَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الَلاة وَيُؤُْونَ الزْكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» * و حكم جهان 
مطاع« إِنّمَا يُرِيدُ الل لدب عَنَكُمُ اجس أل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تظهيرًا »* در روز غدير در 
منبر ظهور ادا فرمود و به «خلعت من كُنتٌ مَولاه فَعَلِيتَ مّولاه»»' قامت با قابليتش را 


.١‏ محل زدن خيمههاى 

۲ آرزو 

ا آ۷ آى تیا ]هه ار ظرف روتكارت رتو ازل شا اننظ كاماد ره مرکم بان واكركض): 
رسالت او را اتجام نداده‌ای! خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم نگاه می‌دارد. 

کا آيه 208 رزیت و و شماه نها تفاس و یام أو و شاك اماق آورنه ااه همان كه ماو را وا 
می‌دارند» و در حال رکوع» زکات می‌دهند. 

ف احزاب. آیه ۳۳؛ خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد. 

1. علامه امینی در ج۱ اول کتاب الغدیر اين جمله را از ۱۱۰ صحابه پیامپر (صلىاللاعليهواله» نقل می کند. 


ایدیهم ۳ ظاهر ساخت و به خطبه «الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لحن وک وت عَلَيَكُمْ 
لقي AEE e‏ ا ا ا ل ES a ۹ 5 e‏ 
گشاد 9 الى يومنا هذا رواج اين مذهب. ثابت و برقرار است و باوجود استيلاى متعصبان 
اموی و مروان و تسلط ال عباس و ال ابوسفیان و مبالغه ايشان در اخفای أن» به مضمون 
و و 0 وم رن KT‏ م ررر E‏ فى س 2 رو gC < ofl‏ "اس 
«یریدون أن يُطفِنُوا نور الله بافواههم وَيَابَى الله إلا ان یم نورَهُ وَلؤْ کرة الكافِرُونَ» ' شمع 
5 ۰ ۳۹ 35 1 ف ۰ 1 ۲ ۳ ۶ ۳3 5 
تجلى ظهور و شوارق ايات نور آن» بر حلور صدور تابان» و سراج وهاجش“ در ايوان ثبات و 
دوام درخشان» و به دم و نفس اهل طغیان مُنطفىء* و به خاكستر تعصب متعصبان» جواهر 
ان منتفی نگشته بلکه بیشتر هویدا و فزون‌تره روشن 9 اشکارا گردیده» سعی ایشان از 
مقوله جراغ آفتاب» به يف ستردن» و شمیم مشك را به خاك زدودن» و ماهتاب به گل اندودن 


ام 


بود. 

چراغی را که ایزد برفروزد هر آن كس يف کند ریشش بسوزد 
و تا ظهور دولت حضرت صاحب‌الزمان ۶۲۳۳۴ و خليفة الرحمن و قاطع البرهان صلوات 
الله و سلامه عليه تابان و فروزان خواهد بود. 
بود گر باز چشم مرد دین‌دار نماند در دلش يك ذره انکار 
سزاوار خلافت جز على نیست خدا را جز على غيرى» ولی نیست 
نه كته ل ابن کان كافى اسف ها هی وات اف انس 
فان الطَّنّ لا پُغنی من الح ق" خدا فرموده در تنزيل مطلق 


5 فتح » آیه ۰۶ و دست خدا بالای دست آن‌هاست. 

۲ مائده. آيه ۳؛ امروز: دين شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دين شما 
پذیرفتم. 

۳. توبه. آيه ۳۲؛ آن‌ها می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند؛ ولی خدا جز اين نمی‌خواهد که نور خود را 
کامل کند. هرچند مشرکان ناخشنود باشند! 

.٤‏ چراغ پرنور 

7. یونس. آیه ۳؛ گمان. هرگز انسان را از حق بی‌نیاز نمی‌سازد. 


ےھ ا بای یاه ناش واه که ند تسوه كن ای سامت 
که را این چاه وکر و این خلال ات رقم دا و اردان فوالفلالست 
رقم قران و جبریل است. چاپار خطیب آن؛ رسول حكم جبّار 
ظراة ' ان کے من قش انت ` كاش انا افیا “انيت 
گرفتن دست او مقصود اول نمودن امر دين با وی محول 
بر او از كنت مولا ثنا خوان يالله فوق ایدیهم نمایان 
خدا فرموده او را نفس احمد که حرف اجنبی در وی نگنجد 
برای تهنيت ١‏ رب البَريّة ‏ دهد ز ليو أكمَّلتٌ هدیه 
على چون كشت منصوبٌ من الله شود اجماع. باطل قصه کوتاه 
كرت چشم جهان بين نیست. احول ۱ بَدَل چون می تهی جای مبدل 
كه غیری در میانش گشته فاصل زهی دعوای بی معنی باطل 
بدل را شرط آمد چون توافق كه با هُبِدَل نماید خود تطابق 
بكو يس کیست بعد از شاه لولاک که باشد حکم او برتر ز افلاك 


من لم یقت بالقليلء لم يَسْبَعْ بالجزیل» ول لیث عَليه الورية و الانجيل؛ ۳و دیگر سادات 
رفیع الدرجات نسل شاه صفی را به سگ‌بچه خطاب کردن. قياس به نفس است. 
تقییذ. دوار جرخ مطلق كردن هم جذر أَم به فکر منطق كردن 


جمع شب و روز در زمان واحد بتوان» نتوان علاج احمق كردن 


۱ کور 


۱- «جواب توهین‌های امير بخارا به سادات و برخی از علمای تشیع) 
و نسبت دادن علمای اعلام و فضلای اسلام از قبیل عالي‌جناب خانم‌الفقهاء و 
المتشرعین» و خاتم‌الفضلاء و المتورعین» عمدة المحققین» و زبدة المدققین. لسان 
الاولین والآخرین آیةالله على العالمین» استاد الكل فى الكل و مرشد المسلمین, الى 
اعدل السبل. آقا محمد باقر ادام الله ظلال جلاله على مفارق اهل الاسلام و خلد ایام 
حياته الى قيام قائم آل محمد" و عالي‌جناب مصطفوی مآب» مرتضوی انتساب؛ 
افضل الحکماء و المتکلمین. نقادة الأدباء و المتشرعین» سلطان الفضلاء و برهان 
المحققین. حجة الله على الخلق اجمعین. جامع المعقول والمنقول. الحائز بين الفروع 
والاصول» سلالة السادات العظام خلاصة النجباء الفخام. قامع بنیان الجبرية والقدرية, 
سلیل آل خيرالبرية» میرزا محمد مهدیا بط الل قواعة آمره فى تُخُوم الارض و اجری 
يَنبُوع فضله عَلَى وَج السَاهرة بالطول والعرض و اشاره به اهراق دماء ایشان و احراق کتب 
عالي‌جناب فردوس مآب. مجلس نشين حضور شفیع یوم النشور. صدر محفل قرب حضرت 
غفور» زلال چشمه‌سار صفای عقیدت. طور ظهور تجلیات مرات شریعت. گره گشای 
عقده‌های مالاینحل علوم. هادی طریق بی‌نوایان ديار رسوم. المُؤْيَدُ من عِندٍ الله بالّفس 
القُدسِىء مَولانا مُحَمّد باقر المجلٍسى؛ آجلّسه الله تعای عَلَى کراسی او وَجَعلَه ین 
لذِين «لا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ) ' فی دار السُرُور كه لوحهنكار. صحيفه اظها 
ساخته بودی ول لكل فاك ا ١‏ 
از سینه‌های اهل بخاراء بخار جهل أن سان شود بلند. كه دود از دل تنور 


هرشام اورد ز بخاری کلامشان چون جیفه زان کنند حریفان از ان نفور 


۲ جائیه. أيه ۷؛ وای بر هر دروغ‌گوی بسیار زشت‌کار. 


۳. دوری 


بر هر عاقل بصير و دانای خبیر» صورت اين مدعا پوشیده نیست. که تمایز افراد بشر و 
جدایی اولاد آدم از یکدیگر جز به نور معرفت و پرهیزگاری نیست؛ چنان چه آیه كريمه «إِنّ 
کم عِنْدَ الله أَنَْاكُمْ ۱۰۰ بر آن گواهی است بصیر. و آيه شریفه «وَتَرْودُوا قن خَيْرَ اراد 
التَقُوَى»» ۲ بر اثبات اين شاهدی است نصیر و در ميزان اعتبار و محك نظر أولی الابصا 
شریف و رفیع» و ضعیف و وضيع» و صعلوك " و امین و فقير و وزین و برنا و پیر در يك درجه 
نازل» و در جنسیت با یکدیگر ممائلند؛ پس فصل که مميز نوع انسان تواند بود غير از زیور 
علم و معرفت نیست؛ يس علمای اعلام كه دوحات؟ جویبار «غلماء أَمّتی کانبیاء بی 


[سرائیل»۰* و سرفرازان تاج وهاج «العُلماء وَرَنَةُ الآنبياء»»! و صدرنشینان بزم «هَل يَسْتَوِي 


۰ - موم | و 4 00 7 Tor‏ ۷ ۰۰ 5 5 ر وع 2 مت 1 2 7 2 
لا يَسْتَؤُونَ ۸.0 بعد از ۳ حجت‌های خد | بهترین انام و اشرف اهل اسلامند؛ و غناو ثروت. 9 
3 3-5 ۰ ۸ ۰ 3 4 00 52 ور 4 07 و ۹ ير o‏ 
دولت و مکنت» به‌دست قدرت دارای «تعرٌ من تشاءُ وَتذل من تشاء۶». و ملك ملك «ترزق 
> م 2 4 2 
مَنْ تشاء بغیر حساب»'١‏ است. هر كه را خواهد بحكم «يَفِعّل الله ما يَشاء و بَحکم ما 
و SAN ۲ ۲ 5 .١‏ > ةدرف ١‏ أاه ى 
برید) تارك عزتش را از اكليل «تؤتي المُلك من تشا۶» ارایش داده 9 یکدیگر را به 


1 راک آي 1۱۳ کرام رین شما تون خداوند باتعواترین شماست: 

۲. بقره أيه ۱۹۷؛ زاد و توشه تهیه کنید» که بهترین زاد و توشه پرهیزگاری است. 

۲. درویش 

> درختان تناور پرشاخه 

۵ شهید محراب قاضی طباطبائی در کتاب تحقیق درباره اول اربعین سیدالشهداء اين روایت را جعلی دانسته و از 
شخ شمان مودای ارو یسک 

5 کا باكر الم جات ص۱۳ كتز لسار عه ا معدا ماکان پیت اف 

۷ زمر آيه 4؛ آيا كسانى كه می‌دانند با كسانى كه نمی‌دانند يكسانند. 

نی اھ 11 آي کسی که ا انان ناشة ھم چون كسئ ابتك که فان اکا انه هك ادن دو یزان فته 
8. آل عمران» آیه ۱ ۲. 

3 ال عمراة: آنه بالا 

۱ انجام دهد خدا هرچه را خواهد به قدرتش» و حكم كند هرجه خواهد به عزتش. 

۲ تاج 

۳. ال عمران » ايه ۲1؛ به هركس بخواهی» حکومت می‌بخشی. 


مضمون « وَلَوْ بَّسَط اللَهُ الرَرْقَ لِعِبَادِهِ لبَمَْا في الارض ۷ و مدلول «إنّ الانسَان 


لِيَطعَى* أن راه اشتغْتَى».' خاكسار«تنزع الْمّلْكَ ممن تَشَاءُ» ' کرده‌اند؛ تا بندگان ضعیف. 
اعتماد بر عوارض قوت و قدرت و جاه و سطوت جسمانى كه دمى بيش نیست. نكرده؛ 
وأ دعوی الوهیت از آازه دون اا لقا بين عقی لتاقت و نیفرزد و از جاده 
قویمه انصاف پا بیرون ننهاده. حکم صریح اّما المُؤمِنونَ إخوّة را فراموش» و نص صریح 
جلی ال مر پالعدل و الاخسان»* را در پس گوش افکنده. مضمون «حُلقالانسا 
صعیفّا»"و «انه کان طلوماً جَهُولا» "را به رغم ترقين* و مفاد معنی انسانی را که «اوله نفد 
قذرة و آخژه جيفةٌ مذرة»" را به قلم می‌آورد. دفتر تفك مقرر سازند و با اولاد امجاد. و ذراری 
و احفاد حبیب رب‌العباد» که ثمره شجره تغریس کلبن وجودند. به حکم «لولاك لما خلت 
الافلاك» "۲ شیوه ناپسندیده عناد و حسد ورزیده. نفی سیادت و تکفیر سادات گرام و 


۱. شوری» آيه ۲۷؛ هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد. در زمين طغیان می‌کنند. 

۲. علق. أيه 1 و ۷؛ مسلما انسان سرکشی می‌کند. برای این که خود را بی‌نیاز می‌پندارد. 

۳ آل عمران؛ آيه ۲7؛ و از هركس بخواهی حکومت را می‌گیری. 

۰۱۵ اسراء أيه‎ .٤ 

۵. نحل آيه ۹۰: خداوند به عدل و احسان فرمان می‌دهد. 

كنات یه ۱۲۸ امسا حسف حا فده ت 

۷ احزاب. أيه ۷۲؛ انسان هم بسیار ستمکار و نادان بود. 

۸ باطل كردن عبارتی. 

8. نهج البلاغه حکمت 550 5؛ او از منی و أخر او مردار بد بو است. 

العامة مس چات کر كناب هده لعاضؤة تكملة ادن زوامت ابا ماد كو هل من کد اكات كفنت الال 
نوشته ابن عرندس به سند متصل به رسول خن|١صلىاللهعليهواله»‏ از خداوند تبارك و تعالى كه فرمود: «يا أحمد, لولاک لما 
خلقت الأفلاک. و لولا علیم لما خلقتک. و لولا فاطمة لما خلقتکما. ثم قال جابر: هذا من الأسرار التی آمرنا رسول 
الم (صلىاللهعليدواله» پکتمانه لا أهله». 

(ای احمد. اگر تو نبودی افلاک را نمی آفریدم و اگر على نبود تو را نم ىآفريدم و اگر فاطمه نبود هيجيك از شما دو 
تن را نمی آفریدم). 

شی ای که این ار أشرارى اس کر خر |اصلى ام بر را ارب کتمان ان کو مگ بر آهلش. 

علامه میرجهانی در ادامه گفته است. در ظاهر اين روایت دلالت بر افضلیت حضرت زهر |اسلاماللدعليه» دارد ولی مراد از 
وفایت آن اشت که‌اگر قزار نبود که شوق باشف غالم خلق نمی شد و اگر قرار تبود که هدف تبوت با آمامت ادامة يايد: 


علمای عظام نموده و ن «قل ا شالك عَلَيْه أخِرًا 1 الْمَوَدَةَ تین الْقُوْبَى »۱ را خلاف 
Cal ° OE ۰ 0 8‏ ۹4 مر - مه ره ۳ : 70 
شمارند و حديث مستفيض «إنى تارك فيكم الثقلین كتابَ الله و عترتی» و حبر شريف 
«مّن ارم أولادى فقد أكرَمَيِى و من أهائهُم فقد آهاتنی»۲ که مجمعٌ عليه اصحاب و علماء 
فریقین است. محل نگذارند و غزالی با آن که از صوفیه اهل سنت و جماعت است. در اين 
معنی را چه خوش سفته و در باب محبت ذوی‌القربی جه خوش گفته: 
رايت ولائي ال طة وسیلف على زغم افل البغد يورثني القزبا 

(ولایت و محبت اهل بيت را وسیله نجات یافتم و برخلاف گفته دشمنان اين دوستی مرا به خدا نزدیک 


قَمَا طَلَبَ المَبْعُوتُ أخراً علی الهُدی بتبليغه الا المَوَدّة فى القُدْبَ ى٤‏ 


(جون ييامبر براى تبليغ خود اجرى طلب نكرد جز مودت و محبت اهل بيت). 


پیامبر خلق نمی شد و اگر قرار نبود امامت با فرزندان حضرت زهرااسلام/ ©" ادامه یابد. اميرالمومنين عله نیز 
علىاكبر مهدی‌پور در كتاب خود مىنويسد: علامه امینی در ديدارى كه با علامه حافظان داشتند فرمودند: من در 
سفر استانبول تتمه‌ی حديث «لولاک» را ييدا كردم: «لولاک.... و لولا الحسّنان. لَمّا خَلَقدّكُم»: اگر حسن و حسین 
نبودند» شما سه نفر را نمی‌آفریدم. 

معناى حديث شريف اين است که: پیامبر اک یم (صلى اللهعليدواله) راز خلقت جهان است 9 اميرالمومني. اعليهالسلام» تداوم- 
کرامات امام ررب (غلیه‌السلام اي ص ۵ .)١‏ 

۱. شورىء آیه ۳ بكو به‌ازای آن (رسالت) پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی درباره خویشاوندان. 

۲ منابع حديث ثقلين بسیار زياد هست. در صحیح ترمذی از ۰ نفر از صحابه آن را نقل کرده است (ج ۰.۵ ص 1۱۲)؛ 
مستدرک الصحیحین که حاکم نوشته اين روایت براساس نظر شیخین صحیح است (ج ۰۳ ص۹٩‏ ۱۰)؛ مسند احمد بن 
حنبل (ج۲ ص > ۰۱ ۰۷ ۲ 0۹ء صواعق المحرقه (ص ۰۲۳۰ فصل ۱1( درالمنثور (ج ۰۲ ص ١٠1)؛‏ میرحامد 
حسین هندی کتابی قطور در اسناد و دلالات اين حدیث شریف تاليف کرده به نام حديث ثقلین. 

۳ مستدرک‌الوسائل (ج۰۱۲ ص۳۷) از درة الباهرة شهید اول (نصف حدیث) و کامل آن در فضائل السادات به نقل 
مستدرک السفینه البحار (ج5. ص۱۰۵)؛ هركس فرزندان مرا اكرام کند» مرا اكرام کرده و هرکس به آن‌ها اهانت کند. 
به من اهانت کرد. 

صواعق المحرقه نقل شده است (ج۰۱ ص ۱۱۰). 


بس عداوت این طايفه روی مردی برتافتن از سخن حق و صدق مطلق و افشاندن تخم 
جهالت. در مزرع غوایت و کار شمر و سنان و فعل مرو بنی مروان و محض افترا و بهتان و 
ظهور عدم فهم و اثبات کفر و طغیا ن است؛ الاناء یرشح بما فيه والخبائة تخرج مَن فيه. ١‏ 

و دیگر از باد غرور صرصر سرون قتل و سبی" عیال و اطفال و نهب اموال گویندگان لا الة 
الأاائلة هتقو وه مایم وة هالت سفرك كاده ای 00 
المُسلِمُون من يده و لسانه»." ماحى؟ رسوم ایمان و هادم بنیان اسلام و ارکان 

فتوى به قتل و غارت و اسیر نمودن» به حکم«ومن لَمْ يَحْكُم بما نژل الله فَأوْلَيِكَ هم 
الکافژون»" ثمرة شجرة کفر و زندقه و الحاد. خمیر مايه خروج از فرمان خالق العباد و جوهر 
تيغ فتنه و فساد است؛ و این معنی» ظاهر الدلالة است که در بلاد بغداد و شام و مصر و روم 
و سایر بلاد اهل اسلام» شيعه و سنی در ظلْ حمایت پادشاهان عدالت نظام آسوده؛ و در 
راشان ماق ا خمد هاه و مور شام در هت بای ساطت رشان قو سے باه 
یار و شفیق» و موافق و مخالف با یکدیگر برادر و رفيقند؛ و حكام و سلاطين را به حقیت و 
بطلان دين و مذهب رجوعی نیست و به مضمون «اعدلوا هُوَ فرب ِلتَقوّى».' لازمه رحم و 
مروت و طريقه انصاف و فتوت. مَرعی مي‌دارند؛ چنان که اگر از اهل ایران کسی را صدمه 
سنك جفایی برسد» به مومیائی إِلْتِجاء به دولت آل عثمان جبران کسر مي‌نمایند؛ و در 
سایه قصر معدلت و احسان سلطان روم و والی بغداد. درتکند" فراغ بال و رفاه حال و آرام 
دل» بال استراحت مي‌گشایند؛ و قضاة و حُكام و علمای اعلام ايشان» دوستی و اتحاد و 


۱ از کوزه همان تراود که در اوست. 

۲ اسیر نمودن 

۲ جامع الاخبان ج۰۱ ص ۳۷؛ بحارالانواره ج۰۱ ص ۰۱۱۳ مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امان 
باشند. ۱ 

5. محوکننده 

۵. مائده آیه 46؛ آن‌ها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی‌کنند کافرند. 

7. مائده أيه ۸ عدالت را رعایت کنید. که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است. 

۷ آشیانه مرغ خانگی لانه مرغ. 


خلطه و وداد مبذول مي‌فرمایند؛ و پیوسته سلسله مواخات با خواقین" ايران» ۳ وبا 
یکدیگر نرد محبت و قمار مودت مي‌بازند؛ و نایره" تعصب را بزلال «لَكُمْ دینکم وَلِيَ 
دین » " منطفی»؟* و زنگ كدورت معاندت را به مصقل «إِنّكَ لا تهدي من أَحْبَئْتَ وَلَكنّ 
الله يَهْدِِي من يسَاءُ)* منتفی مي‌سازند؛ و از قبیل عالي‌جناب آقاپی آقامحمدباقر و ساير 
مجتهدین شيعه امامیه که در مشهد نجف و کربلای بو فلل هه لت در کنف 
دولت سلطان النرین و خاقان البحرین» انی اسکندر ذی‌القرنین» خادم الحرمین 
الشريفين» و معين الحجیج و زائر المشعرین» سلطان عبد الحمید. شیّد الله اطنبة خيام 
دولته بأوتادٍ الخلود. و آيّده فی عيش وغید" و طالع مسعود» و حضرة الوزیر الاعظم و 
الدستور! المعظم المكين* على سرير المروة و الانصاف و هادم بنیان الجور و الاعتساف» 
سلیمان پاشا خَلّدَ اللۀ لواء وفعته تشو و نما یافته؛ علم اجتهاد و ترویج مذهب قوی بنیاد؛ 


در اقطاع "و ارباع بقاع "" و اصقاع '! آن بلاد برافراخته» نور ظهور مذهب جعفری بر قبَهُ قله 


نمایند و در توقیر و تعظیم و اكرام و احترام جناب مشاژالیه مبالغه مي‌فرمایند. 


ااا 

اتش 

۳. کافرون» آيه 1؛ آيين شما برای خودتان و آيين من برای خودم. 
ا 

. قصص» آیه ۵7؛ تو نمی‌توانی کسی را كه دوست داری هدايت کنی؛ ولى خداوند هركس را بخواهد هدايت مى- 
كند؛ و او به هدایت‌یافتگان آگاه‌تر است! 

EA 

۷ وزير 

۸ پایدار 

.٩‏ پاره ها 

۰ چهارگوشه‌های زمین‌ها 

۱ نواحی 


و به مضمون «إنّ الله مر بِالْعَدلِ والاخسان»۰ پا از دايره مروت بیرون ننهاده. الشفقة 
عَلَى خَلقٍ الله و السلطانٌ العادل كَالوالدٍ الرحیم راء سرمایه دین‌داری مي‌شمارند؛ و در 
حمایت عرب و عجم و شيعه و سنّی, دقیقه‌ای نامرعی نمي‌گذارند؛ « إنّ في دك لَذِكْرَى 
لِمَنْ كان هلب ی السَمْعَ وَهُوَ شَّهِيدٌ» ' ودر بسط کلام خام و ربط نظم بی‌نظام ارشاد 
انام به آيه شریفه«یا با الَذِينَ آمَنُوا هل أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ الخ»۲ نموده بودى؛ مال غلبه 
سوداى جهل و خسران بود. 
اذا کان الغرابٌ دلیل قوم سَيَهدِيهم سبیل السّالکینا 

يس بر طبق آن ارشاد و وعظ زمره طغات؛ و اهل عدوان از قرآن مي شود که «يَا یا این 
آمَتُوا لا تتبفوا خطوات الشَيْطَان فَإِنَه مر بِالْمَحْسَاءِ والمُنگر»* يس فراخور براهین عقلية و 
ادله نقلية و شواهد قرآنية و احاديث صحيحة كه مُجمعّ عليه طرفين و مقبول فریقین و 
شاهد نصب‌العین است. خلافت و ولایت على ابن ابی طالب اعليهالسلام» أظهرٌ من الشمس و 
بین من الامس است؛ چنان‌چه شافعی گفته: 
لو أن المُرتضی ابی مَحلّه لخر الناش طراً ذا له 
و مات الشَّافَعَى و یش یذری علیحع» رب آم رَبّْهُ ال؟ ١‏ الخ 


51 سوره قاف آیه ¥ در این تد كرق است برای آن كس که عقل دارد؛ یا گوش دل فرا دهد درحالی که حاضر باشد!. 
51 صف آیه ۱۰۰ 
3 اگر على مرتضی«علیه‌السلام) خود را آن‌طور که بود نشان مىداد. مردم جهان همه در برابرش سر سجده بر زمين 


إذا في مجلس تذکر عَلِيَاً ‏ و سبطیه و فاطمةً الركيّة 


۳ ص 


رون الرفش حب الفاطمدٌ ١3‏ 


و لیکن در 
دلیل نصبشان بر ما عیان نیست 
مفعول 
اين توجیه كردن 
جو حكم شرع عارى از وجوب است 
به هرجيزى كه هركس خواهش او است 
جو شد اجماع مردم در سقيفه 


همین دانيم كرديدند 
شما را بايد 


عمر جون بوده ای مفعول مطلق 
يس اول كرد خود تاثير فاعل 


ز رفع خود جو ثانى با خبر شد 


یی عَلَى جبَهاتٍ آولاد الرّنا 
سَيَان ند الله صَلَى أو زر ى" 
كه چون مهر جهان‌آرا مبين است 
به فضلش ما همه داريم اقرار 
خليفه نزد خباثة 
که پای فاعلش اندر مبان نیست 
جو نایب فاعل افعال مجهول 
که حاصل» علم گردد گاهی از ظنّ 


خلافت هم ز افعال قلوب است 


ارباب 


كه شد مفعول ثانی نيز حاصل 


۱ هرگاه در نشستی عل (علیه‌السلام) را یاد می‌کنیم و نیز دو فرزندش و فاطمه پاك‌سرشت ۳۳۹ راء گفته می‌شود: 
اى مردم! اين بحث را رها كنيد كه اين» سخن رافضيان أست. به درگاه الهى برائت می‌جویم از مردمی که دوستی 
فرزندان فاطمه(عليهمالسلام را رفض می‌دانند. 


۲ . بغض اميرالمومنيناعل“اسلا نشانه‌اش در صورت‌های فرزندان حرامزاده معلوم است. کسی که حيدر 


. (علیه‌السلا 


پس سزاوار خلافت مطلق و لايق امامت بر حق. کسی است که بر معراج سَلُونی قبل أَنْ 
تفقذونی» براق ' همت تواند راند و زبان وحي ترجمان نبوی بر منبر علو رفعتش خطبه 
آنت مِيِّى (بمّنزلة هارون من مُوسَى) تواند خواند» و به مضمون انا مَديئة العلم (وَ عَلِىٌ 
بابّها)»' بر در مدينه عرفانش تواند نشاند؛ و کسی را که غایث رَوّد» کمان علمش از ان 
عَوَجْتُ فاستقیمُونی," و مايه خردش آقیلونی؟ باشد. از درجه خلافت بضرب فلاخن 
ملامت توان راند؛ و دعوی دیگری كه موج بحر فهمش کل الئاس آفقّهُ من عُمَر حَتَى 
المُخَدّرات فی الججال* و ادعای فضیلتش لو لا عَلَِ لَهَلَكَ عُمّر باشد. به مقراض منع از 
صحیفه ایمان توان برید؛ و دست کسی را که به‌زعم شما امام عادل» فتوی به قتلش داده 
باشد. از جان خلافت» بر در سر پنجه برهان توان کشید؛ (إِنَكُمْ طَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بایحَا کم 
الْعِجْلَ فَتُوبُوا ای بَارِئِكُْ الوا أنفُسَكُمْ دَلِكُمْ خی لَكُمْ).! اگر مدعاء يافتن عقيده ما است 
«لا یرال الإسلامُ عَيزاً ای ی عَشَرَ خَلِيقّة کلم (من فُرَيش)' ما را دست آویز: ونسيم 


.١‏ اسب تيزرو 

۲ از روایات متواتره می‌باشد که سیوطی در الغالیالمصنوعة با بیان سندهای مختلفی از بزرگان اهل سنت هم‌چون 
ابن جرير طبری و حاکم نیشابوری و خطیب بغدادی, گفته در شمار احادیث حسن و صحیح است (ج۰۱ ص ۰۲ ۲- 
۷ وق العدير تام لاقن اسان سا ره كد ان دای دا ا ا 
حسین در کتاب مدینه‌العلم ۲۵ وجه برای صحت اين حدیث آورده است (عبقات‌الانوان ج ۰۱ ص ۰۵۱۲-۲۰ طبع 
| سی 

۳. اگر از مسير مستقیم كج شدم شما مرا مستقیم کنید. 

4 مرا عاف كنيد از ام خلافت )ابن ی وسحن قبل اسان ابومكر ملفون الست 

5. الغدیر علامه امینی» ج۰۱۱ ص ١5١‏ در موارد مختلفى. ش 

1. بقره آيه 05؛ شما با انتخاب كوساله (براى پرستش) به خود ستم كرديد! يس توبه كنيد. خود را (يكديكر را) به 
قتل برسانيد! اين کار براى شما در يبشكاه يروردكارتان بهتر است. 

۷. در مورد دوازده امير از قريش؛ صحيح بخاری» كتاب الاحكام. ص ١17170‏ ۷۲۲۲؛ صحيح مسلم. آمده دوازده 
عله مر ی کناب الا الا ا عامل ابي وار غاد المرام از حه مشاه ا او 
روایات مشابه. احقاق الحق» ج۰۲ ص۳۳؛ امر خلافت اسلامی به پایان نخواهد رسید. مگر این که دوازده جانشین 
در میان آن‌ها حکومت کنند, که تمام آن‌ها از قریش هستند. 


كريمه «وَآطِيعُوا اللة وََطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولَى الامر منکّم» "مشام ما را نکهت آمیزء" پیروی 
اصحاب عبا و ذریه رسول خدا را واجب مي‌دانيم؛ و ايشان را امام و پیشوا و هادی و رهنما 


هذه عقیذتی و طریقتی و مَذهبی يا رب به اين عقیده ز خاکم برآوری 


و معیار اين مقال. از پالهنگ" صراحت و بداهت. در میزان عقل سلیم و ذهن مستقیم. 
احتیاج به یزاد و يعيد و من ذلك جمعیت الباقی آوارجات نصوص و تتمه برواتجات شواهد 
به خصوص در نظر ارباب خلوص نيست؛ بلکه حجج بالغة عقلیّه «كَأَنَهُم بیان مزصُوض».) 
در اين باب چون نقش فصوص در دفاتر عقول. ثابت و مقرر است؛ و اطناب در اين باب 
غير حشود بار میُن‌های جهل و نادانی و قصور فهم و سرگردانی و سقم‌نظر به‌نظر صحیح و 


۲- (پاسخ قسمتی که نوشت سه نفر عالم به سوی شما جهت هدایت 
شما می‌فرستیم) 

و این که نوشته بودی که سه نفر ملا را فرستادیم تا شما را هدایت کنند. بعد از ورود ایشان 

حالی شد که ناب از تاب» و كنجفه* از کتاب و بول از آب» و سنجاب از سحاب. و مغرفة١‏ 


از معرفة» و نقه از فقه. و طویل از عريضء و مخيض ' از محیض, و قبیح از ملیح و رنج از 


.١‏ نساء آیه ۵4؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پیامبر خدا و اولوالأمر (اوصیای 
پیامبر) را! 

۲ معطرکننده 

۲ کمن 

.٤‏ صف. أيه ٤؛‏ گویی بنایی آهنین‌اند! 

۵. قمار بازى با ورق 

1. كفكير 


۷ دوغ بدون جربى 


ریح و ضبّ' از دُبّء" فرق نکرده‌اند. از زمره عوام «کالانعام بل هُم أضّل»" و در وادی 
غوایت بلکه جمادیت معطل بوده‌اند و مُضغه ایشان هنوز علقه نگشته در حير ذي روح 
نمي‌نمودند؛ آراده بود که به ضرب منجنیق خميازة نیران» شراره ایشان را بدار البوار 
فرستاده؛ تا خبر فتح و فیروزی شمارا به والدبزرگوارت برساند؛ چند نفرترکمان که با ایشان 
هم‌زبان و در كيش و ملت هم‌عنان بودند. مامور گشتند که از سبب آمدن ایشان به اين 
ديار و شغل و کارشان استفسار نمایند؛ أن سه نفر بی بودٍ مردوذ راء نهیق" حمار گم کرده 
از حيوانيت به مرتبه اسفل جمادیت به رجوع قهقری عدول نمودند. 
اين بود اگر هادى كمنام شما تف باد به دين و مذهب خام شما 

بعد از مشاهده اين حال بر آن سه حيوان بسته‌زبان» ترحم نموده رقم عفو بر جرايد 
جرايمشان كشيده؛ دو كس آنها از دهشت و خوف همان شب از منادى اجل نويد «قَذَُوقُوا 
فلن تزیدکم الا عذابا»" شنیدند» و به مضمون «یَمُول الكافة يا لني كنت راا دت از 
دامان هستی کشیده. مضمون «فَقَطِعَ دابز القوم الّذِينَ طَلَمُوان" دن دابر هَؤُلَاءِ مَقَطوعٌ 
مُضبحین»* را در حق خود دیدند. 


. سوسمار 

. خرس 

. اعراف آیه ۱۷۹؛ آن‌ها هم جون چهارپایانند؛ بلکه گمراه‌تر! 
. زمره» شمار 


6 مت 5ن پم 


© 


. آواز خر 

. نباء أيه ۲۰؛ يس بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی‌افزاییم! 
. نبا آيه 6۰؛ کافر می‌گوید كاش من خاک می‌بودم. 

. انعام آیه 60؛ ريشه جمعیتی که ستم کرده بودند قطع شد. 

. حجر آيه 17؛ صبحگاهان . همه آن‌ها ريشه‌کن خواهند شد. 


هأ جد ا طط 


۳- (پاسخ فرازی که گفته بود شیعیان زن‌های خود را به عقد جدید بر 
خود حلال کنند) 
واينكه نوشته بودی حلائل خود را به عقد تازه بر خود حلال سازیم» حلیت آن‌ها بر ما به 
حکم خالق ارض و سما است؛ آن‌شاءالله تعالی بد لطف سبحانی و بی‌قضای آسمانی؛ 
زنهای اهل بخارا و سمرقند را به صیغه متعه بر مردان خراسان عقد و پیوند خواهیم بست؛ 


و تجدید سنت سنيّة در آن مرز و بوم بر کرسی ظهور خواهد نشست. 

۶- (پاسخ اين فراز نامه كه چرا علمای شيعه در یک مسئله متفق 

نیستند) 
و دیگر توبیخ این که علمای شما در يك مسئله با هم متفق نیستند» کرده بودی؛ گلا و 
حاشا در اصول عقاید. همه بر يك صراط مستقیم و بر يك نهج مقیمند؛ اگر در بعضی فروع 
فقهيّة مخالف یکدیگر باشند؛ قذح در مذهب نمي‌آید. زيرا که مجتهدین هر يك متمسکند 
به دليلى» مع هذا انکار یکدیگر را نمي نمايند و همه را حق مي‌دانند؛ ویس هَذا اول قاژورة 
كُسِرَتْ في الاشلام.۱ بلکه علمای شما از چهار مذهب. قابل جرح تعدیل و شایسته توبیخ 
9 قدحند «ا لا انیم هم السْفهاء وْلَکن لا يَشُعُجُون». " 

ذَهَبَ الحما لیستفیة نبا فاب وما له أذُنانی 

(الاغ رفت که دم خود را اصلاح کند با دو كوش بریده برگشت). 
اگر في‌الحقيقة اين مزخرفات لاطایل و مدعیات باطلء از طريقه مباحثه علمية و مناظره 
رسمی است. از قبیل حمل زن به احتلام و مجامعت به دشنام و بوسه به پیغام است. مانند 
قاف کار شوه تفس دای مرها که ف الاد سراف دا ا ایا( 


علمای شيعة مباحثه و مناظره و مشاجره نموده آن‌چه استراق سمع) نموده باشند؛ تا به 


E HU EAA e aN 
ا بد این ن ونی دمی‎ 


علوم داشته باشد) 
و ادعای این که در خراسان کسی نیست که تبحر در فنون علوم داشته باشد. بحمدالله 
تعالی تلامذه علمای اعلام آن‌قدر هستند که شافعی قابل رزعي ماشية. أو ابو حنيفة درخور 
حمل غاشیه‌کش, "و احمدحنبل قابل کفش‌داری» و مالك لايق مشعل‌داری ایشان نیست؛ 
(جاهلان موقع بحث در مورد یائسه‌هایی که اصلا حیض نمی‌بینند بحث می‌کنند). 


بحث و علم ابلهان ز انسان بود گر بعد صد زن شود حائض و یا ذاتٌ الوّلب عَذراء شود 


و الا غرض تهدید و وعید است؛ صدق «شیثان لا یَفترقان الجماريّة و البُخاريّة» ظاهر شد. 
مشو نرم گفتار با زیر دست که الماس زارزیز" كيرد شکست 

تو اگر بکثرت عدد خود مفتون شوی, ما متمسك بحبل المتین «کم من فئّة قلیلة غَلَبَتْ 

فَنَةَ کرد باذن الله وَاللهُ مَعَ الصابریٌن».؟ و مستعصم « ومن وکل ع الله فهو حسنه» ° 

كشته؛ به كوش هوشء از منهيان غیب. سروش «قاتِلُوهُمْ يُعَذّبْهُمُ الله أَبْدِيكُمْ وَيُحْرِِمْ 


.١‏ جويانى جهاريايان 

۲ يوشش زین 

۴. فلزی است نرم و نقره‌ای رنگ و قابل تورق. از آن برای سفید كردن ظروف مسی استفاده می‌کنند. 

> بقره آنه ٩۲؛‏ جه بسیار گروه‌های کوچکی که به فرمان خداء بر گروه‌های عظیمی پیروز شدند و خداوند با صابران 
(و استقامت‌کنندگان) است. 

۵. طلاق. آيه ۳؛ و هركس بر خدا توکل کند. کفایت امرش را م ىكند. 


وَيَنَصُوْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ دور وم مُؤْمِنِينَ»! مي‌رسد. مقدمة المُراد وَ امامٌ المَقصُود ما 

است كه عن‌قریب حركت به صوب بخارا نموده» از صداى تفنگ بی‌درنگ و زنبور" 
ثعبان" آهنگ و زلزال صواعق نهنگ. توب قلعه كوب كه نشانه «اذَا رت الا 
الا * جرخت ۳9 أَتْقَانَهَا» > ونمونه «فيه لمات وَرَعْدٌ وَبَؤْق)* است» عا استوار 
حیات مخالفین از برق لامع‌النّاش مَجزیُون بأغمالهم" منهدم ساخته. دست فتنه «إِنّ 
جوج وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ في الارْض»" را به انضباط سدّ محکم جهاد» از سر مسلمانان و 
شیعیان کوتاه سازیم. 

قتل عابي | آرزو دارد ز لطف ایزدی زآنکه از سر حد خیبة" تا بخارا کشتنی است 


از آن .جا که لطف ایزدی شامل حال و کافل؟ مال اين ذ نيازمند دركاه متعال بوده» دشمنان 
آل رسول به حكو«يّدُ اللَهِ وق أَبْدِيِهِي) و«كُلَمًا أَوْقَدُوا نار لِلْحَرْبٍ أَظْفَأُهَا الله» و «ولا يَحِيقٌ 
الْمَكْرُ السَیَیْ إلَابأَهْلِهِ» '١‏ به‌واسطه تيغ بي دريغ غازیان ۱ شير شکار و هزبران "۲ جان‌نشان 


سینه‌های گروهی از مومنين را شفا می‌بخشد. 


۳. اژدها 


.٤‏ زلزال» آيه ١و‏ ؟؛ هنكامىكه زمين شديدا به لرزه درآید و زمين بارهاى سنكينش را خارج كند. 
۵. بقره أيه 9 ١؛‏ در آن تاريكى و رعد و برق است. 
5ن اماع علی(علیه‌السلام)؛ اربعین شیخ بهائی» ص ۲۸۵. 
۷ کهف آیه٤‏ ؟؛ یاجوج و ماجوح در اين سرزمین فساد می‌کنند. 
۸ سرزمینی در آفریقا 
امن ۱ ۱ 
۰ قسمت اول: فتح آيه ۱۰؛ قسمت دوم: مائده. آیه 76+ قسمت سوم: فاطر آيه 6۳. 
۱ جنگجویان 
۲. شیران 


سرداران پیکار عايد روزگار نکبت‌مدارشان گردیده و قامت خصم به سنگ شکست. 
خمیده» بشارت رت فَتَحْنا لك فَتْحَا مُبیتا»" 

و مژده «فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَنْمُ' كوش شخص اقبال ما شنیده. 

فحمداً له ثم حمداً له على ما هدانا لَشکة الْعم 

هر چند بایست کلمات واهيه تو راء حمل بر لم يَكُن شَيئاً مَذَكُورا نموده و در مزابل" و 
مستراح عدم افشانیم» ولی چون جواب مکاتبات» مثل رد سلام. بنا بر فرامين مطاعه 
احادیث ائمه ما واجب بود. اداء للفرض. به جواب پرداخته تو را مخاطب خود ساخت؛ 
چون زیاده ملاقات قریب‌الوقوع بود که چون عارضه مستعده خناق.* نهضت به أن حدود 
نموده» چون عروق حق مخنث بی‌دین از مواد فاسده کفر و طغیان مملو گشته. گلوگیر تو 
ابتر پر تزویر شده» بیاری باری" و بواطن قدسی مواطن حضرت خیرالبشر و ساقی کوثر و 
قوت بازوی ائمه اثنیعش غليههالسلام», از ضماد" آتش غلبه قهر بر بلاد ماوراءالنهن باد 
نخوت و غرور تو ماه شر راء تحلیل داده به تشتر نان جان‌ستان و تير اجل‌نشان» خون 
فاسد از رگ دل و رشته جان تو بیرون آورده. بحَبّ ايارج* گلوله جگردوز و شربت زوفای" 
شمشیر جان‌سوز, کام‌بخش ساخته به تریاق فاروق حجّت و برهان و غلبه قامع " ماده 
نزله!! عصبیت و زهر عناد گشته از غبار ترك‌تاز بر أن ديار مشام گرفته» بخار فتنه را به 


سے 


. فتح» آيه ؛ به‌راستی ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم أورديم. 
. انفال, آيه ۱۹. 
۰ زباله‌دان‌ها 


يذ هذ Mn‏ 


. مرضی در كلو 
0. خالق(خداوند) 
. اصابت 


. معجونی است دافع خلط امراض به اسهال 
. گیاهی است از تيره نعنایان 

۰ کننده 

۱ التهاب 


٦ 
نیزه‎ .۷ 
۸ 
٩ 


عطسه آورد؛ از شربت خون جگر و عرق نیلوفر روز سياه و دیده تر و کباب سينه حسرت 
پرور غذای چاشت و شام تو بي‌دین ابتر راء بر کارخانه غضب مقرر خواهیم فرمود. 

این‌جا ز رسول و نامه برناید کار شمشیر دو رویه کار يك‌روی ۲۵ کند 
و الا که از بارگاه قضا و قدر و امر خالق دادگست امری دیگر مقرر شده باشد» تأسی به ائمه 
هدی نموده. سر به رضای طوق فرمان قضاء؛ جریان « فَمِنْهُم مّن قصّی نَحْبَهُ وَمِنْهُم 
من يَنتَظِرُومَا بَدَلُوا تندیلا»۲ نهاده. به حکم «وَجَاهِدُوا فى الله ق جهادو »' مقاتله و 
فافع مود ماشاء نله كان :وا تیا لو یکی را مطیم و ماد وجا الفته الا ین علد 
الله راء راسخ الاعتقادیم. 

گر خدا فرصت دهد بر قلع و قمع دشمنان آتشی سوزم كه از چنگیز بر نايد نشان 

اگر جز بکام من آید جواب من و گرز و میدان افراسیاب 

مت آنچه شرط است گفتم تمام تو دانی و تدبیر خود و السلام 


عنوان نامه در قبة البلوی وبئس الماوی» بخارا خَرّبّها الله بالطاغون والوّباء صحيفة الاذی 
دل‌خراش سینه‌کاو عالي‌جاه جهالت يناه رذالت دستگا سفاهت اکتناه. ضلالت 
انتباه» امير الخنازیر والکلاب المطرودعند اولی الالباب» معصوم بن دانیال» الملقب به 
بيك جان, حَلَدّه الله فى أَسفَلٍ دَرَكِ الّیران گردد.* 


۱ يك سره 

پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند) و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبديلى در 
عهد و پیمان خود ندادند. 

۲ حج. آیه e۷۸‏ و حق جهاد در راه او را به جای آرید. 

.٤‏ هر آن‌چه مشیت خدا اراده کند می‌شود و هر آن‌چه اراده نکند» نمی‌شود. 


51 احزاب» أيه ۰۳۳ در ميان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی 


۵. فى شهر شعبان المعظم حجة شافية تاریخیه هزار و دویست و دو انتهى از روی نسخه که در سنه هزار و دویست و 
پانزده نوشته شده بود مکتوب گردید. حرره العبد الوضیع محمدمهدی بدیع فى شهر رجب سنه ۱۳۹ 


(مولودیه میرزا حبیب در مورد نهم ربیع) 
میرزا حبيب» سبط جناب علامة عصر آقامیرزا محمدمهدی (علی‌اللهمقامه) کر ذکرش در 
مكتوب مذكور شده. ذكرش در اينجا مناسب شده؛ الحق در تشريح رفع قلم در سه روز 


نهم و دو روز بعدش» بىنظير است: 


الغرض كفت يكى طرفه حكايت دارم 
اكور ام كاك يكل واف یف فتاه 
هفته پیشترک در نهم ماه ربيع 
حسن زاهدكش با عشق كه شاهد بازى 
در نهانخانه دل خلوت عيشى كردند 
بَربَط و رود و ف و غود و شراب و شاهد 
شهد و شمامه و شط شيشه و میخانه و جام 
غمزه ساقی و فرح باده‌کش و ساغرگیر 
حسن و عشق و طرب ومستی, باعشوه و ناز 
باده خوردند و همی عربده کردند بهم 
سر نَرّد صبح نخستین که شباهنگ خیال 
ناگهان دید که در خلوت دل مشغله‌ایست 
شد سراسیمه و آشفته سوی شحنه هوش 
شحنه هوش برآشفت و هم از بام دماغ 
ناگهانی جو فلان» خود را بی اذن دخول 
مستی از جای فرو جست و گره برزده مست 


۳۳ 


سر مجروح و تن خسته بی‌روح امد 
اين جه غوغا است که در ملک وجود افتاد است 


والى عقل به طبل و عَلّم و خيل و حشم 


تازه و نغز چنان كز لب من شیرین‌تر 
كه نديد است كسش در به تواريخ و سير 
فتنه ای رفت كه بر خلق بيفزود عبر 
به جه خلة در آفاق از أو كشت 8 

كه نيارست سوى خلوتشان باد كذر 
مَجمر عود و رَباب و نی و تار و مَزهر 
بلبل و بلبله و سنبل و گل» شمع و شكر 
عشوه رقاص و طرب چنگزن رامشگر 
در طرب رقص کنان» شب همه شب تا به سحر 
سر فرا کرد ز بالین و روان از بستر 
که شده خانه ایجاد از او زیر و زبر 
که عجب خفته آسوده به خلوتگه سر 
با عوانی دو ز قهر و غضب و كينه و شر 
اندر افکند بمشکوة دل و جان اندر 
برسرش زد که پریشدش مغز اندر سر 
از دو سه رند قدح خوارة بی عقل و هنر 
بر در خلوت دل برد دو صد گونه حشر 


عشق سرمست به همدستی سودا و جنون 
بر سر عقل نمودند به یکباره حشم 
شورشی سخت مع القصه در افتاد کزان 
مفتی تقوی و شيخ ورع و قاضی زهد 
که همه خلق بدانند که امروز جهاد 
مسح و تحت الحنک و سبحه و مسواک و عصا 
عامیان نيز به دنبال مشايخ پویان 
بر در خلوت دل یکسره بردند هجوم 
برخی از بام و گروهی ز در و از روزن 
شکم خم بدریدند و کشیدند همی 
چون تن کشته بغلطید صراحی در خون 
ساغر و مینا مانند سر گشته و تن 
اين یکی چون سر ببریده که باشد بی تن 
ياوه شد مستی از آن بر فگر و عقل و گریخت 
عشق بیچاره بدبخت به همراه جنون 
سر یک حلقه زنجیر ابر كردن عشق 
بکشیدند به رسوائی شان در بازار 
بر در شرع ستادند خلایق انبوه 
حضرت شرع بفرمودکه اين مشغله چیست؟ 


عقل و هوش و ورع و تقوی و زهد آوردند 


كين دو خوردند می و عربده کردند همی . 


شرع پرسید به آهستگی از عشق و جنون 


حسن مخمور بنا مردی مستی و نظر 
بر سر هوش کشیدند پیکره لشکر 
بشکند عقل چو شد خیل جنون زورآور 
كيست شوریده همه لشکر و شهر و کشور 
بنشستند و نوشتند بدانسان محضر 
واجب آمد به جهان از يى نهی منکر 
بگرفتند و برفتند سه شيخ رهبر 
بر سر هر گذر افزون ز دو پنجاه نفر 
همه با خنجر و با چوب و عصا تير و تبر 
بی محابا بگرفتند در خانه و شر 
هرکه دیدند بشمشیر و کمند و خنجر 
حمل ششماهه می از رحم مام بذر 
بسکه جوشید ز شریانش همی خون جگر 
که جدا گشته به تيغ ستم از یکدیگر 
وان یکی چون تن افتاده که باشد بی سر 
هر دو رفتند كس از ایشان نشنید خبر 
هر دو در دام فتادند و ندیدند مفر 
بنهادند و ابر پای جنون أن دیگر 
تا رسیدند به مسندگه شرع انور 
تا جه فرمان دهد و ثبت کند در محضر 
جه فتاده است جه رفته جه نموده است فکر ؟ 
محضری ثبت در آن نام جهان سر تا سر 
عقل را سر بشکتند و خرد را لشکر 


که سخن راست بگوئید جه بود است خبر؟ 


عشق افکند سر از خجلت در زیر و جنون 
سخن راست ز دیوانه بباید پرسید 
من و یاری» دو سه طرار و قدح خوار حریف 
عهد کردیم که از غره ماه ذیحج 
این سه مه" را که حرامست در او قتل و قتال 
چون محرم شد و بر بست سفر باز رسید 
ما به هم گفتیم اکنون بشده ماه حرام 
او :شور قال است:و بوذ قل حلال 
دیده اندر نهم ماه که هر عصیان را 
باده خورديم و بدین قید گرفتار شدیم 
شرع رو کرد به زهد و ورع و تقوی و گفت 
ن بفرمود که اين هر سه زیانکار کشم 
گفت آنگاه یکی سلسله از زلف بتان 
دست تقوی را با پای ورع كردن زهد 


هفته رفته کنون كز ورع و تقوی و زهد 


.١‏ ماه(ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم) 


خواست بر پای كه ای خسرو باشوکت فر 
بشنو از بنده كه از راستیم نیست گذر 
همچو من بلکه به دور از تو زمن نيز بتر 
لب نسازيم تر از باده تا سلخ صفر 
دامن آلوده نسازیم به خون ساغر 
نيرك ماه ربیع آن مه عشرت گستر 
عشرت و عيش حلال آمده بار دیگر 
خون ز پیمانه بريزيم که هست او کافر 
تا سه روز آمده پرلیغ" به عفو از داور 
تو بده داد که هستی ملک دين پرور 
جه نكو كفت و صحیح است مر اين نقل و اثر 
به مکافات ستمکاری ای دون کیفر 
برکشیدند ز سبعون ذراع افزون تر 
سخت و شتوار بیستند به زتجیر اندر 


دم زند هر که ببزند سرش با خنجر 


عامّه روایت کرده اند که عمر دختران خودش را در جاهلیت زنده به گور می کرد (المجموع. ج۰۱۹ ص ۱۸۷). 


۲ حکم و فرمان پادشاه 


(جواب کوبنده قيس بن عاصم به ابوپکر نع و تبسم پیامپر (صلىاللهعليهوآله») 
منقول است که قيس بن عاصم به خدمت بيغم (صاىاللهعليهوآك» آمد و گفت: که من در 
زمان کفر و جاهلیت دوازده دختر خود را به خاک کردم و ایشان را به اين طریق کشتم؛ 
الحال جه کار كنم که تدارک آن کند؟ 

آن حضرت فرمود: در عوض هر دختر که کشته‌ای. بنده‌ای آزاد کن. 

پس ابوبکر "۰ که از حاضران آن مجلس بود به قيس بن عاصم گفت: که جه چیز 
تو را باعث شد که دخترهای خود را به قتل رساندی و حال آن‌که تو مال‌دارترین عرب 
بودی؟ قيس در جواب گفت: ترسیدم که دختران مرا کسی نکاح کند که مثل تو باشد؛ 
يس حضرت رسول خد | ای۶۳ تبسم نمود و فرمود: که اين سید و بزرگ اهل دنیا 


| ۱ 
سدس . 


(تلقین دیوانه بر قبر طلحه در بصره) 

در مجموعه جناب عالم جلیل» میرمحمدباقر خاتون‌آبادی مذكور است که دیوانه‌ای در 
بصره بود و روزی از شهر بصره بیرون آمد» دید که مردمان كثرت و ازدحام نموده اند بر سر 
قبر طلحه. دیوانه گفت: كه جيست اين ازدحام؟ جواب گفتند که مردمان بر سر قبر 
طلحه اجتماع نموده‌اند. دیوانه كفت کیست طلحه؟ 

گفتند: شخصی است از اصحاب رسول |للء (صلىاللهعليهوآله). 

دیوانه گفت: که هرگاه که از اصحاب حضرت رسول است بایستی که در حجاز باشد پس 
چگونه شد که آمد به بصره؟ 

گفتند: که برای محاربه و جنگ كردن با على ۶۳ به بصره آمد و در اينجا مقتول و 


مدفون نان پس دیوانه گفت: که راه می‌دهید مرا تا بر سر قبر او روم؟ 


يس بر قبر رفت و گ: گفت: ای طلحه هرگاه روز قيامت شود و حضرت رسول 
: اثله‌علیه, آله ۱ 000 8 8 1 
خد | (صلىاللدعليهواك» را ببينى و به تو بكويد كه تو در عراق و بصره جه م ىكردى و حال آنكه 
عا عي (لعنةالادعليها) بیرون آمدم برای جنگ كردن با على بن ابی طالي (عليهالسلام»ي بايد كه 
اين را نگویی بلكه انكار كنى. 
قطعه (شعری در رد ام المومنين بودن عاشي (لعنةاللهعليها)) 

عجبت من عائش عاشث و طیئثها ام الشرور فصارّث حير نسوان 
(در یم عانقا که يوت او اسان تام ثترها يود جكونة اورا رن تيكوكار تامذند)؟ 

ما وج گونک ام الموّینین سوی منع اليّكاح عَلی آصحاب ایمان 
(از خواص ام‌المومنین بودن» چیزی در تو نیست مگر حرمت ازدواجت بعد از پیامپر تصلواتاللمعليه) 

قلت يا أمّنا بالظلم انا هل نت ما نا آم أُمَ صبیان 
(ای مادر ماء ظالمانه مارا کشتی آیا تو مادر ما بودی یا امصبیان؟(مرض باعث مرگ کودکان)). 
E)‏ تشبیه عايشه به گربه ماده که بچه خود را مى خورد) 
دمیری شافعى در حيوة الحیوان در ضمن احوال گربه می‌گوید: چون گربه ماده گرسنه شود» 
اولاد خود را می‌خورد و کس گفته که اين کار از شدت محبّت به ايشان می‌کند. جاحظ گفته: 

جائّث مَعَ امین فى هوج تُإجى الّی البَصرة آجناه‌ها 
(همراه أن دو شقی سوار بر هودج شد و فرزندان خود را به سوی بصره بسیج کرد). 
كأتها فی فعلها جر یذ أن اكل أزلاده ا 

(و در اين کار مانند گربه ماده‌ای شد که اولاد خود را مىخورد). 


(لعنةالله‌علیها) 


.١‏ حياة الحیوان الکبری الدمیری. ج ص ٩‏ ؟. 


قطعة (شعرى در مذمت عم (لعنةاللهعليه») 
تا امن E‏ اا ال علا .مع :ما سيقت الف فيه خلا 
(اى کسی که به برادر پیامبر هی" ظلم كردى با آن همه نصوص و فرمايشاتى كه 
پیامبر ات۳۳۳ درباره آن حضرت فرمود). 
يا قائلاً حسبى کتاب الله گيق احُذُئْمُوه وراتکم ظهْرِيًا 
ان كنت تَمْنَعْهُ من الدُّنِيا فلا تَسْطِيع جعل کماله مَحَفيًا 
(گیرم که خلافت دنيوى را از او كرفتى هرگز كمالات معنوى آن حضرت را نمىتوانى مخفى كنى). 
هبیی خبشت عن البثول ثرائها هلا سَلَبْتَ كسائها القدكيا 
(گیرم که ارث حضرت زهر| © را گرفتی آيا توانستی كسا (نزول آیه تطهیر) را هم بگیری)؟ 
(دشنام دادن عباس بن عبدالمطلب به عم «عنةاللهعليه)) 
على متقى از علماى عامه در كنزالعمال كه تبويب جمع الجوامع سيوطى است. روايت 
كه از ابن غینیه از عمرو بن دينار از ابی جعفر اینکه عباس بن عبدالمطلب به عمر بن 
: (لعنةاللهعليه) ين .. 5 (صلى اللهعليهوآله) 
قطيعه (هديه) داد. عم (عنةاللهعليه» گفت: كيست شهود تو؟ 
13 : ¢ ةّ بن 0 ولعب اللمعلية . 
گفت: کیست با او؟ 
گفت: کسی دیگر با او نیست؟ 
شن غتات .نه | عقت اعصت اله ينظ ایک عت نيه نوات دهد دا کوش الا 
پس عباس به او ببطر آمف؛ یعنی + بالای 


(لعنةاللهعليه) به 


عبن عمر ابن عباس گفت: دست يدرت را بكير يس او را برخيزان. 


(شعر مفتی میرعباس هندی در ناسزا گفتن عباس. عموی پیامبرصت به عمر انال 

قد سَبٌ عباش عُمّر فما رَوَوْه من الخَبّر 
(عباس عموی ا ا به عم لع فحش داده در خبری که حکایت کرده‌اند). 
(و عباس هم معذور بود در این لعن عمر ٠۶‏ 

و کان يثى اشن فى کلب الأعادى شنت 
(و این لعن كه من نقل كردم در كتب مخالفان هم نوشته شده). 

لا تنكزوا لئبی عليه قل قولى مكدر 
(پس بر لعن كردن من اشكال نكيريد چون بر اين كار معذورم). 

أ و لین ما ایتک فیما کرت مد را 
(آیا ندیدید اين خبر را که در کتاب کنزالعمال خودتان نوشته شده است)؟ 
(شعر در مذمّت خلفای غاصب از) ابن ابی الحدید 

آتبی هاکاً و ابتها و لین انها و 
(آیا صحاک و پسر او و نوه او (عمر) و ابوبک "۳۳۳ مگس خور)؛ 
عَلِمُوا فی رَمَنِ المُسِيْى عَجِائِْبٌ 2 و الدّهرٌ دو غیر وَ ذُوَلُوانٍ 


(می‌دانستند در اين زمان پر از يستىها 9 عجايب ودر اين دنیای رنگانگ 9 متغير که): 


مس 


با فُحافة كل الذْبّان 


آنْ سوق تملك هاشِمٌ و يَصِيرُما ‏ ملکثه من عِڙ و من سلطان 
(بنی‌هاشم به ملک و سلطنت می‌رسند» ولی فورا سلطنت و عزت بنی‌هاشم)» 
إرثاً لها من ذون أسرَةٍ هاشم من بعد طول مَذِلّةِ و مان 
(به ارث می‌رسد به آن‌هایی كه هیچ قرابتی با بنی‌هاشم نداشتند بعد از مدت طولانی که در ذلت به سر 


.١‏ اشاره به کتاب مذكور (کنزالعمال) است (حاشیه کتاب). 


خلواً هنیتاً ما تقلمت الط ی فيه و لا انْحَطَمَتْ قتا المُرَانٍ 
(و این سلطنت و خلافت را به‌راحتی و بدون شمشیر و نیزه زدن در راه اسلام به دست آوردند). 
و الحم و ابْنْ الم ممنّوعان من ميراثها و البنْتٌ و الولدان 
(حال آن‌که عمو و پسرعموی پیامبر و هم‌چنین دختر پیامبر و فرزندانش ٩*۳‏ چیزی از میراث آن 
حضرت نصیبشان نشد). 
هل حدثلها ذاک احکام الکری أو داز فی لد لها و جٌنان 
(آيا درخواب هم دیده بودند به این راحتی بر حکومت مسلط شوند و پا به ذهن آن‌ها خطور کرده بود)؟ 
کنخ ای اكد لامین لوادج و معن و و لدان 
(فرزند حضرت آمنه (پیامبر امین"عا۳۳*) سختی‌ها را متحمل شد ولی نتيجه آن را افراد راحت طلب و 
ر بتر أورميدة برداشت کردند). 
و اله كالميزان برغ ناقصا ويحظ اهل القطل و الرخحان' 
(حکم این دنيا شبیه دو كفه ترازو می‌باشد» کفه‌ای که از فضل اهل علم سنكين شده را پایین آورده و کفه‌ای 
را که به خاطر خالی بودن اهل آن از فضایل» سبك است را بالا آورده). 
(حدیث سارية الجبل, کرامتی که به پای عمر لعنةاللاعلبه) نوشته شد) 
حدیث شریف يا سارية الجبلء كه آن را عامه از کرامات و مناقب عم للع شمرده اند. 


روايت كرده شيخ اقدم حسین بن حمدان خصیبی ۲ در کتاب هدایه؟ از جابر بن عبدالله 


۱ تیزی» شمشیر نیزه‎ .١ 

۲. الافصاح فى الامامة شيخ مفید» ص۱۹۷ . با کمی تفاوت . 

۲ خصیبی» حسین بن حمدان؛ ابوعبدالله (متوفای ۳۵۸) زعیم علویان در عصر خود. اصل او از مصر بود. وی به 
جنبلا در عراق عجم هجرت کرد و از عبدالله محمد جنبلانی» داعی بزرگ علوی دانش آموخت و پس از او ریاست 
علویان را بر عهده گرفت. نخست به بغداد رفت» سپس عازم حلب شد و در آن شهر سکونت گزید و همان جا درگذشت 
و قبر او در شمال حلب باقی است. او صاحب کتاب «راست باش» است که آن را به عضدالدوله دیلمی اهدا کرد. 
الهداية الکبری در بیان مذهب علویّین؛ اسماء النبی» اسماء الائمة. الاخوان» المائده از دیگر کتب اوست. ن. ک: 
فرهنگ اعلام تاريخ اسلام ج۰۱ ص5 49. 

.٤‏ محدث نوری در نفس الرحمن می‌نویسد: کتاب الهداية که به خصیبی منسوب است. در نهایت متانت و استواری 
است. در اين کتاب چیزی که مخالف مذهب باشد. نیافتیم و بزرگانی از علمای شيعه از خصیبی و از کتاب الهداية 


وی احادیثی نقل کرده اند؛ از جمله آن‌ها شيخ ابومحمد هارون بن موسى تلعکبری و شيخ حسن بن سلیمان حلی 


انصاری گفت: بودیم در پیش روی امیرالمومنین( ۳۳ در مسجد رسول الله صل اللمعليموله) 
که داخل شد عمر بن الخطاب العنةاللهعليه؛ پس چون نشست گفت: از برای ما سرّى است» 
يس مجلس را تخفیف بدهید. خدا رحمت کند شما را. 

پس متغیر شد روهای ما و گفتم: چنین می کرد با ما رسول خد |(صلىاللهعليهوك» و به‌تحقیق 


که ما را امین می کرد بر سرّهای خود. يس جه شد تو را که چون والی شدی بر مسلمین؛ 


يس به مردم گفت: از برای ما اسراری است که نمی‌توان أن را اظهار کرد» پس برخاستیم 
غضبناک و خلوت کرد با امیرالمومنین لبسلا زمانی. 

پس برخاستند از جای خود و بر منبر رسول الله (صلىاللدعليهو» بالا رفتند؛ پس گفتیم: الله 
اکبن آیا پسر حنتمه ۴ از گمراهی و ظلم خود برگشت و بالا رفته بر منبر با 
امیرالمومنین*۳ تا خلع کند خود را و بر قرار کند آن جناب را برای ما؟ 

پس ديديم که امیرالمومنین "بلس 
می‌لرزید و می‌گفت: لا حول ولا قوه الا باللهالعلی العظیم. 

نسوية آوازيلف كنك ا ارف اه الحا 

پس درنگی نكرد كه بوسيد سينه اميرالمومنين 1*0" را و فرود آمدند و او می‌خندید و 
۳ می‌فرمود: بترس از خدا ای عمر ال بکن آنجه را كه كمان . 


اميرالمومنين 
كردى که خواهى كرد أن راء هرچند نيست از براى تو عهد و وفايى. 


دست به روى أو ماليد وديديم عي الج اللاي راكه 


در كتاب منتخب البصائر و رسالة الرجعة» همجنين صاحب عيون المعجزات كه برخى أن را به سیدمرتضی» علامه 
مجلسى و صاحب عوالم وغير از اينها منسوب داشته‌اند. 

در ادامه محدث نورى مىنويسد: خط آقا محمدعلى بن وحيد بهبهانی را در حاشيه بر نقدالرجال مشاهده كردم كه 
نوشته بود: شيخ معاصر ما می‌گفت: در كتب رجال آمده است که حسين بن حمدان خصیبی. شخصى 
فاسدالمذهب. دروغگی بدعتگذار و ملعون است و به أو التفاتى نمی‌شود. 

آقا محمدعلی کرمانشاهی در ادامه می‌نویسد: لکن اگر کسی در کتاب هداية وی با دقت بنگرد او را از بزرگان و ثقات 
امامیه می‌یابد و شاید اين حسین بن حمدان با شخصی که در کتب رجالی نام او آمده است. دو نفر باشند و الا حل 
اين تناقض غير ممكن است. والله اعلم (نفس الرحمن» ترجمه اياد كمالى» ص0/58. 


پس گفت: مهلت بده مرا ای ابوالحسن تا ببينيم جه خبر می‌آید و این که ديدم راست 
است یا نه؟ 

مهاس فرمود: اگر برسد خبر به تو كه آن‌چه دیدی و معاینه کردی 
راست بود و اينكه لشکر شنیدند صدای تو را و يناه به كوه بردند چنان‌چه دیدی آیا 
تسلیم می‌کنی آن‌چه را که ضمانت کردی؟ 

گفت: نه ای ابوالحسن ولکن اين را می‌گذارم در پهلوی آن‌چه ديدم از تو و از 


رسول|لله(صلی‌اله:؛ می کرد آن جه می‌خواست و اختیار م ىكرد. 
(علیه‌السلام) 


يس امیرالمومنین 


(لعنةالله‌علیه) ۲ 


يس امیرالمومنین فرمود: ای عمر ن چپزی که می‌گویی تو و تابعان 


ظالمت که اينها سحر و کهانت است. چنین نیست. 

ن کف ان نش اذى کا رخال ی و ات ها را هی نف 
شما در کارهای شما و نمىبينيم چیزی مگر از عجایب شما ولکن مُلك عقیم است. 

پس بیرون آمد امیرالمومنین"*۳۳۳» پس ملاقات كرديم او را و گفتم:یا 
امیرالمومنید هليهالسلام) 


فرمود: دنتسین اول او را؟ 


E‏ ع مقن الى عدت 3 ٠.‏ امار ره 5 علي هالسلا 


ْ 5 ۳ (لعنةالله‌علیه) #: .. 1 85 5 
فرمود: اين يسر خطاب ۳ كفت به من كه دلم محزون و چشمم كريان است بر 


ایشان و چگونگی حال ايشان با آن خبرها كه به او رسيده از كثرت لشكر جبل و اينكه 


1 52 03 ۰ ۰ ۳ 3 5 5 ۰ ۰ 
عمرو بن معدی کرب > کشته شد و در نهاوند مدفون شد و از این جهت لشکر او ضعیف 


ال ار oS‏ بسانمان ارت زا شید گنای 

۲. ابوثور» عمرو بن معدیکرب بن عبدالله زبیدی مذحجی» تکسوار يمن و صاحب یورش‌ها و حمله‌های دلیرانه در 
دوران جاهلیت بود. او در سال نهم هجری قمری همراه ده تن از بنی‌زبید نزد ييامب (صلىاللاعليهواك» آمد و اسلام آورد. 
يس از او یارانش نيز مسلمان شدند و بازگشتند. هنگامی که پیامبرای ۶ درگذشت. عمرو همراه اسود 


عنسی مرتد شد؛ از اينرو خالد بن سعيد بن عاص امیر یمن به سوی او رفت و با أو نبرد کرد و ضربه‌ای بر شانه اش 


شد و من به او گفتم: وای بر تو ای عمرا ۳ گمان می‌کنی که تو خلیفه در زمين و 
جانشین مقام رسول خدایی و نمی‌دانی يشت كوش خود را و زیر پایت را؛ و امام می‌بیند 
زمين را و هر که در اوست و پوشیده نیست بر او از اعمال ایشان چیزی. 

گفت: ای ابوالحسن 7*0 تو كه به اين صورتی» پس جه نحو است خبر ساریه الان و 
او کجا است و كيست با او و چگونه است هيئت ايشان؟ 


مر 


گفتم: ای پسر خطاب" ۳۰۳ اگر بگویم از برای تو» تصدیق نخواهی کرد مرا ولکن 
می‌نمايانم به تو لشکر تو را و اصحابت را و ساریه را. لشکر جبل رو آورده به ایشان در 
صحرای پرغبار خالی از كياه. پس اگر لشکر تو به سوی آن‌ها بروند» احاطه خواهند کرد 
به ایشان پس کشته خواهد شد اول لشکر تو تا آخرشان. 

پس گفت: ای ابوالحسن "۶۳۳۳ از برای ایشان پناهی نیست از آن‌ها و مخرجی نیست 
از آن وادی؟ 

گفتم: هست اگر يناه برند به کوهی که در أن وادی است هر آینه سالم می‌مانند و اين 
کر یل مالک می تنوف ی خط ری اه و کیمک هرا قرفت و کت الله لت ی 
ابالحسن ۶ در لشکر من. 

يا بنمایان به من آن‌ها را چنان‌چه گفتی يا آن‌ها را بترسان اگر قادری و از برای تو باشد 
هرجه می‌خواهی؛ اگرچه خلع كردن نفس خودم باشد از خلافت و برگرداندن آن به تو. 
پس گرفتم از او عهد خدا و میثاق او که اگر بردم او را بالای منبر و پرده از چشمش 


برداشتم و نشان دادم به او لشکرش را در أن وادی» يبس اواز كند ايشان راء پس بشنوند 


زد. عمروگریخت وخالد شمشیر او را که صمصامه نام داشت. به جنك آورد. پس ازچندی عمرو توبه کرد و مسلمان 
شد. عمرو بن معدیکرب پس از توبه. در نبرد یرموک شرکت جست و از عهده نبرد برآمد و یکی از چشمانش را در ان 
نبرد از دست داد .عمر بن خطاب (لعنةالل‌علیه) او ر به عراق فرستاد. أو در جنگ قادسیه حضور یافت .جنگ نهاوند را 
نیز درک کرد و در آن نبرد مجروح شد و در پی همین حادثه فوت کرد. (ابن اثیر الکامل ج۲ ص ۳۷۷؛ ابن کثیر البدایه 
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ايشان أن أواز را و يناه برند به سوى کوه. يس سالم بمانند و ظفر بيابند از آن‌جا. اينكه 
خلع كند نفس خود را و تسليم كند به من. 

پس كفتم: برخيز ای‌شقی! يس قسم بخداكه وفا نخواهی کرد به این عهد در هيج موردى. 
يس گفت: آری به خدا قسم. ۱ ۱ 

پس گفتم: زود است که می‌دانی که از دروغ‌گویانی. 

و رفتم بالای منبر و خواندم دعاهایی و سوال کردم از خداوند که بنمایاند او را آن‌چه گفتم 
از برای أو و دست مالیدم بر چشم او و پرده از چشم او برداشته شد و ديد ساریه را و لشکر 
خود و لشکر جبل را و نمانده بود مگر آن‌که لشگرش فرار کند و گفتم صیحه بزن ای 
ع رج نسم اکر می‌خواهی؛ 

گفت: می‌شنوند؟ 

گفتم: می‌شنوند و آواز توبه آن‌ها می‌رسد. 

يس فریاد كشيد چنان چه شنیدید يا ساریة! الجبل الجبل. و آن‌ها شنیدند آواز او را و پناه 
بردند به كوه و سالم ماندند و ظفر یافتند و يايين آمد عم ع“ خندان» چنان‌چه 
دیدید و با من كفت و شنید از من آن‌چه را که شنیدید. 

جابر گفت: ما ایمان آوردیم و تصدیق کردیم و دیگران شک کردند تا آن که قاصد آمد و 


. (علیه‌السلام) 


۱ 1. (لعنذالله‌علیه) 


ندا کوخ وا 


خبر داد و دید عمر 
بلند. يس اکثر عوام متمردین و پسر خطاب"نالعلیه | 
يس قسم به خدا که نبود هرگز از برای مثل آن.! 

مولف گوید: اين ساریه پسر زنیم بن عمرو بن عبدالله بن جابر بن محمية بن عبد بن عدی 
بن الدئل بن بكر بن عبد مناف است و هیچ كس در دویدن به او نمی رسید و اين واقعه 


ظاهرا در سال بيست و پنجم هجرت واقع شده. 


.١‏ الهداية الكبرى. جا ص ۰۱۷۰ ظاهرا ميان اين روایت و اشعار بعد از آن چیزی حذف شده. 


(شعر کمیت شاعر در مذمت خلفا غاصبین و خنده امام باق عليه السلام) 


عليه السلا 


كُمِيْتِ شاعر در محضر حضرت باقر عليه السلام عرض كرد 


ان الْمْصِرَينَ على دنب وَ المُحْفِيَا لته فى قلبهما 
(همانا آن دونفر که اصرار بر گناهان خود داشتند و فتنه را در قلبشان مخفى كرده بودند). 

و الخالعا العقدّة من عنقي هما و الحاملاء الوزر على طهریهما 
(وطناب عهد و پیمان بيعت را از گردنشان جدا کرده و گناه و وزر را بر پشتشان حمل می کنند). 

کالجبت و الطَّاغُوتِ فى مِتْلَيْهما ‏ لته الله على ژوخهما 

ق عليه السلام فى موی . :- ید ` . خلافت اس“ 
(امام باقر 3 ۶ فرمودند: تمام جرم هاى عالم به كردن غاصبين خلافت است) 
شيخ كلينى از كميت روايت كرده كه كفت: داخل شدم بر حضرت باقر ءايه اسلا پس فرمود 


است جيزى كه فرمود حضرت رسول صلى الله عليه وه به حسان بن ثابت پیوسته روح القدس 
با تو است مادامى كه حمايت می کنی از ما . 


(کمیت)گفت: عرض كردم خبر بده مرا از أن دو مرد يعنى ابوبکر و عمر العنةاللعايهما پس 


حضرت فرمود والله ريخته نمى شود به قدر شاخ حجامت از خون و كرفته نمى شود مالى 
از غير راه حلال و برنمى كردد سنك بر سنكي مگر أنكه بر كردن انهاست . 


(شخصی که هر روز غاصبین خلافت را لعن می کرد اما در خواب دید دو مرغ 
جوهری را به بدن خلفای ملعون می مالد) 

ابن شهر آشوب در مناقب از محمد بن ابی بكر كثير کوفی روایت کرده که كفت هرگز 
شروع نمی کردم در نماز و تمام نمی کردم أن را مگر به لعن آن دو نفر» يس در خواب ديدم 
مرغی را که با او بود ظرفی از جوهر و در او بود چیز سرخی مثل خلوق که خوشبو نیست؛ 
كه آن را ترتیب می دادند از زعفران و غير او. يس فرود آمد به سوى خانه كه محیط است 
بر قبر رسول الله صلی الله عليه واه يس بیرون آورد دو نفر را از قبر يس گونه ایشان را به آن 
خلوق مالید. آن كاه برگرداند ایشان را به قبر و برگشت سمت بالا پس سوال کردم از کسی 
که پهلوی من بود که کیست این مرغ و چیست اين خلوق؟ ۱ 

گفت: اين ملکی | ست که می آيد هر جمعه و خلوق می مالد أن دو را؛ يس م ضطرب کرد 
مرا آنچه دیده بودم. چون صبح شد دلم خوش نداشت که لعن كنم آنها را . 

يس داخل شدم برحضرت صادق ۶“ ۶ يس چون دیدمرا خندید وفرمود: دیدی مرغ را ؟ 
عرض کردم بلی! يس فرمود: بخوان إِنّمَا النُجْوَى مِنَ السّيْطان لِيَحْرّنَ الَّيْنَ آمنوا و یش 
بضازهم شَيْئًا لا ِإذْنٍ له" پس هر كاه ديدى جيزى كه ناخوش دارى او را يس این را 
بخوان» قسم به خداوند نبود او ملکی موکل به اين دو؛ بلکه او ملکی است موکل به 
مشارق و مغارب زمین» هر كاه کشته شود کشته به ظلم» می‌گیرد از خون او يس به أن 
طوق می بندد در كردن ایشان؛ بدرستیکه اين دو اند سبب هر ظلم از وقتیکه بنا شده. 


۱ مجادله آيه ۱۰. 


(حدیث انتقام حضرت صاحب الزمان تجل الله تعالى فرجه الشرية» از آن دو ملعون و 
رسوایی هر کسی که ذره ای محبت أن دو در دلش باشد ) 

و در کتاب بدریه حسين بن همدان از مفضل بن عمر روایت کرده حديث طولانی در 
احوالات < ضرت حجة عليه السلام و رجعت از جناب (امام) صادق عليه ااسلام و در آنجا مذکور 
است که مفضل گفت: ای آقای من يس مهدی عليه السلام به کجا میرود؟ 

بفرمود: به سوی مدینه جذ من» حضرت رسول صلى الله عليهواك پس چون وارد شود. از برای 
او در آنجا مقام عجیبی است که ظاهر می شود در او سرور مومنین و خزی کافرین. 
مفضل گفت: ای آقای من چیست أن امر؟ فرمود: وارد می شود بر قبر جد خود رسول الله 
صلىالله ۶۶ پس می گوید: ای معشرخلایق اين قبر جد من رسول |للهصلىالله عليدواله است. 
يس می كويند: بلى ای مهدى آل محمد صوات الله عليهم اجمعين . 

پس می گوید: كيست با او در قبر ؟ 

يس مىكويند: دو هم خوابه و دو رفیق او ابوبکر و عمر اعنة اله ۰۳۴ 

بس مىكويد: و حال آنکه او خود داناتر است از همه به آنهاء كيست ابوبکر و عم لعنالله 
۶ و چگونه دفن شدند از ميان خلايق با جد من رسول الله صلی الله عليه و“ ؟و شاید 
دفن كرده شده غير از ايشان باشد. 

يس مردم می كويند: ای‌مهدی آل محمد صلوات الله عايهم اجمعين نیست در اينجا غير از ايشان» 
و جهت أنكه دفن شدند در اينجا اينكه ایشان دو خليفه رسول الله صلی الله عليه واه و دو 
يدرزن أو بودند. 

يس مى فرمايد به مردم بعد از سه روز بيرون بياوريد اين دو را از قبرشان يس اگر بيرون 
آمدند تر و تازه» متغير نشده خلقت ایشان» و تغيير نكرده رنگ ایشان» آيا در ميان شما 
هست کسی که ایشان را بشناسد؟ ۱ 

بس می گویند: ای مهدى آل محمد ماتا تلهم اجنين می شنا سیم ایشان رابه صفت و 
نیست همخوابه جڏ شماء غير از اين دو. 


يس مى گوید: آیا در ميان شما هست کسی که غير از اين بگوید؟ يا شک داشته باشد در 
اين دو نفر؟ 

بس مى كويند: نه. بس تاخير مى اندازد بيرون أوردن ايشان را سه روز؛ يس نشر مى كند 
خبر در ميان مردم و روى مى آورند هر كه أنها را دوست ميدارد با اين خبر؛ و جمع مى 


عليه السلا TT‏ 
* و بر می‌دارند دیوار را از ان دو قبر و 


شوند مردم و حاضر می شود(حضرت) مهدی 
می فرماید به تقباء جستجو كنيد از آن دو و بشکافید قبرشان را؛ يس با دست تفحص می 
کنند تا آنکه می رسند به آنها بس بیرون می آورند ايشان را تر و تازه مثل هيئت صورت 
اا دروا من كفن اکان وی و اس که وهای نمی که 
بر شاخه مرده خشک شده يس بیاویزند ایشان را ؛ يس درخت زنده شود و بالا رود و ورق 
دهد و شاخه هایش دراز گردد؛ پس می‌گویند شکاکهای از دوستان آنها. قسم به خدا اين 
است شرف حق و به تحقیق که رستگار شدیم به محبت ایشان و ولایت ایشان؛ و محشور 
می شود هرکه مخفی می کرد نفس خود راء از آنها كه در دل ایشان مقدار حَبّه از دو ستى 
ایشان است؛ يس حاضر می شوند نزد آنها و گول می خورند به أن دو؛ و ندا مى کند 
منادی (حضرت) مهدىعاي اسلا هركه دوست دارد دو صاحب رسول الله صلىالله علدو" و دو 
هم خوابه اوراء پس جدا شود. يس خلق دو فرقه شوند دوستان أن دو و بيزار از آنها؛ پس 
(حضرت)مهدى**"س”” (بیزاری) از آن دو را برايشان عرض می کند» يس می كويند: ای 
مهدی آل محمد سوت مهم امن چرا بيزارى بجوئيم از ايشان؟ و حال أذكه نمی 
دانستيم که ايشان را در نزد خداوند و در نزد تو این منزلت. و اين فضلى كه ظاهر شده از 
برای مردم؛ آیا بيزارى می جوتيم از ايشان الان؟ و حال آنکه ديديم از ايشان أنجه ديديم 
در این وقت. از طراوت و تازه گی ايشان و زنده شدن اين درخت به سبب ایشان؛ بلی! 
قسم به خدا بيزارى می جوئیم از تو به جهت شكافتن تو قبر ايشان را!!! 

بس امر می كند باد سياهى را كه مىوزد برايشان؛ يس می گرداند آنها را مثل درختان 
خرمای از پا درافتاده. يس امر مىفرمايد به يايين آوردن آنها ؛ يس آنها را فرود می آورند 


پس زنده می كند أيشان را به اذن خداوند و امر می كند مردم را به جمع شدن» يس می 


خواند برایشان قصه های کارهای ایشان در هر دوره و عوالم» تا اينكه می خواند برایشان 
کشتن هابیل پسر آدم را ؛ و جمع نمودن آتش از برای |براهيمعايه السلا و طرح يو سف در 
چاه؛ و حبس يونس در شکم ماهی؛ و کشتن یحیی ؛ و به دار کشیدن عیسی؛ و عذاب 
جرجیس و دانیال؛ و زدن سلمان فار سی؛ و افروختن او آتش در در خانه امیرالمومنین و 
فاطمه و حسن و حسین ۶۳-7۰۴ به جهة سوزانیدن آنها؛ و زدن ایشان د ست صديقه 
کبری علبهالسلام را به تازيانه قنفذ؛ و لگد زدن او شکم او را؛ و اسقاط كردن او محسن را ؛ و 
زهر خورانیدن(امام حسن ۳۴ را) ؛ و کشتن (امام) حسین عل* !۳ و کشتن اطفال او 
و پسر عموها و انصار او و | سير كردن ذریه رسول الله صلى الله عليه دآ" را ؛ و ریختن خونهای 
آل محمد ۳۳۹۳۴ را و هر خون مومنی که ريخته شده؛ و هر فرجی که به حرام وطی 
شده؛ و هر ربا ورشوه و فاحشه و جرم و ظلم و جور و تعدی از عهد آدم عايه اسلام تا وقت 
ھور قات ا2 شمیع ا رام اقفر راشای نات می كه ور كرون اتاد 
اعتراف می كنند به آنها. 

يعن اتر رات یی فا مس :| د ا ای د نا مه خا 
شده يس أويزان (مى كنند) ايشان را بر آن درخت و امر مى فرمايد آتشى را كه بيرون مى 
أيد از زمين يس می سوزاند ایشان را با درخت يس امر می فرمايد بادى را كه ايشان را در 
دريا يراكنده كند. 

کل فرط دای اقا مايق اخروغذ اب يشان اه رقم هات ا سا 
والله هر آیینه برمیگردانند ایشان را و حاضر می شود سيد اکبن محمد رسول الله و 
صديق اکبر اميرالمومنين و فاطمه و حسن و حسين و ائمه صاوات الله و هر مومن محض 
و افر شخ وق قاض عن کش ار اا میم مطلیه‌ها فا گرم کشت نشاف رام 
هر روز هزار مرتبه و برمی‌گردانند ایشان را به جایی که خداوند خواسته از عذاب ايشان. 
مولف گوید: مخفی نماند که مقصود از بارکردن گناه کسی که به اختیار و اراده و شعور أن 
گناه را کرده» بر كس دیگر که باعث معصیت كردن او شده نه به نحوی که او را مجبور 
کت ادن افت که میت هیاس که لک ماد کح ای 


برای آن شخص دیگر می‌نویسند. چنانچه در اخبار بسیار است که هر كس بدعت و سنت 
ضلالتی قرار دهد از برای صاحب بدعت است از گناه آن بدعت به عدد آنچه از آن به جا 
آورده می شود. در اين مطلب اشکالی نیست. چنانچه اشکالی تست کر سنب بودن ارم 
دو نامرد در آنچه کرده می شود از معاصى يس از غصب خلافت و کوتاه كردن د ست ولی 
مسلمین و مستور دا شتن احکام خداوند به جهات بسیار که بر زيرك دانا مخفی نیست. 
بلی اشکال در وجه بار كردن گناه های کرده پیش از وجود نحس ایشان است در دنیا و 
ملوّث شدن فضای عالم به وجود أن دوتا؛ و علما را در دفع اين اشکال جوابها است که 
ذکر آن مناسب اين رساله نیست و آنچه مناسب اینجا است ذکر آن» آنکه چون اين دو نفر 
سبب شدند از برای زنده كردن و ظاهر شدن هر بدعت و معصیتی که يس از ایشان مرده 
و متروک شده بود و تقویت كردن آنچه از آن جرمها که ضعیف شده بود و زياد كردن آنچه 
از آنه که کم شده بود و منتشر کردن هر چه از آنها که جمع شده بود و بالجمله آن مقدار 
كه خاتم الانبیاء صلواة الله عليه وك در ترویج و نشر و احیاء سنن و آداب و هدایات انبیا و اوصیا 
علیهم السلا كوش يد و به این» شریک أن جمله شد در آنچه به آنها رسیده و می رسد از 
فیوضات و قربات و درجات. به همان مقدار اين دو در ترویج متاع بازار دشمنان خداوند 
کو شيدند با رضا و آرزوی بودن با آنها و شرکت در جمیع کارهای قبیحه ایشان يس ناچار 
در همه آن کردار شریک و سهیم و مستحق انواع عذابالیم و اقسام نکال جحیم باشند. 


(اشعاری آبدار از مولف در مورد انتقام حضرت صاحب الزمان در روز ظهور) 


لمولفه منتخب از قصیده غديريه اين چند اشعار ابدار است: 


يا رب ار ما را نه آن رتبت که گوئیم از کرم 
پر کند صحن فلك از تيغ و تير و رمح و گرز 
عدل‌پوید. صدق جوید» بيخ عدر از بُن کند 
جور کاهد. داد خواهد. غم برد شادی‌دهد 
جان‌دهد. درمان‌دهد.فرمان دهد بر شيخ و شاب 
از سلونی دم زند و اين زرقها برهم زند 
زحمت از طالب برد و از علم مستغنی کند 
ای‌خوش أن روزی که از بوبکریان در انتقام 
مفتی و قاضی و پیر و مرشد و شيخ طریق 
از سر و خون خسان؛ غبرا بهنگام نبرد 
عر مومن. ذل كافرء ظهر مظلومان شود 
قات آل محمد حا ون السك د 


آن شهنشه را اشارت کن غلم بالا کند 
کفر سوز و شرك ریز و ظلم را افنا کند 
بزم چیند» تقل ریزد» نغمه از طه کند 
پاک از ارجاس شیطان توده غبرا کند 
نور حق يرجم زند» اسرار غيب افشا کند 
خامها از هم درد از دين جبین غرا کند 
جان ستاند» خون بریزد» نا رکفر اطفا کند 
لال و كور و کر» زمن از باد استسقا کند 
وعده اینان داده حق. كآخر دراین دنیا کند 


بر ریا تا ثری از ذكر حق يكتا کند 


(تمسخر میرزا مخدوم جواز متعه را نزد شيعه و جواب دندان شكن قاضی نورالله) 

میرزا مخدوم ناصبی صاحب نواقض الروافض گوید: 

به مذهب که درست و به ملت که تمام؟ جماع متعه حلال و نماز جمعه حرام 

قاضی نورالله شهید در جواب فرموده: 

تعبدیست در اغلب» جو شرع را احکام جه چاره خاصه که نبود ز عقل بیم ملام 
BEE‏ ال یمس ان دتم 
Ee‏ مس os‏ یی یا 
قاع قوط کین کته کیان سب ریق ها انه دی سا رها 
بلی سزد که کسی با ابوحنیفه کند به منع متعه و تجویز عقد اخت. پیام 
به مذهب که درست و به ملت که تمام نکاح مادر و خواهر حلال و متعه حرام؟ 


منافقی که به حج الوداع زد بخ بخ جز او کسی نبود قابل ته دوزخ 


رباعی (قاتل اصلی شهدای كربلا عمر و ابوبکر ع٠‏ می باشند) 
بد كردن شمر هم ز بد کردن او است خون شهدا تما در كردن او اا 


۰ 
وهو 


هر سگی كز روبهی با شير یزدان پنجه زد گر همه آهوی تاتار است. در اصلش خطا است 


۱. اين جاست که عمق اين کلام که «قُتَلٌ الْحُسَيْنُ يَومَ السَّقِيَةِ؛ امام حسیر اعلءهالسلا» در همان روز سقيفه به شهادت 
رسید»» بیشتر آشکار می‌شود. مرحوم محقّق اصفهانى در دو بيت بسيار پرمعنی به همین نكته اشاره کرده. م ىكويد: 
و ما رَماهُ إِذْ رما حَزْمَلَةُ و انّما ماه مَنْ مت له 
سَهُمٌ أتى من جانب السَّقِيفَةٍ و قوشه على يَدَىْ خَلِيفةٍ 
اين تير را كسى رها كرده است كه جنين بسترى رأ براى حرمله آماده ساخته بود! اين تيرى است كه از سوى سقيفه 
رها شده و کمانش در دستان خلیفه بونالعنةاللهعليه»)! دیوان اشعار مرحوم محقّق اصفهان (رحمةاللهعليه». 


(اشعار در مورد منتفع نشدن عمر و |بوبكر #عنةالله »0 از دفنشان كنار پیامبر) 
رباعی 

فان دُفْنا فى بَيِتِهِ و جواره فجسماهما بالثار یحترقان 
(اگرچه آن دو (عمر و ابوبکر "۳ ۳۳۳) در خانه و جوار پیامبر ی" دفن شدند ولی بدن‌های آن‌ها در 
جهنم می‌سوزد). 

گذا اللات و العْزى عَلَى ابیت عُلّقا ‏ و ليسا بقرب البَيْتِ يَنتَفعان 


(هم جنان جه دو بت لات و عزی که بر روی کعبه نصب شده بودند و از جوار کعبه به آنها نفعی نمی‌رسد). 


ق ۰ (رحمةاللهعليه» 


نمی کند ز جوار تو جر تفع عدو كه باطلست به تحقیق حرف جر جوار 


دون شود از قرب بزرگان خراب جيفه دهد بوی بد از آفتاب 
(حکایاتی در بد نام بودن خلفای غاصب) 
کتاب هزلیات عبيد زاکانی قزوینی: شخصی در کاشان درازگوشی بفروخت. تمفاچی! 
خواست كه کاغذ تمغا نویسد» پرسید: که جه نام داری؟ گفت: ابویکر. 
كفت: يدرت؟ 
گفت: عمر. 
گفت: جدت؟ 
گفت: عشمان. 
تمغاچی متحیر مانده گفت: جه نویسم؟ 


دلال گفت: گهی می‌خورد بنویس که خداوند خر ايزه اینست. ۲ 


۲ ... الاغ‌های ايزه از همه خرها خرترند. (حاشیه کتاب) 


ایضا عمران نامی را در قم می‌زدند» کسی گفت: چون عمر نیست چرا او را می‌زنید؟ 
شخصی در جواب گفت: او عمر است و الف و نون را از عثمان دزدیده و بر آن افزوده. ١‏ 
ایضا شخصی از یکی پرسید جه نام داری؟ گفت: عمار. 

أن شخص گفت: که جه بد نامی داری» چرا که عين حذف شود مار؛ اگر ميم حك شود 
غارو اك الف ی شون غات اا 

مصرح 

این جه بد ناميست از عالم بيفتد نام تو 


(اشعار سيد حسن كرمانشاهى در مدح اهل بيت و محبين ايشان و ذم غاصبين 
خلافت و پیروانشان) 

اين رساله شریفه و ابیات لطیفه که شهابیست اقب بر قلوب نواصب. از رر بحر مواج و 
سراج وَهَاج سید الفضلا و سند العرفاء العالم الربانی والفاضل صمدانی» جناب سیدحسن 
کرمانشاهی, بلغه‌الله‌الامانی» به‌دست آمده؛ الحق در صنعت تطبیق عدد کلمات و الفاظ 
و احادیث مدع و ذم بر عدد اسامی و القاب اف اداس و محبین ایشان و خلفای ثلاثه 
و متابعین آن‌ها بی‌نظیر و عدیل است. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمٌ لله الَّذِى ابتزغ من هیاکل آفعاله ُواقبِ التوجید. فَرَيّنَ بها سيماء عَوالِمِهِ ونللا 
من أفْق هُويتِهِ شوارق التأبید. فَنَوْرَ بها آحناء مَعاللمه. فَلّهِ فى كل ما رآثه واحظ الأبصار 
وغرقثه آفندة الاحبار, تواطق اللائل عَلَى رُبُوبيَتِهِ َواضحة الآياتِ عَلَى وحدانیّیه. جاعل 
الطّيَباتِ للطیبین والخبیثاتِ لخبیئین. الّذِى إِذّخَرَ لضیاء القُوب» شمُوس الانوار 
الظاهرَةء الائِمّة الطاهرة وآفمار مَحَبَتِهِم. وَلِْلمَةٍ النُفُوسِء غواسق لَيالِى الْكَفَرةٍ الْفَجَرَةِء 
الآَيّمّة العَهَرَة وغياهب مَوَدَتَهُم وََشهّدُ شهادةٌ آجراها القَلبٌ عَلَى اللسان وأبداها القُوادُ 


.١‏ هزليات عبیدزاکانی» ص۸۷. 


بأوضّح البّیان» بان لا مَظهَرَ لواجب الوجود الا جود ولا مَبِدَءَ لِجَمِيع اليّعَم الا عطاله 
وَجُودْه. کت العادلون به 0 ود 2 دُهضّتٌ أباطيلهُم واوا هد أن م ا مُخمدا صل 
الله عليه و اله عبدُهٌُ المُنطَبعٌ فى مِراتِ وجوده» اصل العبودنة؛ | م امتجلى من عنودبنه آثاد 
البُوبِيَة؛ قد شَهدّث محاسنْ آفعاله بصدقه وَمَكارِمٌ آخلاقه بحقه فَصَلَى اللهُ عَلَيهِ صَلوةَ 
يَلِيقٌ أن بهدی بهامته اليه واشهد ان عَليا امیرالمومنین لله الوَلِى وَلِنَبِيَهِ الوّصی بالثص 
الْجَلِى من الله و التبىء فَلَم يَأ مه الا موطثه ولم یرمق مِثلّه الا مبداه نی صاز تفه 
الشريفةً فى الظُهور وَاكتَحَل ببتراهین صدقه آماق الدُّهُور فلَم بَشتق خير الا من مَصدّره 
وکل شىء منه بقدره» فَهُو المُستحق لِلصَلواتِ بَعدَ الرشول وَبَعدَه بَضایِع البَثُولٍ ولعنة الله 
عَلَى آعدائهم» مّبانی الْكُفرٍ قالعصیان وَمَبادِى الفی والطغیان. ما اجْتَمَع القرقدان وَتَقَرَقَ 
الجدیدان. 

وَبَعدُ؛ فَبِمُقتَضَى «کل يَعمَلُ عَلَى شاکلَیِه» طهَر لی ھور« حَقيقة کل شیء فی شکله» 
وَحُقَ عِندِى حِكايةٌ حال« کل فرع عَن اصله» والله تبارک و تعاّی صَرَح فی الکتاب 
المبین بان المُحسنين والمُجرمين معروفون بسیماهم عندّالله وعند المومنين» فقال فى 
حق الّذین افتتوا وََتَاهُم تقواهم «سیمَاهُم في وُجُوهم» و «تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ»' وفی 
خق الذين مَابْهُم عَن دين الله المُجانبة والقول «يُعْرَفُ اْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ »۲ 
«لتَعْرِقَنَهُمْ في لخن الْقَوْل».» َحبَبْتُ آن آشیر ای بُعض ما آلهَمَیی الله المُتعال فى هذا 
المجال وَاختَضیی به من بين الاقران والامثال من کشف الاستان عن سیما مَظاهِرٍ 
الجمال وَشَرح الآسرارء المُصْمَرَةِ فى هَياكلٍ مَناظر الجّلال. مُشيراً فيه ای بَعض المَعالم 
اللاتحة فى سنن العبوديق الهادية ای دار ملک الريوبية والکمال. مُلوّحاً فيه ای تحقیق 


۱ 


9 بقره» آیه ۳۳ 


۳ الرحمن. آیه .5١‏ 
.٤‏ محم (صلىاللهعليهواله» , آیه ۳۰. 


السُلوك والسّیر وتعیین اصول الشر والخیر بالاجمال مُتصدياً فيه لاثبات حَقيّةِ امام الحق 
وبُطلان آئمة الضلال مُتعَرّضْاً فيه لاظهار حقيقة أتباع الفریقین وکونهم أصحاب الیّمین 
واصحابَ الال 5 «کل شی, فَعَلُوهُ ذ في الژبر * َكل ضغیر وکبیر مُسْتَطو»۱ فَقلثٌ وبالله 


الاستعائه وَعَليه الاتکال فى المبدء والمآل. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
لیاطن المرو تى سیما من یر 
أولو الى فى سما سیماء اوجُههم 
و المُجِرِمُون بسماء لَهُم و 
القَريقَيْن عِنوانٌ لما فَعَلُوا 
بذاک صرح فی الایات منزلها 
کے الاک كي .اند الله ند 
قلب الامور بعین القلب منکشف 
و السهمٌ لم یتمکن فى حشا غرض 
و كل فول لسان القّلب مصکرهة 
و ما ری بلسان ما لَه عبر 
اس کم آغین لا يُبْصِرُونَ يها 
لین و لادن و الب ایغ و بها 
TT‏ 
آعنِی اتصافاً بأوصافٍ الكمال و 


من قَذرة و حَيوةٍ و الْبَقاءِ وَ من 


.۵۲- ۵۲ قمرء أيه‎ .١ 


لِمُنتَهَى الآمْرٍ فى مَبداهُ من ار 
یکفیک منظرهم عَن كُلفَةٍ الخیّر 
و گل ما قعلوه خط فى الؤثر 
و ليس يعقله الا ولو التظر 
بين البرية لم تظفر يمُذَّكر 
و عين راسك لا تعدو من الضور 
الا اذا زار قلبَ القوس و الوتر 
و الضْذَّ من ضدّه طبعاً بِمُنَرْجِرٍ 
تعیه فى القلب آذانٌ بلا وَقر 
و ایک ی 
و کم لَهُمْ | ۶ كَالْحَجَرٍ 
ل 
مَيْرْ لنفسک بَيْنَ النّفْع و الصَّرَرٍ 
ايصال تفع الَيْهِمْ بعد مختبر 
لِنَفْسِهِ اختاز وضفاً خالقٌ ابر 


علم و اشباهها کالسّمع و الب 


و الله صَوَرَكُمْ في ترم ورتم 
كُنْ عَبْدَ صدقي لِنَمْي الله مُنتهياً 
و الب بَقاءَ بدار لا بقاءَ لها 
مادام شلک وظبا تخقنى رظب 
لفق لاي فاو غا 
هذا هُوَ التَفغٌ لا ما مَسَهُ الصَّرَرُ 
۰ النَفْعْ من جَهة السیماء 
و العقل ملك لي يفل حي مخت 
فى سره من موز الْجَهْرِ 

و الأولياء مَرايا الانبياء و آَبُوابُ 
فول و حل شطر الأولناء فة 
هُمْ الذّعاةٌ الْهُداتْ الْمُقْتَدُونَ فين 
فافش الق ان تقو امه شم 
إذا هَوَيْتَ الإمام الحق صزت له 
هو الذی صارَ مرأة یخالقه 
قاختز هوا عَلَى الأفواء قاط 
و اكَرهَواةٌ عَلّی الاقواء تزق عَلى 
و ات هراد و اعرض عن سواه 
و خالف الصْدّ فیما فيه من صفة 
و اعرف إمامّ الهُدى من فعله الحسن 
گذا ائمة جور 


و 


و ۵ وه وه و و هجو وه و و هه و و ان و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و انْقُوا الْفنا مِنْ فنا بالْبَقاءِ حرى 
و ذلك الرَبْح لا ما شيبَ بالحْسر 
فى الْعَقْلٍ كُنْ عاقلا تَأْمَنْ م مِنَ الصرر 


من اثباعهما فی الْكُونِ فَافْئَخَرِ 
الهُدی قله ألاعیان و الصَوَرٍ 
مُساجدٌ الله فى الاملاک و الْبَشَر 
هُداهُحُ اشلک سبیل الخیر و افتضر 
ولائ لِلْوَرى من آنقس الذخْر 
تَكُونَ من مَكْرٍ داعية عَلى حَدَّرٍ 
تِبعاً بحُكم الْهَوى فى الْفِعْلٍ و الاثر 
فَفِعلهُ فغلة فى الور و الصَّدَرِ 


مرقاة عر الغنی من لد لفق 
و كن یه ا 
الالو یُری 
و خسن اخلاقه و المَنظر الئظر 
و سوء آفعالهم فى آقح الصُوَرٍ 
يَدعُوا اليه نذیژ العقل و النظرٍ 


9 


لا تَصْمّم العينٍ و افتخها لتعرف من 
لِتستبین من السیماء حقيقتهم 
و عَينُ عثمان قد ضَمَّتْ لِتُرشِدُنا 
تری ابابکز اختاز الي وا 
سيماةٌ من عجم اعمی و من عرب 
ُو الذى كان مُولُوداً لِبَيَنَةٍ 
9 که أده سمين قم سیماهما اشتمّلا 
و أَخذُهُ اشماً عَدِيمَ الْعين صورة 


كل العّمى لرئیس القوم بَيّنة 


عم التمی پلسان لشي آوتطفم 


و ثالث القوم لو شئثم سريرتة 
بطو إشراكب أنظر فى بواطنهم 
و الشرک تخميرةُ من ثرب طيئتهم 

سر علي د سِرّهُم 
اهدی إمام عَلئٌَ باطناً و لَهُم 
بسنا فلي بن کتان خر 
آمل الصْلالة هلوا من قي 


فائظر بسیماهم ترا و بيه 
لكنّ 


© 66 م و و و و و و و و و و وه هه 06 6 وم ومو و ون وا و 


ائمة الدّین أعماهُمٌ و ذا البصر 
و لا یکون لَدَى العیئین من عُذر 
لان يراه بصیراً غير ذى عور 
على عَمَاءٌ کسّم العین فی عم اعاب 

لم بُفارفة بالتحویلِ و السَفَرٍ 
الى مکان عَمَىَ یومی ابوبگر 
العمی اذا حَمَلَتْ من والد الرُبْر 


بضورة این فى الاسلام و الْكُمْرٍ 
دلیل صدق لِفَقْدِ العين و ار 


بكامن و لما كان الفاق يُرِى 

جَمعٌ الصَّرِيرٍ و جمعٌ كان لِلِصّرَرٍ 
مزا الى ائه مُسئودغ الامر 
فَضَعَهُ فى موضع عندّ الاله حَرِى 
فآهلةُ فى الْبَرايا لام للبضر 
مِنهُ انتشاز عَمّی قد شاع فِى الْبَسَرِ 
يا عور و عواڙ فيه فاقتضر 
ینمی لَهُم کل شري جاء فى العصَر 
فطین شرك علیهم صادقٌ الخَبَرٍ 
فلم یخالف لَهُم سر مع الجَهْرٍ 
فى سره بر الايمان من خذر 
سر ما الْتاة آنظر بمُستطر 
ما للصْلال شواهم قط من مقر 
و من ملاک هُدی ما خط فِى الرْبْر 
ضلُم روساهم جاء فی الک 


م 


و لن تری ژوساهم غير من زفعث 
لذا اما السْلال قلبهُم و لَهُم 
و لابن عفان عثمان بصورته 
لكن بسر على للهدايّة من 
ما فی الوجود هُدىَ الا و مالِكُهُ 
فَكُلُ مَن كان فى الايجادٍ مُهتدياً 
و الی آهل هُدىَ رمرٌ لباطنه 
تلو الهدايةٌ فى سيما ابُوالحسن 
و اطلب هدايةً مولى المومنينَ عَلى 
هداية القوم عَصبٌ الحق صورتها 
فکاق باطِئهُم وفقا لظاهرهم 
و ۳ © 5 

هو «الشنيك: فصلوا .گنه او ها 
على حقيقة رسم السّبیل تری 
على اشمهم سم عصاب المحل بدا 
و باطل والةٌ بالهزل مسم 
لکنهم فى الورى صاژوا مَظاهِرَهُ 
تری القساد بوجه الارض يَدحُلُ من 
لکن مزیل فساو من مراکزه 
گذاک من ده زال الفسا ن 
و لم يكن من صلاح فى الوجوو بُدا 


و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و وه 


2 و و ٩‏ م ۰ 2 
و 5 1 Er:‏ 
فشان سیعنه من سره اختبر 


من رسم صاحبها مجموعة الفَّجَرٍ 
ابنُ ابی طالب فى اللّب و القشّر 
و للنّبى برمز الواحد إذْكر 
و فى هداية حق ماله بخری 
3 إا م ۳ 35 و 
و الكل فى ذاک عن رسم الفاق عری 
قد کلفُوا و گذا فى آخر الأمَرِ 
تهج السّبیل لِمَن ام السْلوک يى 
لتصبهم لمحل المرتضی الطهر 
و وَجهْهٌ هايِمٌ عن مظهر الصور 
فين زمر اسمائهم زد لمعتبر 


ابوا 1 ابوابة اعد 
بوابهم فهم 8 کسیر 


وج على ابو الخَيرٍ من مر 
مُزِيلُهُ كان فيها ظاهِرٌ الا 
على وجود على فيه فاقتصر 
لولا وجو 


7 ۶ 


علي معدن الفخر 


و و 


كل الفساد ابابکز يُريكت و من 
اوج المَفاسدٍ من سیماهٌ لاح و من 
مَفاسِدٌُ ظهّرت فی الگون قد وُلِدَتْ 
گذاک ولدُها منه بدا فلذاک 
و باطل آم يد فى الناس من حَطلٍ 
مقيمّه كان فى سیماهٌ مُرتَسِماً 
كذا مُقَومُهُ زمركه و كذا 


و المُتقى ليس الا شِكلٌ تابعه 
لکن هُرِيدٌ ابی بکر بهو 
ولیها ظاهرٌ فى شكله فلذا 
لم یج الله ميزاناً سواه فزن 
و ما تول فى الاسلام من ولد 
باب الخَليفةٍ عَينُ الذّلِ لیس به 
بل ليس فى الخَلتٍ الا الل من سمَة 
و ليس يَدخُلُ باب العِرٌّ طاليّة 
باه بابْهُ بالعِرٌ متَصَف 


۳ 


9 


© © و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و وان و و و و و و ع وعم م و و و و و و ممم ون نو و ووووو هو 


بما جِنَْهٌ يَداهُم كاتِبٌ القدَر 
فمن بخق له فَحْدٌ على الضصور 


فکانَ مَظهرٌ خکم الله فى البَشر 


4 


ع سوی من بوصف العز من حری 
فبائه باب ذل سل ین ای 


۰ 3 8 کر ]و و 
من بابه أ عدا فادخله 9 افتخر 


۰ 
9 


ارتا و الا قَيكفى سابقٌ الذّكَر 


یمین حخق و میزان اليمين علي 
و من یعادیه من رسم الشمال به 
آصحابّهم تفش اصحاب الشمال 
هُو الذیی مع حق فی شمایله 
رع م 2 و 

بدت حقيقة ‏ ميزان بصورته 
اکمال دين نبى فعلّه فلذا 
هُو المُقلّبٌ للاحوال فيه ترى 
بنیا عدل على بنیانه رقم 
و طلمةً فى الوّری من شخصه انتشرث 
فانظز بسيماهُما تُبْصِرَ بِمُتَحِدٍ 
و اور سیماء تفس الله قال لِمَن 
تفش التّبى مَتَى کات مُباهِلَةَ 
و الب فى ليلة الامكان لم 


الا بمصباح عنك... ‏ ستڪن ۾ 90۰ 
و رات بد يستصىى, 


4 وه ۳ سے 
فكل عبد به احیاء یه 


لا یال الحق وکراً غیرة ابداً 


۳۹ 


لکن لول غصاب . بضورته 
هو الحقیق بکل المَكرمات فَمَن 
ميزان أعمال جَعَلَهُ الله و بهم 
و صرف حق اميرالمومنين و هُم 
إصغارٌ شان اميرالمومنين لَهُم 
لو كان مَرتِبَةَ اللاعداد زائدةٌ 


رَادوا لهم و له نقصا و مرتبة 


6ج ع و ع ا م ماو و ودووووونوووووه 


ابن ابی طالب فى الايّة و السُوَرٍ 
شْهادة لانطباق السْرٍ 9 الور 
باهم تقش اسحاب الما ژر 
دليل صدقي لاهلٍ البدو و الحَصَّرٍ 
و السّرٌّ لم يجاوز صورة الجهر 
فى شکل فاعله للفعل من ار 
سیما مُقلبٌ احوال بمستطر 
و باب ظلم آتی وفنا علی عُمَرٍ 
لا فرق بَینْهُما فى الطول و القِصَرٍ 
لستناز ان رمت نوراً مِنْهُ فاشتنر 
عَدِيلُهُ جين ثئثلی آي الب 
يَتَمَكّن السلوک لِقرب الواجب الوَتَرٍ 
لیباد فی سیَرمم ليلا إلى الْسَحَرٍ 
ابن آبی طالب من ضوئه اشتعر 
یال لمحل الحقي من وگر 
من مجمع الباطل آنظر آقبح الصُوَرٍ 
زشم الخقیق عَلى سيماة فاغتبر 
وَصفٌ القبول و وَصفٌ الردٌ فاختبر 
صفرٌ عَنِ الحق خلؤ منهُ عَنهُ عغری 
شانٌ به إِنَصِفُوا فى دقة النَظَرِ 
بسَبقهم فانظر الارقام و الم 


24 


و لو رایت ابابکر بدا لت عَن 
9 انظر قيقة عاصى الحقٌّ 5 مر 
و الحق لو رمت من عثمان نسبَثة 
يا طالبَ الحَقٍ كن للحخق ناصره 
لا ترش آرضاً بها ذکڙ لهم سکن 
لا تكّن ساكناً بيتاً بها لَهُمُ 
دز دياراً بیوث الذْشب قد بت 
و ژر بیوتا من الله الجلیل اتت 
آراک اذهاب رجس عَنهُمُ فبها 
آسنی بيوتٍ باذن الله يُدْكَرٍ فیها 


وا 


وه 


یسح اللة فبها بالغدو وبالا 


آعلی بيوتٍ باذن الله قد زفعث 
اربایها بقضاء الوّصفب لیس سوی 
و من یرد كعبة فلیَاتِ باب 
مدينة الحکمة المّخصوص داخلها 
و بابُها لم يكن فى الكونٍ غير عَلي 
وجودُةُ كعبةٌ الحَقٌ النی مر 
و قل لبد اطاع الحق فى الارّل 
اذ ليس ععبةٌ اسلام سواه فابّناهُ 


و و و و و و و و و م نودو و و و و وه 


مصورا غير مخفي 9 مستتر 
برمرراسم عصیان لو اشرٍ 
مُستثصراً بولي الحقْ و النَّصَرِ 
و اجْعَلهُما لِعَدٍِ من آنفس الذخر 
با :ليت دهم سین عن الدگر 


صال یر رجال طیّب اللْشْرٍ 
جداً على كل ذاتِ الجْدِ و الخظر 
مخ و كيف دال و ال 
محمد تبی الهّدی المَبعُوث من بَشَر 
من بابها باجتناب الجَهل و الخسر 
ابن ابی طالب فى محکم الرْبْرٍ 
الله الوجوت لها بالحَجٌ فاعتبر 
احرم الیها و فيها حُجّ و اغتمر 
احتووا من ميراثاً له فر 
باقی ابناء الى ناه اشر 
توت و واحدّها من.. و الدّهر 


۳ ۳ ۳ 
2 5 4 
و 4 | مه ا 
من دا فبه نفس لكعبَة عىبر 
م e‏ + سر سس ۳ ۰ 
7 4 


بُوالخسین الذی بالقبلة ائسَمّت 
و سِرٌُ قبلة أَنْظْر فى الوجود بّدا 
آل محمد الأطهار مَظهَرْ 
بهم تَوَجََهَ إلى الله العلی اذا 
و رهم و توجه تحوهم فَهُمْ 
للواجب اضر عَليهم شکل واسطة 
و لا توه ای بيت الذْنُوب و لا 
و انرک زيارة قوم رمز صورتهم 
آبوثراب 3 نا له ورتوا 
سِيما الأوْلّى من بُيوتِ الذّنب حاكية 
ترى بسيماةٌ من غير نها ترا 


فانظر بسيما 
م خرچ اللة(النور) مها مد كان نی 
اف لم تَسَعَهُ سماء اهلها ملک 
هُو الَذِى قلبُ عبدٍ من شمایئله 


و قلبُ عبد عَلّی ما جاء فى الحَبَرِ 


تَرَى ماله مَوجْودة ملِعَلِى 


1 


سيماؤة فيه للقبلة اقتص 


| ۳ 2 503 الك 
خهرا بوجه علي سَيِّدَ البشر 


هت وج فى سك الى الشطر 
سایظ الله فی الارواح و الور 
فم وسائطة فى الورد 9 الصذر 


یحکی رسومٌ بیوتِ الذنب للنحر 


ییوت عِصمّةٍ انظر فيه و اعتبر 
ابائ أحدٌ قد طم للش 


ختی الَّذِى فى جُخور الججر و الحَجَرٍ 
و لیس يَدخُلُ ( النور) فيها آخِرَ الدَّهَرِ 
تزی به وسم بيت الله بالبصر 
ذاک البناء الّذى أغلُوطَةٌ الفگر 
و ليس تحویه آرض مُسکن البَسْرٍ 
سواه لم یرض من عرش و مُستَقرٍ 
يَلوحٌ للناظر الخالى العاری عَن العور 
القدسی ماواة فاستعلم من الحَبّر 


2 


ابن آبی طالب فانظرهٌ تعتبر 


و 


و ای الله طالبه 
بل كان مطلويّه فاسئل أبا الحسَن 
وق طالت. الله ملو “لفك انوا 
الآزال وجه عَلِى 
حه الله مخصوض بحضرته 
مَحَبوبُةُ ليس الا من یُجبٌ و لا 
و كان مَصدَر هذا الحْبٌ طائفَةٌ 
المستودعین لاسرار 
أغدادُمُم فى عداد الْحْب ظاهرةٌ 


ابی طالب 


مَحَبِوبُةٌ ازل 


ال خی 


من کان بقرت مقداز الذْراع :الى 
الباع حالف 
فقابَ قوسَينٍ او ادنی یکون لهم 
الله حالات لِحَصْرَتَهم 
ما للوجود سواهُم عِلَّدّ فاذا 
بُعذ الوجوب المّقام الْبَررَخى ففی 
و الْحَدُ فاصلْ بَينَ اثنين مُمْتَرِجُ 
فوم . عغلی كد لمکان لذا درل 
لذاک من واجب فیهم سَمائِلَهُ 
إمكائهُم ليس مرا مُعجباً فبَدَتُ 


فى مُمكن واجپ لکن لواجبهم 


اليه یقرب قابٌ 


و 


لوجوب غير آل 


68 م و و هنن و ل ون ون و ون و ون 


و نقطةٌ الباء قَلبٌ القلب فى النظر 
من مَبدءِ الامر حَتَى مُنتَهَى الذَّهَرِ 
من طَالّبَ اللة مِن صَرفٍ و لا َصَرِ 
بطالب الله فى سیماهٌ اقتصر 


و وسم مطلوبه فى شكلهِ إعتبر 
و ذاکژ الله منث وة الک 
الذى هُو نفش المصطفی الطهُر 
سل خیبرا ما جَرَى فیها من الخَبَرٍ 
مشکوژ لله الا فاعل السّكْر 
محبوبة رسم سیماهم لمختبر 
المحبة فیهم رسم ذاک ور 
سرا و جَهْرا من الائئین و الْعَسَرِ 


الهو أو نى رَهَا افر 
و نخوه یتدلی الفتر بالشِبّر 
فخرا على من سواهم ای مُفتخر 
یکو مزا لهذا المَنظر النظر 
ارت علَةَ ایجادٍ لَهُم آشر 
محمد لها میم آهل العرٌ و الْمَخَرِ 
الامرین مَجمَعْ ما خصًا من الار 
لاهم مجمَعْ الآمرين فى الصُوَرٍ 
مُجایعاً سم امکان لذی الْنظر 
من واجب صُورة (مَظهَرُ)الانْنِينِ و العَشَرِ 


سے 
٠‏ 


کانوا مُقرين بالامكان و القَقَر 


ت 


۳ 


وسائ الله للامكان ما وَصَلَتْ 
للواجب آنظر غياناً رمز واسِطة 
و الفیش من قبل الله الْحَكيم فلو 
أبوابُة ليس 

و هُم حَقيقَةُ قلبٌ الْمُمكناتٍ فَفى 


الا هولاء و هُم 


و مُنْتهَى القلب قَلبٌ العبد رل 
و ليس نُقطَةٌ تحت الباءِ من اعد 
قلب علي بدا للقي مُنکيرا 
رمز لاظهار آمر جاء فى الحَبَرٍ 
من اه عند قلب كان کت 
و طالع من علي طالع ژر 
و الغربٌُ رمز لاسماء الثلاة إذ 
هُو اليّمين و أصحابٌ الیّمین يَرَى 
فانظر بسيما اسمه رَسمّ الیمین و فى 
لکن شمال علي سيماة ماكزة 
کگذاک أصحايّةٌ أصحابٌ ما کره 
ول دين عَلِىَ سيدى و علی 


و سر صورته تلقاه 2 
بل ال فی الدازین مضه 


اا ا ا لا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ل ل ۱ 


اليه من نعمّةٍ من عینهم تجرى 
له على شکلهم کشفاً لذی الامر 
لم یَدْخُل الباب للامکان لم یر 
ابوابُ امکان نشئل عالم الرْبْر 
لا لیا كما قد جاء فى الاثر 
لاه قلبُ قلب حل فى الصور 
و قلبٌ اعدائه خُلوٌ من الکسر 
آلقُدسى عَن آحمد المَحْمودٍ فی السِيّر 
فلا یجاوز قلباً 


عَدالَةُ من عَلى فى الامور جرت 
تفش العدالة تفش فى شمائله 
عِيالُهُ كل عدل فى الوجود فين 
میزائها فى البرايا اب لعلي 
كن بخطوته وقفا تفر وا 
مِيزائة لا تری الا ولاء عُمَر 
و فابیق فی البرایا کل نکب 
و کان افسق خکام و فاسِقُهُم 
گذاک حاکمٌ فساق فشوحثه 
لکن شيعت آهل العدالة من 
پریک ولی آهل العدل صورته 
أحكامٌ فسق بدا من فعله فلذا 
و الجُورُ أحكامّة لولاة ما انتسرّت 
احكامٌ فسق ترى كَالجُورٍ من بدا 
گذاک صاحِبُ جور من شمائله 
كمال دين نبي من آبی الحسن 
و محسنْ كان فی سیما ابوالحسن 
و صالخ و مُطيعٌ فى وجود علی 
پفاسدٍ مفید العلم وجودٍ عمر 
من کان أَهْجَرٌ آضحاب الب عَرَى 


ع مهمه و و هه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ون ون و ون وا و وان و و او و و و ون ون نو ون 


عِصامٌ الوّری عن وَصمّة الصّرَرٍ 
فى کل احوالهم ین یس أو عُسْرٍ 
درا و حالاً و فی ماض و مُنتظر 
و شمشها طعت من مَطلع ارب 
انفاقه اقْتَسَمُوا کل علی در 


0 
۰ 


ابن ابی طالب المَرضِئٌ ین فضّر 


سيما اسمَهٌ فَاسئّل المُقصودّ من بر 
كَذا دواد في مَنظر البر 
بوجه فاعله للفعل من آثر 
تری لذاک گل سيماة من خبر 
مَشهودٌ کل صحیح العين و البَصَرِ 
و مر سابقة بالزائد ادّگر 


2 


قلیه فیس عاصی الب فاقتضر 
النَبىَ فى وجهه جَهْرا إلى الْهَجَرِى 


جود كان أملاً لِلتَمَرُدِ من 
شیر لخ تک إلا الف ين 
توه فی الوری اقل اد ی 
تَرَى الصّلاحَ عَلَى سیما مُحِبٌ علی 
باه الله فِى حُبٌ الْوَصِىٌّ بَدَتْ 
لا عَبْدَ لله إلا مَنْ آحَبَّهُما 
بصوزة الْعَبْدِ حب الله مرت 
أل الْمَحَبَةَ لَمْ تَكْمّل مَحَبَُهُمْ 
فى وجه مخبوبهم لما فتوا فَهُمْ 
و ما لَهُمْ عَمل فی حَد أَنْفْسِهِمْ 


0 2 
سام رس و 2 الخ“ ها 
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معدي . ع ۶ 000 
ن 2 تیه 1 
عَبْذ على الصنق لا مَنْ يَذعيه 


وى 2 ۳۹1 ۲ 
حَقيقة العَبْدِ فى الامکان لش سوی 


۵ اه و و و و و م و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و وه 


دلیل صذقي لِفِغْلٍ الذْرٌ و الضوری 
ال تَمَرَدَ أنطز فیه من اثرٍی 


نييفائة. ‏ افله رشك لغتبری 
سیماه شرف مثل الكش و القمرى 
و فى شمایله بالصالح افتصری 
حب الب و حُبّ الله و افتخری 
و لب بما قد زاة مِنْ نظری 
من صورة الْعَبد سل مناه تَخْتَبِرِى 
لان يشير يرمز فیه مُشتیری 
و عِنْدَهُمْ من وُجُودٍ الذاتِ من خَبَرِى 
الْمُصَدّقونَ بتضديقي من الرْبْرِى 
قَمِنْ إرادَتِهه الم تجری 
مُراعياً حَقَهُ فى اسر و الْجَهَرِى 
الْمَؤلى و ان يّنْه عَنْ شیء فَيَنْرَجِرِى 
و لا يكونُ لِلصَّدْقٍ فی دَغُواة من آثّرٍی 
مُحَمَّدٌ صاحبٌ الآياتِ و النُذْرِى 


تری بسيماة سر ابد مُشْتَهرا 


الإكمال مُرْتَسِماً 


هُوَ الّذى عَلَّمَ المَخْلوقَ قاطِبَةٌ 


عاد o‏ و و ور و 
عبادة کل فغل منه ليس له 


بابُ الْعِبِادَةٍ فى الاغمال لیس سوی 


E DR SSE ۰۲‏ ی ی ی 58 مت 102 تناه طوبی 


سوی الْعِبادّة من وزدٍ و من صَدَرٍ 
نز مَوضع الْعِبَر 
لوری لَهُمْ لِهُداهُمْ واجبٌ الشَّكْرٍ 
پلوخ لِلنَاظِر العاری عن الْعَوَرٍ 
مَنْ يَدْخُلِ اباب فى وزد عَلَى النَّمَر 


0 و 5 
اک ال ع 2 اه ّم ۶ و وم 
ص ۰ ° ۰ اص 
2 2 ر 


اج عِبِادَةٍ 


مِنْ سره فاشتّل المَطلوب و اختبر 
6 و 50 لِمَعْناهُ بِمُفْتم 


ترى من لسان الْمُرْتَضى یچری 


و الْقَلْبُ سِرٌ لِسِرٌ الْعَبْدِ قفارم علی 
نكل عبدٍ بهدّا و تشتمل 
و لیس مُشْتاقُ هذا اسر غَيْرُ عَلِى 
فکاق سر لین حبْهُ فگذا 
کنیا عون شش الله ”تالفنا 


فصاحبٌ الله فيه کان مُنحصرا 


2 2 
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0 ا ا 001 ۱ 
لم يَبْعَثْ الله عَيْدا بالنْبُوَةِ ما 


بالْحُبٌ يردا آهل الْحُبٌّ مَرْتِبَة 
قذر ما اتعلوا فی الب عق لهم 
و فى الّقاء فنا عَنْ هُوِيتِهمْ 
قَضِيَةُ طَلَعَتْ فى الطورٍ شارقها 
و فى الْقَناءِ لآقل الْوَصْلٍ مُفْتَيَحٌ 
له كُنْتَ فاخرم تځو کفبته 
و کُفبهٌ الله فى التّحْقيقٍ لَيْسَ سوی 
قذ إنتهى وَفْدُ إمكان إلَيْهِ فَلَنْ 


قلا تكن طامعاً ما دوه بدا 


۵ هه و و هو و و و و و و و و و و و و و و و ون و و و و و و و و و و و و و موه 


حَوَتْ رُبِوبِيَةَ الاغیان و الصُوَرٍ 
فَاعرِفْهُما وَدَعَ الطفيان من بَطَرٍ 
قا مَل ولاء عَلِيَ مَصْرف الْعْمْرِ 
قَمِنْ ولايتِهِ يا سالک افتخر 


خر و مَنْ فاته باشم العبيدٍ خری 
فَحُيّهُ سره من أجل ذاك يُرى 


6 
ص‎ 0 ٠ ۳ ۳۹ ۳ 


د ا ا ۰ و بر ۹4 
بِوَصَفِهِمُ فى اختبار النَاقِدٍ الربر 


نز يځو حب ول | الله فی لبر 
لِحْبّهِ من شهود السَّرَ و الجهر 
خثی دَنَوا زثبة المَجبوب فى الْخَطَرِ 
یقاء مخبویهم کل علی قَدَرِ 
و فى التّجَلَى اکاک سَلْ عن الْحَجَرِ 
جَرَتْ مُجاهِرَةٌ فى سالفب اضر 
باب الوصال فَفِى باب الوصال سر 
مطاف لیا إِلَيْهِ 
باب الوصال بت الْمُحْكَمٍ الدْبْر 
یجاوژ الباب إمْكانٌ لَدَى السَّفَرِ 
ما دونه لش اصلاً مَطمَعَ خی 


راجعون ذر 


۳۹ 


و لا ترم ماوراء الباب إنّ له 
ققف دی لباب شم ماله کلا 
له کلک شیم و اَذ عوضاً 
تكن مثالاً لَهُ لد صزت مُختوياً 
لذا تری لكمال الحُبّ مُرْتَسَما 
لصوم لی آنا أجزى به لِحَمَْرَتِهِ 
آطِغنی أجعلك مِثْلى لا ام فی 
هل الاطاعة تبغى سل آبَا الْحَسَنٍِ 


0 3 


و انز بصورّةٍ مثل الله و المَكلٍ 
آبی تراب فلا تحت سواه 9 فى 
تَرَى بسيماةٌ من سیمائه ۳1 


حُبُ عَلِىَ هو الاخسان فاذر فلز 
n‏ ع SE‏ 
ری بها صُورَةَ الْمَعْقُوٌ ظاهِرَة 


ا 


بَعْصّهُ لول الذين من غضب 


و 
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کانَ لله عَبدا راکعا 
ف “لو ى ال عاضا “نذا 
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و الشاك الْمْتناهی فی الکمال اذا 
یذداک یب ايماناً و رَه 


ص ۵ هو و و 
ت تخ الف a‏ العسشا> که 
نا 
و 6 9 حصان ٠د‏ 
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ما لِلْحَبِيبٍ من الاوصاف و الاثر 
لما عَلَيْهِ اختوی من وزد اؤ صَدَرِ 
فى متها مثال الله للت 
ر الی سر هذا لام فى الْخَبَرِ 


و 


مقالة القدسن- مدن ذلك الا 


فيا لها صُورَةٌ من خسن اور 
لدّا اقتفی حسناتِ الخَلق لَمْ يدر 


4 


مَحُْبُوبَةَ الله و اْقیّوم للامر 


لَمْ يَشْكْرٍ الله فى تَعْمائِهِ الرُهَرِ 
فی رُمْرَةٍ الشاك الثاجی من الْحَطَرٍ 
خلا مِنَ الْحْبّ أمسى صاحب الكفر 
فى قَلْبِكُمْ رَبكُمْ فی مُخکم الذّكْرٍ 
کا الشوق أصول ال و ار 


و الرَاشِدونَ مِنَ السّيما قد انْحَصِروا 


و 


اذا شفعت به ابنائة 3 کذا 


تتلاخة ‏ لکش الا فى ولات فتن 
و لَيْسَ مُصْلِحُ الدين عَنْ مفاسدو 
اف هم )قف 


و مصل 
بضورة الذّین سیماء التّدی فبها 


الذينىن فى اذوار دَوْلَتهُ 


6م و و و و و و و و و و ناو و وا وا و و و وود + 
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زصب 
و من لبُغض منه حری 
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رلب 


ره هو 2 5 2 1 
كلا وعوفیت مما جعت تا رز 


ر ۳ ۲ 2 5 د د و 
رب الوّری فی الوّری فی مَعْرَضٍ الشکر 


° إن 5 0 ۵ و و 
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یعتسل دنش يانَ و ال کفر 
o o 2‏ ور مج 
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o‏ ا ۵ 
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ور ی و ترذی صورة الب جز 
۶ 
بمائه ماحيا مكتوبَة الخشر 
۰ صر 2۳۳ ۰ 
9 2 
ع ام رو و اه لکد 31 
e‏ 48 
سوی محبته سلكة قتصر 


اما 


تَمَسّكوا افتطفوا مِنْ ذلك الشجر 
ابْنُ أبى طالب مِنْ آي الب 
یئها صب عَلَى الأزواح و الصَور 
فغیژها کنزها مِنْها بِمُنْجَبِرٍ 


ص 


فَالْعَيْرٌ تابغها فى الجَبْرٍ و الکسر 


کی الب گذا فی شأنها رَد 
ما التی كات آکان. م 
]اه - شم 1 ر ° 
فليس صورتها لامر نَمَکن من 
فلا تقف عِنْدَها واطلّب حقیقتها 
فهی الْمُرادُ بها و الْفل يَعْضِدْهُ 
اد صح ان قَدْ بى الاشلامٌ واضعهٌ 
اغنی الولاية من تکمیلها كمل 
إنّ الولاية أَبْدَتْ من حقیقتها 
هی الدَّواءُ لداء الذَّنْبِ فاشف بها 
بر تُحاساً سواء النْنب اف 
و لا يزيل سواد انب عَنْىَ سوی 
الب 0 کیمیاء افو و ال به 
و لَمْ یجذ كيمياءَ الْعَفُو طالبة 
الا ولايثة تفسی الْفداء لعَلِي 
5 رص 
لکن ولاية بی بکر لناظرها 
فلا تَحُمْ حول هذا الکیمیاء و كُنْ 
بل مَن یر کیمياء الله يلق علی 
نجی و فار و نَجَى فى المَهالِک من 
هَذه سَفيئَةُ نوج فاڙ راکنها 
و افش مره بالسّوء لامِسَةٌ 
و لا ر يُطهرها عن رجس ظاهرها 
الا نطهرها بالكيمياءِ فَمِنْ 
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اثيائها واجبٌ بالفزض و اليْذْر 
صعودّ هذًا الْمَقام الاضعب الْوَعَر 
تضیء كَالْبَدْر بل اشتی من الْبَدْرٍ 
و القل کانقل فى سر و فى جَهر 
فش الْمبانى و تفص مله ذو ار 
الباقی و من تقصا الَف لَه يَسِرِى 
مُحِبّها سره من أجل ذاك يُرى 
مَرْضَى الذنوب لکی ينجو من الخطر 
یداه لِتَظهَرَ فيه صُورَةَ النظر 
عَفُوَ الإلة عَنِ الیضیان و الوزر 
فلز تَفْسِكق أذ ماد الط 
و لو سَرّی الْبَرّ اؤ ای على الْبَحَرِ 
ابن آبی طالب مَغنی أولى الامر 
من العقاب جهاراً کیمیاۂ یری 
مُحَصّلاً كيمياءة الْعَفُو و افخ 


سیما ولا علِی مه من آثر 
سوی ولایِته لمم يبغ من ذخر 
و مَنْ تخلف عَنْها خاب فى شقر 


و حَيْتُ باطِنْها فی السّرٍ و اج 
o‏ 2 ه ۰ 1ه 5 o‏ 
اعمالها الطهر فى اغماقها يخرى 


E‏ الضلمات من ولایّته 
هو التهاذ ففی سیماه صورثة 
لکن مَوَدْنَهُمْ قضْرٌ عَلى عَسَقٍ 
گذا النفوش جه بائث اا 


جَمْعُ الشْقاوة مَعْناها و ورئها 
من كان صاحبهٌُ آشقی و لیس له 
تون 007 من أضحابه طهرت 
و من مَحَبَّتَه 5 قلبٌ السْعادة فى 
د Sl.” ol‏ ا 1 

9 انظر سعادة قلب وى محبته 


ك 
سای و هه مه 3 : 2 
عَيْنْ الشقاوة من انکارها انبَجست 


ر نر 
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أن بقلب ۳ من محبته 
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ع و 4 و و ویر فى 
فى خحبّه باب عفو الله : 


نظیرٌ ما ولد الشْیّطان من ولد 
7 3 4 7 0:1 - 1 
و للسّعادَةٍ ام اطهَرزت عجبا 
سام 2 ل 

کات وِلادَثُةٌ من كل صحْب 


۳9 


E ۰‏ 1 ۹ 
فى وجه اصحابه ام السَعادة من 


ممم م م م مم ماو ووو 


ی ون لص نی 
بِضَوْيْهِ عاش آهل الْبَدْوِ و الْحَصّرِ 


الیل اجَنِئها یکنجوا من عَمَى لت 
لت ملمتها مَدْلُولَةَ ابر 


۳ ای یز ۳ ۵ 2 
عِقابَهُ ببْهْ حب | 


الْمَؤلى عَلِىَ بلا مَس مِنَ ار 
أجل اغتبار لهذا الْآمْر فَاغْتَبر 


کگذا السّعادَةٌ تأكيداً لذا اخعملت 
آضحاب جَنّةٍ از فی مُحِبّ عَلِىٌ 
f oN‏ ر 3 ۳۰ 
و انطز علی سَقر مَاوی مُجب عَمَر 
كاك دای لل فة 
ع 
و كان میزا تصلیل ولايَتهُمْ 
ِالنّجْمِ هُم يَمْتَدون افْراء فوج عَلِىّ 
آل د الذی مر اللة 


و نَجْمُ ص1ق یحق الافتدا به 
توی بسیماة من سیمائه ار 
و انز إلى سِرّ ما فی الذَّرَ قَذ وَرَدَتْ 
شمش هِدايَةِ ین آفاقه طعت 
ما دَعَى الله ذَرَاتِ الوْجودٍ إلى 
فصاز بَعْضصٌ الى الاشلام مُشْتبقاً 
مع اختیار و علم بَعْصَّهُمْ كَفَروا 
و کیف ینک فی الذّرٌ نام 


و بَعْدنَ ما بایز الاشلام سابقة 
تكعأ ل ۱ 


5 r 
بَقِيّة الئاس كان‎ 
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و کن لساکنها فيه بمقتصر 


الإشلام بَعْدَ عطاء الْعَقْلَ و ار 
و بَعْضُّهُمْ صار سَبَاقاً إلى الْكُمْرٍ 
و بَعْضُّهُمْ آشلموا فى ال الامر 
عو القبول. لامر. لواجبت. الور 
عَلَى خَلِيقَتِهِ فی الخلق من نکر 
تَفصیلها واقغ فی عالم الصور 
هُناك عند اولی الالباب و الْفِكَرِ 
ف کل لاب اججمالٍ لَدَى الْخَبَرِ 
و باكر الْكْفْرَ سَبَاقوهُ من بَطر 
و سابق الْبَذْرٍ و لاتباع كَالثَمَر 
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له ای ها ئ ی مِنْهُمْ فَهْمْ علل الطاعاتِ و الور 
فلم الله ك ب ما فة عَلامَةَ ظهرث فى صووة الب 


2 9 2 
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فخبٌ کفر بسيماة لذاک بدا فعان فیهم لبذر الکفر کالبدر 
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أذ 


لش داعیه فى ذرٌ سوّى ابْنِ ابی قحافة و وَصيِّيْهِ و فى الصور 
لذا بسیمائه الداعی لآلَيْهِ بدا 


و 
س| و مه ره ماه و مه ۳ 56 ۳ Ss,‏ 7 ۲ 4 
بَوَابَ مَعْصِيَة من رام مَعْصِيَه باذنه 3 رضاةٌ طب فى القضر 


مُعَانِدُ الله من سيماة مُشْتَهِرٌ ‏ و فعْلَهُ واف السيماء فى الْخَبَر 
و لَمْ يَكْنْ يَعْرِفُ الإثكار من أَحَدِ ‏ بدثة كان فى الذَّرَاتِ من عُمَرٍ 
و بده كان فى سيماة مُرْتَسِماًٌ ‏ فشكل فاعله من فعْلِهِ اختبر 
و منک صاز فى سيماة مُشْتَهرَ ‏ من أجل ذا فانظر السّيماء تَعْتَبرٍ 


و > ۳ E‏ ۰ < ۶ و۶ SF‏ 0 < 
ابوالخطایا الى عثمان ذو نطر فیاله بیان الخق من نظر 
و ا 2 ع5 و - وو 1“ 45 000 د r‏ 
باب الخطيئة عثمان فمئة اتی داز الخطيئّة افلوها بلا ضرر 


r 5 ِ 9 2‏ 3 5 576 3 5 ك وس > 2 3 ۹1 2 
مَنْ کان فی ابد ذو الازتداد فهو ع م یی فى الوَصىّ حری 


مر o‏ 9 هه و لو 2 ا 0 5 ر ۳ 0 5 
و لم يكن من وجود الاژتدادٍ على جبايّةِ الخلق مِنْ زشم و من اثر 
فکان مد کان عثمانڻ ففيه تَرَى جوده حاکیا من مَبْدَءِ الامّر 


كل ا على سیماه و فملة کل ازنداد: الح و البقر 


فَعَلِمَ الله فيهم رمز آَل ما 


و ثالث القوم فی تزتييهخ نب 


لکن أغداة عُمَارَ القبائح و 
آلفاش غَئّ عَلَى سیمایهم رُقِمَتْ 
و قله صَرْفْهُ مَعْنى و صورثةُ 
و تفش بِفي عَلی سيماتهم طهَرَتْ 
مُدَلْسونَ یری فى وجه آولهم 
وَسِيطَهُمْ صُورَةٌ النانی ففیه یری 
تَمامُهُمْ كان مَخفیاً مدی رَمَنِ 
اجمال اولهم تفصیل أَوْسَطِهِمْ 
كل الوجود بوني ال باء بهم 
صَفائةٌ كان قضراً فى مَحَبّةِ مَنْ 
مِثْلاقُ آنواب حير کل مَنْ ترک 
عَلَى اسهم رُبْرْ المغلاق مُْتّسِمْ 
مَنْ يَظُلْبُ الْجَنَةَ الْخُلْدٍ الّتى وَعْدَ 
مِنَ الأولى إسْمُهُمُ المفلاق نم إلى 
مفتاخ أبُوابها قَصْرٌ عَلَى ده 


۵ اه و و و و و و مم و و م و و و و و و و و و و و وا ان ون و ون نون ون ووو وو ووو وه 


نو کی يُعْرَفوا بالونم فى الصُوَرٍ 
شقاوةً أَبْطَناها مئه فى النَشْرِ 
این أبى طالب لا تَعْدُ و افتصر 
فَالْحْسْنُ من حُكْمِهِ فیما سوی يَجَرِى 
ام یم فى الوزد و الصَّدْرٍ 
الشروز الى فی مدي الا 


و صرف ضالٍ عَلَيْهِمْ صادقٌ الْخَبَرٍ 
سیمائْةٌ و ,على الباقی :ذا اغتبر 
سیما وسِيطِهُمٌ مَنْ كان ذا نظر 
فى وجه غثمان أبُدى أَقَبَحَ الصُوَرٍ 
و فزغ اوسطهم فى الثالث اختبر 
لِحْسْنِ کل الؤجود مَطلّع الَْجْرِ 
این آبی طالب أغلوظة: الفگر 
الْخَيْرات مَنْ مَنْعِهِمْ قد باء بالخیر 
و كانَ فى لؤح سِيماهُم بِمُسْتَطِرٍ 
اللهُ الَّذِينَ الوا لا ال فى حَذّر 
آبی راب بجد قافی آلاتر 
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2 ۱ 0 ۳۹ 0 ۱ ل‎ 0 
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إطاعَةٌ الله کل التین الق بها 
ؤج الامور دی تكميلٍ نها 
فاوخ اشلام انز رَمْرَ آل عَلِى 
و اوج كُفر من الصا مرت 
اذ کل فِعْلٍ تری وفناً لفاعله 
تری الْقَرائِرٌ آشباهاً لصاحبها 
و انظز إِلَى خلناء الْقَوْم كلق عَلَى 
وج تَقَرْبّهمْ من اجر ما عَمِلوا 
حَضیطه ‏ بايّها فَالدَاخِلونَ بها 


وا ممه و و و م و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و مهو 


کالفغل ميزان آؤج الشرٌّ لِلْحِبَرٍ 
مِنْهُ اشتقی ما شرٌ مَرْرَعَ الْبَشَرِ 
من فزعهم فيه آمْرٌ غَيْرٍ ذی نکر 


ا ی علیک من الاك و ال 


ت 2 2 
فتابعئها فوش خالفت فد 
3 س ر 
1 هو ر 
و و 
قلنا لمحتبر 
ر 


وه 2 
مشیرة بالذی 


خضیض کر بين دی 3 


مر لإثبات 


و کان اژجهها سیما ولایِته 


أل “لاقو کی لفق نشیم 
و مُمْكِنٌ فقز صرف فى حقیقته 
و ثالث بَرْرَحٌ فى لامر تیا 
و رابع بامتناع الذَّاتِ مُتَّصِفُ 
و خاش بر فى الإمتناع و فى 
فالاول الواجبٌ لد الْقَدِيم اد 


۰ < 7 وچ - آه ۳1 
فى ذاته جل قدرا ان يُحيط به 


7 ۱ 1 7 ۳ 


3 ا 
سام و ۹ ال و ام و 
مصب عيب ففیها 5 


و مُبْطِنٌ الْعَيْبَ سیماء لذاک لها 
مَقامٌُ آشمائها ما دون مَرتِبَةٍ 
فيه وت كل اها ' ا الکمال له 
و اشم لها يَختوى هذا المَقام و هُوَ 
و لَيْسَ فی الله تركيبٌ و لَيْسَ له 


س 
و 


5 ۰ ۶ و سا o‏ و 0 سر مهو 
مره ذاتة عن كل منقصة 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ان و و او و وه ون وا وا و و و و وا اع وم وو او و و و او وا نا و و و وو هه 


جود عَنْ فاعل الایجاد مُنْتَظِرٍ 
و حاز آصافی جَنْبِيْهِ عَلَى قَدَرٍ 
مش لنادٍ لها ايجادُ من ا 
ما لِلْوْجودٍ عَلَى لفیا من وطر 
لامکان فيه تری وصفیّهما يَجرى 


حاط و بر الاجر 


فلیش عِرْفائهُ فى قَدْرَةٍ الْبَسَرِ 
ادق ما عرفوا فى دِقَةَ النظر 


فى الواجب الْحَقٌ إلا کثرةً الحیّر 
قلا يقارقة بالفخص من خبر 
امیثه رَمها من ذاک فى الب 
الذات: الى “قوت عنئها ید الفگر 
N‏ 6 و2 5 9 

و فیه عَنْ کل نقص للکمال غرى 
الله الّذى خالق الاک و الْبَسَر 
جسم و لا کان مَرْئيًا لذی بصر 
كَالْجَهْلٍ و الم و الامکان و اقفر 


۳۹ 4 
حه أي ۱ و هه و وه و و و و و و و موه و و و و وه و و و و و و و و و و و و و وم وه 
۰ 


ص 


و ما تصوروهم غير ما بصرّت 


و آيَدٌ فى الإمام الْحَقّ قَذ هرت 
يذاك آي رب ابت لعلی 
فهو الاماٌ بن این و لا 


لكِنّ جلوة شرك فى وجود ابی 
و لو ریت ابابکر و صاحِبَة 


الى كنا امامت لوا مه 


۳۳ وُجِودَ آبی کر قَلَيْسَ لِمَنْ 
دَعَ السّباحَةَ فى هذا الحْلیج و سر 
وحْذ عَلَى السّیر فى سَطح الخْلیج وّفی 
و ان الْأَعِئَهَ مِنْ ذاي الْقَضاءِ و جل 


الواجبٌ الْبَوْرَحٌْ الْمَوْصوف بالْقَدّم 


م ىا 
م 
06 
9 
¢ 
1۳ 
ب الحم 


فى الْعَيْنِ و الات و الأؤصافِ و الْأثر 


الاغلی الّذى جاء فی الآياتٍ و السْور 
مَساجِدٌ لاولى الالباب و الفِگرٍ 
َيه الله فى سيمًا الامام ژر 
نی أبى طالِبٍ مِنْ شاهد الب 
وك نوی الله فائل الخمد. و اير 


رم 


تری الاماع عَلَيْها خَيْرَ مُشتتر 
بكر و صاحبة الثالی لَهُ عُمَرٍ 
ازنکت ید شرب افبخ الصور 
اک ای 
فى حکُمَة الْعَقْلٍ و الْمَحْسوس للْبَصَرِ 
ی الله للاملاک و الْبَسَرِ 


| ار ى 592 دهم 
اي e‏ ۱ 
و و» 


9 2 ۰ ام 8 2 


و 6 و د عن الفگر 


هُوَ الذی ابش توب الؤؤجوب عَلَى 
لِلْوْجُوبٍِ لئ كان لبشه 
هدّا الّذى حَيّرَ الْأَوْهامم مَحْبَتِهُ 
وُحِودُهُ كانت لامکان واسِطة 
لاد 00 3 7 مع 


و 
صنعة الله فى الإمكان من يَدِهِ 
فکان فى ده سيماءٌ علته 


وسائ الله فى الایجاد نحص 


مر وه 


کل خیر لدی الافکان مُكْتسِبٌ 
تیا عل انكام تری لِعَلِئُ 


2 و 3 7 


و عله الشئء قدرا فوّق مَرْتِبَةٍ 


و الواجبٌ الْحَقٌ ذاتاً كان مُنْحَصِراً 


[ ۶ و جر 


2 

٠ 7" Pk‏ ر 

فليس من حادِثِ إلا و واسطة 
7 و 7 1 ۹ 1 

اند نا "اطق اف 


۳ 


و شَّأْنُ واسطة الایجاب و السب 


© ۵ ۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و وا و و و ون موا و و وا و و و و و وا و وان و و و و وه 


وجاء مَمْسُوسٌ ذات الله فى الْحْبَ 
الؤجوب فاشتثهم السّيماء و اخثبر 
الامکان فَانْظُوْهُما تَخْلَسُ من الجيّر 
الا بوبه عَلِىَ سَيَدُ ابر 
ییا .ی 
سال الْوْجِودٍ عَلَى الآفيان و الصُوَرٍ 
فى وَجههِ ۳ الايجاد فاغتبر 
فی آله سل عَنٍ السيماءِ تغتبر 
Sea‏ 
ان آبی طالب فى مَنظر الأثر 
المَغلول عِنْدَ اولى الالباب و الْفِكَرٍ 
مَعْلولُهُ فيه سل سِيماةُ و اختبر 


سواه من حادث وصف الْقَدِيم بری 


و 1 2 ا وك ۲ 
الخدوث رمزا يراه کل ذى خبر 


وق اتیب و العقلول فى الخطر 


و ابن ابی طالب دون الؤؤجوب و فی 
فانظز بسيمائِهِ تلق الْمُنى و عَلى 


و فْعْلَهُ فغل حَقٌ کاشمه 3 عل 
بل لَيْسَ لِلذَاتٍ رشم اشم و لا صفَة 
و مر بهان سیماها فَقَدْ Br‏ 3 
فكلما" یتراء فی الوْجودٍ من 
ام و وَصْفٌ لِمَنْ لبس الؤجوب عَلَى 
أغنى عَلِيَاُ فَفِى سيماة لبشه 


لك وجود كَمالٍ صورَةٌ طَهَرَتْ 
و كلما فى بساتين الؤجودٍ يُرى 


من جوده لابش نَوْبَ الْوُجِودٍ عَلَى 
و کل فِعْلٍ عَلَى مِقْدارٍ فاعِلِه 
كَوامل الجود مَقْصورٌ عَلَى سَمح 
بل الکمال بآثواب الْوْجودٍ آتی 
مالک الشیء فى النَخقیق موجه 
و الْمْمکنْ المَرّف مَمْلوكٌ لموجده 


«۹ 


و و و و و م و و و و و و و و و و و و و و و موه 


بوجهه وجه حق عند مختبر 
سیماءع أؤصافه أؤصافة اغتبر 


و مالها غيْرٍ كخل العَيْبٍ من حور 
عَنِ النزول بوادیها قوی الْمَرَرٍ 
الاسهام. اه ففل.. از اضف بت 


(فکانه فى الورى توباً عَلَى قَدَرِ 


و مِنْهُ لاشم و وضفب غَيْرْهُ إِذَكِرٍ 
0 شاه 0 0 
الإمكان فافترقا كل مَعَ الظفر 


عالدی بكل وجودٍ ناقص اشر 
التانی تبات من الْوَصْفَيْن فاقتص 
لَؤْلاهُ ما كان مَوْجود بمُفتخر 
و ل وه IG‏ رب 12 8 ر 
لاشم على ظهورٍ الئورمن قمر 
ِلْمُمْكِناتِ من للثار و الشجَ 
الجساد و اغتمّ بالإكمال و الرر 
فجودْهُمْ اكبَرُ من كل ذی کبر 
لَه كمال وجودٍ ايه الْمَجَرِ 
مُلابساً مِنْ مَزايا جودو الدثر 
و مَنْ یَراهٌ بلا ضَعْفِ و لا خور 


هجودْهٌ ملک مَوْلی مالک الْآمر 


۳7 


مره جاعل السیماء فی ال 
26 


فی عفان تم ابو و فی مر 


و 


كل الوجود فروغ و هو اضلَهْم 
من حب کل الْؤُجود اشتّل حَقِيقَةَ ما 
کل وجودٍ لَه لب و هُوَ ولدُه 
كم الْعَداوَةٍ يَسْتَدْعِى النّفِيصَةً فی 
فکانَ ناقصْه یل كات أَنْقَصَهُ 
و فى الوجود عَلِنَ كانَ كاله 
لم يَسْتَطِعْ مُمْكنٌ تَحديدَ موجده 
دع الْعَمّق فى هَذَا الْمَقام فلَم 
و جاول الْفِكْرَ فی الامْکان حينَ صَفی 
اد لا بجاو شیء حد عالمه 
و- مل شرف “الاشياء مَعْرِفَةٌ 
مان مَعْرِقَةٍ الوب التی امَر 


تباث ريه اواب طاعته 
اواب عضیانه إِنْ صاحنَةُ لَه 
لکن عتیق. اذا .ها کان. مشتملا 
وال را آذا ما القلت ساعَتَه 
و من خبیبپ علي صورةٌ ار 
و الْقَلَْبُ قالب اشلام و سر 


فک عبد يَرَى الاشلام مَشْرَعَهُ 
مه انیم الْعَبِدُ للدْلیل إلى 


لكل ما امَر المَوّلی أطاعَ و عَنْ 
مُسْتَهْلَكٌ ففئلةٌ فى فغل مالکه 


۵ ۵ هو و و و و و و و و و و و و و و و من او ان او وا و و و او واه و و و او و او و م و و وا و و و و و و ۵ و و و ۵ و نا و و و۰۰۰ 


ر ور 4# دخ م« و اكع 8 : 
و هم ذروع لهذا الخب و البّذر 
يُثلى عَلَیِک من الآخبار تختب 
إن ۰ و eT a‏ 4 

من ذکر سیماه هذا المَقصّد اذكر 


عطاء ولدهو فی حق ذى بط 


و لا يُحاط بفِكْرٍ موجد الْفِكَر 
يُمْكن لذی الْفِكْرَةٍِ استِقصاة بالتظر 
مِنْ إمْتناع و بالايجاث لَمْ یطر 
و لَيْسَ لِلشَّىْءِ فوق الْحَنّ من خبر 
عزفا آنفیها بالل و الْقَمَر 

7 7 اد وخ و ۳ و 
الل بها الْخَلق عرفان الثفوس زر 
قتشتیل لذى الأثار بالاثر 
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ثوابٌ عصیانه ذل لدی الحبر 
ادل مُمْككن اشم مَوْقِفٍ الْحَشَّرِ 


على محاسن وجه الشّيعَة الطهّر 
و لحر إذا بالق لَمْ يَطَرِ 
ما ِلْقَلْبِ کشفا لِيَذَا السَّدٌ فى اجه 
مُحَمَّدٍ و آفل لقاء جل عَنْ بَصر 
ځُڙ و بِالْحُرٌ من بَيْنِ الْعباٍ ری 
المؤلى الجلیل بتشلیم من الآمْرِ 
جَمِيعٌ ما عله يهاه بمنْرّجر 
۳ و و 5۳ م2 ۰ 22 

مِنْهُ فان و ما لله فی السَفر 


و لا یکون آلی الاشلام مهدي 
لد لیس بفتطف الاشلام من مج 
لذا بسيماةٌ سیماء الْقَناءِ بدا 


و ظاهژ الْقلب إشلام و باطه 
فی سره باب حب كان مُنْتَسِباً 
وق سیم ابطر یر و8 یی 


فى سره سره و العکش فاتخدا 
تکل قلب بذی الصاف مُتّصفٌ 
و مثلة يَجْعَل القن العتیق و فى 


من أجل ذا ظهَرث نفش اللّقاءِ عَلَى 
صَرّف الْمُتَوّرَ فى أؤج الفلوب وَفِى 
و لمرب آنواع ‏ مرب 
فَمُمْكِنَ کایل سیما مُطِيعٌ ولی 
و قابل الْحُبّ الثّانی لصووته 
اخسانٌ اوژلاده اجر الرسالة فى 


سَلامُةُ ‏ طعَلِيٌ ‏ بالامارة من 


اوه مه هو و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و۵ 


. سیمائه لکمال 


عبد عَداهُ فنا قالع التجر 
ان لَم يره مِنْ تخل الْفناء الابری 
مُجاهر لللخبیر العالم الئَّحَرِ 
لِمَنْ لَه من كمال الْحُْبٍّ من فخر 
و سه من على سيد ابقر 
ابن بیطالب مَولاک و اغتبر 
شوق اللّقاء هُدو نجداً بلا خطر 
رمز ای کشف سر فيه مُسْتتر 
لاہن آبی طالب من حب افتخر 


و 
انا موف وم و فان ملد ۳ اک 
ابد حفیفته 9 یر 


۳ 


للْمُصْطَفى كان فِى الاشلام من حبر 
نو و جا شیر كامل گر 
جوارو الْعَبْنٌُ حر مالک الدَّهَرِ 
مُحَضّلاً مِنْهُ و اسْتَعْمِلْةُ و افتصر 
یاتی عَلَى صورة الاُریز فى ار 
فی کنهها الب مَرْيىٌ لذی الْبَصَرِ 
سيعائة: فُاشتّل السّیماء و اغتبر 
یخویه من صورة الافتان من غِيَرٍ 
لب من آخد الصَّرْقَيْن فی الصُوَرٍ 
الله عِنْدَ اللّبیب الحاذق الْخَبَرِ 
منکن التاقص اجقل خلية ال 
الْمُمْكن اذَّخَرٍ 
أغلى کمالاته الْمَخْزون فی الْبَسَرٍ 


لذا لام عل من شمائله 
و َفصّهٌ آلف انی الغاصبین فلا 


الك أبن .كشن امالا “فيه 


و لش یدرک دفراً مُمْكِنٌ أملا 


مِنَ السّحاب جرايا الوادی فَطَمَّ عَلَى 
و الْبَحْرُ و النّهْرُ و الغذران مُتَخِدْ 
و للكمال سحاب عم ولبه 
کل كمال عَلَى للامکان مسجم 
بدا سَحابٌ كمال مِنْ ولایة مَؤلانا 
ولايَةَ الغاصب الثّانى بَدَتْ شَّجَراً 
إنّ الكمال عَلَى الخقیق عله 
یذاک یله سیماء حُبٌّ علی 


بل لغ يَكْنْ كمال فی الورى از 


5 ۳ 2 و م و ی 
لذا وجودٍ كمال فية مرتسم 
سيما مُحِبّ عَلِىَ اوج مُمُکن 

9 رم و و و ۲۳2 و دوه ود 
من ۳ على سيماةٌ مرتسم 


م2 ۳ 
5 م ۵ و زا 0 3 الغَلكَة ۰ 
و جمع. بع ياخ الثلثة 5-2 
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LE‏ وه ھے و 5 


مثبع للقؤم متصف 
مُتايعٌ لَهُمُ سیماء 
و مثه يَظهَرُ لعف السّلیم | 

آن اذى مورثٌ فى حق تابعه 
ذا بَرْرَحٌ رابغ الاقسام مَرتِبَةٌ 
هَذَا الّذى يَسْتَحِقٌ الامتناع و فى 


© 8 هه همه و و و و وه و هه و و و و و مهم م م مه تم م و ووو ووووووه 


كمال منکن ید مَبْدَءِ اللظر 
یاف مَنْ لا يَبِيعٌ الرّبْحَ بِالْحْسْرٍ 

نش و لا تک بالمستوحش النفر 
الا بالف عَلَِ واجد الدَّهَرِ 
القری و اهر نوژ النَّحْم و الشَّجَرٍ 
میاهنا من سشحاب جادّ بالمّط 
عمایّم الگقن فى سر و فى جَمَرٍ 
مِنْ صَوّب ذاک السَحاب اغتَمٌ بِالْفَخَر 
علی سل السیماءه تختب 
حُبٌ على فاکتژ یله و افتج 
ان آبیطالب فی مدرک الب 
للجود لؤلا عَلی سید البَشر 
وفی الفواعل للافعال من ار 
جود نقصان إشئل من تبر 
قرب الوجود به فی مُلْتَقَى الاکر 
حقیقله أن ذا من آغجب العثر 
بذیک الوضفب فاشئل عالم الب 
هذا فلا تَتَبِعْهُمْ صاخ و اختذر 
ما أمْعَنَ الْمَخْصَ و اشتقصى من ار 
َف الخضيض پوطف الإمتيناع حَرى 
وَضْفٌ امتناع و إمكان لَه يجرى 


سيمًا الْمَسْائِْحْ هَذَا المخبر اختب 


لان 1 الذی قد كان 9 عا 


أَعْنِى ولاء ولي الله من بأبى 
يناع فَمِنْ 
الله مُتَصِفاً 


فوشهم برَرَخ 
امن شُرکاء 
فلا تَحُمْ حول دار الإمتناع و كُنْ 
لقزبها لیس اضحابٍ سوی نف 
ل ا«فدتاع ادح عن صرق تكردا وی 
ف بله غل الحمد اكه 
۳ کل طَرْفَةٍ ين سَوْمَدَ 51 
مِثْلُهُ الصلَواتُ الراكياتٌ عَلَى 
و بَِثّهُ فاطم الزّهرا خير نساء 
و حه الصالحین التابعينَ لُ 


ها 


شمائلیم یری العیون يُرى 
لمن پائتن زنز این فادکر 
آله ا الافسام 9 الصور 
مِنَ الْوجودٍ لَه ذا الْحَطَّ و الْخَبَر 
تری الْفَسادُ لاغیان الْوَرى يَسِرى 
لَهُ ذَواتٌ الْوَرى خی آبوا شر 
أذنيي مَواليهِ من بَڏو و من حَصّرٍ 


- 


عَنْ قزبها فی كمال الْبْعْدٍ و الْحَذَرِ 
اضحابة وشم سيماهُم لِمُخْتَبرٍ 
طول التَأمْلِ فی سيماة و الحتصر 
الی مَمالِيِ حَمْدٍ الله و افتصر 
الَْوْرُ القظيم و آخلی مَضرّف الْعُمْرٍ 
و اش لله حق الحَمْدَ و الک 
اسْعاف حَمْدٍ جرى فى عَرصّة الدَّهْرٍ 
محمد و بَنيه الطَهْرٍ وَالصَيْرٍ 
الال و ام السَّادَةٍ الطهر 
وقوع ملع و تغويي من القدر 


وه 
. 


غفراق زبی به ی مودي الخشر 
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4 ۱ ل و a‏ ا م > . (علیه‌السلام) 


فاضل متبحر شمس‌الدین رضوی در حبل المتین از عالم فاضل ملامحمد جیلانی تقل 
کرده كه: چون از زیارت بیت‌الله مراجعت کردم و قصد زیارت نجف اشرف نمودم از راه 
شام در حلب» شخصی از اهل جهان‌آباد با من رفیق شد و او سنی بود؛ پس من دين 
خود را از او مخفی کردم تا این که گمان کرد که من مثل اویم و اکثر اوقات نماز مغرب و 
عشاء را با من مي کرد تا آن که در بين راه به دهی رسیدیم» يس گفت: هیچ می‌دانی که 
جمیع اهل اين قریه رافضى اند و من حکایت عجیبی دارم و مکرر داخل شدم در آن‌جا. 
رئيس این ده را چند پسر بود. يس یکی از ایشان را نزد معلمی رافضی فرستاد. چون به 
حد رشد و كمال رسید. معلم خواست او را در مذهب خود داخل کند؛ يس اظهار کرد 
a os‏ 

يس معلم گفت: حال كه در مذهب من داخل نمی‌شوی» پس تعليم من تو را نفعی 
نمی‌بخشد. يس أن پسر غمكين شد. چون شام خورد و خوابید در خواب ديد قيامت برپا 
شده و عطش بر او غلبه کرده و حوض را دید پر از آب که بر سر او جماعتی بودند که مردم 
را آب می‌دادند. يس به نزد هرکدام رفت به او آب ندادند و زجر کردند؛ تا آن‌که رفت نزد 
رئيس ایشان و دانست که امیرالمومنین (علیهلسلام) است. 

يس گفت: يا علی! به من اب بده که هلاک شدم. يس نه جواب داد و نه زجر کرد. 
گفت: بس تامل کردم و گفتم به او سخنی می‌گویم شاید او را خوش آید. يس گفتم: 
قسم می‌دهم تو را به حق ابی‌بکر و عمر و عثمان( ۳۹ كه مرا آب بده. يس أن جامی 
که در دست داشت زد به دهان من؛ يس جمیع دندان‌های من شکست. يس از شدت 
اة ا د و ی فا هان رکه وو اهاري ارس ال 
خود را بيدار کرد و خواب خود را نقل كرد از برای ایشان؛ پس همه آن‌ها شيعه شدند و آن 


مرد از من سوال کرد که امن الو + (غليهالسلدم) چرا دندان‌های أن سرا شکست وقتی 


گفت: چون وارد نجف شدیم و چند وقت گذشت. أن مرد آمد به حجره من و گفت: ظاهر 
4 بخ ۳ ) السلام) ۰ 1 که ا 
قصيدة غرا در هجو عد زهر|هليهالسلام» (و نهم ربيع و مدح ألالله) از شيخ مَغامس 
احسائی اسكندالله فى د بحبوتة جنة و حشره مه احنته: 
غَنَى الحَمامٌ على الشَّجَ فرحا بقتليك يا عُمَر 
(پرنده‌ها بر روى درختها آواز می‌خوانند به شادى به درك رفتن تواى عمر 


7 هر و 3 5 مت اه 
و به رَبِيعٌ قد ای نجحاو قد ولى صفر 


(لعنةاللهعليه)), 


(و ماه ربيع آمد با خوشى و ماه صفر تمام شد). 
و الارش آشرق وها و الئوخ تقّط بالرُمر 
(زمین هم نورانی گردیده و درخت‌ها شکوفا شد). 
و السُّحْبُ قد جادث له فى یوم قثلک يا زفر 
(و ابرها بر زمين باريد از شادی به درک رفتن تو ای عم( ۳۳). 
و أَخْصَرٌ ينها جانِبٌ ‏ امد سد جانبئك القذر 
(و اطراف زمین سرسبز شد از زمانی كه وجود گند تو از بين رفت). 
و أرجت ارجائها و بها تباشرث البشر 
(اطراف زمین هم عطرا كين شد و مردم به یکدیگر مژده می‌دهند به درک رفتن تو را). 
و للم وی و اشتتر ."و القدل فى الارض الْتسّر 
(و ظلم برطرف شده و مخفی شد و عدل و داد منتشر شد). 
6 الشرث معن ايزا بَعنَ المَخافة و الخذر 
(و قافله‌ها در امان شدند بعد از آنكه از ظلم تو می‌ترسیدند و بر حذر بودند). 
و الجَودُ بُعدک قد خی و الحق بَعدک قد هر 


(ظلم و جور هم بعد تو مخفی شد و حق ظاهر شد). 


اما الما فاضيحت فیها الدّراری کالذزر 
اسان هم یراز کرو جو اهرشن واا 
و تَرَى كَواكبَ جوّها و الكل منها قَذ رَهَر 
(و اگر به ستاره‌ها نظر كنى آن‌ها را درخشان می‌بینی). 
(هفت آسمان تو را شماتت كردند و خورشيد و ماه به مرگ تو خندیدند). 
ما الجنان فلت و الخوز سئزن الور 
(درهای بهشت به روی تو بسته شد و حورالعین از تو پوشیده شدند). 
و تَعِيمٌ جَنَاتِ الغلی قدغابِ عنک وما حَصّر 
(و نعمت‌های بهشتی از تو دور شدند). 
و ذرث پانکت خالِدٌ ‏ و مدب فیها 
(چون آن‌ها دانستند که تو در عذاب سقر جاویدان هستی). 

و تاج نبرائها. و لَدَيْكَ ترمی بالشر 
(آتش جهنم هم شعله‌ور شد و شعله‌های خود را بر تو مسلط کرد). 
ی الحشر تسکنّها قلا تبقی عَليْك و لا تدر 
(روز قيامت جهنم مسکن تو خواهد بود و تو را كاملا خواهد سوزاند). 

فسهیزها و زفیژها خلقا لاجلک يا عُمَر 
(و شعله‌ها و نهيب أن برای سوزاندن تو خلق شده ای عمر). 
لا المُرتضّى راض عَلیکت و لا تبیک قذ عَذَّر 
(نه امیرالمومنین "۳۳۳ از تو راضی است و نه پیامبر اکرم ای" عذر تو را قبول می‌کند). 
آينَ المَقَدٌ من الجزا هیهات هیهات المَقر 
(از عذاب به کجا فرار خواهی کرد؟ هرگز جای فراری نداری). 
فاضبر لما تلقی غدا إن کان عندک مُصْطبر 


(پس بر أن جه روز قيامت خواهی دید. صبر و تحمل داشته باش اگر طاقت أن را داری). 


َظَئَئْتَ آنک لا تَمُوتٌ ١‏ و لا تجل بك العبر 
(كمان كردى كه نخواهى مرد و از دیدن مرده‌ها عبرت نمى كيرى)؟ 
بر الصلال بخنجر فخل لبطنک قد بقر 
آمّا الحْیَول فلا ینک و لا الهَياجٌ إذا اشتقر 
و المَشرفی فلا انْحَت و الشاكرئ فلا انكس 
(در انتقام تو نه شمشیری خم شد و نه نیزه‌ای شکست). 
كلا و لا عند اللقا زمر تغوژ و لا زمر 
(هیچ کس به خون‌خواهی تو برنخاست و هیچ جماعتی از تو دفاع نکردند). 
له قتلک ما آلذ و قبځ فعلِک ما آَم 
(به خدا که مركت جه شیرین بود و افعال و کارهایت جه يست و تلخ). 
خُنتَ الب المصطفی و عَصَيْتَهُ فیما أمَر 
(نسبت به تام تصلىاللفعليدواله) خیانت کردی و نسبت به اوامر آن حضرت مخالفت کردی). 
و غدرت من بعد النبی لعَنَ المهیمن من غدر 
(و بعد از پیامبر ۳۳۳۳ پیمان‌شکنی کردی و لعنت خدا بر پیمان‌شکن باد). 
و نجذت عهذ المرتضی و هو الؤصئ المعتبر 
(و بيعت خود را با امیرالمومنین "۳۹۰ شکستی حال آن که ایشان» وصی معتبر از طرف خدا و 
وت سای لیب بود). 
بولایة شهدت له اياك رک و الود 
(عهد خود را شکستی نسبت به ولایت و خلافتی که شاهد أن بود آیات و سوره‌های قرآن). 
و غصبت فاطم ارثها من احمّدٍ خير البّشر 
(ارث زو |اعلهالسلا» را غصب نمودی همان ارئی که از پیامبراکرم لالع به او رسیده بود). 
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(پس شهيد شد در حالىكه خوشى آن حضرت را به غم و غصه مبدل كردى). 


وَبَسَطْتَ آیدی عبدشْمُس فَفتفنک عَلَى الاثر 
(و بنىاميه را مسلط کردی بر اهل بیت“ و بنى اميه دنباله رو تو شدند(درظلم به ایشان). 
فیروژ لا سُلَثْ يداك و نلت شوک و الق 
(دست‌مریزاد ای فیروز که با کشتن او به مراد خود رسیدی). 
قد فتلت مُنافِقاً بسوابغ النّعْماءِ کف 
(و منافقی را کشتی كه کافر به همه نعمت‌های الهی بود). 
أَرْضَيْتَ فی ذاک لاله فجنت فيه عَلَى قَدَر 
(و با اين کار خدا را خشنود کردی و کار بسیار به‌جا و به‌موقع انجام دادی). 
و الله ما قَتَلَ الحُسَينَ و لا الذراری ما اسر 
(به خدا كه قاتل امام حسین" ۳ و اسیرکننده اهل بیت او(علیهملسلام)), 
الا ویک اللیین و بَعَدَهُ الطاغی عُمَر 
(جز ابوبکر و عمر "۳۳۳۹ سرکش کسی نيست). 
جانا الثبی و خالفا له وحیا مُشتطر 
(آن دو به پیامبرصلی الله علبه هل و با وحی خدا مخالفت کردند). 
لما .الف مَقامَه الك مولانا صبر 
(مقام خلافت امیرالمومنین هل را ظالمانه از ایشان گرفتند ولی مولای ما صبر کرد). 
للم طول الدهرٍ ما للئاس عنة مر 
(و این ظلمی که آن‌ها پایهگذاری کردند بر مردم باقی خواهد ماند تا زمانی که)؛ 
ئی قال آلا ابْشِرُوا فَخَليفةُ البایی یر 
(گفته شود: مزده باد كه خليفه خدا اماه زمان اعليهالسلا» ظهور فرمودند). 
جاء التَشِيرٌ مسرا بامامنا التَّائِى عَشّر 
(و مژده آمد که امام دوا ز نهو (عليهالسلام) ظاهر شدند). 
وز لاله قَذ انجلی و تبلج الور الاو 


(نور الهى منجلی شد و نور درخشان تابید). 


ظهر الوشا علی الهوى ‏ و لک آمر مسر 
(هدایت بر هوای نفس غلبه کرد و وعده خدا به سرانجام رسید). 
هر الامام المُرئجى ‏ هر اد بالظقر 
(آن امامى كه آرزوی آن را داشتيم ظاهر شدء آن امامی كه ييروز و مويد است ظاهر شد). 
هر الوصِئ المُجتبتى ‏ هر الامام المُنتظر 
أن وض اكات ههه اه ان امام مط اهر شم 
هر ابن مَكَةَ و الصّفا هر ابنُ زمزم و الحَجَر 
(آن فرزند مكه و صفا ظاهر شد آن فرزند زمزم و حجرالاسود ظاهر شد). 
هَبَط الامينُ من السّماءِ دم الحبيبٌ من السَفَر 
(جبرئیل از آسمان فرود آمد و رسیدن محبوب ما را از سفر مژده داد). 
قضل الخطاب به آتی و اکن من قد اقطر 
(قضاوت‌کننده بين حق و باطل آمد و ارکان ظلم به خاطر او منهدم شد). 
ثلحاه مَكَة _فرقث ‏ من وره لا زقر 
(زمین مکه نورانی شد از نور درخشنده او). 
جَعَلَ المَقام مَقامّه. فيها و للججر اختجر 
(در مقام ابراهیم نماز خواند و حجرالاسود را استلام کرد). 
تبش القُبُورَ و عَدْب. الاحياء و للموتی تشر 
(قبر آن‌دو ملعون راشکافته و آن‌دو را عذاب م ىكند وبسیاری از مردگان را زنده م ىكند به اذن‌الله). 
مَس الصَّلال پسیفه . و کل جبَارٍ فهر 
(با شمشیر خود گمراهی را نابود کرد و بر هر ستمگری مستولی و پیروز شد). 
د التظالع ا ."و الكل ر تشر 
(حق همه مظلوم‌ها را به آن‌ها برگرداند و همه مظلومان را کمک کرد). 


ظهرث كُنُورٌ الناطقاتِ له و پورک بالتَمر 


(از بركت أون حضرت تمام گنج‌ها به صدا درآمدند و وی را براى استخراج خود دعوت م ىكنند). 


مَهدِيّنا الهادی الى حار العْلى و المُفئحَر 
(امام مهدی ما مجل الد ای فرجه ا و هدایت گری که دارای تمام مفاخر و مقامات بلند می‌باشد). 
يا آل احمّد انم شف الئجاة من عبر 
(ای آل پیامبر ۳۳ شما کشتی‌های نجات هستید). 
نیون ای الى الائون مِن الحدّر 
(و شما راهنمایان هدایت هستید براض آن‌هایی که اهل توبه هستند). 
نّم سِراجٌ الق فى ليل الظلام المُعْتكّر 
(شما بزركواران جراغ هدايت هستيد در شبهاى ظلمانى كمراهى). 
انثم أَيِمَثْنا و سادّثنا ١‏ و قاتا العْرر 
(شما امامان و بزركان ما هستيد و رهبران نورانى ما). 
و لَيكُمُ من شاعر بلؤدٌ فيكم مُسْتَهَر 
(و این اشعار از شاعرى كه به مودت شما مشتهر است تقديم م ىكردد). 
مط ذو مقول كَالصَارِم العَضِبٍ الذكر 
(شاعرى که حقانيت شما برای او روشن است مانند شمشير تيز و بران). 
نَصَرَ المُداتَ الطيّبيّْن 2 به و للاغداء ار 
(که به‌وسیله آن شمشین شما طيبين را نصرت می‌کند و دشمنان شما را از شما دور م كند). 
کم قال من مدح وَكَمْ ‏ نظم القریض و کم نتر 


(چه بسیار که مدح شما را به شعر و نثر آورده اتتبت 4 


قصيدة اخری لبعض الفضلاء حشره الله فى زمرة اعداء عدو ال هي |(سلامالله‌علیها»۱ 


فى تاسع من زبیع الاوّل انگسَزث خسن الفْجُور مَعَ العصیان وَ الكُفرٍ 
(در نهم ربیع‌الاول شکسته شد شاخه‌های فسق و فجور و عصیان و کفر). 

و لت فَرَحاً یوم الرواج به ناژ السَعِيرٍ و ما فیها من ال 
(و در روز مرگ او شاد شد آتش جهنم و شعله‌های آن). 

و عادّث اللات تبکیه و تیه مابَيْنَ آهل ولاة الغدر و الجر 
(و بت معروف لات برای مرگ او گریان و نالان است ودر ميان عهدشکنان و فجّار ناله م ىكند). 

ییکیه کل وی فى غِوايتته ‏ من الفريقَيْنِ ین جنَّ وین تشر 
(و هر گمراهی در مرگ او گریان است هم جنیان و هم آدمیان). 

ياصاحٌ صح أنَّ هَذا عِيدُ فاطِمّة ٠‏ عِيدُ السُرُورٍ ببَفْرٍ التطن من عُمَرٍ 
(اى ندادهنده! فرياد بزن که اين عيد حضرت زم |اعابهالسلا» است. عيدى كه با شكافتن شکم عم العنةاللمعليم 
بريا شده). 

و ناد ین أَمَيْلٍ الح من فرح مُرَنْحاً طِبْتَ من یوم وین خبر 
(و در ميان اهل محله به شادی ندا بده و خبر اين روز و مرگ او را به شادی اعلام کن). 

َو به تم عر المُؤمِئِينَ و قد زادَ السُرُورُ و آَبْدَى کل مُسْتَترٍ 
(روزى كه مومنين عزت يافتند و شادى در بين أنها فراوان شده و علنى شد). 

وم به الیش القَوئُ خی فى تجتوین غواتٍ الوا 
( روزى كه ابلیس گمراه در بين گمراهان جن و انس حاضر شده)» 

و بت آعوائه فی جمیهم فَآَنُوا ‏ فَافْبَلُوا رُمَرأَفِى الحالٍ فی زمر 
(و همکاران خود را جمع کرده و گروه گروه به سوی او آمدند). 

و قم فيهم حَطِيباً قاثِلاً لَهُم ‏ اليومٌ مات عِمادُ الكفر و الفَجَرِ 


(پس بين انها خطبه خواند و به انها كفت: امروز روز مرگ ستون و پایه كفر و فسق و فجور است). 


.١‏ قصیده‌ای دیگر از بعضی از فضلا که خداوند او رادر زمرة دشمنان دشمن حضرت زهر|سلام عله محشور کند. 


اليو مات ریش الفاسقین ومن سا الابالیش من جن و مِن بَشْرٍ 
(امروز روز مرگ رئيس فاسقان است هر آن کسی که سرور همه ابلیس‌های جن و انس است). 
الیو مات قوام الْجُورِ و الْمَصَمَتْ ‏ ری الصْلال و ار الكُفرٌ فى در 
(امروز روز به درک رفتن پایه و اساس ظلم می‌باشد و اساس گمراهی و کفر از مرگ او منهدم شد). 
آبتی عَجايْبَ كفر یش یعقلها من البالیس إلا کل ذی نظر 
(همان کسی که کفریات عجیبی از او سرزد که جز صاحب‌نظران از ابالیس درک آنرا نکرده‌اند). 
و لا یی مثلَهُ فی الخَلقٍ ذا فتن 2 و لم يکن غیزة كُلا بمُفتدر 
(و در بين مردم» فتنهكرى مانند أو کسی نديده و جز او کسی قادر به فتنهانكيزى نبود). 
فيرو لا سُلَّتْ الكَفَانٌ منك آقّد قلت آغتد جس کافر تکر 
(اى فيروزء دستان تو درد نكند كه معاندترين كافر نجس و منكرى را كشتى). . 
بقرت بَطنَ عَدُوَ اللو من تَتَجَتْ . منة البَدائِعُ بالَمُصامَة الک 
(ياره كردى شكم دشمن خدا رابا خنجر خود أن كس كه تمام بدعتها را ايجاد كرده). 
تفل نیم يم لاصل ڏو دنس يئ رجس ليم غیز مُعتبر 
(حرام‌زاده. زنا کاره معصیت کار گنه‌کان ظالم پلید. پست» بی‌اعتبار). 
ظفرت بالکنز فی قتل القَوِىّ ومّن. عادّی التبی وَآذَى خيَرَةَ البَشر 
(با کشتن او گنجینه رضایت خدا را به‌دست آوردی زيرا او با پیامبر ی" دشمنی کرده و وصیّش را 
آزار نموده). 
قتلت ول من سَنّ الخلاق علی آل الثبي متی الأيام و الفضر 
(كُشتى اولین شخصی را که سنت وبدعت مخالفت رابا اهلبيت پیامبر ۳۳۳ درتمام عمرش بنا کرد). 
قَتَلْتَ فِرِعَونَ آهل الكت من صدوث مِنْهُ الجَرائْرَة فى تاخير ذى القَدَرِ 
(كُشتى فرعون اهل بيت را آن کسی كه با كنار كذاشتن شخص عظيم الشان (اميرالمومنين تعليهلسلام») 
بزركترين كناه را مرتكب شد). 
فتلت قاسق عنوان الْفُسُوقٍ به مج الضَّلالَةِ مَحسُوبٌ من البق 


(كُشتى فاسقى را که عنوان تمام فسقها بود و مانند گوساله بنى اسرائيل مردم را به شرك دعوت كرد). 


قَتَلْتَ مَنْ مات لَمْ يُوْمِنْ بخالقه و فاسقا لَمْ يَكْنْ یُوما بِمُنْرَجِرٍ 
(كشتى کسی را که تا آخرين لحظه مرگ. به خالق خود ايمان نياورد و فاسقى که حتى يك روز از فعل منكر 
منزجر نشده). 

قتلت مَنْ عاد الگوار حَيدَرَةَ ٠‏ وَشِيعَةً المُرتَضَّى طرا عَلَى ثکر 
(کشتن كدي راکه دشمن خضرت خیدر کار > وشیعیان آن حضرت باکمال جرأت بود). 

بالله‌یا سَعدُ عُدْ ذکر المقالة یی وکر القول هذا القول من وَطَرِى 
(تو را به خداء ای دوست ذکر مرگ او را برای من تکرار كن که اين خبر برای من منتهای آرزوست). 
(از خبر مرگ او در طرب آمدم تو را به خدا از اين خبر خوش مرا شادتر نما). 

فذكرٌ مَفتله عنیی بلا نکر اشهی إلى مَسمَعی من تَعمة الور 
(پس خبر مرگ او در نزد من حتما از شنیدن بهترین آوازه خوش‌تر است ). 
1 (و با خبر مرگ او برای من آواز بخوان که با این کار دل کسی را که از بدعت‌های أن ناصبی‌ها مرده» زنده کنی). 

ادر برفق على جمع الرفاقق ضحى صَهباء ليس لها عهد بمعتصر 
(بچرخان به آرامی بر همه ر فیقان ن جامی را که دست کسی به آن نرسیده). 

و لا تخف لد وم المعاد فَذا عِيدٌ به تحسم الأوزائٌ من وزر 
(و نترس از گناه اينكار در روز قيامت جونكه امروز عيدد يست که تمام گناهان بخشوده می‌شود). 

ما العيدُ عيڏ ولکن يَومَ مَقتله عيذ به عادّث الارواخ للصور 
(اين جه عیدی است؟ ولی عيد به درک رفتن او عیدی است که جان دوباره به ما داد). 

يُطِيِبُ یی طرّبی ما جاء مِن حبر فى قتله آبداً ناهیک من حَبَرٍ 
(طرب و شادی مرا خوش‌تر می کند اين خبر خبر مرگ او که جه خوش خبری است)؟ 

ويل لَهُ مَیْلاقی غبٌ ما کسبّث لَه یداه قحد ما شنت أو قَذَّرِ 

يل له و لشيخ قد که ذا منوا هما طلا إلى شار 


(وای بر آن پیرخرفتی كه قبل از او بود هنكامى که آن‌ها را به جهنم ببرند). 


و اشعرث لَهُما نار مُوَجَجَةَ ‏ من السْعیر فلا مَنْجَاً من القَدَرِ 
(و آتش‌های شعله‌ور برای آن‌ها برافروخته شد» در جهنمی که برای آن‌ها مقدر بوده نجاتی برایشان نیست). 
سَيَقُدمان عَلَى ما قَدَماهُ دی رب العباد بّنب غَيرَ مُعْتَمَر 


(آن دو به دیدار خدای خود خواهند رفت با گناهانی که قابل بخشش نیستند). 


ع يُعَضَّضانِ عدا كَفَيَهما أسَفاً عَلَى فعالهما كَالئَادِم الخصر 


(انگٌ نگشت‌های خود را از شدت تاسف به دندان می‌گیرند هم‌چون شخص يد پشیمانی که راه برگ كشت ندارد). 
ما ذا الجَوابٌ عدا يوم المعاد لى رب العباد بما أَسّساهٌ من فُجُر 
(چه جوابی روز قيامت دارند به خاطر آن اساسی که برای فسق و فجور نهادند)؟ 
أقسَمْتٌ بالله و لبیتِ العتيق ومن سعی بمَكة من ساع و مُعكَور 
(قسم به خداوند و خانه کعبه و هر كس که سعی صفا مروه کرد و عمره انجام داد). 
ما اسَسٌ الجَور و العدوا غيرٌ ابی بکر و لا ساس من ظلم سوی عَمَرٍ 
(پایه و اساس ظلم و دشمنی را به جز ابوبکر و عم ل کسی نگذاشته). 
كلا و لا آمّنا بالله ریهما و لا باحمّ یوماً سَیّدٍ البَسَرِ 
(نخیر» حتی يك روز به خدای خود ایمان نیاوردند و همچنین به نبوت پام اصى ۳۳). 
وملا الجبت و الطَاعُوت قدفتنا .کل رنه من بدو و من حَطْر 
(و مانند جبت و طاغوت دو بت مشهور فتنهكرى كردند در بين همه مردم از شهرنشينان و بادیه‌نشینان). 
صلا معا و اضْلا الناس وَيْلَهُما ‏ سَيْلقَيان غَداتَ الخشر فى سَفَر 
(وای بر آن‌ها که هم خود كمراه شده هم مردم را كمراه كردند وروز قيامت أنها را به جهنم می‌افکنند). 
و ال القوم بى فی الوَزی بذعاً. و سار بَينَ البرايا أَقْبَحَ السِيّر 
(و سومی آن‌ها عثمان لاله بدعت‌هایی را در مردم ایجاد کرد و پست‌ترین شیوه‌ها را بين مردم پخش کرد). 
تعساو شحقا له فيما جَنَى و جَنوا من القبائح من زور و من ورزر 
یی إلى الله من فعل الثلائةفی . الاسلام دهرى ای یوم المعاد یری 
(من از کارهای زشت این سه خبیث در اسلام در طول عمر خود به خدا يناه برده و متبری هستم). 
(آن‌ها افراد گمراهی هستند که در نفاق بزرگ شده‌اند و در بين گمراهی و کفر و فسق و فجور زیستند). 
قد غیروا ملة الاسلام وَيْلهُم ١‏ و دی احمَدَ مَامون من الفیر 
(احکام اسلام را تغییر دادند وای بر انها نم‌دانند که دين ا صلی ایوا از تحریف در امان است). 


(قصیده شیرین‌تر از حلوا و تیر مسموم بر بیماردلان از میرزا محمدابراهیم محلاتی) 
اين قصیده غرًا و ابیات شیرین‌تر از حلوا از طبع سلیم عالم علیم مبَرًا از خلق ذمیم 
صاحب فهم قویم و ذهن مستقیم. تير مسموم بر قلب عُتل نیم و شهاب اقب شیطان 
انسی رجيم» جناب المیرزا محمد ابراهیم خلف الصدق علامه عصره و وحيد دهره. 
الاخوند ملامحمدعلی محلاتی(عی ۲۳۳ است: 


بيا که در جهان عجب. نشاطى آشکار شد 
رسد ز کاخ كبرياء نويد عفو هر خطا 
ندای جود و مکرمت» صلای عفو و مغفرت 
ز عشرت جهانیان. جهان بير شد جوان 
ز نوش نوش حورعین. به صحن روضه برین 
صبا ز خطه خطاء وَرّد به صحن اين فضا 
ز مهوشان سیمتن» که برگرفته انجمن 
ز گل‌رخان ماه رو عبیربو لطیف مو 
به بزم عيش حورعین, فشانده مشک ز آستین 
فکنده حور بر جبین» کمند زلف چین‌به‌چین 
سرود عشرت ملک گرفته عرصه فلک 
دل آرمیده از تعب. به نغمه بلبل از طرب 
به چهره ماه هاله بین به کشتزار ژاله بين 
به برکه لاله قطره‌ها؛ ز فيض ریزش عطا 
گرفته عرصه چمن» خود از بنفشه پیرهن 
به صد ترانه بلبلان» روان به طرف بوستان 


به كل هزار بی‌نوا؛ سرودگو غزل‌سرا 


بساط عشرت و طرب عیان به هر ديار شد 
نشاط و عيش را بهاء فزون ز انحصار شد 
نويد حور و آخرت. ز آفریدگار شد 
به سور و عيش توأمان گدا و شهریار شد 
دل فکار مومنین. ز شوق بی قرار شد 
و با نگار مه لقاء ز زلف مشکبار شد 
به هر فضا به هر جمنء جهان بهشت وار شد 
نواى دف ز جار سوء به دشت و كوهسار شد 
و يا كه كاروان چین» ز خطه تتار شد 
كه هرجه بود عقل و دین» به یک نظر شکار شد 
قرين خوش‌دلی سمک به لجّه بحار شد 
گشوده گل ز خنده لب» كه فصل نو بهار شد 
فک ي ی كه مت و رهما شد 
عو ا ا ا 
ز چتر ياس و نسترن» سپهر شرمسار شد 
هزار با دو صد فغان» به صحن لاله‌زار شد 


كه باز اندر اين فضاء بهار وصل يار شد 


.١‏ نام شاعر در نسخه (أ) پاک شده. ولیی از نسخه (ب ود) به‌دست آمد» اكرجه بادقت در نسخد(أ) هم واضح مى شود. 


نشاط خاص و عام بین» بتان لعل فام بين 
خدای را نگار من» مگو ز نیک و بد سخن 
بيار ساغری ز مىء به بانگ چنگ و نای نی 
میی که دست قدرتش» سرشت ز آب رحمتش 
که باز از فیوض حق. كرفت كاف و نون تسق 
عیان شد از سرای حق. جمال خود نمای حق 
فروغ ذات بی‌فناه که می غنود در خفا 
ز کاخ سرمدی کنون» بتاخت خسروی برون 
نمود نور معنوی.کنون یگانه خسروی 
فراشت دست قهرمان» لوای وحدت آن‌چنان 
جو کارساز ماء و طین» حجاب بر دوار حين 
گواه ذات کر علی عالی علا 
جهان جو كشت کامران» ز وصل شاه انس و جان 
بهود را چو حکمران» ز طور قرب شد عیان 
نمود شاه لو گشف» چو رخ ز زروة! شرف 
زهی نشاط و فرّهی» ز موکب شهنشهی 
نمود موکب شرف جو نقد جان نه صدف 
شهنشهی که روز کین جو بر فراشت آستین 
نخست كز امین حق. ز برق صارمش سبق 
فراشت در صف دغاء چو دست قدرتش لوا 
به دوش پاک مصطفى؛ جو دست حق بسود پا 
وصی و نفس اطهرشء وزير و زوج دخترش 
به رزم» جان نثار وی به بزم. غمگسار وی 


۱. قله كوه 


می قديم و جام بین» كه هر طرف نثار شد 
كه جان به كشور بدن» ز شوق بىقرار 
به شكر أنكه باز دی» گذشت و نوبهار 
خليط نار خلتش» نمود و پرخمار شد 
ز پا فتاد كفر و حق» به مركز استوار شد 

سد 


به ما سوی عطای حق. سحاب نوربار 9 


E f 


كه در كفش چو كاف و نون» هزارها مهار شد 
كه صد چو طور موسوی. ز جلوه‌ایش نار شد 
SER ES‏ 
ز دست اهرمن نگین» به مقدمش نثار شد 
به جای ختم انبی؛ امير و شهریار شد 
رواق منظر خسان» جو دل كبود و تار شد 
جهان روز عجليان» جو عجل پر ز خار شد 
جهان و جانش از شعف. به در کمینه‌وار شد 
كه از هیاهویش تهی. جهان ز خش و خار شد 
دو کون نقد جان به کف ز ايمن و يسار شد 
ز قعر هفتمين زمين» خروش الخذار شد 
دريد تا نهم ورق» زمان ز يود و تار شد 
ز بارگاه كبرياء بلا فتّی شعار شد 
نبی ز دست كبرياء دوباره تاج‌دار شد 
که در بساط داورش. مشیر و مستشار 
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به خفيه و هار وىء ورا انیس و يار شد 


به خوابگاهش از وفاء بدل نمود جان فدا 
كل بيد کدی موا E‏ اموت شنا نه اذا 
فاق العم و اس ماک تا وا 
قضا كمينه چاکرش. قدر جو حلقه بر درش 
دلیل خضر رهنماء گواه ذات بی‌فنا 
پناه و رهبر امم» مطاف کعبه و حرم 
تمی ز ابر رحمتش» جم و نگین حشمتش 
رياح فيض را مهب نجات نوح را سبب 
جهان جوی ز خرمنش» جنان گلی ز گلشنش 


جحیم برق صولتش» دو کون غرق نعمتش 


بروز ذات کبریا. رموز خلق ما سوی 
به اوج رفعتش سمک! ‏ ربود افسر از فلک 
شها تویی که در شرف. ندید چون تو نه صدف 
ز صارم تو دين حق. گرفت کفر را سبق 
شها که منتش شد از تو ذات مستتر 
به نعت ذاتت ار رقم نمود تا ابد قلم 
ز جود و مکرمت نگ به حال اين شکسته‌پر 
نثار شاه اولیاء در این ربیع جان‌فزا 
زهی زمانه كز شرف ربیع و نوبهار شد 
زهی ربیع پربهاء که اندران می عطا 


ببر نشسته چون نگین» به سور و عيش مومنین 


ااا 


؟. اب جزئی روی زمين 


به روز داوری وراء امیرکارزار شد 
به زعم قوم بىحياء رجیم. يار غار شد ۰ 
شفيع جرم انس و جان» به عرصه شمار شد : 
و لخي قل انيد كف بات ار ا 
كه در بساط أَوْ دّنى؛ نهان و آشكار شد 
ملاذ ركن و مُستلم مُجير و مُستجار شد 
خلیل را ز خلعتش» شرار لاله‌زار شد 
كليم را به وی طلب. لقای کردگار شد 
فلک فضاى توسنش» ملک رکاب‌دار شد 
ز طلعتش جمال حق» به خلق يادكار شد 
نمی ز بحر رحمتش» محيط بی‌کنار شد 
مهار كاف و نون وراء بطوع اختيار شد 
به کاخ حشمتش ملک. كمينه جان‌نثار شد 
به خلق سر کی عَرَفء ز ذاتت أشكار شد 
به كاخت اوج نه ورق» حضيض انكسار شد 


كه طينت تو مختمرء ز نور كردكار شد 
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ز مدحتت نمی‌زیم» نزیز ی" از كنار 
که غرق لجه خطره ز جرم بی‌شمار شد 
به جای خصم پر جفاء به بيت آب‌دار شد 
عجوز دهر را ز کف كنون دو نابكار شد 
ز فيض حق به ما سوی» به خلق انتشار شد 
جهان به جشم مشرکین» جو دل كبود و تار شد 


ربیع را جو شد نهمء ز درد ابتر دوم 
رهاند عالمی ز غم کنون دلیری از عجم 
چو برفشاند آستین» ز بهر قتل أن لعين 
به بارگاه كبرياء فتاد بانگ مرحبا 
بتاخت تيغ جانستان؛ به قلب شرک آن‌چنان 
ستمگری که با نبی» دمی نکرد پیروی 
فریب خلق. کار او منات و لات» يار او 
ز خاک خبث خشت او ز أب رجس کشت او 
خجسته‌ای که در حسب» وراست جد و خالل أب 
چو عمه اخت و مادرشء از آنکه باب أبترش 
فقيه بين که برملاه بگفت مَرمَرا ذكا 
به روز رزم با عدو نشد هنوز روبه‌رو 
به بزم شیر پیل‌دل» ز حرض. مور از او خجل 
به شکل» ديو خيره سر به ال یک جهان بقر 
حِيّل وفاء دغل خدم. الم عطاء فنا کرم 
شرار صرصر ثمود و برق نار ذى وقود و 
جو در بر طبيب شد. دوای وی قضيب! شد 
ز چارسو ربود کو؛ ز مور قدر و ماه خو 
نقیض مدح» عين ذم. شرار ظلم برق غم 
سموم باد موج يمء هلاک عاد مُرتسّم 
مدار و مرکز حَدَتْء ملاک و منبع حَبَتْ 


۲ پشه 


۲ ناز 


دریده دل» بریده دم. نگون به قعر نار شد 
كه چون سرشت نام هم. شجاع نام‌دار شد 
بر او هزار آفرین ز آفریدگار شد 
که نشر دین مصطفی. از این خجسته کار شد 
كه عار نا عر زنان» به نزد يار غار شد 
ز وی ضلال و گمرهی. يديد و استوار شد 
سجودشان شعار او بخفيه و جهار شد 
از این دو شد سرشت اوء که نارش اختيار شد 
از اين حسيب کی عجب. كه زشت و پرشرار شد 
لقاى دخت و خواهرش. بكام خوش گوار شد 
کم از رتی است كز حياء نهفته در خمار شد 
كه عر و تيزش از دو سو به بانگ الفرار شد 
بماند همجو خر به گل» جو روز كير و دار شد 
به فهم» یک طويله خرء به حیله» سوسمار شد 
سقم شفاء فتن نغم. به رتبه ننگ و عار شد 
شعلههاى قوم هود و هم حميم نار شد 
ورا چو آن نصيب شد» بخورد و سازگار شد 
ز بق" 5لال" وخوك. رو؛ سرشته زین چهار شد 
رذيل اصل و فرع هم شرير و تور و هار شد 
زنا نژاد و خويش همم نه کم در اين شعار شد 


مفاد و معنی عَبَتْ.ء ز بودش آشکار شد 


عیون کفر نقض حق» اصول طعن» عين دق 
ز ظفر مُکننس. وسخ. بموسم شتاء يخ 
به ينج و پستش ولع ز قلب نوک قلب نع 
بت از لبش حکایتی» شم از ذمش روایتی 
عیون ماء منهم بطون قعر منقعر 
حمیم از لبش نمی» جحیم از دلش دمی 


نقيض نیک و عین بد. رياح و میم و قاف وعد ۱ 


حسیب لیک از زناء نجیب به انضمام نا 
: ۱ ۱ 
بصير لیک در عمی» خبير جز به يا و با 
به نور ماه منکسف. به جهر ماه منخسف 
وقور روز رزم و كين» صبور در عناد دين 
دلش ز كينه ممتلی» ز وی شرار منجلی 
E. ۳ ۲ 5‏ - 
عقو ر" وادى حيّل. نهنگ لجه زلل 
بديا است تا که نه ورق» هرآنچه طعن و لعن و دق 


.١‏ يعنى خر 
۲ سگ هار 


ی ۳ 5 مه 9 
ز خلق پا و را و چق > دمادمش نثار شد 
عا ام » ۰ ۶ | و 
به خلق و خلق قلب رخ“ از او به یادگار شد 
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جو حلق استه وَسَع. اذا به زیر يار شد 


اجل ز رويش آیتی» بگاه احتضار شد 


غزاد کل من کی لقای او به نار شد 
رجیمش از فنون کمی» ز فن بی‌شمار شد 
خضیض اوج من وَرّد» به عجز و انکسار شد 
حبيب نزد خلق لاء که زشت و نابکار شد 
دلیر لیک از قفاء جو روز کارزار شد 
به رنگ كاه بی الف" به حلق چون مَغار شد 
شکور گر به حذف شينء كه كور از او نزار شد 
عکوش دل. كنيف رو؛ خسیس و زشت و هار شد 
خر است و بد سير بلی» که بدتر از حمار شد 
پلنگ قله دغل» به کهف و غار مار شد 


ز حق و ما سوای حق. دمادمش نثار شد 


۳. چوبی باشد که ماست را بدان زنند تا مسکه و کره از آن جدا شود. 


.٤‏ یعنی خر 
۵. یعنی گوه 


حکایت عالم سنی متعصب که حضرت امیرالمومنین عابهالسلام» کورش کرد. 

عالم جلیل, ابوجعفر محمد بن على طوسی در کتاب ثاقب المناقب" نقل کرده از جعفر 
بن محمد دوريستى كه كفت: حاضر شدم بغداد در سنه جهارصدويك در مجلس سيج 
مويو لك لاك پس مردی علوی آمد و از شیخ تعبیر خوابی که دیده بود سوال کرد. پس 
شيخ جواب داد. 

يس كفتم: خداه‌ند عمر آقای ما را دراز کند» آيا علم تاویل خوانده‌اید؟ فرمود: در اين 
علم مدتی ماندم و در او جمله‌ای از کتب دارم يس فرمود: کاغذی بگیرد و آن‌چه بر تو 
میخوانم بنویس در آن. 

ن هرد تال د و ا ادا به شاف کت سا اه وان اف 
نبود. چون نزدیک وفاتش شد. مردی كه او را جعفر دقاق می‌گفتند نزد خود خواند و به او 
وصيت کرد و گفت: چون از دفن من فارغ شدی يس کتب مرا ببر به بازار و بفروش آن‌ها 
را و قيمت أن را در مصالح خير که تفصیل آن را به تو می‌دهم صرف كن و تفصیل را به او 
داد. ۱ ۱ 

(بعد از فوت آو) يس در بلد ندا کردند كه هركس کتاب می‌خواهد يس حاضر شود در بازار 
فلانی که در او کتب می‌فروشند از ترکه فلان کس. 

پس رفتم به آن‌جا تا بخرم کتبی و در آن‌جا خلق بسیاری جمع شده بود و هر كس 
می‌خرید أن كتب را به چیزی» می‌نوشت قیمت أن را جعفر دقاق» وصی بر او؛ و من چهار 


کتاب در علم تعبیر خریدم و قيمت أن را بر من نوشته شد و او شرط می کرد بر من و بر هر 


.١‏ کتاب درباره معجزه‌های پیامبر اسلام "۶۳ دیگر پیامبران معجزه‌های حضرت زهر اسلاماللاعلبه و امامان 
معصوم است. نویسنده با قلمی شیوا و تحقیقی به اثبات معجزه‌های پیامبران و ائمه اطهار می‌پردازد. کتاب دارای 
منابع فراوانی است و شمار زیادی از معجزه‌های شمارش شده در این اثره در کتاب‌های تاریخی و سیّر مضبوط است 
اما برخی از منابع کتاب متاسفانه در دسترس نیست که باعث اهمیت آن است؛ از جمله «بستان‌الکرام» از احمد بن 
شاذان» «مفاخر الرضا» از حاکم نیشابوری و «سیرالائمه» از مولینی. 

و در مورد مولف آن رجوع كنيد به کتاب نفس الرحمن محدث نوری» ترجمه ایاد کمالی(ص>1۱). 


که می‌خرید که قيمت را در أن هفته بپردازند. پس چون خواستم برخیزم. جعفر گفت: 
از مکان خود حرکت نکن ای شيخ که در دست من امری جاری شده و هر آئینه ذکر 
می‌کنم آن را از برای توء به درست ی که در أن نصرت است از برای مذهب تو. 

كان اه تا رف ی هام کی علق مو ككدو گر ماه بان اس 3 
شخصی بود که روایت اخبار می‌کرد و مردم از او استماع می‌کردند و او را ابوعبدالله 
محدث میگفتند و من و رفیقم مدتی نزد أو می‌رفتیم و از اخبار می‌نوشتیم و هروقت 
حدیثی در فضائل اهل بیت ۳۳ بر ما می‌خواند» خدشه در أن و در راوی‌های او . 
می‌کرد؛ تا آنكه روزی از روزهاء حدیثی در فضل (حضرت) فاطمه اسلا بر ما خواند ` 
يس گفت: جه نفع می‌دهد ما را اينها در فضایل على و فاططمهواعليهماالسلام»؟! به‌درست یکه 
على (عليهالسلا”» مسلمین را می کشت و طعن زد بر صديقه طاهره و درباره آن معظمه کلمات 
جعفر گفت: من به رفیقم گفتم سزاوار نیست از برای ما که از او چیزی بگیریم. این مرد 
دين و دیانتی ندارد» پیوسته زبانش دراز است در حق على و فاطمه*۳۳ و اين 
مذهب مسلمین نیست. رفیق من قبول کرد و گفت: حق ما اين است كه نزد كس دیگر 
رويم و دیگر نزد او نرویم. 

يس در آن شب خواب ديدم که گویا می‌روم به مسجد جامع. يس ملتفت شدم ديدم 
ابوعبدالله محدث را و ديدم امیرالمومنین ا که سوار خری بود برهنه به سمت 
جامع می‌رفت. 

يس گفتم: واویلاه كه گردنش را به شمشیر می‌زند. پس چون نزدیک شد. أن حضرت. با 
چوبی که در دست داشت چشم راست او را زد و فرمود: ای ملعون چرا فحش می‌گویی 
مرا و فاطمه را۴ 


بس محدث دست خود را برجشم راست خود كذاشت وگفت: اوه كور کردی مرا! 


جعفر كفت که بیدار شدم و قصد کردم که بروم نزد رفیقم و حکایت كنم از برای او آن‌چه 
دیدم. در اين حال او آمد با رنگ متغيرءيس گفت: آیا می‌دانی جه واقع شده؟ گفتم: بگو. 
گفت: ديدم در شب گذشته خوابی درباره ابی‌عبدالله محدث؛ يس ذکر کرد چنان که من 
دیده بودم بدون زیادی و کمی. يس گفتم من نیز ديدم مثل اين و قصد داشتم که بيايم 
نزد تو و از برای تو نقل کنم. 

پس برویم حال با قرآن نزد او كه قسم بخوریم كه ما جنين خوابی دیدیم و با هم ساختگی 
نکردیم تا ثابت شود در نزد او و برگردد از اين اعتقاد. 

يس برخاستیم و رفتیم به در خانه او. يس دیدیم در بسته. پس در زدیم. کنیزی آمد و 
گفت: الان نمی‌شود او را ديد و برگشت. يس دوباره در را زدیم» يس آمد و گفت: ممکن 
نیست دیدن. 

يس گفتیم جه واقع شده؟ گفت: او دست خود را بر چشم خود گذاشته و صيحه می‌زند 
از نصف شب و می‌گوید على بن ابی طالب*۳۳ چشم مرا كور کرده و از درد چشم 
استغاثه می کند. 

پس گفتیم به أن كنيز که در را باز كن که ما به‌جهت همین امر آمدیم. يس در را باز کرد. 
بس داخل شدیم و دیدیم او را به بدترین حالتی و استغاثه م ىكند و می‌گوید: مرا جه کار 
با على بن ابی طالب» جه کردم با او که با چوب‌دستی چشم مرا دیشب زد و كور کرد؟ 
جعفر كفت که او ذکر کرد از برای ما آن‌چه را كه در خواب دیده بودیم. يس كفتيم به او 
که از اعتقاد خود که داری برگرد و زبان خود را بر آن جناب دراز نکن. 

يس در جواب گفت: خدا شمارا جزای خير ندهد؛ اگر على بن ابی طالب(ع۳۳) چشم 
دیگر مرا كور كند. هر آینه او را بر ابوبکر و عم عنةاللەعلیهما) مقدم نمی‌دارم. 

يس برخاستیم از پیش او و گفتیم در اين مرد خیری نیست. يس بعد از سه روز برگشتیم 
به سوی او تا از حالش مطلع شویم. چون داخل شدیم بر او ديديم چشم دیگرش نیز كور 


شده. يس به او گفتیم: تغییر نمی‌دهی حالتت را؟ گفت: نه. قسم به خدا برنمیگردم از 
اين اعتقاد؛ على بن ابی طالب لهسلا هرچه می‌خواهد بکند. 

بس برخاستیم و برگشتیم. بعد از یک هفته مراجعت کردیم به سوی او تا ببینم حالش به 
کجا رسیده. يس گفتند او را دفن کردند و پسرش مرتد شد و رفت به روم به‌جهت غضبی 
كه بر على بن ابی طالب اعليهالسلام» داشت؛ يس برگشتیم و خواندیم: «فقطع دابر القوم 
الين طلموا و الحمدٌ لله رَبّ العالمین».۱ 

(اشعارى در بى اثر بودن طاعات و عبادات اعداء اهل بيت (عليهمالسلام)) 

ملانظام 


كر نشد خصم تو در دنيا معاقب نيست غم 
آنکه با بغض تو طاعت كرد شبها تا به روز 

مخالفان على را درست نيست نماز 
ايضا 


مدعى نازد كه توفيق عبادت يافته 


(كفر و شرك ابوبکر و عم العنةاللدعليهما) 


بى خبر بوده كتان در ماهتاب اند اخنه 


وکو انی اد اوخ ای روا كن كه اننع ری تا ا ی 
الحسین لب“ از حال ابوبکر و عم (عنةاللهعليهم». فرمود: لعنت خداوند ايشان را به 


جميع لعنت‌های خود. مُردند قسم به خدا در حال كفر و شرك به خداوند عظیم.۲ 


.١‏ الثاقب فى المناقب» ج۱» ص۰۲۳ 


تر الك جات ۲۱۹ ا مدينة انشا اس ۵ این رونت اد کافی ا 


(اولین کسانی که داخل جهنم می‌شوند همراه با شیطان» ابوبکر و عمر نالعلیهما 
هستند) 

و در ثواب الاعمال از ابی الجارود روایت کرده که گفت: عرض کردم خدمت جناب (امام) 
باقر (عليهالسلام» که خبر ده مرا به اول کسی که داخل جهنم می‌شود؟ فرمود: شیطان و یک 
مرد در طرف راست او است و یکی در طرف چپ» یعنی ابوبکر و عم نله علبیم» ۱ 


(در آتش بودن ابوبکر و عم ن“ و طلب استغفار از امیرالمومنین هلیه‌اسلام) 
و در بصاثرالدرجات مروی است حضرت امیر(مومنین)"*۶۲۳۳۳) به حارث اعور فرمودند و 
او در نزد آن جناب بود آيا می‌بینی آن‌چه من می‌بینم؟ 

گفت: چگونه می‌بینم آن‌چه را تو می‌بینی و حال آن که خذاوند چشم تو را نورانی کرده و 
عطا کرده به تو چیزی که عطا نکرده به احدی. 

فرمود: اين فلان اول است که بر درجه از درجات آتش است و می‌گوید: ای ابوالحسن! 
استغفار كن از برای من» خدا نیامرزد او را. 

يس اندکی صبر کردند و فرمودند: ای حارث می‌بینی آن‌چه من می‌بینم؟ 

گفت: چگونه می‌بینم آن‌چه تو می‌بینی و حال آنكه (خدا) نورانی کرده چشم تو را و عطا 
کرده به تو چیزی که عطا نکرده به احدی. ۱ 

فرمود: اين فلان دومی است که بر درجه از درجات آتش است. می‌گوید: ای ابوالحسن! 


استغفار كن براى من» خداوند نیامرزد اوا 


.۲ ۱۵ ثواب الأعمال و عقاب الأنوارء ج۰۱ ص‎ .١ 


(لعنت مخلوقات عوالم دیگر بر آن دو ملعون) 

و ایضا از آن جناب روایت کرده که از برای خداوند شهری است يشت مغرب او را جابلقا 
می‌گویند و در جابلقا هفتاد هزار امت است. هیچ امتی از آن‌ها نیست مثل اين امت 
معصیت نکردندخدا را طرفةالعینی وعملی ندارند وقولی ندارند مگردعا (نفرین) بر ابوبکر 
و عم رو بیزاری از آن دو و ولایت از برای اهل بيت رسول لم(صلی اللمعليدواله). | 

و ايضا از جناب (امام) صادق ۶ روایت کرده که: ورای زمین شما زمینی است 
تفت كف روشتتاين اقفن ار شود پاش درا شاي انت که اس ینت ذا ]و 
شرك نمی‌ورزند به أو» و بیزاری می‌جویند از فلان و فلان. ' 

و ایضا از آن جناب روایت کرده که: ورای خورشید شماء چهل خورشید است و در آن‌جا 
خلق سار اس و ورای ماه شم ول هاه اسك و ان حاق مسا ات و نمی دان 
خداوند خلق کرده آدمی يا نه؛ به الهام ملهم شدند .لعنت كردن بر فلان و فلان را." 

و ایضا از جناب (امام) باق (عليهالسلام» روایت کرده که: خداوند خلق کرده کوهی» محيط به 
دنيا از زبرجد سبز و سبزی آسمان از سبزی اين كوه است. خلق کرده در يشت او خلقی 
و واجب نکرده بر ایشان چیزی از آن‌چه واجب کرده بر خلقش از نماز و زکات و همه 
ایشان لعن می‌کنند دو مرد از اين امت را و اسم ايشان را برد.* 

و ایضا از جناب (امام) رضا ‏ روایت کرده که: در يشت اين حجاب از برای خداوند 
عزوجل هفتاد هزار عالم است» بیشتر از عدد جن و انس و همه ایشان لعن می‌کنند فلان 
وفلان راء“ 


۱. همان ص 4۹۰ ح١.‏ 
۲ همان ح۲. 
۳ همان -۳. 
.٤‏ همان 1. 
۵ همان ح۷. 


و ایضا از جناب (امام) باقر هلا روایت کرده که: ورای اين آفتاب شما چهل آفتاب 
خلق کرده آدمی را یا نکرده» ملهم شدند چنان جه مگس عسل ملهم شده لعنت كردن 
اولی و دومی را؛ در هر وقتی از اوقات و ملائکه بر ايشان موکل است که هر زمان لعنت 
نکردند آن دو را ایشان را عذاب می‌کنند. ١‏ 

(عذاب دردناک بر کسانی که آن دو ملعون را مسلمان بداند) 

و در تفسیر عیاشی از جناب صادق ۳ روایت کرده که: سه نفرند نظر نم ىكند 
خداوند به ایشان روز قيامت و تزکیه نمی‌کند ایشان را و از برای ایشان است عذاب 
دراک کی رای امامت كتن اد ای ا وال ر وای ادو کی 
که منکر شود امامی را که از جانب خدا باشد و کسی که بگوید از برای ابوبکر و 
عي E‏ در اسلام حظ 9 نصیبی أشنت 


(نکره‌ترین صدا) 

در مشازی الأنوان هدور است که در تقشیر فول خاو ران انكرالاشواتك: لصوت 
اک شخصی از حضرت امير (المتفتن» )علب السادم) سوال کرد که چیست معنی اين 
حمير؟ 

خا اكزم اد ان اشع كد كلى كته كوف راك ان كاد مدهت کن را 
درستىكه مراد از آن ابوبكر و عمر(ث "۳۰۳۰ است كه در تابوتى از آتشند. در صورتٍ دو 


خر هرزمان عرعر می‌کنند. اهل جهنم تنگ درمی‌آیند از شدت صراخ ایشان.؛ 


۱. همان ح5. 

۲. تفسیر العیاشی» ج۰۱ ص۱۷۸ ح15. 
۳ لقمان؛ آيه .۱٩‏ 

OANA عقاوق‎ 


۰ +۰] .١ (لعنة‌الله‌علیه)‎ « ۵ ۵ 

رباعی(درباره غفلت ابوبکر ۳ از اتش جهنم) 

عَجبتٌ لغفلة الشيخ البق تغاقل فى المّشیب عَن الحَرِيّْقٍ 
(در عجبم از غفلت شيخ پیر (ابویکر لعنةالهعاء) که در پیری از آتش جهنم غافل شده). 

شبیة مره بالحمر خبثاً يزيد السُكرُ منها فى العتیق 
: 4 ی سا ان د ا ای ی 
از ابوالفتوح ابن جنی نقل کرده‌اند که: سیدرصی رحمة را برديد دزد ابن سيرافى 
نحوى و سيد طفلى بود كه به ده سال نرسيده بود» يس او را نحو اموخت و با او روزى در 
حلقه نشست. يس با او مذاكره جيزى از إعراب كرد به قاعده تعلیم» يس كفت: اگر 
بگوئیم رایت عم علامت نصب عمر جيست؟ 
۱ 0 و (علیه‌السلام) 1 E‏ 1 1 ۱ 
رصى قرمود: بغض على 3 “؛ يس سيرافى وحاضرين از تندى دهن او متعجب سدند. 


(شعری درباره جهنمی بودن عمر العنةاللمعليعم 


هَيًا بنا يا من حَصّر بلعن من وافی مقر 
(بياييد ای حاضران عمر ةلاه“ را که در سقر است لعنت كنيم). 
(همان حرامزادهاى كه به قعر جهنم افتاد نه روز بعد از ماه صفر). 

من شاد لِلكفر البنا ‏ و باح فيه مُعلِنا 
(همان کسی كه كفر را بنا نهاد و علنا کفر خود را آشکار كرد). 

و کل خزي و خنا كله أَذِيعَ و اشتهر 
(وهر رسوایی و خیانت از او مشهور و پخش شد). 
الى آخر قصیده که ذکرش مناسب نیست. 


.١ ٩ ٤ص خاتمة المستدرك الوسائل» ج‎ .١ 


ا 7 8 ۵ ۰ 5 (لعنةاللهعليه» 
ايضا منتخب از بعضى از قصايد عرب (در مورد نهم ربيع و رذايل عمر 0 


قد بر الطیز غلی لسن البشر ‏ فى قَثلٍ راقى المُرتقَى فشر الق 
(پرنده‌ها بر روی شاخدها مژده دادند كه آن بزركمرد (ابولولو) آن عقيم فريبكار رابه قتل رسانيد). 

َمْرَثْ الخلق جميعاً فالترى ٠‏ أيتع و التحر غلی البحر جرى 
(پس همه مردم شاد گشته و زمين سرسبز گشته و دریا مواج شده). 

ترتع الؤځوش فى غير القُرَى ‏ حتّی العصافیر ثلاعبٌ الصّقر 
(حیوانات وحشی در صحرا مشغول چریدن شدند و گنجشک‌ها از شادی با بازهای شکاری هم‌بازی شدند). 

و کیف لا تست فی هلاک من بِعَيْمَبٍ الطاغوتِ و الجبت أسِنّ 
(و چگونه شاد نشوند در هلاک کسی که در گودال طغیان بت‌ها گندید)؟ 

فصل خکم الشرک مفتاحٌ الفّن قُطبُ رَحَى الضَّلالٍ مِصداقٌ الكبر 
(همان کسی که هميشه مشغول شرك بوده و كليد فتنه‌ها بود» و قطب آسیاب گمراهی و مصداق تكبر بود). 

یم ماء السلب و الثرایب و قفن الجور ابُوالمثالب 
(تشنه آب مردان بود و معدن ظلم و پلیدی‌ها). ۱ 

کب پیت المهل و القیایب لا مَز الگون و الئوایب 
(قبله جاهلان و گمراهان بود و اساس تمام شرور و مصائب عالم بود). 

فذاک رجش ذکژه لد جَرَى 2 يُصْرَبُ بالامثال ما بينَ الوری 
(آن يليد به قدری مشهور شده بود که در پلیدی ضرب‌المثل بود در بين مردم). 

ين جملة الأعراب بل آهل ازیو جا فى تقل صَحِيحٍ شتير 
(هم نزد بادیه‌نشینان و هم نزد شهرنشینان؛ و در اخبار صحیح آمده است که): 

كان اه ده 2۰ اعاله و انم یه ى له 
(پدر او هم جد او بوده هم دایی او و حنتمه هم مادر او بوده)؛ 

آختاً و کائث عَمَّةَ قيا له من تسب يَصكُرُ عَن فعل عُمَر 
(هم خواهر و هم عمه اوپس جه نسب بدی دارد که از کارهای عم اب 


و انترَغ الحَقّ من المُولّى عَلِى و عليه لذا بنار یَصطلی 
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(عمر ند“ خلافت را از امیرالمومنین ۳ غصب کرد با این که می‌دانست با این کار به جهنم می‌رود). 


لعلمه بِأنّهُ بها صلی من حَيتٌ لم يُومِن برب بل کر 

(پس با اين غصب خلافت به جهنم رفت با اينكه می‌دانست. چون او هرگز به خدا ايمان نياورده بود). 
و ابر الفسق بعکس ما برل من لاله لئبیّه الآجَل 

(و همه كارهايش بر اساس فسق و فجور بود. برعکس آن‌چه که از خدا بر پیامبر سا نازل شده بود). 

فَحَرّمَ الخلال و الحرام حَل قصداً لتكثِيرٍ السواد فی سَقَر 
(پس حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرد كه با اين کار جمعیت جهنم را زياد کند). 

فلل اللواط و السّفاح مع مني الیکاج بالعود و المُتع 
(پس لواط و زنا را حللال کرد و مانع نکاح متعه شد). 

ا الوط فلا ع نه الت شاك هاا آو شخر 
(و لواط را آزاد كرد. که در هر صبح و شام بتواند لواط بدهد). 

و علل الرّنا للا لَمْ یجذ آخاً من الرّنا فیبّی مُنْفَرِد 
(و زنا را حلال کرد که بيدا نشود برادری و تنها باشد). 

فکانَ کالشیطان يُغوى و یرد کل الأنام ما بهم شخض بر 
(پس همانند شیطان. گمراه می کرد همه مردم را که شخص درست‌کار در مردم نماند). 

و شاه هذا و ایراژ الَسّقی . و سَّترَ ما أَختیر من الدَينٍ المُجق 
(و آن‌قدر فسق را علنی کرد تا آن‌جایی که دين حق فراموش شد). 

كم راد العقَىّ و زاك المُستحخق لور للاتِ و تسبیح البقر 
(چه بسیار و بیش از اندازه در گمراهی فرو رفت و عبادت بت لات و گوساله را می‌کرد). 

خی اتی شهرژ زبیع الأول فانتبشرث شِيعَةُ مولانا عَلِى 
(تا این که ماه ربیع‌الاول رسید و به شیعیان امیرالمومنین (علیهالسلام) بشارت قتلش رسید). 

و أَظْهَرُوا الزِيئَةَ فى أبس الخیی و ابْدُوا خسن الحال فى ول السهّر 

(پس با لباس‌های زيبا خود را مزين كردند و در خوش‌ترین حال» شب‌ها را به سحر رساندند). 

بوثل ذاک الیّوم سر المْنتَیی لا سِيّما الابراژ من أولى النُهَّى 


(در چنین روزی نهایت شادی حاصل شد مخصوصا برای افراد عاقل و درست‌کار). 


اذ قتل اللَعِينَ مِشكوةٌ البها فيرُورُ المشکُور فى يَوم المَفَر 
(چون که آن شخص نورانی (ابولولو) عمر را به قتل رساند» فیروز که در روز قيامت خدا از او تشکر 
کف 
و قد رَمَى بافرة المولی علیق و خیدر الکزار مَولانا الولی 
(و با اين کار باعث شادی مولی همان حیدر کرار مولانا امیرالمومنین ۶“ گردید). 
و المُسْلِمُونَ الوم فى عِيدٍ جلى لما الشّیاطین فَيَبِكُون الدّهر 
(و در این روز مسلمین عيد آشکارا دارند ولی شیاطین تا آخر عمر گریان هستند). 
إذْ كان عون لَهُمُ عِندَ الفا لیرجفون الئاس عَن دِينٍ الوق 
(جونكه آن ملعون آن‌ها را کمک مىكرد تا برگرداند مردم را از دين خدا)» 
لِلاتِ و العْرّى و ما لَهُم شقا من حَيْتُ قد سَعَى و لبَى و اغتمّر 
(به پرستیدن لات و عزی؛ و شقاوت‌هایی که داشتند. هرچند که عمل عمره را هم انجام داده بود). 
َوصَى ابن عفان لدی الهلاک بل انظر ابلیش عليه و ازتخل 
(در هنكام مركش عثمان را خليفه تعيين كرد و شيطان بر او نظاره م ىكرد تا به درك رفت). 
فقال يا إبليس لاترجُو الامل فى رثق دين الحَقٍ و ازجع البَسّر 
(و به شيطان كفت سعی نکن که مردم را دین‌دار کنی و آن‌ها را از دين برگردان). 
و تَسْهَدُ التفش عَلَى أن یش لی لله بل آنت الالهُ الاوّل 
(و فلت من شاش انیت كدهرا عدا مشت ابح ایی ا خدای هن اد اول تو بوفى): 
و امد فِى الئاس غَيرُ مُرسَل و اما لئبغثة خوف الم 
(و پیامب ر" از طرف خدا فرستاده نشده بلكه من از روى ترس تابع او شدم). 
عتی آنی سله و اقل بل نت الاسلام ین ون الیلل 
(و قصدم آزار اهل بيت او بود و می‌خواستم که دين اسلام را در بين ادیان دیگر تضعیف کنم). 
و أنتَ يا غثمان لائزغی الدُوّل ‏ تَؤُوبُ فی تسل عَلِيَ الارز 
(و تو ای عثمان "۳ نگذار که مردم از اولاد امیرالمومنین ۳۳ پیروی کنند). 
" و كلما نلت آذامم فازتکت و لا ّى باقياً منقم يُصَبٍ 


(و از هر فرصتی در آزار نمودن آن‌ها استفاده کن و حتی يك نفر هم از آن‌ها باقی نگذار). 


و غير من عاذی غلیاً لا تیب و الفن مَعَ الامیر فهذا المستقر 
(وپس از خودت غير از دشمنان امیرالمومنین "۳۳" کسی را خلیفه قرار نده (مصرع دوم را نفهميدم)). 
فاشحَبثۂ الناژ و المُوصَى بکی و قال يا ابلیش حَىّ بالبكا 
(پس جهنم عم ر" را كشيد به سوی خود و عثمان "۳۳ به گریه افتاد و به ابلیس كفت تو هم با 
من گریه کن). 
لِقرخک المابون إذ قد هَلَكا و ایک الناظد فافعل ما مر 
(براى فرزند ابنه‌ای خود كه هلاک شد پس امر او را اجرا كن چون تو را ناظر قرار داد). 
(پس ابلیس جسد نجس او را در پوست سگ گر پیچید و با لجن حنوط نمود). 
و آنسق ابر باير مشب و عَسّلَ الجسم بمائاتِ الذكر 
(و مفعن اور با الك جتیگوشه پر کزذوبدن اورا با آب‌های الت شستشو داد): 
فکان ما قد کانَ فُابْرُز الجَذْل ان كنت ممّن وَحْدّ الوب الآجل 
( هرجه که بود يس ابراز شادی كن اگر تو بنده خدای جلیل هستی). 
و المُشْرِكُونَ الیّوم فی خزن جِل لاذ ان الارباب قَدْ وافی سَقر 
(و مشرکین امروز در حزن و غم و اندوه بسیار بزرگی هستند چون که خدای دومشان به سقر رفت). 
يا مَن يَرُومُ الح خد هذا وَدَع 2 لفتک للَذِى عَن الق زجع 
(اى کسی كه دنبال حقّی يس درياب اين خبر را و لعن خود را فقط برای آن كه از حق بركشته بود نگه دار). 
وَالْعَن مُعادِى الآل فَرداً لا تدع لا سِيّما الثّلاث وَاوْجَع البَصَر 
(و لعنت كن دشمنان اهل بیت“ را و ترک مکن» خصوصا آن سه نفر را وديده خود را (با لعن آن‌ها) 


روشن بدار). 


شيخ جلیل شيخ یوسف بحرینی (ابیاتی درباره نهم ربيع ) 
این چند بيت را از جمله قصیده سیدمحقق سیدماجد بحرینی در تهنیت نهم ربیع در 


یا نعمة آشدث ید الذّهر جلت صنیعتها عن السّمْم 
(دست تقدیر جه ذ نعمت خوبی به ما ارزانی داشت که حق شکر آن را نتوان کرد). 
هي نعمةٌ أفضَّتْ إلى نكم کُفرائها ضَربٌ من الكفر 
قد أحسَن 'الذهة المّیسی؛ و ان جَلْتْ إساءتّة عن الحص 
اليو فزّث ین فاطِة ‏ و سَرَى لها روخ إلى القبر 
e ® 5 ۰"‏ السلا ى 85 93 ۳4 ۳ 
(امروز (نهم ربیع) چشم حضرت زهرا ۳۳ روشن گردید و شادی واین شادی به قبر مطهر ایشان رسید). 
قر الكتات لها یه بز فكان البق پلف 
(آن ملعون (عمر ")که سند فدک آن حضرت را دريد » امروز به جزای آن شكمش دريده شد). 
(مرگ بر تو باد ای عمر«*"» که دست تو دانه خرمايى را هم نكاشته (يعنى خيرى ازتو به کسی نرسيده). 
لاتحسبّنٌ فيرورٌ يَطعَنُ ما بَينَ العجان بساحَة السَّفَر 
(گمان نمی کردی که ابولولو با خنجر زیر شكم تو را بدرد). 
ار 14 1 sr‏ 21 5 ور ا و ۲ 
لا تحسَبَنٌ حدیده مَعسولة غرمول مغتلم اخا عه ر 


(گمان نمی‌کردی که خنجر تيز او شكم توى نرهخر حرام زاده را بدرد). 


.١‏ كتاب لولوة البحرین» سيد ماجد بحرانی. 
5 روضات الجنات جا ص ۷۲. لولوة البحرین» ص60١١.‏ 


(پاره‌کردن برگه فدک توسط عم عنةاللهعليه ونفرین حضرت صديقه طاه و علیهاالسلام؟) 


طاهره (سلاماللاعليها» تشریف بردند نزد ابوبکر (لعنةاللاعليه» که در ظاهر فى الجمله رأفتى داشت 


0 ها ع ؟ 8 r.‏ هذ هه 0 . ۳4 ۱ ۰۰ ۳ ۹ ۰ 
وان مزور کاغذی نوشت به‌جهت ان مخدره که فدک در نصر ف ايشان باشد وعامل اودر 


(لعنةاللدعليه» يه 


۲ ۰۰ ۱ ۵ 21 نم . ۳۲ ۰ 
در بين رأه عمر ان حضرت رسید و کاغذ را كرفت و پاره کرد" با جسارتی که 


معروف است (بعضی از علما مطلبی در مورد اين اتفاق دارند كه عایشه ۶*2 به عمر 
۷ از نامه خبر داده است) يس أن حضرت نفرین کردند بر آن بی‌حیا و فرمودند 
خداوند شکم تو را بشکافد چنان‌چه کاغذ مرا پاره کردی" و در حديث حذیفه گذشت که 


دعاى ان حضرت درچنین روزی مستجاب شد به‌دست پهلوان عجم. 


.١‏ مفسران و مورخان در شان نزول آیه «فآات ذا القربى حقه) از ابن عباس و ابی سعد خدری روایت کرده‌اند: هنكامى 
كه اين آيه نازل شد» رسول خد|(صلىاللهعليهاك» فرى را به فاطموسلاماللاعلبه بخشيد. (تفسير عیاشی» ج 0۲ ص 17/؟؛ 
حجر عسقلانى» ج۲ ص1۷ ۳؛ الجرح 9 تعدیل رازی» جا ص۵۷ ۲؛ شواهد التنزيل حسکانی» جا ص ۰ ۵۷؛ 
کنزالعمال» ج۳؛ ص۷1۷؛ درّالمنثور سیوطی» جک ص ۱۷۷). 

۲. الاختصاص. شيخ مفید» ص ۱۷۵و در کتاب النقض نوشته عبدالجلیل قزوینی از قرن پنجم اشاره شده که سند 
فدک را بدرید (ص ۳۰۲). و در بحارالانوار (ج4۸» ص ۱۵۷) از اصول کافی (ج۰۱ ص4۳ ۵) نقل کرده است که آن ملعون 
نامه ۳ گرفت 9 آب دهان بر آن انداخت 9 آن را پاره کرد 9 (المقنعه شيخ مفید. ص ۲۹۰) 9 (تهذيب الاحكام شيخ 
طوسی» ج > ص 44 .)١‏ و از اهل سنت در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید (ج٩۰۱‏ ص> ۲۷) و السيرة الحلبية 
33 ص١1‏ ۲) به قضيه پاره شدن نامه اشاره نة ات 

۳ انساب النواصب» استرآبادی» ص 65 ١؛‏ اللمعة البيضاء. ص ۰۳۸۰ شرح نهج البلاغه. ج۰۱7 ص۲۳؛ غررالأخبار 
ص .1١‏ ديلمى در غررالاخبار نوشته است: فأخذ الكتاب منها لينظر فیه فمرّقه و بقره» فقالت له: لم فعلت ذلک؟ 
بقرالله تعالى بطنک؛ فقال ابن عباس: فاستجاب الله دعاتها ورأيناه كما دعت. 


حکایت مجرم و شیخ. منقول از کتاب روضه‌البیان و حدیقذالایمان! 

جاهل نادانی سال‌ها در بحر معاصی غوطه می‌خورد و از هر كناهى حظی می‌برد. يس از 
برهه‌ای از زمان» نادم و پشیمان و در علاج خرابی‌های خود متحير و حیران شده به نزد 
شیخی عتیقی حلت. عمری ملتء قادری طریقت. شافعی مذهب. غزالی مشرب؛ 
بخاری اطلاع سیوطی باع» رازی بیان تفتازانی زبان» ابویوسف حکومت حنبلی 
معرفت» اشعرى اصول نعمانی فروع» ابن عربی عرفان» ثانی فضل روزبهان» رفت و از 
کردار خويش شرحی كفت و از برای درد ناامیدی خود دوایی خواست. 

شيخ اولاً نویدش داد و از بيم خلود» ایمنش کرد که شيخ ما محی‌الدّین در فتوحات 
چنین می‌فرماید: که مآل هرکه در جحيم رود» به نعمت انجامد؛ آن‌گاه پرسید: که از 
امراض گناه جه دردی به تو رسید؟ 

مجرم گفت: پاره‌ای از عمرم به عبادت بتان گذشت و أن سرمایه عزيز از دستم رفت. 

شيخ گفت: غم مدار که دو همخوابه رسول خدا و دو خلیفه حضرت 
مص طف هلی‌لعل*: سال‌ها به عبادت لات و عزی بودند و علمای ما بر اين خصلت 
ايشان زبان طعن و نقصی نگشودند. اما ابوپکر!۳۴۳ پس» سی‌وهفت سال و اما 


۱۳ ت‌ودو سال غیر از 2 و چوب می دى نداشتند. 


عمر 
مجرم گفت: يس از شرف اسلام ياس حرمت نبوی نداشتم در حضور مرقد منورش به 
کلام بیهوده و سخن لغو آواز بلند داشتم. 

شيخ گفت: غمگین مباش که اگر تو در نزد قبرش چنین کردی» خلفا در حضور جنابش 


۰ 8 3 5 0 * ۰ 5 8 3 ۰ ۰ و 9 
چنین کردند و سبب نزول ايه شدند؛ چنان‌چه شيخ ما بخاری در باب «ما یکره من 


۱ . شيخ آقابزرگ طهرانی در الذريعة می‌نویسد: «رأيئه مَنقولاً عن کتاپ روضة البّیان و خديقة الایمان فى 
ص۳۱ و قد آلحَق به بُعض الهزلیات في ليلةٍ الحْمیس (۹- ع۱- ۱۲۹۵) مما يُناسِب یلك الليلة. و يوجد أيضا في 
کتاب شاخه طوبی لشیخنا النوری» (کتاب الذریعه ج۸» ص ۳۹). 


التعمُق و التنازع و العُلُو فی الدّين» از صحیح خود از ابن ابی مليكه روایت کرده که او 
گفت: نزدیک بود كه دو خيّر هلاک شوند ابوبکر و عمر ۳۴ چون طایفه بنی تمیم 
نازل شدند بر ييغمبر(صاءالهعليهواك, اشاره کرد یکی از آن‌ها به اقرع بن حابس حنظلی 
برادر بنی مجاشع و اشاره کرد دیگری به غير او؛ يس ابوبکر به عم ر گفت: به- 
درست ی که قصد کردی مخالفت مرا. پس عم لعن عله گفت: اراده نداشتم خلافت تو را. 
يس صداهای ایشان در نرد بيغم هلی‌للعلیه بلند شد يس نازل شد: ايا أَيّهَا الَّذِينَ 
منوا لاتزقغوا أصْوَاتَكُمْ فوق صَوّتِ التبي»" تا قول خداوند و اجز عظیم "و همین خبر را در 
تفسیر سوره حجرات نیز نقل کرده. 

مجرم گفت: حق هدایت احمدی را مراعات نکردم و گاهی به سخن زشت بالنسبه به أن 
جناب بی‌ادبی کردم و از اين گناه بسیار ترسانم و از اين جرم زياده هراسانم جه روزی از 
عالمی شنیدم که شيخ فقهاء ابومنصور ماتریدی در کتاب محیط ذکر فرموده که: 
هركس شتم کند نبی را یا اهانت کند او را یا عيب بگیرد در امر دين او یا در شخص او یا 
در وصفی از اوصاف ذات او و شتم کننده جه مسلم باشد. از امت او پا از غير امت او از 
اهل کتاب يا غير آن‌هاء جه ذمی باشد جه حربی و جه أنكه شتم و اهانت و عيب كه از 
او صادر می‌شود عمدا باشد يا سهوا پا غفلق جدی باشد يا مزاح» پس به‌تحقیق که او 
کافر مخلد است و بايد از او دوری کرد و اگر توبه کند هرگز توبه او قبول نمی‌شود؛ نه در 
نزد خدا و نه در نزد خلق و حکم او در شریعت مطهره در نزد متاخرین از مجتهدین و 
بیشتر متقدمین کشتن است قطعا و بايد سلطان با نائب او یا قاضی يا نائب او در کشتن 
او مسامحه نکند به هیچ وجه. 

شيع گفت: البته این فتوا را افترا دان و دلیل آن را صحیح مدان؛ چه خلفا داناترند به 
احکام شریعت از تمام اين جماعت و عمل خلفا برخلاف اين بود و مکرر نبی از ایشان 


.۲ حجرات؛ آیه‎ .١ 
۳۳۰ الصحيح البخارى. ج۹ ص۷٩ ح۲‎ 3 


اذيت می‌دید و ناسزا می دود و یسار هدکهد امر دين آن‌جناب ايراد می کردند و عيب 
می‌گرفتند. آیا نديدى كه شيخ ما بخارى در صحيح خود روايت كرده از عبدالله بن ابى 

2 خر مه a‏ علیه السلا رد ۳ اللدعليهو آله : 
رافع كه كفت: شنيدم على” 2 ی تاه فرستاد مرا رسول الله (صلى 2 "با ريسو 
بكيريد و فرمود: يس رفتيم و شترها ما را مىدواند تا رسيديم به آن باغ يس ديديم آن زن 
راو گفتیم به او بیرون بیاور کاغذ را؛ گفت: جه كاغذ؟ 
گفتیم: بیرون بیاور پا جامه‌هایت را بینداز. 

5 : س2 ۲ 1 1 1 55 اة الله‌علیه: آله 
فرمود: پس از كيسوان خود بيرون أورد. يس أورديم أن را نزد حضرت رسول (صلىاللهعليهواله) 
و در ان نوشته بود از حاطب بن ابی بليعه به سوى جماعتى از مردم مكه از مشركين و 
بعضى امور حضرت را در آن نوشته بود. پس حضرت (او را احضارکرد 9( فرمود: ای 
گفت: يا رسول الله شتاب مكن بر من» من مردى بودم جسبيده به قربش» يعنى هم قسم 
با آ‌ها و از قبیله ایشان نبودم و آنچه با شمایند از مهاجرین, از برای ایشان خویشاتی 
شيف ک ا ی انشان رامش ای كه جون الخ یی 
فوت شد در ايشان» حقى بر ایشان بيدا كنم كه خويشان مرا حمايت كنند و نكردم اين 
يس حضرت فرمود: أكاه باشيد که او به شما راست كفته. 

لعنةاللهعليه) 2ء .. . ١‏ ره حح ١ ls‏ 

يس عمر ۳۳*۳ گفت: يا رسول الله بگذار مرا بزنم كردن اين منافق را. 
و هم‌چنین أن شيخ در باب علم و باب طب و باب اعتصام و مسلم در باب وصاياء و 
نسائى در باب علم و باب طب. و غير ايشان به اختلاف جزئی از ابنعباس روايت 


.> ۲۷2 3 ٤٥ص صحيح البخارى. ج26‎ .١ 


کردند که گفت: پنجشنبه و جه پنجشنبه‌ای؛ آن‌گاه گریه می‌کرد تا آن که تر می‌کرد 
اشک او ریگ‌ها راء پس که یه الل ای و ی او رود 
پنجشنبه» پس فرمود: بياوريد كتابى که بنویسم از برای شما کتابی که هرگز گمراه 
نشويد بعد از اوه پس نزاع کردند در نزد او و حال آنكه روا نيست نزاع در نزد نبی» پس 
گفتند: و به روایتی عمر العنةاللدعليه» گفت: هذیان می‌گوید رسول الله صلی اللمعليدواله). 

فرمود: بكذاريد مرا پس آن‌چه من در او هستم بهتر است از أنجه می‌خوانید مرا به‌سوی 
و 

و به روایت قاضی در شفاء پس عمرالعنةاللدعابه» گفت: به‌درستی که رسول‌اللهصلی" ۳۴ را 
مرض غلبه کرده و در نزد شما قرآن است؛ کفایت م ىكند ما را کتاب خدا. 

پس آن‌ها که در خانه بودند اختلاف کردند؛ بعضی از ایشان می گفت: کتاب را به نزدش 
ببرید و بنویسد رسول الله( ی۰۶ از برای شما کتابی که هرگز گمراه نشوید و بعضی 
از ایشان می‌گفت: آن‌چه را عمر(#*۳* گفت. يس چون سخن لغو و بیهوده و اختلاف؛ 
دراز شد در نزد رسول‌الله ما۳۳ فرمود: برخیزید از نزد من. يس ابن عباس 


جر هه 5 5 رن 5 «صلی الله‌علیهو اله) ۲ 
می‌گفت: مصیبت و همه مصیبت حایل شدن بود. مابین رسول الله(صلی 3 و ميان 


نوشتن او اين كتاب را از اختلاف 9 سخنان بیهوده انشان:۲ 


۱ همان ج>. ص۰1۹ ح67١5؟؛‏ الصحيح المسلم ج۳. ص ۰۱۲۵۷ ۱۱۳۷؛ سنن الکبری» ج. ص۲۱۸ 
ح0877؛ طبقات الکبری» ج ۰۲ ص ۱۸۷؛ دلائل النبوق بیهقی ج۰۷ ص ۱۸۱؛ سبل الهدی و الرشاد. ج ۰۱۲ ص 1۷ ۲؛ 
امتناع الأسماع. ج۰۱ ص۸٤٤؛‏ مصنف صنعانی» ج1» ص۵1؛ اخبار مكة الفاکهی ج۰۲ ص ١؛‏ مسند احمد بن 
حنبل» ج؟. ص40؛ سیر أعلام النبلاء ج۲» صع ۳۲ مشكاة المصابیح. ج۰۲ ص ۱7۸۲؛ تاريخ الاسلام ذهبی؛ 
ج۰۱ ص ۸۱۲؛ تاريخ طبری» ج۳. ص۱۹۳؛ جامع الاصول ابن اثیر ج۰۱۱ ص19؛ منهاج السنة ابن تميمية» ج۸ 
ص ۱ ۵۷؛ البداية و النهایف جه. ص57 ؟؛ المعجم الکبیر الطبرانی» ج ۰۱۲ ص ۷۰؛ مسند الموصلی» ج>» ص۲۹۸؛ 
مسند البزان ج۰۱۱ ص۱۰۸ أنساب الاشراف » ج۰۱ ص ۵۲۱۲. 

۲ الشفا بتعریف حقوق المصطفی. قاضی عیاض (571 ۵46 ق)» ج ۰۲ ص ۰۱۹ 


و ظاهر است که در اين کلام و کردار جه اندازه و مقدار اذیت و سوء ادب و فحش قبیح 
است» جه عالم دانا و حکیم «وَمَا يَنَطِقُ عَن الْهَوَى* إِنْ هو الا وی بُوحی» را به هذیان 
نسبت دادن بدترین آذیت‌ها و قبیح‌ترین سب‌ها است؛ خصوص با آن همه مهربانیی 9 
رآفت و هنكام رحیل و مفارقت و مضايقه كردن از دادن يك دوات و کاغذی از جنابش با 


أن همه جود و عطا و حقوق بی‌انتها؛ خصوص در حالت مرض و كاه احتضار چه‌قدر 
اذیت و آزار است. 

و نیز عبدالحق دهلوی در معارج النبوة و غيره نقل کردند که چون عبدالله بن ابّی مرد. 
أن حضرت برکشید. جامه را از بر خود و كفن او ساخت و نماز گذارد بر وی. يس کشید 
عفر ین الخطاي (لعنةالله‌علیه) آن حضرت را به جامه وى و كفت: يا رسول | لله (صلى اللهعليدواله) 
نماز می‌کنی بر منافقی که رأس و رئيس منافقان بود! يس كشيد آن حضرت جامه خود را 
از دست عمر ۳۳ و گفت: دور شو! ای عمر از من.۲ 

و نیز ابن حجر در مواهب اللدنیه و غير او نقل کردند از عمر ۳ در صلح حدیبیه كه 
گفت: آمدم خدمت حضرت رسول (صاىاللاعليهوله» پس گفتم: آیا تو پیغمبر به‌حق خدا 
نیستی؟ 

فرمود : آری؛ 

گفتم: آیا ما برحق نیستیم و دشمنان ما بر باطل؟ 

فرمود: آری؛ 

گفتم: يس چرا اين نقص و ضعف را در دين خود راه دهیم در این‌حال؟ 


فرمود: من رسول خدایم و او را معصیت نكنم و او ناصر من است. 


.4-۳ نجم. آیات‎ .١ 
تفسير ابن کثیر ج۲ ص ۲۹۲؛ المحلى ابن حزم جا 3 ص1۹۹ تفسیر روح المعانی» آلوسی. ج * 3 ص > ۱۵؛‎ ۲ 


تفسیر طبری» ج٤‏ ۱ ص۰۹ ؟؛ تاج العروس زبیدی» ی 2١‏ ص ۲ ۲؛ السيرة النبويةء ج« ص ۵۲۲؛ تاريخ مدینه ابن 
شبد ج ص ۸1 


گفتم: ایا تو ما را خبر نمی‌دادی که ما می‌اییم به زودی به کعبه و طواف می‌کنیم او را؟ 

كفتم: نه؛ 

فرمود: به‌درستی که تو خواهی رفت به آن‌جا و طواف خواهى كرد. 

Ee‏ 1 (لعنةالله‌علیه) ح... . ۲ : مینک تدای مه 

سوال 9 جواب را 5 او نیز كردا 9 از اين خبر علاوه بر ايراد بر فعل آن‌جناب استشمام 

رایحه شنک در دين 9 توهم دروغ گفتن 9 وعده خلاف دادن آن‌جناب می‌آید 9 از اين 

مقوله بسيار است و اگر نبود مگر همان اذيت كردن ایشان» دختر او را که عين اذیت۲ او 

کافی بود. 

مجرم گفت: لب به مسکر گشودم و از انواع شراب خود را مست نمودم خرد را از خويش 

راندم و در کلبه جنون غنودم. 

شيخ گفت: دل خوش دار و از وخامت اين کردار انديشه مدار كه شیخین ما به اين وادی 

فتادند و در حال مستی گوهر عقل ودين را از دست دادند؛ اما شيخ ما عتیق. ملقب به 
.. (لعنةالله‌علیه) 7 ۱ ۱ ی 

صدیق " پس میلش به ان‌جایی رسيد که در روز اول ماه رمضان ساغر کشید و 

می نوشید. چنان که دیلمی در ارشاد و حضینی در هداية روایت کردند در حدیثی 

طولانی که در آخر او چنین ذکر شده كه عم (لعنةاللهعليه» گفت: به ابوک (لعنةاللهعليه», به خر| 

قسم ای ابابک (لعنةاللدعليه» آيا فراموش کردی شعر خود را در اول شهر رمضانی که خداوند 

واجب کرد بر ما روزه گرفتن راء وقتی که حذيفة بن الیمان و سهل بن حنیف و نعمان 

الازدی و خزيمة بن ثابت آمدند به خانه تو که بدهند به تو طلبی که تو از ایشان داشتی؛ 


۱. المواهب لدئیق ج۱. ص۳۲۸؛ البداية و النهایق جک ص ۲۰۰؛ تاريخ الاسلام ذهبی» ج ۲ ص ۳۷۲. الدر المنثور 
fa‏ ص ۵۳۱. الغدیر علامه امینی» ۷ ص ۰۱۸۵ از صحیح بخاری. 
۲. در مورد این مطلب به كتاب الغدير (ج ۰۷ ص ۲۳۲-۲۳۱) با ذكر بالای ۵۰ منبع رجوع شود. 


چون به در خانه تو رسیدند. شنیدند صدای صلصله را در خانه. پس ایستادند در خانه و 
اذن نگرفتند. يس شنیدند ام بکر زن توه قسم می‌داد تو را و می‌گفت: حرارت آفتاب در 
ميان دو كتف تو تاثیر کرده» برخیز و داخل خانه شو از در دور شو تا نشنوند از تو احدی 
از اصحاب محمد (صاىاللهعليدواه» پس خون تو را هدر می‌کنند. 
به‌تحقیق که آگاه شدی که محمد صاىاللاعليدوال» به هدر داده خون آن را كه افطار کند 
روزی أز ماه رمضان را بدون آن که مسافر يا مریض باشد. بلکه محض خلاف به خدا و بر 
محمدلیل**» يس تو گفتی به او بیاور-مادر نداشته باشی- بقیه غذای شب مرا و 
پر كن کاسه را از شراب و حذیفه و کسانی که با او بودند» می‌شنیدند مکالمات شما را. 
پس آورد ظرفی که در آن غذای شب بود و کاسه بزرگی از شراب در وقت چاشت از روز 
و این شعرها را از برای زوجه‌ات می‌خواندی: 

ريني أضطبخ یا بَكْرٍ فن الْمَوْتَ تقبٌ عن هسام 
(ای ام بكر بگذار تا من امروز را خوش باشم. چرا که ديدم مرگ به تعقیب هشام برخاست). 

و تب عَنْ أَخِيكٌ و کان صَعْباً مِنَ الافوام شرّیب الْمُدَام 


(و از برادر تو يعنى ابوبکر هم بگذرد اين روزها همان کسی که سخت‌ترین افراد در مشروب‌خواری بود). 
ول لتا ابن كبقّة سوت ثخیا و کیت یاه أثلام و هاما 
(پړ ام (صلىاللمعليدواله) به ما می‌گوید: يس از مرگ زنده می‌شویم يس چگونه زندگی اعضای پراکنده در خاک 
ممکن است). 
و لکن باطل مَاقَالَ هذا و فك من زخاریفی الكلام 
(اين حرف پیامبر ۳۶۳ (نعوذ بالله) باطل و دروغ است). 
لا هَل ميلع الرَّحْمَن عَئي بأني ارك هر الصیام! 
(آیا کسی هست که از طرف من پیغام به خدا برساند كه من در ماه رمضان روزه نخواهم گرفت)؟ 
و تارك کل ما أَوْحَى ای مُحَمّدٌ من آتاطیر الکلام 


(و تمام آن چه که پیامبر ی" به ما كفت از افسانه‌های گذشتگان, را قبول نمی کنم). 


ص 
4 0 . 4 
9۹ 1 ا ي ا ۳ اب سا وف مر 
سب يمسعيی سرابىين 5 قل 7 له بمسعيی طعامی 


(پس بكو به خدا اگر می‌تواند مرا از شراب‌خواری باز دارد و بگو که خدا اگر می‌تواند مرا از روزه‌خواری بازدارد). 


و لكِنّ الحكيم ری حميراً ‏ قَلْهِمََا فتاهث في الا ما 
(ولی شخص حکیم (پیامبر ۳۶۳۳ ) با تعدادی الاغ مواجه شد و به آن‌ها دين را آموخت ولی آن‌ها 
سرباز زدند). 
پس چون حذیفه و کسانی که با او بودند» شنیدند که محمدملید» را هجو می‌کنی» 
هجوم آوردند بر خانه توه يس يافتند تو را درحالی که کاسه شراب در دستت بود و تو 
می‌نوشیدی از آن؛ يس گفتند: جه شده تو را ای دشمن خداء مخالفت کردی خدا و 
رسول او را؟ و برداشتند تو را به همان هیثت و بردند به جمع مردم در در خانه 
رسول الله(سلهاله ۳ و قصد تو را برای او نقل کردند و شعر تو را برای او خواندند و من 
نزدیک تو آمدم و در زیر كوش تو گفتم در آن غوغا که: بكو من شب شراب خوردم» يس 
مست شدم و عقلم از من زایل شد. يس کردم آن‌چه کردم در روز و مرا به آن آگاهی 
نیست. پس شايد به این حدّ روزه خوردن از تو بركردد و محمد :۳ بیرون آمده 
يس نگاه کرد به‌سوی توء پس فرمود: بیدار كنيد او را. يس گفتم: او را ديديم مست بود يا 
رسول الله!(ملعال ۳ چیزی نمی‌فهمید. يس فرمود: وای بر شماء شراب عقل را مى برد 
و شما خود می‌دانید اين را و باز می‌خورید أن را. يس گفتیم: چنین است يا 
وة ل ال (صلی‌الله‌علیه وآله). 
امرء القیس شاعر در اين باب گفته: 

شَرِبَتُ الاثم حَتَى رال عقلى کذاک الكَمرُ یفعل بالفقول 


(آن‌قدر شراب خوردم که عقلم زایل شد و این اثر شرب خمر است با عقل‌ها). 


پس حضرت فرمود: مهلت دهيد او را تا از مستی به هوش آید و مهلت دادند تا آن که 
نمودی (تظاهر کردی) به ايشان که به حال آمدی يس سوال کرد از تو 
محم (صلىاللهعليدواله», پس خبر دادی او را به آن‌چه به تو در نجوی گفته بودم.۱ 

كرد که گفت: كنت آسقی أباعْبَيةة و آبا طلخة و أبَى ابن كعب من فضیخ وَهو و تمرالخ." 

روايت كرده به سند معتبر از تفسير امام حافظ علامه احمد بن موسی بن مردویه 
ا ۱ لعنةالله‌علیه) ± ون 

تاريخ مكه علامه فاکهی؛ که جناب ابی‌بکر* ۶“ شراب ميل فرمودند و چون به سر 


بن علی بلخی ناصبی. معروف به حكيم ترمزی در کتاب نوادرالاصول ذكر كرده افنت اين 


يي بالسْلامة ام بکٍُ ول لک بَعدَ زهطک من سلام 
(ای مادر بكر درود توأم با آرامش بر تو باد آيا (می‌پنداری) پس از (کشته شدن) بستگان تو برای تو 


آسایشی هست)؟ 


۳ ا ار 7 ا مت م حَ 9 


ننفت عق آپیک و كان قرماً من الاشراف شراب الهدام 


(و از پدر تو هم بگذرد اين روزها همان کسی که از اشراف و سخت‌ترین افراد در شراب‌خواری بود). 


3 ارشادالقلوب» ج ۱ الهداية الکبری. جا ص۰1‎ .١ 

۲ فتح الباری فى شرح صحیح البخاری. کتاب الاشربه. (ج۰۱۰ ص ° 2 ۳۹۰ 

5 سيره ابن هشام. ج ص٩۹‏ ۲؛ الروض الاأثف» ج۵. ص ۵۰ ۲؛ أنسات الاشراف» ج۱ ۱ ص٥‏ ٩؛‏ تفسير الطبری ج 
ص ۱۸۲؛ تفسير الثعلبى. ج ص۲٤۱‏ . 


و ود بَنُو المُغيرة لو فَدُوهُ ‏ پلف من رجال أو سوام 


(فرزندان مغیره (و بستگانش) آرزو می‌کردند ای کاش با دادن هزاران نفر از مردان يا چهارپایان جان 


کائی بالطوي طوي بدر من افتیان والخیّل الکرام 
(به ياد آن روزها در جنگ بدر که سواران كران قدر بر اسب‌های كران بودند). 

أ يبرا اللشول بأ ستخیا فکیف حَيَاةٌ آضتار وهام 
(آيا پیامپر (صلی‌ال* لد به ما می‌گوید كه زنده خواهیم شد چگونه سینه و سرهایی که در خاک هستند 
زنده می‌شوند). 
و اما فاروق دين و خليفه دوم بر مسلمین** يس حرصش به شرب مدام به 
اندازه ای بود که تا حال احتضار و رسیدن به خدمت یار غاره از این کردار دست برنداشت؛ 
چنان‌چه ابن اثير جزری در کتاب اسد الغابة و ابن حجر در صواعق و غير ایشان در 
كيفيت مقتل او نقل کردند از ابن عباس که بعد از زخم خوردن؛ بردند او را به خانه اش و 
ما با او رفتیم يس نبیذ آوردند و خورد و از جوف او بیرون رفت. آن‌گاه شير آوردند و خورد 
و از جوفش درآمد. يس دانستند که مُردنیست. ١‏ 


و زمخشری در باب هفتادوهفتم ازکتاب ربیع‌الابرار نقل کرده كه شخصی از مَطهَرة؟ 


(لعنةالله‌علیه) . 


85 ی (لعنةالله‌علیه) 


(لعنةالله‌علیه) هن »ء _ , .. 5 كه ۳ ۳ 
كفت: من تو را به‌جهت مستى تو حد زدم. 


: ۳ 5 7 8 ۰ (لعنةالله‌علیه) 
9 هم چين در باب هفتادوششم 9 صاحب مستطرف روایت کردند که عمر أ 


بود؟ عمر 


الکبری. ج ص > ۳۵؛ تاريخ عمر بن الخطاب ابن جوزی» ص * 5 
۲. کوزه كه در أن آب کنند. 
۳ العقد الفرید » جا“ ص ۳۸۲: در اين منبع آمده است که از مشک عمر خورد. ربیع الابران ج26 ص۰۱۸ 


نشست و بر کفار که در بدر کشته شده بودند نوحه گری می کرد به اشعاری چند (تفصیل 
0 ۵ ۰ , »هه ۱ ۱ 7 ۳۹ لعنة‌الله‌علبه 

و مفید(« نيز نقل كرده از ديك الجن كه او از برای متوكل نقل كرد كه عمر ر 

ماه رمضان شراب خورد و زنش او را منع کرد يس چند شعر خواند. ١‏ 

مجرم كو فت ا خسنت ای مسر شیخ! که مرا از دغدغه افطار شهر رمضان که به أن نیز مبتلا 

بودم فارغ کردی؛ اما چه کنم که گاهی با نامحرمان درآمیختم و با اشان در یک بستر 

خوابیدم و در اين وادی نيز توسن سرکشی تاختم؟ 

شيخ 5و كفتث: 7 عجحب است از تو که عمرت را به بیهوده گذراندی و اندکی بر سير و تفاسیر 
و و ین ۱ 1 اللدعليهوآله 

هد ۰ 1 ۰ 1 5 2 الوه لعنذالله‌علبه 

فتح كردند و بر بالاى كوه صفا برآمدند و در آن‌جا از زنها بيعت گرفتند و عم( يه) 

پایین‌تر از حضرت ایستاده بود. هند دختر عتبه» زن ابوسفیان «لعنةاللهعليهما» به رو نقاب 
ار 5 ت 7 5 : 8 ء. ٠٠‏ (لعنةالله ( 
خر تر م و نومه 5 5 ی ۰ (لعنةالله 5 ره 

سخنى گفت. حضرت فرمود: وبر اين که دزدی نكنيد. هند عليها) باز جوابى كفت و 

سوالى كرد و حضرت اورا شناخت و فرمود: تو هند دختر عربو (لعنةاللهعليها) نيستى؟ عرض 

اينكه زنا نکنید. پس جزل الجبةاللدعليها». گفت: آنا زن حرّه يعنى نجيب. زنا م ىكند؟ يبس 


.١‏ (كشكول بحرانى» ج۲. ص۳۹). عمر( ۳ می‌گفت: در جاهليت هيجكس به اندازه من شراب نمی خورد 
(تاريخ مدينة المنورق ۰۳ ص4 ١./؛‏ کنزالعمال ص ۰۵۰۵ 672 ۱۳۷). 

او در موارد بسیاری شراب نوشید (کنزالعمال, ج ۵. ص۱۲ ۵؛ ص ۰۵۱۷ ج ۰۱۲ ص ۰ ۱۳؟ سنن نسائی» ج ۶ ص۳۲). 
و بهانه‌تراشی وی این بود: ما اين شراب تند را می‌خوریم تا گوشت شتر را در معدة ما تکه‌تکه کند. (کنزالعمال, ج 
صع ۵۱؛ المصنف ج60 ص‌۷۸). این درحالی است که حتى فرد روزه‌داری که با شراب‌خوارها مجالست کرده بود را 
حد زده بود؟! (کنزالعمال» ج٥۰‏ ص 6۷۷) و مضحک‌تر آ ن که عم ر“ در راهی بود دید فردی شراب خورده» چون 
از مستی بیرون آمد. او را حد زد و همان شراب را با آب مخلوط کرد و خورد (کنزالعمال» ج ۵ ص ۵۱۷). 


(لعنةالله‌علیه) ار ریم أن د ۱ ى (لعنةالله‌علیها) > ده .. 
عمر به خنده افتاده به‌جهت آن‌چه ميان او و هند گذشته بود در 


١ جاهليت.‎ 


وسيوطى در جامع از طبقات ابن سعد نقل كرده كه جون عبدالله بن ا العلا 
مرد» مردم به خواستگاری زن او عاتكه. دختر زيد بن عمرو برخاستند واوراضى نمی - 


۳ لعنةاللهعليه . ع ا 
شد. ۲ يس عمر' * به ولی امر او گفت: مرا به ياد او بیاور. يس او را نيز در نزد عاتکه 


(لعنةاللهعلبه) 


کر كرة راط نقد يلين عه به آن شخص كفت: تزويج كن او را به من؛ يس 


تزویج (کرد) آن زن را به او. پس داخل شد بر اوه يس او را أن قدر ماليد تا غالب شد بر اوه و 
او را وطى كرد. جون فارغ شد گفت: اف اف اف باد. پس از نزد او بیرون رفت و او را به 


خود واكذاشت." 


مجرم گفت: ناموس برادران ايمانى را بردم و از گوشت ايشان همى خوردم. 


.١‏ سفينة البحارء Ae‏ ص۷۱۷ از مجمع البیان» ذیل آیه 4۲ سوره ممتحنه. 
۲. عبد الله بن ابی بكر قبل مرگ خود به عاتكه گفت: من باغ خودم را به تو می‌بخشم به اين شرط که يس از من با فرد 
دیگری ازدواج نكنى. عاتكه هم يذيرفت و قول داد كه يس از مركي عبدالله با هيجكس ازدواج ننمايد. و او به قول خود 
عمل كرد 9 تا زمان مرگ ابوبکر (لعتةالله‌علیه) به اين قول وفادار بود (تاريخ الكبير بخارى. جا ص ۲؛ الاصابة 4 Ae‏ 
ص۲۲۸). (التمهيد ابن عبدالبرء ۰۲۳ ص ه ٠‏ 5). مشروح این جريان در همین كتاب (شاخه طوبی) گذشت. 
توجه شما را به متن كتاب ازدواج عمر نة لعل پا حضرت ام کلشوم اسلاماللاعليها جلب می‌کنم: « زمانی که عم (لعنةالله: 
عل به حکومت رسید» از او خواستگاری کرد وبه وی گفت: اين کار عبدالله جایز نبوده. او شرطی برای تو تعیین کرده 
(لعنةاللدعليه» نیز جواب رد داد و از ازدواج با او خودداری کرد. 
عم (لعنةاللهعلبه» وقتی دید عاتكه به ازدواج با او راضی نمی شود به ولیٌ این زن بیوه دستور داد که عاتکه را به او تزویج 
نماید! عاتکه بدون اطلاع» توسط ولی نامعلومش كه معلوم نيست جه كسى بوده ! به عمربن خطاي العنهالله) تزویج شد ! 
پدر عاتکه (یعنی زید بن عمرو بن نفیل) هرچند که از صحابه پیامبر میا٩۶‏ شمرده شده! ولی ينج سال قبل از 
بعثت پیامبر (صلىاللهعليهواله» فوت گردیده بود! لذا کسی نفهمید اين ول جدید عاتکۀ بیوه از کجا پیدا شد! كرجه حتی 
اگر يدر عاتکه هم زنده بود و اين تزویج را بدون اجازة عاتکه انجام می‌داد. طبق فرمایش پیامبر (صلىاللمعليدوك»: لا تک 
الم ختی تشتأمی ولا کح الْبِكْؤ ختی تُسْتَأَدّنَ (صحیح البخاری» ج۰۸ ص ۱۳؟ صحیح مسلم. جک ص ۱۰ اين 
عقد باطل بود! شب زفاف عاتکه حاضر نشد که از این شوهر نامشروع تمکین نماید. لذا به درگیری و زد و خورد 
كشيد. مقاومت عاتکه به جایی نرسید و عاقبت عمر بن خطاب (لعنةاللهعليه» پر او غلبه کرد و با وی نزدیکی کرد. درحال ی که 
او پا عم (لعنةاللهعلي» شرط كرده بود كه او را نزند». (كتاب مذكور ص۲۱۱ تا ۲۷۷ از ده‌ها منبع اهل سنت). 


که درست نیست. عاتکه به خواستگاری عمر بن خطاب 


شيخ گفت: از اين جرم نیز انديشه مدار و در دفتر گناهان خود مشمار چون مومنی از 
سلمان بالاتر نباشد که محدئین عظام ما به اتفاق نقل کردند که حضرت نبوی در حق او 
فرمود: اگر ایمان در ثريا باشد هر آئینه برسند به او مردمانی از فارس و دست مبارک را 
گذاشتند بر كتف سلمان. ١‏ 

و به روایتی فرمود: اين و قوم او و پرهیرگارتری از صدیق و فاروق و داناتری از ایشان در 
ميان صحابه نبود؛ چنان‌چه غزالی اجماع بر آن نقل کرده و سراج‌الدین اوشنی در 
قصیده توحید خود که أن را بدءالامالی می‌گویند گفته: 


و لِصِّدَيقِ رُجحانٌل جلى علی الشحاب من عير اختمال 


و للفاروق رجحانٌ و فَصْل عَلَى عثمان ذٍی التُورَيْنِ عال 
و ذُوالتُورَيْن حقا كان يرا من الكرَارٍ فی صّف القتال 
و للگزار فْضل بَعدَ هذا عَلَى الأفيار طراً لا ببالى 


لِلصِدَيّقة الرجحان فاغلم عَلَى الرزّهراء فى بَعضٍ الجلال! 
لَمْ یِلعن يزيد بَعدَ مُوتِهِ ‏ سوی المَكثارٍ فى الاغراء غالبى' 


اض١‎ 
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است» ترجمه نمی‌شود. لعنت خدا بر کاب بىحياء لعنت خدا بر ظالم بی‌انصاف لعنت 
خدا بر دين به دنیافروشان. برلی سراینده آن 9 معتقدين به آن عذاب مضاعف از خداوند 


قهار مسئلت داریم به مظلومیت مولای عالم امیرالمومنین و حضرت صديقه طاهره واولاد 
طاهرين انشا براه اللتعلينوا عفن 


.١ تفسیر مجمع البیان» ذیل آیه ۵ سوره مائده. قرب الاسناه حمیری. ص۲٩ و از آن در بحارلانوارء ج٤1“ ص76‎ .١ 


و با اين حال مفسرین نقل کردند در سبب نزول آيه «ولا يَعْتَب بَعْضصُّكُم بَعْضَا)! كه صدیق و 
فاروق سبب نزول آن شدند. چون سلمان را فرستادند خدمت رسول اصلىاللهعليدواله» په جهت 
طعامی» يس حضرت او را به نزد خازنش» اسامه فرستاد» يس گفت: در نزد من چیزی 
نیست. يس برگشت به سوی شیخین» پس گفتند: اسامه بخل ورزیده و در حق سلمان 
گفتند: اگر او را به سر چاه پرآبی بفرستیم هر آئینه آبش فرو می‌رود. يس به نزدیک 
حضرت رسولصلءاله ۶ رفتند» حضرت فرمود: جه شده که در دهن شما سبزی 


گوشت می‌بینم؟ عرض کردند يا رسول الله! ما امروز گوشت نخوردیم؟! 

فرمود: گوشت سلمان و اسامه رو خورديد. ' ۱ 

و نیز واقدى و غير او از ارباب سیر نقل کردند که عمر ۶ در حق شش نفر که خود 
شهادت می‌داد که ایشان از اهل بهشتند و پیغمب صلی از دنیا بیرون رفت در 
حالتی که از ایشان راضی بود "» سخنان زشت و از برای هر يك عیبی گرفت. 

يس در حق عا (عليهالسلام» كفيت: که در او بطالت و مزاح است؛“ و درباره طلحه گفت: که 


در او تكبر و نخوت است؛ و درباره عبدالرحمن كفت: كه او بی‌حال است؛ و درباره سعد 


.۱۲ حجرات. آیه‎ .١ 

۲. روض الجنان و روح الجنان ابوالفتوح الرازى» ج۰۱۸ ص ١؟؛‏ احتجاج» ترجمه جعفری» ج۰۲ ص ۵۷. 

۳. اين روایت جعلی در مسند احمد بن حنبل (ج۰۲ ص۱۳۱) و سنن ترمذی (ج٥»‏ ص 1۵۲) نقل شده است و سند 
برخی از این روایات به حميد بن عبدالرحمن. پسر عبدالرحمن به عوف می‌رسد و ادعا کرده که از پدرش رسیده در 
حالىكه او در هنكام فوت پدرش یک ساله بود (تهذیب التهذیب ج۰۳ ص 4۰ وج ص ۲۲۲). 

و راویان دیگر هم به نظر اهل سنت موثق نیستند (میزان الاعتدال. ج۰۲ صع۱۳) و بخاری در صحیح تصریح کرده 
است که عبدالله بن ظالم (از راویان اين حديث جعلی) راوبانش صحیح نیست (مستدرک على الصحیحین. ج ۲ 
ص ۳۱۷). 

وااشكالات وا ان 'واضة ای سر که هه نی و كن با هم مشكل دید وی ی وا تشه 
امیرالمومنین على" جنگ به راه انداختند و هزاران نفر کشته شدند. حتی طلحه و زبیر و سعد با امیرالمومنین 
فاا بیعت نکردند و عثمان نله توسط اهل حل و عقد کشته شده است. 

5. مزاح امیرالمومنین لاس در اصل به خاطر خوش اخلاقی ایشان بود نه افراط در شادی که موجب ذهاب وقار 


. (علیه‌السلام) 


أست. در تاریخ آمده که سخت‌گیری امیرالمومنین در اجرای احکام دینی آن‌چنان بود كه عده‌ای به نزد 


گفت: که او صاحب شکار و کشتار است. اگر والی یک قریه شود از عهده او برنیاید؛ و 
درباره زبیرگفت: تندخو است. در حال رضاء مومن و در حال غضب. کافر است و بخیل 
است؛ و درباره عثمان (لعنةاللهعليه» گفت: كه خویشان خود را بر همه مقدم می‌دارد. 

و به روایتی گفت: عثمان"* ۲۳۳ تمام خویشان خود را دوست می‌دارد و اگر خلیفه 
هو a‏ تساه دا مه اشاس EELS SRE‏ 


حقوق مسلمین را ضايع خواهد کرد. 


و اما طلحه متلف و مسرف است و جماع را دوست می‌دارد. 
و زبیر اگرچه شجاع است. اما تندخوست؛ و سعد وقاص ترسنده و بزدل است و مفتن 


است؛ 9 عبدالرحمن ضعيفرأى انك و خویشتن را دوست دارد؛ يس مزاح- 


دوست اسث. 


بردم. 


رسول لله (صلى اللمعليدواك» شكايت كردند و حضرت فرمود: از على اعاءلسلا» شكايت نكنيد كه او بيشتر از ذات الهى مى- 
ترسد و خا تن کر اه عدا مالين تس اسن 158+ قضافل الست‌خانه 
لل ی مج ای و عدا مره اروشاع راض 1۵۵۲ كافج نس و تفن قرات 
خوازاى رش رح تفج البلاغه این انق الخدید جع ص۸۸ الاق يمسن قروا سماشات ناته 

ولی تبلیغ خوش اخلاقی حضرت به صورت افراط در شوخ طبع بودن» توسط امیرالمومنین(علیه السلام) تکذیب شده 
است و در مقابل حرف عمرو بن عاص فرمودند: شگفت از فرزند زن بدکاره که بر مردم شام تبلیغ می‌کند که من مرد 
لهوگرا و بازی و شوخ‌دوستم که مردم را سرگرم می‌کنم» در حال ی که ياد مرگ و آخرت او را از لعب و بازی وا می‌دارد 
(نهج البلاغه خطبه 85 و ۸۸). 

وابن ابی الحدید گفته است: اگر تاريخ زندگانی عل لهسا در دوران ييامب (صلىاللهعليدوله) را نگاه کنی» خواهی يافت 
نسبت شوخی و مزاح به آن حضرت بعید و در کتب اعم از شيعه و سنی گزارش نشده است. و در ادامه می‌گوید: 
حضرت اصلا وقت چنین کارهایی را نداشتند. همانا وقت او با عبادت. نمازن ذکر» تفسیر و قرآن پر شده بود. روزها 
به روزه‌داری و شب‌ها به عبادت می‌پرداختند (شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید» ج۰1 ص۲۲۸ و ۲۲۹). 


نجومند. به هرکدام اقتدا كنيد هدایت یابید." و از پرتو چراغ اين امت. عمر در بادیه 


| اين روایت در بسیاری از منابع اهل سنت يافت می‌شود ولی بسیاری آن را نامعتبر می‌دانند. دارقطنی آن را‎ .١ 
غرائب مالك وراويان آن را مخهول من ان (مجموعة اقوال الدارقظنی چ کن 0۷۸-1۷۷ و فی د‎ 
این روايت از روايات نبيط کذّاب است (تذكرة الموضوعات. ص18) و ابن قيم جوزيه و شوكانى مىنويسند كه: اين‎ 
كلام از رسول خد |اصلىاللدعليهوالك» صادر نشده است (اعلام الموقعین ابن قيم جوزیّه ج۰۲ ص۱۷۱؛ ارشادالفحول,‎ 
شوکانی. ج۰۲ ص۱۸۸) و زیعلی می‌نویسد: اين حديث مشهور است ولی تمامی اسناد آن ضعیف است که هیچ‌یک‎ 
از آن‌ها ثابت نشده است (تخریج الاحادیث ج۲» ص۲۳۰) و این قدامه مقدسی نیز می‌نویسد: حدیگی صحیح نيسنت‎ 
)16 (المنتخب من علل» ج۰۱ ص ۱۲) و ابن حزم در یک کتاب خويش آن را باطل و دروغ می‌شمارد (الاحکام ج ۵. ص‎ 
.)٩ و در جایی دیگر می‌نویسد: حدیثی جعلی است (رسائل ابن حزم» ج۳» ص1‎ 

و هم‌چنین ابن عبدالبر(جامع البیان» ج ۰۲ ص۸٩۸‏ و ۹۲۴ ابوحیان اندلسی (تفسیر بحر المحیط ج۵. ص ۵۱۱؛ 
ذیل آیه ۸5 تا ۸٩‏ سوره نحل ابن الملقن (البدرالمتین عق ص۵۸4). و حتی ابن تیمیه نیز (صفة الفتوی الحرانی 
حنبلی» ج۰۱ ص۵۵ و الابهاج فى شرح الابهاج» ج۰۲ ص‌۳۱۸) از کسانی هستند که آن را ضعیف و باطل می‌دانند. 

و علمای الازهر مصر نيز آن را جعلی می‌دانند (فتاوی الازهر ج۸ ص۲۰۹). 

در اصل اين روایت در مقابل روایتی است که در شان اهل بيت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) صادر شده است: 
قال رسول اللصلی‌الهعلب: «النجومٌ مان لاهل الارض و آهل بَيِتِى آما لامتی»: ستارگان مايه امنیت اهل زمين و 
اهل بيت من مايه امنیت امت من هستند (مستدرک الحاکم نیشابوری»ج۰۳ ص55 .)١‏ و در روایت دیگری فرمودند: 
«آهل بَیتِی كَالنُجُوم بايّهم تدم إِهتَدَيْثُم»: اهل بيت من چون ستارگانند که به هر کدام روی آورید. هدایت 
می‌گردید (مستدرک على الصحیحین» چ۰۳ ص۱5۹). و به گونه‌ای دیگر (همان » ج ۰۲ ص177). 

و در روایتی از امام صادة اعليهالسلام» روایت اصحابی کالنجوم. صحیح دانسته شده است و فرمودند: مراد کسانی هستند 
که پس پیامب ری" تغيير حال پیدا نکردند و در دين تغيير و تبدل ندادند و حضرت در جواب فرمودند که: 
فذاق اه اعات و ذا رادو کات سوم حون هی و حر کم فسات اضهای ااا 

ندا می‌آید تو نمی‌دانی يس از تو جه حوادثی ایجاد کردند. سپس ایشان را م ىكيرند به‌سوی جهنم و رسول خدا 
می‌فرماید: دوری باد آنان را و نابودی باد ایشان را (عیون اخبارالرضاء ج۰۲ ص ۰۸۷ ینابیع المودق ج ۰۱ ص۲۹۸). 

و از حیث دلالی اشکال آن بسیار واضح است. چرا که در ميان صحابه رسول |لله(صلىاللهعليهاله», افراد منافق و دورویی 
بودند هم‌چون عبدالله بن ای (مسند احمد بن حنبل. ج۰۲۷ ص۳۲۸؛ مجمع الزوائد هیثمی ج ۰۵ ص505) و بین 
اصحاب جنگ و نزاع‌های زیادی بود (هم‌چون جنگ جمل» صفین و جنگ‌های شیخین من ۳*۴ برای از بين 
بردن ياران امیرالمومنین ۴۳۳ که به جنگ‌های رده معروف شده است) که اگر هر دو طرف حق باشند. دیگر حق 
و باطلی معنی نداشت و در هر دو حال بهشتی می‌شدند!!! 

اگر به خالد ہن ولي (لعنةاللهعلية) اقتدا شود. قتل يك قبیله و زنا با رئيس قبیله آن در همان شب جايز خواهد شد. يا 
كشتن افراد ب ىكناه که توسط بسر بن ارطاة انجام شد. 


.. (لعنةاللهعليه) . 5 
كرده از محمد بن سعيد كه كفت: درحالىكه عمر 5 در بعضی از کوچه‌های 
مدينه راه می‌رفت» شنيد كه زنى از داخل خانه خود اين ابيات مىخواند: 
هل مِن سَبِيلٍ إلى حمر فَأَسْرَيُها ام هل سَبِيلُ إِلَى نصرٍ بن خجاج 
(آيا هيج راهى هست به شرابی تا بنوشم آن راء يا هيج راهى هست به سوى نصر بن حجاج)؟ 
(به‌سوی جوانی شکوهمند تبار و بس جوان و شاداب. که آرام چهره و بخشنده است و لجباز نيست). 
تنمیه اعراق صدقي جین تئیه اخو قداح عن المکژوب فراج 


(چون نسب وی را کان کی ريشه و نژاد» راستى وى را نشان می دهد قدح به دستی که غمدیده را آرام 


سايي التَواظِرٍ مِن بهر له دم تَضِيءُ صورثه في الحايك الاجي 


عم ر گفت: نباید ببینم با خود مردی را که دخترها به نام او فریاد کنند در 
خدرهای" خود. نصر بن حجاج را حاضر کنید. يس او را آوردند. دیدند که او در رو ومو و 
چشم» نیکوترین مردم بود. پس حکم کرد موی او را تراشیدند. يس دو گونه رخسار او 
نمایان شد مانند ماه» يس حکم کرد عمامه بر سرش نهادند. پس زن‌ها به چشم‌هایش 
فريفته شدند. پس عم العنةاللاعليه» گفت: نه چنین است؛ قسم به خدا نباید در آن مکان 
کت وناك هی کته آے اسان 

گفت: همان است که می‌گویم. يس او را به سمت بصره فرستاد و آن زن که عمر 


(لعنةالله‌علیه) 


بخاری و احمد بن حنبل در کتب خويش از ارتداد عده‌ای از اصحاب بعد از شهادت رسول خب |صلىاللدعليدوله» اشاره 


کرده اند (صحیح البخاری. ۰۱1 ص ۱۲؛ مسند احمد بن حنبل؛ ج26 ص*۱۶۲۰). 
.١‏ پرده ای است که در طرفی از خانه بەجهت دخترها بياويزند (حاشیه کتاب). 


قل للأییر الذي یخشی بوایژه ما لي وللخمر أو نصر بن حجاج 
(به آمیری که از اقدامات سریع وی هراس دارند. بگو مرا جه کار با شراب و نصر بن حجاج)؟ 

یی بلیث اباخنص بفیرهما شرب الحلیب و طرق فار ساجی 
(اى ابا حفص» من به غير أن دو مبتلا هستم: نوشیدن شير و چشمی فرو افتاده و بى حركت). 

لاجتل الظن حَقاً آو بيه ان الشبیل سبیل الخایف الزاجی 
(هرگز گمان را حقيقت مپندار مگر أن كه أن را به روشنی دریافته باشی» اين راه» راه دم‌خور با خوف و رجاء 


ما مييه قلثها عرضا بضايرة والتاش من هالكِ قدما وين ناجي 


(آرزویی که بی‌قصد و غرضی بر زبان راندم» ضرری ندارد و اين در حالی است که مردمان از قدیم الایام یکی 
جان به در برده و دیگری هلاک گشته است). ۰ 


إن الهوی رَميّةَ التقوى فَقَيَدَهُ ‏ حى اقرز پالجام وإسراج 


(هوی و هوس چون تیری است که پرهیزگاری آن را به بند می کشد تا آنکه به افسار و زینها سر نهد). 


يس عمر العنةاللاعابه» گریست و گفت: حمد خدایی را که هوی را به تقوی مقید ساخت. و 
نصر را مادری بود پس چون زمانی بر او گذشت. غیبت فرزند او را به درد آورد. پس 

نو (لعنةاللدعلية) + 0 0 مه ا ۲ 
متعرص عمر 3 شد ميان آذان و اقامه و نشست در ميان راه. يس چون بیرون امد 
عاصم و عبدالله در پهلوی خود و ميان من و يسرم صحراها و بیابان‌ها است و هامون‌ها و 
هه 


بصره این ابیات را به‌جهت عم (لعنةاللهعليه) فرستاد: 


لمي لین سيرتيي اوخرفئيي لما نلت من عرضي عليك حرام 
(به جانم سوگند که اگر مرا تبعید کنی يا محرومم کردی. با بردن آبروی من گناه بزرگی مرتکب شده‌ای). 
وان عُنْث الذَّلْفَاءيَومآً بمُنية ‏ بعش آمانی اليِّساءو رام 
(اگر آن زن ظریف بین» آرزویی را به آواز بخواند (مرا چنین مجازات می‌کنی) حال آنكه برخی آرزوهای 
زنان» از سر دلدادگی است). ۱ 
طَنَنْتَ بي الطّنَ الذي لیس بَعدَهُ تفاخ فما لی فى اليّداءِ کلام 
(درباره من گمان بردى كه يس از أن مرا بقايى نيست و مرا در ميان محفل قوم سخنى نيست). 
وأصبحتٌ مَنفِياً عَلَى غير ریبة وقد کان لي بالمَكتيْن مقام. ر 
(بدون هيجكونه اتهامى تبعيد شدم حال أنكه مرا در مكه و مدينه مقام و منزلت بود). 
سَيَمَْعْنِي عمَائظن تَكَرُمِي وبا صدقي صالخون كرام 


(كرامت و بزركواريم مرا از آن‌چه تو می‌پنداری» برکنار خواهد داشت و نيز پدران راستين صالح و بزركوار). 
وَتَمتَعْتِى ام أَتَمَثْ صلائها وحال لها في دینها وصيام 
(و مادرم كه هميشه مواظب واجبات خود هست مرا از گمان‌های بد توء به دعای خود منع خواهد کرد 
مادری كه هميشه در حال نماز و روزه است). 
قهاتان حالان فهّل نت راجغ فقد جب‌مني کامل وسنام 
(پس آیا تو با وجود اين نسب پدری و مادری من از حکم تبعید من باز دست برمی‌داری؟ چرا که کوهی از 


غم با اين تبعيد بر گرده من سوار شده). 


عم العنةاللدعلبه» گفت: اما مادامی که من امیرم يس نخواهد شد و زمینی و خانه‌ای در 


بصره به او داد. چون عم (لعنةاللهعلبه» کشته شد. شتر خود را سوار شد و آمد به مدينه. ١‏ 


۱ بحارالانوان ج۲۱ ص ۲۱ از شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید. 
اطلاعات تکمیلی در مورد اين ماجرا و ذکر منابع بیشتر در کتاب ازدواج عمر(لعنةالله‌علیه) با ام کلژومم(سلامل‌علیها) 
نوشته محمد آمینی نجفی» پسر علامه امینی؛ (ص ۷۲ تا۸۰). 


و نیز ابن ابی الحدید از عبدالله بن يزيد روایت کرده که: عمر* ۴ شبی به 
عسعسی! بیرون رفت. يس دید زنانی را که گرد هم شده صحبت می‌کنند و می‌گویند: 
کدام جوان‌های مدینه خوش‌روتر است. يس زنی از آن‌ها گفت: ابودُویب قسم به خدا. 
پس چون عمر("**۲۳ صبح کرد از حال ابوذویب پرسید؛ معلوم شد که از بنی سلیم و 
پسر عم نصر بن حجاج است. يس او را در نزد عم ر * ۰ حاضر ساختند» يس دید که 
او نیکوترین مردم و ملیح‌ترین ایشان است و چون نظر کرد به او كفت ؛ والله تو گرگ 
ایشانی و اين کلام را مکرر می‌کرد؛ يس گفت: نه. قسم به آن که جانم در دست اوست با 
من در يك زمين جمع نخواهی شد. پس گفت: يا امیرالمومنین اگر ناچاری از فرستادن 
من» يس مرا بفرست به همان‌جا که پسر عم من نصر بن حجاج را فرستادی» يس او را نیز 
به سمت بصره فرستاد.۲ 
مجرم گفت: ای شيخ اين خبر دردی از من دوا نکرد. جه نیکی شمایل و حسن رخسار را 
از جرم شمرده اند؛ چنان جه شاعر گفته: 

بايد اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟ 
بلكه مرا شبهه‌هایی رو داده كه اگر خليفه به جهت فريفته نشدن زنان مدینه» نصر و 
ابوذويب را به بصره فرستاد» يس به‌جهت زنان بصره كه مهبط ابليس و معدن فتنه است و 
از مقر خلافت و محل سياست دور بود. جه فكر فرمود؟ جرا دلش به‌جهت آن‌ها نسوخت 
و برای ايشان جنين آتشی افروخت؟ 
شيخ كفت: من نيز سالها توسن خيال در اين تیه" دواندم و از برای حل این شبهه أن را 


به جايى نرساندم. 


.١‏ جاسوسى 

۲ بحارالانوار» ج۰۲۱ ص٤۲‏ از شرح نهج البلاغه» ج۰۱۲ ص ۳۱-۳۰؛ طبقات ابن سعد. ج۰۲ ص 580؛ تاريخ طبری» 
ج٤»‏ ص ۵۷ ۵. 

۳ بیابان حیرت‌انگیز 


و نیز حافظ سیوطی (تفصیل اين حديث پیش گذشت) در جامع کبیر از کتاب حجة نصر 
نقل کرده که: شخصی که او را اصبغ بن علیم می‌گفتند. از طائفه بنی سعد از قبیله بنی 
ا پرسید: چیست معنی «والنّازعات غُرقا»؟۲ يس به قبیله او بد كفت 
و چنان به دست خود او را زد که کلاه از سرش افتاد و او را فرستاد به بصره و به عامل آنجا 
نوشت به أو هيج نفروشيد و اگر مريض شد او را عيادت نكنيد و اگر مُرد بر جنازه او حاضر 
نشويد و أن مرد چون وارد بصره شد بیست‌وپنج روز با او جنين كردند. می‌گوید: در اين 
ایام هیچ در نزد من بهتر از مرگ نبود. آخر رفت نزد ابوموسی و توبه کرد و او نوشت به 
مر 
مجرم گفت: گاهی که از حوادث روزگار ملول می‌شدم زبان به غنا و ترنم می‌گشودم و 
به آلحان خوش, غم از دل می‌زدودم. 

شيخ گفت: تو اگر در حال اندوه تغنی کردی» فاروق در راه مكه که زمان استغراق نفس 
است در عبادت خوانندگی می‌کرد؛ چنانچه جلال الدین سیوطی در جامع از بخاری و 
مسلم نقل کرده که: چون عمران ۳ در زمان امارتش به مکه می‌رفت و با او بود 
مهاجرین و انصار يس عمر ۴ به شعری خوانندگی کرد. مردی از اهل عراق 
گفت: يا امیرالمومنین قدری آواز را بلندتر کنید. 

پس عم (لعنةاللاعابه» خجالت كشيد و شتر خود را زد تا از قافله دور شد (تفصیل این حدیث 


(لعنةالله‌علیه) | |. ..ت mE‏ و : ی 
۴ تا از تقصير او گذشت و جواب نوشت که از او بكذريد. 


و نیز از ابن سعد در طبقات نقل کرده که در راه» عبدالرحمن بن عوف که یکی از عشره 
مبشره است به رباح بن معترف گفت: به‌جهت ما غنا بخوان تا شب در نظر ما کوتاه 
بنماید. يس در آن حال عمر "۳ به آن‌ها رسید. پرسید جه می‌کنید؟ عبدالرحمن 


گفت. شغول لهویم. 


ع الحااشعه رل 


و نیز از كتاب صمت ابن ابی الدنيا نقل كرده از علاء بن زياد كه عم (لعنةاللاعليه» در راهى 
سير می‌کرد» يس مشغول غنا خواندن شد. يس كفت: آيا مرا زجر كرديد هنگامی که لغو 
مى خواندم. ' ۱ 

مجرم گفت: بسيار شد كه در ميدان كارزار حاضر شدم و در صفوف مسلمين درآمدم و 
هنوز دست كفار به قبضه شمشير آبدار نرسيده. دل را باخته و توسن" به سمت قفا 
تاختم. 

شيخ كفت: اين شيوه مرضيه خلفا و سجيّه مستمره اصحاب خاص رسول خدا بود و در 
تمام سير و تاريخ مسطور و در السنه شعرا مذكور و مشهور است و جلا ل الدين سيوطى در 
تفسير دژالمنثور نقل كرده كه: عمر 7" خود در بالاى منبر خطبه خواند در روز 
جمعه» پس چون رسيد به این آيه از سوره آل عمران «إِنّ الَذِينَ توا مِنَكُمْ یوم الَْقَى 
الْجَمْعَانِ)؟ كفت: چون روز أَحُد شد فرار كرديم. يس من فرار كردم و به كوهى بالا رفتم, 
پس هر آثينه مىديدى مرا كه بالا می‌روم» كويا كه من بز ماده كوهيم. * 

از کثرت اشتهار فرار فاروق و يار غار و زيادى (اين) کار تو را حاجت به ذكر اخبار و مرا 
فرصت اخبار نيست. 

مجرم كفت: برهداى از زمان به دردى مبتلا بودم كه از ذكر آن شرمنده و از نكفتن آن 


تر سانم. 


ا ل a SE‏ ام و 

۲ کنزالعمال» ج۷» ص ۳۳۵. 

۳. اسب تند» سرکش . لغت نامه دهخدا. ذیل واژه توسن. 

6 آل عمران. آیه ۱۵۵؛ کسانی که در روز روبرو شدن دو جمعیت با یکدیگر (درجنگ احد) فرارکردند. 

۵. (الدرالمنشور ج۰۲ ص۲۵۵ ) فرار او در جنگ خیبر نیز معروف است و بعد از رسیدن به محضر رسول - 
له صلی" عم ر" دیگران را متهم به ترسو بودن و فرار می‌کرد» و آن‌ها هم عمر نله را ترسو و فراری 
می‌خواندند (مستدرک على الصحیحین. ج۰۳ ص ۲۷). 


شيخ گفت: مریض روحانی چون بیمار جسمانی درد خود را از حکیم دانا و طبيب اشنا 
نباید پوشیده دارد و هر دردی که به أن مبتلا است بایست در منصه بیان درآرد. 

شيخ گفت: دردی را که مثل فاروقی به آن مبتلا باشد گرفتاری به آن اندوهی ندارد؛ جه 
تذ کر مصائب ابرار تسلیه است از برای دل‌های غمدار. البته اين مقدار از حالات خلفای 
اخیار خوانده و در حاشیه قاموس فاضل عصر جلال الدین سیوطی دیده يا از علما 
شنیده که فرموده: در ترجمه لفظ ابنه که اين مرض در جاهلیت در ميان ينج نفر بود که 
یکی از نها سذ ما عم تب ات۱ 

مجرم گفت: خصلت رذیله بخل و لثامت در دلم چنان جا داشت كه از دادن خمس که در 
آن اطاعت امر خدا 9 ادای حق مصطف (صلىاللدعليدواله) و امتثال فریضه مودة ذوی القربی 
بود» مرا باز داشت. 

شيخ گفت: دل شاد دار و خاطر غمگین مدار که در ترک أن اگر محذوری بود» شیخین رأ 
دامن عفت به قذارت أن مُلوّثْ نمی‌شد؛ اگر تو از خمس نداده ترسانی» ایشان خمس 
داده را يس گرفتند و فدک را که به امر خاص الهی جناب احمدی به دست خود عطا 
فرمود» تصرف نمودند و اگر مقدار خمس که در ذمه تو بود اندک است. مداخل فدک در 
هر سال به روایت شيخ عبدالله بن حماد انصاری؛ بیست‌وچهارهزار اشرفی بود" و به 
روایت دیگر هفتاد هزار اشرفی بود" و اگر مصرف خمس تو اگر می‌دادی» طبقه سادات 


بودند» که در ایشان عاصی و مطیع و محسن و مسئی باشد. ان چه ایشان گرفتند از بضعه 


0 


.١‏ أبن سعد می‌نویسد: تین (لعنةاللهعلية) می گفت: از احوال و أمور جا : هليت چیزی در من باقى نمانده مگر این که هنوز 


براق من فرق فس کد كه كس مرا نكن ا کی ی را الک بع ام 16 جاب نيزو نا 
ق). 


احمدی بود؛ که ائمه محدئین ما چون بخاری و مسلم در صحیح خود؛ و ابوالسعادات در 
فضائل عشره؛ و9 ابوبکر بن شیبه در امالی؛ 9 دیلمی در فردوس؛ نقل فرمودند کد: 
حضرت رسول (صاىاللهعليهواه» در حق او فرمود که: فاطمه سیده نساء اهل بهشت است.! 
و به روایت ابونعیم در حلیه. سیّده زن‌ها است در روز قيامت. ' 

ا مر ا. حا ه و (لعنةالله 6 و . 
و ترمذی در جامع و عکبری در ابانه از عایشه!"# "۳۹ روایت كردند که: محبوب‌ترین 
زن‌ها در نزد آن جناب فاطمه (سلاماللهعليها» پون, ۲ 
عظام و راندن آن‌ها از خويش به خشونت کلام آن‌ها به اين درد نیز مبتلا شدند و با 
سنت عدول بودند» چون داخل در صحابه بودند که در عدالت ایشان علمای ما را 
اختلافی نیست. بلکه به روایت مشایخ حضرت نبوی خبر داد که ایشان از اهل بهشتند. 
قبول نکردند و خود هم مدعی بودند و هم منکر» هم شاهد و هم جارح هم حاکم و به 
کلمات زشت. همه را راندند و فاطمهسلاملعل را به غضب آوردند و اذیت کردند و به 
همین حالت بود تا جهان را وداع نمود؛ چنان‌چه شيخ ما بخاری و مسلم و ابن اثير در 
جامع الاصول در باب دوم از کتاب خلافت در حرف «خاء» نقل کردند که: 
که 


خخ بای عن 8۳۵۵۱2۰۱۳۷ احفاق الحق (ج۱۶ هن المحم دی( ۷۱۹۷ سند 
خمد بن یل ترف ص 46۷۹۱ تن رك على الیو خن 061 یه الاولناء هه لمن ة0 حاف 
بیهقی در الاعتقاد (ص ١560‏ ) و ديكر آثار مذكور در اين كتاب. 

ماقت ابن شرا شوت ج صن 15۵ ارخا الا زرا 

۴ سنن ترمذی» ج٥۰‏ ص۷۰۱: و در ادامه از مردان» حضرت اميرالمومنين على 10*-ل را به عنوان محبوبترين مرد 
نزد رسول خن |(صلىاللدعليهواه» معرفى كرده است. 

5 فخ البطارى معاون ۲۹۲۱۱۱۲۱ باب فرش ای وج قاطن ۵2 ۳۹۵ بات قرو یرو 

و نفرین حضرت فاطمه زهر|سلاءالهه بر آن دو (الامامة و السياسةء ابن قتية الدینوری» ج۰۱ ص ۱۷). 


يا آن‌که ابواسحاق ثعلبی از مجاهد روایت کرد که: بیرون آمد حضرت رسول (صلىاللمعليدواله) 
و دست فاطمه “۶ را گرفته بود و فرمود: هرکه اين را شناخت» يس شناخت و 
هرکه نشناخت. يس او فاطمه دختر محمد است و پاره از گوشت من است و قلب من 
است که در ميان دو پهلوی من است؛ پس هرکه او را آزرده مرا آزرده و هرکه مرا آزرده 
خدا را آزرده. ۱ 

و نیز از جابر روایت نموده که: أن جناب فرموده فاطمه مویی است از من» يس هركس 
ایت کت موس امف ی ها اذيك هم مه ی ات یا دنت کی 
هر كه ها | امت ناور | لت کت ید ن ااا مت ها 

و ابوسعید واعظ در شرف النبی؛ و ابوصالح موذن در فضائل؛ و عکبری در ابانه؛ و محمود 
اسفراینی در دیانت؛ روایت کردند که أن حضرت فرمود: ای فاطمه! خداوند غضب 
می کند از برای غضب تو و راضی می‌شود از برای رضای تو. ' 

مجرم گفت: در آتش حرص و طمع چنان افروخته بودم که مال مردم را از مال خود فرقی 
ننمودم و پیوسته دست خیانت به اموال ایشان گشودم و أنجه توانستم بردم و خوردم. 
شيخ گفت: تو اگر از اشخاصی معدود که آن‌ها را بشناسی و از عهده حقوق ایشان توانی 
برآیی به مقدار معاش مال گرفتی و توشه بردی» فاروق از مال تمام مسلمین چندان برد و 
خورد که مالش به أن وفا نداشت و در وقت مردن از ترس وصیت کرد که گدایی کنند و 


ان را بیردازند. چنان‌چه سیوطی نقل کرده از ابن سعد در طبقات از عثمان بن عروه که: 


۱. «من عَرَفَ هَذِه فقد عرفهاء و من لَمْ یعرفها. فهی فاطمَة بت محمد لیا۶ و هی بَصْعَةمِنّى و هی قلبی و 
زوحی ال بين خن من آذاها وَمَن آذانى فَقَدْ آذى الله». نزهة المجالس». ج ۰۱ ص۲۸ ۰۲ جاب قاهره؛ نورالابصان 
خویش؛ جامع الغیر ‏ سیوطی. ص۱۹ ۰۲ چاپ قاهره. (منابع بیتشر در جنة العاصمه ص٤‏ ۶۱). 

5 حلية الاولياء ج ص٠‏ 2 

است. و علامه میرجهانی در جنه العاصمه (4۰7 تا4۱۳) ده‌ها منبع ذکر می‌کند و متن اين روایت را با تعابیر متفاوت 
ذكر م ىكند. این روايت در صحيح بخاری نيز نقل شده انيت (ج ۰۵ ص۰۲۹ جاب أميريه. سال ۶ صق).- 


550 : (لعنةاللهعليه) |. , ... قوس ع و ۱ 
هشتاد هزار درهم يا دينار عمر * از بیت‌المال قرض كرفت. يس به يسرش 


عبدالله گفت: اموال مرا بفروش در اداى أن و اگر وفا نکرد» از بنى عدى گدایی كن و اگر 
نه از قريش و از ايشان مكذر. با آن‌که ابن ابی الحديد از همان طبقات روايت كرده كه: 
مر العنةاللاعليه» در بالاى منبر كفت: مردم م ىكويند اين مال حلال است از برای عم نة 
07 و جنين نيست که مىكويند؛ خبر دهم شما را كه جقدر حلال است از برای من؟ 
حله‌ای در زمستان و حلّه‌ای در تابستان و مقدارى كه حج كنم و قوت خود و اهلم مانند 
مردى از قريش. 

مجرم گفت: سوء خلقم چنان بود كه كسى را توانايى كفت و شنود با من نبود و به اين 
سبب مصاحبم ييوسته در تعب و همنشينم معذب بودند. 

شيخ گفت: حيف كه عمرت به بيهوده سر آمد و از احوال خلفا آن‌قدر به دستت نيامد با 
آن که آوازه سوء خلق خليفه دوه لعنةاللاعليه» از فلک نهم كذشت و كارش در مهابت و 
ترش‌رویی به جایی رسید که از یک نگاه تندش, دلاک كه سبیلش را می چید. از ترس 
گوزید؛ چنانچه حافظ جلال الدین سیوطی در جامع کبیر از اسماعیل بن اميه روایت 
نموده است.۱ و سید ما على (رمالتعلعوجه در خطبه شقشقیه" که جمله‌ای از لغات 
مشکله أن را ابن اثير در نهایه و فیروزآبادی در قاموس بیان نمودند» در صفت تندی خلق 
ونم فرماید. كم اوري له قرا وان امر شاف را ور ناخ بعت طت 


سنگلاخی که غلیظ می‌شود زخم أن و زبر می‌شود مس أن و بسیار می‌شود لغزیدن در 


۱ طبقات ابن سعد. ج۳. ص۲۸۷؛ تاريخ المدينة المنوره. ج۰۲ ص ۱۸۲؛ سيرة عمر بن الخطاب ابن جوزی. 
ص1 ١؛‏ تاريخ بغداد» ج۰۱4 ص ۲۲۲. 

۲ یه شوت ابلاغ 

عده ای از اهل سنت به دلیل محتوای آن. صدور آن را از امیرالمومنین 
سيد رضی می‌دانند. ولی علامه امينى در الغدیر۲۸ طریق غير از طریق سيد رضی. برای اين خطبه ياد م ىكند (ج ۷ 
ص۰۱۰۹ ۱۱۵). و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می‌نویسد: اين خطبه را بر استادم ابن خشاب خواندم و به او 
گفتم: آیا نسبت اين خطبه (به امام عل (هليهلسلام») را ساختگی می‌دانی؟ او گفت: به خدا سوگند اين خطبه را در 
کتابهایی كه ۲۰۰ سال پیش از تولد رضی نوشته شده دیده‌ام (ج۰۱ ص ۲۰۵). 


(علیه‌السلام) بعید می‌دانند وآن را ساخته و پرداخته 


(لعنةاللهعليه)ى و یآ شرف شنز 


آن و عذرخواهی از آن و صاحب أن ناحيه يعنى عمر 
است كه اكر مهارش را صاحبش بكشد به طرف رويشء بينىاش دريده شود و اگر سست 
كند آن راء خود را به مهالك اندازت. ١‏ 

مجرم گفت: از يستى فطرت و خبث سجیت. شب‌ها سرزده در خانههاى مردم داخل 
می‌شدم و برخفایای کارهای ایشان آگاهی بيدا می‌کردم. 

شيخ گفت: خاطرت اندوهگین مباد که فاروق نالاعل" در ايام خلافت اين عادت را از 
دست نداد و شب‌ها در کوچه‌ها می‌گشت؛ تا آنكه شبی چنان‌چه سیوطی در جامع از 
ثور کندی نقل کرده: داخل خانه مردی شد از راه دیوار» دید آن مرد با زنش نشسته و در 
نود انش نم كران ان ای خی اسان ای دازف که | وی | 
می‌پوشاند و حال آن که تو مشغول معصیت اویی؟ 

أن مرد گفت: اگر من یک معصیت کردم تو سه معصیت کردی. خدا می‌فرماید: تجسس 
نكنيد و تو کردی؛ و می‌فرماید: از در خانه داخل شوید. تو از دیوار درآمدی؛ و می- 
فرماید: چون داخل شدید سلام بکنید و تو سلام نکردی. ۲ 

و راغب در محاضرات و غزالی در احیاء روایت کردند که: عمر 


٠ كيوه‎ 


ثقفى شراب می خورد با اصحابش. پس رفت و داخل خانه‌اش شد» دید در نزد او یک مرد 


(لعنةالله‌علیه) شنید ابو 


9 ابن تيميه می‌نویسد: صحابه با ابویک (لعنةاللدعليه) درباره جانشينى عم (لعنةاللهعليه» | او صحت کردند و كفتند: جرا 
تک فود كشن و غب سا ای اا کید ای ور شوم کیل كرد ؟ فوا خوت هیا را چ عواهی ذاد؟ وا 
اصحاب رسول خدا عذاب نباش (صحيح مسلم ج1» ص۱۷۹). طبرى و ابن اثير می نويسند: عمر بن خطاب ۰ 
عم از ام ابان» بنت عتبه خواستگاری كرد. آن دختر نمی‌پذیرفت و می‌گفت: درش را می‌بندد» خيرش به کسی 
نمی‌رسد» عبوس می‌آید و عبوس می‌رود ( تاريخ طبری» ج۲» ص ۲۷۰؛ الکامل فى التاریخ. ج ۳ ص ۵۵). 


(لعنةالله‌علیه) گن . 


پس عمر این مرد چه می گوید؟! 


(لعنةاللهعليه) 


يس زيد بن ثابت و عبدالله بن ارقم گفتند: راست م ىكويد. يس عمر بیرون 


رفت و او را به حال خود واگذاشت. ١‏ 

خواستند و در را باز كردند و داخل شدند. مردى را ديدند با زنی كه تَعْنَى م ىكرد و در 
دست مرد قدحى بود. 
(لعنةاللهعليه) ين . 


يس عمر اين زن جه نسبت دارد به تو؟ گفت: زن من است. 


پس به آن زن گفت: چه خوانندگی می كرذى؟ گفت: می‌گفتیم: 


۳ ۳ 1 2 و 78 ۳ 507 ۳/3 4 
تطاوّل هذا الليل و اسوّد جانبه و ازقنيی الا حَبيبَ الاعبه 


(اين شب طولاني شد و دامنه آن سياه كرديد و مرا به بيدارخوابي مبتلا ساخت به خاطر 
نداشتن دوستي که با او سرگرم شوم). ۱ 
وله لو لا ححشية الله و اي لزعزغ ‏ من هذا السَریر واه 


ن ez‏ و مگ رز مد 2 أ اج ع و 
و لكنّ عقلي و الخیاء يكفني وكرم بعليي آن تنال مَرأکبه" 


(ولي عقل من و شرم و حيا مرا باز مي‌دارد» و به شوهرم احترام مي‌گذارم كه كسي دسترسي به 
بدگویی شوهرم پیدا نکند). 


تجسسو|). 
(لعنةالله‌علیه) جر .. . 0 a72‏ مب ۲ 


و قصه نصر و ابوذويب را نيز شنیدی و از أين غم نيز شكر كن كه رهيدى. 


۱ الكثشة وشات ؟ ل > ج ص ۸۳؛ فتوح الشام واقدی» ج23 ص77 ١؛‏ مجمع البيانء ج ص۲۰۴۳ . 
۲ إمتاع الأسماع» جا“ ص ۱۲۳؛ تفسیر ابن کثیرء جا ص۱۲ ۲۷؛ تاریخ مدينة» ابن شبة» ج ص ۰۷۵۹٩‏ 


مجرم گفت: بانهایت جهل و نادانی و دوری از مقام انسانی» آن‌گاه که حالم بر مبتلا به 
احکام دين مستور بود ناچار از من پرسش می‌نمود. من به دستیاری شیطان به‌جهت او 
چیزی می‌بافتم و أن بیچاره را در وادى هلاک می‌انداختم. 

شيخ گفت: البته تو را این ابتلا اندک بوّد» جه تو را در نزد انام رتبه افتا نبود و اما فاروق دين 
که مسند حکومت و فتوی و بساط نشر احکام خدا در جایگاه مصطف (صلی‌اله‌علی‌وله) 
به جهت تسلی و اطمینان» چند مثال از ان معروض دارم. 

0 ٠... 1 ل ۱ ۱ : 7 لعنةاللهعليه)‎ RN 
فرمود: آیا نشنیدی ای‎ E کرده بود» پس امر کرد كه أو را سنگسار کنند. يس عل‎ 
عم العنةاللاعلية) که حضرت رسول یال فرمود: قلم برداشته شده از سه نفر؛ از‎ 
مجنون تا شفا یابد و از طفل تا محتلم شود و از خوابیده تا بیدار شود. يس گفت: لولا علی‎ 
E 

و جامع عبدالرزاق و ابن سعد روايت كرده از عبيده سلمانی كه گفت: حفظ کردم از عمر 
بن الخطاي (لعنةاللهعليه) در جد يعنى ميراث او صد قضيه مختلفه ۲ 

و نیز در کتاب حدود کنن مذ کور است كه گذشت عم ر (لعنةاللهعليه» به مردى كه سخن می- 
كفت با زنی. يس او را به تازیانه که در دست داشت زد. پس گفت: يا امیرالمومنین اين زن 
من است! 


جر on‏ ۳ و ام ره ۳ 


۲ کنزالعمال. جا 4 ص۰۵۸ و در ادامه نوشته: بعضی از آن‌هاء بعضی دیگر را نقض می‌کند. 
2 همان ۰۱۳ ص۰۲ ج 1*۹ تاريخ مدينة دمشق. ج255 ص ۰۱۵۹ 


و در ذخایرالعقبی محب طبری مذکور است. زن حامله را درد ف آوردند که 
اعتراف کرد به زنا؛ پس افر کرد که سنگسارش کنند. پس عل در راه بر خورد و از 
حال او پرسید. 

گفتند: امر کرده به رجمش. يس او را برگرداند و گفت: تو سلطنت داری بر خودش. نه بر 
آن چه در شکم دارد و شاید تو او را زجر کردی و ترساندی! گفت: چنین بود. گفت: آیا 
نشنیدی رسول‌الل لاله فرمود: حد نیست بر اقرارکننده بعد از بلا از قيد و حبس 
و تهدید» يس او را رها کرد. ! 

و در کنزالعمال نقل کرده که زنی را نزد عمر ةع آوردند که زنا کرده بود؛ پس حکم 
کرد که سنگسارش کنند. يس على عا" فرمود: برگردان او را و بپرس جه باعث شد که 
زنا کرد؟ شاید عذری داشته باشد. 

چون برگرداندند و از او سوال کردند» گفت: از برای اهل ما شتری بود و شریک ما آب بار 
کرده بود و در شتر او شير بود؛ پس آب من تمام شد و از او طلبیدم» يس ابا کرد مگر این که 
خود را به او تمكين دهم؛ يس من ابا کردم و نزدیک شد که روحم بیرون رود» يس قبول 
کردم. 

پس على "۳ فرمود: الله اکبر «فمّن اصْطر غَيرَ باغ و لا عاد»» می‌بینم از برای او 
ر 

O E e Ea asl se, 
عم ر" پس گفت: من جنب شدم و آب به دستم نيامد. يس عمر‎ 
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يس عمار به عمر (لعنةاللهعليه» گفت: آیا به خاطر ندارى من و تو در سفرى بودیم. اما تو پس 


(لعنةاللدعليه) گن . 


ی میم ی خود ماک لو و ا کک دوس وت نوت 


.١‏ ذخاثرالعقبی ج۰۱ ص۸۱. 
۲ کنزالعمال ج۵. ص۵1 . 


اللهعليهوآله) م . TT‏ ت ۷ 
رسول "۶ عرض كردم؟ يس فرمودند: كافى بود تو را همين قدر؛ يس صورت تيمم 
را بیان کردند. 
يس عم العنةاللهعليه» به عمار گفت: از خدا بترس؛ عمار گفت: اگر می‌خواهی به احدی 
۰ و ۱ 

و در جامع الاصول از ابی داود نقل کرده که آن مرد گفت: ما در جایی می‌رویم که یک ماه 
و دو ماه آب نداریم؛ عمر گفت: اما من يس نماز نمی‌کنم تا آب به دستم بیاید. ۲ 

و ابن ابی الحدید در شرح و رازی در تفسیر و غير ایشان نقل کردند که: عم العنةاللهعليه در 
بالای منبر گفت: نخواهد به من رسید که زنی مهرش از مهر زن‌های رسول 
اع لمع 2 € هر 1 ا ا 5 ی 
خد |اصلى »۳۶۳۴ زیادتر شده» مگر آن که آن را برگردانم و از او بكيرم. يس زنی برخاست 
و گفت: والله اين را خدا از برای تو قرار نداده» می‌فرماید: «وَآتَيْثُمْ إحْدامُنَ قنطاراً فلا 
تَأَحَذُوا مِنْهُ شَینا». ۲ 

ذيبن مین (لعيةاللدعلية) گفت: تعجب نم ىكنيد از امامی که خطا کرده و زنی که راست گفته. 
مغالبه كرد با امام شما. يس بر او غلبه كرد و به خود گفت: تمام مردم داناترند از تو حتى 
مخدرات در خانه‌ها.؟ 

مجرم گفت: گاهی كه به خود نظر كنم در ایمان خود شک كنم و ندانم که در زمره منافقانم 
یا در دیوان مسلمین و مخلد در نارم يا مصاحب اخوانا «علی سر مَتفابلینَ».٩‏ 


آن‌جناب با آن که از آن ده بود كه خود شنید که حضرت نبوی وعده بهشت به ایشان داده. 


۱ الصحیح المسلم ج۰۱ ص ۰۲۸۰ کتاب الحیض؛ سنن النسائی ج ۰۱ ص ۵۷. 

۲. مسند احمد بن حنبل» ج٤۰‏ ص ۰۳۱۹ سنن ابی داود» ج۰۱ ص ۰۵۳ سنن نسائی» ج۰۱ ص ۰1۰ 

۳ نساء آيه ۲۰؛ و مال فراوانی(به عنوان مهر) به او پرداخته‌اید» چیزی از آن را يس نگیرید! 

.٤‏ شرح نهج البلاغه. ابن ابی الحدید» ج ۰۱ ص۱۸۲؛ و ج۰۱۲ ص۰۱۷ علامه امینی در ج٦۰‏ ص ۰۹۹-۹۵ ٩‏ صورت در 
قضایای مختلفی را آورده است که عمر گفته بود: همه مردم از عمر داناترند. 

۵ حجر آيه ۶۷. 


مکرر از حذیفه که مخصوص بود به معرفت اسامی منافقین می‌پرسید که من از منافقینم 
يا نه؟ چنان چه (اين دو خبر پیش گذشت) سیوطی در جامع از رسته در کتاب ایمان نقل 
کرده از حميد بن هلال و به سند دیگر از زيد بن وهب. 

مجرم گفت: مادرم از شدت سخای نفس و تنگی دست هرگز بند شلوار نبست. هر مردی 
كه از دور می‌دید. بی‌اختیار بر يشت می‌خوابید؛ لهذا نام آن‌که نطفه‌ام از صلب او است 
ندانم و ترسم که به اسم زنازادگی از استشمام نسیم خلد محروم بمانم. 

شيخ گفت: زنهار که دیگر لب به اين سخن نگشایی و گرنه به نادانی» بسیاری از صحابه 
راشدین را رسوا نمايى. با آن که زنازاده‌ای, چون پاره ای از ايشان» مادر گیتی نزاده حضرت 
ختمى مآى (صلىاللهعليدواله) به آن‌ها وعده جنت داد. مگر ندیدی که شيخ معتزله ابن ابی 
الحديد در جزء يازدهم در شرح قول حضرت اميرالمومنين "لب «لَم يُسْهِمْ فیه عَاهر و 
لا صرب فیه فاجر»' از كتاب مفاخرات قريش ابوعثمان نقل كرده (تفصيل اين قضيه 
گذشت) كه عم (لعنةاللهعليه» شنید كه بعضی در نظم و نث معايب اسلاف مردم را ذكر 
می‌کنند. يس در بالاى منبر بعد از نهى از اين عمل گفت: اگر بكويم كه بيرون نم ىرود 
امروز از اين درهاى مسجد مگر کسی كه عيب در او نباشد» بيرون نخواهد رفت از شما 
کسی. يس مهاجربن خالدبن الوليد بن مغيره گفت: هركاه من و تو باشیم» بيرون می‌رویم. 
عم رع گفت: دروغ كفتى بلكه كفته مى شود به تو ای آهنگر يسر آهنگر. 

ومكر نشنيدى كه در آن روزی كه عم ر" به صفيه دختر عبدالمطلب گفت: خويشى 
تو با رسول |لله(صلىاللهعايدواك به تو نفع نمی‌دهد. پس حضرت متغيرانه بر بالاى منبر برآمد و 
فرمود: هیچ كس امروز سوال نخواهد كرد از من» از يدر و مادرش مگر أنكه او را خبر 


مىدهم. يس شخصى برخاست و از يدر خود يرسيد؛ فرمود: يدر تو نه آن است كه به او 


.١‏ خطبه ۲۰۵ نهج البلاغه (خداوند حظ و نصيبى نداد در اصل ييامبر و اهل بيت به زناكار و راه نداد در او معصيت 
كار). ١‏ 


خود را نسب می‌دهی» يدر تو فلان پسر فلان است. فاروق دید بیشتر مفتضح خواهند شد 
و از غضب أن جناب يناه برد» ساکت شدند. 
و به‌جهت تسلیه خاطر توه نسب چند نفر از عشره مبشره و غير ایشان را اجمالا ذکر 
می کنم: 

- عمر فاروق ۱ 
محمد بن سائب کلبی و غیره گفته‌اند که: نفیل حبشی که غلام کلب بن لوی بن غالب 
بود و بعد از مردن او عبدالمطلب او را متصرف شد. با صهاک حبشیه که كنيز آن جناب 


(لعنذالله‌علیه) 


۰ 


بود و زیرجامه پوستی به‌جهت او درست کرده بود و بند او را قفل نمود. در صحرا به اعانت 

روغن گوسفند. جرم را نرم کرده و تا زانو يايين آورد و زنا کرد. خطاب متولد شد» در مزبله 

انداخت. 

زن بهودیه نانوایی او را برداشت و تربیت کرد و صهاک در نهانی» گاهی او را سرکشی می - 

متولد شد او را نیز به مزبله انداخت. 

هشام بن مغيرة بن الولید برداشت تربیت کرد. چون بزرگ شد خطاب او را دید و پسندید و 

خواستگار شد. هشام أن را به او تزویج کرد و از آن دوء برادر و خواهر يدر و دختر جناب 

و علامه شیرازی در نزهة القلوب می‌فرماید: اولاد زنا نجبایند زيرا که مرد زنا می‌کند به 

2000 : لعنةالله 

زن و از اينجا است كه معاويه و عمرو بن العاص* "۳۰ از زيركهاى مردمان بودند. 
- طلحة بن عبيدالله 

ابومنذرهشام بن محمد بن السائب كلبى گفته كه: از جمله فاحشه‌ها و صاحب رایات 


کرد» آن‌گاه عبید بن عثمان تمیمی او را تزویج کرد بعد از شش ماه طلحه را زاييد. ميان 

ان وی رن ام یرت مع ای اه ام از 

بست. چون علت را از او پرسیدند گفت: دست عبیدالله باز و از آن ابوسفیان بسته است. 
- عمرو بن العاص 

ع قوق تور وه ا روو که ماه ون اا کو ا ا 

غنزه بود. يس أو رأ اسیر کردند. عبدالله بن جذعان أو را در مكه خريد. جون زانيه بود» أو 

بن وائل با او جمع شدند و عمرو متولد شد. يس همه او را ادعا كردند و نزد مادرش به 

١ 1 ۰۰ 9 1 مخ اه‎ ® 8 fo € 

وااع دمو ا ا نقد كذ و ن 
سعد بن ابی وقاص 

نوفلى بن سليمان از علماى اهل سنت گفته كه: أواز يدرش نبوده بلكه از مردى انيت از 

بنى عذرة كه معشوق و رفيق نهانى مادرش بود و شهادت بر اين نسبت ان که چون سعد 

داخل شد بر معاويه در ايام خلافتش. كفت من سزاوارترم به اين امر از تو. 

معاویه گفت: راضی نمی‌شوند از برلی تو این را بنوعذره. أنكاه از براى او ضرطه داد 9 

اشاره به این که از عذره جز ضرطه. فایده نبخشد و شاعر به اين اشاره کرده در کلام خود: 
قدما تداعو رها ف جاده “لوالا مول..بتن :شعن لما قاذ" 

رخ راھ ادوا کد ا ل کر طف اورک ودن ری کا اک نی سے كوناهى نمي کر از ی 


نمی‌شد). 


.۲ ربیع الابران ج25 ص۷۵‎ .١ 


بحر که عقده لک دس ال ها و سوه کت | کر ا اغا مها د: 
که معاویه نع اپوضرطه است» حال دانستم که سببش همین ضرطه بود. 

شيخ گفت: اين ضرطه چندان بزرگ نبود که سبب گردیدن در السنه ایشان شود. بلکه أن 
اشتهار از ضرطه منبریه است که او را ضرطه سفیانیه و ضرطه امويه نیز گویند و آن نحوی 
كه در ربیع الابرار زمخشری و کامل بهائی مذکور است. چنان است که در روز جمعه 
معاويه "۳۹ در بالای منبر خطبه می‌خواند. يس ضرطه داد. ضرطه بزرگی؛ پس مردم 
تعجب کردند از بی‌شرمی او يس خطبه را قطع کرد و گفت: حمد مر خدایی که خلق کرد 
بدن‌های ما را و قرار داد در أو بادهایی و گرداند بیرون رفتن او را راحت از برای نفس و بسا 
هست که در غير وقتش بیرون می‌رود» يس باکی نیست بر أنكه چنین کرد. 

يس صعصعه برخاست و گفت: به‌درست ی که خداوند خلق کرد بدن‌های ما را و قرار داد در 
او بادهایی و بیرون رفتن آن‌ها راحت قرار داد از برای نفس و لکن گردانید فرستادن آن را 
در مستراح» راحت و بر بالای منبر بی‌شرمی و بدعت. 'پس رو به اهل شام کرد و گفت: 
برخیزید! به تحقیق که امير شما رید يس نماز درست نیست نه از او و نه از شما.۲ 

و آمر ضرطه در ميان مسجد. در محضر مردم كمكم از سنت بنی اميه و شعار خلفا شد و 
اعتنا به آن قوت كرفت تا آن‌که از ميان خطبه به ميان نماز رسید؛ چنان‌چه شيخ كمال 
الدین دمیری شافعی در حيوة الحیوان نقل کرده که: روزی عبدالملک بن مروان نماز 
می کرد و در صف اول در يشت سر او اشعب طماع معروف بود. يس در بين نماز عبدالملک 
ضرطه داد اشعب فورا بینی خود كرفت و از ميان صفوف بیرون رفت و به مردم چنین 
وانمود کرد كه من بودم و عبدالملک اين مطلب را فهمید و نماز را تمام کرد و چون روز دیگر 
شد. آشعب على الصباح به نزد او رفت و گفت: ديه ضرطه خلیفه که هزار دینار است 
می‌خواهم؛ يس او امتناع کرد. آشعب گفت: من به طمع زره ضرطه خلیفه را برگردن گرفتم 


۱ ربیع الابران ج ۵ ص ۰۱۱۷ 
۲ کامل بهائی. فصل ۰۱۲ ص ۰.۳۲۲۵ 


و اگر ندهی می‌روم به مسجد و ندا می‌کنم در ميان مردم که من دیروز به طمع» ضرطه 

خليفه را بر كردن گرفتم و به من چیزی نداد و حال بدانید که اين ضرطه از أن او است يس 

و چون رفتار و گفتار خلفا که اولوالامر و لازم الاطاعه‌اند حجت و پیروی به آنها متحتم لهذا 

اجزای نماز شمرده اند يا سلام را بدل او گردانیده و مخير کرده نمازگزار را در بیرون رفتن از 

آن (نماز)» به یکی از اين دو و اين فايده عظیمه و سهولت کار از برکات ضرطه منبریه 

لعنةاللهعليه 5 ے 1 ۲ 

از علم بر روى تو كشودم و جه مجهولها بر تو معلوم نمودم. 

مجرم گفت: مرا شبهه در مکنون خاطر است که تا آن را ازاله نفرمایی» از ابن باب علم: 
3 ۰ ۳ 06 1 : 5 ا ۶ (لعنةالله ( 

حضّی نبرم و متاعی نخرم و اجمال آن که خال المومنين پیروی فاروق و يار غار 

چندین هزار خود را مفتضح کند و چرا به سيره خلفای راشدین که چنین نمی کردند؛ اقتدا 

نکرد؟ 

شیخ گفت: افشای اسرار مخزونة علوم مکتومه. مایه خیانت و خروج از ح امانت است و 

لکن از جد و اهتمام تو در علوم عمریه و رسوم اموية چاره از ابراز پاره‌ای از أن نیست. 


واقف مأندم در آن که بترسم از خداوند در امری متعلق به شما يا بترسم از شما در امر متعلق 


.١‏ در حيوة الحیوان نیافتم. 


به خداوند؛ پس ترس از خداوند خوش‌تر است. آگاه باشید که از من ضرطه بیرون رفت و 
من می‌روم و اعاده می‌کنم وضو را. ' 

5 ن مم ١‏ . (لعنذالله‌علیه 

معاوية بن ابى سفيان” 8 

مثالب و زمخشرى در ربيع الابرار كفتهاند كه: أو نسبت داده مى شود به چهار نفر مسافر 
بن ابی عمر و عمارة بن الوليد و عباس و صباح» خواننده عماره و او جوان فربهى بود. 
هدر (لعنةالله‌علیها) اورا به خود خواند» چون شهوت زيادى داشت وسياه را دوست مىداشت 
و گفتند عنبة برادر معاو يد (لعنةاللهعليهما) نيز از او أمنت: * 
زنا بروز کرد» مسافر فرار کرد و به پادشاه حیره» عمرو بن هند پناه برد. يس عتبف ابوسفیان 
را به مال بسیاری نويد داد و هند را به او تزويج کرد و پی از سه ماه. معاويه را زاييد و مادر 


بود. " 


۲ لعنةالله 
- يزيد پسر معاو يه نةاللەعلیهما 
يزيد پسر معاويه (لعنةاللهعليهما/, مادرش میسون» دختر بجدل کلبیه است؛ غلام پدرش با او 
مجامعت كرد. نطفه يزيد منعقد شد و نسابه بكرى در شعر خود اشاره كرده: 
ان ين الما أَتَى غلینا ‏ بقتل ارك والمَوتِ الوجی 


(چنان چه زمانه تازه‌هایی برای ما آورد از هجوم ترک‌ها و مرگ ناگهانی). 
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فقد تل الدَعِيُ وَعَبِدُ کلب بارض الف آولاد الب 


"ي 

(پس أن حرام‌زاده (ابن زیاد) و غلام بنی كلاب اولاد پیامبر را در سرزمین كربلا به شهادت رساند). 

مراد از دعی» زياد پسر سميه است که از زانیه‌های مشهوره بود و آن‌گاه که زن ابی عبید که 
عبد بنی علاج بود» زياد را زاييد. يس معاویه( ۳2۴ در عهد خود. مدعی شد که 
ابوسفیان با مادر زياد زنا کرد و زياد از او است و این که او برادر اوست. از این جهت نام او 
دعی شد؛ و مراد از عبد کلب يزيد است چون که او پسر بنده بجدل کلبی است.۲ 

و ما به اين چند نفر که از قبیل قطره‌ای از دريا و مشت از خروار است. قناعت مى كنيم و 
به مشارکت با بزرگان صحابه در زنازادگی تو را تسلی می‌دهیم. 

مجرم گفت: به وسواس شیطانیه و خیالات نفسانیه چنان مبتلا بودم که هرگز در حال نماز 
نمی‌دانستم که چه گفتم و چه خواندم! 

شيخ گفت: خوش‌دل باش که اين مرض کار فاروق را به جایی رساند كه از قرائت واجبه هم 
باز می‌ماند. جنا نجه در کنزالعمال از بیهقی در سنن و عبدالرزاق در جامع از سلمة بن 
سل زماز مغرب را خواند بس هیچ قرائت نکرد» چون 
تمام کرد به او گفتند: هیچ نخواندی!! گفت: رکوع و سجود جه نحو بود؟ گفتند: خوب 
بود. گفت: باکی نیست.۲ 

وه طق فته بجا فيه ا فا بعر ور کیت وان شرف ارم 
نخعی روایت کرده که: عمر نت نماز مغرب را با مردم خوانده يس هیچ قرائت نکرد تا 
سلام داد. ۱ 


عبدالرحمن روایت کرده که: عمر 


5 بحارالانوان ۴۴ ص1 فاد 
الزام الناصب. جا ص١7 .١‏ 
۳ کنزالعمال ج۸ ص ۰۱۳۳۲ 


پس کسی گفت: تو هیچ قرائت نکردی؛ گفت: من در نماز: کاروانی به طرف شام رون 
کردم» يس منزل به منزل او را يايين آوردم تا ای ن که وارد شام شدم. يس فروختم آن شتران 
را با جهازش و جل و بارهای او پس عمر علب“ نماز را اعاده کرد و مردم نيز اعاده 
كردن" 

و ایضا از عكرمه از ثقه نقل كرده كه: عم ع در جابيه نماز عشاء را با مردم خواند و 
قرائت نكرد در او تا فارغ شد؛ پس عبدالرحمن داخل شد بر او و برد او را و طواف می کرد و 
تنحنح می کرد از برای او تا آن که شنید آن را و دانست که حاجتى دارد. 

يس گفت: کیست این؟ گفت: عبدالرحمن بن عوف. 

گفت: حاجتی دارد؟ گفت آری. 

گفت: داخل شود. چون داخل شد. گفت: دیدی که جه کردی؟ آیا چیزی بود که 
رسول الله صلی‌لهع ۲ به تو سپرده بود یا به رای خود کردی؟ 

گفت: چه بود؟ گفت: در عشاء چیزی نخواندی. 

گفت: آیا چنین کردم؟ گفت: آری. 

گفت: غفلت کردم. کاروانی را به شام فرستادم تا برگردانم او را به مدینه. 

و در كنزالعمال از عبدالرزاق در جامع روایت کرده که: عمر العنةالدعايه» گفت: من حساب 
می‌کنم جزیه بحرین را و حال آن که در نمازم.۲ 

افكت ها و ای انش ان و 
عم( نة عله نماز کرد با مردم و حال آن‌که جنب بود» يس او اعاده کرد و مردم اعاده 


نکر دند. 


9 فتح البارى» ج‎ ١ 
.۲۲۹۲۸ 20۲ کنزالعمالء ج۸ ص۱۱‎ ۲ 


ابضا د, کنه است که عم (لعنةاللدعلية) گفن: من تجه تا اه کف 
و ای ر عمر من دجهير می و ن ر 
نمازم. ۱ 


و ایضا در كنز از کتاب ابن ابی شیبه نقل کرده که: عبدالرحمن بن الاسود گفت: 


(لعنةالله‌علیه) 


° ام شا وه 1 3 ۰ 1 "۳ ۰ ۲ 


مجرم گفت: از کتاب خداوند که امر فرموده به تمسک به آن» جز مقدار کمی حفظ ننمودم 
ودر شب و روز در قرائت آن عمری صرف نکردم و از تفسیر آن چیزی نیاموختم و احترام و 
توقیر او را ملحوظ نداشتم ترسم که در روز جزا مرا از خصماء او شمارند و در رشته منافقین 


5 


درارند. 


۵ مرج مج 3 1 5 ن] . (لعنةاللهعليه) + 5 5 . 
شيخ گفت: غم مخور که در آن‌چه شمردی فاروق ِ شریک است با زیادتی. 


اما حفظ: يس سیوطی در ذُرَالمنثور و ابن ابی الحدید در جزو دوم شرح از ابن 
هر رونت کردنن که: عم (لعنةاللهعلبة» سوره بقره را در دوازده سال آموخت. آنگاه 
شتری قربانی کرد" و شاعری از زبان او گفته: 

دو شش سال بر فرق خود کوفتم كه تا سوره بقره آموختم 
و به روایتی در هیجده سال. 
و اما قرائت: يس چون در روز فوت نبی "ی منکر مردن أن جناب شد و شمشیر 
كشيد که هر كه بگوید پیغمبر مرده او را می‌کشم. يس أيه (إِنَكَ میت و هم مَیثُونَ»* را بر 


او خواندند» گویا اين آیه را هرگز نخوانده بودم. ° 


.١‏ همان» ج۲۲۱۲۹. 

م بی ابن كنوه > a Az J‏ ال 

۳. تاريخ عمر بن الخطاب أبن جوزى» ص ۰۱۷۱ 

5. زمر آيه ۳۰؛ تو مىميرى و آن‌ها نيز خواهند مرد. 

۵ ملل و نحل شهرستانی» ج۰۱ ص ۱۲۳؛ تاريخ یعقوبی. ج ۰۲ ص5١‏ ١؛‏ کنزالعمال ج۰۷ ص5 5 ؟. شرح نهج البلاغه 
الى آنی انیت ج 


تاه 
و اما تفسیر: يس سیوطی در دزالمنثور نقل کرده از سعد و سعید بن منصور و عبدالله بن 
7 ۳ ۳۳ 1 (لعنةاللهعليه) : 


2 


خواند: «فَأَنْبَثنا فیها حَبًا *ویتبا و قطبا وَرئوناً و تخلاه وحدانق عُلْباً *وفاكهَة باه" يس 
گفت: این‌ها را دانستم اما آب چیست؟ يس عصای خود را انداخت و گفت: به خدا قسم 
این تکلف است جه ضرر دارد به تو که معنی ابّ را ندانی؟ هرجه از کتاب واضح است او را 
متابعت كنيد و عمل كنيد به او و هرجه را ندانستید او را به خدا واگذارید.۲ 

و ایضانقل کرده که: از او از معنی کلاله پرسیدند» گفت: اگر معنی او را می‌دانستم 


خوش تر داشتم از ان که تمام روی زمین از من باشد و از اين رقم بسیار است که مرا مجال 


ع 
بيان نيست. 


بعضى گفته‌اند چهل هزاربود» مشهوراست. و بخارى و ابن ابی داود و انبارى نقل كردند از 


(لعنةالله‌علیه) 1 


مصعب که ديدم تمام مردم را که جمع بودند روزی كه عشمان قرانها را سوزاند؛ 


يس تعجب كردند واحدى بر او ايراد نگرفت. ٤‏ 


و اما زیادی: يس اول آن که: سيوطى در اتقان و جامع وغير او به اسانيد بسيار روايت كردند 


که: روزی که بنای جمع كردن قرآن بود 0 5 ار كذاشت كه با هر آيه دو شاهد 


۰۳۱-۲۷ عبس» آیه‎ .١ 

۲ تاریخ عمربن الخطاب. ابن جوزی» ص 46۵ ۱؛ تفسیرکشاف زمخشری ج > ص٤‏ ۰ ۷؛ تاريخ بغداد. ج۰۱۱ ص18 5. 
و در نقلی آمده است که مردی از معنای اين آيه شریفه پرسید و عم (لنالله‌علیه) ر 
آيه شدند. با تازیانه به طرف آن‌ها حمله کرد (فتح الباری» ج۰۱۳ ص ۲۳۰). 

۳ الدر المنثون ج۲٠‏ ص ۲۵۱. 

.۵۲ صحیح البخاری» ج۰1 ص ۹۹؛ کنزالعمال ج۰۲ ص ۵۸۱؛ تفسیر قرطبی» ج۰۱ ص‎ .٤ 


يد كه مردم مشغول بحث درباره اين 


يس هرکه أيه داشت و شاهد نداشت رد کردند. جز خزیمه؛ چون حضرت 
رسول (صلىاللدعليهواله» شهادت او را به جاى دو شاهد قرار داده بود.' و از این جهت أن آيات 
از ميان رفت" و قرآن ناقص ماند و پاره‌ای از آن‌ها را سيوطى در اتقان و غير او ضبط كرده- 
اند. 

دوم آن‌که: مردم را نهی می‌کرد از ياد گرفتن تفسیر قرآن» چنان‌چه مذکور شد و نیز 
سیوطی از کتاب حجة نقل کرده که عم (عنةاللهعليه» به صحابه كفت که: خود را به مشقت 
نیندازید در معرفت آن‌چه در قرآن ظاهر نیست. بعد از آن‌که شخصی از او از معنی 
والنازعات پرسید و ندانست. 

مجرم گفت: از سنن احمدی اندکی در دست دارم و از آثار آن جناب جز قلیلی ندانم. 
شيخ گفت: تو را از این باکی نباشد جه سنتی در ميان نمانده كه به تو رسد و آثاری بر جای 
خود نیست که به جنك تو افتد. چون جناب فاروق "۴*۳ به جهت سیاست ولایت و 
استقامت امر خلافت. آن‌ها را از ميان برد. چنان‌چه سیوطی در جامع از کتاب علم 
عبدالبر و کتاب ابوخثيمه نقل کرده که: عم (عنةاللهعليه») خواست سنت را بنویسد» يس 
پشیمان شد و نوشت به ولایت‌ها که هركس در نزد او چیزی باشد از آن؛ محو كند. " 

و نیز از کتاب علم نقل کرده كه چون اراده نوشتن کرد. از اصحاب مشورت کرد. ایشان او 
را امر کردند. يس یک ماه صبر کرد. آن‌گاه گفت: قصد داشتم بنویسم سنن راء پس به 
خاطرم آمد که قومی پیش از شما نوشتند کتاب‌ها و بر روی او درافتادند و کتاب‌الله را ترك 


.١‏ الاتقان فى علوم القرآن» ج۰۱ ص۰۲۰ 

۲. مولف. كتابى در این زمينه دارد به نام فصل الخطاب. كه بالاى ۱۲۰۰ روايت را در موضوعات مرتبط با اين موضوع 
جمع نموده است. 

۳. كتاب العلم. ابی خثيمه. ص ۱۱؛ تقييد العلم» ص ۵۲ -۵۳؛ كنزالعمال» ج١٠.‏ ص 12۰۲۹۲ ۰۲۹۶۷ 

6 تقیید العلم» خطیب بغدادی» ص ۵۰. 


مجرم گفت: مرا مرض پرخوری از كسب خير واداشت و تدارک مقدمات و تهيه موخرات از 
وا من سات کی 

شيخ كفت: با نفس كامل مرض يرخورى جه تواند كرد؟ أيا نديدى كه ابن ابى الحديد در 
شرح از تاريخ بغداد نقل كرده كه: ابن عباس كفت: در نزد عم (لعنةاللهعليه» نشسته بودم 
و در نزد او یک صاع خرما که ششصد مثقال و چیزی است. گذارده بودند» يس به من 
قارف کک کک هباشتم و و اد ان ا شوو و طا رااان از 
محسوب بود. ! 

مجرم گفت: از آلودگی به نجاسات پروا نداشتم و هرگز در جامه و بدن و ظروف و مسکن 
خود جاى پاک نگذاشت.. 

شيخ گفت: به نجاسات چندان زياد نباشد و آلودگی به آن» ضرر به عبادات و ماكولات 
نرساند. 

اما بول: پس عمل فاروق بر آن بود كه ایستاده بر ديوار می‌شاشید. چنان‌چه در جامع 
سیوطی است که زيد بن وهب گفت: ديدم عمر ۶ را که ایستاده می‌شاشید و ميان 
دو پا را چنان گشاده بود كه دلم بر او سوخت و امانت دیوار بهنحوی است که آن‌چه از بول 
و مثل او به اين قسم به أو رسد اگر همه را به صاحبش برنگرداند جز اندکی نگاه ندارد.۲ 
و ایضا از عبدالرحمن نقل کرد که گفت: که ديدم او را بول می‌کرد و ذكر خود را به سنك يا 


: 5 ر 95 e‏ 0 ۲ 
غير أو می‌مالید و بعد از او وضو می كرفت و ذکرش را نمى شست. 


۱ شرح نهج البلاغهء ج۱۲ ص۲۰ . 
۲ کنزالعمال ج٩‏ ص۵۱۹. 
e‏ 


و ایضا از سعيد بن منصور روایت کرده که حکم گفت: عمرا ۳۳ سنگی يا استخوانی 
در ميان دیوار گذاشته بود پس می‌آمد و در آن دیوار بول می کرد و به آن سنك يا استخوان 
الو اسان و 

و اما غایط: پس عم (لعنةاللهعليه» در خانه. بیت الخلاء نداشت» بلكه از آن متنفر بود؛ چنانچه 
اف و كد و ما ل ال و 
حمص کنیفی ساخته» پس به أو نوشت. که تو را كفايت نکرد زينت روم و حال آن که خداوند 
اعلام داده به خرابی دنیا. 

و اما سگ: پس مالک و ابوحنیفه تصریح نموده‌اند به طهارت أن و هم‌چنین خوك در نزد 
مالک. 

و اما منی: يس شافعی حکم فرموده به طهارت او. 

و اما اهل کتاب: يس خلافی در ميان علما در طهارت ایشان نیست. 

و اما شراب: يس در نزد داود و ربیعه و شافعی پاک است و بول و روث جمیع بهائم و سباع 
ی ک واف وميقه خسم ی ات | وراه ارتفا بدت دست ناف 
طاهر دانسته و زهری انتفاع به جلد ميته جمیع حیوانات را جایز دانسته و اکثر فقها بعد از 
دباغی و شيخ ابویوسف و داود. تصریح نموده‌اند كه تمام أن حتی خنزیر به دباغی پاک 
است و مالک فرموده: ازاله نجاست از جامه واجب نیست و جامه هرگز نجس نمی‌شود و 
ابوحنیفه گفت: نجاست غير مغلظه را واجب نیست ازاله کردن» مگر ربع جامه يا یک زرع 
در يك زرع را فرو كيرد و فتاوای اين مشایخ همه ماخوذ از خلفای مرضیین و صحابه 
راشدیں (لعنةاللاعليه») ات که بيغم (صلىاللهعليهواك» پیروی هر یک را کافی دانسته در سلوک 


جاده شریعت و وصول طریق هدایت. 


۱. همان؛ از خگم. 


مجرم گفت: مرا اشتغال به کسب و تجارت» مجال نمی‌داد که در تهیه مقدمات نماز و آقامه 
ارکان و اجزای او به تمام بپردازم و کثرت ميل به خوردن» وامی‌داشت که در ایام صیام 
گاه گاه چیزی به حلق اندازم. 

شيخ گفت: در شریعت سمحه سهلة غراء و ملت احمدیه بیضاء اقامه نماز چندان صعب 
نباشد و داشتن روزه بر نفس دشواری ننماید؛ جه اگر به ریاضت ایامی چند و حاضر شدن 
در حلقه ذکر و زدن دف و سماع آوازهای مطربه از صورت‌های جمیله. مقام يقين از برای 
توپیدا شد. زهی سعادت که از قید عبادت و دغدغه طاعت رهیدی. چنان‌چه اتفاق مشایخ 
صوفیه ما بر آن است و اگر نشد پس اگر جنب باشی و استعمال آب تو را میسر نیست يس 
باز از قيد نماز فارغى» چنان چه دانستی که فتوی و عمل فاروق بر آن بود. و در حالات دیگر 
به همان خلاصه که شيخ دمیری در حيوة الحیوان در احوال قمری از قفال نقل کرده که: 
او در محضر سلطان محمود و علمای حنفیه از فتاوی امام اعظم استخراج نموده. رفتار كن 
که هرگز تو را به زحمت نیندازد و از کاری باز ندارد. 

در تطهیر اگر آب نشد به شراب خرما قناعت كن و اگر ميل داری اول از پا شروع كن و به 
شستن رو ختم كن و از جامه ساتر اگر يوست سك دباغی کرده به دستت آمد. به همان 
قانع باش و اگر آلوده به نجاست شد. در تدبیر تطهیر او نباش و از تكبيرة الاحرام به ترجمه- 
اش به هر زبان بساز و از فاتحه بسم‌الله را بینداز و به جای سوره» دو برك سبز (مدهامتان) 
بكو و از ركوع سربلند نکرده. به سجود رو و مقداری که خروس سر به زمين زند» تو را از 
سجده کافی است و طمانینه و فصل ميان دو سجده واجب نیست و به عوض سلام» گوزی 
را کافی دان" و چون رافضیان زنهار كه قنوت مخوان و سجده شکر از بدعت‌های ایشان 
دان' و محل سجود اگر فضله سگی هم باشد روا است نماز: با سخن گفتن به‌جهت مصالح 


8 حياة الحیوان الکبری. ج ص ۵۲ ۲. 
5 ابوالفرج اصفهانی می‌نویسد: خبر شهادت حضرت ول (عليهالسلام) وم به عايشه رسید» سجده کرد (مقاتل الطالبین 
ص ۵ ۵). 


نمارگزاران در نزد مالک و مطلقا در نزد اوزاعی مجزی است و قهقهه را شافعی مبطل نداند 
وزكر کی ام کات وه ران SS E‏ ایا یا فا 
تشنه شدی از آن چه متداول نیست نوشیدن آن» بنوش. چنان‌چه حسن بن صالح بن حی 
فرمود؛ يا تگرگ بخور چنان‌چه ابوطلحه انصاری می‌کرد؛ و اگر گرسنه شدی از ماکولات 
غیرمتعارفه بخور. چنان‌چه حسن گفته؛ و ابوحنیفه فرموده: خوردن سنگ‌ریزه يوست 
نکنده عيب ندارد و بقاء بر جنابت و ارتماس و دروغ بر خدا و رسول» مفطر نیست و 
همچنین ایصال غبار غلیظ به حلق. 

مجرم گفت: ای شيخ خبیر و ای دانای بصیر» سعی تو مشکور و جزای تو موفور باد که 
خاشاک غم از دلم برداشتی و تخم رجا در سینه‌ام کاشتی و اگر لطف فرمایی و به ذکر 
بعضی از فضائل فاروق "۴ قلبم را روشن نمایی هر آئینه لطف عالم احسان تمام 
خواهد شد. ۰ 

شيخ گفت: پیر شدم و نسيان مرا غلبه كرده و از آن‌ها چیزی به خاطر ندارم جز خبری که 
در دُرَالمنثور سیوطی از شهاب نقل كرده كه: عم ر شانهاى را كرفت و جمع كرد 
اصحاب نبي صلی اللهعليهواله» را يس گفت: هر آئینه حکم م ىكنم در کلاله. حکمی که زن‌ها 
در پس پرده به همدیگر خبر دهند. يس ماری از خانه بیرون آمد و مردم متفرق شدند. پس 


(لعنةاللهعليه) 


مجرم گفت: شنيدم طايفه جن بعد از قتل خليفه بر او نوحه كردند و مرثيه خواندند. اگر از 
ابیات ايشان جيزى به خاطر داری. ذكر فرما كه آن را حرز جان و ورد زبان سازم. 


در روايات آمده است كه اولين سجده شكر را امیرالمومنی. عليهالسلام» به چای آورد در لیلةالمبیت که رسول خدا به ايشان 
فرمودند: آمشب در بستر من بخواب و حضرت عرض کرد در اين صورت شما سالم می‌مانید؟ حضرت رسول فرمود: 
آری. دراين هنكام امیرالمومنین سجده شکر به‌جای آوردند (بحارالانوان ج۰۱۹ ص :1 از امالی ابن الشیخ» ص ۲۹۵- 
۱ 

۰۷۵۵ الدرالمنئون ج۰۲ ص‎ .١ 


شيخ گفت: آری. شيخ محی الدین عربی در مسامرة الابرار و ابن اثیرجزری در اسدالغابة 
ازایشه نفل کردند کو جن كريه كروتن بر میسن او کته شد ن به 


مد . قتیل بالمدينة آأصبحث له لأر تهر الصا بأسوق 
جَرَى الل خیراً من أمِيرٍ وبارگث يد الله في ذاكَ الأَدِيم المُمَرْق 
فمن ینغ أو يَرَكَبُ جناحي نعامّة ‏ ليُدرِكَ ما قَدَْمَتْ بالأمس يَسْبَق 
قَضَيتَ أموراً تم غادرت بُعتها بویق في أكمامها لم ففق 
قما كنت أخشّى أن يَكُونَ ممائه يكي سنتي أخصّرَ العین مُطرق 


اما این اتر ید اند گر ابيات “ممه كه من کید أردها از شما يا اراک او رد زیت 
و لکن اكر خواهى خود آن‌چه به سند معتبر از مرثيه جن به دست آوردم برای تو نقل كنم؟ 
مجرم گفت: البته أن جه در نزد تو معتبر شده. راست و أن جه فرمايى قلاده كردن ما است. 
شيخ گفت: حاضر كن دوات و قلم و بنويس آن‌چه به تو املا كنم. شنيدم از جماعتى ثقات 
كه همه به زيور تقوى و كمال آراسته و به حليه فضل و دانش آراسته بودند كه گفتند: در 
شب پنجشنبه نهم ربيع الاول سنه هزار و دويست و نود و پنج هجرى در سر مَن ری در خانه 
معروف به خانه سرکاری»" شيخى از مشايخ جن به اين اشعارء به آواز حزين» به جهت 
فاروق» مرثيه می خواند: 
يا غافلاً فم بزن دروازة الحكّم ‏ فقد تَيَريّر بطن الهرّة الهرم" 
يا راقداً قم بشین» ورجه بزن» می بده بخوان به صوت خوشی طوراً ین الم 


و سُفْرَةٌ العقيش پهن قم بزن دف و نی كه عَسكدٌ الكفر شد مُنكوسة العَلم 


5 اسدالغاية ج٤‏ ص۵1 1 الوافی بالوفيات» صفدى» جا 5 ص16؛ تاريخ مدينة المنورق جح ص ۰۸۷۷ 
۲. نام مکان موردنظر از نسخه (۱) پاک شده ولی در نسخه (ب) واضح است. اگرچه بادقت در نسخه (۱) هم به دست 


يا گرب قل مَعُو ان السَكانَ عَوَوا 
اليوم أصبَح خیکا پر ز يخ" كه اذا 
بدا من الجفئة اعرا بُرمچة 
نار البحر فى جو السّماء عَلَى 
۵ رس وه 3 ۳ م7 
و عَرَّةٌ البرک الشهباً ليل وحى 
يا خمرة للحاف العقل فى السَفر 
يا جنگلاً لچنار الآشتر الفلک 
و كردةٌ العقل فى عوجاء عَومَجة 
يا لهف مَن هو حَدَادٌ بذا الْبَلّد 


يا قبَةٌ لایر الپنیر اجب 
مُنارةٌ التجدٍ فی الهّیجاء إشكئة 
حَسَلْحَفُ العير شُلخوق الحَتِيرٍ إلى 
مَشْاجِعٌ البوع پف يوز المَياجع ما 


.١‏ يعنى كوه به زبان آذرى 


و و و و و و و و متو و و و و 


۳ و وم 
ان مفكئكة 1 4 ا 
نمسا ع مهرم 
۰ ۳ 2۰ 
۳1 


يُمَائْلُ المیش. إن قامث علی قَدَم 
ستارة امد اليَشمِينة القدم 
پشاکل العيس صَرغامٌ الم الكلم 
آن تنصب الفعل لم تجزم کلم یلم 
و الذهرٌ فان و مُجهول الرّمی كَرَمِى 
کنقطة فى دو شاخ العسجد العدّم 
دلش جه کوره چون تيشه دست خود ز غم 
ترا العدا فى أسته العوجاء مُضطرم 
إذا تَوَقْوَقىَ حوبت الوحدة الشکم 


الاک کالتنم 


المَطارة الكرّم 


رقت بلندية 

5 ا 
یجوهرة القّبَةٍ 
كواعر القَمَر 
مَجَاعِدٌ الجعجع الذمبالة الشخم 


خروش افتاد و از جا برخاست و به این ابیات شورشی انداخت: 


ساقی به آدر پیاله از نو 
ای موش بیا نوش ور تيز 
كوا حو اه هس از 
بيا بعر ور گوز 
كه امووة ای لات و اف ات 


يعفور 


سر oh‏ مه ۵ ثم وه ۰ 6م وه 0 ۲ از 
غلطاند 9 شهلا 
کیک لریان يخ 


افندی 
زن چنگ و چغانه و دف و نی 
مئ ده كه گذشت آن شب هجر 
در قعر دو شاخ مه وش دوش 
لا باس اذا گهی دهی تیز 
که امروز بهار لاف و بافست 
يا من هو عُوعُوُ الأكالِب 
كلتق كلك نگ ها 


از زلف چموش خيبر عشق 


ز آن بادة إنّ و لم لو 
بلبل تو بيا بشین بزن هو 
بزغاله بریز نقل و در رو 
چون صمد صمد پیاله زن شو 
سنی تو جو سگ بيا بزن عو 
چون تيغ کجش به زیر نافست 
بگرفت چو گربه موش را گاز 
باريد و وزید با دف و ساز 
از کلک فلک» کلک زد آواز 
کشته دلشان تنور خباز 
بيا بگو باز 
چون تيغ کجش به زير ناف است 
وی کرگدن 
گردید هم او 
شد سرو کج چنارک جين 
قالیچه نقش شاخ 


با خنده برو 


رون 
ودين 
جون تيغ كجش به زير ناف است 
يا من هو از سگان مخالب 
شرشر 2 مطالب 


شيرازه 
كواكب 


هندوی دم 


بزغاله خیالم 
وان استر شوخ خوش بناكوش 
در دفتر أستانه موش 
که امروز بهار لاف و بافست 


سینه چو بسایه سماور 


ا مئ 
گرگ و خر و خرس سنیّان بين 
یفمای دم 


چغندر آقا 
روباه و سگ و برادرش خوک 
که امروز بهار و لاف و بافست 
کرباس به سيهر . شهلا 
يخ زادۀ پنبه دوز امروز 
لعل لب بيخ زلف زردک 
چوب ثدّن و چماق چقماق 
امروز یکی بکند شلوار 


كه امروز بهار و لاف و بافست 


اشتر یک مرفزار معاد 
بستان خم چموش کبریت 


و و هه وم و و و و و و و و وا هه و و و و و و و و و وا و وا و و و و و و او و و و و ان اه و وا و و وا او ان و و و و و و و و وا و و ۵۵ 


افروخت تنور نور سرپوش 
مع مع چو کند بسی تو ده كوش 
كر تيز :دهد دو تاء تو ډه روش 
و دجنو الت رودن 
چون تيغ كجش به زیر ناف است 
ديك سمنو حلیم رهبر 


سرگشته ر خال هندوی حر 


چون پشت الاغ گشت پالان 
تيزيد به ریش بز قلیخان 


که امروز بهار و لاف و بافست چون تيغ کجش به زیر ناف است 
کش ايوان وکا ای كن كور يكن کله گر ی 
آهنگ نوای ينبة عيش گرگ بز شهسوار شلغم 
خبّاز فلك نكر چو کرمک اسفرزه شهریار درهم 
در صفحه قهوه جوش مه وش صهباى. جهان نماى درهم 
برخیز خم شراب سرکش بنشین و بگو بريز هردم 
كه آمروز بهار و لاف و بافست چون تيغ کجش به زیر ناف است 


ملاحت اشعار و فصاحت ابیات آب‌دار توما را از حالت عزا واداشت و در وادی تحیر و تعجب 
مرا قصیده ای است غرا متعلق به اين ایام عزا که به هزار غواصی فکر رئيس و فهم اقلیدس 
و ارسطا طاليس بگو هر قعر بحر معانى أن نتوان رسيد به اعانت صد قاموس و صحاح و 


3 ۳4 


لقذ فاز مَنْ آضحی موایی حَيْدَرٍ و آنسی یُمایی الخیک من آل هُرْمْرٍ 
و وَيْلُ وم بایقوا الخیک مهم و من هو مِنْهُمْ خُضيةٌ لِمُذَكْر 
ولیک هُمْ شَرٌ الْبَريّة فى الورى عَلَيْهِمْ عذاب الواجد الْمُتَكَبَر 
عَلَى رغمهم قُمْ فاشقنی الرَّاحَ قَدْ أتى آوان حخدیث الخیک فى خَيْرٍ مَحْصّرِ 
ان حَديتَ الخيي ما الخيكُ یال من الم کرک حار فيه تَفَكْرى 
و انه الپشمی فى حَوْمَةٍ الوفی هو الْيَرْجَقُ الهندی فى يَؤم ششر 
لَه فتك يَوْمَ الأيوز اذا ازتفی علی يُشْتِهِ نز الحمیر المُعَرْعِرٍ 


9 ۰ 2 اد 2 ر کن ٣و‏ 
فصی فى سبيل الاير و هو ميَزير 
7 
عو ا اشا ر بر ۲ مر گر وم فدم 
بىو لخیک مسو حسرا 9 هو بيهم 
۰ ر کال اک موی ٠‏ و 
قضی و هو کالخوک الميَرْيَرٍ خیکه 
2 


غد خشرا ما بين باكي و صارخ 


o‏ و و | 5 / و رز م 1 ۲ ِ 2 و 
ر 7 0 و 
+ لب 6 الى یا | ۶ قاتلا 
فلمّا قضی نادی المنایی قا 
9 عم 7 E‏ 1 اه - م مو £ و 
دَبَنْكوز نخد المخد مجعر چعره 
ص ا 
حَسَّلَْكُ بوع دَأَبُهُ الكورٌ فى الو 
بو .۱۱9 كىن جع 
0 د ۱ م 0 7 3 
3 5 ۲ 
حكايّة يسم n‏ فى | ger‏ 


۰( 
5 
۹۹ 
0۷۲ 
سمه 

تام 

مه 


الْمُيَنْعَرٌُ عَرينا 
و ما كان فى الاشلام پاف لِمَنْ غدا 


اي م 


هُوَ ابْنْ ابی تنگوز فى يَوْم مشهد 
الاير الکبیر مرب 


۳ 


2 o 


سس یں 
مفاتیخ بخر البوق س کید 
2 م9 1 0 - وك 
و صندوق اسرار التلئكة صدزه 
6 8 م يي برعو 7 ود و 9 1 
هو الخصة | لکبُری هو العذرة الحذ 


ور و پگ 0 5 ال هه مس 9 وى 
میندف اسبیق لبلاغة صدره 


وم مس و 6 ۳۳ و ۸ ۳ 

معرر 86 بت ۱ 6ه فى ۱ لوّری 

مس من ۳۹ 0 6 ۶ 

شلشلف بخر الباف یلم جوده 

و ۵ م 

فَصْابِلُهُ جزث الأباعر وغوعا 

5 ۳1 4 1 0 8 ت ۳۹ 
اعم اهل البوق منه مَجارق 

له 2 ۳ ۰ انا 5 و 6۵ ر وه 


o 5 5‏ 5 ۳ ۱ سا مه ۹ ۵ 
َة 
يعو و یعوی من جراحه حجر 
2 2 


21 و و 
نان انين الگوز فى یوم تریر 


م و ۳۹ از نم بو ده 
7 8 اع 2 مه ۸ 
هربر عجمی عر 

2 
E:‏ 
o 0‏ 
و ۰ عو ۳ 3 7 ۱ و ر له 
حدوه ۵ 


۳ 2 


1 
1 
وه 


2 ۵ بر 2 2 
OS‏ مر 
و ان مر ن 

4 
5 2 ۱ ° ۵ رم 

9« عة الث 5 المقئة 
فرئق عقاب 2 ليَشيق لمقنغر 
2 5 ۳ 

7 4 

للا 5 هی ۶ همان 
لابين بعر لم عفر 
۳ 

97 


أاوهاأا 


ر ٌ0 اوق ات ۱ ۳2 2 
یلف و پروی عر ۰ بىر 
ا 7 ۳ N‏ 5 و ۶ 5 
مير ببی > ر عند سور 


3 
١‏ 2 
ی 
کی 
١:‏ 
00 
5 
ف 


۲ص 


EKE‏ 3 ال 7 الح 

1 , لقمیق الم 

محزن حرجيي کی 7 
ب 

و ۰ “انات التفتم,. المده 

بەر ياب ب ور 


3 


2 

هار الم از 02 و 06 مه 

35 تة اللفت اله 
و بق دق ابریي Di‏ 
اها 5535 37 مات 

: 
بر تؤدى من وج 
۴ 


$C 
2 

3 

3 

1 


ن o‏ و 
EE THE‏ الح * ES‏ 
34 9 
م 7 
المُكَعْر 
2 
4 
۳ ثور فى د ال ال @ سر 
وآ 1 شا“ لمجم 
9 ی يوان 7 نل 0 
0 2 
9 کف 
کلب نان المع اس 
لحل کبیر عم صعر 
۳2 ۳1 ۳ ت ۳ 


الخال 


۳ 5 هه ره و 
و فرچقة فى فرچق لو رایِته 


و و رم 9 و 4 2 و و ره وه 

مپفرزع چفپین مفند مپندع 

جوا إذا عر الحمیه لوطته 
١‏ مرج رز ها م2 

رقی مؤتقى الیَهماء حَيْتْ تفی اليَهى 


یب 
e‏ الشقى 
لَقذ کفروا بالله ما منوا به 


E 4‏ 9 ۹ مگ 
و قد غصیوا حق الامیر عداوة 
فبَعْوَرُ ‏ مثباز العوازة یدهم 


و 5 ت ه‌ 5 
> و و ار | ۱ موم ۲ و 
خرنپفی اسرار الميَرْئْفٍِ ‏ فیهم 


الترتِرية صدرهم 


3 


مه وھ 
محر ا 


و 


8 68م 66م 6 و و ا هووو وو O‏ 


7 و 5 ع سس 
هکل 4م یک بری مارم يخا 


۳ راس و ۵ رم 


له دشته بیل کل الکزد اخمَر 
ادا عَيْقَتْ جوز فهر التَزهر 
و چپ چپ لیوا الْمَعيج امه 
الافلاک قوق س 


7 


مر و 
سے 
۰ ۱ ح ۵ 
و 


لها تيرّةٌ ابن الهند یر مسر 
پشندٌ شپیق يَفْعَمُ فى يف ابقر 
صبوز نی بل الچنار الْمحرر 
یو لَه لالباب كور مَوَق 
عم حَجَحْجَحْجُسَهُ آن عَوى فق منبر 
على ساقه ڪيا بأشتٍ مقزقر 
مَعَ الپشم فى آشت العجْل ذاک الْمُتَرْترٍ 


۳ جه عو 4 


و 


و ر اب سُفیانِ ريشو حری 
و کم فی خيک کلب مغر 
اعد لَهُمْ سوه العذاب الْمُسَجِرِ 
و قذ تَقَصُوا عَهْدَ الب الْمُْشر 
فلیش لَهُمْ الا الّطی یوم مخشر 
و فزتنگک آشرار الک الْمْعشْتر 
و مِفْتاحُهُ دا الدَسشته بیل الْمُقَوَر 
و رَوْحُهُمْ کَالصْرطة الْمُتَحَيرٍ 


وا 


يس بعضی از حضار به زبان ضراعت و انکسار عرض کردند که اگر بر اين روش و نظم به 
ا فا ری ان 


شيخ جنی اجابت کرده اين ابیات را انشا نمود: 


د ست. جر ار رقف اند 
از مڑۀ خود بکند خاری 
أن خار فتاد در ورامین 
آن‌جا برست و شاخ و بر کرد 
شاخ دیگرش دوان دوان رفت 
اين نقش عجب جو ديدم از يار 

رحمى به حال زارم 


اكنون 

كفتا أهوى قبجان 
كفتم رندی بنه به يكسو 
گفتا رفتم به بیستون من 
گفتم طزاری مکن نگارا 
گفتا که شده است قصر شیرین 
گفتم پارا مگر کری تو 
گفتم خوبان زياد ديدم 


گفتا خضر و حصین و سرحان ' 


ی 


گفتم كه مخور از اين پیش 
گفتا که به رشت ماهی شور 


نهاوند 


دماوند 


از بهر تفرج 
افکند به جانب 
ز آن‌جا شرید تا به دربند 
یک شاخه‌اش رفت تا به میمند 
جايى که عرب در او نی افکند 
گفتم زه‌ ای ای نگار دلبند 
كز عشق تو سوختم جو اسپند 
بهتر شد باز با بوی سمرقند 
با عاشق خويش عذر مپسند 
فرهاد نبود بس هنرمند 
خواهم کالبد از تو پیوند 
فتنه ی هماوند 


مانند تو نیست هیچ لوّند 


آسوده ر 


قفتا o:‏ ید ده 


در صورت أدمى و كركند 


خنديد از أن لبان چون قند 


چونان که به شوشتر جگربند 


يارا مگر تو مستی هی می‌گویی جواب جرّند 
گفتا خم باده را 2 4< ی 


اض ق اي ذل آرامء فقا دا 'اسرمق. جمد 


۱ 
۱ 
۶ 1 


زدنی به گفت خرسی دنبش گردید در تله بند 
بنمود جحيم را پر از گند 
رندی ز عجم ز ملک کاشان ننمود به لوطی عرب بند 
بس پوخت در آن چنان‌چه غلغل در ساحت هفت کشور افکند 
از نيزه گوشت کار او ساخت از دشنه ریز بيخ او کند 
یابوی چموش جفتگی زد ز اصطبل جهان بکند پابند 
اکنون خناس بی يدر شد ابلیس بدید داغ فرزند 
بیا 


۱ 

3 
04 
و 
۰( 
0 
5 
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بزن غر وازپشم سکان به ريش خود بند 
گرگان سياه ال نیسان آنان كه ز شرب شاش مستند 
كو تا بکنند خایه از بيخ و از بهر چقر دوا فرستند 
أن سگ پدران آل بوباز آنان که يهود و بت‌پرستند 


کوتاه بکنند يشم از ریش بر روح خليفه شان بچشند 


پس مجرم با خاطر شاد و دل آباده شکر شيخ بگفت و از جای خويش برخاست. 


این قطعه بدیعه از نتایج طبع جناب عالم نبیل حاجی میرزا حشمت سلمه الله است. 
امروز بيا موسم دلخواه ربیع است هم فصل ربیع آمد و هم ماه ربیع است 
روز می و دف و چمن و كاه ربیع است بخ بخ ز ربیعی که به همراه ربیع است 


بی باده چنین روز نشستن نه صوابست 


ای دون که دل دوست ز دشمن شده ايمن برخیز و بزن ساغری از کله و 
بنشین و بده باده ای از خون هریمن کامروز سلیمان را بر تخت نشیمن 


کامروز هریمن را زی تخته شتابست 
امروز ابوالفارس با تيشه پولاد برداشت ز تن ريشه أن پيشه بیداد 
اين کاخ نفاق است که برکنده ز بنیاد و آن خرمن شرک است که یکجا شده بر باد 
و این خانه کفر است که یکباره خراب است 
تا رفته به قبر و نسيرده ره دوزخ يكباره در افتاد أبركلّه به دوزخ 
مالک جه ورا ديد بخنديد كه بخ بّخ از بهر جه دير آمدی ای هيزم مطبخ 
كين خانه ترا ارث» ز جذ است و ز باب است 
ای گنده تو چون مسلخ وآکنده چومسلح وى كاه مَربع شده و كاه مسطح 
وی رفته جو اندر زبر خرزه افلح فرموده که ای افلح من نیک قد افلح 
نکی بکن ای يار به من نیک ثوابست 
رامت معكوسة از جناب فاروق العنةاللمعليه 
سید اجل اعظم سيد رضی در کتاب خصائص و سيد عالم نحریر سيد فضل الله 
راوندی در کتاب دعوات روایت کردند از ابن عباس < که: مردی در عهد 


(لعنةالله‌علیه) 


عمر بود و كلدائ از کره اسب داشت در ناحیه آذربایجان و آن‌ها سرکش شدند و 


۲  )هيلعهللاةنعل(‎ 


به دست نمی‌آمدند. يس شکایت کرد از دست آن‌ها نزد عمر و آن‌چه رسید از 


شاه وز ان معا ا تحصو اسع كر ادها 


(لعنةالله علیه) ج و . IIT a‏ 
پس عمر + کفت: برو و استغاثه كن به خداوند عزوجل. 


أن مرد گفت: هميشه دعا و تضرع م ىكنم به‌سوی او پس هرجه نزدیک می‌شوم به‌سوی 
اه هاش کار 

ابن عباس گفت: يس نوشت عمر۳۹* رقعه‌ای که در او مکتوب بود از عمر 
امیرالمومنین "۳۹۳ به‌سوی سرکشان جن و شیاطین» اينكه رام بکنند اين چهارپایان 
ا 

پس گرفت آن مرد رقعه را و رفت پس من مغموم شدم از برای این کار غم شدیدی؛ پس 
ملاقات كردم اميرالمومنين اعليهالسلام» را پس خبر دادم ايشان را به آن چه شد. 

يس فرمود: قسم به آن که شكافت حبّه و خلق کرد جاندار را که برمی‌گردد با ناامیدی؛ 
يس فرو نشست آن‌چه در من بود و طول كشيد سال بر من و مراقبت می کردم هركس را 
که از كوهستان می‌آمد. پس أن مرد وارد شد و بر سرش زخمی بود که نزديك بود دست 
در آن داخل شود. پس چون ديدم او ر؛ شتاب كردم به‌سوی او پس گفتم: جه گذشت بر 
تو؟ 

گفت: به‌درستی که رفتم به همان موضع و انداختم أن رقعه را؛ پس حمله كرد بر من چند 
عدد از آنهاء پس ترساند مرا حمله آن‌ها و نبود مرا قوّت دفع آن‌ها؛ يس نشستم.» پس 
لگد زد به صورت من یکی از آن‌ها. 

يس گفتم: بار خدایا حمایت كن مرا که همه آن‌ها رو به من کردند و اراده کشتن مرا 
دارند. يس برگشتند از من و من به رو درافتادم. يس آمد برادر من و مرا برداشت و من هیچ 
شعور نداشتم» پس پیوسته معالجه می‌کردم تا خوب شد و اين است اثر او در روی من. 
پس آمدم که عم العنةاللاعليه» را آگاه کنم. 

يس گفتم: برو و او را خبر کن. يس چون رفت نزد او در وقتی که جمعی آن‌جا حاضر 
بودند» يس خبر کرد او را به آن‌چه شد. 


(لعنةالله‌علیه) ا کس غ ڪڪ ۱ 
*) به أو تندی کرد و گفت: دروغ م ىكويى و رقعه مرا نبردی. 


پس (عمر 


جه به او گفته بود از بردن رقعه و خبر داد به او آن‌چه رسید از آن‌ها به او. 

يس e)‏ تندى كرد واو ر | از پیش خود راند. يس آوردم أو را به نزد 
. (علیه‌السلام), 

يس تبسم نمود و فرمود: أيا نگفتم به تو؟ يس رو به أن مرد كرد و فرمود: برو به همان 

موضع که آن‌ها در آن‌جایند و بگو: 

«اللهُم إني أَتَوَجَهُ اليك بنبيك نَبِيّ الرّحمّة واهل بَيِتِهِ الذين اخْتَرتَهُم عَلَى علم عَلَى 

العالمین. اللهم قَذَلّل لي صُعوبَّكها وَحُرُوئتَها واكفني سا قَانَكَ الكافي المُعافِى وَالغاِبُ 


بت 


١ القاهر».‎ 


وا ل ل ل ل 


. (عليهالسلام» آورد. يس رفت به نزد آن‌ جناب و من با او بودم. 


(امیرالمومنین (عليهالسلام») فرمود: آیا دهى يا بدهم؟ 
يس (أميرا فرمو تو خبر مىدهى يأ من خبر بدهم ! 


آن مرد گفت: بلکه بیان فرمایید شما یا امیرالمومنی (علیه‌لسلام, 

يس فرمود: گویا می‌بینم که رفتی به‌سوی آن‌ها. يس آمدند به سوی تو آرام و خاضع و 
ذلیل. يس گرفتی پیشانی یک‌یک آن‌ها را. 

أن مرد عرض کرد: راست فرمودی يا اميرالمومنين ع“ گویا شما با من بوديد» پس 
جنين بود. يس منت گذار بر من به قبول كردن أنجه را كه آوردم. پس حضرت فرمود: 
بركرد هدايت یافته. خداوند بركت دهد أن را از برای تو. 


(لعنةاللهعليه) > جنار 


يس خبر رسيد به عمر ن مغموم شد كه آثار اندوه در رخسارش پیدا بود و 


۱ . خدایا تو را می‌خوانم به‌واسطه پیامبرت و اهل بیت پیت اعليهمالسادم؟ که | نها را با علمت برگزیدی؛ خدايا سختى و 

ا ا نج ل کم ESAS NSEC‏ ره 
clo‏ ! 

جيرهاى 


حضرت فرمود: هركس كه بر او دشوار شود چیزی از اهل و مال و فرزند و امر ظالمی از 
تعالی. ۱ 
تاريخ وفات جلفای اين امت که ایشان را خلفا م ىكويند (و اذنابشان) 
تاريخ وفات ابی بكر ۶“ "(دو رباعی از مولف (رحمفاله‌علیه) 
لمولفه 
دوش ديدم رجیم را در خواب كفتم ای رند کفر و كين آموز 
کی ابوبكر مرد كفت أن سال که برون شد ز کون من سر گوز 


۱ خصائص الائمة» ج۰۱ ص4۸؛ الدعوات رأوندی» ج۰۱ ص٥1‏ . 

۲. ابوبکر ۳ در ۲۲ جمادی الثانی ۱۳ هجری مرد. در مورد مرگ وی» فرضیه ترور وجود دارد. ابویغظان از سلام 
بن ابی مطیع روایت می‌کند که ابابکر ۲۳۳۹۳ مسموم شد (العقد الفرید. ج > ص ۲۵۰). و ليث بن سعد از ژهری 
بازگو می‌کند. غذایی برای ابابكر ۶*۳ فرستاده شد و حارث بن کنده نیز نزدش بود و هر دو از آن غذا خوردند؛ 
حارث گفت: غذابی خوردیم كه یک سال مسموم شده و در پایان سال هر دو مردند (طبقات ابن سعد. ج۰۳ ص58 ١؛‏ 
مروج الذهب. مسعودی؛ ج۰۲ ص۳۰۱). و پیکان این امر را به سوی عمر ۴*۳ می‌دانند. چون او را در همان شب 
مرگ به سرعت دفن کردند (تاریخ طبری» ج۰۲ ص 48۲؛ تاريخ ابن وردی» ج۰۱ ص ۲۲۲). و در مورد وصیت 
وجه در امر حکومت شما دخالت نکند (تاریخ طبری» ج ۰۲ ص۱۱۸). 

است. و کسی با او نبوده است (الکامل فى التاریخ» ج۰۲ ص 6۲۵). در مورد انگیزه عم العنةاللاعليه» و اطلاعات تکمیلی» 
به کتاب داستان ترور ابوبکر و عایشه( ۳۳۶۹ نوشته نجاح طاتی رجوع کنید. 

۳. گوز در عربی کوز می‌شود. اگر سر کوز برداشته شود (و12) و (ز-۷) می‌ماند و جمعش می‌شود ۱۳ یعنی 
سال ۱۲ه ق. 


و له ایضا 


جان بوبکر شد بیرون جو ز تن پاک گردید خاک از چلقوز 
پور خطاب ناله کرد و سرود آه در هم شکست کله کوز 


۰ عفن قارع 3 5 5 2 . «لعنذ‌الله‌علیه) )۰ ۰ ۰.6 
دوش با پیر عقل می گفتم کی تو حلال مشکلات رموز 
بهر تاريخ قتل ذوالنورین عقده‌ای در دلست كفت « بگوز ۳ 


(لعنة‌الله‌علبه) ۱ 
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تاریخ وفات عمر ز بعضی از معاصرين 
گفتم سه پلید. رو به دوزخ رفتند به حسرت و تَاوة 
دانستم ز تخت دار نسیم را و از جهل دوم مراست اندوه 
ي قروم لذ یدق کا ناريك قوف کو كه كن از ۲6۲۳۹ 


“ا يم مهل «لعنذالله‌علیه) 
تاريخ وفات معاويه : 
لما هوى مُعاوية ‏ ارختة بالهاوية(١1‏ "' 


(لعنةالله‌علیه) 


(چون معاویه به درک رفت تاريخ وفاتش «بالهاوية» یعنی سال 1۰ هجری می‌باشد). 


.١‏ (گ) در عربی تبدیل به (ک) می‌شود و جمع حروف (ب<۲)(ک<۲۰)(و-)( ز-۷) می شوده ۰۲ یعنی ۳۵ هق. 
۲ لفظ كه در عربی كه نوشته می‌شود و جمعش حروف(ک<۲۰)(ه -0) می‌شود۲۵ ؛ دو تا کم می‌شود یعنی 
سال ۲۲ه.ق. 

۳ . جمع حروف بالهاویه (ب>۱<۱()۲)(ل<۱2۱()۵-۰()۳۰)(و-1)(ی<۵<0()۱۰) می‌شود1۰؛ یعنی سال 
۰ هصق . 


دم سگ بریده شد» دم سگ كاف است. چون بریده شد شصت می‌ماند (س< 1۰). 
به‌جهت جبران اين زخارف» اين تاريخ بدیع که برای ولادت حضرت امیر گفته 
شد» ثبت نمودم. 
که بدا عل ج شا راف وا یتآ 
شم تارك :سال ار م 3 ل 7 0 
مبدا کلمه طیبه لام است که سی می‌شود (ل<۳۰) ولادت آن‌جناب سی سال بعد از عام- 
الفیل است. 
میرزا حاجی محمد بیدل کرمانشاهی در تاريخ مدت خلافت لان (لعنةالله‌علیهم) 
بوبكرٌ عمر خلیفه چون گرديدند همچو عثمان» بكار عالم ریدند 
تاريخ خلافت خلاف هر سه زین گه کاری مطابق كه دیدند 
(«ک< ۰ 4۲+( < ۵) <۲۵) 
رباعی(در مذمت خلنى لعن ةاللهعليهم)) 
غصب فدک از بتول عذرا که نمود؟ واهى بكلام مصطفى كفت كه بود؟ 


در جيش اسامه لعن؛ احمد به كه کرد؟ ان سرور دين زبان به طعن که گشود؟ 
رباعی(در مذمت عم اعنتالهعلیه) 
گر لعن عمر تو را طربناک کند خاک قدمت ناز بر افلاک کند 


چون نام عمر بری بر او لعنت کن كين غسلء از أن جنابتت پاک کند 


بابا فغانى(در مذمت خلفاى غاصب) 
من آن امام نخواهم كه اتش افروزد بر آستانه‌ی صدر الكلام 9 كهف انام 
کند ز حرص به فرزند مصطفىء یرام 


برند تا به ابد مردمش به لعنت. نام 


من آن امام نخواهم که بهر باغ فدک 
حديث عايشه بگذار و بيعت اجماع 


میانه‌ی حق و باطل چگونه فرق کند؟ 


جه اعتبار به قول زن و تعصب عام؟ 
مقلّدى که نداند حلال را ز حرا م۱ 


قسم به خالق بی‌چون و صدر و بدر انام! 
امام اوست به خکم خدا و قول رسول 
امام آوست كه جون پای در رکاب آورد 
امام اوست که قائم بوّد به حخت خويش 
امام اوست که بخشید سر به روز مصاف 
امام اوست که انگشتری به سائل داد 
امام اوست كه !ديت بريده كرد دُرست 
كدام اق ان که سه در جل مشكلات يكن 
كدام از آن دو سه بیگانه» در طريق صواب 
کدام از آن دو سه یک روز در مصاف و نبرد 
به گرد خوان مروت چگونه ره یابد؟ 
اجماع 
اگر بكزينند ناکسان از جهل 
گل مراد کجا بشكفد ز غنچه‌ی دل؟ 
مياندى حق و باطل چگونه فرق کند؟ 


قبول عايشه بگذار و بيعت 


كه بعد سید کونین. حیدر است امام 
که مستحقٌ امامت بود به نض کلام 
روان به طئ لسان هفت سبع کرد تمام 
چراغ عاریت از دیگری نگیرد وام 
بدان اميد که بیگانه را برآید كام 
به جای فرض پسین. بازگشت از ره شام 
نهاد مّهر رضا بر لب و نخورد طعام 
نه آن که ره‌زن مردم شود به دانه و دام 
نه آن که کرد به صد حیله وصله بر اندام 
نه آن که از هوس افتد به زیر بار غلام 
گشای چشم بصیرت اگر نه‌ای سرسام 
به علم و فضل و هنر داد خصم را الزام؟ 
نهاده‌اند به انصاف و آشنایی گام؟ 
به قصد دشمن دين برفروخت برق حسام؟ 
کند ز ظلم به فرزند مصطفی إبرام 
بر آستانه‌ی کهف انام و صدر کلام 
برند تا به ابد مردمش به لعنت» نام 
کسی کش آرزوی نفس کرده گرده و خام 
جه اعتبار به قول زن و تعصّب عام؟ 
مطیع او نتوان شد به اعتقاد عوام 
تو را که بوی محبّت نمی‌رسد به مشام 
مقلدی که نداند حلال را ز حرام 


(حضور حضرت خضر (عل*-۶۳)در جمع مخفی منافقان و رسوا كردن آنها) 


در کتاب نزهة الکرام از جعفر بن قولویه نقل کرده که او به سند خود روایت نموده از ابن 
عباس که او گفت: روزی به خانه ابوبکر!* »۴۳۴ رفتم عمر بن الخطاب و طلحه و زبیر و 
عبدالرحمن بن عوف "۳4۳۳۹ أن جا بودند و خلوتی ساختند و دربان را امر کرد که بی- 
رخصت او کسی را اذن دخول ندهد. 

من هم به رخصت او داخل شدم و به صحبت مشغول شدند. ناگاه پیری درآمد» جامه 
مخطط سرخ از بافته صنعا پوشیده و ردای عدنی در بر افکنده. نعلین خضرا در پا 
عصایی از چوب شوخط در دست گرفته. سلام کرد و جوابش دادیم. ا 


0 
5 ممه ۱ 5 ىا و 8 
كفت: ۰ 

2 1 2. 


جه خیزد از دو سه نااهل در علف‌زاری؟ 
اسیر چاه طبیعت کجا خبر دارد 
به مهر شاه که اوقات از آن شریف‌تر است 
وگر نه توده‌ی اخگر شود دمی صد بار 
در ان زمان که شریعت به دست ایشان بود 
دو روزه مهلت ایام آن سیه بختان 
هزار شکرا که این اعتبار 
زند معاویه در آتش جهئم. سر 
به مُبدعى که مسما به اسم «الله» است! 
بل کو دف کات دی کا 
كه در حریم دلم داشت بامداد ازل 
قا از اذل لوه ر ر 
می دلم. از .مدخ هاه برگهر: انت 
به طوفٍ کعبه‌ی اسلام تا جو اهل صفا 
شکسته باد دل خارجی جو طره‌ی دال! 


یکی گسسته مهار و یکی فکنده لجام 
ز برق تيغ زبانم سپهر اينه فام 
ز اقتضای قضا بود و گردش ایام 
جو عمر كوته دون همّتان نداشت دوام 
جو ذوالفقار على سر برآورد ز نيام 
به نور معرفت ذوالجلال و الاكرام! 
به انبياى كرام و به اولياى عظام! 
فروغ روشنی مهر اهل بيث. مقام 
گواه حال بدین علمء عالم علام 
کبوتران حریم حرم کنند مقام 
خميده باد قد ناصبى جو حلقه‌ی لام 


پیر تكيه بر عصا کرد» گفت: من قصد حج کردم و مرا همسایه‌ای است. به من گفت تو به 
حج می‌روی باشد که آن شخص را دریابی که خليفه رسول 'صى اديه وا*» است. پیغام مرا به 
او برسان تا تو را ثواب باشد. 

گفتم: بكو پیغام چیست تا برسانم؟ گفت: من زنی ضعیفم و مرا پدری بود وفات یافت و 
مزرعه‌ای به من به میراث گذاشت که معاش و فرزندان من از آن بود و مزرعه را امير شهر 
از من به جبر و تعدّى گرفت. يس ابوبکر العنةاللدعليه» گفت: نیکویی مباد أن ظالم فاجر را که 
ازاك ظتفيقة تخد ورا ره ات 

عم (لعنةاللفعلبه» گفت: ای نائب رسول بفرست تا آن ظالم را در ميان خلق فضيحت كنند و 
به‌سزای كردار بدش رسانند تا ديكرى من بعد مرتكب جنين امور نشود. 

يس پیر گفت: يناه مىبرم به خدا از دشمنى و عذاب خدا كه باشد ظالمتر و فاجرتر از 
أنكه بر دختر رسول خدالسلی »۲۳۶۳۴ ظلم كند و از خانه بيرون رفت. 

ابویکر نت۳2۳ كفت پیر را باز آرند. یکی از اهل مجلس به طلب او بيرون رفت. پیر را 
نيافت و با دربان عتاب كرد كه نگفتم بی‌رخصت کسی را نكذاريد. دربان قسم ياد كرد كه 
بی‌رخصت کسی را نكذاشتم كه داخل خانه شود و هیچ كس بيرون نرفته. يس أبوبكر به 
ىم العنةاللهعليهما» گفت: شنیدی؟ 

گفت: شنيدم و در وادى جن از اين بيشتر و عظيمتر ديدم و شيطان بسيار وقت‌ها مردم 
را به خيالها افكند. در اين سخن بودند كه شنيدند یکی به آواز بلند می‌خواند. صاحب 


يا من تجل بآمر لا تلیق به آعيل عَلَى آل ياسِينِ الميامین 
(ای کسی که وارد امرى شدی که لايق أن نیستی: خلافت را به اهل بیت پیامبر ۳۳*۴ برگردان 16 
أ تَجِعَلُ الخضر إبليساً لد دَهَبَثْ ‏ بكّ المَذامب من بّین المُضِلَْينٍ 


(آيا حضرت خض ۳ را ابلیس می‌شماری؟ حتما به راه گمراهی رفتی). 


ب إلى :الله يما قد رکبث به الی الت و كغ طلم الولینن 
(پس از این کار خود توبه كن و از پیامبر “۶ عذرخواهی كن و دست از ظلم به اولیا خدا بردار). 
حن الشّهُودُ و قد دَلْتْ عَلَى فَنَكِ ‏ بنث التبيَ وكيلاً یر مَفئون 
(ما شاهدیم که‌فدک از آن دختر پیامبر معا است ووکیل امین آن خظرت هم در فدک مستقر بوده) 
قاللة يَعلَمْ ان الح حَفَهُمَ ‏ لا خق تيم و لا حَقٌ العَدِيَيْنِ 
(خدا مىداند که خلافت حق اهل بين علهمااسلا» است نه حق تيمىها و عدوی‌ها (ابوبکر و عم ایام 
و قد شهدت آخا تيم وَصِيّهُ العایم الأصلّعَ القوام بالدّين 
(و ابویکر "۲۳۳۳ وصی پیامبرا ۶۳ را می‌شناخت همان عالم بزرگواری که قيم بر دين بود). 
لا تلم آخا تیم آبا عشن اد خطة ال من بّین الوصیین 
زان ایک ا به امیرالمومنین اس طلم نکن چون خدا او آن خضرت را سرور اوصیا قرار داده). 
خض البيْ علاً يوم كُفرِكُمُ بالجلم و الیلم و الفرآن و الّین 
(و پیامبر ^“ در زمانی که شماها کافر بودید به علم» بردباری و قرآن ودين امیرالمومنین تعليهالسلام) 
اختصاص داد). / 


پس ابویک العنةاللدعليه) گنرت: ای پترعبانن مجلس به اماك است:باند این حكارت را كسس او 
گفتم: چنین كنم و چون به خدمت حضرت امیرالمومنین ۳۳ آمدم» آن حضرت 
متبسم شده فرمود: يا ابن عباس» چیزی از ابیات به ياد داری؟ گفتم: به ياد دارم و لکن 
عهد از من گرفتند که باز نگویم. 

گفت: من قصه با تو بگویم؟ گفتم: يا امیرالمومنین ما شش كس بودیم و از آنها کسی نزد 
تونیامد؟ گفت: أن پین خضر بود به نزد من آمد و قصه با من بگفت. چنان‌چه رفته بود و 
أن حضرت اين اشعار را بخواند بی تفاوتی؛ و من از واهمه و ترس خلفای ثلائه تا 
عثمان العنةاللاعليه) کشته شد» اين حکایت را به کسی نگفتم.! 


(شعر در مذمت اعدا از) میررمحمدعلی شيخ الاسلام سمنان 
از فدک هرکه منع زهرا کرد خويش را در زمانه رسوا کرد 
اذكه أو خضي مرك اشد ال این شک اد طا ناش 
چون وجودش ز أب پاک نبود از چنان کرده اش باک نبود 
جند كويى که يار غار بود از جنين خلقتی نه عار بود 
او كه بدتر بود ز فضله تو خود بگو چون بود خليفة تو 


لعنت بىشمار و بى حد و مرز بر أبوبكر و أن دو يار دكر 


رباعى (محبت اميرالمومنين ۶۳-۲ و مذمت و لعن مخالفين) 
يفطن .على د اقات شاه المع کی کی نع مادر ناد ات 
قهز غل عقن كبك تست درست وآن عقد مخالف. كره بر باد است 
هرچند سياه نامهام در محشر از بردن دوزخم خدايا بگذر 
زيرا که دمى نمی‌توانم بودن در خانه عثمان و ابوبكر و عمر 
هیچ دانی چرا شفا ندهد كور و شل در مدينه پیغمبر 
قا ويك سان لعین كه ز اعجاز بویک است و عمر 
از من نه هزار پند يك پند شنو تا خجلت حاصل» نکشی وقت درو 
رو لعن بكار چون گندم و جو ديكر کرم از علیست بردار و برو 
رباعى (لعن عر اعنةادعليه) 
جندى به سفر بودم و چندی به حضر ديدم بسى ز اهل دانش و هنر 
معلوم شده ز صحبت اهل بصر ذکری نبود نکوتر از لعن عمر 


امام او است كه خلق جهان غلام اويند2 نه آنکه از هوس افتد به زیر ياى غلام 


(شعر گفتگوی شي لان و عم (لعنةاللهعليهما) 
i 2 : ۰‏ لعنةالله 9 ۲ 
در کتاب ریاض الایمان نقل کرده سوال و جوابی از شیطان و عمر “۰ که شاعر أن 
شنیده‌ام که ز شیطان سوال کرد عمر چرا تو سجده نکردی به آدم خاکی 
بگفت سجده كردم ز آن‌که دانستم که در جبلّت او بود چون تو تاباك 


برگفته آن تَصْلُوا انکار که کرد؟ در حکم به جهل خويش اقرار که کرد؟ 
در بر شکم فاطمه از قهر که زد؟ اشعار به الثار و لا العار که کرد؟ 


٩‏ ۰ اه 1. (لعنةاللهعليه) 
رباعى (مذمت عثمان یف 
دانی ز جه رو حكيد ای صاحب ديد بر مصحف ياك. خون عثمان يليد 


8 خلة بدانند که ۳ 3 ۰ 9 شنيا لب ۰ به خون او ۱ 3 قران جيذ 


حکایت (لازم دانستن بغض مولا علی اسلا به خاطر انهام فتوا به قتل 
9 ان (لعنةاللدعليه») ۱ 
در زمان سلطنت امير تیمور گورکان متعصبان ماوراءالنهر محضری کرده بودند كه بر هر 
مسلمان واجب است که بفض عل عليهالسلام» را اگرچه به مقدار دانه جویی است در دل 
داشته باشد. از براى أنكه فتوى به كد دشتن و داده بود و از امیر تیمور توقع 
داشتند كه این مطلب را رواج دهد و در منابر سبٍّ و شتم أن حضرت به روش زمان 
و ول 5 00 5 
خلفای بنی اميه لع امر نماید و امير تیمور چون مرید شيخ زین الدین تاییادی 
بود» فرمود: که تا پیر من در اين کاغذ خط ننهد. من حکم نخواهم کرد. 
آن محضر را خدمت شيخ بردند در وقتی که دست در كل داشت و به تعمير خانقاه 
مشغول بود. بی‌آن که دست را بشوید» به خاک دست پاک کرده» این رباعی را در پشت 
گر ز آن‌که بود فوق سما منزل تو و ز کوثر اگر سرشته باشد كل تو 
گر مهر على نباشد اندر دل تو مسكين تو و سعی‌های بی‌حاصل تو 


5 (لعنة‌الله‌علیه) و (عليهالسلام) ن.. 5 5 5 
وای بر عثمان 2 که مرتضی علی 2 ۴ فتوى به قتل او داده باشد و بعضى اين 


واقعه را در زمان شاهرخ پسر تیمور ذکر نمودند. 


(شعری درباره حدیث اصحابی کالنجوم) 
بعضی از ظرفا در جواب حديث معروفی که سنیان نقل می‌کنند که حضرت 


رسول (صلىاللهعليهواله») فرموده: «أصحابى کا لنجوم بايّهم اقَتَدَيْتم اهتَدَیتم» كفته: 


رباعی(در حلال‌زادگی) 
ما را چو پدر سنی و نامرد نبود ‏ بر چهره‌اش از مخنشی کرده نود 
فا 1 4 ت 20 ۱ 
رو سرخ ز مهر علیم در دو جهان ز انرو است که گوش پدرم رزد نبود 
رباعی 
باشد اگر اين صحیح مسئول شوند چون هر دو به حشر از ولای حیدر؟ 
شاه طهماسب خلد آشیان فرموده (شعر درباره تبزی): 
هركس كويد که تبرًا ضرر است ان را نه ز دين و نه ز ایمان خبر است 
فرزند على اگر تبزا نکند فرزند على نیست ز نسل عمر است 
شاعر سنی گفته «ازدواج موقت باعث حرام زادكى است و جواب کوبنده شاعران 
قول الروافض نحنْ اطيّبٌ مولد قول جرّی بخلافٍ دين مُحمَّدٍ 
(شیعیان می‌گویند: که مأ حلال زادهايم» اين حرف آنان برخلاف دين ا (صلی‌آلهعلیهواله» اسٽٿ). 
تکخوا النّساءَ تمشعاً فَاسْتَؤلَدُوا تلك الیساء فان طیث المولد 
(با زنها به متعه ازدواج کردند و آن‌ها بچه‌دار شدند پس چگونه فرزندان آنها حللال‌زاده می‌شوند)؟ 
شيخ 9 ر فرموده: 
إن التَمتْعَ سئه مَورُودةٌ ‏ ورد الكتابُ به و دی مُحَمّ دا 
(ازدواج موقت یعنی متعه» از سنت‌های وارده در اسلام است كه قرآن 9 پا (صلیالهعلیمواله) آن را تزويج 
فرموده اند). 
لف الخریر عَلَى ایور وَ عَمْسُّها ‏ فى الأمّهاتِ دلیلل طيب المَوِلِد 


(ولى مخالفين بر آلت خود پارچه‌ای پیچیده وبا مادران خود نزديكى كرده و فرزندان آن‌ها را حلال‌زاده می 
ذاقية کر ا 


۱ زرد گوش» كنايه از مردم منافق و مذبذ بین باشد. كنايه از ترسان و هراسان(گویش مازندرانی) 
۲ روضات الجنات؛ ج ص١ .١‏ 


ذو ھا ا اون تسه رش واه انه مهار ای 
با مادر خويش در جه کارند در مزرع خويش تخم کارند 
با دختر خود به عيش و کوشند چون میوه نخل خود بنوشند 
اين تام اصلشان ز دين است فرزند حلال‌زاده اين است 


(فتنه ملا روزبهان شافعى و سزاى او در مباهله با مولانا تقى شوشترى) 

و در كتاب فصول الحق' مذكور است كه ملا روزبهان شافعى شيرازى چون نتوانست در 
شيراز در ميان قزلباش كه غلامان خاص حيدر کرارند موافق اعتقاد خود عمل کند. به 
نزد اكبر يادشاه والى هندوستان رفته اعتبار تمام يافت و كتابدار شد و به اعلان مذهب 
شافعى و شكست مذهب شيعه و مذهب أن قيام مىنمود. جون اكبر يادشاه فوت شد و 
سليم سلطان به جاى يدر نشست و مذهب مشخصى نداشت. امر نمود كه طوائف و امم» 
موافق مذهب خود عمل نمايند ودر مجلس او اهل اديان مختلفه راه داشتند. 


.١‏ فصول الحق (محتشم بن عميد بن محمد شهنشاه در حجى) معاصر شاه عباس اول در اثبات فرقه ناجيه و تطبيق 
فرقه ناجيه بر شيعه اثنا عشريه. مولف این كتاب را در * 5 * اق تاليف كرده و در فصل ۲۸ كه در تاریخ شيعه و تشيع 
است. از شاه طهماسب و شاه عباس و تاريخ تاليف كتاب ياد كرده است: جون او يعنى محمد خدابنده الجايتو به 
جوار رحمت حق واصل شد. شيعه متوارى كنج خمول شده. تقيه شيوه خود نمودند تا آن که پادشاه فريدون جاه .. 
شاه اسماعيل الصفوى الحسينى ظهور نمود ... و بعد از او شاه طهماسب الحسينى كه ينجاه و اند سال به امر 
جهانبانى قيام نمود و يك سر مو از جاده شريعت راه انحراف نورزيد و شيعه آل على به فراغ بال در مهد امن و امان 
آسوده كرديد ... و چون نوبت جهان‌داری به نواب مستطاب ... ظل اللهى عباس يادشاه ... رسيد ... و الحق از زمان 
كيومرث تا امروز که هزار و جهل از هجرت است مانند اين يادشاه ... در جميع اوصاف كمال بر مسند جهان بانى 
ننشسته است ... شيعه به رغم سنی ... اظهار مذهب خود می‌نمایند و اهل سنت نيز به حال خود بوده مرفه الحا لاند. 


نفی احادیث و سخنان موضوعه ان ناصبی می‌نمود تا ان که در ميان ایشان گفتگو بسیار 
پس والی هندوستان گفت: كه از طرفین دلائل مذکور می‌سازید و حق ثابت نمی‌شود و 
ا دو عالم به مباهله قرار دادند و دست به دست داده. بيست روز موعد مباهله را مقرر 
نمودند و در شب هفدهم جراغى خادمه ملا روزبهان به كتابخانه برد» آتش در كتابخانه 
افتاد. ملا روزبهان خود را در كتابخانه انداخت كه آتش را فرونشاند؛ اتفاقا درهاى 
کتابخانه بر هم آمد و از بسیاری دود راه را گم کرد و با آن خادمه سوخته شد. پادشاه 9 
اكابر 9 اصاغر هند متنبه شده. در مقام حمایت شيعه برآمدند 9 از برای مولانا تقی. 


دوست 9 دشمن تحفدها فرستادند. 


.١‏ احتمالا تف ئٌالدّينِ محمد شوشتری» (زنده در 8۱۰۳۵/ 2۱۶۲۶ ادیب» مترجم و شاعر ايرانى در دربار اكبرشاه 
و فرزند اوه جهانگیر (سليم) باشد. در علوم عقلى و نقلى دست داشت و در نظم و نثر ماهر بود؛ بسيارى از 
تذكرهنويسان به‌مراتب علمى تق ىالدين شوشترى و حافظه قوی او اشاره كردهاند. وى افزون بر ترجمه كتابهاى 
آداب العرب و الفرس» سراج الملوک» جاويدان خرد و شاهنامه منثور فردوسى که آقابزرگ آن را «نثر شاهنامه» 
می‌نامد (الذريعه. ج٩‏ ص‌۱۷۴)» دو اثر ديكر به نامهاى شرح رباعيات جهانگیر و رسالهاى در علم هيئت نیز تألیف 
كرده است. از این ميان» تنها تر جمه جاویدان خرد در دست است. (دانش‌نامه بزرگ اسلامى» ج٦۰۱‏ ص ۷۰۳۹). 


(شعر ابن شهرآشوب درباره تجویز زنا و لواط و شراب‌خواری در مذاهب اربعه اهل 
سنت) 
ابن شهرآشوب فرموده: 

لشافیخ یقول و هو امام الب بالشطرئج غَيرُ حرام 
(شافعی امام مذهب شافعی‌ها می‌گوید: بازی با شطرنج جایز است). 

E ."هی کل‎ E 
(و ابوحنیفه می‌گوید: و او در هر حکمی راست گفته است)»‎ 

شرب المُئَثِ و المُتضَّفٍ جايرٌ فَشْرِبْ عَلَى آفن من الایّام 
(خوردن یک سوم يا نصف جام شراب جایز است يس با خیال راحت شراب بخور). 

و آباخ مالك الوقاع باسیها من کل جارية و کل غلام 
(و مالکی زنا و لواط را با هر زن و جوانی مباح دانسته). 

و الحنبلی اباخ وظی غلایه. و بذایک یَستفیی عَن الارحام 
(و حنبلی لواط با غلام خود را مباح می‌داند و با اين كار از جماع با ارحام بی‌نیاز است). 

ارب و لظ و الكخ و قار و اختخ لكل مَسئلَةٍ يفول ما م 


(پس مشروب بخور و لواط و زنا و قمار انجام بده چون هرکدام راء یکی از امام‌های آنان جایز دانسته). 


رباعی عربی (قرار دادن شيعه انگشتر را در دست راست برخلاف مخالفین) 
قالوا تحنم فى الیّمین و نما ما رشث ذاك تَشّبْهاً بالادق 
کیش كدجرا نک دمت ایس که ی رای کی ا 9 سوت کدی 
و تَقَرْباً میّی لآل مُحَمَّدٍ ‏ و تبافداً مئی کل مُنافق 
(و با اين کار به اهل بیت“ نزدیک شده و از منافقین دور شدم). 
الماسجين فَرُوجَهُم بكَواتم ‏ اسم الب بهن نم الخالق 
(هما ھا كه كروي الوده قیقر با انفد ھا کو كعد سا انیم دا وا اه ور ان ا 


۱ این اشعار در آثار چاپ شده ابن شهرآشوب نيست؛ كويا در مثالب النواصب ايشان مذكور باشد. 


(برگشتن پیرمرد هفتاد ساله از مذهب مخالفین. به خاطر کنافات شلوار حنفیان) 
حکایت در زمان سلطان حسین میرزای گورکان در هرات مرد کازری بعد از آن که هفتاد 
ناصبیان ۴ چون برحال او اطلاع حاصل شد» در مقام مواخذه او شدند و آن پیر بیچاره را 
گرفته به نزد سلطان حسين میرزا آوردند و گفتند: كه اين مرد رافضى شده و به‌موجب 
کدام حجت و دلیل از مذهب حنفیه به مذهب رافضی انتقال نمودی؟ 

مرد کازر عرض نمود که: بر ان دلیل که در این روزگار دراز که به عمل کازری مشغول 
و یکره شا ده ی ا و و 

اغ دمت مكالفنه) 


ت 
۰ 


سئی که ببر لباس مردم دارد دندان ز سگ و نيش ز کژدم دارد 


مانند ستاره ذوى الاذنابست هر چنل به آسمان رسد دم دارد 
رباعی(«مذمت خلفای جور) 


در دور نبی» انسی و جئی بودند با من تو بكو که هیچ سئی بودند 


رباعى (صد شکر که من مذهب جعفر دارم) 
صد شكر كه من مذهب جعفر دارم با بغض عمر هواى حيدر دارم 
خرمهره. مهر عمر از من مطلب من جوهریم متاع جوهر دارم 


رباعی(صد شکر که نه شافعی و حنبلیم) 
صد شکر که نه شافعی و حنبلیم نه پیرو يور انس و کابلیم 
با مذهب اين و أن نباشد كارم من پیرو قول و فعل آل عليم 


(برکات ختم لعن دوازده هزار عددی) 

فاج خاب دسي الات لوق ما ایو اس و ووا ماس ات 
مرحوم مغفور عبدالله خان امین الدوله." پسر مرحوم حاجی محمد حسین خان صدر 
اغات انان را خر حانه خود مقرل ادو گام اتا انان اماد علو عة 
می‌نمودند و در آن منزل سيد فاضلی به مرافقت ايشان بود كه اسم آن در نظر نيست. 
اا إن کا ی ی و ی نيه جنا م رقت ی 
کاک کے ری م کو ا لا ا ا و 
أن» قبيح و از ضروريات بود و بيرون رفتن به‌جهت ايشان ميسر نبود» با سيد رفیق در 
شبى مشغول لعن چهارضرب شدند به اين نحو: 

«اللهم العن عمر. ثم ابابکر و عم ثم عثمان و عمرء ثم معاويه و عمر؛ اللهم العنعمر 
دوازده هزار مرتبه». 

و چون شب بلند بود» در یک مجلس ماد کو كوا نيدي نيم ساعتى نگذشته أن 


سيد بیدار شد و جناب آخوند را از خواب بیدار کرد و گفت: مبال درست شده و در این 


١.يس‏ از فوت حاج محمدحسين خان صدر اصفهانی در سال ۱۲۳۹ ه. ق. فرزند ارشدش عبدالله خان به جاى وى 
به صدارت فتحعلی شاه قاجار منصوب كرديد. وی در سال ۱۱۹۳ ه. ق متولد و در سال ۱۲۲۸ ه. ق بعد از این که 
پدرش از مستوفی‌الممالکی و امین‌الدوله‌ای به نظام‌الدوله تغییر لقب یافت» لقب امین‌الدوله به وى که در آن زمان 
بیگلربیگی اصفهان بود» واگذار شد. عبدالله خان از این تاریخ» وزير استیفاء (امور مالیه) يعنى مستوفی الممالک و 
بعد ملقب به امین الدوله گردید. مسیر پیشرفت و ترقی عبدالله خان در دربار فتحعلى شاه تقريباً به همان شکل مسیر 
پیشرفت پدرش بود» یعنی از بیگلربیگی اصفهان شروع و به مستوفی‌الممالکی. امین‌الدوله‌ای و سپس به صدر 
اعظمی ختم می‌گردد (اعتماد السلطنه. محمدحسن خان؛ صدر التواريخ» تهران» وحيد. جاب اول ۰۱۳٩‏ 
ص٤‏ ۱۰). 

۲. توالت 


حال صدای بزرگی شنیدند. باز سيد فرمود: مبال درست شده به‌جهت خوابی که دیدم؛ 
در عالم واقعه ديدم شخص سیاو بدهیئتی که چند نفر او را زنجیر کرده آوردند آن‌جا و أن 
شخص زنجیر کرده به من گفت: این جه کاریست به كردن من انداختید؟ من گفتم شما 
كيستيد و من جه کردم؟ گفت: من غمّرم و الان مامور شدم بیایم اين مبال را پاک 
گردانم. بعد من از وحشت أن هیولا و ترکیب و آن زنجیر از خواب بیدار شدم. پس به‌اتفاق 
چراغ برداشتند رفتند بر سر مبال؛ دیدند چنان درست شده که گویا از دست مغنی و بنا 
حال درآمده و چنان پاک شده بود كه چندین سال بعد در آن‌جا تعيش کردند و أن مبال 
محتاج به تعمیر و تنقیه نشد. 

وقتی در طهران» باران تاخیر افتاد. آثار گرانی پیدا شد؛ جمعی از طلاب از جناب قطب 
المحققین و لسان‌الاصولیین. الحاج میزرا ابوالقاسم نوری طهرانی" مستدعی بیرون 
رفتن به‌جهت استسقاء شدند. عالی‌جاه. زکیخان پسر مرحوم محمودخان نوری» کلانتر 
سابق طهران چون أن قضیه را از مرحوم آخوند شنیده بود» عرض کرد. يس مرحوم 
عا وا ام اشیای فان کر كا[ زمره موه انب مات ای 
شيخ هادی نجم آبادی و سیدالاتقیا؛ حاجی سیدیحیی اخوی طهرانی و جناب فضایل 
ماب آخوند ملامحمدعلی رستم‌آبادی و امثال ایشان از علما و صلحا و در يشت باغ 
سادات اخوی. که واقع است در سمت دروازه شمران مشغول شدند و هنوز ختم تمام 
تقوو كيان ا اف یک تباصا با ون موه تخس واه 


در ان سال غير از اين باران دیگر باران نیامد. 


۱. میرزا ابوالقاسم فرزند حاج محمد على فرزند حاج هادی نوری تهرانی» مشهور به کلانتر و از علمای بزرگ تهران و 
از شاكردان شيخ مرتضى انصارى(ره) أسثت. 


صورت چهارده لعن منسوب به خواجه نصیرالدین طوسب «رحمفالله‌علیه) ۱ 


(أعودٌ بالله من الثاره و من عصب الجَبّار و من شر الكْفَالِ العِرّةُ لله الواحد الَهّار) 

بشي الله الزحمن الرَحِيمٍ 

(۱ - ابوبكرينابى قحافه) 

للم الْعَنْ أل ظالم طَلَّمَ حق مُحمَّدٍ وال مُحمّد وَعَصَبَ حَقَهُم. وَهُوَ الرَندِيقٌ الاکبن 
الأحمقٌ ال الكافِرٌ المَردودُء ثاني این لنمرود. الفاسِق الفاجِنٌ المُشْرِكُ المّطروت 
عَدُوُ الله وعَدُوُ الزسول. الذي أَنْكَرَ حَقٌ البتول غاصبُ أرض فَدَك رئيش اهل قعر الدرك 
رئيش أهل الضَلالةٍ واليُفاقيء اصلٌ الكفر والشّقاقي» خَير الدُنيا لاجر الب يكلب 
وادي التهامّة المُوَبَدُ في غذاب يَوْم القِيامَة قاطغ خی الخلافق أيُوبكرٍ بن أَبى 
قق (لعنةٌاللوغليه)», 

(۲- عمرين خطاب) 

اللهمّ الْعَنِ الشَّقِىَ الاغظم وَالمُلحِدَ المُشْرِكَ (المُنجَدَمَ)» رئيس أهل الطلم عَدُوَ الله و 
َو الولِيَ المَلعون بال الجَلِيّء غاصب حَق آبی‌ثراب باعِتَ ایجاد الثار و العذاپ 
هادم الْمَسجِدٍ والمحراب فرغون أَمّةِ شافع یوم الجساپ. المَحوم مِنَ الحسّناتِ 
والثواب» مَردوة الأعمال والاداب الظَّالِمَ عِندَ أُؤْلِي الألباب الکافز بجمیع الکتاب 
المُعَذّبَ بآنواع العقاب. المُخْاطَبَ بکلب السَقَرِء الکذاب (المُرتدٌ) المُرتاب» المُخَلَدَ في 
عَضَّبِ المَلِكِ الوّهقاب. عُمَر بنَ الخَطابء عَلَيهِ اللَعْنةٌ وَالعَذابُ. 


ألم نعم اليد وی هه و قي سو واه رجاو قن کی سک اماو غلاب هناخ یاس او 
نجوم؛ اصل او از جهرود ساوه» از توابع قم» متولد طوس و متوفى در بغداد» معروف به خواجه نصيرالدين طوسی. وى 
در كلام شيعى و حكمت و فلسفه و هم در علوم رياضيات از نوابغ و چهره‌های درخشان فرهنك اسلامى است و با 
تحقيقاتى که در مثلثات کرد. اين علم را در آن عصر به اوج رسانيد. شمار تأليفات او که بيشتر به زبان عربى و برخى 
به فارسی است را ۷۸ کتاب گفته‌اند. ن ک: فرهنگ اعلام ناريخ اسلام » چک ص۲۰۵۹. 


(۳- عنمان‌بن‌عفان) 

الهم الن الأشل الأعرج. الأحمّق الاعوج. الخَليفة بغیر الحَق» الفاسق الکافن المُنافق 
الفاجر. أكبَّرَ ولد الشیطان سارق کلام الله المَلِكِ المنان. دجَال آخر المان» شارب 
الرَقُوم ولابس القطران» إمام أهل الیّیران» ثالِتّ قارون وهامان» مُبطل الآياتِ وأحكام 
القرآن» المُسمّى بکلب التّهروان» الواصل إلى عقاب الرحمن, الشیطان بنَ الشیطان» 
عُثمانَ بن ان غلیه اللعنة وَالتِيرانُ. 

(5. معاویفین ابی‌سفیان) 

اللهمّ العَنْ مَن حارَبَ خليفة المان» مَجوس أُمّةِ سول الشبحان. شَّدَادَ أهل بيت 
(التبي) الأمين؛ عَدّوَ الله وعَدُوٌ أميرِالمُوْمِنِينَ» المُكتى بخال الکافرین أميرَ الفاسقينَ 
(والفاجرین) والمُنافقين والقاسطین» سَبَبَ تضْییع مَذهب سَيّدٍ المُرسَلِينَ» المَلعونَ 
بالدَّلائِلٍ وَالبَراهِينَ» رَئيسٌ الاشقیاء من الاولین والآخرين. لَعنةٌ الله عَلِيهِ مِنَ الان إلى یوم 
الین موس مبانی اللم والبدعَة والطغيانء مُعاوية بنَ آبی‌شفیان غلیه عَضَّبٌ 
الحمن. 

(0- یزیا.بن‌معاویه) 

اللهم العن وَلَّدَه زندیق بْنَ الفرعون بن الضَّحَاكِء الکافر المُنافِقَ السَفاك. الالم العاصي. 
لطاغي الياغي العادي. المُفسد المُلحِدَ المُجِرِمَ وَلَدَ الرّناء قاتل سَیّد الشهدای أشقّى 
لاشقياي الَذِى قائل آل العبا» اذى عَجَرَ عَنْ آعنه جمیغٌ الأشیاء قابیل شریک ابلیس 
في لعن الله تبارک وتعالی» واللهُ شود وَحِهَهُ فى الاخرة والاولی. المُقَيّدَ بسَخَطٍ خالقٍ 
الارض والاسمای الثجش الکلبِ الظالم المَحبوس في قغر الجهنم الهاوية يزيد بنَ 
توويك (سنذالغلیهما, 

(1- مروان‌بن‌حکم) 

اللهمّ اَن الکافر الفاسق, الفاجر المُنافِقَ المُشْرِكَ المَلعُونَء الزَندِيقَ المَطعُونَء الظَالِمَ 
الجَبَارَ الگا الشریز المَردُودَ المَطرُودَ کاتب عثمان القداره عَدُوَ الله وَعَدُوَ 


أميرالمُوْمنِينَ الگزّاره الشَّقَىَ المَشهورَ بَينَ الأْمّم» (الخائِنَ) الخاسر فى الؤجود والعدم. 
خنزیر وادي العزب والعجم, الم في غذاب حَمَنَم مروان بن الگ سل 

(۷- عايشه بنت ابی‌بکر) 

الهم العن الشِرّيْرَةَ المَلعُونةَ (الطاغية الباغية)» الحاربّة حَرْبَ الجَمّل. المخَلَدَةَ في عذاب 
المَلِكِ الاعظم الأَجَلء المُعَذْبَةَ في قعر الدّركِ الاسقل من النارء بنت شیر الأشرار وخليفة 
لكْمَارِ والفُجَار. (الذّليلّة) في یوم الاتيق منت آبی‌بکرالعین» عايشت الس اليه 

(۸- ابا هریره) 

اللهمّ العن تقال آحادیث (أهل) الخلافٍ مُختَرعَ البدعة فى الحَجّ و الطوافٍ الکافر 
الطامع اللَعينَ النشناس. الحتَارَ الوسواس الحْتّاس الذي يُوَسوسُ في ضُدور الّاس 
عَدُوَ الله و عَدُوَ آمیر ارو شیخ الکقوة و الفَجَرَوِ آبی ریق ا(لنةاللوغليه, 

-٩(‏ عبيدالله بن زیاد) 

اللهم العَنْ أمينَ الكوفة والبَغداک ثانی انين تَمرودَ وشدّاد. باعث أهل الفَسادِء المَلعُونَ 
فى المّبدَءِ والمَعادء الکافر بنَ الکافر فى الاباء والأجداد, الحُبَرَءَ من كل صَلاح وَسَدادِ 
المُضْطّرٌ في يوم التناد. المَشْهُورَ في جمیع البلاد فى الظّلم والعناد اديوت القَوَادَ لَعَنَهُ 
الله وَحَسَرَهُ مَعَ الشيطان فى المعان غ الله س راي الاعات 

(۱۰- عبدالرحمن‌بن‌ملجم) 

اللهمّ العَنْ مَنْ آقز بطلمه آحادُ المُمكنات. واغترف بِبَغْيهِ أفرادُ المَوجُودات. المَّدْمُومَ فى 
الأرَضِينَ والسَّمواتء الخائِفٌ فى يوم العَرّصاتِ المحروم من الثّوابٍ وَالدَرَجاتِ مَغضوبَ 
رَبَ العالمین» قاتل أميرالمُومِنِينَ عَدُوَ الله وَعَدُوَ (الرَسُول و) آهل الدّين» المَيْشُوْمَ 
المَلعُونَ فى التوراة والاتجیل المَلعون بتأوبل الكتاب والتنزيل» اليَمُودَ الفاجر البخیل 
وَلَدَ الا الذي جَعَلّه الله في عذاب غِلاظٍ شدادء (الذي كان في غیّه المُتمادي.) 


عَبْدَالررحمن بن مُلجم المرادي, ملعب 


(۱۱- ابن عوف بنَّ مالك) 
اللهمّ العن من دحل في سقيفة بَني‌ساعدّة المُقِرٌ بخلافة آبی‌بکر بن آبی‌فحافة الذي 
نکر بیع وم القدیر الکافر المَلعون این كر له عا زشول الك المعبوده الذي 
فصل عَلَيهِ كلبُ الارقني والتصاری والیهود. المَردودَ الغاوي الصا الهايك. ابنَ عوف بى 
مالك (لعنةٌاللوعليه», ۱ 5 

(۱۲- عبدالرحمن‌بن‌عوف) 

اللهمّ العَنْ شدیة العَداوّة من المُهاجرين والأنصار» دليل الجيش الذي أعانَ الكْقَارَ 
والفْجَاز رئيس (المُنافقينَ و) الأشرار الغداره الذي لَمْ يُوْمِنْ بالله وَرَسُولِهِ المُختار دلیل 
المُنافِقينَ إلى التّار عَينَ المَعایب والفْضایح. مجموعة السْفاهة القبايح» مُقتَدَي هل 
البُهتان والحوفِ. عبت الرّحمن بن عوف, لیب 

(۱۳- طلحه و زبیر) 

اللهم العن الکافرین الفاسقین. الفاجرین المَلغُوتّین فى الَفلیْن» المشهوزین الباغیین 
فى البَرِين والحزین. زئیشی آهل الظّلم فى المَسْرِقِينٍ والمغرتین. مُخَرِبَي الحمین 
الشَّرِيفِينِء باعتي خرب الجَمّلٍ وَالَفْینَ مَعَ إمام الكوئينء الکافرین الرَّندِيقِينِ قاطي 
شبل لیر آعني طلحة وین لیم 

(۱۴- سعد و سعید) 

اللهمّ العن على الظَالِمَيْن الطاغِيَيْنء الباغیین الابلهین المَجُوسَين الکافزین» الاحمقین 
الخبیئّین النَحْسَينٍ (اللجسَین» الساحزین الکافزین» (المَجْنُونَينِ) المَحرومّین مِنْ 
التّواب یوم الوعد والوعیب عَذْبَهُمَا اللة العَذابَ الالیم الشدید أعنِي سعدا (سَعدَ بن آبی 
وَقَاصٍِ) وَسَعيداً (سَعيدَ بن العاص» أخا عغمرو بن العاص) «لعنةاللدعليهما, 

(اللّهِمّ الْعَنِهُمْ جمیعاً لا سِيّما بَنِيأمَيَةَ قاطِبَةٌ وخُلَفاءَ بي الاس وَمَنْ تَابَعَهُم إلى يو 
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الذَيْنْء آمین رب العالمین. اللهة الْعَنهْمْ جمیعاً إلى روه القيامة. اللهك العَنْ أربعةٌ و أريعا: 


»* Tb 


أبابكر وَعْمَرَ وَعُثمانَ ومعاوية وَعائشة وَحَفصة هن وَأَمَالحَكَم (آخت مُعاویة). اللهُم عَذْبْهُمْ 
عَذاباًيَستَغِيتٌ منه هل النار آمین رب العالّمِينَ). 

حکایت دزدیدن کرد کرمانشاهی. قاضی بغداد را 

در عهد مرحوم مغفور محمدعلی ميرزا والى كرمانشاه»! قاضى بغداد 5 به خلاف 
قاعده بر یکی از زوار ايران كرد و به‌سبب أن حکم بر أن بيجاره اذيت بسيار رسيد؛ هنكام 
مراجعت خدمت شاهزاده شكايت كرد. در ميان خدم و عساكر شاهزاده. بعضى اكراد 
كرمانشاهى بودند كه مصداق حقيقى حديث معروف كه اكراد طايفهاى از جنند كه 
خداوند يرده از روى ایشان برداشته بود»" در طراری و عيارى بىنظير و در مكر و حيله 
شاهزاده به آن جماعت فرمود: کسی از شما هست که قاضى بغداد را دزديده به اینجا 


يكى از آن‌ها اين خدمت را برعهده كرفت و چند ماهى مهلت خواست و به جانب بغداد 
شتافت. أكراد سنى تبعه دولت عثمانی در بغداد بسيار است» در شمار یکی از آن‌ها 


درآمده خود را به قاضى رساند و معروض داشت كه به‌جهت كفاره پاره‌ای از اعمال زشت 


١‏ او دولتشاه اولين پسر فتحعلی شاه قاجار و هفت ماه از عباس ميرزا نایب السلطنه بزركتر بود» ولى چون مادرش 
از ايل قاجار نبود» نمی‌توانست كردي شاه باشد. دولتشاه در سال ۱۲۱۲ حاكم فارس. سال ۱۲۱۴ حاكم قزوين 
و گیلان» سال ۱۲۱۹ حاکم خوزستان و لرستان و در سال ۱۲۲۱ حاکم کرمانشاه بوده‌است (خاوری 
شیرازی ۱۳۸۰.ج ۲ص .)٩۹۷۲‏ 

۲. در کافی از امام صادق "لس" روایت شده است که حضرت فرمودند: با کردها هم‌نشین مشو زيرا ایشان گروهی 
از جن هستند که خداوند از روی آن‌ها پرده برداشته است. 

علامه مجلسى”* در مرآة العقول می‌نویسد: جه بسا می‌توان تاویل نمود که از نظر اخلاق‌های زشت و ناپسند و در 
زیادی حیله, به جنیان شباهت دارند که گویا نشانگر آن است که از آن‌ها بودند و پرده از آن برداشته شده است (ج۰۱۹ 
ص ۵ 5 ۱). 

در مروج الذهب چگونگی تولد آنان از مادرانی انسی و پدران جنی مطلبی آورده است (ج ۰۲ ص۹۹). 

و فردوسی در شاهنامه هم به چنین داستانی اشاره کرده است (ج۰۱ ص ۶۲ و 5 5). 


می‌خواهم چند وقتی عمر را در خدمت‌گزاری شما صرف كنم و به ازای اين خدمت. مزد 
و عوضی منظور ندارم. قاضی طماع از اين گفتار مسرور و او را به‌جهت خدمتی مامور 
نمود و أو تمام جذ و سعی خود را در خدمات قاضی معمول می‌داشت و بر اين منوال چند 
ماه گذشت. دیناری طمع نکرد و از مال قاضی لقمه نانی نخورد و در اخلاص و انجام 
فرمایشات قاضی روزبه‌روز می‌افزود تا آن که در سویدای قلب قاضی جا كرفت و او را 
فريفته خود نمود. چون أن کرک دانا حجت قاضی را تمام دید. جای او را در دام خويش 
معاینه دید. 

يس روزی به قاضی گفت: چون مرا قصد اقامت در اين شهر است و مرد بی‌زن زندگی 
نتواند کند» لهذا زنی را معين کردم و از حضرت قاضی جز اين نخواهم که عقد آن را بندد 
و مرا به اين شرافت سرافراز نماید. قاضی اين سخن خوش آمد كه در جزای آن زحمات 
مخلصانه لامحال احسانی نماید. پس جویای زمان عقد و محل آن شه گفت: محلش در 
مکان فلانی و زمانش را معين کرد در شبی؛ و گفت: چون مقام و شأن قاضی بالاتر از آن 
است که در خانه امثال ما فقرا و زیردستان درآید. 

لهذا در ساعت موعود بی‌اطلاع سایر خدم و اصحاب خود چراغی در دست گرفته دلیل 
شما شوم. قاضی اجابت نمود و او پیش از زمان موعود اسباب خود را مهيا کرد. چون 
وقت معهود رسید» فانوسی به دست كرفت و قاضی را با خود برد در زمانی که کوچه‌های 
بغداد از مترددین خالی بود و او را تا به كنار قلعه آورد. يس فانوس را به دور انداخت و به 
قاضی گفت: اگر صدایت درآمد جانت سرآمد يس قاضی را در گلیمی پیچید و با طناب 
از دیوار قلعه سرازیر نمود و خود نیز از دیوار به زیر آمد و او را بر دوش كرفت و از بیراهه 
همی‌رفت و چون روز شد در گوشه‌ای آرمید تا تاریکی شب دوباره عالم را گرفت. به راه 
افتاد؛ به همین منوال تا از خاک عثمانی بیرون رفت؛ روز و شب طی مسافت کرد. در 
وقتى که نواب شاهزاده در مسند حکومت و اعیان و ارکان و خدم و غلامان از یمین و 
يسار صف كشيده بودند» أن بار نجاست را در منظر أن جماعت بر زمين گذاشت. يس بار 


زات تجراين فاص ای اوه ی کدی ای ان 
به نزد خود خواند و زشتی کردار او و قدرت خویشتن بر أن نماند و او را بعد از گرفتن توبه 


و تعهد نکردن خلاف با توشه و راحله به سمت بغداد برگرداند. 


(شعر یغما در مورد قاضی ظالم بغداد) یغما گوید: 


دوش بردم به قاضی بغداد 
پرده افتاده خرز ۰ ای ديدم 

ا چونا ن که 3 4 تراش 
پیکرش در شعار 
دراز مکن 


مو گویی 


گفت: کوته. 


.١‏ آلت تناسل که آن ستبر و دراز و گنده و ناتراشیده باشد. 


ای كه آداب 9 رسمت انين انض 
اير خر بين هزار چندین است 
رهرویی در لباس پشمین است 
ز أغنيا نه نه از مساکین است 
اد جنات و حشم لفن انك 
كرجه اطناب قصه شیرین است 
كير بر دوش اگرچه در جين است 
حق حکم و طریق من اين است 


نامین 


(شعر محمدمهدی گلستانه اصفهانی در مدح ۰۰ بيت شعر محدت نوری که 


کش 2 


این اشعار رنگین و کلمات شیرین از نتايج طبع عالم فاضل زينٌ الاقران و الامائل وحید 
عصره و عزیژٌ مصره. نادرة الزمان واعجوبة الدهر الحَوّان» الفرد الجامع الَّذِى ی لَه ثانى. 


آقامیرزا محمدمهدی گلستانه اصفهانی است. 


ای کتابت هم‌چو تبیان در بیان انشا شده 
نام اشعارش كز انوار الهدی سازم سزاست 
حق بناحق بود مخفی» اين کتابش شد مبین 
در مدیح آل یاسین» در هجاء ظالمین 
آتش اندر آب می‌گردد خموش و اين شگفت 
يوسف اندر چاه بگزیدی مقام و اين کتاب 
نی مون تا کاس بای ا اننا سا 
يا که باشد شعرهایش شعبه های رود نيل 
يا کتابت كوه طوزستی. که از انوار حق 
۵ که ان ا باه ام 
همچو قوم عاد. اعدا داده بر بأد فنا 
سئی و شیعی بهم بس كرجه تلخی کرده‌اند 
آشکارا کرده بر مردم. متاع کفر و دين 
آنک کفر از نمره اول ابی بكر و عمر 
پس گشوده دفتر اعمال زشت جمله فاش 
طبع بکرش كرده بوبکر لعين را تنبیه 


بر دریده اشکم فاروق چون عاروق ترب 


نیست قران 9 لسان حق در او گویا شده 
ز آنکه شام کفر از آنها همچو روز افشا شده 
و ز دو مصراعین شعرش» بابی از حق وا شده 
گشته جنت بر محبین» دوزخ اعدا شده 
کاندرین بحر معانی» اف پیدا شده 
گه يد و بيضا نموده گاه اژدرها شده 
کاندر او فرعون و هامون غرق در دريا شده 
چهارصد نور تجلی اندر او پیدا شد ه" 
مُطلِع بر افندف تشر کافر و گمرا شده 
و ز دم چون عيسيش» شرع مبين احيا شده 
لیک زین شیرین سخن. شور دگر بریا شده 
تا كه دیگر كس نگوید. حق ز ما إخفا شده 
خوانده بر خلق و پس از عثمان رجها شده 
تابعين چون سابقین. یکسر از او رسوا شده 
ساخته يعنى عيان كز غار أو خونها شده 


جان نخس أو برون از حلق مقعدها شده 


.١‏ آشاره به قصيده مولف است بر اين وزن كه سابقا ذكر شده و أن چهارصد بيت است 


حال عثمان را ز جسمان ساخته معروف خلق 
احمد حنبل به دوزخ دست مالک داده است 
شافعی را از جهنم داده حق شفعه‌ای 
چهار مذهب را گرفته چهار موجه در ميان 
ز اسب شاهیشان پیاده کرده از فيل دلیل 
پس بخاری را بخاری کرده طاهر افترا 
کفر مسلم شرح داده و ز صحیح ترمذی 
از صحیح لغو داود. جوشن صحبت ربود 
رد» شافی کرده خوش بر صاحب مغنی بسى ' 
فخر رازی آنکه خود را صيد تازی کرده است 
که نار الله. ار الله. را بر .ان وقه 
سيد جرجانی از دستش» نبرده جان بدر 
اسب تازان گشته. پس بر سعد تفتازانشان 
چون حجر أبن حجر را کرده پرتاب سقر 
هیچ یک زین مائده نگذاشته بی فائده 


هر که غصب حق زهرا را نموده پیش از اين 


شاهد حالش مکان و جمله مزبل ها شده 
بوحنيفه همچو جيفه گند او بالا شده 
تا نگوید مالکی ملک من تنها شده 
زو شراع ۲ کشتی تشریع دين يكلا شده 
کعبشان از ششدر تالی ز هشتدر ها شده 
و آن صحیحش در نظر بدتر ز فاسدها شده 
يس رَبَدها را عيان در چشم هر بینا شده 
زد نسانی چون نساء چادر شبش بالا شده 
روزبهان ابطال او از جمله باطل ها شده؟ 
همچو عصفوری ازو در چنگل عنقا شده 
از لهیبش وز زمخشر » محشر از كرما شده 
داده شرح أن مواقفها كز او بی پا شده 
کشف ساقی قلبش از شرح مقاصدها شده؟ 
كُيَك آوغلی آسقلانی سقالین پخها شده" 
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و ۱ : دنياء أت قبا شده 


۱ اشاره به کتاب «المغنی فى ابواب التوحید و العدل» از قاضی عبدالجبار همدانی معتزلی (م ۴۱۵ ق) که به 
اعتقادات شيعه تاخته و سيد مرتضی علم الهدی در كتاب شافى آن را رد کرده پاسخش را داده. 


۲ بادنان کنخ 


۳ اشاره به کتاب ابطال تهج الباطل و اهمال شف العاطل اثر فضل بن‌روزبهان خنجی که در بیشتر صفحات کتاب 
اشاره به کتاب شرح مواقف نوشته میرسید على شریف جرجانی وخود کتاب مواقف از قاضی عضدالدین ایجی 


0. اشاره به کتاب شرح المقاصد که شرحی است بر کتاب المقاصد که توسط خود مؤلف سعدالدین مسعود بن عمر 


بن عبدالله تفتازانى نوشته شده. 
1. به ريش اسقلانی يدر سگ ريدن. 


گر هزاران سالها در ذمّشان کوشش کنیم 
پس ز دم لب بندم و گوشم به مدح آن شهی 
حیدر صفدر وصئئّ خاص پیغمبر که او 
آسمان و هرجه در وی قبّه ای از رفعتش 
هفت دوزخ نکته ای از قهر او را ترجمه 
کیت و دی که در أو “قلقم یر کد 
آستانش آسمانش 


أسمان - يا استان 
ان رواق: روي كس بون این 4 رواق 
باشد اندر مرقد او عرش یزدان را قرار 
ای شهنشاهی كز اين تقریض و دیوان فریض 
شهد لطفی از کر در كام جان ما بریز 
وز دعای دوستانت ختم سازم آنچنان 
دوستانت رو سفید آیند بسان صبح عید. 
شمع بزم عاشقان معشوق آمد در ربيع 
كرجه باشد شعرهایش بوستان دوستان 


اين کتاب انش زده بر خرمن اعداى نو 


نی توان گفتن ز صد. یک ظلم كه از آنها شده 
كز گدایان درش. شاهان به استدعا شده 
شرع را افسر بسرء دين مبين اعلا شده 
سفره‌ای از جود او اين توده غا شده 
هشت جنت نقطه‌ای از مهر او املا شده 
چیست جز يايش که زيب دوش او آدتی شده 
هرجه گویم لفظ دو لیکن یکی معنی شده 
نقشه‌ای از گنبدش این گنبد مینا شده 
پا که خود عرشی است. رحمانش در او ماوی شده 
دوستت را شهد و دشمن زهر در مینا شده 
تا ببيند دشمنت. دنیا به كام ما شده 
كاين کتاب اندر مذمت ختم بر اعدا شده 
دشمنانت رو سیه تر از شب يلدا شده 
وين کتاب اندر ربیعت شمع بزم ما شده 
ليك ز اشعار گلستانه گلستان‌ها 


شده 


شده 


(چگونگی کشته شدن عمر اعنةاللهعايهاز کتاب عقدالدرر فى بقر بطن عم نذا عیی) 
کیفیت مقتل عمر بن الا په‌نحوی که در کتاب مستطاب عقد ال فی 
شرح بقر بطن عمر ات۱۳۰۴ مذکور است روایت کرده در فصل سوم أن کتاب مبارک از 
ثقات نقله اخیار و سير و آثار که چون مغيرة بن شعبة«عنةاللهعليه» از کوفه به مدینه آمد. با او 


(لعنةالله‌علیه) ۲ كفت: ای 


خلیفه ابی پکر !۳۴۹ به‌درست ی که مولای من مغیره بر من مقرر کرده در هر ماهی 
صد درهم و من قادر نیستم بر این مبلغ؛ يس امرکن او را که از اين مقدار چیزی بر من 
eT‏ 


(لعنةالله‌علیه) و . 
پس عمر گفت: 


من سفارش تو را به او کردم پس بيرهيز از خداوند و اطاعت 
کن مولای خود را و مخالفت مکن او را هرچند دشمنی کند با تو و مقرری او را به او بده. 
پس ابولولو ساكت شد و صبر کرد بر آن‌چه كريزى از آن نداشت. 

پس عمر* ٩‏ به او گفت: ای غلام كدام عمل را نیکو می‌دانی؟ گفت: نقارى 
می‌کنم آسیاب را. 


(لعنةالله علیه» رت . 


عمر چنان‌چه آسیابی به‌جهت ما می‌ساختی ما محتاجیم به آن. 


ابولولو (گفت:) هر أيينه بسازم از برای تو آسیابی که طالب باشند شنیدن أن را اهل 


مشرق و مغرب تا روز قیامت. 


پس عم العنةاللاعليه) ملتفت شد به اصحاب خود و گفت: به‌درستی که می‌ترساند مرا اين 


۲ »> ]شا مس ل من ا ی (لعند‌الله‌علیه)  ٠‏ و 
علج و من می‌بینم آثار شر در روی او. چون روز دیگر شد. عمر * خطبه خواند و 


گفت: ای مردم! اجل من نزديك شد 9 نزدیک شده که وارد شوم بر اعمال خود» به 


.١‏ در مورد مولف آن اختلاف است. شيخ آقابزرگ طهرانی تصریح کرده است که مولف أن مشخص نیست» ولی در 
ا كع انش که مت ادف واه ایس و ان ا ا ع 

ولی محقق اين کتاب به دلیل تصریح مولف به نام خويش در قصیده‌ای از کتاب» آن را ياسين بن آحمد الصوّاف 
دانسية اسك (عقزه القرر فى 'ادغال الو ع تخیر الیش موه تفن امعم خ0 


تحقیق که شب گذشته در خواب ديدم كه خروسی رو به من کرد. يس دو مرتبه منقار زد 
به من و خروس مرد عجمی است. به‌تحقیق که اراده کرده کشتن مرا و اگر جانشین به 
جهت خود بگذارم پس به‌تحقیق كه جانشین قرار داد بر شما کسی که او بهتر از من بود 
و او ابوبکر* ۰ است و اگر جانشین نگذارم» يس به‌تحقیق كه ترک کرد جانشین 
گذاشتن را کسی که او بهتر بود از من و ابی بکر تلعب و او رسول الله (صلىاللمعليدواله) 
کی تاد هی ی ای ایس من اسان 
گفتند: بیان کن از برای ما نام‌های ايشان را. گفت: على ابن ابی طالب و عثمان 
بن عفان و طلحه و زبير و سعد و عبدالرحمن ان ۰۶ . يس برخاست و دست ابن عباس 
را كرفت و از مسجد بيرون رفت» يس آهی كشيد و چون حمار فرياد عظيمى كرد. پس 
ابن عباس به او گفت: اين نفس بزرگ از تو بيرون نيامد مگر از براى امر تازه و كار يوشيده 
و هم حزن أورنده. 

يس عمر عن به او گفت: وای بر تو اې يسر عباس! بهدرستىكه نفس من» مرا خبر 
می‌دهد كه اجلم نزديك شده و أرزوهايم منقطع شده و من مغمومم از برای اين ام 
يعنى امر خلافت و نمىدانم در اين امر ایستادگی كنم يا در جاى خود بنشينم. 

يس أبن عباس كفت: كجايى تو از صاحب اين امر على بن ابی طالب "لهس برادر 
رسول الله !"۶۳۴ و سبقت او به اسلام و هجرت او و قرابت او از آنجناب و شجاعت او 
و زهد أو و علم او و عبادت او و فضل او بر غير او و كشتن او شجاعان را مانند عمرو بن 
عبدود و مرحب و طلحة بن ابی طلحة كبش قريش و غير اينها از شجاعان تا اينكه 
قوی شد اسلام و معتدل و مستقيم شد و او است بردارنده علم رسول الله صلی‌ل تلو و 
فقيه در دين خداوند و دانا به قضايا و احکام. 

پس عمر** ۲۳۳ گفت: قسم به خداوند كه من عارفم به تمام آن‌چه وصف كردى از 
خصال نیکو؛ به‌درستی که موجود است در او و اگر او متولی شود امر خلافت راء هر آیینه 


وأ مىدارد شماها رأ بر جاده روشن و راه راست و حق؛ ولیکن او مردى ایت مزاح كننده و 


او حریص است بر رسیدن به خلافت و شايسته نیست از برای اين امر کسی که حریص 
ا 

پس ابن عباس به او گفت: پس عثمان بن عفان( (عم ر ۳۳ گفت: او 
سزاوار خلافت است به‌جهت شرافتی كه دارد؛ اما من می‌دانم که او مردی است که جمع 
شده در دل او حبٌ دنیا و حب خویشان او و اگر متولی شود امر خلافت را هر آيينه مسلط 
می کند آل ابی‌معیط را برگردن‌های مردم» يس جمع می‌شوند مردم بر او و او را می‌کشند 
و قسم به خداوند اگر او را خلیفه بکنم هر آیینه چنین خواهد کرد و اگر چنین کرد آن‌ها 
نيز چنان کنند. 

ابن عباس گفت: يس طلحة؛ عم ر“ گفت: هیهات! هیهات! ای پسرعباس» هرگز 
خداوند او را متولی اين امر نخواهد کرد به‌جهت آن‌چه می‌داند كه در اوست از بخل و 
عجب او به نفس خود. 


(لعنةالله‌علیه) 2 » . . 8 5 


ابن عباس گفت: پس زبیر؟ عمر 
است؛ روز خود را به‌سر می‌آورد در بقیع به مخاصمه كردن بر سر یک صاع و یک چارک. 
ابن عباس گفت: يس سعد؟ عم (لعنةاللهعليه» گفت: او مرد جنگ است. مقاتله می‌کند بر 
يراه آنا اين کی شوه رس راکد د 

ابن عباس گفت: پس عبدالرحمن؟ عم العبةاللاعلية) گفت: خوب مردی است ذکر کردی؛ 
اما او ضعیف است و امرش بهدست زن او است و نشاید از برای امر خلافت مگر مرد 
باقوت نفس آن‌گاه. 

(عمر (لعنةاللدعاية») گفت: ای پسر عباس اگر معاذ بن جبل يا سالم مولی حذیفه پا ابوعبیده 
جراح زنده بودند. در دلم شکی از ایشان داخل نمی‌شد و هر أيينه وامی‌گذاشتم اين امر 
را به ایشان و چه نیک گفته شاعر: 


عَجباً لانینا الذین ندموا و لكل قوم مَذهبٌ و إمام 
(من در عجبم از امت‌های گذشته که هر یک از آن‌ها مذهب و امام خاص خود را داشت). 

دفئوا إمامَةَ آهل بَيتِ مُحمدٍ و هم لمن ولاهم آغلام 
(امامت اهل بيت را رد کردند و خود را پیشوای تابعین خود قرار دادند). 

و یلوا قول اللام إمليقم لو كان حَياً سايم لام 

(و کلام هر سیاه‌روی را که امام آن‌ها شد قبول کردند تا آن‌جایی که حتى اگر سالم حجامت‌کننده زنده 
بود او را)» 

امه لَكُمُ إماماً و ابه و الوجش مَروانَ الخنا و شام 
(و فرزند او را بر شما امام قرار می‌دادم و همجنين مروان نجس و هشام خیانت‌کار). 

ان قلت قال مُحَمّد فیقال ی و آبُومَذِيلٍ يَقُولُ و الثظام 
(اگر بكويم ييامبر جنين مطلبى فرمودند. به من می‌گویند كه ابوهذيل و نظام و دیگران همجنين جيزى را 
مىكويند (منظور این است كه برای فرمايش ييامبر ارزشى قايل نبودند)). 

و الشعرئ امام قوم نافوا و ابوكلاب كين لئام 
(و اشعری که رهبر منافقان بود و ابوکلاب که باز رهبر پست آن‌ها بود)» 

و کذالک أحكامُ الشَّرِيعَةٍ غيَّتْ ‏ قالغرف ئکزوالخلال ‏ حرام 


(آن‌ها همه احكام دين را تغییر دادند و درنتیجه معروف. منکر شده و حلال را حرام کردند). 


راوی گفت: پس عمر" ۳۳*۳ فرستاد نزد جاثلیق. عالم نصاری» پس به او گفت: آيا 
یافته صفت می (صلی‌الله‌علیهواله) پیغمبر مارا در کتاب خود انجیل؟ 

جاثلیق (گفت) وصف او فارقلیطا است. 

عي لا ۹ گفت: معنی أن چیست؟ گفت: معنیش أن است که جدا م ىكند ميان 
حق و باطل. 

عمر (عنةاللاعليه) گفت: ای جائليق چگونه يافتى صفت امت محمى (صلىاللهعليدوآله) را در کتاب 


خود؟ 


جائليق گفت: خواندم در انجیل که امت محم (صاىاللهعليدواله» اختلاف می کنند بعد از او 
لاف ی مس اه اوه | و ea‏ حاتي ارس 
گفت: اين ان نی ا است. ان بي (لعبةاللعليها گفت.- ای جاثلیق بعد از أن جه 
خواهد شد؟ ۱ 

گفت: خلیفه می‌شود بعد از او شاخی از آهن که مهيب و مطاع و از چیزی نترسد (به اين 
پیشگویی امام زمان هل در حدیث طولانی سعد بن عبدالله اشاره فرمودند) و او 


۱ لعنة‌الله‌علیه 
تويى ای را يه 


عم (لعنةاللهعليه) گفت: يس جه خواهد شد ای جاثلیق؟ 
گفت: پس خليفه می‌شود کسی كه برم ىكزيند خويشان خود را بر غير ايشان» می‌نشاند 
فجور رأ در امت محمد (صلىاللدعليهواله» تا روز قیامت؛ می کشند او را اهل حل و عقد از اعيان 
ایشان. 
رون هر ۳ وك ارو کرد ما و کت شهی. از خذاونت. اف 
ا اگر مسلط شدی بر اين کار. يس وا مدار آل معيط را بر گردن‌های مردم 
تا ظلم كنند ایشان را. 
ام عر ا ای« شده به جاثلية 5 : پس بعد از آن چه خواهد شد؟ گفت. 
والى می‌شود بر امت» شمشيرى از شمشیرهای خداوند كه برهنه است و خونى ريخته و 
ضايع خواهد شد. عهدى است كه از ييغمبر شما مقرر شده. 

(لعنةالله‌علیه) | مک دي SE EAE‏ خر له 
از خداوند بپرهیز و نیک رفتار كن چنان‌چه خداوند به نیکی با تو کرده؛ يس مردم از نزد او 
رفتند. 
و ابولولو خنجری ساخت که دو سر درازی داشت که قبضه ان در ميان أن دو سر بود و در 
جای تنگ به‌جهت ا ان ع برای نمار امن فد 
عاق تنجی:بهجهت عمر بيسدات. ون برای تنمار صح بیرون ام در پیس روی 
او در آمد و یک طرف خنجر را بر ناف او گذاشت و طرف دیگر را بر بالای ناف و فرار کرد. 


پس مردم از يشت سر او دویدند و مى كفتند: بگیرید او را و هركس به او می‌رسید با خنجر 
شکم او را می‌درید تا آن که سیزده نفر را مجروح کرد و خود را از دست مردم خلاص کرد و 
رفت و عمر “6*7 را آوردند به منزلش و او به‌سبب آن‌چه به او رسید» مریض شده. پس 
به مردم گفت: ابولولو مرا کشت و گفت: حمد خدای را که نكشت مرا مگر بر دست مرد 
غیرمسلمی؛ يس عمر ”7 طبیبی طلبید و او را شراب خرمای شیرینی داد و از 

جوف او بیرون آمد و معلوم نبود كه شراب است يا خون؛ يس طبیب دیگر خواست از 
انصار و او را شير خورانید. أن نيز از جوف او بیرون آمد» سفید تغيير نکرده. پس طبیب به 


5 ۳ (لعنةالله‌علیه) ۲ e‏ 
(لعنةالله‌علیه) 


ا 1 3 0 : . (علیه‌السلا 3 


آگاه باش قسم به خداوند اگر از برای من بود» جميع ملک زمين و 86 در او است هر 
آیینه فدا مىدادم أن را بدجهت عذاب خداوند پیش از آنكه او را ببينم و دوست مى- 

داشتم که بیرون روم از دنیا نه بر من باشد چیزی, نه از برای من. 

يس عمر "۲۳۳۹ رو به مردم کرد و گفت: چون من مُردم اختیار كنيد از برای خود از اين 
شش نفر أن را كه راضی شوید به او و آن‌هایند على بن ابی طالب اع" و عثمان و 
طلحه و زبير و سعد و عبدالرحمن نت ؛ پس به درستی که من قرار دادم خلافت را 
در این شش نفر. 

بس به او گفتند: یکی از اينها را تو برای ما اختیار کن؛ گفت: نمی‌خواهم خلافت را به 
كردن خود بگیرم در زندگی و مردگی و من اين جماعت را برنگزیدم مگر به‌جهت شهادت 
دادن حضرت رسول یالب از برای ايشان که از اهل بهشتند و ابوعبیده را در شورا . 
داخل كنيد ولکن او را از خلافت حظی نیست و صهیب بن سنان؛ مولای من از برای شما 


لجار يكوا لوقه ميق و NE‏ تفا پس به هرکس راضی شدید. او 


كلدل اسك كن اه عو وه كت نه نقيت CEC‏ متمق تم 
مخالفت کرد. خلافت در أن سه نفر می‌باشد که عبدالرحمن در ميان ایشان است و اگر 
GEO Os‏ 

پس عم ر" رو به پسرش کرد و گفت: ای پسر اگر ببينى يدرت را روز قيامت كه 
می‌کشند او را به‌سوی آتش فدا می‌دهی از برای او ای پسر؟ 

گفت: ای يدر فدای تو می‌دهم آن‌چه دارم از تازه و كهنه. 


(لعنة‌الله‌علیه) 
صربت خورد» أو را بد 


به روایت دیگر از ابن عباس و ابی سعید خدری چون عمر 
خانه‌اش بردند و مردم به‌جهت عیادت بر او داخل شدند و آن شش نفر نیز حاضر بودند. 
پس به حاضرین گفت: ای مردم به‌درستیکه رسول خداصلی‌الع ۳ وفات کرد 
درحالیکه راضی بود از اين شش نفر و فرمود که ايشان از اهل بهشتند. پس به آن شش 
نفر گفت: صبح نزد من آييد. چون صبح به نزد او آمدند. نگاهی به ایشان کرد و گفت: 
هریک آمدند و كفل خود را حرکت می‌دهند به خیال خلافت. 

اما تو ای طلحهه آيا نگفتی اگر خداوند قبض کند روح محمن(صل‌لهعلول را هر آيينه 


تزویج می‌کنيم زن‌های او را بعد از او و حال آن‌که خداوند فرموده: «ولا أن 


تنکواً اوک من بُعدو با ان ذلكم كان عند الله عظیما».۱ 

و اما تو ای زبیره پس قسم به خدا نرم نشده دل توء نه روزی و نه شبی و پیوسته 
سنگین‌دل بودی. 

و اما تو ای عثمان" ۳۳ يس دوست می‌داری خویشان خود از بنی اميه از روی 


و اما تو ای عبدالرحمن. > يس مردی هستی در رای» ضعیف و در مال» بخیل. 


و اما تو ای علی**۳۳» يس قسم به خدا اگر موازنه کنند ایمان تو را با ایمان اهل 
زمین» هر آیبنه بر جمیع آن‌ها زیادتی خواهد کرد. پس حضرت از ميان ایشان برخاست و 
اه 

ا العامة وبي آگاه باشید. قسم به خدا كه می‌دانم مقام مردى را كه خلافت را 
به او واگذارید» هر آیینه وا دارد شما را بر جاده روشن. پس گفتند کیست او؟ گفت: آو که 
از ميان شما برخاست و رفت. 

گفتند: چه مانع تو شده که او را خلیفه کنی؟ 

گفت: راهی به اين مطلب نیست. 

يس امر کرد ابوطلحه انصاری را و گفت: با پنجاه نفر از خویشان خود در نزد در بایست؛ 
يس آگر سه روز گذشت و این جماعت با هم منازعه می‌کنند و متفق نشدند بر یکی» پس 
كردن همه آن‌ها را بزن. 

ابنعمر 17" گفت: چون وفات پدرم نزدیک شد. گاهی غش می‌کرد و گاهی به 
حال می‌آمد. يس ساعتی بی‌هوش شد. چون به حال آمد گفت: ای پسر على بن ابی 
طالب را به من برسان پیش از مردن. 

گفتم به او جه خواهی کرد با على بن ابی طالب و حال آن‌که خلافت را به 
شوری انداختی و شریک قرار دادی با او غير او را؟ 

گفت: ای پس شنیدم رسول خن |(صلی‌الله‌علیه‌اله) می‌گفت: در جهنم تابوتی است که 
محشور می‌شود در او شش نفر از پیشینیان و شش نفر از پسینیان از اصحاب من. 

پس ملتفت شدند به سوی ابوبکر "۳۳ و فرمودند: بترس از اينكه بوده باشی اول 
أنهاء يس ملتفت شدند به سوی معاذ بن جبل و فرمودند: زینهار از اينكه بوده باشی 
دوم أنهاء يس ملتفت شدند به‌سوی سالم و فرمودند: بترس از آن‌که بوده باشی سوم 
يس ملتفت من شد و فرمود: بترس از اينكه بوده باشی چهارم و حال که ساعتی 
بی‌هوش شدم. ديدم تابوت را در آتش و نبود در او مگر ابوبکر و معاذ بن جبل و سالم و 


من چهارمم !۳۳۳ و شکی ندارم. عبدالله می‌گوید: يس رفتم به سوی على "۳۳۳۳و 
عرض کردم ای يسرعمٌ رسول خداء پدرم شما را می‌خواهد به‌جهت امری که او را مهموم 
کرده و محزون نموده. پس حضرت برخاست. چون به خانه رسید. عمر ۴۹ گفت: 

ای پسر عم رسول خدااصلی :۳ شما اهل بيت رحمت و معدن رسالتید و سزاوارترین 
مردمید به عفو» يس می‌شود از برای تو ای امیرالمومنین که از من درگذری و حلال نمایی 
مرا از خود و از جانب عیال خود؟ 

پس حضرت به او فرمودند: آری جمع كن مهاجرین و انصار را و تصدیق بکن حقی را كه 
بر اقرار به آن بیرون آمدی از مکه و آن‌چه ميان من و رفیق تو گذشت در معاهده ميان ما و 
اقرار كردن او به حق ماء بعد از آن از تو م ىكذرم و حلال می‌کنم و ضامن می‌شوم ازبرای 
تو حق دخترعم خود فاطمهاسلام تمه" را. 

عبدالله گفت: پدرم چون اين را شنید. روی خود را به دیوار کرد و گفت: النار آلتار يا 
امیرالمومنین ولا العار. حاصل که آتش دوزخ را به جان خرم و اين عار و ننگ را به خويش 
راه ندهم. 

نم فو ا بو رفسي ی ابو قروا و 
گفت: ای يسرء او خواست والله كه ابوبکر نت را از قبرش بيرون أورند و آتش زنند او 
و يدرت را و تمام قريش خود را از موالی علی"*۳۳) بشمارند. قسم به خداوند که اين 
پس ساعتی آه كشيد و در نحس‌ترین ساعات به نزد یار غار خرامید و دفن شد در نهم 
ربیع» سنه بیست‌وسه از هجرت و بعضی گفتند: چهار شب از (اتمام) ذى الحجة مانده از 
سال مزبور و از برای او بود از عمر هفتادوسه (سال) و شيخ مفید در تاريخ خود فرموده که 
او در روز بیست‌وششم ذی‌الحجة ضربت خورد و در روز بيست و نهم دنیا را به راحت 


انداخت. 


و جابر انصاری روایت نموده که: چون ابولولو به عمر ۳ ظفر یافت عم (لعنةاللدعليه) 
گفت: ای دشمن خدا جه واداشت تو را که مرا کشتی و جه کسی تو را به اين کار 
گماشت؟ گفت: ميان من و خود حکمی قرار ده تا با تو سخن گویم. پس عمر النتالهعیه» 
گفت: به كه راضی می‌شوی؟ گفت: به على بن ابی طالل<علیهالسلام؛ 

چون آن جناب حاضر شد عمراعنةاله»» گفت: حاضر شد حاكمى عادل» يس ابولولو 
كفت: تو مرا به كشتن خود امر کردی ای عمر ع 

گفت: چگونه می‌شود اين؟ 

گفت: شنیدم خطبه می‌خواندی بر بالای منبر حضرت رسول صلی و می‌گفتی 
بيعت مردم ابویکر "۳۳*۳ را امری بود ناگهانی» خداوند شر او را نگه دارد. پس هركس 


(لعنةاللهعليه) ® جح 
بىهوش شد و جون كاو صدا 


دوباره جنين كارى کند. او را بكشيد. پس عمر 
می كرد و در حال بی‌هوشی جانش در آمد و عمرش سرامد. ١‏ 
جنين كويد مولف کتاب که: صاحب کتاب مذ کور در وصف سرور اين روز کلماتی رنگین 


و سخنانی شيرين دارد که نقل أن در این اوراق لازم و متحتم است يس فرمود: 


(فصل چهارم كتاب عقدالدرر) 

القصل الرابع فى وَصْفٍ شرور هدّا الْيَوْم عَلَى التَعْيِينْ. 

وَهُوَ من تمام فرح السْيعة الْمُخْلِصين وَهُوَ كُلِيْماتٌ رائقَةُ وَلْفِيْظاتٌ شاب هُو أنه لَمَا طَلّعَ 
لشمش الإقبال من مَطلع الآمال وَهَبّ تسیم الوصال بالإتصال بالْعُدُوٌ والآصال بِقَثْلٍ مَنْ 
لا یهن بالله وَالْيَوْم الاخر غُمّر بْنِ الحَطاب آلفاجر الّذى فَتَنَ العباه وَتَتَجّ العناد وَآَظْهَرَ 
فى الْأَرْضٍ اقساد ی يَوْمْ الْحَشْرٍ وَالتناد مت آفداخ الْقَرارٍ من رَحيقٍ راح الْأرواح 
مَمُزوجة بسَحیق تخقیق السّرور بماء زقیق تؤفيق القبور وَإدارَهَا السَّاقى عَلَى رَقاقى مِنْ 
أل الْحَقٌ وَالْيّقين لَطائِقَة المُحقین فُما صاخ بها يا صاح وَالا اللاح وما مال إلى الْعَلّ بَعْدَ 


۱. عقد الدرن العلامة یاسین بن احمد الصواف ص ۸۲-۷۰. 


ال إلا العلیل وما آمَنَ مَعَهُ الا ليل ولاح صَوْء الصّباح وفاخ آفاخ الاح وَهَبَّ نَسِيمُ 
لافراح عَلَى الاکْمَه وَالْمَزكوم و من جوامع الْخَيْرِ مخروم من فْل ها لبم الْمَْلوم شِغْرٌ 
رَحم الله قائلّه: 

آما الوه ف بان 


0 2 و و 8 ۳۹ 
السرورٌ به يا حَبَّذا من سرور جاء فى القذر 
و2 و 


طابَ اد فِى الذُّنْيا لدى حَبَرٍ 
فى قثل جافٍ بَغٌِ لا 
3 6 و قا“ فر | فقو 
و العمى بلذیذ اليش فى مرح 
ر 50 25 ه 9 

هذا هُوَ الیش لَوْ دام الزَّمانُ نا 


وفاء لَه 


الْبَريّةَ مجبول عَلَى اف 
مَع الاحبّة فى رَوْضٍ من الرْهر 
فَصَفْوْ عَيْشِيِ مَأْمونٌ من الْكَدَرِ 
خفن" التفكه. فی الاخبار و الشير 
فى دَوْلَةٍ الْحَقّ رب ار فى ابش 


ون 


وآشرقت الارش بنور رَبّها واهْتَرتْ وَرَبَتْ وابتث من کل روج بَهيج وَتَأوّجْتٍ الأڙجاء بتشر 
تن طيب قطبي حيتي كل أريح وَحذْثْ من کل زيئة خف ليث من كل شئ 
اكل فظوفةواننعة خاش ها خلت ریاضها ور آشجار‌ها معنت آطیازها قاغيت 
الاطیاژ عَنِ الأؤتاز وَعَنْ تداج الآنهاز وَعَنٍ التّقلٍ الیابس ایانع الثُمار وَعَنْ صَوْتِ الْمِزْمارٍ 
خريرة الانهار وَعَنْ تمایْل السْفّاه مايل الآفصان وَتَرْجِيعَ الاغارید عَن النَّعَم والالحان. 
شِغْرٌ: 

فَآصْبَحَتٍ الْأفْصانٌ من طرّب بها ثمايل و الاظیاز فيها ترد 
یر تسیم حين يَنْسابُ جدوّل و هل أرَحينٌ عَنٍ الْمَعْنَى امد 
فغینی أحاديتٌ هَذَا الْيَوْم وانعش خاطری بذکُرو مَعَ الوم وَاشْرَحْ صَذْرى بطيب حدیثه 
حَتَى نَسِيتٌ ما َفیث من قدیم الْهُمّ وحدیثه ولا تَكْثُمْ مِنْهُ فتيلا ولا تَفْتَرُ من حدیثه ور 


هھ © فده 


شعز: 


گرز خدیتک قَذ تَصَوَعَ ریخ مشک و طابِ عَلَى السّماع مَخيحُة 
وأَعِدْهُ حَتَى يَشْتَفى من طبه مطتی الفُؤاد و صَبّهٍ و جریجه 
و خدینک الْمَرفوع صله بمشمعی فعساة من الم القُوادٍ یریخة 
و عَساهُ يَصْعَقُ من وسایِل آذمعی و پزیل مُعْضَلَ علنی و يُرِيحُهُ 


و كلت 5ه ا ا ره 4 3 1 
إن كنت تزوى مُسْئّدا من لوعتی لَرَوَيْتَ مِنْهُ ما تطول شروخه 


كدت أطیز بَيْنَ الْفَرَح وَالسّرور وكا فُؤَادى لح بمُلْحَقاتِ الطيور فَلَقَدْ رَقَدَثْ فى هَذًَا 
الْيَومْ ألْعْيونُ الساهره وَقَرَتِ الْقُلوبُ التافره وی مسا أَشْرَقَتْ عَلَى اَلَف وَتَعشث قَلْباً 
أؤدى به وارد الأسى والتَّلّف وَبَلَعَ آمَلاكانَ فى الحضيض فَنالَ الشَّرَف وَآخيا روحاً آماتهًا 
هم تسا لارَمَهَا الهم فاشتذرک ما بَقَى من رمقها وَخَلّضَّها من لَوْعَتِها وخزقتها نی 
تبلج بخ الْحَط الدامس وَيَكَبَسّمَ ثَفْرْ الدَّهْرُ العابس وَفَهْفَهَة الْعیّش بَعْدَ الخُطوب وَلَمْ 
فق خاعا فى تفس يدوب ا قد بلَغنا الامانی وَالْمُرادُ قذ حصَل وخضابٍ الْهُموم 
بالتّدانى قد فصل وَهَبْنا وَشرِبْنا وغرّدت مَناقيرٌ طیورنا وَضَعْف الم لِتَضاعف سُرورنا وَفاحَ 
العَبير بَيْنَ آیدینا من الْمَجامِر وَراحَ النّصَّبُ لما كان بنا مُخامر وَأَقْبَلَتْ طلایغ الاثبال فى 
جَحَافِلٍ وعساكر يَتْبَعْ أوايِلُهَا الاواخر 3 گئوسا لِكُئوسنا وَرَقَصْنا بقلوبنا وَروّوسنا 
ال أشن يداون انط وخر خن يمكاينا ويا عرب ويا عَجبا فان َّ هدا ا 
اچ فَقُمْ ات فوصة شرا مسر مِنْ قبي يَوْم ليُشترى فیه مِنْهُ 37 7 ام 
عُمْرِكَ باثفاقها فى الْمَسِرات فان لْعْمر ودایم. 
وزج عن تیک عظایه وی ولا تنس تصیبک من النیا ولا تخل عَلَى تَفْسِك الْهُمومْ 
وَسَلَْمْ مرک إلى الحَىّ القَيّوم وكْنْ مَعٌ الْقَْم الذین قَدْ افرغوا فى قوالیب الْجَمال وَتَجَلْبَبوا 
بجلابیب الجَلال وَانّصَفوا بِصّفَةِ الْكَرَم وَالْكَمال وَالْمَضْل وَالْإفْضال وَتَعَلّقوا بأظراف الْفْضائّل 
ورفضوا قبیحاتِ الرذايل وَأَظْهَروا بخشن آخلاقهم خسن الْمَخايل وَآلْطَفَ السّمايل وَقامَتْ 


عَلَى ذیذ مُناکمتهم أَؤْضّحَ الدّلايل فَمَقامُهُم فى کل فَضْلٍ سواء فلا یقال الا ول مقام 
مَغلوم كَأَنهُمْ فى المَجایس ولو مَنْظوم هم بالق يَعْمَلون وبِسُئَّةِ ال (صلىاللمعليهواله) 
مُشتَمُسکون ولامره وَنَفْيِهِ مُطيعون ولوّصیّه منّبعون وَبِدِينٍ الایمان يَدينون وَعَلَيْةِ يَموتون 
وَيَحْيَؤْن وَعَلَيْهِ يُبعَثُونَ وَيَحْشّرون وَفِى الجنان غَداً مُنعُمون» فلا خَوْفٌ عَلَيْهم ولا هُمْ 
يَخَرّنون. 
إنْ فوخروا کانوا م من ذُوى التيجان وان جودفوا کانوا كالماء ء البارد علض کید . الطمان وان 
شتُعينوا عَلَى التّوائب فَقَدْ أَغَنِيَتْ بهم عَلَى الاخزان وان حوربوا کانوا ليوثاً وَفُؤْسان وَإنْ نودوا 
إلى الكزب قل يارب آشتلک السلامة امان يتحوزون عَن الإساءة ین یر جز الاخسان 
وَعَنِ الدّب بِالْقُفْران هل دين وايمان وَعِفُة وإخسان عِصابَة مِنْ شراة الاس مُنْتَجَبَةُ صَيْدُ 
عطارفة لَيْسوا بآغماد عُرٌ ميامین وضالون قاطِعْهُم شمش الْعَداوَةٍ أَخَاذونَ بالثّار قم ذا 
المَحل وافی سحب آمطار وان خی الحَزب دازث اشد آخدار الْمُنْعِمُونَ بلا من یک 
آلمانعون حمّی الاغراض وَالْجَارٌ وَالطاعِنونَ وساق الْحَرْبٌ قایمه وَالْمُظعِمونَ على 0 
وإغسار. فصو عَمَّنْ آتی ذَنْباً يَحِلْ بهم ولا يُجازونَ عَنْ عَرْفٍ بالانکا. 
قناظة. ج الفول,. ها مِنْهُمْ فنالوا بهذا طيبَ أخبار 
توضعوا ده الاثصاف بيهم فما يحول لهم جور پآفکار 
مَنْ تلق مِنْهُم تفل لاقیت سَیْدْهْم فل اللْجوم الّتى يَسْرى بها الشاری 


2 عناق فرس شرورک فى مَيْدان الْعَقْلٍ وَالآدب وانطق لسان 0 بخورک بَيْنَ 

ان الْجَدْلٍ وَالطَوَب ان فى هَذَا الوم من افصْل الفضائل و خسن ی الْحَسَنات وتلاف ما 
ذَهَبَ مِنَ الافات فى انْتهاب اللّذات فان الات يُدْهِبْنَ السَيّئات وافرخ بین ریاض 
فرح والْهَنا ارخ فى مَيادِينٍ الرَضا وَالْمُنی فَقُمْ بنا تزفل فى توب انا ان الرضا یشرک 
عَيْنَ السّخَط والتَفط لد جت افكت فان اللّذات E‏ الدَّهْرِ لُقَط. 


وت يا صاخ اتبغ هل الق فى هَذا الْمَقام وَالْمَقال ولا تَكُنْ مِمَّنْ حال هَذَا الْمَحال 
فانشذ غَيْرَ مُتَوَقفٍ ولا مُراجع ولا مُشافق ولا مُنازع بَيْنَ اولیک القؤم فى هَذا الْيَوْم ما سَتح 
من غرایب الاشعار وعجایب الابار بأفصَح لسان اوح بیان وَقُمْ قیاع الْمُحِبّ الّایع 
اشد بتزتیل حَسَنٍ لدی کل مُنْصِتٍ وسامع. ممّا يُحْسِنْ إِنْشَادَهُ يَوْمُ التاسع من شَهْرٍ 
زبیع الاوّل وَشَّرْح حال ما يُوَافِقُ اراد فيما عَلَيْهِ الْمُعَول تسژ به هل الايمان وَتَكْمَدُ به 
هل الْكْفْرٍ الطفبان مُعْتَقِداً ذيك من آغظم الوسایل ای رَبك يَوْمَ حَشْرى وَآَكْمَلٍ 
الْمَصائْلٍ یوم بعک من قبرک. 
قصيده 
تخلی الطروش بجواهر مصارعها و بسر النفوش بتواصل مقاطعها 
َطلمْتها قبِل ابّیدائی بتالیف هذه الساله 
00 
تسم الدهژ من تفر من الدَوَرٍ 
و أَصْبَحَتْ جَبَهاتٌ الدَّهْرٍ زاهرة 
هت امه “الكشراء 


لما :فتكن ایا الذفر ف حمر 
تنو بناظرها فى روق نضر 


ا و 2 5 ر 2 o‏ ب 
باسِمَ هد العبوش بوجو مشْفر رَهِرِ 


و اشتَبشرث بزجوع الروح ثانيّة 
وَ الْعَدْلُ فى الازض آضحی و هو مُنْتَشِرٌ 
و السّرْبٌ اضْحی فى امن و فى یُمُن 
ولض قَدْ أَظْهَرَتْ فى ظهرها عَجَباً 
و فاح تشر شذاها فى الدّناء و قَنْ 


چ 5206 ۰ بو 2 4 ۶ ۳ 
و طاب نشر ریاض الرَوض و انتشرزت 


00 
ره ار" و۶ و ۱ EL‏ نا 13 
0 - ۰ 7 
ر يه 3 2 2 
2 


ِن بَعْدِ ما صَفَرٍ ولی عَلَى الأثْر 
ر e fy,‏ : 400 
لیا اذقت. فاطم الزهراة. نلتها 


و هت بقدوم الْعِرّ و الطّفَرِ 
و الظُلْمُ و الْكُفْرْ قَدْ وی عَلَى ال 
بَعْد الْمَخافَة مِنْ بس و من حذر 
و َف الدَوْحٌ فى تَوْع مِنَ الرْمَرٍ 
رح الْكَوْنُ من طيب الشَّذَا الْعَطِرِ 
ما تَبِاشَرَتِ الرْجاء بالبشر 


5-8 س 


و ناحَتٍ الوزق بالآؤراق فى الشْجَرٍ 
ور فرحا فى یب السَّحَرِ 
هَل أنْتَ ناس لما قَدْ جاء فى صَفَر 
من التبم بما قَلْ جاء فى الحْبَر 


۰ س ه [ ۲ رس و و و 
۳ 1 تک تحاكمة 
فى مجر من الى : ِ 
ر 2 


أن العوالی و ما ولا من فک 


1 1 8 مةئ هم با 

فقال هاتى شهودا یشهدون على 
فاقبا ۰ 5 د رل دون علی 
لما تُبَيّنُ ما فى الْآمْرٍ من فک 
فردّها ثي آغطاها الکتاب على 
فَحاءة ۶ و سه 27 07 

حاءه عمر يسعىن, على عجل 
معتفاً لأبى بَكْرٍ اللعین بما 
و مبْطلاً عدن ما صم الکتابٌ و ما 
ظلْ يبرق فيه عامداً سَمَهاً 
و رد فاطمَةَ الرَّهْرا و داقَعَها 


مخالفاً لكتاب الله فجتري 


اما 


مُحَرّفاً یکتاب الله فُفترياً 
هدما ما بَتَى الْمُحْتاز من جکم 
مُكَذْباً كلما آخی لاله إلى 
ما ما ال ال من غل 
مُحَرّقاً بَيْتَ وخي الله فى سَقَهِ 
و شَمَرَ الذي و ارد اللْعينُ غن 
و عائد الْمُرْتَضَى الگوار حیِدَرة 
جار على عثرة الهادی الب و هُمْ 
ول له کیف رَد الط فاطِمَة 
بای وَجه یلاقی المُضطفی و لَقَدْ 
هذا و لَنْ يكف الطاغی وَأَضَّعَصَها 
و مره فنثذاً بالشقط يَصْرِيّها 


ا ا ااا هو و و و و و و و و الا و و و و و و و و و۰ 


دعوک حقا فهذا الامر فى وغر 
تضحیح عزفان ما فى ذاک مِنْ نکر 


۳ 


تشلیمّها قدکاً يا صاخ فاغتبر 
فى زُمْرَةٍ من مَزایا الوم فى زمر 
أغطى لفاطم من حُكْمٍ و مُسْتَطَرٍ 
فى حُكْمِهِ سَفَهاً هذا مِنَ الْعِبَرٍ 
مُبقْراً بَنَ ما فِى الخکُم من سطر 
عَنْ ازثِ والدها الْمُخْتارُ من مُضَّرٍ 
عَلَى البَدايع لَمْ يَحْفَل بِمُوْتَمِرٍ 
عَلَى الرسول بقول الزورٍ 3 هدر 
بت یلا الاشلام فى دثر 
زسوله و بما. فی الذَّكْرٍ من شطر 
مُحَرّماً كُلّما قد خل فی ار 
و عاوَدَ الْكْفْرْ لا بَخشی من اور 


آذَى البتول بقل الفخش و الصَرَرِ 
بالباب قشراً عَلَى ما جاء فى الْخَبَرِ 
وا عشرتاة لما لاقث من الصْرر 


جاب دغوتها الباری و لها 


و هلت فرحاً یوم الرواح به 


يا صاځ صح ان هذا عيذ فاطمة 


دوم به كفت شمش الصّلال و قَذ 

یوم تبَسَم فد الذین و ارتجعت 

يم أقِرَ به عَیِن البتول و َي 
3 و 


و 9ه ۶ و ۱ 3 AGES‏ 
يوم ب سر 3 مه ر9 
فد 7 


يَوْمُ التَحَيّبْ يَوْمُْ 
و وه #7 3 من إن 
يوم به تم عر الموّینین 3 


۳9 


يوم به صاح یلیس الْقَوِىّ صُحَى 


uuuucesncuuuncnonaanannancoennnenovnenecaonnnvnonnnneneonccnocacceonnnocnonencconsooneccooes 


من البَرِيّةِ من حام و مُنْتَصٍ 


قذ صاز فيه بامر یر مُشتتر 
حَسْبّ الْمُرادْ على ما جاء فى الْحْبَر 
عَصَى الفُجوز مَعَ العضيان فى الاتر 
نار السَّعِيرُ و ما فیها مِنَ الصعر 
اهل الفجوه ولاه الْعَذْرِ و الک 
من الفریقنن من جنْ و من بَشَرٍ 
فد البدایغ يِه ففد ذی تَر 
شبل الهداية بغد الْعْسْرٍ فى بّشر 
ن الْمُصْطَفَى و علیْ خيرة الجیر 
والاهُمْ من جمبع الْبَدْوِ وَ الْحَصّرِ 
وٍعاش کل فواد مات من ضَرَرٍ 
و طابَ مَجْلِسُهُمْ فيه عَلَى اسر 
و فاص بعد القضاء الْهُمّ بالط 
يوم التَّراوُرٍ یوم الْقْرَ و الق 
يوم التجاؤز عَنْ انم و عَنْ ورزر 
زا السروز و آبدی کل مُشتتر 
بِمَجْمَعِ من غُواةٍ الجن و الْبَسَرِ 


ت 


2 


و آفبلوا رُمْرَةٍ فی الحال فى مر 
راهم آمفاً مِنْهُمْ على غمر 


لْيَوْمْ مات الذی قَدْ كان يَعْصَّدُنى 
ليَوْمْ قد مات شيْخى فِى التّفاق و من 
ایو مات قِوامٌ الْجُورٍ و الْقَصَمَتْ 
ثلا ولاف مَنْ لى بَعْدُهُ رَجْل 
ولاه وَيْلاهُ وا 
ولاه وَيْلاهُ من خنی عَلى مَدَى ال 


هه و 


قد كانت يُعْجبُنى افعالة 3 له 


1 - ۱ ا 5 1 لا 
ابدا بد کفر ليس يعقلها 
ف له زم SAE‏ لاله دا فه 
و لم ارى مَثلة فى الخلق ذا فتن 
ص ا 
ما حیلتی و اشتیالی آه وا اسا 
فیروز لا سُلْتِ الْكَفَانُ منک لَقَدْ 
فیروز ِ ن 2 
ى مم ر ع اسن الله ۵ 2 
و و وو ۹ ا که ۰ a‏ 
عتل ینم زیم صل دی دس 
تت CM‏ م ۳ چ و ار و 
]2 121 اه سا ت 29 e‏ ت 
سے ب ص o‏ يل 
اه 2 2+ 4 o‏ * إن 8 
قتلت فزغژن اهل البَيْتِ من صلا 


هټ 


قتلت ي غلوان الْفُسوق به 
حير ل ۵ ود 
و e‏ مات 3 8 0 11۳ 
5 و إعرفة سے عل ر 

© 
قتلت من عانک الكرار حیدرة 
ر 2۰ 
شرزت فى قثله الهراء فاطمة 
ر یی ت 2 


۳2 


پالله يا سوز غذ ذكراً 


70ل لل ل لل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ۱ 


یوم مات امير الْكْفْرٍ و الْفَجَرِ 


ساد الاباليش ین جنْ و من بر 


مِنْهُ البدايع و الْمَحْشاء و الّكْرِ 
عادّی الب و آذی بَضْعَةّ الط 
آل الب مَدَى ایام و الْعْصْرِ 


89000 لا واه .و مه 5 e‏ 
للاتِ مه الجؤاة فى تاخیر ذی القدر 
o‏ ا 4 1 مر 6 a‏ ص 0 2 

وفاسقاً لم يكن یوم بغله 
وفاسقا لم يکن يَوْما بمزدجر 


وَعاوَدَ الکفرز فى سر و فى چجهر 


5 سمه ۳ ۳ 7 جوا 1 ۹ 
9 ۰ ۱ 2 اث 
و خَيْدَرَ و بيه اشرّف البشر 


2 


8 1 و 9 2 ى 5 و 
و شخ المْرتَضی :طز بلا نکر 
۳ ل RES‏ 0 ۳3 5 س 
و کر قؤل هذهو القثل من کطر 


۳ 2 ۳ ره کرو 2 
و غننی باشمه یخیی فواد فتثّی 
موه کک لخ ده ۶ 2 
ودر برفق على جمیع الرّفاتي ضحی 
يَوْمَ المعاذ فذا 


۳۲ 
22 00 


و لا تَحَف زلة 
ا العیذ عيدٌ و لکن يَوْمَ مقئله 
يَطيرٌُ بی طربی ما جاء ین خَبَرٍ 
يا من ترَى الْيْمْنَ و الایماق فى رَجُلٍ 
ام کف تزجوا اضلاً مِنْ فثی 
یل لَه سَیلاقی تخت ما كَسَبَتْ 
يا سَعْدُ رز ذكرأ یوم مفئله 
طرِبْث من قال داليم مفئله 
وَقَدْ كان مَقْتَلُهُ چندی بلانگر 


وی له و سیخ قد مه 
و قرت لهما ناو مُوَجَجَةٌ 
سَيَقدِمان على ما قَدّماٌ لدی 


ما ذا الْجَوابُ غدا يَوْمَ الْمَعادٍ دی 
َقْسَمْتٌ بالله و الْبَيْتِ الْعتيق و مَنْ 
ما شش الْجَوْرَ و الشذوان غیز آبی 
گلا و لا آینا بالله رَيّهما 


مَتَلاهُمّا الْجِبْتٌ و الظاغوتُ قد 
لا معا و اصّلا الئاس وَيَحَهُما 


و ثالث الْقَْمْ ادى فى الوّری عَجَبا 
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2 5 رد و 7 واه‎ ۹ o 


o 1 1 6‏ 
۳ 7 عم 2 ۶ ۵ 
ع عهد بمصصر 

0 + 1 72 
۶ ا 2 


0 ۳۹ 7 
عیّد به تجس الاوزاژ من ورزر 


لَه يدا فَخُْنْ ما شنت أو قَذَرِ 
ور الْقَؤْلَ هدا الْقَوْلُ ین وطر 


آشهی إلى مَسْمَعى من نَفْمَةٍ ال 


سَعى بمَكة من ساع و مُعْتمِرٍ 
کر و لا اش مِنْ طلم سوی عُمَرٍ 
و لا بما جاء فيه سيد اسر 


2 
5-2 4 
2 5 س 1 ۳ 3 ی ا 
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ر کن و 5 ن 
2 
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اتی ای الله مِنْ فغل الثّلاتّه فى ال 
وم لام غواة فى الیّغاتي نوا 
قذ غیروا یلد الإشلام وَيَحُهُمْ 
قافرا السَّلامُ عَلَى الانلام قَنْ دیب 
E‏ للذین و الاشلام ا 
یم الْحْجََةُ الْمَهْدِئ حير فتی 
السَالخ الْحَلف الْمَنْصوز رب هُدّى 
ظِلُ الاله غلی جمیع الانام وَ مض 
حامی الحَقيقَة مَحْمودُ الطريقة مَنْ 
یأتی من الْبَيْتِ والزاياتِ تَقْدِمُهُ 
عيسى بْنُ مَرْيُمْ لَه عون و حاجْة 
موی 5ا سازسار التق یفده 
َيَمْآَهُ الارّض عذلا بَعْدَ ما مت 
يُعِيدَ دين المُدى تژهو شَرایقة 
يا صاحبّ الْعَضْرْ فى ذٍی الْعَضْرٍ أَذْرِكْنا 
فرق الثاش فى الآياتٍ و الختلفوا 
وَالذینْ قد درشت آثاره و عون 
و مش شيعة آهل الْبَيْتْ خر آذی 
فَخَلْصَ الشَّيعَةَ البْراز من كَدَرٍ 
والئاش فى جرع من کل ناِبَةٍ 
و يُضْبِحونَ عَلى خوّفب و مُرْتَقَبٍ 
و يُظْهرونَ اغتقاداً غَيْرَ مَا اغتقدوا 


اشتغتبوا جوع الد من جوع 


من القبایح من وزر و من أدَر 
اشلام بَرىة إلى يَوْم الْمَعادٍ برى 
ی الضَّلالٍ وَبَيْنَ الْكْفْرٍ و الحتر 
و رک دین أخْمّدٍ مَأمونْ ین الْغِيرٍ 
آثائةٌ حينَ ذُفْنَتُ الطهٰر بالاتر 
الا ظهوز فثی لله منتصر 


يُدُعى آبا صَالح الْمَمُدوخْ فى السور 
باخ الظَّلامْ امام الْعَصْرٍ و الْعْصرِ 
ساد الْخَلِيقَةَ من بَدْوِ و من حَصّرٍ 
و الْخِضْرُ خامة فى کل مُوْتَمرٍ 
وی بِالْمُدى و اضر و الطّمَرِ 
جَؤْراً و يَقْمَعُ آهل الْكْفْرٍ وَ الْفَجَرِ 
فالّین فى تلف و الاش فى ضَرَرٍ 
عم الدذين بَيْنَ لدم و ال 
من التواصب اهل الْقَدْرٍ و الْحَثَرِ 


فالئاس فى هذه اقا 0-6 عَسُر 
كناف کل بفم. كان الشفر 
من الْعَدُوٌ و بلبال من الحَذر 
خوفا و تلهم فى اغظم الخطر 
صیُم و لما" اة من ور 


و الدشتٌ خشتکموا و امه امک 
و الحْكُمْ حُكْمانْ فى هذا الرّمان آما 
و الدْهْرٌ طَوْعُكتَ و اللاقداز نافدَةٌ 
پا حُجَّةَ الله يا خير الانام وَ يا 


ازجو من الله رَبَى ان يُبَلغنى 
سَيُنْبَسْان كما قال التب لنا 


و 
ن بلا ریت و لا شته 


هناك تشفی قلوث طال ما ملق 


و ُضبخ الشّيعَةُ الاطهاز فى فرح 


یا ل أَحْمّدَ يا سَفْنَ الْجاة و مَنْ 


کم اس ۵ فى ع ورس و 0 5 ۹ ۰ 
اعددت ذخرا لبخرتی 


و لش لى عَمَل آزجوا الا به 


و مَدْحْكُمْ جنه من حر نار لظی 
9 دونکم ۳ ولاق ال رائقة 


و من بلاء و من سوء و مَنْ ص 
آن الاوانق فهذا منتى السَّفَرِ 
و الْغاِبُ الله آغلی كل مُقْتَدِرٍ 
و أَنْتَ بالْمَظر الاغلی ین لار 


° ر 
۹ 


آنَ الْقِيامُ بِحُكْم الله ی | 
و حُکُمَکَ امامو من الف 
نور الظلام و یا ابْنَ الاجم اهر 
قریز عَيْنِ وزیا الْعَيْنِ بالط 
من بعد فنهما فى سایّر الْحَظّرِ 
عَلى رووس الما من سایر الْبَشَر 
و یُخرقان بلا شک و لا نکر 
و يَكْسَّفُ الْهَمٌ بَعْدَ الوس و الْكَدَرِ 


مديحهم جاء فى القزان و السور 
عم الذخيرَةٌ انم حير مُدَّخَرٍ 
الا ولايتكم يا خیرة الْخیر 
ازجو به جنة فى يَوْم مُثتشری 


رقت فراقت معانیها لدی بصر 
ی 4 4 6 - 3 
جاءت و فى جیدها عقذ من الذرر 


على الولا و البرا قذ صارَ فى الصور 
قذ صارز مد صاز بَيْنَ الْكْفْرٍ و الْقَذَّر 


الصّواف أَحْمّدَ رَبّ الشَّعْرَ و الفگر 


7 


ما ناخت الوق بالأؤراق فى الس 
بت الورق بااوراقی فى ر 


ی نت 
ر کم 


o 2 2‏ ڪه 2 ۱ 
ببسم الذهر عن بعر من الدرز ر 


(ادعای خلافت در عين زهد به دنیا) 

در سنه هزارودویست‌وهشتادویک در شهر اسکندریه شخصی عامی از اهل جبل‌عامل 
که در آن‌جا مشغول كسب بود و سابقا زمانی عمر را در تحصیل علم صرف کرده بود نقل 
کرد که: در سال گذشته به مکه معظمه مشرف شدم؛ در عصر هشتم پیاده به سمت منی 
می‌رفتم» عالمی از علمای مغاربه را ديدم که با جمعی از مریدین پیاده می‌رفتند. يس به- 
سمت او رفتم و بعد از چند گام مشایعت با او گفتم: مرا شبهه‌ای است. اگر اذن دهی 
عرض کنم. 

گفت: بيار هرجه داری. 

گفتم: شيخ ما ابن حجر در صواعق» در باب علم سید ما؛ على ۶۶ج اخبار بسیاری 
نقل کرده که مضمون پاره‌ای از آن‌ها اين است که حضرت نبوی بر او چیزی مخفی 
نکرده و آن‌چه دانست به او آموخت و از او چیزی مخفی نداشت و در باب زهد آن جناب 
نيز آثار بسیار نقل کرده و حقیقتاً آن حضرت را از دنیا مُعرض دانسته به دل و زبان؛ با 
این‌حال در باب خلافت ابي بك العنةاللعليه) می‌گوید: که عل اعليهالسلام» در مقام منازعه برآمد 
و اظهار کرد که من سزاوارترم به اين خلافت و اين حق از أن ما بود كه شما بردید. با آن که 
نوكر المنةاللاغلية) را از جانب حضرت رسول صلی‌الهعل) خلیفه دانسته؛ پس اين کلام از 
على ۴ اگر از جهل او بود به اينكه ابویکر ۳۳۳ را آن حضرت منصوب کرده. 
يس در باب علم» ایشان را منره کرد از این قسم جهالات و اگر از رغبت او بود به دنياء يس 
در باب زهد. منزه کرد آن‌جناب را از ميل به دنیا. 

پس أن عالم جهول نگاهی به من کرد و گفت: آيا می‌خواهی با من مجادله کنی و حال 
آن که خداوند فرموده: «فْمَن فرص فیهن الْحَجٌ فلا َفث ولا فشوق ولا جدال في الْحَجّ».١‏ 
ألو و هن دا وف 


۱. بقره» آیه ۱۹۷ 


(تخمیس قصیده نتریه) 
تخمیس قصیده تتثریه كه در اوایل کتاب اه لزان کشت 


۳ 
0 ۶ 3 5 
عَذْنتٌ سا هن 7 8 مه ره 5 3 ب ۰ ٥‏ 
دس 
١‏ 0 : 5 ۰ ۰ 2 
5 1 ۰۰ سس 


و 
0 
2 


ای سس تام ا اه 
3 ضفو مودای من بعد بعدك بالکدژ 


0 

ومَنَحْت جثمانی الصَّنا lS E EZ‏ 
محس 
و جثمانی وَ كَحَلْتٌُ عَيْنِيَ با 

«+ 3 

۳ 
1 92 9 ] و 2 م و 3 مساق و هو 
7 جفوت صا ماله 0 وک 8 ۳ 
2 0 عن خسن وَجَهَك ممصطبّر 


يا قَلْبُ وَبْحَكَ کم تخا دغ بالفرور وکم تََر 
والام کلف بالاعنٌ مِنْ الباء و بالاغر 
ريم یوق أنْ رماكت 2 بِسَهْم ناظِرَة التظز 
تركنك ین ئکها من بایهن عَلَى خطر 

دَلَقَتْ الیک وَلَمْ تسى ففل الْکّمی لاوس بدوابل مِنْ ترجس 

وَرَمَثْ فَأَصْمَثْ عَنْ قِسِيّ لايُناط بها وتر 

ای أرامُ آزی طن نَشَرَتْ غرامَک يا بعد ی و ری لحا رین قُبَى 
جَرَحَنُْك جَرْحًا لا يُخيط بالځيوط ولا الار 

خر الْلَواحِظٍ يا عَذول فى الضغب ارو اليول وّلذاک صاحَث يا جهول 
تله وتَلْعَبُ بالعقول یو أبناءِ الخَوّر 

باهم مالي فارج وَهُوِىَ العْيونُ مُحالجْ ‏ لِقُلوبنا ومُعالِج 

َكانه صُوالِجٌ ون لها أَكَر 

خثام یامن ضَرْهُ ‏ یخلولدَیه وَمَسَرُهُ ١‏ وهواه شاع و سره 
تخفي الهوی وَتْسِرْةُ ‏ وَخفي سرك قد ظهر 
هل لِوَجْدِكَ ین دی . یقضی له قینتظر 

ولا مُحِبَةٍ ساکن فی القَلْب غیّر مُباين مافلث غَيْرِ مُداهن 


روعي الفداء لشاون آنا من هواة على خط 


یامن یلوم عَلَى الّوی ماآنت آول من وی إنّ الذی ادگ الْحوی 
رشا تُحاوله الخواطر ۰ أن ئی أو خظر 


ُوداء قلبی بل دَوائُةُ ‏ وَسِقامُ جسمى بل شِفائه ‏ بدڙ جُبلث علی هواه 


۳ 
۰ عايكة ع 


عَدّل الکو وَما اه فحین عايّتةُ عذر 
أي المزار: رون ی فش ل 
عضن صرح ود لخظ پُراعی خدّه ماشہ مت وَجها بَعْدَهُ 
دمي اللواحظ حَدّه ‏ فترى لها فيد أقر 
یامن پُسایل مُغْرّماً ‏ يَجِدُ الُبابَة تما عَن شادن سَكَنَ الحمی 
هُوَ كالهلال مُلَنّمَاُ ‏ ولبدر حسناان سَفَر 


وَجدى به لا يَنطفى2 وبابتی لاتختفی بَعْدَ الْجَمِيل ولا یی 


مي الْمُحَرَمَ بَعدّه eT‏ 

يا من دب بالجفا صَبَاًتَمَسّك بالوفا مُولاى قد بَرحَى الْحفا 
بالعشعرنن الفا والبیت أفیم والحجر 

و بنازحينَ عن الوَطن_ يَأتون ین آفصی امن بت الْفَراِيضَ و السُنَنَ 
وَبِمَنْ سعی فيه ومن لبّی و طاف وَاغتَمر 

و بسر مُولاتا لّبی ‏ و بصئوه الْبَطلَ الکمی وبکل فرع من وی 
ین الشریث آلموسوي ‏ ان الشریف أبي مُصر 

السَيّدُ النذْبُ الستّد روخ المعالی و الجَسد و ابُوالمَکارم وَالْوَلّد 
دی الْجُحود ولم یرد ال مَمْلُوكي تكز 

جردت عَصْباً لايَقِلُ ورَجَرئة عم فقل وإن استَمَرٌ علی الخَطَلُ 
ایث آل أكية الفر ‏ الميامین اف 


و علوث ذِرْوَةَ مَنبری أزوى الحدیث و آفتری و فعلث ففل الْمُجْتَرِى 
وجَحَدْتٌ بَيْعَةَ يدر وَعَدَلْتُ ینه إلى عُمَر 

و جعلثُه فَظبَ الزحی .و لحنت فیه اللّحی إن مدا آو مُضلحاً 
واذا جری ذِكْرُ الصّحابة ‏ ین قوم واشتهر 

رَهْثْهُم عن كل غن و الحق لایخفی عَلی واذا هم حَكَمُوا ای 
فلت المُقَدُمُ شَبْحُ تبي 2١‏ ثم صاحبه غمر 

حفظ النبیع المُرسَلا فى آله لماحلا و کذالک و هو آخوالعلا 
ماشل قط طَبِأًعَلى ‏ آل الب ولاشهر 

اودی و ما اختاز الغدول عن مركب العدل الذلول وَمَضى وما اذى الرسول 
كلا ولا صَدّ التتول عَنِ الثّراثِ ولا جر 

أذى اليها كُلّما ترک الثبی وسَلّما وحنی عليهما باسما 
وَأَتَى بها الحُسنى وما شق الات ولا ق 

لا دعي داعي الاي يا لرجال و لاء من لل وها آسی 
و اتث لِتْضْلِحَ بَينَ جی ش المُسلمین عَلی غَرَرْ 

لكِنَّهُ حَمَّ الآجَل من عاکفین على الجَمّل فَدَعَورالى وجَهْلُ 
فاتی آبو حَسَنٍ وسل جسامّه وَسَطى وکر 

عَجْلان يَخْطَفٌ المدی بالمَشرفی وَمَا اغتدى تالله من تَصَرَ المُدى 
واذاق |خوته الزدی وبَعيرُ آمهم عقر 

واتضاع ا .كرما ولأ افق س 
ماذا عليه لو عَفا أوعَفٌ عنم اد قَدَر 

و اقول ان کلامکم فیمن غضاوَ خصامکم شک تفى إِسْلامَكُم 
قآقول إِنّ إمامكم ولى بصفین وف 


و آقول قولکم مَعاً ‏ شراب هند لالعا ‏ لا آزتضیه تَوعا 
واقول ان آخطا معا وية فما آخطی الْقَدَر 

و آزی عَلَينا ضَيّعا قَبْرَ الشهید وَماسَعى فى الذّب عَنه اضعا 
هذا وم يَعْدُرْ مُعا وی و لا عْمَرٌ مَكّر 

حاشالِعمْرانٍ يقال علیث ناوشا بل فارش مزاللا 
بطل بسوته یا بل لا بصارية الذكر 

وَرَضْيتٌ من قرب الوا فض بالقطيعة و الوا وعَدَلْتَ عنهم للشوا 
وجْتَیْت من رظب النّوا صب ما تَتَمرَ وَاختَمَر 

و آقول إنّ الناکئین جَميعَهُم و القاسطین سَلَكُوا شبیل التاثبین 
وكذاك کم الخارجين علی عَلِيَ مُعْتَفَر 

و المُْتَضى بنزالهم لم يَحْتَفِل و جدالهم جوا و سل عَن حالهم 
لا ٿائڙ لقتالهم في النَهروان ولا 

ما رَاوا نوا الرسول جب الفروع و الأصول عَدَلوا و لا كانّ الْعُدول 
والاشعري يما يَوُولُ إليه رهم شغز 

هُو حازم لما دَری أنّ الکثیز من الوّری يَابُونَ فيهم خیدرً 
قال انْصِبوا لي منبراً فا البريء من الحَطر 

آتی یدب عَلَى القصا يَبِغِى الحُكومة مُخْلِصأْ فِيمَنْ أطاعَ ومن عَصَى 
فعلاوقال خَلَعْتٌ صا ١‏ جبکم فأوجز واختصر 

«أفولها فل الما« یبط البی وّلاخمی .عر ين شعد یله ما 
وأقول إِنّ يزيد ما شَرَبَ الحُمورَ ولا فجر 

نما جری خُکُم الَمَنْ فى السِبْط و الدُنيا یخن رد الخريم الى الوَطْنْ 
ولِحَبْشِه بالکف عن ناء فاطِمَةَ أَمَر 

مَاصَّرَهُ كل الحرام کلاو لاشْربُ المُدام و الفظر فی شَهْرٍ الصّيام 
له مَعَه بت الحرام مذ تُكَفْر ما غبر 

و طفِفْث أنشِدُ من حطر یاشهر عاشور ال لابثرفیک ولاصَرز 


وَحَلَقْتُ في عشر المخ رم ما اشتطال مِنَ الشعر 
و شرخت من آخبارو جُمُلاوَمِن آشراره ‏ و نهیت عَن افطاره 

وَنَوَيْتٌ صوم تهاره وصیام أيام أخر 
وَحَويْتٌ فيه کما خووا قوت العبال اذاشتئوا آبغی المَزید ما رووا 
و صَبخت من آم يَصْبَحوا ماو لما يُظلَبوا عَفُواً اذا ما اذْنَبُوا 

وَسَهَرْتُ في طبخ الحبوب من الْعشاء إلى السَحَر 
وَغَدَوتُ من فوق الْعَصا لاما ألاعِبُ مَنْ عَصَى جريا و لا جى الصا 


با ۶2 


وَبَرَرْتُ گالاسد الْجَرِى و قدحت بالئد الوّری وَلَهَوتٌ بالقْصٌ الطری 
وَوَقَفْتُ في وسَط الري ‏ ق آقض شارب مَنْ عبر 

و اختزت قوماً لوا ال الفناء و صَفَقُوا .و شرب كَاسَاً عقوا 
وأكلت چرجیز لبقو | بلخم چري الشقر 
وَإِذَا امْرِءِ يَومََرَءا ‏ اکل الارانب سيا 
وَجَعَلتُها خیر الم کل والقواکه والخضر 

و اذا رایث مُجاهراً بالرقص يَصْدَعٌ امزءا بالمَشح فَمث مُبادراً 
وَغَسَلْتَ رجلي حاضراً وَمَسَحْتٌ خفَى في السّفر 

و آقول تبعیض التلا وة فى الصَّلوةٍ یمن تلا حُکم كذلك أنزلا 
وآمین أَجْهَرُ في الصَّلوةٍ ‏ کمن بها قبلي جَهّر 

و اژوز ریات الخدور عن تثقه می كَالقُجِوْرٍ بل حَلها كَذْبٌ وَرُور 

وَهَجَرْتُ مُن لایفنّدی بعتیق تيم آوغدی بعد الثبی مُحمَّدٍ 
وإذا جَرَى ذَكْرَ الفُدیر اقول ماص الخبر 

آقول غثمان القتيل قد كان ذامَجْدٍ ثيل وهو الخَليفةٌ و الوكيل 
و اذا امْرِءِ طَلَبَ الدليل وَرَدَ قولی و اشتمر 


آفضی اليه ان عَقَل بالحَقٍ ین فول الأول وان اسْكَمَرَ على الخَطّل 
إن قال لی آنا لا أسَ لِم قلت هذا قد گفر 

وان اشتقال مته بالخير ثم حَبرئه وان اشتحال حَقَرْتَه 
وَكَفَفْتَه وَرَجَرْتُه ‏ وگفی بقولی مُرْدَجَر 

وَجَعَلْتُ فى هر الصیام فظری عَلَى کاس الْمُدام و ذلث آبناء الكرام 
وَاغْنْتُ ضلال الشئام عَلَى الضَّلالٍ المُشتهر 

و آفول زوژ ما تقل عَنهُم وَرَاوِيهِ غَقَلى عَمّا هنالك و أو جَهَل 
وَاعْتَثهُمُ و طَعِنْتُ فى الْخَبرٍ المع و لاثر 

وَرِخْلتُ عن دار حَوَيتُ ‏ بها الكرام وَافَْتِيثْ و جل إخوائى فلت 
وسکنث جل وفتیت بهم وإن كائواتقر 

لَولامَقامٌ كريمهم عندی وَعِلْمٌ عَليِهم أَنْسََدِتْ قول قديمهم 
بق يُرى برئیسهم طبش الظلیم إذا تفر 

يَتَفاخَرونَ بمائهم ولباسهم وبنائهم وغنایهم و نسایهم 
و هواهُم کَهوائهم و خلیط مائهم القذر 

اللهو فيهم مُنزل کل اليه یهرول و جهولهُم لایغقل 
وَعَلِيمُهُم مُسْتَهْجلُ ‏ وأخوالدَّياَةِ مُحتقر 

وَصَبِيُهُم ایفقل وَالْكَهْل مِنْهُم أَجهَل وَالشَيْحُ تیش آزعل 

وَحَفِيفُهُم مُسْتَئْقِلُ وَنَقيلُهُم فيه العبر وَضوابٌ فولهم هدر 

و طویث عن أموالهم كشع الْحَبيرٍ يحالهم فلت مثل فعالهم 
وقول مثل مُقالهم بالفاشرية قد فشر 

منشوقتى مَعْقُوفَةٌ ‏ فى إثقها مَنُشُوعَةٌ 2 كوثابتى مخفوفة 


ماه u‏ ر رز 9 . 2 
7 سوره وعطیرلی فيها قصر 
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.١‏ و صواب قولهم: مدر 


و الْفحْرمن آقوالهم پنبیک عَن آفعالهم حاشاأْمَيْلَ کمالهم 
هذا مقایی مُوضِحاً آفری وان لاح لحا مادار للدینازحی 
وقول في يوم تُحا له البتصيرةٌ وَالْبَضَر 
حَيتُ العباد تَفيُها فى جیرة وَشَّقيّها فی عَمْرَة وَعَوْيُها 
. والسخف یتفر طیها الا ترمي بِالسَرَرٍ 
و أصيخ يا مَنْ یی مَنْ جفوتی و آخلیی . فى بابهِوَأَجَلَيِى 
هذا الشريف آضْلّني بعد الهداية وَالئَطرِ 
ولا المخافةٌ ان آرى يَومَ القيمة حَيدَراً عَصْبانَ فلت مک 
مالي مُضِلٌ فِي الورى 20 إلأالشّريف أبومْصَر 
فیقول حَيدرَةٌ الشرى ات السّفية المُجْترٍی و المُوسّوئ الْمُغْتَرى 
فلیضل حر جَهَنّما وَسَعيرَهَا الْمُتَضَّرِما ویّری يما قد قّما 
لواحة تَسْطُو فما تَبْقِي عليه ولا تَذّر 


فازفق بتفیک و آشئمخ قولی ورایک لانئطغ وَأرَعَ الْمَوَدّةَ وازتدع 


و اخش الاله بسوء فک و اختذز کل الْحَذَّرْ 
7 2 7 ۶ . 7 ء - اأعأء ]ةع دا 
انتم کرام لائفس و المُخسنون من يُسئِى وَالْعُذْرُ أفْبَحَ مَلْبَسِى 
الله يعفر للمُسی ء اذا فصل وَاعتّر 
یامن زجوت عطية من فان بَلِيَهَ خذهاالیک هَرِيّة 
ا رك دراه مه وم 
والیکها بدوية رقت لرفتها الحَصّر 
عَرَبيَة من سامها صْیماوعابِ کلامها سَلَّتْ غلیه جسامها 
شامية لوشامقها. قش القصاحَة لاختصر 
و نی ای و نی بالشکر منلاتتی عين المَجِيدٌ المُخَین 


ودری وَأيْقَنْ آنني بحر والفاظي درز 


هذا و وب قصيدة عطلاء غير حَمِيدَةٍ حَلَيتُها بقَريدَةٍ 
وَقَصِيدَةٌ كَجَريدَةٍ عَيْداء تَرَفِل فی الْجبّر 
يُخْفِى الخداة إذا آتوا آیلاأعلی قفر وذو منها بمضاح وضو 
ها ففدث گزوض ار باکر المَطر 
فى غادةٍ آَنْحَفْتُها بقواند ها وین الإئام کفئها 
وی الشَّرِيفٍ بَعتنها 2 لماقرآها وابتهر 
ّم تفترضه ید البشر فی زد مملوکی تئر بل حِينَ وافاة الجر 
رد الغلام وما استمه ل الجٌحود وما ضر 
هُوماجد لته جيذ الْعْلَى فحبونة عقداوما وت 
اي فَجَرَيْكَهُ . شکراوقال لَقد بر 
فُوجدث مَولی مُحيناً اوفی عَطَاياةٌ الغنی وافيتة بَعک الْعَنا 


صت ۳1 


وَ طَفَوْتُ مِنة بالمَ و الصّبرٌ عقباه الظفر 


(نامه عمر به معاویه العنةاللهعليهما) 


صورت عهدنامهاى كه عمر بن الخطاب به معاوية بن ان بيو a‏ نوشته بود. 


1 


علامه مجلس اعلى 2 در بحار ' از دلائل طبری نقل کرده که او روایت نمود از سعيد بن 


چون حسین بن على !همالسلا کشته شد و خبر شهادت و بریدن سر آن حضرت و بردن 
أن نزد يزيد ابن معاويهالعنةاللهعلبهم» و کشته شدن هیجده نفر از اهل بيت و پنجاه‌وسه نفر از 
شیعیان و علی اصغر که طفلی شیرخوار بود در پیش رویش و اسیر شدن ذریّه آن حضرت 
در مدینه منتشر شد و مجلس ماتم در حضور زنان ييامبر (صااللهعليدوك» در خانه امسلمه و 
در خانه‌های مهاجرین و انصار برپا گردید؛ يس عبدالله بن عمر بن خطاب (لعنةاللاعليهم) 


فریادزنان» لطم‌زنان و گریبان‌چاک‌زنان از خانه اش بیرون آمد و می‌گفت: ای گروه بنی 


هاشم و قریش و مهاجرین و انصار أيا رواست اين کارها نسبت به رسول خدا و اهل بيت و 


.١‏ بحارالانوان ج * ۳ ص ۰۲۸۰۷ از دلائل الامامة طبری (جزء دوم آن که مفقود شده است). 

علامه مجلسی مىنويسد: بعضى از علماى فاضل مكه كه خداوند شرافتش را بيشتر كرداند» اين روايت را به من اجازه 
داده است 9 خبر داده که آن ر از جزء دوم کتاب دلائل الامامة نقل می کند 9 اين متن آن است: حدثنا ابوالحسین 
محمد بن هارون بن موسی التعکبری از پدرش از ابوعلی محمد بن همام از جعفر بن محمد بن مالک الفزاری الکوفی 
از عبدالرحمن بن سنا الصیرفی عن جعفر بن على الحوار عن الحسن بن مسکان عن المفضل بن عمر الجعفی عن 
در مثالب النواصب (نسخه خطى) دو سند براى اين نامه ذکر شده ات 

روی جعفر بن على الخراد عن على بن مشكاة عن المفضل بن عمر عن جابر بن يزيد عن سعید بن المسیب عن وهب 
مرة وروی على بن محمد البصرى عن ابى الحسن موسى بن الحسين موسوى باسناده الى ابى سعيد الخدرى عن 
عبدالله بن القسم مزنى قال فى خبر طویل(ص ۱ ۳۷- YE‏ و8 .)2١5-5‏ 

در كتاب نزهة الكرام و بستان العوام محمد بن حسین رازى» از دانشمندان قرن ششم این گونه داشت أبواحمد 
محمد بن احمد غراب از ابوالحسن على بن عبدالملک طرطوسى ازعبدالله بن الحسين حمدان الحنبلانى از عبدالله 
بن يونس سبيعى از ابوسعيد غالب حرزى از عبدالله بن القاسم المدنی. 

عبدالله بن القاسم مدنى خود شاهد جدال عبدالله بن عمر و يزيد در دربار يزيد بود زمانى كه سر امام حسین (عليهالسلام) 
را وارد دمشق كردند. (ص ١6‏ 7) 


ذریّه اش( درحالی‌که شما زندهايد و روزی می‌خورید و در برابر يزيد ساکت 

بنشینید؟ يس از مدینه خارج شد و در تمام روز و شب مردم را تحریک می کرد و به شهری 
وارد نمی‌شد. مگر این که فرباد م ىكشيد و اهالى شهر را بر عليه يزيد می‌شورانید. تا 

این که اخبار به يزيد نوشته شد. 

يس از گروهی از مردم عبور نکرد. مگر این که به حرف‌هایش كوش دادند و يزيد را لعن 

کردند و می‌گفتند: این عبدالله» بسر عم (لعنةاللهعليه, خلیفه رسول خداست که کار يزيد را 

با اهل بيت رسول خدا ۴*۳ انکار م ىكند و مردم را به نفرت جستن از يزيد می خواند. 
كدان انا که هی نذا دوس فیک سردم ام ری خی نله یی 
عم رة به‌سوی دمشق روانه شد و عده‌ای از مردم به دنبالش بودند. يس 

خبرچین یزید ةع“ وارد شد و خبر به ورودش داد و عبدالله می‌آمد» درحالیکه 

دست بر فرق سرش گذاشته بود و مردم شتابان از جلو و عقب او حرکت می‌کردند. 

يزيل العنةاللدعليه» گفت: هیجانی از هیجان‌های ابامحمد! است. به‌زودی به اشتباه خود پی 

خواهد برد. سپس به او اذن مجلس خصوصی داد. 

عبدالله بن عم ةلعل داخل شد و فریادزنان می‌گفت: داخل نمی‌شوم ای 
امیرالمومنین! با اهل بيت محمد صل اللهعليدواك» کاری کرده‌ای که اگر ترك و روم توانایی 

داشتند. روا نمی‌داشتند آن چه را که تو روا داشتی و نمی کردند آن‌چه را که تو کردی. از 
این بارگاه دور شو تا مسلمانان کسی را که از تو سزاوارتر است انتخاب کنند. 

يزيد به او مرحبا كفت و تواضع کرد و او را به سينه خود چسبانید و گفت: ای ابا محمد! 
هیجان‌زده نشو و فکر كن و چشم و گوشت را باز کن. درباره يدرت عمر بن خطاب س۰ 
جه می‌گویی؟ آیا هداي تكننده و هدایت‌شده و خليفة رسولالله للع و یاور او و 


۱. کنیه عبدالله بق عمر 


پدرزن او كه خواهرت حفصه"نتال*۳ باشد. نبود؟ آيا کسی نبود که به رسول له (صلىالله- 
علیده‌آله) ج . ۰۰ ۳ ی ۹ 6 ۰ 

می‌خواهی بگویی؟ 

یری گفت: پدر تو حکومت شام را به پدرم داد یا پدر من خلافت 
رسول‌|لله(صلیل :۳ را به يدر تو داد؟ عبدالله بن عم عنةاللاعليهم) گفت: يدر من 

گفت: ای ابامحمد! آیا به‌سبب يدرت و عهدی که با يدر من بست» راضی می‌شوی؟ يا 
راضی نمی‌شوی ؟ 

عبدالله گفت: راضی می‌شوم. 

یی ری 2۴ بای ستش (به نشانه پیمان و عهد) به دست عبد الله زد و گفت: بيا تا 
ان را بخوانی! بس برخاست و با او رفت و سپس وارد مخزنی از خزائن او شدند؛ يس 
وي هلف e‏ ده : 8 1 ۱ 1 ی 

يزيد *" ** صندوقی را خواست و در أن را باز کرد و از آن جعبه‌ای قفل شده و مهر 
شده بیرون آورد؛ أن را هم باز کرد و طوماری که در پارچه ابریشمی سیاهی پیچیده شده 
بود» بیرون آورد و آن را با دستش باز کرد و گفت: ای ابامحمد ! آیا اين دست 1 يدرت 
هست يا نه؟ 

آری به خدا. يس طومار را از دست ن اا رفت و پوسید ! یرالیه به 


9 ند الله‌یه عي (لعنةاللدعليهما) آن نامه را خواند؛ پس در آن نامه این چنین نوشته بود؛ 


(متن کامل نامه عمر بن خطاب به معاویه عنالل‌علیی۳ درباره شبهادت حضرت 
زجي |(سلاماللهعليها/م 


ای پسر ابوسفیان» ای معاویه به‌راستی به جيزى اقرار كرديم که با شمشير به أن مجبور 
دیده‌ها دچار شک و تردید بود از این که ما ر بر چیزی که مورد انکارمان بود» می خواندند 


و بدان جهت از او اطاعت کردیم که قوم و قبیله یمنی شمشیر زور خود را از بالای سرمان 


بردارد وان کسانی از قريش که دست از دين اجدادی خود برداشته بودند؛ مزاحم ما 


هب یب ۱ ۳ ۳ ی ۰ f.‏ 5 ۲ 5 
نشوند. " به هبل و لات و عزی و بتان دیگر سوگند که من از ان روز که آن‌ها را پرستیدم 


.١‏ خواننده محترم توجه داشته باشد که ابوبکر و عمر(لعنةالله‌علیه) زمانی به اسلام گرویدند که پام (صلی‌اله‌لیهاله) 
در مکّه و تحت شدیدترین فشارها و آزار مشرکان بودند. امّا راز اسلام آوردن آن دو در حدیثی که حضرت حجف(عجل- 
الله‌تعالی‌فرجه) فرمودند» اشکار می‌شود؛ ایشان به سعد فرمودند: 

چرا به آن مخالفان نگفتی که اسلام آن دو نه از روی ميل بود و نه از روی کراهت؟! (بلکه اسلام ایشان» از روی طمع 
يوذ زین اساها طفای ها که ادكو قري | راهان شکییه و واه اهل کاب رود نید ان ده باق که 
محم ر (صلى اللهعليهوآله» مالک شرق و غرب خواهد شد و نبوت او تا روز قیامت باقی است و صاحب ملک عظیم خواهد بود. 
پس به طمع آن که هریک صاحب ملکی شوند و صاحب حکومت گردند. اظهار اسلام کردند و چون دیدند که پیغمبر 
خدا ولایت به ايشان نداد و نمی‌دهد تصمیم گرفتند که آن حضرت را از روی شترش بیندازند (کمال الدین وتمام 
النعمة» ج۰۲ ص ۶1۳ طبع اسلامیة). 

در مورد ارتباط عم (لعنةاللهعليه» و يهود در کتب مخالفین آمده که بعد از اسلام به برخی از يهوديان برادر م ىكفت (مسند 
احمد بن حنبل» ج٤»‏ ص۲۱۵) و روزهای شنبه به مناطق بهودی‌نشین مدینه می‌رفت و از حال آن‌ها تفقد می‌کرد 
(کنزالعمال ج۲ ص ۰۳۵۳ -8۲۲۲) و در زمان خلافتش به کعب الاحبار (عالم یهودی) می‌گفت: ما را بیم و اندرز 
ده» کعب گفت: ای حاکم مسلمین مگر کتاب خدا و حکمت‌های رسولش در ميان شما نیست؟! گفت: بله. ولی تو 
ما را بیم بده و بترسان (الدرالمنثو ج > ص۱۳۳) و کعب الاحبار او را مستجاب الدعوه می‌دانست (تاريخ عمر بن 
الخطاب. ابن جوزی» ص ۱۸۷). 

ابوذر روزی در جمع به کعب الاحبار گفته بود: ای بهودی‌زاده. جه گستاخانه در مورد احکام دين ما فتوی و نظر 
می‌دهی؟! (مروج الذهب. ج ۰۲ ص ۰ ۶ ۲). 

کر مورد اناد غیت للع زور ور کف اه سشت هس که آوداوطلت کی ا لیهس اشته یود و انشانی 
را در نماز دید قصد ضربت بر حضرت را داشت. ناگاه اسلام آورد!!! (تاریخ خلفاء سیوطی. ص ۱۱۰؛ کنزالعمال» 
ج۰۱۲ ص٤۰1۰‏ شماره ۳۵۸۸۷). ولی درکلماتش وی بارها انکار نبوت کرده است. هم‌چنان که در داستان شيخ و 
مجرم گذشت, 


f. 7‏ ۰ ۱ ی ۰ ۷ ره 5 5 
دست از انها برنداشتم» پروردگار کعبه را بپرستیده 9 گفتاری از محمد را تصديق 


ننموده‌ام و جز از راه نیرنگ وفريب ادعاى مسلمانى ننمودهام 9 خواستهام أو را بفریبم. 


و ابن شیبه نقل كرده كه: شخصی نوشته‌ای از رسول خں|اصلی ال۶۳ را در زمان حكومت عم العنةاللاعليه» به او نشان 
داد تا براساس همان روش و سيره رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) با او رفتار كند. عمر لالع“ دست خط رسول 
ام را اورفك یربا کذاشت و كيك نه میت و و كان نود دای کا نك اداو و ملک و 
برو. 

و در آخر هم موفق به ترور رسول خی |اصلىاللدعليدواله» شدزد. 

در مثالب النواصب آمده عبدالصمد بن بشیر عن ابی عبدالله‌هل‌اسلم): أ درون مات سول الله آوفتل؟ 

إن اللة تَعالَى يَقُول فی کتابه «قٍن مات أو قُتل» فَنَسَحَ القتل المَوت. نما متاه و فتاه و ِنّهُما و أبُوهُما سر خلت 
الله. 

(امام صادق لب“ فرمودند: آيا گمان می‌کنید که رسول خ|صلی‌اللعلبهدل* وفات فرموده يا کشته شده است؟!! چرا 
که خداوند در کتاب خويش فرموده: آیا اگر پیامبر صلی‌ل‌علهد" وفات کند پا کشته شود... نه» بلکه وفات با کشته 
شدن نسخ شده است. أن دو زن او را سم دادند و به قتل رساندند. به‌درست ی که أن دو و پدرانشان بدترین مخلوقات 
خدا هستند)(ص۱۱ ۵ نسخه خطى). 

تفسير عياشى به جاى «فَنَسَحَّ لقتل المَوتَ» آمده «فْسْمٌ قبل المّوتِ» (ج۰۱ ص ۲۰۰). 

در كتاب القرائات نوشته احمد بن محمد السيارى (قرن دوم) آمده: «قال البرقی عَن غیر واحدٍ عَن عَبدالسَمّد بن 
بشیر عَن آبی عبد | لله (عليهالسلام» (ص ۰۳۷ ح۱۲۸). 

و متن مثالب مطابق با أن است. 

در كتاب سليم بن قيس هلالى آمده است: رسول خد |(صلىاللهعليدوك فرمودند: آری» من سم از دنيا مىروم و شهيد می 
شوم. ص4۸ ۹-۵ ۵. 

و در اصول کافی و صحیح بخاری از مشهورترین کتب شيعه و سنی نيز اشاراتی به آن شده است. 

۱. روایتی است از امیرالمومنین (لیه‌لسلام) 
«إِذْ جاژوگم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل مِنَكُمْ ود راغث الصا ولمت لوب الْحَتَاجِرَ وَتَظُنُونَ بالل وتا (۱۰) هتالك 
الي الْمُؤْمِئُونَ ولوا رالا شدیدٌا (۱۱) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالذِينَ في فلوبهم مر ما وَعَدََا اللّهُ وَرسُولَهُ لا 
غُژوزا(۱۲) 

هنگامی كه از بالای [سر] شما و از زیر [پای] شما آمدند و آن‌گاه که چشم‌ها خیره شد و جان‌ها به گلوگاه‌ها رسید و 


درباره آیات (احزاب ۱۰ - ۱۲). 


به خدا گمان‌هایی [نابجا] می‌بردید (۱۰) آن‌جا [بود كه] مومنان در آزمايش قرار گرفتند و سخت تکان خوردند (۱۱) 
و هنگامی که منافقان و کسانی که در دل‌هایشان بیماری است مىكفتند خدا و فرستاده‌اش جز فریب به ما وعده‌لی 
ندادند (۱۲)». 

(لعنالله‌علیه) رر 


که ما در محاصره شدید دشمنان بوديم. عمر بقيه همدستان خود - در برنامه‌ریزی برای غصب خلافت- 


كقك: بايد صلی اللعلينواله) را تحویل دی . بدهیم تا جان سالم به‌در بریم. ابویک (لعنةاللدعليه) 5ج E E‏ 


چون جادوی بزرگی را برایمان آورد و در سحر و جادوگری بر سحر بنی اسرائیل با موسی و 
هارون و داوود و سلیمان و عیسی افزود و سحر و جادوی همه آنان را او یک تنه آورد و بر 
آنان این نکته را افزود که اگر او را باور داشته باشند باید بر این مطلب که او سالار ساحران 
است اقرار داشته باشند. 

ای پسر ابوسفيان» طريقه قوم خود را در پیش كير و از آيين خويش پیروی کن و پای‌بند 
اک اک تام در ی کرت و او ایی اسك کا ھک این سس کی ودنه که 
می‌گویند برای آن خدایی است که آن‌ها را به پیروی از آن و تلاش پیرامون أن امر كرده 
است و قبله‌ای برای مردم قرار داد. يس اقرار کرد به نماز و حجّى که أن را رکن قرار دادند 
و گمان کردند که آن حج برای خداست. يس از أن کسانی که او را کمک کردند همین 


بزرگ همراه داشته باشیم و بپرستیم تا اگر قريش بر مسلمانان پیروز شد» بت خويش را ظاهر کنیم و بگوییم: ما دست 
از بت‌پرستی برنداشته‌ایم» و اگر مسلمانان پیروز شدند. مخفیانه بت را می‌پرستیم. 

جبرتیل مطلب را برای پیام بر صلی‌لهعل* و بارگو کرد. حضرت -پس از کشته شدن عمرو بن عبدود- ابوپکر و عمر۳" 
عل | احضار کرد و از آن‌ها پرسید: شما در زمان جاهلیت چند بت پرستیده‌اید؟ 

گفتند: ما را ملامت نکن به آن‌چه در زمان جاهلیت گذشته است. 

يامب (صلىاللهعليدواك» فرمود: امروز چند بت پرستیده اید؟ 

آن‌ها سوگند خوردند که يس از اسلام بت نپرستیده اند. 

حضرت شمشیری به دستم داد و فرمود: یاعلی! اين شمشیر را بگیر و به فلان موضع رفته و بتی را که این دو می- 
پرستیدند بیرون بیاور و خرد کن؛ اگر کسی مانع شد. كردن او را بزن. هر دو به پای حضرت افتاده و گفتند: آبروی 
و 

من به آن دو گفتم: ضمانت كنيد برای خدا و پیامبرش که جز خدا را نپرستید و به او شرك نياوريد. آن‌ها به پیامپر صلی" 
هعد قول دادند. من رفتم آن بت را بیرون آورده و خرد کردم و برگشتم. به خدا سوگند تا هنكام مردن» آثار (کینه 
آن روز) در چهره آن دو معلوم بود (کتاب سلیم ۰۷۰۲-۷۰۱/۲ المختص ۰۱۰۸-۱۰۷ بحار۳۲6/۳۰- ۳۲۵ ۳۳۲- 
(YY‏ 


۳ A 


فارسی. روزبه ! بود و گفتند همانا وحى شده است به‌سوی پیامبر که: ار 
اس للّذٍی بِبَكَةَ مُاركاً وَهُدى للعَالمینَ».۲ 

(نخستین خانه‌ای که برای مردم (و نيايش خداوند) قرار داده شد» همان است كه در 
و گفتند: «ااترى ی وا ی یر 
المد الحرام وَحَيْتُ مَا کُم فولوا وُجُوهَكُمْ شطرة وان الَّذِينَ وتوا الکتاب لَيَعْلَمُونَ ند 
الْحَقْ من رَبّهِمْ وَمَا ال بغافل عم يَعْمَلُونَ». 

(نگاه‌های انتظارامیز تو را بدسوى آسمان (براى تعيين قبله نهايى) مىبينيم! اكنون تو را 
به‌سوی قبلهاى كه از ان خشنود باشىء بازمی‌گردانیم. يس روى خود را بدسوى 
آسمانی به آن‌ها داده شده. به‌خوبی می‌دانند اين فرمان حقى است که از ناحيه 
يروردكارشان صادر شده (و در کتاب‌های خود خوانده اند كه ييامبر» به سوی دو قبله» نماز 
می‌خواند) و خداوند از اعمال آن‌ها (درمخفى داشتن اين آيات) غافل نيست). " 

آنان نماز خود را بر سنگ‌ها قرار داده‌اند.* اگر نبود سحر او جه چیز باعث می‌شد كه ما از 
پرستش بتأن دست برداریم با این که آن‌ها هم از سنگ و چوب و مس و نقره و طلاست. 


ند به لات و عزی قسم که دلیل برای دست برداشتن از اعتقادات دیربن خود نداریم 


ا وو آوسلیای ام ا صوق كناك كمال المين آورفه ا ا مان روت ر ا 
است. 

همجنين درباره چگونگی اسلام آوردن سلمان» از وى جنين روايت می‌کند: رسول خن |(صلىاللمعليدواله» مرا آزاد كرد و 
سلمان ناميد (كمال الدين و تمام النعمة ج۱ ص .)١16‏ نام‌های ديكرى هم برای وى ذكر شده است. برای اطلاع 
بيشتر به كتاب نفس الرحمن فى فضائل السلمان نوشته محدث نورى رجوع كنيد (ص1۱-۵۹). 

؟. آل عمران» آيه .٩٩‏ 

EE 

> گویا اشاره به مُهر باشد هم‌چنان که در كتاب سيرتنا و سنتنا آمده سيره رسول خداصلیاله ۳ و اصحاب بر اين 


بود كه سر بر روی مُهر می‌گذاشتند. 


هرچند که سحر کنند و ما را به اشتباه بیندازند. پس به اين چیزی که آن‌ها در آن هستند 
با چشمی بینا نگاه كن و با گوشی شنوا بشنو و با دل و عقل خود بیندیش؛ و از لات و 
عزی سپاسگزار باش نسبت به خلیفه شدن سرور رشید ابوپکر "۳2۴ بنده عزی» بر 
امت محمد یالب" و حکمرانی دلخواه او در اموال و خون‌ها و آيين و جان‌ها و حلال 
و حرام آن‌ها و نیز تسلط او بر حقوقی که جمح‌آوری می‌شد و آن‌ها می‌پندارند که آن را از 
برای خدای خويش جمع می‌کنند تا با آن» حقوق زندگی یاران و مددکارانشان را برپا 
دارند. 

همانا از ستاره بنی‌هاشم نوری برخاست که پرتو أن درخشنده و دانش أن يار ىكننده بود 
و تمام نیروی آن» کسی بود که حیدر عليةالسلام» نامیده شد و داماد محم (صلىاللهعليهوال 
گردید و همسرش زنی بود که او را سرور زنان جهان قرار دادند و فاطمه ۳۳۴ نامیدند. 
من به كنار خانه على و فاطمه و دو پسرشان حسن و حسین و دو دخترشان زینب و ام 
کلئوم ۳۳ و کنیزی كه به فضه خوانده می‌شد رفتم. درحالی‌که خالد بن ولید و 
قنفذ و گروهی از طرفداران خاص ما همراه من بودند و در خانه را به شدت كوبيدمء' 
کوان ا جرات كاد: 

گفتم: به على > بكو سخنان بیهوده را رها کن و به خودت در طمع خلافت فشار 
نیاور . بدان که امر خلافت از آن تو نیست. امر خلافت از برای کسی است که مسلمانان 
اا و أن ایام کو ا کی کک ا ی رف 
به ابوبک ر" واگذار می‌شد» بی‌تردید موفق به رساندن خود به خلافت نمی‌شد. 
ولی من برای أو سینه‌ام را جلو انداختم و چشمانم را درشت كردم و به قبیله نزار و قحطان 
گفتم: خلافت جز در قريش نخواهد بود. تا وقتی‌که از خداوند اطاعت می‌کنند از آنان 
اطاعت كنيد و اين سخن را بدان جهت گفتم که ديدم پسر ابوطالب خواهان خلافت 


شده و به خون‌هایی که در جنگ‌ها و غزوات محمد (صلىاللهعليهواك» از کفار و مشرکان ريخته 
استناد م ىكند و قرض‌های او را كه هشتادهزار درهم بود. ادا کرده و به وعده‌های او 
جامه‌عمل پوشیده و قرآن را جمع‌آوری نموده و بر ظاهر و باطنش حکم می‌کند و 
همچنین به‌سبب گفتار مهاجرین و انصار که وقتی به آنان گفتم امامت در قريش خواهد 


بود» گفتند: أن قریشی همین انسان اصلع و بطین »" امیرالمومنین على بن ابی 
ا است که رسول کا برای او از تمامی امت بیعت كرفت و ما 


در چهار موضع با او به‌عنوان امیرالمومنین سلام کردیم." پس ای جماعت قریش اگر 


.١‏ عَنْ مولانا الامام ی بن موی الرساسلاتالهع قال یی آبی موی بن جفقر قال یی أبى جَفقر بْنُ 
محمد قال حدتیی أبى مُحَمَدُ بن عَلِىَ قال یی آبی علی بی امین قال یی أبى الْحْسَيْنُ بْنْ علی قال 
حَدَنَيِى ابی علین بن آبی ال اتا عل قال قال وشول النّواصلىاللهعلبداك: یا عی !نله تَعَالَى قذ عفر لک ولیک 
مولای ما حضرت امام رضهلی‌لسلا از آباء گرامش لهالسام از اميرالمؤمزين (صلواتاللاعليه» نقل مى كند كه رسول خد |اصلى- 
اللمعليدولة) فرمود: یا علی! خداوند تو و خانواده و شیعه‌ات را و دوستان شیعیانت و دوست دوست شیعه تو را بخشید» 
مژده باد كه تو انزع البطین هستی (انزع یعنی) از شرك جدا شده‌ای و پر از علم هستی (معنی بطین). 

(عیون آخبارالرضا لبها ج ۲ ص ۴۷؛ إرشاد القلوب إلى الصواب (الدیلمی» ج ۰۲ ص۲۵۸). 

سبط ابن جوزی از علمای اهل سنت می‌نوبسد: ویسمی (علی(له‌لسل)) البطین, لاه كان بَطِيناً ین العلم؛ وكانَ 
قول (عللس۳: لوئنیت لى الوسادّة لذ كرت فى تفسیر يسم الله الرحمن الرّحيم حمل بَعير. وَيْسَمَى الأنزغ لِأنَهُ كان 
ال هو الشركة 

(سبط ابن جوزی می‌گوید: از آن‌رو که باطن على "۳ سرشار از علم بود» به ایشان بطين گویند. ایشان می- 
فرمود: اكر کرسی درسی برایم می‌بود در تفسير بسم الله الرحمن الرحیم برابر یک بار شتر مطلب میگفتم؛ و از آن‌جا 
که علی(علبل از شرک بریده بوه أو را انزع گویند). ( تذکرة الخواص (از منابع اهل سنت) سبط ابن الجوزی ص 
اب مؤسسيمة اف العا شاه رکه ام فان E‏ ۱9۸ 

البعة ترکی از محتقي ابن القاب ٩۳۱‏ اح امیرالموشین (علية یلام مو ذانسته و اهار شا که و بر اجه 
دستگاه آموی می‌داند تا چهره ایشان را تخریب کنند (البطین معاویه لیس علیا(علیه السلام) نوشته علامه نجاح عطا 
طاتی). 

۲. اولین بار وقتی حضرت جبرئیل "۳ در مکه (پیش از هجرت) اين لقب را از سوی خداوند متعال برای على بن 
ابی طالب اعلبهالسلام» بر پیامپر (صلىاللهعليهواله» نازل کرد. حضرت یک‌یک اصحاب را موظف فرمودند تا نزد على بن ابی 
طالب(علیهالسلام) بروند و به ایشان با لقب لج سلام کنند (بحار الانوار. چ۰۳۷ ص۱۱۱؛ امالی شيخ 
وی و فش ی ۲۵۹۱ قاسيورة ها که ها 

بار دیگر در مدینه و پیش از جنگ بدر که از ایشان بيعت هم گرفتند (الوصیه. حدیث ۲). 


شما چنین امری را فراموش کرده‌اید ما فراموش نكردهايم و بدانید كه بيعت و امامت و 
خلافت و وصیت چیزی نیست مگر حقی واجب و امری صحیح. نه اين که اهدایی و 
ادعایی باشد. ولی من حرف آن‌ها را تكذيب نمودم و چهل مرد را بلند کردم که (به دروغ) 
شهادت دهند محم رصلی‌للهعلب*:) گفته است امامت به اختیار و انتخاب است. در اين 
هنكام انصار گفتند: ما از قریش سزاوارتر هستیم. زيرا ما بودیم که رسول خد ای را 
جا و مکان دادیم و اريش نمودیم و مرنم به‌سوی ما مهاجرت کردند. يس اگر قرار است 
خلافت به کسی كه صاحب حق است داده شود ان شخص از ميان ماست و در بين شما 
نیست؛ و گروهی گفتند: از برای ما امیری باشد و از برای شما امير دیگری باشد. ' من به 
آن‌ها گفتم: مشاهده کردید که چهل مرد شهادت دادند که رسول خی | (صلىاللمعليدواله) گنت 
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سخن مرا جماعتى قبول كردند و كروهى نيذيرفتند و اين باعث نزاع و كشمكش شد. 


و مواضع ديكر که در كتاب الغدير ذكر شده است و بارزترين آن هم روز غدير بود كه حديث آن از حدّ تواتر هم فراتر 
است. 

.١‏ شرح نهجالبلاغه ابن ابی‌الحدید» ج۰۲ ص4 ۲؛ تاريخ طبری. ج۰۳ ص ۲۰۲ 7١79‏ و ۲۱۸؛ طرائف ابن‌طاووس 
ص >۱؟؛ و ... 

۲ در صحیح بخاری کتاب الاحکام آمده است: جابر بن سمره گوید: از رسول خی |(صلىاللهعليهوله» شنیدم که فرمودند: 
در آینده دوازده امير خواهد بود و سپس کلمه‌ای اضافه کردند که نشنیدم. پس پدرم گفت که: رسول بخن |لصلى اللدليموليه 
فرمودند همه ایشان از قریش‌اند (باب ۰0۲ ص ۰۱۲۷۵ ۷۲۲۲) و هم‌چنین در صحیح مسلم (کتاب الامارق باب ۱ 
ص ۰۸۲۱ ۱۸۳۱ با هشت طریق). يس عمر ۳ روایت رسول خدا را تقطیع کرده و آن را مصادره به مطلوب 
کرده است. 


وقتی همه ساکت شدند و صدایم را می‌شنیدند. گفتم: آگاه باشید که خلافت از برای 
مسن‌ترین ما" و نرم‌خوترین ماست. ۲ 

گفتند: جه کسی را می‌گویی؟ 

گفتم: ابوبکری که رسول خن |اصلىاللهعليدواك» او را در نماز خواندن به جای خود بر دیگران 
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مقدم می‌داشت و روز جنگ بدر با او در خیمه فرماندهی به مشورت نشست و نظرش را 


.١‏ شيخ طبرسی در احتجاج می‌نوبسد: ابی قحافه (پدرابی‌بکر العنةاللهعلب)) در زمان شهادت رسول خی |(صلىاللهعليدواه) در 
طائف بود. بعد از بيعت با ابی بکر ۳۹ او نامه‌ای به پدرش نوشت به اين شرح: از طرف خلیفه رسول 
خی | (صلیاللهعلیهوآل) به أبى قحافه؛ اما بعد. همانا مردم به من راضی شدند و امروز من خلیفه خدا هستم» يس اگر پیش 
ما بیایی نورچشم مایی. 

ابی فحافه بعد از خواندن نامه به پیک ابی بكر نله" گفت: برای جه علی ٩۳“‏ را از حفش منع کردید؟ 

پیک ابویکر" "۳۹ گفت: او جوان است و بسیاری از قريش را کشته و ابی‌بکر نله" از او مسن‌تر است. 

ابی قحافه به پیک ابي بك العنةاللاعليه» گفت: اگر مسن بودن برای خلافت ملاک است من نسبت به او بیشتر بر حق 
"۳ ۳ 

حقیفتا بر علی ۲ و حقش ظلم کردید. در حالی که رسول خد یاعد خودش با او بيعت کرد و مردم را نیز 
امر به بيعت با او کرد! سپس نامه‌ای به فرزندش نوشت به اين شرح: از طرف ابی‌قحافه به پسرش ابی بك «عناللهعلیه. 
اما بعد؛ نامه تو به دست من رسید و من أن را نامه یک احمق یافتم که بعضی از آن بعضی دیگر را نقض می‌کند! يكبار 
در نامه گفتی خلیفه رسول خدا ۳" و یک‌بار گفتی خلیفه خدا و یک‌بار گفتی مردم به من راضی شدند (و من 
انتخا ب شده مردم هستم؛ كنايه از اين كه تو خلیفه خدا و رسول نیستی بلکه خلیفه مردم هم نیستی!) و مشخص 
است که امر بر تو مشتبه گشته؛ يس در آمری داخل نشو که خارج شدن از آن برایت بسیار سخت است و عاقبتت را 
بدسوى آتش (جهنم) و ندامت می‌کشاند و در روز قيامت ملامت خواهی شد. محل‌های وارد شدن و خارج شدن از 
امور دنیا بسیار است و تو خود می‌دانی که در این کار از تو سزاوارتر کیست! 

پس از خدا بپرهیز و اين كار را به صاحبش واگذار و اگر اين کار را امروز ترک کنی برایت مجازات سبک‌تری به دنبال 
دارد. والسلام علیکم (الاحتجاج شيخ طبرسی. ج۱) ص ۰۲۲۷-۲۲۶ جاب دار الاسوة). 

۲. عجب است از اين سخن در خصوص کسی که سَبّاب (بسیار ناسزاگو) بود (تاریخ مدينة دمشق» ج٩.ص‏ ۵۸۲). 

۲ عایشه ۳“ سرمنشاً تمام روایاتی است که درباره نمازگزاران پدرش با مردم و آماده ساختن او برای خلافت 
آمده است: ... رسول خد |صلىاللةعليهوك» در حالی پاهاش به روی زمین کشیده می‌شد (به کمک امیرالمومنین (علیه‌لسلام) 
و فضل) به‌سوی مسجد رفت. چون وارد شد ابوپکر نت را دید که به‌سوی محراب رفته» به او اشاره فرمود که از 
آن‌جا كنار برود. ابوپکر الب كنار رفت و پیامبر خود به جای او ایستاد» تکبیر كفت و نمازی را كه ابوپک العنةاللاعليه) 
آغاز کرده بود از نو آغاز نمود و به ادامه دادن آن چه از آن گذشته بود اکتفا نکرد ... (ارشاد شيخ مفید» ج۰۱ ص 2۷ ۲- 
۸ ترجمه سيرة المصطفی. ج۰۲ ص ۱۰ 5). برای توضیحات بیشتر به کتاب چگونگی نماز ابوپک (لعنةاللمعلي» به جای 
رسول خس |اصلىاللاعليهواك» نوشته آيت الله میلانی رجوع كنيد. 


۱ ۲ 85 6 ۳ 
جویا شد ودر غار هم صحبت أو بود وشوهر دحتر او عايشه بود و او را ام‌المومنین 


۱. اولا: اصل ماجرا اين است که پیامبر ىلعل« در جنگ بدر از مهاجران و انصار نظر مشورتی خواست. ابوبکر و 
عمر(لعنة‌الله‌علیهما) گفتند: قریش تاکنون ذلت ندیده‌اند و ما هم با آمادگی خارج نشده‌ایم و پیامبر(صلّی‌الله‌علیه- 
وآله) به هر دو فرمودند: بنشینند. مقداد برخاست و اعلان کرد که ما پیرو خالص تو هستیم. پیامیر ای الا ف رمود: 
خداوند تورا رحمت كد د (تخارالأنوآن ةس ۱۷ ۲): 

ثانيا: خداوند فضيلت را در جهاد دانسته و نه گوشه‌ای دور از معركه نشستن (فضل‌الله مجاهدين على القاعدين اجرا 
فیا شوه تسا آنه 98). 

ثالثا: عدهاى اينكونه توجيه می کنند كه ييا (صلىاللهعليهوكه» مى خواست جان جانشين بعد خود را حفظ كند!! در 
جواب گفته می‌شود كه اگر او جانشین بود چرا پیامپر (صلىاللدعليمواله» اعلام نکردند؟! و اگر بحث حفظ جان بود» چرا 
جان جانشین چهارم (امیرالمومنین على 1:2-”) خويش را هم حفظ نکردند؟! 

۲ در مورد قضیه غار به مناظره شيخ مفید(" و عمر (نثآ*۳ در رويا كه گذشت. رجوع شود. 

البته برخی از معاصرین اصل حضور ابوبکر ”۶ را در غار رد کرده‌اند و آن را فضیلت‌سازی دستگاه غاصبین 
خلافت می‌دانند (يار غارء نوشته علامه نجاح عطا طائى). 

۳. عایشه ع و دستگاه تبلیغی اموی چنین فضاسازی کردند که تنها همسر باکره رسول خدا(صلّیالله علیه- 
وآله» عایشه "۶ بوده و او به اين امر افتخار م ىكرد؛ حال أنكه بنا بر نقل ابن شهرآشوب در مناقب از بلاذری و 
ابوالقاسم کوفی در کتابشان و سيد مرتضی در الشافی و شيخ طوسی در تلخیص الشافی معتقد بودند که ييامبراصى 
الیل در حالی با خدیجهسلاالهع* ازدواج کرد كه باکره بود (مناقب آل ابی طالب» ج۰۱ ص۱۵۹). 

ابن شعت ذهبی اربلی و ابن عساکر به تقل از ابن عباس می‌گویند که: آن حضرت در زمان ازدواج با رسول خا هه 
اللدعليهواله» ۲۸ ساله بودند. حاکم نیشابوری به نقل از ابن اسحاق و حلبی و بیهقی نیز چنین عقیده‌ای داشتند (دلائل 
النبوة بیهفی» ج۲) ص۷۱٩‏ السيرة الحلبیق ج۱ ص۲۲۹؛ المستدرک حاکم نیشابوری؛ ج۰۳ ص۱۸۲:؛ انساب 
الاشراف بلافری» ج۰۱ ص۹۸ الطبقات الکبری این سعد ج۸ ص۱۸) برای اطلاع پیشتر به کتاب الصحیح من سیره 
النبی الاعظم» سید جعفر مرتضی عاملی» ج ۲ ص ۱۵۰-۱۱۷ رجوع کنید. 

از آن‌سو هم‌چنان که ابن سعد نقل کرده است ايشان قبل از ازدواج با ييامبر(صلىاللاعلبدوله, با جبير بن مطعم ازدواج 
کرده بود (الطبقات الکبری ابن سعد. ج۸» ص۵۹؛ الاصاب ج5.» ص۱۲ ۳۵). 

با اين حال عايشهالعنةالهعاه» با کمک خواهرزاده‌اش» عروه. بارها باکره بودن خودش رو تبلیغ می‌کرد و بارها ابراز می- 
کرد و این به‌خاطر حسادتی بود كه نسبت به حضرت خدیجه(سلامللهعلمه داشت (صحیح بخاری» ج ۰۲ 2 ۳۱۰). 

و نکته اساسی اين است که عم تلعب" در اين عبارت» ازدواج با رسول خداصلی‌الع را فضیلت برای عايشه و 
پدرش (لعنةاللدعليهم» می‌داند» ولی اگر صرف ازدواج موجب سعادت هست» يس چرا در آيه ۱۰ سوره تحریم آمده که زن 
لوط و زن نوح به ایشان خیانت کردند و در نتيجه ازدواج و مصاحب با پیامبران خدا موجب سعادت آن‌ها نشده است. 
.٤‏ در مورد ام‌المومنین بودن عايشهوالعنةاللهعلبها) بايد چند نکته را توضیح داد: 


اولا: شان نزول آيه اين هست که طلحة بن عبیدالله قریشی از بنی تمیم گفت: محمی (صلی‌الهعلد ما را از این که به 
نزد دختر عمویمان یعنی عایشه"" "۳۳۹ برویم نهی می‌کند! -طلحه و عارشه عنةاللاعلبه»؟ هر دو از بنی تمیم بودند- 
سيس در دل خويش كفت: قسم به خدا اک میں (صلى اللهعليهوآله» بمیرد و من زنده باشمى با عارش 4 (لعنةاللدعليها) ازدواج 
می‌کنم. به همین سبب خداوند اين أيه را نازل كرد كه (شما حق نداريد که رسول خن|١صلىاللهعليهواك‏ را آزار دهيد و حق 
نداريد كه بعد از او با همسرانشان ازدواج كنيد كه اين كار در نزد خداوند (كناه) بزركى است (سوره احزاب. آيه ۵۳)) 
زيرا خداوند همسران رسول خن | صلی اللمعليدوالة) را در حرمت ازدواج مانند مادرانشان قرار داده است و به همین سبب 
خداوند ازدواج با آنان ر گناه کبیره برای مومنان دانسته است (تفسير مقاتل بن سليمان» ج ص ۵۲). 
تانیا: آبومنصور تعالبی تصرح کرده که معنای (ام‌المومنین) حرمت ازدواج با آن‌ها انیت جرا که در آیه دوم سوره 
مجادله آمده كه مادران شما تنها کسانی هستند که شما را به دنیا آورده اند (فقه اللغة. الثعالبی ابومنصور عبدالملک 
خود عاب ش ةا نیز می‌دانست كه منظور 01 ز ماد حرمت ازدواج است. هم‌چنان كه زنی به وی گفت ماد و او 
یت ا وي اع مد 7 ابد سعد» 6 يد 
تری قرار می‌گيرند. 
ثالثا: اما عایشه(لعنةاللهعلیها) و برداشتن اين لقب از او: عایشه(لعنةالله‌علیها) چون جزء زنان پیامب (صلی‌اللیدال 
بوده لقب «ام المؤمنين» را داشته الم ولى اين لقب ۳ آخر عمر براى أو باقى نماند! زيرا پیامبر(صلّی الله علیهو آله) 
حق طلاق زنا زنان خویش ر به ر من (عليهالسلام) و جانشیناه ن به‌حق ایشان ٠‏ داده بودند. 

... قال الب (صلی‌الهعیدوه با ی الْحَسَنِ» ان دا ال ف باق هن مَا دمن له عَلَى الصَاعق فثهُن عضت الله بَعْدِي 
3 عَلَيْكَ فَأَظْلِقُ ها في رواج E‏ من شرف نات 9 من شرف ا الو (پیامبر 
اک م (صلى اللمعليدوآلة) يه مولا ع واي فر مودند: ای اباالحسن! همانا اين شرف رام المومنین بودن) برای زد نان من 
طلاق بده و از شرافت ام‌المومنین بودن ساقط کن) (کمال‌الدین 9 تمام النعمة شيخ صدوق» ج ص 406 دلائل 
الامامة شيخ طبری. ص ۱۵۲؛ بحاراالنوار علامه مجلسی» ج۳۸ ص ۸۵؛ غیبت شيخ الطاثفه طوسى؛ ص ۱۵۰؛ 
بحارالانوار ج۰۲۲ ص ۰4۸۸ به نقل از خصاتص‌الاتمه سیدرضی. 
ودر احتجاج شيخ طبرسی هست که امام باق (عليهالسلام» فرمودند: وقتی روز جنگ جمل بود وكجاوه غات (لعنةاللدعليها) 
تيربارا أن ۰ شده بود امیرالموم: منین (عليهالسلام» فرمودند: بد خدا سوگند أو | را طلاق مىدهم وبه خد!ا قسم مى دهم شخصى 
را كه از رسول خن | (صلى اللدعليدوآله) شنیده باشد. يأ عا E‏ أمر زنا ن من بعد از من به دست توست؛ بلند شود 9 
شهادت بدهد. گوید: سیزده نفر بلند شدند که در ميان آن‌ها دو نفر از اصحاب بدر وجود داشتند و شهادت دادند که 
از رسول خن |(صلی‌الله‌علیهوآله) شنیدند که به على بن ابی طالب ال“ فرمود: ای عل اعليهالسلام»! امر زنانم بعد از من 
به‌دست توست (احتجاج طبرسی. جا ص > ۲). 
و از طریق مخالفين: ابن اعثم کوفی در الفتوح خود چنین نقل کرده است که: عایشه ۳ بعد از شنیدن اين 
امر (احتمال طلاق وى) به همراه برادرش محمد به‌سوی مدینه رفت (ج ۰۲ ص >۶۸). 


و جنين امرى در ميان معصومین دیگر هم رخ داده که امام رض] (عليه السلام» بعل از وفات امام کا ۳ همسر 
ایشان ام فروة ر طلاق داده است (اصول کافی» جا ص ۲۸۱). 

خی (عليةالسلدم) عاش (لعنة اللدعليها) ر طلاق دادند (شيخ حر عاملى دركتاب اثبات الهداة بالنصوص و9 المعجزات» ج 
ص ۰۲۱۱ فصل ۰۷۷ حديث ۰٩۱۷‏ اعلمیبیروت) و از کتاب اثبات‌الوصية لامام على بن أبى طالب» ۵جلد. انصاريان 
جلوگیری از دفن امام بيت هليه السادم؟ در جوار جدش رسول خن | (صلّى اللهعليهوآله» است) امام حب ا طلاقش ر 
برایش فرستاد. و رسول خد | (صلىاللهعليدواله» طلاق همسرانش را بعد از خودش به امیرالمومنین و ایشان به امام حسن و 
ایشان به اباعبدالله الحسین تعليهمالسلام» داده بودند. و رسول خی |(صلىاللاعليدوالة) فرمود: بعضی از زن‌های من در روز 
رستاخيز مرا نخواهند دید و او زنی است كه اوصياى بعد از من طلاقش خواهند داد. «قال رسول ام (صلى اللهعليهوآله) ان 
من سای من لا ثرنی يوم القياقة» وهی الى يلها الأوضياء بتعدى». ناگفته پیداست كه وقتی می‌گوییم امام 
حر . (عليهالسلام) ]ىثري (لعنةاللدعليها) را طلاق دادند به اين معناست که او دیگر جزء زن‌های پیامبر اک (صلّی‌الهعلیهوآله) 
محسوب نمی‌شود 9 بنابراين لقب «امٌ المؤمنين» از ]يثري (لعنةاللدعليها) برداشته شده 9 مانند زن‌های معمولی دیگر 
مر باشد. 

و نکته‌ای بس شگفت‌انگیز که در تفسير قمى آمده است:< ايشان در ذيل أيه بازدهم سوره تحریم می‌فرماید: سپس 
خداوند در مورد عايشه و حفص (لعنةاللهعليهما) مثالی زد و گفت: خدا برای کسانی که کافر شدند زن نوح و لوط ر مثل 
زده كه تحت سريرستى دو بنده از بندگان ما بودند ولى به آن دو(شوهرانشان) خيانت کردند» على بن ابراهيم گفت: 
به خدا قسم منظور خداوند از ( به آن دو خيانت كردند) جيزى جز فاحشه نيست! و حتما بر عايشه علب به 
خاطر کاری که در راه بصره انجام داد حل جاری خواهد نمود. طلحه او را دوست مىداشت! وقتى عا رش (لعنةاللدعليها) 
خواست به بصره خروج کند» طلحه به او گفت: برای تو جایز نیست بدون محرمی بروی ! عارش 4 (لعنةاللدعليها) هم خودش 
را به ازدواج او درآورد (تفسير على بن ابراهيم قمى» ج ص۳۷۷؛ تفسیر نورالثقلین حویزی» ج ۵ ص ۷۵ ۲). 

و در مشارق الانواراليقين از امام حسن(عله‌للام) نقل شده که به عایشهناله- فرمود: آيا فراموش کردی که شبی 
بدون چراغ با آهنی زمین خانه‌ات را کتدی و آن آهن به دستت اصابت کرد و تابه‌حال اثر زخمش باقی است و پارچه 
کهنه سبزی بیرون آوردی که خر أ اموالی بود که از خیانت جمع نموده بودی ! و چهل دینار آن ر برداشتی» مقداری 
که برای آن ارزشی قائل نبودی (یعنی در آن کیسه چندین برابر اين مقدار بوده كه چهل دینار در مقابلش هیچ بود) و 
او اثبات الهداة شيخ حر عاملی؛ ج« ص ۵۵۹). 

و اشاره‌ای دیگر به آن در کتاب مستدرک الوسائل. جا 3 ص ٠١‏ به نقل از خصيبى شده است. 

9 در کافی شریف آمده است خداوند عزوجل از چیزی نهی نکرد» مگر آن که در مورد ان نافرمانی شد» به‌حذی که 
حتى با همسران پیام ب (صلىاللاعليهواكه» بعد از ايشان ازدواج کردند (الكافى کلینی» ج۵. ص١‏ ۲). 


در اين هنكام بنی‌هاشم درحالی که از شدت خشم به خود می‌پیچیدند» پیش آمدند و 
زبیر كه شمشیرش معروف بود. آن‌ها را یاری کرد و گفت: بيعت نمی‌شود مگر با 
عاد لبا یا این که شمشير من گردنی را آزاد نمی گذارد. 

كفتم: ای زبير! فرياد تو آتشی از سوى بنىهاشم است؛ زيرا مادرت صفیه. دختر 
عبدالمطلب است. زبير كفت: به خدا قسم نسبت من به بنی‌هاشم شرفى بلندمرتبه و 
افتخاری بسيار عالى اشت. ای فرزند صهاک! خاموش باش كه مادرى از برای تو نيست و 
نيز حرفى كفت كه جهل مرد از كسانى كه در سقيفه بنى ساعده حاضر بودند بر زبير 
هجوم أوردند. ' 

به خدا قسم قادر نبوديم كه شمشيرش را از دستش بكيريم. سرانجام او را به زمين 
بستيم و ديكر براى او ياورى نديديم. 

در این فرصت بود كه باعجله به طرف |بوبكر ۳" رفتم و با او مصافحه كردم و بيعت را 
بستم و در اين آمر عثمان بن عفان و تمام کسانی که آن‌جا حاضر بودند از من پیروی 
کردند. به زبیر گفتم: بيعت كن که در غير این‌صورت تو را می‌کشیم؛ اما مدتی بعد مردم 
را از کشتن او بازداشتم و به آن‌ها گفتم او را مهلت دهید که خشم نکرد مگر به قصد 
فخرفروشی بر بنی‌هاشم. سپس دست ابوبکر( ۳ را درحالی که می‌لرزید و عقلش 
زايل شده بود گرفتم و به‌طرف منبر محمد ىالا حرکتش دادم. ابویک (منالعل» 


سے 


۱ هجوم چهل مرد نشان از اين است که آنان این نقشه را از قبل طراحی کرده بودند و دو بار صحيفه (كه به صحيفه 
مولى ابى حذيفة و معاذ بن جبل و أبى عيبدة الجراح ت۳۵ (كتاب سلیم بن قيس هلالی» ج۰۲ ص۰۸۱ -۳۷؛ 
بحارالانوار ج ۰۱۷ ص۲۹ و ج ۰۲۷ ص ۱ ۱) و بار دوم: در مدینه که به همراه ۶ تن دیگر به همراه آن ۵ نف مكتوبى 
نوشتند و به ابى عبيدة بن الجراح دادند تا در كنار صحیفه اول. در كنار کعبه دفن کنند. (بحارالانوان cA‏ 
ص۱۰۲). برای اطلاع بیشتر به روایت طولانی دیلمی که در ارشاد از حذيفه نقل کرده و توضیحات کاملی پیرامون 
صحيفه ملعونه مى دهد رجوع كنيد (بحارالانوا ۰۲۸ ص۸۱). 


على اکنون به کاری سرگرم است و توجهی به اين امر ندارد.! و در اين کار 
ابوعبیده جراح به کمکم آمد. او دست ابویکر ( ۳ را گرفته بود و به‌طرف منبر می 
كشيد و من از يشت سر او را هل می‌دادم» هم‌چون کشاندن بز تر به‌طرف چاقوی بزرگ 
قصاب و این باعث خواری او شده بود؛ تا اينكه با حال گیجی و سردرگمی بر منبر 
ایستاد. به او گفتم: خطبه بخوان! اما حرف زدن بر او سخت شده بود. تامل کرد ولی 
مات و مبهوت ماند. مدتی بعد با لکنت زبان شروع به حرف زدن کرد ولی سخنش مبهم 
بود. 

با خشم دستم را كاز گرفتم و به او گفتم هر جه به ذهنت می‌آید بگو. ولی از او هیچ امر 
خير و مفیدی برنیامد. لحظه‌ای قصد کردم او را از منبر پایین آورم و خود به‌جای او 
بایستم. ترسیدم مردم از سخنانی که خودم درباره او گفته بودم تکذیبم کنند. عده‌ای 
گفتند: يس أن فضائلی كه درباره او گفتی کجاست؟ تو از رسول خن |(صلىاللمعليهوآله» درباره 
او چه شنیده بودی؟ گفتم: من از رسول خد|سلیالتل :۴ درباره او فضائلی شنیده بودم 
که دوست می‌داشتم ای كاش مویی بر بدن او می‌بودم. 

به او گفتم: حرف بزن يا این که بیا پایین؛ و چیزی گفتم که در به حرف آمدن او کمکی 
نکرد. 


.١‏ منظور مراسم غسل دادن» كفن و دفن و نمازگزاردن بر بدن مطهّر رسول خد |(صلی‌العلبه:۳) است. 

در زمان کشمکش رد سقیفه. عباس عموی پیامپرصلی ال به حضرت على ا فرمود: ای پسر برادر بیا تا 
با تو بيعت كنيم که پس از آن» کسی با تو مخالفت نخواهد کرد. اميرالمومنين “امه فرمودند: اکنون کار ما تجهیز 
پیکر رسول خد |(صلىاللدعليهوآه» است (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج۰۱ ص۱۳۱ از کتاب السقیفه جوهری). 
خانه‌نشینی حضرت به وصیت رسول الله "۶ بود که به ایشان فرمود: پس از تجهیز من» ردا بر دوش مکن و 
از منزل خارج مشو تا این قرآن را جمع کنی (عمدة القاری» ج۲۰» ص۱1؛ فتح الباری» ج۰۱۰ ص۳۸٩‏ الاتقان 
سیوطی» ج ۰۱ ص 05؛ تفسیر قمی. ص 55 ۷). 

چنان شد که اکثر اهل سقیفه موفق به خواندن نماز بر پیکر حضرت نشدند و عایشه("**۴** می‌گوید: ما از به خاک 
سپردن پیکر پیامبر ۳۳۳ خبر نداشتیم تا آن‌گاه که در دل شب چهارشنبه صدای بیل‌ها به گوشمان رسید 
(مسند احمد بن حنبل» ج۰1 ص1۲ و 2۲ ۲؛ تاريخ طبری» ج۰۳ ص۳۱۳). 


سر انجام با صدایی ضعیف و رنجور گفت: از شما اعراض می کنم تا وقت ی که على (عليهالسلام) 
در بين شماست من بهترین شما نیستم» بدانید که برای من شیطانی است که گرفتارم 
کرده ! -(عمر به معاویه !"۳۳ می‌گوید) و غير مرا قصد نکرده است- يس هرگاه در 
کاری لغزشی حاصل شد. مرا به راست بیاورید که من ذژه‌ای به شما ستم نكنم و از خدا 
برای خود و شما طلب آمرزش می‌کنم. اين را كفت و پایین آمد. ولی من دستش را گرفتم» 
درحالی که چشمان مردم به او خیره مانده بود و آن را بههشدت فشار دادم. سپس او را 
نشاندم و از مردم در بيعت و معاشرت با او پیشی گرفتم تا او را بترسانم و هر کسی که 
بيعت با او را انکار می کرد و می‌گفت يس على بن ابی طالب ۵ جه کرد؟ 

در جوابش می‌گفتم: علی خلافت را از گردن خود برداشت و آن را به‌عهده مسلمانان قرار 
داد. او با آن‌چه که مسلمین اختیار کنند. مخالفتی ندارد. سپس ابوپکر نله رفت و 
در خانه‌اش نشست و مردم برای بيعت با او به نزدش می‌رفتند درحالی که نسبت به اين 
امر دل خوشی ند‌اشتند. 

وقتی خبر بيعت مردم با ابوبکر "۳۴۹۳ پخش شد. دانستیم که على عله فاطمه و 
حسن و حسین مالس" را به خانه‌های مهاجرین و انصار می‌برد و بيعت آن‌ها با او در 
چهار موضع را یادآور می‌شود و از آن‌ها یاری می‌طلبد و آن‌ها در شب به او وعده یاری 
می‌دهند و در روز از یاری کردنیش باز می‌مانند. این جا بود که به خانه على مالسد 
رفتم با مشورتی که درباره خارج كردن او از خانه کرده بودم. 


.١‏ تاریخ طبری» ج ص * ۲١‏ طبقات ابن سعد» ج ص؟ الریاض النضرق جا ص7١‏ ۲؛ سيره ابن هشام» ج 
ص2۷۳ 

۲ يعقوبى می‌گوید: گروهی دست على ۴۶ را گرفتند و خواستند با او بيعت کنند» حضرت عل «علیه‌لسلام) به آنان 
فر مود: فردا صبح» با سرهای تراشيده. همين جا حاضر شويد. اما جون صبح شد. اوبات عذّه به جز سه نفر» کسی 
و عده‌ای در توجیه می‌گفتند که اگر حضرت در به دست ؟ فتن زمام حکومت پیشی می گرفت. بيعت ابوک (لعنةاللهعليه» 
را نمی‌پذیرفتند که حضرت در جواب به آنان می‌فرمود که: پیامبر خن |(صلی‌للهعلیهوله) | بی‌غسل و کفن در خانه‌اش رها 
می کردم و با مردم بر سر حكومت دركير می‌شدم؟! 


5 1 جر .۰ (علیه‌السلام) > 1 (لعنذالله‌علیه) ۳ 

فضه بيرون آمد» به او كفتم: به على اعابهاسلا» بكو بيرون اید و با أبوبكر *' بيعت 
(علیه‌السلام) _ + ء 1 « ۲ ۳ 

ETT‏ مج (علیه‌السلام) جح ج ۰ ثم 

گفتم: این حرف‌ها را كناد بگذان به على 2 ۴ بكو بيرون بيايد وکرنه وارد خانه 

می‌شویم و او را بهاجبار بیرون می‌آوريم. در اين هنگام. فاطمهعابهالسلا» يشت در آمد و 

گفت: ای گمراهان دروغگو! جه می‌گویید و جه می‌خواهید؟ 

کرم . ) السلام) 


چ هه (لعنةاللهعليه) 


گفتم: چیست؟ حال يسرعمويت که تو را برای جواب فرستاده و خودش در يشت پرده 
حجاب نشسته است؟ 

فاط مه هلیهالسلا) گفت: طغیان و سرکشی تو بود که مرا از خانه بیرون آورد و حجت را بر تو 
و هر گمراهی و منحرفی تمام کرد. 

گفتم: اين حرف‌های بیهوده و قصه‌های زنانه را كنار بگذار و به علی ٩*۶‏ بكو از خانه 
بیرون آید. ۱ 

گفت: دوستی و کرامت لايق تو نیست. آیا مرا از حزب شیطان می‌ترسانی ای عمر"۳۳؟ 


حضرت زهرسلا ملع نیز فرمودند: ابوالحسن آن‌چه را که شايسته بوده انجام داده است. ولی مردم کاری کرده‌اند 
که سال‌ها بعد. خدا به حسابشان خواهد رسید و بايد جواب‌گوی آن باشند (شرح نهج البلاغه. ج۰1 ص ۲۸؛ به نقل 
از السقیفه جوهری؛ الامامة و السياسةء ج۰۱ ص ۱۲). 

و رسول خس |اصلىاللهعليهوآك» نیز به ایشان وصیت فرموده بودند: اگر چهل تن تو را یاری کردند» برای احقاق حق خود 
قيام كن (كتاب سلیم بن قيس هلالی» ص ۰ ۲۳). 


گفتم: اگر على از خانه بیرون نيايد و به بيعت با ابویکر الب پای‌بند نشود» هیزم 
فراوانی بیاورم و آتشی برافروزم و خانه و اهلش را بسوزانم.! 

آن‌گاه تازیانه قنفذ را گرفتم و فاطمه »السلا را با آن زدم و به خالد بن ولید گفتم: تو و 
مردان دیگر هیزم بیاورید و به فاطمه ۶" گفتم: من اين خانه را به آتش می کشم 
فاطمه*۳ گفت: ای دشمن خدا و ای دشمن رسول خد |صلىاللهعليدواه» و ای دشمن 
امیرمومنان"*۳۳! و بعد دو دستش را به در كرفت تا مرا از گشودن آن باز دارد. من او را 
دور نمودم و کار بر من مشکل شد. سپس با تازیانه بر دست‌های او زدم که دردش آمد و 
صدای ناله و گریه‌اش را شنیدم. الاش آن‌چنان جان‌سوز بود که نزدیک بود دلم نرم 
شود و از آن‌جا برگردم» ولی به ياد کینه‌های على علءهاسلا» و حرص او در ریختن خون 
بزرگان عرب و نیز به ياد نیرنگ محمد (صلءاللهعليهواك» و سحر او افتادم. اين‌جا بود كه با پای 
خودم لگدی به در زدم درحالی که او خودش را به در چسبانده بود که باز نشود و صدای 
ناله اش را شنیدم که گمان کردم اين ناله مدینه را زیر و رو نمود. 

در أن حال فاطمه“اهالسلا» می‌گفت: ای يدر جان! ای رسول خد| ایلع با حبيبه و 
دختر تو چنین رفتار می‌شود. آه! ای فضه! بیا و مرا درياب که به خدا قسم فرزندم کشته 
متوجه شدم که فاطمه(علیهاالسلام) بر اثر درد زایمان به دیوار تكيه داده است. در خانه را 
فشار دادم و آن را باز کردم. وقتی که وارد خانه شدم. فاطموعلهااسلا» با همان حال 
روبه‌روی من ایستاد (تا مانع از رفتن من به داخل خانه شود)» ولی از شدت خشم پرده‌ای 
در برابر چشمانم افتاده بود. يس چنان از روی روپوش بر صورت فاطمهاعليهالسلام» ردم که 


گوشواره‌ اش كنده تنل 9 خودش بر زمين افتاد. 
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على امهس از خانه بیرون آمد. همین که چشمم به او افتاده باشتاب از خانه بیرون 
فلك او و رقا ی ی کر كي ده کف پر انس 
نیستم, این عل هلهلسلام) است که از خانه بیرون آمده. من و همه شما توان مقاومت در 
لو و زا انه اال سر کے "أن وات انم کین آنفه. ت 
على ۶ خارج شد. درحالیکه فاطمه ۳۳ دست بر جلوی سر گرفته. می- 
خواست چادر از سر بردارد و به پیشگاه خداوند از آن‌چه بر سرش آمده شکوه نموده و از 
او کمک بگیرد. عل اعليهالسلام» چادر را بر روی فاطمهاعليهالسلام» انداخت و گفت: «ای دختر 
رسول خدا؛ خداوند يدرت را فرستاد تا رحمتی برای دو جهان باشد. به خدا سوگند اگر 
ات مكار ری که بن وهی کان مرها کر 
دعایت را اجابت می‌کند و از اين مردم احدی را باقی نگذارد» زیرا مقام تو و يدرت نزد 
خدا بزرگتر از مقام نوح است. خداوند به خاطر نوح طوفانی فرستاد و تمام آن‌چه را كه بر 
روی زمين و زیر آسمان بود. غرق کرد؛ به‌جز آن‌هایی که در کشتی بودند و قوم هود را به 
خاطر تکذیب نمودن پیامبر خود هلاک کرد؛ و قوم عاد را با بادی شدید و سرد هلاک 
نمود؛ درحالی که قدر و منزلت تو و يدرت بزرگتر از هود است؛ و قوم ثمود را که دوازده 
هزار نفر بودند» به خاطر کشتن شتر صالح و بچه أن عذاب کرد. يس ای 
سیده‌النساء“ ۴ تو برای اين مردم عذاب مخواه. در اين هنگام درد زایمان بر 
مهوت رافظ أو یداع تون کته سای تعلق ارا امعم افو بیدا 
ساقط شد. 

جماعت بسیاری را که گرد آورده بودم» در برابر قدرت علی#-۳* زياد نبود» ولی به 
خاطر حضور آن‌ها دلم قوت م ىكرفت. اينجا بود كه به طرف على “امه اسلا" رفتم و او را 


نه ایا ]ا هات ای نوم دمم ترا ا انوك لد اللعليه بن کی دانم اله ند 
ار س بيرون 'وردم و برای بے بو جر f‏ 


.١‏ شيخ كلينى و شيخ صدوق از امام صادق 7" روايت نموده‌اند كه رسول الله( یلعا او را محسن ناميد» 
پیش از آنكه به دنيا بيايد (الکافی» ج۰7 ص8 ١؛‏ علل الشرايع. ج۰۲ ص٤1٤؛‏ الخصال» ص175). 


يقين می‌دانستم كه اگر من و تمام کسانی که روی زمین بودند به کمک یکدیگر 
تلاش می‌کردیم تا علی"*۳ را مغلوب سازيم» موفق به چنین امری نمی‌شدیم. و 
لیکن به خاطر کلامی كه درون سینه داشت و من أن را می‌دانم. اما نمی‌گویم (عکس 
العملی نشان نداد). ١‏ 

وقتی به سقیفه بنی ساعده رسیدیم» ابوبکر ۳۹" از جای خود برخاست و کسانی که 
اطرافش بودند علی ۳۳۵ را به مسخره گرفتند. 

على "۳ گفت: ای عمر(**۳* آيا دوست داری شتاب كنم بر ضرر تو آن‌چه را که 
تاخير انداخته بودم؟ 

گفتم: نه يا امیرالمومنین. 

خالد سخنان مرا شنيد و با شتاب نزد ابوبکر "۳۹ رفته (و سخن على ۳ را بارگو 
کرد) ابوبک ر۶ سه مرتبه به او كفت مرا جه کار با عمر ۲۳۵ و مردم هم اين 
سخنان ۳ تا هنگامی که مرت 0 بن سقیفه رسید» ابویک (لعنةاللهعليه» کو رکازه به 
او نگریست و وی را مسخره کرد. 

من به على گفتم: يس بالاخره بيعت کردی ای ابا الحسن. ولی على (لبهسلام) 
خودش را از ابوپکر ةدعلا عقب كشيد. 

گواهی مى دهم كه على ۳۳ با ابوبکر 2 بيعت ننمود و دستش را به طرف او 
دراز نكرد و من خوش نداشتم على "۳۳ را وادار به بيعت كنم تا شتاب كند بر من 
ات کی ادام ووک( :ابن رو متمد ان ار کک كد روا بيطت که 
ابوبكر "۳۳۳ از روى ترس و ناتوانى دوست داشت كه على ليلسلا را در اين مكان 
نبيند. جيزى نگذشت که على ۶“ از سقيفه خارج شد. يرسيديم: كجا رفت؟ 


خی دا 8Š‏ (صلی‌الله‌علیه‌اله) خر _ 1. اه 5 
گفتند: کار قبر محمدصلی اللمعايةوالة) رفته و آن‌جا نشسته است. 


در اين هنكام من و ابوبکر "۴۹ به‌سوی آن‌جا راه افتادیم. همین‌طور که باعجله 
می‌رفتیم» ابوبکر ل می‌گفت: وای بر تو ای عمر ۱۳۳ جه بر سر 
فاطمه عليهاالسلام» آوردی؟ سوگند به خدا کاری که تو با او کردی» زیانی آشکار است.! 
گفتم: بزرگ‌ترین مشکل تو اين است که علی*۳ با ما بيعت نکرده و اطمینانی 
نیست که مسلمانان از وادار كردن او بر بيعت با مه سست و بی‌رغبت نشوند. 
اپویکر نت۳۳۳ گفت: يس جه باید کرد؟ 

گفتم: وقتی به قبر محمد (صلاللهعليدوكه» رسیدی» جوری وانمود كن که عل ی( با تو 
بيعت کرد. وقتی به آن‌جا رسیدیم على (عليةالسلام» قبر محمد صلی لعل را قبله خود قرار 
داده بود و دستش بر تربت قبر بود و در اطرافش سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه 
نشسته بودنت مانیر در ففایل عل ۳ ۳۳ نتستیم:. 

من به ابوبکر العنةاللدعلبه» اشاره كردم كه دستش را هم چون على ع بر قبر بگذارد و أن 
را به دست او نزديك كند. ابوبکر ۰ نیز جنين كرد و من در این فرصت دست 
ابوبکر نت۳ را گرفتم که بر دست على“ بگذارم و هم‌زمان گفتم: پس 
علی ا بيعت کرد؛ اما علی۳۳۳ دستش را عقب کشید؛" در اين هنكام 
برخاستم و ابوپکر ۴ نیز برخاست. 

گفتم: خدا علی ۳-۳ را جزای خير دهد. زيرا او وقتی در كنار قبر رسول خد سا ی 


قرار كرفت از بيعت با تو خودداری نکرد. 


۱. ابوک (عنةاللهعليه» در بستر مرگ می‌گفت: ای كاش خانة فاطمهسلام عم را به هر دلیلی اگرچه به قصد جنگ هم 
بسته بود نگشوده بودم ... (تاریخ طبری» ج ص ۹ 
31 ابن قتبة دینوری درکتاب الامامة والسياسة (ج ۰۱ ص ۲۹) ماجرای بيعت نکردن حضرت | (عليهالسلام» ر آورده و 


ولی ابوذر از جلوی جماعت بلند شد و فریادکنان گفت: ای دشمن خدا به خدا قسم 
علیعله‌لسلام) با عتیق بيعت نکرد. 

پس از آن هميشه وقتی ما با مردم ملاقات می‌کردیم و یا با قومی مواجه می‌گشتیم به 
آن‌ها خبر می‌دادیم كه على اعايهالسلام» با ابورک العنةاللهعليه» بيعت نمود و در همه‌جا ابوذر ما 
را تکذیب می‌کرد. سوگند به خدا على (عللسلام) نه در خلافت اپویک (عنةاللاعليه» پا ما بيعت 
کرد ونه در خلافت من و نه در خلافت کسی که قرار بود بعد از من بیاید؛ " و از اصحاب او 


دوازده نفر بودند که نه با اتودى الع اعا بيعت كردند ونه 5 ع 


۱. ابوبکر و پدرش !"۳۳۳۹ برده عبدالله بن جذعان (از بزرگ‌ترین تاجران برده مکه بود. مختصر تاريخ دمشق» ج۵ 
ص۵۶ ۲؛ المعارف» ص۵۷) بودند و چون آزاد شد» به رسم عادت عرب‌هاء آزادشدگان را عتیق و معتق و عُتيق نام- 
گذاری می‌کردند و ابوپکر نت عتیق نام گرفت. 

و در بعضی کتب تصریح شده به این که نام ابوبکر ۳ عتیق بود (كتاب اوائل المقالات شيخ مفید. ص۱۸؛ 
منهاج الكرامة علامه حلی» ص۳۵؛ سنن ترمذی» ج ۵ ص ٩۲۱۷‏ المستدرک الصحیح حاکم نیشابوری, ج ۳ ص 1۲). 
۲ شيخ مفید* می‌نویسد: اتفاق‌نظر همه دانشمندان و محققین شيعه اين است که امیرالمومنین عل (له‌لسلم) 
هرگز با ابوبک ر ** "۳۹ بيعت نکرد (شیخ مفید. الفصول المختارق تحقیق سیدعلی میرشریف بیروت. دارالمفید. چ 
دومع ۰۱6۱ ص 6۰ ولاه). 

۲ هو تاروع آسامی برخي مده است :۱ )بلال قات ان ی عن سا © د ن امه رمن ق 
خزرج که در زمان عمر ۶ ترور شد (مروج الذهب ج۱. ص؟ ١‏ 5؛ تبصرة العوام. ص ۰۳۲ ۳) سلمان فارسی 
(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ج۲ ص٩4)»‏ ۶) منذرین ارقم (تاريخ یعقوبی» ج ۰۲ ص۱۲ ۵) عتبه بن ابی 
لهب (همان» 1) فضل بن عباس و پدرش عباس؛ او در سقیفه گفت: بزرگ ما على علب“ از شما سزاوارتر است 
(تاريخ یعقوبی» ج۰۲ ص 5 ۰4۱۲ ۷) ابوسفیان بن حرب؛ او حتی نزد على ليلسلا آمده و ييشنهاد جمعآوری سلاح و 
حمله مسلحانه عليه |يوبكر لهاع را داد (تاریخ طبری» ج ۰۳ ص۲۰۹): ۸) حذیفه بن الیمان (شرح نهج البلاغه ابن 
ابی الحدید. ج۰۲ ص۰۵۱ )٩‏ زبیر بن العوام (همان)» ۱۰) فروه بن عمر الانصاری (اخبار الموفقیات ص ۵۹۰ 
۱ خالد بن سعید؛ او فرمانداری صنعا را از سوی رسول الءسلی‌لع*:" در اختیار داشت (اسدالغابه ج 
ص۵۷۵): ۱۳) مقداد بن عمروء ۱۳) ابوذر غفاری؛ ۱6) عمار یاس ۱۵) براء بن عازب» ۱7) ابی بن كعب (تاريخ 
یعقوبی» ج ۰۲ ص۰۱۲ ۱۷) مالک بن نويره و قومش که توسط خالد بن وليد به قتل رسیدند (وفیات الاعيان» ج ۵ 
ص11؛ تاريخ یعقوبی» ج۰۲ ص ۱۱۰؛ کنزالعمال, ج۰۳ ص ۱۳۲). 


ای معاوپه«سنالعل, جه کسی کارهای مرا انجام داده؟ و جه کسی انتقام گذشتگان را 
غير از من از او گرفته است؟" اما تو و يدرت ابوسفیان و برادرت عتبه ة۳ کارهایی 
که در تکذیب محمن (صلى اللهعليموآله) نمودید و نیرنگ‌هایی که با او کردید به‌درستی می‌دانم و 
كاملا از حرکت‌هایی که در مکه انجام می‌دادید و در كوه حرا می‌خواستید او را بكشيد. 
اا یت اع عفن ترات رت دای نی ی مار 
و آنان را رهبری کرد و گفته‌ی محمدصلیالتل* درباره او که خداوند سواره و زمام‌دار و 
ا ات که که ره ات نيوا وت ا اده تو 

ارت رن یه را از خاطر نبرده‌ام که چقدر به وحشی بخشید تا آن که خود را از 
دیدگان حمزه ۶" پنهان کرد و او را که در سرزمینش شیرخدا می‌نامیدند با نیزه زد و 
سپس سینه‌اش را شکافت و جگرش را بیرون کشیده» نزد مادرت آورد و محمد سام عرق 


95 5 ۹ 2 ی  .‏ (علىه‌السلام) . . (لعنةالله ( ۰ 
با سحرش پنداشت که وقتی جگر حمزه ۰ به دهان هند علبه؟ برسد و بخواهد 
آن را بجود. سنك سد سحني خواهد شد. او 2 جك را از دهان بیرون انداخت 9 ممل (صلى اللهعليموآله 
55 0 تن . لعنة‌الله ۰ 0 53 ۹۵ 5 
و يارادئش او را هند جكرخوار” عليها) ناميدند؛ ونيز سخنان أو را در اشعارش براى 


ی (صلم اللدعليهوآله) 00001 و : . 
دشمنی با محمد صلی 9 و سربازانش فراموش نکرده‌ام که چنین سرود: 


.١‏ رسول خد ا لیا۳۳ فرمودند: هنگامی که وفات کنم» آشکار می‌شود كينههايى كه درون سینه‌های قوم نسبت 
به تو ينهان است» همان‌هائی که آزارت ميدهند و حقت را از تو منع می‌کنند (عیون اخبارالرضاء ج۰۲ ص ۱۷؛ كفاية 
الأثرء الخراز القمی» ص ۱۰۲). 

و حضرت زهرا(۳۳) نيز در خطبه فدکیه فرمودند: کینه‌ها و دورویی‌ها آشکار و پرده دين دريده شد (بحارالانوان 
ترجمه روحانی» ج۳٤۰‏ ص۸۱۷). و مرئیه‌سرایی ابوبك العنةاللهعلب» برای کشته‌شدگان بدر در صفحات قبل گذشت. 

۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید» ج۰۱ ص۱۷۵ 


نَحنُ بَناتٌ طارقي نمشی عَلَى النّمارق 
ما دختران طارقيم كه بر روى فرش‌های گران‌بها راه مىرويم. 

لر فی المخالق والمسک فی المفارق 
به مانند در در صدف با مشک در مُشکدان می‌باشیم. 


ع 


أن يقبلوا نعانق او يدبروا نفارق 
اگر مردان روى آوردند در أغوششان می‌گیریم و اكر يشت كنند از آن‌ها جدا می‌شویم. فراق غير وامق 
جداشدنی بدون دلبستكى و ناراحتى. 
زنان قبيله او در جامه‌های زرد پررنگ بدن‌نما و چهره‌ها را گشوده. دست و سرهاشان را ' 
برهنه و آشكار نموده؛ مردم را بر جنگ و پیکار با محمد 'صاءاللاعليدواك» تحريك می کردند. 
شما به دلخواه خود مسلمان نشدید. بلكه در روز فتح مكه با اکراه و زور تسليم شديد. 
محم د اصلىاللاعليةواك» شما را آزاد شده' و زيد برادر من و عقيل برادر على بن ابی 
طالب و عمويش عباس را مثل آنان قرار داد. ۱ 
و در دل پدرت چیزی بود (كينه و حیله‌ای» يس گفت: به خدا سوگند ای پسر ابی 
کبشه!" مدینه را پر از مردان جنگی و پیاده و سواره خواهم کرد و بين تو و اين دشمنان 
جدایی افکنده نمی‌گذارم زیانی به تو برسانند. 
محم (صلّىاللهعليدوآه» درحالی که به مردم فهمانید که باطن او را می‌داند؛ به او گفت: ای 
اروا یه نون مرا از شور تو كه دارده و ا و یلع ید مردم گفته 
بود بر اين منبر کسی غير از من و علی “و پیروانش از افراد خانوادهاش نباید بالا 
برود» سحرش باطل وتلاشش بی‌نتیجه ماند و ابوپکر "۴ بر منبر بالا رفت و پس از او 


من بالا رفتم و ای بنی اميه امیدوارم که شما چوبه‌های طناب اين خیمه را برافراشته 


.١‏ حضرت زین (سلاماللهعليها) به رز یں (لعنةاللدعليه) فرمود: 1 يا ابن الطلقاء 2 ای پسر اسیران آزادشده (بلاغت النسای 
۲ کته امن که كقارق خشر کین برای ماف صلی الدع يمكا رام ابر دزن 


اک اه مه شتا نالوم تیا کار افیف ربا وما الت کردا از 


این که او رد شعر و نثر گفته بود» جبرئیل از سوی پروردگارم به من وحی کرده و گفته است 
«والشجرة الملعونة فى القرآن»" و پنداشته که مقصود از درخت ملعونه شمایید" باکی 


۲. در تفسیر شریف لاهیجی. ج۰۲ ص ۸۸۵۱ در ذیل اين آيه چنین آمده است: «... و ما بتوفیق اللّه تعالی در تفسیر 
اين آيه آن‌چه مفاد حديث ائمه هدى اعلبهمالسلا» است مذكور مي‌سازيم: لشو عسو ی( 
عبدالرحيم قصير روايت كرده كه امام ابی جعفر الباقر لالتلا در تفسير آيه «وَ ما جَعَلْنَا الرُؤْيا الَتِي أرَيْناكَ» جنين 
فرمودند كه: حضرت رسالت‌پناه (صلىاللدعليهواله» را در خواب نمودند كه مردانى از بنى تميم و بنی عدى بر منابر برمي‌آیند 
و برمي‌گردانند مردم را از صراط مستقيم كه دين اسلام است بركردانيدن به عقب به طرف قهقرى؛ عبدالرحيم كويد 
كه: بعد» از حضرت تفسير «و الشَّجَرَةٌ الْمَلْعُوتَةَ في الْقُوْآن» را پرسيدم» حضرت فرمود: «هُم بنو امية ...» و حاصل 
کلام به اين معنی برمي‌گردد که: «ما تسلط خیالی بنی اميه را که رؤیای ايشان بر مناب اشارت بر اين است و هم- 
چنین بنی امیّه و تسلط خارجی ایشان را كه «وَ الشّجَرَةَ الْمَلْعُونَة افصاح از آن مي‌نماید. هر دو را بدسبب امتحان و 
آزمایش ایشان و تابعین ایشان کردیم. « ... و بودن يزيد يليد از جمله آیشان چه مناسب افتاده با آيه «وَ تُحَوَفُهُمْ فَما 
يَزِيدُهُمْ الا ظُغياناً گبیرآ» و از سیدالاجدین على بن الحسین ۵+" و آن حضرت از جد بزرگوارش؛ على بن ابی 
طالب الب“ روایت کرده اند» به سند معتبر صحیح چنان‌چه در اول صحيفه سجادیه که به‌منزله زبور آل محمد 
اللدعليدوآله» است واقع شده که: «... به‌درستی که فرا كرفت خواب ديده ظاهر حضرت رسالت‌پناه (صلىاللهعليهواك» را. پس 
ديد جمعى از مردمان را كه مانند ميمون بر منبر آن سرور مي جهند و مردمان را از ايمان و دين برميگردانند به عقب؛ 
برگردانیدن قهقری؛ پس آن حضرت از خواب بیدار شد و نشست درحالی که عالمات حزن و غم از جبین مبین او 
ظاهر و اليح بود. در اين اثناء جبرئیل نازل شد و آیه «و ما جَعَلْنَا الوؤيَا اي أیْناك الا َة لئاس و الشّجَرَةَ الْمَلعُونَ 
في القُرآن» را آورد و امام فرمود كه: خواسته است از اين آيه بنى اميه راء پس حضرت رسالت يناه (صلىاللمعليدواله) از 
جبرئیل پرسید که اين فتنه و آزمایش آيا در زمان من خواهد شد يا در غير زمان من؟ جبرئیل فرمود: در غير زمان توء 
ولیکن آسیاب اسلام در ابتدای مهاجرت تو به دوران و حرکت آید و بدین منوال حرکت خواهد کرد تا ده سالی که 
ابتداى آن از آمدن آن حضرت از مکه به مدينه و انتهای آن فوت آن حضرت است و بعد از ده سال از همجرت مقدسه 
آسیاب اسلام از دوران و حرکت افتاده» معطل خواهد شد و آن از زمان خلافت ابوبکر و عمر و عشمانلنلله۳۳) است 
که بیست‌وپنج سال تقریبا گذشت و در اوایل سی‌وپنج سال از هجرت مبارکه. باز آسیاب اسلام به دوران درآید و تا ينج 
سال چنین بماند و ظاهر است که آن» اوایل رمان خلافت شاه ولایت‌پناه علی بن ابی طالپ لب است تا زمان 
ولایت حسن مجتبی "02 و بعد از اين آسیاب ضلالت و گمراهی در دوران درآمده بر قطب خود و مدار خويش قرار 
خواهد داشت. 

پوشیده نماند كه مضمون اين احادیث در تفاسیر عامه نیز مسطور است؛ چنان‌چه امام فخرالدین رازی و قاضی 
ناصرالدین بیضاوی در تفسیر «و ما جَعَلْنَا ریا لَيي أَریْناكَ لا نة ِلنّاسٍ» آورده‌اند». 


هاشم و پسرانش هميشه دشمنان عبدشمس بودند. ای معاويء(لعنةاللهعليه) من با اين 
یاداوری‌ها و شرح و بسطی که از جریانات به تو کردم» خیرخواه و ناصح و دلسوز تو 
می‌باشم و از کم‌حوصلگی. بی‌ظرفیتی نداشتن شرح صدر و كمي بردباری‌ات ترس آن 
را دارم که در آن‌چه که به تو سفارش کرده اختیار شریعت محمد (صلىاللهعليهوآله» را بهدست 
تو دادم. شتاب کرده و بخواهی از او انتقام بگیری و بيم آن دارم که مرده‌ی او نکوهش 
کرده و يا آن‌چه را آورده. رد كنى و یا کوچک بشماری و در آن‌صورت تو به هلاکت 
خواهى رسيد و أن وقت هر آن‌چه که برافراشته‌ای فرود أمده وأنجه كه ساختدام ويران 
م شوك 

به‌هنگام ی که می‌خواهی به مسجد و منبر محمرن (صلّى اللهعليهوآله) وارد شوی» كاملا برحذر 
باش و احتیاط را از دست مده و در ظاهر تمام مطالبی را كه محم دصلی‌الهعلد آورده 
تصدیق کن. با رعيت خود درگیر مشو و اظهار دلسوزی و دفاع از آن‌ها را بنما. حلم و 
بردباری نشان داده و نسیم عطا و بخشش خود را نسبت به همگان بگستر. حدود را در 
بين آنان اقامه كن و به آنان جنين نشان نده که حقی از حقوق را واگذار می‌کنی. واجبی 
را ناقص مگذار! و آن‌ها را از همان محل آرامش و امنیتشان بگیر و به‌دست خودشان آنان 


.١‏ عجب است از سفارش‌کننده‌ای که خود به توصیه‌اش عمل نکرد ... که يا به‌علّت کمی حافظه است (دروغگو 
فراموش کار هم می‌شود) ويا نشان از شدّت جسارت و عناد اوست. به برخی از بدعت‌ها و انحرافاتی كه عُمَّر در سنت 
ييامبر لیا۶۶ پایه گذاری كرد توجه فرمایید: 

قرآن وسنت در زمینه‌ی «سهم مولفة قلوبهم» که از مصارف زکات است. مخالفت کرد. 

قرآن و سنت در زمینه‌ی «متعه حج و متعه نساء» مخالفت کرد و آن را حرام اعلام کرد. 

سنت نبوی در زمینه‌ی خکم «سه طلاقه گفتن مرد زن را در يك مجلس» مخالفت کرد و آن را به‌عنوان سه طلاقه كردن 
قرار داد. 

قرآن و سنت در زمینه‌ی «فریضه‌ی تیمّم» مخالفت کرد و كفت در زمان نداشتن آب» نماز واجب نیست. 

قرآن و سنت در زمینه‌ی «جاسوسی نکردن در کار مسلمانان» مخالفت کرد و این بدعت را در اسلام گذاشت. 

فران و شتت در زمینه‌ی «آذان» مخالفت کرد ويك بخش دیگر به اذان اضافه کرد. 


سنت نبوی در زمینه‌ی «اجرای حد و مجازات» مخالفت کرد و در موارد متعدّدى به ری شخصی عمل کرد و آن را کم 
زياد يأ تعطيل كرد: 

بأ سنت نا (صلی‌اله‌علی‌وله) در زمینه‌ی «منع از بد جماعت خواندن نافله و نما زهای مستحبى ) مخالفت کرد 9 اين 
بدعت را در نماز رواج داد. 

سنت تیان هی السی واه در زمینه‌ی «تقسیم مساوی بیت‌المال» مخالفت کرد وبا تبعیض در پرداخت و بخشش‌های 
دولتی» نظام طبقاتى را ١‏ يديد آورد. 

سنت ييامبر (صلّى اللهعليهوآله» در زمینه‌ی «مواسات ت مسلمانان 9 عدالت مدنی) مخالفت کرد و تبعیضص نژادی 9 ملّى- 

گرایی را ترویج کرد. 

سنت ا هی میرن در زمینه‌ی «مجلس شوراى فرمايشى» مخالفت كرد 9 ر اختراع وبا ر ياست عبدالرحمن 
بن عوف تشکیل دا 

یکی دیگر از مخالفت‌های عمر با سنت بياب (صلىاللدعليدواه» جابه‌جا كردن مقام ابراه ليهالسلا» بودء زیرا اعراب 
جاهلیّت مقام ابراهی م( را از جایی که در زمان ابراهیم لب اشلام) بود عقب‌تر بردند و پیامبر (صلىاللهعليدوك» در زمان 
بخش‌های مربوطه : جلد ۰۱۱ صفحات ۲۸۵-۵ و جلد ۲ صفحات ۳- ۰۲۱۵ 

ناسزاگویی و دشنام و لعن علنی به امير مومنان ا ا نفس ييامبر خان (صلى اللدعليدواله) و صدور فرمان حکومتی 
برای انجام آن در سراسر بلاد اسلامی. 

تأسیس کارگاه جعل حديث برای پیش‌برد اهداف حکومتی 

ترویج عقیده جبرگرایی برای توجیه حکومت خود و ظلم بنی امیّه. 

شراب خواری معاویه (لعنةاللمعلي». 

رباخواری معاویه لت *. 

معا وی (لعنةاللهعليه) نماز را در سفره تمام خواند. 

بدعت آذان گفتن برای نماز عيد فطر و قربان. 

معاویه ۹ نماز جمعه را چهارشنبه خواند. 

بدعت دو خواهر را هم‌زمان به همسری داشتن. 

بدعت ماو بي (لعنةاللهعليه) در مورد ديات (دیه‌ی قصاص). 

ترك تكبيرة الحرام نماز (كه از اركان نماز است...). 

بدعت خطبه را پیش از نماز خواندن. 

معاويه از سر دشمنی با على امي عليهالسلام» از گفتن «لبيك اللّهم لبيك» در عرفه خودداری کرد و مردم را نیز منع نمود. 
معاويه یکی از قوانين كيفرى اسلام (بريدن دست دزد) را اجرا نكرد. 

معاويه خلافت (ظاهری) بر مسلمانان را تبديل به سلطنت و سلسله شاهنشاهی كرد. 


را بکش وبا شمشیر خودشان نابودشان ساز. با آنان مسامحه و سهل انكارى داشته باش و 
برخورد نکن. نرم‌خو باش و غرامت مگیر. در مجلس خود برایشان جای باز كن و به‌هنگام 
نشستن در کنارت» احترامشان بگذار. آنان را به دست رئيس خودشان بکش. خوش‌رو و 
بشاش باش. خشمت را فرو ده و از آنان بگذر. در این‌صورت دوستت خواهند داشت و از 
تو اطاعت خواهند کرد. این که علی ۶ و فرزندانش حسن و حسين ۳۳ بر ما 
و تو بشورند» خاطرجمع نیستم. اگر به همراهی و کمک گروهی از امت توانستی با آنان 
پیکار کنی انجام ده و به کارهای کوچک قانع مباش و تصمیم به کارهای بزرگ بگیر. 
وصیت و سفارشی را كه به تو کردم حفظ کن. أن را پنهان نموده آشکار مساز. دستوراتم را 
انجام بده. كوش به فرمانم باش. بر تو مباد كه به فکر مخالفت با من باشی. راه و روش 
پیشینیان خود را در پیش كير و انتقام خون آنان را بكير و دنباله‌رو آن‌ها باش. من تمام 
رازهای نهانی و مطالب آشکار خود را به تو گفتم و مطلب را با اين شعر به پایان می‌برم: 

. مُعاويه ان القوع جلث أمورم 2 بدعوة مَن عم البَريّة بالوتري 
ای معاويه! قوم بيغمبر كارشان بالا گرفته به خاطر کسی که خلق را از بت‌هایشان جدا کرد 

صَبَوتْ إلى دين لَهُم فارابني فأبعد بدین قد فَصمَث به ظهري 
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ميل كردم به دینشان» يس مرا به شک انداخت. يس دورى كن از دينى که پشتم به آن شكسته شد. 


تاسيس بنگاه تبليغاتى دروغين با دو هدف اصلی: اوّل آنكه مقام ييامب (صلىاللهعليدواك» و عترت ايشان عليهم السّلام را 
باك بس اين بان ۵ 

نمايش دهد. در اين راستاء یکی از اقدامات او دعوت صحابى پیامر (صلىاللهعليدواه» به شامات و يرداخت شهريه به آنها 
از بیت‌المال بود. پس از جندى اين صحابی که تعداد آن‌ها به هزاران نفر رسيد و اكنون نمك كير دربار شده بودند» 
تبدیل شدند به مزدوران فرهنگی بنی امیّه. این سياه فرهنگی بزرگ در زمان یزیدبن معاوية ۳۳ به کوفه فرستاده 
شدند تا با نشر احادیث جعلی از ييامب (صلواللاعليهواه» در مذمّت اباعبدالله علسلا مردم احمق کوفه را برای جنگ با 
و تحريك کنند و اورا خارجی معزفی کنند و اين از عوامل بسیار مور در جنایات کربا بود... 

بخشهای مربوطه: جلد ۰۱٩‏ صفحات ۲۵۱-۱ و جلد ۰ ۰۲ صفحات ۱ - ۵۷. 


و إن آنس لا آنس الولیت و شيبة وة و العاض الشرية لد تددر 
اگر فراموش كنم فراموش نم ىكنم وليد و شبیه را و عتبه و عاص که در جنگ بدر به زمين افتادند. 
و تحت شغاف القلب لدغ لفقدهم و حکم آعني الیل من الفقري 
در زیر غلاف قلب سوزشی از فقرشان هست ابوحکم همان شخص کوچک و حقير از فقر. 
اولیكت قاطلب- يا مُعاوی- ازهم نصل سرف الهند و الاسل السمري 
اين مردم رأ انتقامشان را بگیر با ظاهر كردن شمشیرهای هند و نیزه‌های قاطع. 
و صل برجال الشام في مَعشرهم هم الاسد و الباقون في اكم الوعري 
و بپیوند به مردان شام به گروهشان» ايشان شیرانند و باقى در بيشههاى دشوار. 
وسل إلى التخليط فى الملة التى أتانا به الماضی المسموه بالسحري 
سعى كن در فاسد كردن دينى كه آورد برای ما آن در گذشته و مزيّن با جادو را. 

و طالب بأحقادٍ مَضَّتْ لك مُظهراً ‏ طعِلَةِ دينٍ عَم کل بَنِي التضر 
اله كر کیته‌های دشن در کاک آشکارمی کی ی کیتی را که فرا گرفته تمام قوم بنی نتر ر 
قلست تنال الثاز الا بدینهم فقتل بسیف القوم جيد بني عَمري 
به انتقام موفق نمی‌شوی مگر به وسیلۀ دینشان يس جدا كن با شمشیر قوم. گردن‌های قوم بنی عمر را. 
لهذا لد وليئك الشامَ راجيا و انت جديرٌ أن تقول إلى صخری 


چون عبدالله پسر عمر ۶ اين عهد و وصیت پدرش به معاویه!* ۳۰ را خواند؛ به 
" طرف يزين(اعنةاللهعليه» رفت و سر او را بوسید و گفت: خدا را شکر ای يزيد ۱۳۳۰ که اين 
خارجی پسر خارجی را کشتی. به خدا قسم پدرم به من اين چیزها را ننوشت که برای يدر 
تو نوشت. به خدا قسم یک نفر از ات محم دصلی‌العل مرا نمی‌بیند درحالت ی که از 
من خشنود و راضی باشد. پس يزيد "۳ جايزة خوبی به او داد و به او احسان کرد و 


۲ ۷ ۱ ها ی e‏ 0 
تند : یور (لعنةالهعلبه) به تو چد 15 ىم عبدالله نيت ٠:‏ ۳۳ ۳ تی و من دو ت داش 


كه در اين كار با أو شريك بودم. 


ج 1 ء 52000 . ء (لعنذالله‌علیه) 
به مدينه بركشت و هركه از او دربارة ملاقات با يزيد 3 می‌پرسید» همین جواب را 
مىداد. 
و روایت شده است كه يزيد نع كتابت ديكرى بيرون آورد و به عبدالله بن عم سسب 


داد كه در أن عهد عثمان بن عفان بود كه آن غليظتر و داهيه آن عظيمتر بود از عهدنامه 


عم العنةاللمعليه», چون عبدالله آن عهدنامه را خواند برخاست و سر يزيى (لعنةاللهعليه» را بوسيد و 


ا رات ۱ (لعنةاللهعليه) ۴ 
اد الحمدلله که کشتی خارجی پسر خارجی را و بدان که پدرم عمر " به من نير 
گفته است از سر خود. مثل آن‌چه به يدر تو گفته است و نمی‌بینم احدی از طایفه 


ی اللدعليهوآله : 0 ۱ ٠‏ : شنه باشم از 
1 و(صلى * و اهل بيت او و شيعه او بعد از امروز که در ضمير داشته باشم از برای 


95 ۲ ..ء (لعنةالله‌علیه) جر ... ما بو ۹ 
ایشان چیزی را. پس یزیر" گفت: در یی است شرح خفایای امون ای سد 
ی N‏ 
9 از علامه مرویست روایت کرده انش بلاذرى. جون كشته شد حسیبه ره نوشت 
(لعنةالله‌علیه) ۰ (لعنةالله‌علیه). 
عبدالله بن عمر ع ۶ بەسوی یزین عب 


اما بعد. به‌تحقیق عظیم و بزرگ است مصیبت و امر عظیمی در اسلام حادث شده است و 


5 5 . ۳5 و ا (علیهالسلام) 
نيست روزى مثل روز قتل حسین "۲۰۳ 
ا در جواب نوشت: اما ای احمق. ما أمده ايم به‌سوی خانه‌های پاکیزه وفرش- 


های انداخته‌شده و پشتی‌های چیده شده۰ يس مقاتله نمودیم به‌سبب آن‌ها. يس اگر حق 
مااسث» بدسس حة خود مقاتله نمود 31 20 ماست. د بيد ته أ 

لسن یل جو دموديم و ابر حق غير سن يدر دواو 
بود كه اين طريقه بريا كرد و سلب نمود حق را از اهلش. 


(لعن” او |(صلّى اللدعليهوآله) پر معاویه ۳ ش يزيد (لعنذالله علییهم؟) 


۱ ت ازبراى جلساى خود: الان فردى خواهد امد كه می‌رود بر غيرطريقه من؛ پس 


کلام ان حضرت تمام نشده بود که معاویه داخل شد و با ما نشست يس پیغمبر برخواست 


5 ۱ ۱ رن (لعنةالله‌علیه) ۰ ن.. ٠٠.‏ (لعنةالله- 
و شروع نمود به خطبه خواندن كه معاویه"* ۰۳" مىميرد و دست پسر خود يزيد 


۳ ۱ ۲ 1 + ۾‎ 2 Ar 1 ۱۳ 4 
0 TEE ی ی‎ i (لعنةاللدعليه)‎  . 


و آن كس را كه كشيده می‌شود و مراد از اول معاويهالعنةاللدعليه» بود و مراد از دوم يز ين (لعنةالله- 
علیه» يب (لعنةاللهعليه) ‏ .. .... (لعنةاللدعليه) )© خ .. a.‏ 
. جون معاويه دست يزيد *" را كرفت و بیرون رفت. 


(اشعار ميرزا حبيب خراسانی در مثالب و جور فاروق) 

جنين كويد مهندس این طاق و معمار اين رواق كه در سال تاليف اين كتاب روضة 
الاحباب مابين دولت روم و روس و قوم مسيحى معكوس و عثمانى منكوس منازعه و 
مخاذله بيذ وو كار قافا ها رم اده اد هار ری قلت ف 
ا اف ایس و و ا في اذك ها از 


محاصره کرده‌اند و در این ايام كه امر اين کتاب به انجام و کارش به اتمام رسید» مقاوله 


.١‏ يزيد بن معاويه(لعنةاللهعه»»؟ در سال ۲۳ هجری قمری به دنیا آمده است (دولت امویان» طقوش» ص 1۱). يس در 
زمان رسول خد|(سلی‌لهعل:" نبوده است. ظاهرا با يزيد بن ابوسفیان (عنةاللاعليهم» خلط شده است. 

از عبدالله بن عمر نقل شده است که گفت: ابوسفیان(نت ۹ بر شترش سوار بود » معاويه(لعنةاللهعليه» شتر می‌کشید 
و يزيد ۶“ به دنبال اوه شتر را می‌راند؛ پس رسول خد |(صلىاللاعليهواله» سوار و جلودار و راننده. هر سه را لعن فرمودند 
(حضال؛ روایت ۲۹6 

ولی رسول خن |(صلىاللمعليدواله) در سخنانی در مورد یزیر ااعنةاللاعليه و اعمال او پیش‌بینی کرده بودند. ابن عساکر در تاریخ 
خود می‌نویسد: رسول خدال »۶۳۴ فرمودند: يزيد العنةاللدعايه, که خداوند او را مبارک نگرداند که مورد طعن و لعن 
است. اوست که حبيب من حسین "۳ را به شهادت می‌رساند. و برای من خاک و تربت او را آورده» و قاتلش را به 
من نشان داده‌اند» بدانید که او را گروهی به شهادت می‌رسانند و هیچ كس به یاری او نمی‌شتابد مگر گروهی که 
خداوند عذاب و عقاب خود را از آن‌ها برداشته است (کنزالمال» ج ۰۱۲ ص7١‏ ١؛‏ سبل الرشاده ج۰۱۰ ص۸۹). 


ا یات هو تم ادكه ا ا ع مدای وت وه نی ادا 
فا تقاف خرو غا خم ا امن ا ینماان المت اس 
اله الأ حال اا واا نانس ماي ا افا اة ههد 
مثالب و هجوم فاروق می‌شوم و نزاع روس و روم و عاقبت امر آن جدال و ختام این طغرای 


همایون‌فال انشا فرمود و این احقر آن گهرهای غلطان را در این بحر عمان پنهان نمود. 


قدح بيار که امروز نه خم دوار 
a‏ التاق وا رو ایا( 
كرت بود ز حساب و شمار فردا بیم 
شد از شماره فزون جام. پاره كن تسبیح 
بچنگ و تار جه حاجت بود که بگشایم 
کجاست صوفی بد اعتقاد بی ناموس 
كه از ردا فکنم بربه دوش او پالان 
کشا کان ديرف ار را مه کو تدای 
دو اسبه کرده پیکره مگر سه منزل طی 
ز حم بکام سبو و از سبو بخاطر جام 
کهن حريفٍ قدح نوش می فروشم دوش 
که عقد دختر رز را سزا بود امروز 
که در نکاح بفتوای احمد حنبل 
به حل مشکل این مسئلت ز مفتی شهر 
يدقن که ی می یف رف کار آن دست 


به پای خم چو سبو سر نهاده بر سر دست 


زبس كه خورده می و کرده قی چو اشتر مست ‏ 


به جای خرقه تدلیس بر سرش بژنس 


ز جوش باده عيش است چون قدح سرشار 
رسیده مژده غفران ز حضرت غفار 
بيار جام می امروز بی حساب و شمار 
که تار رشته اش آید بکار رشته تار 
هزار نغمه دستور از خم دستار 
کجاست شيخ ریاکار می يرست پرآزار 
OS‏ هام از اماد 
دوان دوان کشم آن را به خانه خمار 
کف تام تناه سوق ا جات E‏ 
سپرده راه و کنون در قدح گرفته قرار 
ان ل بقن يكم وات وار 
حضور قاضی و مفتی بمجمع حضار 
بود دو شاهد موئوق لازم الاحضار 
به جستجوی شدم تا به خانه خمار 
بدیدمش که ز سستی بمانده دست از کار 
ز تاب می چو قدح لب نهاده بر لب يار 
ز جوش, کف به لب آورده و گسسته مهار 


به جاى سبحه تزویر در کفش زار 


فضای ساحت میخانه آن چنان روشن 
كه چشم مست در آئینه رخ ساغر 
می از شعاع برآورده چون ابولؤلؤٌ 
تهمتنی که به یک شعله برق خنجر او 
تهمتنی که کشد نوک خنجر دو سرش 
چنان به تيشه خنجر ز ريشه. نخل نفاق 
درید اشکم آن پیر ملحد کافر 
بیاض نقطه بینش» سواد چهره قلب 
مپرس نام خبیثش» که گر برم نامش 
بجای خون رود ار نام او به كام جنین 
دو چشم عقرب از آن کور شد که ناگه کرد 
کلید قفل قیادت بود مگر نامش 
جو نام کش نکنی ياد اگر بگاه زدن 
ز مشک توده همی بوی پارگین خیزد 
اگر به كوه نگارند نامش از نفرت 
ز صوت بوم شود خانه ها از آن ویران 
اگر نویسی نامش به گنج باد آورد 
شود هرآئینه آن یک قولنج باد افزا 
به اسم اعظم نتوان نمود فتح الباب 
به جای سرخ گل از بوستان شکفته شود 
بسان میرزا زان سو کند ترشخ بول 
اگر نشان نشینش به امتحان روزی 


هزار چشمه برآید ز سنگ و از هر يك 


ز عکس باده و جام بلور و لعل نگار 
ز عکس خويش بدیدی خیال خواب و خمار 
بكين دشمن نااهل دشنه خونخوار 
بر آرد از دل صد خرمن نفاق» شرار 
جو فوالفقار دو سر کیفر از دل کفار 
فکند. کش نه برآید دگر نه برگ و نه بار 
که بود تخم شرر بيخ فتنه میوه عار 
جمال فسق و فجور و كمال عيب و عوار 
ز عمر خويش شوی همچو نام او بیزار 
فلان دریده در آید ز مام. ستی وار 
ز شکل خويش در آئینه» نام او دیدار 
كه خواندش بگشاید ز قحبه بند إزار 
برون نیاورد آهن ز جان سنگ. شرار 
اگر بخوانی نامش به کلبه عطار 
کند جو سيل دمادم ز خويش كوه فرار 
که نام شوم خبیثش همی کند تکرار 
و گر نگاری اسمش به زر دست افشار 
شود معاینه اين یک براز صفرا دار 
اگر ز حلقه چشم به در زنی مسمار 
نسیمی ار بوزد سوی ساحت گلزار 
نشین استر برگشته پر از آدبار 
کنند صورتش ار نقش از پس دیوار 
کند مصوّرٍ چابک قلم به سنگ نگار 


منی جو آب زند جوش تا بروز شمار 


تو كوئيش به شرائین دمید از ره کون 
شوند عیسوبان جملگی به کیش يهود 
چو سامری لقبش شد. ز ساسری برخاست 
محقق است بهر دیده‌ای که خاکستر 
ببين به طينت ناری که گر ز خاکستزش 
یکی بر آثينه مه یکی به چهره مهر 


از أن نمود پدیدار بدعت تئویب 


و از أن نمود تروایح را به شب سٽت 
حرام کرد از آن متعه را كه حَکۀ' خويش 
كه دید چونکه حلال خداء حرام کند 
ز فيض صحبت خير البشر به غير از شر 
كه كج روش تبرد ره بكردد ار تا حشر 
اگر ز خط شعاعى به دست کور‌عصا 
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و گر ز چشمه خورشید سازیش عینک 
جه سود مغز جِءّل" را ز نکهت گلشن 
جه سود تيره گهر را ز تابش خورشید 
شود ز تاب رخ آفتاب مهر افزوز 
ولی ز تابش خورشید فایده اين بس 
شبه ز مشک و شب از روز و آهن از فولاد 
ز چهر اهل صفا کوردل چه خواهد دید 


۱ خارش 
۲ گیاه هرزه 
۳ ماه نیسان رومی که بارانش پر برکت است. 


ابلیس. تيز و چس خود به جای روح نجار 
اگر که سبحه او را لقب كنم زار 
غریو ناله و آوای غم. جو عجل خوار 
برد هر آئینه از روی آئینه زنگار 
کنند گرد يس از سوختن» دو مشت غبار 
شود فشانده. شود روی هر دو تيره و تار 
که هر سحر ذکر خفته را کند بیدار 
که نیمه شب به جماعت بر او شوند سوار 
بدین بهانه نشائد به دادن بسیار 
متاع لواط در بازار 
نبود حاصل آن بد نهاد بد کردار 
بگرد نقطه مقصود. چون خط يركار 


دهی جه فائده چون می نباشدش دیدار 


دهد رواج 


جه سود روشنی أن راء که دیده باشد تار 
جه سود نقد دغل را ز صحبت معیار 
جه سود شوره زمين را ز ریزش آذا ر 
سپید جامه چرکین. سيه رخ قصار 
که بازدید کند دیده اولی الابصار 


فروغ مشعله از دود ونور شمع از نار 


مكو ستاره و مه بلکه جرخ را روشن 
یکی بپرس ز احوال اهل سامره 
ز مویه» خورد و کلان گشته اند همچون موی 
کند ز غصه یکی پاک فضله از مقعد 
به جای گونه و رخ» لطمه زن به أست و سرین 
به ناله آه دل سردشان جو باد خزان 
یکی ز جوش غم از پا برون كند موزه' 
یکی ز غصه و غم میزند نعيب غراب 
یکی ز جوش درون» چاک كرده بند قبا 
یکی چو خصيه برافكنده جين بهر دو جبين 
یکی جو فرج به دل خون» یکی جو کون دلتنگ 
هزار حمد كه رنجور اين یک از افغان 
يكى ز سامريان دوش نزد من مى كرد 
كه گفته است پیمبر که بعد من بود ار 
مُصَدقیم بدين ما كه از يس احمد 
نه گر عمر بود از تابعان او لابد 
همین نه تنها اکنون که در همه اوقات 
هر آنکه جست تولا به دعوت باطل 
به انبیای خدا هر کسی که زد تسخر 
حلول روح عمر بود در همه اجسام 


.١‏ کفش 
۲ شلوار 
۳. آلت 


نموده ديده و دل» قتل قدوة اشرار 
كه كشته جهر همه سوكوار و تعزيه دار 
ز ناله» پیر و جوان گشته اند همچون تار 
زند ز مويه یکی چاک خشتك از شلوار 
به جای ريش و زنخ » موی کن ز فرج و زهار 
به ژاله اشک رخ زردشان چو ابر بهار 
یکی ز درد دل از سرفرو نهد دستار 
یکی ز درد و الم می کند نهیق حمار 
یکی ز خارش کون. باز كرده بند ازا ر" 
یکی چو اش ر افشانده اشک بر رخسار 
یکی چو ایر مُدَندَل؛ » فتاده زار و نزار 
هزار شكر كه بيمار أن يك از تیمار 
به مدح أن سگ ابتر روايت أخبار 
پیمبری» عمر است آن» بگفتم ای بی عار 
هر أنكه دعوى پیغمبری كند اظهار 
نه كر عمر بود از شيعيان او ناجار 
همین نه تنها ای دون كه در همه اعصار 
هر آنکه كرد تبرًا ز دعوت اخيار 
به اولیای هدی هر كسى که كرد انكار 


بروز ذات عمر بود در همه ادوار 


گهی به عشوه ابلیس و گه به صورت ديو 
گهی زده. ره آدم به دانه گندم 
گهی به هیکل شیطان ز سجده آدم 
گهی به صورت قابیل شد برادرکش 
گهی به شانه ضخاک از فریب و فسون 
گهی به صورت نمرود گشته آتش ريز 
به قوم لوط گهی منکر و گهی منگر 
گهی به هیکل فرعون و گاه در هامان 
گهی جو مزدک! 


ز هر بتی که تراشیده تيشه آزر 


ورده کارنامه برون 


ز نسر و ود و یعوق و ز جبت و از طاغوت 
غرض وجود وی آمد به آيه قرآن 
هر آنچه زشت به عالم از او بود که بود 
كنيم نکته دیگر در اين حديث بیان 
از آنکه كفت نبی لا نبی و هم ز خبر 
جو هست ذات وجودش مركب از اعدام 
بود حقیقت لا نه آنکه نفی صرف بود 
دگر که در عدد او همچو أست خود ده لا" است 
کنون بگوی که لا مبتدا نبی است خبر 
روان سنی از اين نکته شد چنان شادان 


عجب نه حنبلی ار كفت امردیست خدا 


.١‏ رهبر زرتشتیان و مانی مذهب ها. 


۲ ده لا یعنی ده مرتبه کلمه لا : که مساوی است با ۳۱۰ 


۲ میمون 


گهی به جلوه طاووس و كه به هیکل مار 
گهی زد ره حوا به عشوه بسیار 
قبول امر خدا را نمود استکبار 
گهی به هیکل کنعان ز نوح کرد فرار 
دو مار گشته و از خلق برکشیده دمار 
گهی به هیکل زرذشت گشته آتش خوار 
به قوم هود گهی بنده و گهی سالار 
گهی به سامری و گه به شکل عجل خوار 
گهی جو مانی بنموده بارنامه نگار 
ز هر رخی که بر آورده خامه آزار 
منات و عزی و لات و ز هر بت پندار 
مراد ذات وی آمد ز معنی اخبار 
خمیر مايه سجین و طینت اشرار 
که ستی ار شنود لا جرم کند اقرار 
توان رسید به تاویل معنی اخبار 
جو هست هستی و بودش مصور از اقذار 
كه شر محض نیاید وجود از دادار 
اگر نه باورت آید بکن حساب و شمار 
عمر پیمبر لا بی توقف و انکار 
که بر جهيد ز شادی به رقص» شادی" وار 


به پای موزه زر بر خر سپید سوار 


از اين نكنم ز 
كه ساختى بت خرما و جون شدى جوعان 
خدا جنين و ييمبر جنين» امام جنين 
تفو به ريش جنين ملت و جنين مذهب 
ز شافعى نه عجب كر ز حوض كرّمنى 
كه از ولاى عمر خواست تا زند غوطه 
که اود ذكر تا فان تسف له ان 
بدین عقیده هر آنکس که بر عمر رفتی 
ز بو حنیفه نگویم اگر که فضله سگ 
سخن دراز کشد باز مختصر گویم 
ز يوز باشی خیل ردیف و فوج نظام 
که دوش کرد به من طعنه زن فرار عمر 
که از چه داد بهر حمله ای به دشمن پشت 
بگفتمش که مزن طعن بر خلیفه به طنز 
ز بسکه بود دلاور به هر صف هیجا 
نذا بيم ز برنده دشنه خونریز 
جراكه داشت نشینی جه قُلزْم پر جوش 


هماره دادى از آن دفع دشمن بدخواه 


خداش بجه بى ريش خر سوار شمار 
وا کی ی ام فی 
کو ال رى یه افر ان ار 
نهار را بشکستی هم از خدا ناهار 
به ريش هر سه برين و بگوز سیصدبار 
خیو" بکیش چنین مسلم و جنين ديندار 
جواز غسل جنابت نمود استظهار 
به مقعدش همه دم صبح و شام و ليل و نهار 

كرّمنى بلکه صد هزار اکرار 
جماع و غسل نمودی به یک نفس صد بار 
نمود مسجد و جلدش عمامه و دستار 
برين به ريش سه و تيز' زن به حلق چهار 
حکایتیست مرا کز دلت برد زنگار 
به جنگ بدر و به احزاب و خیبر استخبار 
كه از جه کرد به هر دفعه ای ز جنگ فرار 
كه نیستی به حقیقت تو واقف از اسرار 
ز بس که بود مظفر به هر كه پیکار 
نداشت باك ز دزنده خنجر خونخوار 
چراکه داشت سرینی جه گنبد دوار 


هماره کردی از اين رزم خصم کین ادبار 


هميشه بود از اینش سير به هر شمشیر 
سرین او شده پر تيغ کین» غلاف صفت 
اگر به غار ابوبکر را برد ماری 
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تنش جه کبری اسلامبول. که روز و شبان 
هزار کشتي در بحرش افکند لنگر 
چرا که دولت و دين را برفته كار از دست 
نموده جیش نصاری ز نهر تونه گذر 
که بخت او چو سرین بتان شده فربه 
که بخت ما جه دم تيغ او بود لاغر 
که بخت ما است جو مزگان يار برگشته 
گرفته ملک به زنبوره های آتش خیز 
به ملک قارص ز بس بر فروخت برق تفنگ 
تمام بوم و بران را نموده خاکستر 
ملق ا رمن کشا وه خاک وما 


وک نمانده در اين بوم يك نفر بومی 


۱ پل 
اشر 
۴ گرز 
.٤‏ انتهای تير 


هماره بود از آنش مجن" به هر مکوار؟ 
هميشه در هدفش تير خفته تا سوفار؟ 
نشين أو شد ير تير تيز تركش وار 
به غار اين» همه دم ميزدى هزاران مار 
بريزش آب و به يشت آدميت راه سيار 
كزان هزار یکی ره نمی برد بكنار 
كه وه جه نکته نغزی سرودی ای هشیار 
كزين ترانه شد آسان مراء همه دشوار 
چراکه عسکر شه را بمانده دست از کار 
كه رخنه کرده به اسلام موج فوج تتار 
گرفته عسکر روس از ره پلونه گذار 
که کار ما چو ميان نگار گشته نزار 
كه تيغ او جه دل و جسم ما بود خونبار 
كه تيغ او است جو ابروى دوست جان آزار 
كديعك ا :اس جو ار وشات يداد 
شكسته خصم به خمياره هاى آتشبار 
به ارض روم ز بس شعله زد شرارة نار 
تمام بام و درون را نموده شعلۀ نار 
نه أرض روم كه هرجا كه قلعه بود و حصار 
ز ملک روم به هرجا كه شهر بود و ديار 
دگر نمانده در اين دار یک نفر دیار 


سياه و شاه و رعیت از اين عزا رنجور 
نه دل نه دست نه بازو دهد هم أى دون رزم 
نظام شه ها مقا از وشن 
خلیج. بحر شد از تيغ عیسوی چونانک! 
ز غصه ناله و شیون به هر در و برزن 
به صحن قاد ر" بفروز شعلة آتش 
ولی ز كفت تو خوشدل شدم مگر که شود 
كه ره سير شوم اکنون به ساحت بغداه 
دهم نگار به كيهان خدیو عثمانی 
كه بند جامه مکن سست و موی خایه مکن 
به انگلیس مکن چاپلوس از ماتم 
ز روس نیز مجو زینهار كز اسلام 
به کیّت نکته بگویم ز گفته های حبیب 
بگو یکی به مهندس که شکل کون عمر 
که از دهانش جو فواره بسکه جوشد أب 
ز بس شراره زند بر هوا جو برق جحیم 
ز بس که باد برآرد جو عاصف صَرَر 


شود شراره دود ارس همه خاموش 


۱ چنانکه 
۲ عبدالقادر گیلانی 
۳ جنگ 


۵ تئیه 


1 گریه 


نظام دولت و ملّت از اين وغ ا" بیمار 
نه زر نه زور نه زاری کند هم اندرکار 
جیوش او همه بهرام های شیر شکار 
که رود نيل ز اعجاز موسوی گلنار 
ز غم ترانه و آوا به هرسر بازار 
ببام کاخ معظ م* بزن شرارة نار 
گسسته رشته دولت ز هم جه يود و جه تار 
بدين وسیله گشایش ز عقده اين کار 
زنم به یل" که شود دير اگر ره چاپار 
که گشته از غم دل جان خرمش افکار 
كه زیرجامه مزن دست و يشت خایه مخوار 
هم از فرانسه دم لابه" کم كن از تیمار 
جو مايه عان که بر کفر آورد زینهار 
که گر به کار بری سهل می شود هرکار 
دهد معاینه را بر دهان توب نگار 
که از میانش چو خمپاره بسکه ریزد نار 
ز بس که دود برد بر سما چو چرخ بخار 
ز بس که گرد فشاند ز سنك و ریگ و غبار 


رود سوارة جیش ارس همه از کار 


دهد به أب همه قورخاذ ۲4 را باروت 
زباد و خاک شود كوش و چشمشان کر و كور 
دگر نه پط ر" بجا ماند و نه امپرطور 
که از نهيب برینند آمر و مامور 
دگر نه عسکر ماند بجا و نه خترال 
شکسته سنگر هر لشکر به كوه و به دشت 
نه شيخ ماندشان نی کشیش و نی راهب 
کند فرار چنان روس کش مگر تمثال 
چو شکل عنقا پوشیده از همه دیدار 
نه بلکه هم چو عدم کش خیال صورت نیز 
اگر پروس بامداد روس برخیزد 
بگفتمش که نكو نکته ای سرودی لیک 
بگوش هوش شه روس زنگ اخباری 
هم او بگوشش كويد که چاره اين کار 
یکی بگوی به عسکر به جای توپ و تفنگ 
جملگی یورش 


مقعد عمر پاره 


به رمح ایر نماید 
بضرب ایر شود 
جواب داد که پا للعجب ز گفته تو 


ز ييروان عمر می نمايد استخدام 


بود به مذهب سنيش مهر افزونتر 
كران سرود كه یکتا خداست سه گوهر 


.١‏ اسلحه خانه 
57 پادشاه وقت روسیه 


۳ به سرعت به سمت دشمن دويدن 


برد بباد همه توبخانه را آثار 
ز بیم و خوف. زبانشان بماند از كفتار 
دگر نه جيش بجا ماند و نه لشکردار 
که از هراس بگوزند بنده و سالار 
دگر نه لشکر ماند بجا و نه سردار 
گسسته لنگر هر کشتی به دریا بار 
نه دير ماندشان نی صلیب و نه زار 
ز نقش کاسه چینی به جين کنی دیدار 
بسان روی پری غائب از همه انظار 
به وهم نقش نبندد. در آینه افکار 
به یک نهيب شود کار و بارش تيره و تار 
مراست بيم که ابلیس ملحد عيّار 
زند ز تيز که واقف شود از این اسرار 
ز من بنوش که افکار من بود أبكار 
به اير حمله نماید جملگی یکبار 
به گرز خرزه بسازند جملگی ایلغا ر" 
چنانکه رشته تدبیر تار گردد و مار 
مگر ندانی که ابلیس ملحد مكار 
به پیروی عمر می بجوید استظهار 
بكيش عیسوی ار هست مهربان بسیار 
مر اين يكانه خداوند را بگفت چهار 


ولی خدائی روح و مسیح و مریم پاک 
رسل نماید رد 
در این حديث من و او به فکر دور و دراز 
که کرد قرقری از بطن است را اعلام 
که روم و روس بهم صلح کرد باز از نو 


كزين نبوت ختم 


از اين حدیث گذشتیم نکته ای برسید 
که گفته ختم رسل هرکجا که شیطان دید 
جواب دادم كاين نکته بود روشن 
شنیده ام که ز خلوت سرای عالم غيب 
کند جو بدر امامت جهان پر از انجم 
دو شيخ ملحد ملعون برآورد از خاک 
. جو هر دو را به یکی جوب خشك آویزد 
بسانه شاخه عرعر برآورد بر و برك 
بدین حدیث جه شیرین لطیفه آوردی 
که هست قوت اینان ز پارکین افزون 
اگر که زود دهد برك و برء پس ازچل روز 
خلاف اين دو که از زورشان به يك ساعت 
ولی گمان زهی ره برد به دين معنی 
شود درخت ز ترشیح اتتشتان. برك 
اماق شوم 
كه عکس رای مَهان در تناهی ابعاد 
اگر ز روی مساحت همی کنی تطبیق 
محقق است به هر هندسی که بر یک سطح 


جو نیک بینی أن دزد از يس دیوار 
۲ جنگ زاده عشمان و دوده تاتار 
که کرد ترتری از امت خرزه را اخبار 
که تيز و بول بهم باز كشت دیگر بار 
که اهل سئت آورده اند در أخبار 
عمر به راهی از ره دیگر رود ناچار 
که داشت ديو ز همراهی عمر بس عار 
شنیده ام که ز تزهث فضای محفل يار 
کند جو مهر امامت زمین پر از انوار 
دو بير کافر بدبخت برکشد بر دار 
شود نهالی سبز و برآورد اثمار 
بسان نخله خرما برآورد بر و بار 
ز اهل مرز صفاهان حریفکی عیار 
که در ولایت ما کشت را جو ریزی بار 
ثمر دهد که از اين زودتر نیارد بار 
به خويش بالد و با برك و بر شود اشجار 
که بس که آب فشانند هم چو ابر بهار 
شود نهال ز تقطیر کونشان ‏ پربار 
سحر ز پیر خرد می نمودم استفسار 
خردمند عاقل هوشیار 


0 


محیط داثره اش را به سلم افکار 


کند عقیده 


جه كرا كه وه يان آفراز 


ولی به نزد من اين راست نیست كز سطحش 
مبرهن است که یک منفرج بود در سطح 
که سطح منفرجش را هزار قائمه بیش 
محقق است که بر يك کره ز یک محور 
به هر دو قطب فلان پاره مادرش يس چیست 
مصور است به هر كس که بر سر گنبد 
چسان قرار دهد از دو خصیه بر دو سرین 
به هزل» چند گراتی حبیبٌ آن بهتر 
بيا كه مشرق طبعم به مدحت شه دين 
زهى به راتبه جود حق. تو خوانسالار 
زهى اساس شريعت به عدل تو محكم 
ز برق تيغ تو يك شعله برق در آذ را 
مكو ستاره كه همجون كدا بخوان تو جرخ 
ز فيض جود تو هر جار مام و هفت يدر 
خيال تيغ تو كر بكذرد به خاطر بحر 
سخن ز قهر تو بنكاشتم كه ناگه زد 
بدان رسيده که يكباره بر زند آتش 
زنام لطف تو بردم که جوش زد ناگه 
سخن ز رمح تو بردم که ناگهان قلمم 
خیال تيغ تو در دیده گر نماید رسم 
شود به چشمش هر مزه ناخنی خون ریز 
نخست بر تن خصم تو آنکه گریه کند 


.١‏ تفن 
۲ گردو 
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هماره قائم باشد بگاه ليل و نهار 
فزون نشاید كردن به هر دو قطب گذار 
هزار ایر ستاره هميشه محور دار 
نديده ديده كس كردكا 0 گرفته قرار 
دو كردكان مَدوّر دو گنبد دوار 
كه ختم نامه كنى نام حيدر كرار 
جو آفتاب فلک كشته مطلع الانوار 
گهی به مائده فيض حق. تو صاحب كار 
كهى بناى حقيقت به علم تو ستوار 
ز ابر جود تو يك قطره ابر در آذار 
بدوخت چشم مگر لقمه ای كنى ايثار 
نمونه است که هستى تو باب و هفت و جهار 
بجای شاخه مرجان دهد شراره نار 
بجای دود ز نوک قلم زبانه شرار 
بجان نامه و دست و زبان نامه نگار 
هزار چشمه حیوانم از قلم یک بار 
چو چوب موسی عمران گرفت هیکل مار 
گمان رمح تو در خاطر ار کند اخطار 
شود به جسمش هر موی نیزه ای خطار 
بود زره که به صد چشم گردد او خونبار 


قلم ز تيغ تو گفتا سخن که ناخن من 
سزد ز رزم تنت را نه درع داودی است 
که روح حضرت داود كشت از حيرت 
به رزم تو چو چهار آئینه ببندد خصم 
کو که برع من كانت 
هنوز از نفس اولش به جبهه عرق 
که تا ابد ز ازل بحر را نماید دشت 
او بر ازل بود سایه 


که از ازل به ابد در گذشته راه نورد 


هنوز از دم 


o. ۳۹‏ £ ۲ ی ۳۹ ۳ 
شها توئی که ز حزم" تو شد زمين ساکن 
به تند باد شدی یک زمان همه گیتی 
به ناف شير فلک رفته بود گاو زمين 
هزاربار ز خورشید روز روشن تر 
که كفت سایه نداری که آفتاب فلک 
ز خاک مقدم تو كيميا صفت کوران 
خیال سایه مزگان تو بديدة مهر 
به مهر روی تو خورشاء جو ذره ناپیدا 
بدین قصیده شها یک نظر به لطف ببین 


5 اراده 
۳ زورمند 


5. محل مسابقه 


درنده كشت جو جنكال ضيغم خونخوار 
كه درع را جه كند شرزه ' شیر خصمْ شکار 
هزار جشم و به قد تو دوخت جمله هزار 
كند معاينه مرگ خود اندر أو ديدار 
كند فضاى ازل تا ابد یکی مضما رٴ 
هنوز از قدم دومش به خطوه شرار 
که تا ازل زابد كوه را کند هموار 
هنوز از سم او برآبد نشسته غبار 
که از آبد به ازل باز گشته راه سپار 
شها توئی که ز عزم تو شد فلک سيار 
اگر جو عزم تو مى بود باد در رفتار 
اگرچه حزم تو مى بود كوه سنكين بار 
به چشم اهل نظر سایۀ تو در شب تار 
ز سايه تو يكى آيت است در انظار 
جلا به سرمه به تحقيق اكر دهند ابصار 
ز صلب باب نمايد به یک نظر ديدار 
نموده خط شعاعی به دیده نظار 
ببحر جود تو دريا جو قطره بی مقدار 
زبانه خامه و جوشید از او بسی آنهار 
كه طبع من ز جه آورده گوهر شهوار 
که بحر طبعم هی گوهر افکند به كنار 


بسان شهد و شکر هزل هم زبان با جد 
گهی ز رزم حکایت کند گهی از بزم 
گهی ز دير سخن راند و كه از کعبه 
در اين قصیده جو انعام شد قوافی اگر 
که نشر مشک کند نافه چو کنی تضویع! 
سزا بود که بر اوراق شاخه طوب ی" 
روان علم و دل فضل و دیده دانش 
خدیو من که برآورده خامه دو سرش 
نهان به خامه او هم جو صور اسرافیل 
یکی که مرده از او شرع ملت ابلیس 
كن كرو مر لقا مكف و الا 
يكى به محو ضلال مذاهب اربع 
٤ ۳ ۱‏ 

ز بس نسیج دهد عرض بر در دکان 
تیه "او مرا و که عا من 
نسيج او همه از دست باف دانش و هوش 
بكام دوست جو اهواز از نی شکر 
بسان نحل که افشانده هم عسل هم نیش 
زپادزهر روان کرده زهر چون افعی 


ز مهره اش دل و چشم وَلِى بسی روشن 


أ قفار نوی ا 
اس هيا كارن تا جا شه 


1 يارجه بافته شده 


مثال شمع و شرر نور هم عنعان با نار 
كهى ز روم روايت كند كه از تاتار 
گهی ز سبحه بیان آورد گه از زنار 
گهی ز مسجد و گاهی ز خانه خمّار 
مکرراست ز تکرار هیچ باک مدار 
که صاف شهد شود قند چون کنی تکرار 
بکلک نور کند نوری. اين قصیده نگار 
محیط جود و سپهر كمال و كوه وقار 
ز جان خصم جو تيغ ابوالشجاع دمار 
دو خاصیت که عیانست بر اولی الابصار 
یکی که زنده بدو دين احمد مختار 
یکی کزو شده احیای سنت و آثار 
یکی به نشر حديث ائمه اطهار 
نهفته در سر هر خط او مركب وار 
ز بس حرير کند نشر در سر بازار 
حریر او را تار از معانی ابكار 
حریر او همه از کارخانه آفکار 
به جان خصم جو شوشتر ز عقرب جرار 
مثال نخل که آورده هم رطب هم خار 
ز سم ناب برآورده مهره همچون مار 
ز زهر او تن و جان عدو بسی افکار 


از اين حديث عیان شد که چشمه حیوان 
در این چرا شده بيدأ جه ديد هر صورت 
به نظم و نثر سبق خانش صاحب و جار 
زارف وین و 
نوشته نامه او خامه که در یک سطر 
جه نامه غیرت صد کارنامه مانی 
جه نامه أيه رحمت به منظر احباب 
مگو کتاب که یک ملک هند از شكر 
ی 5 »م ا ۱ 
مكو کات کیک باع متيل و زیخان 
هزار شهد مصفی و لیک بی زنبور 
نهان به صورت هر دال» خنجری خونریز 
گرفته شاخه طوبی لقب که هر ورقش 


گرفته آتش و از دوده گشته تیره و تار 
چرا به تیرگی از خیرگی گرفته قرار 
مدادش ار نه سیاهی مردم انظار 
در آن ز چیست هویدا جه دل همه اسرار 
ولی نه نثر دثارش بود نه شعر شعار 
چومایه علم كزين گونه نثر دارد عار 
هزار گلشن معنی شکفته از یک خار 
چه نامه حسرت صد بار نامه آزار 
جه نامه مايه حسرت به خاطر اشرار 
جه نامه يايه شرع و كمال از او ستوار 
به هیچ عصری از اعصار و مصری از امصار 
مكو کتاب که صد درج» گوهر شهوار 
مكو کتاب که یک دشت جين ز مشک تتار" 
مكو کتاب كه یک جلد حور چون فرخار" 
مكو کتاب که یک راغ * سبزه و ازهار 
هزار قند منقا و لیک بی تکرار 
به جان خصم جو يك پشه» شير خصم شکار 
عيان ز هیکل هر لام دشنه خونخوار 
هزار نغمه برآرد چو طوبی از اوتار 


۱ ماه نخشب : ماهی که حكيم بن عطاء به سحرو شعبده از سیماب ويا دیگر اشیاء ساخته بود و آن ماه تا مدت دو 


ماه هر شب از چاهی که در يايين كوه سیام بود برمی آمد و تا چهار فرسنگ نورش می رسید. 
۲ تاتار : ولایتی باشد از ترکستان که مشک خوب از آنجا آورند. 


گ. دامنه كوه و دشت 


اگر به مدحت اين نامه صد کتاب انشا كنم نگویم در وصف او یکی ز هزار 
هميشه تا که شود برگ ریز وقت خزان هماره تا که بود سبزه خیز فصل بهار 
هميشه تا كه ز گلشن در اين بروید گل هماره تا که ز گلبن در أن نماند خار 
فک کت انم هو :هنارم ا كد ال انه اه 
هميشه تا که زند خنده برق در آذر هماره تا که کند گریه ابر در آذار 
محب آل على هم چو كل بود خرّم عدوی آل على هم جو خار بادا خار 
هميشه أن بود از عمر خويش بی بهره هماره اين بود از بخت خويش برخوردار 
هميشه این يك از دلخوشى بخندد سخت هماره آن يك از ناخوشى بكريد زار 
شماه شاغر.. ابن رز ی ای ری هه کاس أن شراب كما 


ی ۲ ۳ ۰ €| . 1 3 3 ۰ ۱ 
هميسه چهره این ر ناب می گلگون هماره دیده ان ر جوس دل خونبا ر 


.١‏ ديوان ميرزا حبيب خراسانى ر(ص ۲۶۴ تا١/ا؟)‏ بسيارى از ابيات اين اشعار در اين ديوان حذف شده است. 
تتمه قصيده اشتباها بعد از جند ورق نوشته شده. آن‌شاءالله در نسخه مبيضه بايد ملتفت شد كه در همین جا ثبت 
شود. حاشیه کتاب (اشتباهی که در جابجایی برخی ابپیات مصنف(ره) به آن اشاره کرده بود» در اين جا تصحيح 9 


(معذرت مولف ازذکر الفاظ قبیحه و شاهدمتال از اشعار و روایات معصومین عليهم اسلام)) 
معذرت از ذکر پاره‌ای از الفاظ شنیعه و کلمات قبیحه که در خلال کتاب گاهی از طغیان 
قلم رقم شده. همانا انبیاء و مرسلین و اوصیاء مرضیّین صلوات الدميهماجسين» و علمای 
کاملین و اتقیای مومنین به ذکر سب و فحش و عیب‌جویی دیگران و سخریه و استهزاء و 
هجو و بهتان و نام بد بردن» زبان و دهن نگشودند و لب باز نکردند و كوش به آن فرا 
نداشتند و مقدور خود را در نهی و زجر از أن به زبان و گفتار و نوشتن و کردار دریغ 
نفرمودند و فرقی ميان مستحق و غير او و راست از آن و دروغ از او نگذاشتند. جه قسم 
اول را از بیهوده و لغو که مومن از او کریمانه اعراض کند و دوم از گناهان کبیره که عاقل؛ 
پیرامون آن ب شمرده‌اند و پیوسته محضر و مجلس خود را از أن منزه می‌داشتند و 
اگر محفل از آن دیگران بود. با يأس از تاثیر نهی از جا برمی‌خاستند و اين صفات و 
کلمات را از خصال کفار و منافقین و جهّال مسلمین می‌دانستند و أن خبیثات را از برای 
اين خبیثین م ىكذاشتند ولكن گاه‌گاه که ج ھاو ا رون و خا 
ذات و زشتى كارهايش از شماره فزون و نيران گفتار و كردارش شعله در درون ميزد. 
شتداى ازمتالب اهبو کات O‏ ردقه ارده ا سار 
قطرهاى از بحار اظهار مىفرمودند و در محفل قدس خود از گفتن آن‌ها در ضمن نظم 
يا نثر انکار نمی‌فرمودند و گاهی به‌جهت مکافات لازمه که مورد عفو و گذشت نبود. به 
مقتضای «فْمَن اغْتَدَى عََیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل مَا اغتدّی عَلَيْكُمْ »۱ در جواب ناسزاه 
آنچه شایسته گوینده بود» می‌گفتند و گاهی از روی انحصار ایذای لازم. مستحق را به 


تيغ زبان و ناوک بیان مجروح می‌کردند و سوره مبارکه تبّت در اين باب شاهدی است 


.١‏ بقره أيه ۱۹: و هرکس به شما دشمنی کرد. همانند آن بر او تعّی کنید! و از خدا بیرهیزید (و زیاده‌روی ننمایید)! 


عيان و هجوها كه حسّان" و غير او در محضر نبوی کفار را کردند» مغنی است از اقامه 

ا 

[اشعارى هجوى حسّان] 

شيخ طوسى در مبسوط روايت كرده كه: حضرت رسول (صلىاللعليدواله» به حسان فرمودند: 

هجو كن مشركين را و جبرئيل با تو است." 

و ايضا فرمودند به حسان: هجو كن قريش راء پس به‌درست ی که هجو شدیدتر است بر 
ایشان از انداختن تیر.۳ 

و ایضا فرمودند به حسان: هجو كن ايشان را و دل خود را شفا ده و دل دیگران یعنی 
ان غا او اندها یه من 

مشاه آن‌ها مرگ اه این ابا ]ان م هو ی 0 وهای زو 


انداختن حرام‌زاده‌های خود در صحرا گفته: 
لمن سواقظ ولدان مُطَرَحَةِ ‏ باتث تَفخض في بَظحاءِ أجیاد 
(اين بچه‌هایی که در بيابان افتاده ازآان كينت که در بیابان اجیاد دست و پا می‌زنند)؟ 
باتث تَفَخَصٌُ لَمْ تشهذ قوابلها إلا الْوْحُوشُ و !۷ أَلحَيّةُ الوادي 
(آن بچه‌ها كه دست و پا می‌زنند چیزی ندیدند مگر درنده‌ها و مارهای بیابان). 


ر ٌ0 و و لا وو 5 ۰ 1 و ۳ كع و ر بر فى 9 6 
يَضَّل ير جمه | ميان منْعَفرا 9 خاله 9 ابوه سيد النادي 


(آن حرام زادهها را بچه‌های ديكر سنگسار می کردند» درحالىكه دايى ويدر او رئيس روساى قوم بودند). 


زيست. پیش از اسلام مذاح ملوک و حيره و غسّانیان و پس از اسلام مدّاح رسول خداصعا ۳۳ و یمانی‌ها بود. 
به‌سبب عارضه‌ای در هیچ یک از غزوات شرکت نداشت. وی چندی پیش از مرگ نابینا گردید. دیوان شعر او جاب 
شده أسث. ون کا فرهنگ اعلام تاریخ اسلا ج ۰۱ ص۲ .٩۰‏ 

امات 

5 

6 ديوان حسان» ص۲۹۷ . 


ابن ابی الحدید می‌گوید تتمه آن چون فحش داشت ذکر نکرد.! 
و نیز در هجو عاص بن هشام بن مغیره ملقب بود به احمق قريش و در جنگ بدر به‌دست 
اميرالمومنين لهسلا کشته شد» گوید: 
ِي للقي هلا إِذ فَكَرْتُمْ بِرَنْعَكُمْ ‏ فخرئم بکیرعنت باب اب ندع 
(اى فرزند کنیزان آوازه‌خوان به جه کسی افتخار می‌کنید؟ TT‏ آهنگر قبیله جندع بوده)؟ 
نا أبُوكُم قبل بيان دارو س فَأَخَقُوا ذِكْرَ قين مُدَفُع 
(خانه قبيله جندع را يدر شما قبل از خانه خود بنا کرد با عجله که e‏ مهف 
و آلفوا رَماد الْكَيْرٍ یفرف وشطکم لدى مَجْلِسٍ يكم لثيمٌ و مجع" 
(خاکستر تکبر را از دامن خود بتکانید» در مجلسی که پست‌های شما درآن آرمیده‌اند). 


و نیز در هجو ولید بن مغیره گوید: 
(هرگاه دنبال پیدا كردن نسب خود در قريش باشی هرگز اثری از خود نخواهی یافت). 
فثك بو خصيص عَنْ آبیها جع حَيْتُ یسترق الیبابٌ 
(قبيله هصيص منكر انتساب تو به خود شدند و همجنين قبيله شجع چون كه هيج جامه نسب تميز و 
خوبى نداشتى). 
و نت ابْنَ الْمُغيرَةَ عبد شول قَدَائدَبْ حَمْلُ عاتِقِكَ الرّطابُ 
(و تو فرزند مغيره همان غلام شول هستى که كردن تو از حمل هيزم زخم شده). 
وا الاب ین فرش فلاقث کی نسبیگم کلاب 
(اگر بزرگان قريش را بشمارند» نسبت تو به سگان قريش می‌رسد). 
و عِمْرانٌ بن مخزوم فُدَغْها هناك اسر و الْحَسَّبُ لباب" 


(و خود را به عمران بن مخزوم نسبت نده که او صاحب نسب درخشانی است). 


51 دیوان حسان» ص ۰۲۶۱ 
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و نیز در هجو او گفته: 

(اگر روزی قريش نسب خود را بشمارند تو را از خود دور خواهند کرد و نسب تو به قبیله شجع می‌رسد). 
و إنّ التي أْقَك ين تحت رجلها وليداً لِمَهجان الْغذاء حَلُوبّها 

(و آن زنى كه تورا زاييده از نطفههاى مخلوط حامله شده). 
و اَمَك من قشر خباشة أمّها ِسَمْراءِ فيهم آسِنْ الْبُول طیئهاا 

(ومادر تو از قبیله حباشه بوده همان زن سياه چرده‌ای که بول گندیده را به جای عطر استفاده م ىكرده). 


و نیز در هجو صفوان بن امية بن خلف گفته: 

(کیست که اين خبر را به صفوان برساند که مادر او كنيز همسایه معمر بن حبیب بوده)؟ 
مه يُقالُ من البَراجم أَضْلْها ‏ تسب من الانساب غَيْدْ قريب 

(و گویند که او از قبیله براجم بوده كه نسب او خیلی دور از نسب‌های محترم بوده). 


سائل بحَنبل اذ آرذت بیائها. ماذا آراة بِحَرّهَا المَْفُوب" 


(و اكر خواهی در اين باره از حنبل بپرس که در رحم سوراخ مادر صفوان جه م ىكرده)؟ 


و نیز در هجو أو گفته: 
یت سواداً يِن بَعيدٍ فراغني ‏ أبُوحَنْبَلٍ ینوا علی ام حنبل 

(آزدور ديدم يك شخص سیاهی می‌آید که از او ترسیدم و او حنبل بودسوار بر ام حنبل(مادرصفوان) بود). 
كأنّ الذي یروا به فوق بظنها ذراع قلوص من نتاج ابن عَرْهَلٍ' 


(و آلت اورا که بر شكم او مىماليد هم جنان ساق شتر درشتى بود). 


.١ 560 همان ص‎ .١ 
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.۰ (لعنه‌الله‌علیه) جح .ره 
و نیز در هجو عمرو بن عاص ٠‏ گفته: 


َعَم ابْنُ نابغة الْلّئيم بأئنا لا نَجَعَلُ الأخساب دون مُحَمَّدِ 
(فرزند نابغه (عمروبن عاص) می‌گوید: كه ما نسب پیامبر را از انساب خود بالاتر نمی‌دانیم)؛ 
آمولنا و نفوشنا من دونه من يَصْطَنِعْ حيرا یاب وَيُحْمَدى 
(در صورتی که جان و مال خود را فدای أن حضرت می‌کنیم و با این کار اميد ثواب الهی را داریم). 
فيان صذق کالبو مَساعژ من يَلقَهُم يوق الْهياج يُعَرَدى 
(اهل بيت پیامبر جوان‌مردان درست کاری هستند که مانند شیرقرآن در جنگ خصم خود را نابود م ىكنند). 
قوم اب نابغة اللئام أذِلَةِ لا يَقْبَلُونَ عَلى صفیر الْمَوْعَدٍ 
(ولى قبيله عمروعاص يست و ذليل بوده و به طرف كوجكترين جنگ جويى رو نمى أوردند). 
و بنا لَهُم بَيتاً أَبُوكَ مُقَضِرا 2 كفراً و لَؤْماً ئس بيت المَختدا 


و نیز در هجو امية بن خلف حجمی گفته : 
لَعَمْوكَ ما آوصی أُمَيّةَ بُكْرَةَ ‏ بوصيّةِ أؤصى بها يَحْقُوبُ 
(قسم به جان تو امیقبن خلف وصيت نكرد مانند وصيت حضرت يعقوب (وصيت به دین‌داری و ...). 
كان الوم إذ تولی غاديً ‏ فر الجوار نی الإله و حوب 
(وصيت او هر صبح و شام بر خيانت به همسايه بود كه اين كناه بزرگی است نزد خدا). 
َي إن جام أن كرفو فوا المعارت كلها توب 
(كفت اى فرزندان من اكر با كسى به جدال افتاديد يس در غلبه بر دشمن خود كوتاهى نكنيد). 
وا بيوتَ الئاس من أذبارها ‏ ختی تُصيرَ کلهنَ مَجُوبُ 
(و از دیوار خانه‌های مردم بالا برويد تا بر آن خانه‌ها مسلط شويد). 
ني عقثث وساة من هُوعالم ‏ لما لني کنر و شيب 


(من وصیت أن مرد دانشمند را عمل کردم در زمانی كه سنم بالا رفته و به پیری رسیدم). 


۱. همان ص ۰۱۵۹ 


ال ا ليني بليه و زقطه کی بما ای آبي ا 


(فرزند او هم به نوه‌ها و خویشان خود گفت: من به آن‌چه که پدرم وصیت کرده باخبرم). 


أَؤْصاهُمُْ بالكفر عند مماته ‏ تلف الاشراث و التَّحْذِيتُ 


(وصیت او به فرزندان خود به کفر بوده و جمع بين شرك و تکذیب پیامبر). 


اه ۶ و 08 وده 2 ۹ 2 7 مام و ۱ 
اصاهمٌ لما تولی مرا بخطيئّة عند الإله و حَوْبٌ 
(همجنين در دم مردن به فرزندان خود وصیت کردکه معصیت و مخالفت خدا را زياد انجام دهند). 


و نیز در هجو ابوالبْختری گفته : 
مَا طَلَعَتْ شمش الئهار وَمابدَث عَليك بِمَجْدٍ يا ابْنَ مَمْضُوعَةِ الْيَدِ 
(آفتاب نتابيده بر یکی از صفات خوب تو ای فرزند چلاق‌دست). 
بوك تيم الم الاش مُوضِْعاً ‏ تبتی عليك الْلْومَ في کل مَسْهَدٍ 
(پدر تو هم يست بود و هم پست‌ترین مردم بود و تو پسرخوانده آن يست هستی در همه‌جا). 
ذا للم علی في تقائم هدو على عار قوم كان لَْمَكَ في دك 
(اگر يستى افراد در كذشته را فراموش كنيم يستى تو در روزهای آينده نمايان خواهد شد). 
ونيز در هجو طلحه بن ابی طلحر العنهاللهعليه» کم به‌دست أميرالمومني.. (عليهالسلام» کشته 
شده گفته: 
الم تو أن طلحة من ريش این ایند .ره 
(آیا می‌دانی که موقعیت طلحه در قريش مانند زباله افراذ نیو هست). 
ء دَهْرا يَسُوقُ سول في جُنح الّلام 
(پدر او در شهر بلقا سال‌ها شترهای بی‌شیر را در تاریکی می‌چراند). 
هُوَ الرَجُلُ الذي جِلَبَ بْنَ سغد. و غنماناً من الْبلدٍ الشْنآم 
رز كني ات مه E aE gga‏ ی مسا )1 
فو الیل اا تین زمزم و الققام 
(اين مردی كه از او سخن م ىكويى غریبه است که به خانه خدا راه یافته). 


وه 


و کان ابوه من ب 


۰۱۵۲-۱۵۱ همان ص‎ .١ 
۱۳۸۲ ديوان حسان» صن‎ .۲ 
همان ص۳۷۹.‎ .۲ 
.۴۰۰ همان ص‎ ۲ 


TN 
: و نیز در هجو آبوسفیان گفته‎ 


راي و ةة ع 7 8 2 ۳ 0 ۳ 
عضصت بابر من ابيك و خاله عضت و التخار بالشکر الاطب 
یر کن اد 9 ت 5 بو ی 7 


(تو کسی هستی كه الت يدر و دایی خود را به دندان گرفتی و بنو نجار در حال مستی خرما می‌خوردند). 


(پس تو بهتر از پدر و دایی خود نیستی و تو برای کشتی با سگ هم به درد نمی خورى). 
وَلَسْتَ بذي دين و لاذي أمائة ‏ و لست بِخَيرٍ من لَويْ و لا گفب 
(و تو آدم دین‌دار و امانت‌دار نیستی و تو به مقام لوی و کعب (اجداد پیامبر) نمی‌رسی). 
و لکن هَجینْ ذُو دناق مغرف مُجاجَة ملح غَيرُ صافٍ ولاغذب؟ 


(و نطفه تو مخلوط از افراد يست تشکیل شده و تو از زمين شوره‌زاری هستی که اب شیرین در ان نیست). 


و نیز در هجو او گفته: 

لمت و امسر الا مت و لا عبد شمس و لا توفل 
(و تواز جماعت بزركان نيستى نه از عبد شمس هستى ونه از نوفل). 

8 لنش رواک بساقي الحجیج قافقد عَلَى الحسب اذل 
(و نه يدرت سقای حاجی‌ها بوده و نسب تو نسب يست می‌باشد). 


و لکن هجین مَنُوطٌ بهم كما تون 0006 E‏ 


1 


(ولی نسب تو مربوط به آن‌ها می‌شود هم‌چنان که حلقه‌های محمل منسوب به آن می‌شود). 
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۰ 
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الي ما از پیستی هی جوشد هم جتان که کلهباچه دز ايك فى جوشد): 
فلو كُنتَ من هاشم في الصّمي م لم تَهْجُناء و ركي مَضطلی! 


(و اگر از بنى هاشم بودى ما را (اهل بيت را) هجو نم ىكردى). 


.5١* ١ همان. ص‎ .١ 


و نیز در هجو او گفته: 
آبا راکبا ما عَرَضْتَ فلن عَلَى التّاي مني عَبْدَ شمس و هاشماً 
(ای سوار کار تندرو به قبیله عبد شمس و بنی هاشم بگو): 
وهلا أمَرْتم حينَ حانَ مجیبحم بشتم سوی حسان إن کانَ شاتما 
(آيا شما چون به قدرت رسيديد دستور فحاشى به حسان را دادید)؟ 
َكَلْت ابتني إن لم يَقَطَّعْكَ ماجد حسام یرد الْعَيرَ مِثْلكَ واجماً 
(من بی‌فرزند و بی‌دختر شوم آگر که جوان‌مردی با شمشير خود شما را به عقب نراند). 
إن لم تقل سرا لِنَفْسِكَ إِنَّنِي ١‏ َبْتُ كريماً ثم بت نادماً 
(و با خود نگو به راز كه بزرگی را كشتم و بعد يشيمان شدم). 
تر لاف . کل , اة سلاشل أغلال نشین. المکازها 
(یکی از سه موضوع را كه هر سه ذلت‌آور است انتخاب كن يا قل و زنجیری که بزرگان را ذلیل می‌کند)؛ 
و راو 0 e‏ وو مره و د م مد وه آه ۱۱ 
و تثرك مثل الکلپ یملج ايره و نع مَحْسُورا و تَقَعْدُ یم ا 


(و یا مانند سگی که به آلت خود خیره می‌شود و یا سربرهنه وگنه کار بمانی). 


۲ 00 (صلي اللدعليهوآله) 8 4 8 5 © مه 
وجون حضرت رسول (صلی 5 دست طعيمة را به‌جهت سرقت بريد و او گریخت و به 
مكه رفت و مرتد شد» سلافه دختر سعد او را جا داد. حسان اين ابيات را گفت: 


ما سار الدَرْعَيْنِ إن كُنتَ ذاكراً ١‏ بذي گرم مَن فى الرّجال أوادِعٌه 
(دختر سعد كه آن ن دزد 00 


2 75 57 


0 00 95 1 2 و و و و 
EIS‏ إليه و لم تَعْمّد لَه فثرافئه 


یحْفی الذي ف و فيكم تع تعلده الک واضقه 
فلو لا با اد زر متا هَجائِي لَقَد حلّث عَلَيكُم طوالئه 


. همان ص۴۰۲‎ .١ 
؟. همان ج۰۱ ص۱۳۱.‎ 


6 2 ؟ مد 3 1 + يو 4 و 1 1 و 
فان تذکروا كعبا اذا ما نسیتم فهل من اديم ليس فيه اکارعه 
هم لزان 3 الإذنات فی النّاس نتم فلم تك الا فى الزغوس مسامئه 


و چون قبیله بنی تمیم که بر آن‌جناب وارد شدند. عمرو بن الاهتم از صحبت ایشان 
تخلف کرد. قيس بن عاصم سخنی درشت به او كفت» يس عمرو در جواب گفت: 

للت مُفترشاً هَلْياكَ تَشيَميي عن الرَشول فَلَمْ تَسْدْق و لم تصب 
(تو بر فرش خود نشسته و به من ناسزا گفتی در محضر پیامبر و درست نگفتی و خطا کردی). 

إن تُبْغِضصُونا فان الرُومَ أَضْلَكُمُ ‏ و الرُومُ لا تئوث الْبَعْضاء لِلْعَرَبٍ١‏ 
(اين بغض تو به ما علتش اهل روم بودن شماست و اهل روم هميشه دشمن عربها بوده است). 
و چون عبدالله بن الزبعرى و عمرو بن عاص اعنها*ءاية و ابوسفيان بن حارث أن جناب را 
هجو کرد. بعضى عرض كردند يا رسول |لله(صااللهعليهوك, امیرالمومنین را بفرما ايشان را 
به هجا جواب كويد؛ فرمود: آنان كه رسول خن |(صلىاللهعليهواه» را با تيغ دستان نصرت كنند 
منعى نيست اكر به زبان نصرت فرمايند. 
حسان كفت: يا رسول الله(صلىاللهعليدواك» من از بهر اين كارم؟ 
فرمود: به نزديك ابوبکر !۴ شو تا حسب و نسب هريك را بر تو مكشوف دارد» جه 
او در علم انساب دانا بود و جبرئيل تو را اعانت خواهد كرد. يس حسان به نزديك 
اروك لته آم وريه و عور العمل او دشمتان رانههنا کرد و اداشتار او اسك دوه 
ربيعه و نوفل: 

بلع رَبيعَة و این أُمّهِ توفلا أني مُصِيبُ النظم إن لم أفْضَحُ 


(به قوم ربيعه و فرزندان نوفل بگو كه استخوانم شكسته باد اكر شما را رسوا نكنم). 


8 14 
۳ نون 


و كاتيي رثبال قوم ضیفم بَقَرَ الاماعژ بالفجاج الأفْسَح 


(و من هم‌چون شير بيشه شما را که مانند بزهای در بیابان هستید می‌درم). 


7 ١ص‎ ۰۲ همان ج‎ .١ 


۵ | ك < sif o‏ مسآ و کا 1 مور 
غرتث خليلثة و أزمل ليلة ككأنة عطباق ما لم یرم 
۱ و س 5 3 و هو و 5 کر یآ هر رو هنم ۳ 7 


(آن شیر ھم چون حسان بن ثابت است که دنیا را بر شما تنگ کرده است با اشعارش). 
ام الْخِياتة و الْمَعالَةَ و الْحْنا و الوم أَصْبَحَ ناویا بالٌطح 


(به‌درستی که خیانت و كينه و کفر و پستی همه این‌ها در ابطح مستقر شده است). 


ر 
2 


قوم إذا نطق الخنا ناديهم تبع الخنا و اضيعَ امد المصلح 
(شما كسانى هستید که به ندای خيانت جواب مثبت داده و به ندای افراد صالح اعتنا نم ىكنيد). 

و انس ند الجر کل مَرلم إلا بصخ ند المقالة ينب 

هجؤت حمزة ان توفي صابرا و كفاك اهلك کالرنال الرزح 
نجات داد)؟ 

1 ¢ 8ع > خم cw‏ ەو ايا 0 7 مره ١_1‏ 

فلبتش ما قاتلت یوم لقیتنا اير تقلقل في حر لا بضلح 
(پس روزی که به جنگ ما آمدی با پست‌ترین شیوه جنگیدی مانند کسی که آلتى در مقعد او فرو رفته باشد). 


ى اذا فعل العضانم اه جَعَدَ الانامل في الشْتاء المد 
۱ ع مل کي ۱ 


9 


۰ : | . (لعنه‌الله‌علیه) ‏ ر..ر . 
ونيز در هجو ابوسفيان © کفنه : 


غدا آهل حصني ذي المجاز بِسُحْرَةِ ‏ و جار بْنُ حَْبٍ بالْمُحَصَّبٍ ما يَعْدُو 
(ساكنين قلعه ما در امان هستند و ابوسفیان "۳*۳ در بیابان‌های محصب مشغول دويدن است). 
كناك حَشاء كن الوليو ساره ما ها ای فد 
(هشام بن وليد لباس‌های خود را بر تو پوشاند يس تو نيكى او را بهتر از او بركردان). 
قضی و طرا مِنْها فَأْصْبَحَ عاديا و أضبخت رخواما تُخِبٌ و ما تَعْدُو 


(پس از آن که نیاز خود را برطرف کرد او را عربان گذاشت ويس سست گشتی و قادر به حرکت نبودی). 


۱. همان ج۰۱ ص ۳۵۳. 


فلو أن أشياخاً بِبَدرٍ 3 ده لل مُتُونٍ الخير معط ور 
(اگر بزرگانی که در جنگ بدر بودند آن‌چنان مى تاختند كه شانه اسبهايشان از عرق خيس مى شد). 
قما منَعَ الْعِيرَ الصَّروطٍ إدمارو و ما مَنَعَتْ مَخرْاةَ والدها هذاد' 


(لعنهاللدعليها) 


(بس أن مرد كوزو مانع لواط نشد و هند مانع رسوايى يدرش نتوانست بشود). 


و او را در اين رقم اشعار بسيار است. 

(توطئه ترور امیرالمومنین اعليهالسلام») 

و در احتجاج شيخ طبر اه مروی است که چون ابوبکر و عم راء 
توطنه کردند که خالد بن ولید» حضرت امير اس را بعد از سلام نماز صبح شهید 
کند. چون تاریک است و جای شبهه کاری است؛ و ابوبکر !۹۳" در بين نماز پشیمان 
شد و تشهد را آن‌قدر طول داد که نزدیک شد آفتاب طلوع کند. يس پیش از سلام گفت: 
ای خالد نکن آن‌چه را به تو امر کردم. آن‌گاه سلام گفت. پس حضرت ملتفت شد. دید 
خالد با شمشیر در جنب ایشان نشسته. پس فرمود: ای خالد آبا می‌کردی آن‌چه را به تو 
گفت؟ گفت: آری» قسم به خدا اگر نهی نمی‌کرد مرا هر آيينه می‌گذاردم أن را در آن- 
جای قو که بیشتر مودارد. 

يس حضرت فرمود: دروغ گفتی مادر نداشته باشی. یا مادر ندارد آن‌که این کار را 
می‌کند. حلقه کون او از تو تنگ‌تر است؛ و در اين کلام ایمائی است به لواط دادن خالد 


(و همجنين ابن طاح e‏ 


۱. همان؛ ص ۳۶۲. 


(؟ ۰ عورت عمروعاص 9 بصر بن | ماخ (لعنفالله علیهما) در ۰ 5 از ترس 9 “2 
امیرالموه ن «علیه‌السلامع) 


(علیه‌السلام) ۲ 5 O 1 E‏ ا 
f‏ امد يس از دانستن این که ان جناب تست فرار 


به ميدان مبارزت حضرت امیر 
نمود. چون حضرت به أو رسید» عورت خود را مکشوف ساخت. پس حضرت برگشتند و 
بعد از و بسر بن ارطاة که صاحب میمنه لشکر معاویه "۶ بود نيز جنين کرد از 
اسب. خود را به زیر انداخت و پاهای خود را بلند كرد و عورت خود را ظاهر ساخت. پس 
جوانى از اهل كوفه فرياد كرد: وای بر شما ای اهل شام. آيا حيا نمی‌کنید. پسر عاص 
شما را کشف عورت تعليم کرده در جنگ‌ها؟! پس این ابیات را بخواند: 

أفي کل یوم فایش دُو کريهَة له عَوْرَةٌ وشط الَْجاجة بادية 
(آيا در هرروز هر سوارکار شجاعی از شما عورت خود را در جنگ نمایان می‌کند). 

يكف بها عنه عَلي سنائة وَيَضْحَكُ مِنْهُ في الْخَلاءِ مُعاوية 
(که با اين کار امیرالمومنین "۳ را از کشتن خود منصرف کند و بعد! معاویه للع در خلوت بخندد 
و او را مسخره کند). 

ولا لِعَمْروِ ین أؤطأة أَبْصِراًٌ سبیلکما لا تلقیا اللَيْتَ ثانية 


(لعن ةاللدعليه) 27 ۱ . (عليهالسلام) 3 
(پس به عمروبن عاص و بصربنارطاة بگو مبادا بعداز این با امیرالمومنین ۳۳ ۳ روبه‌رو شوى). 


فلا تخمداً إلا الْحيا وخصاکُما هُما كانتا والله للتفس واقيّة 
(پس از حيا و بزركوارى حضرت و هم‌چنین عورتهاى خود تشكر كنيد چون که اين دو شما را از مرگ نجات 
داد). 

قلولاهما لَمْ تَنْجُوَا من سنانه . وَتِلِكَ بما فیها مِنَ الْعَوْدٍ ثانیةا 
(چون اكر اين دو نبودند از نيزه آن حضرت نجات ييدا نم ىكرديد و همین شما را بس كه يس از این اين 
كار را تكرار نكنيد). 


(افشاگری رسول خد|١صىالعليدواه»‏ پیرامون انساب بعضی از صحابه) 

و در تفسیر على بن ابراهیم از جناب (امام) باقر مروی است که چون پسر صفیه 
دختر عبدالمطلب مُرد. صفیه آمد» پس عم اعنةاللهعليه» به او گفت: گوشواره‌های خود را 
بپوشان. به‌درستی که قرابت تو با رسول خداعا ۳ نفع نمی‌دهد تو را. يس صفیه 
گفت: آیا گوشواره مرا نگاه کردی ای پسر زن ختنه نشده يا گندیده. 

يس داخل شد بر رسول خدا ی" و نقل کرد از برای او و گریه کرد. پس بیرون آمد 
رسول خد ای" و ندا کرد نماز به اجتماع» يس مردم جمع شدند. يس فرمود: جه 
شده جماعتی را كه گمان می‌کند قرابت من نفع نمی‌بخشد؟ اگر بایستم در مقام 
محمود هر آيينه شفاعت می‌کنم از برای علوج شما؛ یعنی بنده مسلمان که از عجم 
داشتند. سوال نخواهد کرد امروز احدی از من که کیست يدر و مادر او مگر آن که خبر 
دهم او را. پس مردی برخاست و گفت: کیست يدر من يا رسول اللهاصی ۴۶۳ فرمود 
پدر تو آن نیست که خود را به او نسبت می‌دهی» يدر تو فلان پسر فلان است 

دیگری برخاست و همان سوال کرد. فرمود: يدر تو همان است كه ادعا می‌کنی. يس 


حضرت فرمود: چه شده أن که گمان می‌کند قرابت من نفع نمی‌دهد که سوال نمی کند 


از پدر خویش ؟! 
پس ۵ برخاست وكفت: يناه م ىبرم به خدا از غضب خدا و غضب رسول او 


كذ ای EC‏ ها انها الذي مه واه 
شقاء ان كنت لكو فسوی هان كشالو تیا خی E‏ لك عقا الله عَنهًا واللة 
عَفُورٌ حلیمٌ».۱ 


.١‏ المائده. آیه 2-۱۰ ای کسانی که ايمان آورده‌اید! از جيزهايى نيرسيد که اگر برای شما آشکار كردد» شما را ناراحت 
كند! 9 اگر به هنكام نزول قرآن» از آن‌ها سؤال كنيد» براى شما آشکار مى شود؛ خداوند آن‌ها را بخشیده( 9 ناديده 
كرفته)است. 9 خداوند» آمرزیده 9 بردبار اتتنگا: 


(افشاگری امام حسن اه هالسلا”» عليه برخی از منافقین) 

و نیز شيخ طبرسی و غیره روایت کرده‌اند از جماعتی که گفتند: نبود در اسلام روز 
مُشاجره قومی در محفلی که قال و مقال أن بیشتر و سخن أن بلندتر و اصرار در کلام آن 
سخت‌تر از روزی که جمع شدند در نزد معاویه. عمرو بن العاص و عمرو بن عثمان و عتبة 
بن ابی‌سفیان و ولید بن عقبة و مغيرة بن شعبه* ۳ توطثه کردند که حضرت 
مجتبی ۳۳۴ را حاضر کنند و فحش بدهند و قدرش را در نزد مردم يست کنند و 
حديث طولانیست و به چند کلمه از آن قناعت می‌کنم. 

حاصل أنكه حضرت را حاضر کردند و به غير از معاویه سل هریک آن چه شایسته 
خودشان بود جسارت کردند و چون فارغ شدند» حضرت"*۳ به معاو يه تیه 
فرمود: ای آزرق! مرا کسی شتم نکرد غير تو و این‌ها مرا شتم نکردند و سب نکرده مرا 
غير تو و این‌ها مرا سب نکردند. 


+ ا ۱ 5 (لعنةاللهعلید)‎ ١ 
: يس شروع كردند به ذكر معايب و كفر او و پدرش و به عمرو بن عاص‎ 


فرمودند: 

اما تو ای عمرو شانی ابتر" يس به‌درستی که تو سگی؛ اول امر. تو مادرت زانیه بود و تو 
زائیده شدی بر فراش مشترک» يس محاکمه کردند در تو مردانی از قريش که از ایشان 
بود ابوسفیان و ولید بن مغیره و عثمان بن حارث و نضر بن حارث بن کلده و عاص بن 
وائل** ۶ و هریک گمان می کرد که تو پسر اویی؛ يس بر آن‌ها غالب شد آن‌که لئيم- 


۱. ابن عباس می‌گوید: آيه إِنَّ شانئك هو الابتژ درباره عاص بن وائل(پدر عمرو بن عاص) نازل شد. زیرا روزی پیامبر 
را در مسجدالحرام دید وقتی بوده که پیامبر از مسجد بیرون می‌آمد. در باب بنی سهم به او برخورد و با یکدیگر 
صحبت کردند. 

عده‌ای از صنادید قريش نيز در مسجد بودند. بعد از اتمام صحبت از عاص پرسیدند: با جه کسی صحبت میکردی؟ 
در جواب گفت: با این ابتر سخن می‌گفتم و موقعی بود که طفلی به نام عبدالله که از خدیجه(۳» !۳۳۹" متولد شده 
بود» وفات یافت و عرب جاهلیت به کسی که فرزند ذکور او می‌مرد. ابتر می‌گفتند. سپس سوره کوثر نازل شد (تفسیر 
وق لاف کف لزان اننظ الق AT‏ وه ۲۳ CE‏ 


ترين ایشان بود در حسب و خبیث‌تر یا پست‌تر در منصب و عظیم‌تر در زنا؛ و مادر تو مى- 
رفت به‌سوی طاثفه عبد قيس به‌جهت زنا دادن. می‌رفت در خانه‌های ایشان و در ميان 
بارهای ایشان و در دژه‌های ایشان؛ و (آن‌گاه امام حسن(۳۳#) فرمودند: رسول 
هن |(صلىاللهعليهواك» را هجو کردی به هفتاد شعر» پس أن جناب فرمود: خداوند لعن كن 
عمرو را به هر بيتى يك لعن.! 

و در جمله» کلامی که به وليد فرمودند: آن که تو را جه کار با ذکر قريش به درستی که تو 
پسر علیجی" از اهل صفوریة" که او را ذکوان می‌گفتند و مادرت به تو گفت: ای پسر 
يدر تو والله لئيمتر و خبیث‌تر بود از عتبه. 

و به عتبه فرمودند: اما آنكه مرا ترس دادى به کشتن» يس جرا نكشتى أن را که یافتی در 
فراشت با زنت بود و غلبه كرد تو را بر فرج او و شريك شد تو را در ولد او و چسباند به تو 
ولدى كه از تو نبود. 

و به مغيره فرمودند: اما تو پس دشمن خدا أن زناكارى كه رجم بر تو واجب شده بود و 
عدول اتقياء شهادت دادند بر تو يس تاخير انداختند رجم تو را و هميشه در طائف 
دنبال فاحشه‌ها بودى. ° 


(نامگذاری حكم بن ابی العاص و اولاد او به وزغ؛ توسط رسول الله (صلىاللهعليهواله») 
شيعه و سنى به طرق متعدده نقل كردند كه حضرت رسول (صلىاللهعليهواله» حکم بن ابی 


العاص و اولاد او را وزغ مىناميد. " 


.١‏ معروف است که أو شعرى در مورد امیرالمومنین(علیهالسلام) سرود که امام حسن (عليهالسلام» پاداش دنيايى او را به او داد 
و فرمودند: اكر ثواب اين شعر را حفظ مىكرد. بهشت بر او واجب می‌شد (رجوع شود به الغدير). 

۲ کفار عجم 

۳. از نواحی اردن در شام نزدیک طبريّه 
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و در خبر سابق است که ان حضرت فرمود: چون اولاد وزغ به سی مرد رسند» بگیرند مال 
خدا راء دولت و بندگان خدا را خادم و در بين سخن ایشان حکم بيدا شد پس حضرت 


فرمود: صدای خود را آهسته كنيد که وزغ می‌شنود.۱ 


(جسارت زنی در کوفه و افشاگری امیرالمومنین عليه السلام» نسبت به او) 

9 در بصائر 9 اختصاص شيخ مفید به طرق عدیده مروی است که حضرت 
علبه السلام) 8 ع ل مه ۲ E‏ 

“ در بالای منبر کوفه بودند» زنی نظر کرد به آن حضرت و يدر و 


برادرش را حضرت کشته بود؛ پس گفت: این أنسنت کته احباء. 


آمیرالمومنین 


پس حضرت نظر کردند به‌سوی او و فرمودند: ای سلّقّع " ای بِذیّه " ای متکبره. ای آنكه 
حیض نمی‌شوی به‌نحوی که حیض می‌شوند زن‌ها. ای آن‌که بر بالای آن جایت یعنی 
فرج. چیزی است ظاهر و آویزان. 

و به روایتی ايراد بر عطایای حضرت کرد. يس فرمود: ساکت تو ای جریّه ای بذیّه ای 
سلقع» ای سلقلق؛ تا آخر. 

بس برگشت و عمرو بن حريث از عقب او رفت و بدجهت امتحان فرموده حضرت. او را برد 
به خانه و او را نويد داد تا آن که بعضی از زن‌های او نگاه کردند بر فرجش» يس دیدند از 
بالای أن چیزی آویزان است. پس آن زن گفت: ای وای که مطلع شد على بن ابی 
طالب "۳ بر چیزی که مطلع نشد بر آن مگر مادر من يا قابله من." 


۱ احتجاج. جا ص ۰*۲ . 

۲ زنی که از دبر حیض می‌بیند. 

۲ بدزبان» فحاش. ناسزاگوء بیهوده كو 

.٤‏ هرزه‌گوی و بدزبان 

6 زنی که از کصرت زنا دبر و قبل او یکی شده باشد. 

۱ بصائرالدر جات. جا ص٩‏ ۰۲۷ موسسه اعلمی؛ اختصاص» ۰۷۳ ص٤‏ ۰ . 


سَلْقَعْ زنی است که از دبر حیض می‌بیند و سلقلق» نيز به همین معنا است چنان‌چه در 
E 7 ۳ 5 75‏ ) اللهدعليهواله) ¿ 5077 
و صدوق در كتاب عل لالشرايع روايت كرده كه حضرت رسول صلی"* ۳۴ فرمودند: يا 
(علیه‌السلام) ± ر. . ا ا a o‏ ۳ 
يهودى و نه از عرب مكر آنكه پدرش معلوم نباشد به جهت زنا دادن مادرش ونه از ساير 
الخ.۲ 


3 3 . . (علیه‌السلام) 
ودر قصيده ابن حجاج كه در محضر قبر اميرالموه لع م 


خواند و به درجه قبول 
رسید. چنانچه گذشت اشاره به معنی آن بلکه به همین خبر کرده: سَلَفلقَیَاَهُم قد حضنّ 
من خلفب «سلقلقیه‌های انها خون حیضشان از مقعدشان می‌ریخت) و بَذِيّه فاحشه 

2 7 6 .. (عليهالسلام) 3 2 4 3 5 : 2 
و در کافی از جناب امام صادق 5 *مروی است که فرمود: که مرد بی‌غیرت بالنسبة 

. (لعنةالله اس ۳ ۳ سم الله‌علبه‌واله 
(مروان "۳۶ و افشاگری برعليه مادر او و اخراجش از مدينه توسط رسول الله صلى للدعليدواله,) 
و در كتب مقاتل مذكور است که جون مروان اشاره كرد به وليد كه يا از حضرت امام 

. (علیه‌السلام) ت رگ ا گ د۰ آ۰ حنا | رده ۹ a‏ و 8 8 506 
حسين بيعت بكير د كردن ن < ب را بزند» ن حصرت متغير شذه گرمودند: 


وای بر تو ای يسر زرقا* الخ.* 


۱. قاموس المحیط فیروزآبادی» لحن 

۲ علل الشرايع؛ ج۱ ص57 .١‏ 

۳ الکافی؛ ج۵. ص۵۳۱ ط اسلامید. 

> زن زاغ چشم که در بازار ذى المجاز مردم را به‌سوی خود دعوت م ىكرد. سخن امام حسین (عليهالسلا» به مروان (مناقب 
ابن شهرآشوب. ج۰۳ ص ۱۸). 

۵ اتساب الاشراف عرق ضی۱۲۹؛ قأموس الرجال لجع ض411) از تذكرة ابن جوزی. 


و سبط بن جوزی از هشام بن محمد کلبی نقل کرده: در ضمن حکایتی که آن جناب به 
مروان فرمودند ای پسر زرقا كه مردم را به خود می‌خواند در سوق مجاز» صاحب رایه در 
سوق غکاظ ای پسر طرید رسول‌الله ی" و لعنت کرده او. بعد از آن از اصمعی 
نقل کرده: در شرح کلام حضرت که ابن اسحق گفت: اسم مادر مروان» امیّه است و از 
فاحشه‌های ایام جاهلیت بود و از برای او روایتی بود مثل رايت بيطار كه او را به‌سبب أن 
می‌شناختند و أو را می‌نامیدند ام‌حبتل الزرقا و کسی يدر مروان را نمی‌شناخت و او را 
نسبت می‌دانند به حکم» مثل آن که عمرو را نسبت می‌دادند به عاص.۱ 

یه ی انه روات کا ی تساه جره ا وه 


٠.‏ , (علیه‌السلام) 
سر امیرالمومنین ۶“ ٠‏ 


در روز بصره» يس نقل کرد که: ابن عباس امد و از برای مروان 
امان خواست و چون امان دادند او را احضار فرمودند. جون حاضر شدء دست دراز کرد 
كه بیعت کند» حضرت دست خود را 9 كشيدند 9 فرمودند: حا 2 جنی د سست مرا در بیعت» 


۰ وج ۲ 
هم زد أو را به کونش. 


5 تذ کرة الخواص. ج ۰۱ ص۰۱۸۹-۱۸۸ 


(شعر حسان در هجو عمرو بن عاص "نع به خاطر توهینش به پیامبر سس ) 
و از بحار منقول است که چون عمرو بن العاص حضرت رسول صلی" ۳ را هجو کرد 
حسان در پاسخ او اين ابیات بگفت: و اشاره کرد به حرام‌زادگی او و این‌که پدرش 
مويو + ۹۹۵1۶۲۵2 اتبنت: 

بو أَبُوسْفْيان لا سك قد بت نا فيك ينه بَيِّناتِ الدّلایّل 
(پدر تو بدون شک ابوسفیان "۳۳ است (نه عاص) و بر این امر بینه و دلیل زیادی داریم). 

قفاخر به إِنْ ما فَخَرْتَ فلا تكن تَفاحَرٌ بالعاص الهَجین بْنِ ویّل 


(پس اگر فخر می‌کنی به ابوسفیان ۶“ فخر كن و به عاص "۳۳ مفاخره نكن كه در نطفه او هم 


وان التي في ذاكَ يا عَمْرُو حَكَمَتْ ‏ فقالث وجاء ند ذاك لنال 
(و کسی كه اين موضوع را تاکید می کند مادر توست که به عاص تمایل داشت). 
مِنَ العاص عَمْرُو تبر الئاس أنه تجمعت الأقوامٌ عند المّحاف ل" 


رو اوست که مردم را خبر کرد هنكامى كه نزد او جمع شدند). 


e,‏ فا ا | , (لعنةاللهعليه) ا“ (لعنةالله‌علیه) 
جون نابغه» مادر عمرو به جهت بخل ابوسفيان 9 سخاوت عاص أو ۴ به 
عاف الع ۳ تست داد. حسان به اين اشاره كرده. 


و دمیری در حبوة الحیوان گفته: حضرت أت ا ا حکمی کرد. یکی از خوارج بر 
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5 بحارالانواره جلد ۰۲۳ ص۲۲۰ . 
1 حياة الحیوان؛ جا ص١‏ ۱ >. 


«معادن أَيْن) 
و در زهرالربیع مروی است از جناب صادق(*۴۳۳ كه فرمودند: از برای ما حقی بود که 
ربودند آن را معدنها آبنه.۱ 


ةالله‌علیه) 
و ابن طاووس (رحمةاللدعام 


در مهج الدعوات روايت كرده كه: جون اهل قم شكايت كردند 
خدمت امام حسن عسکری **1-” از موسى ابن بغی» امر فرمودند ايشان را به خواندن 
اين دعا در قنوت؛ و شيخ طوسى در مصباح متهجد فرموده مستحب است خواندن آن 
در قنوت وتر و آن دعايى است طولانى و از فقرات او اين است: 

«و حکم علینا غير المامونین فى دینک و بت امورنا معادن الابن»۲ 

و علامه مجلس ارحمة یه در کتاب صلوة بحار در شرح اين فقره فرموده: یعنی گرفتند 
امور ما را آنان که محل عیب‌های رسواکننده‌اند از ناخوشی» معروف أبنه و غير آن. 
چنانچه مشهور شدند روسای ایشان به آن و در خبر وارد شده که نامیده نمی‌شود به اسم 
امیرالمومنین کسی بدون استحقاق, مگر آن‌که مبتلا شده به اين مرض معروف که 
می‌برد تمام حيا را و به اين مطلب تاویل کردند قول خدای تعالی را «ان یدعون من دونه 
الا اناثا». ٤‏ 

و چون به أنجه نقل كرديم و نكرديم ظاهر شد رجحان هجو و سبّ و فحش در هرجا كه 
از قبيل جاهاى مذكوره است باقى ماند جواب از نسبت دروغ به آن سه نفر و اتباع آن‌ها 
به دو جهت: اول نسبت دادن به آن‌ها در نظم و نثر گذشته به بعضى معاصى که در ظاهر 
مرتكب آن‌ها نبودند و احدى از دوست و دشمن نقل نكرده؛ دوم زياد نسبت دادن آن جه 


راست بود در ایشان. 


۱ زهرالربیع» ص ۲۲۵. 
۲ مهج الدعوات» ج۰۱ ص15. 
۳. سوره نساء آيه ۰۱۱۷ 
5. بحارالانوارن ج۰۲ ص ۲۵۰. 


و جواب از هر دو بعد از تأمّل و تدبر در اخبار و آثار ائمه هدى عليهمالسلام» که شطری از آنها 
متفرق در مطاوی این رساله مبارکه مذكور شد. هویدا و روشن است. جه اگر کسی سبب 
می‌شود در انداختن جماعتی بسیار در معاصی بی‌شمار از برای او نوشته خواهد شد هر 
معصیتی که هریک از آن‌ها بکنند بدون آن‌که از کننده چیزی کم شود و جه آن‌که أن 
تحني کلمت ننه لان محف یی لاسو کته انم ال یراق اش 
متواتره مذکور و نزد علما ثابت و محقق است و نیز در اخبار متواتره وارد شده که آن سه 
نفرند سبب هر شر و فساد و معصیت و خون به ناحق ريخته و مال به حرام خورده و غوایت 
ها ناطرة ی اک ان ها اقم سوه فد 
شاخ حجامتی خون ريخته نمی‌شود در شرق و غرب عالم مگر آن‌که در كردن آن‌ها است 
و گذشت حکایت بیرون آوردن ملک جسد شیخین را در هر وقتىكه خون ناحقی ريخته 
می‌شود و مالیدن قدری از آن خون را بر رخسار ايشان' و شاید از اين بتوان استنباط کرد 
كه هروقت لواطی ويا زنایی در هرجا کسی کرد از أن منی ريخته نیز قدری به پیش و 
پس آن‌ها بمالند و از اين دو مقدمه قطعية واضح می‌شود راست بودن نسبت هر معصیت 
به هر مقدار در هروقت به آن‌ها. يس دروغ نیست اگر کسی بگوید هر روز يك کرسنی در 
مقعد عمر* ۳۳۳ ريخته می‌شود» جه اجمالا معلوم است منی لواط‌کنندگان 
مالکی‌های مغاربه در روز بیشتر از اين است جه رسد به ساير فرق سنی و باقی ملل ضاله 
دبای متا و داه د که وات سنن همه اک ر أو ارت ات 
لاطی و ملوط هر دو و زانی و زانیه و از اینجا معلوم می‌شود که اهل نثر و نظم هرجه 
بكوشند و بگویند نه مبالغه است و اغراق ونه دروغ است و گزاف. 
کتاب هجو تو را آب بحر کافی نیست که تر كنم سه انگشت و جزوه بشمارم 


۱. ص۲۸ نسخه خطی. 


(اشعار شيخ فضل الله نوری پیرامون کتاب شاخه طوبی) 

ی کی اه ترس زا لج لقف ری یلسانت اب 
الفروع والاصول والاخذ بنواصی المنقول والمعقول علم الاعلام والبحر القمقام همشیره 
زاده مفخم شيخ فضل الله بن العالم الجلیل والمولی النیل ناموس العصر ووحید الدهر 
الا کمل الارفع المولی عباس النوری الطبرسانی الحج الله لهما الامال و الامانی بمحمد و 
لاش ات الغا اه 

بسم الله الرحمن الرحيم 


دوش گفتم با خود از چه در جهان غوغا شده 


از زمين رويد هزاران لاله هاى رنگ رنگ 


شور شادی در دل هر پیر و هر برنا شده 
آسمان از اختران پر نرگس شهلا شده 
كز ثريا تا ثری پر لولوی لالا شده 
پا که قربان است کا ندر عاشرش اضحی شده 


اين جه ماه جانفزا و اين جه روز روح بخش 
عيد فطر است اين که ظاهر شد يس از شهر صیام 
یوم خم اين يا که عشر ثالث از شهر رجب 
كفت ای نی فطر و قربان و غدیر و یوم بعث 
این همان روزی است کاندر نه قباب" اين سپهر 
اين همان روزی است زیبد گر بگویم بی حجاب 


كرجه اعیاد دگر هر یک عزیزند و شریف 


کاندر آن بعث نبی از حضرت یکتا شده 
اين ربیع است اين نهم کاندر جهان پیدا شده 
از ملائک نام عید حضرت زهرا شده 
از همه اعياد» اين در رتبه صد بالا شده 


لیک زین اتمام گشته آنچه در أنها شده 
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حبذا از سير گردون مرحبا بر روزگار شكر لله كاين جهان امروز كام ما شده 


ساقيا برخيز و ده کامی از آن جام شراب 
ای ندیم امروز آغاز سخن از سر نما 


این ربیع اول است و عيد زهراء بتول 


كز شرار شوق» آتش در دل و احشا شده 
در گذر از پار و پیرار* آنچه در آنها شده 


كز در أن أعياد دیگر جمله منسیّا شده 


۱. گنبد و هر بنای گرد برآورده و مقصود اینجا هیأت مدور و گنبدگونه, خیمه ها است 


.٤‏ پارسال و پیرارسال 


از يى خشنودی زهرا و باب و شوهرش 
وه از آن فخرالاعاجم حبّذا زان يكّه مرد 
از یکی خنجر عماد کفر کردی منهدم 
ناروا باشد عرب را فخر كويد بر عجم 
دولت کسراویان را فخر بايد زین عجم 
وه جه بابا آن شجاع الدین و الملة کزو 
كرجه تیغی را که حیدر زد به يور عبدود 
لیک اين ضربت ز بابا گر ز دست مرتضی 
فضل آن ضربت ز فضل ضارب و تخلیص او 
چونکه آن فضل و خبائت در قبال همدگر 
وه از آن خنجر که چون شکل هلالش روزگار 
ذوالفقار از دست حيدر گر زد الا را به لا 
خنجر بابا نمود الا قرین لا كز او 
حبّذا زان دشنۀ خونخوار خونریزی کزو 
داد داد ای امت مرحومه زین شيخ شقی 
منبع ظلم و فساد و معدن كفر و نفاق 
باعث اغواء شیطان از سجود بوالبشر 
زو خلیل الله در آتش شد از نمرودیان 
زو سر یحبی به طشت اندر بر سلطان جور 
زو جمال یوسفی در چاه و در زندان فتاد 
خضر پیغمبر ازو پنهان شد از انظار خلق 
آنچه ظلم و کین که شد بر احمد و بر عترتش 
مختصر هر خون ناحق» هر زنا و هر لواط 
جهل کل. سجین خالص. معدن کفر و شرر 


از موالید جهان هرجه به وی شد منتسب 


و و و و و و هو و و و و و و هو هوجو و۰۰ 


نظم آور آنچه اندر لوح دل املا شده 
آفرین بر زور بازو كز وی اين غوغا شده 
زین سبب او بر شجاعان جهان بابا شده 
زانکه ز ایشان دين شد احیاء کفر زین اطفا شده 
ا ا اعا که او .دش اد آنا شدة 
پاک از ارجاس دون اين گنبد خضرا شده 
از عبادات جمیع انس و جن بالا شده 
کشت صادر گفتمی او اکمل و اوفی شده 
فضل اين ضربت ز فضل أن كه مضروبا شده 
می‌توان گفتا که در فضل اين دو تا همتا شده 
داشت پنهان تا در آن شب بدر سان» بیضا شده 
تا که وحدت را از آن بر جان و دهل ماوی شده 
لا فتی الا على اندر جهان افشا شده 
دين احمد شد رواج و کفر و شرك اخفا شده 
من جه گویم زان کسی کان مفسد دنیا شده 
قبل از آن كآدم برون از جنة الماوی شده 
زو برون رفتن ز جنت آدم و حوّا شده 
زو همه فرعونیان اندر تک دریا شده 
زو ضلال سامرى در اميت موسی EW‏ 
زو دو چشم حضرت یعقوب نابینا شده 
عیسی مریم ازو تا طارم اعلی شده 
تا قيامت جملگی زو رخصت و افتا شده 
هرجه بد. هرجه فساد و كين از أن برپا شده 
شور از وی هرجه آب شور دریاها شده 


تلخ و بدبو بی مزه» بدرنگ بی معنی شده 


مهبط خیل شیاطین» مخزن شر و دغل 
حامی کفر و ضلات» ماحی اسلام و دين 
گر ز اسم نحس خواهی تا بگویم چند بيت 
منکر اندر اسم و اندر خلق افعال و عدد 
در زر چون سیصد و ده مثل منک در عدد 
گرچه اسماء خدا فرموده منزل از سما 
سر ز عقرب دان» ميان از مار دمش از رطیل 
عين عمياء ميم ابکم را ز اخرس كير و ساز 
عين عانه. ميم مقعد كير و را را از ذگر 
گر ز بر سازی فزون بر بَیْناّش در حساب 
عين او چون خلقه ما تحت واكردى دهن 

1 ۴ 5 دهن كردى تھی تا هر گهی 
راس آن چون خاک چار و پای پنجم خاک شد 
قلب او چون آتش جار است اندر اعتبار 
قلب عينش چون گذاری در ميان ميم ورا 
وه جو اسم از گفتنش بايد بشست از آب شط 
۳ ثعل شد خواندند أن را بر سگی 
اف بر اين اسم و مسمی وه جه خوش شد التیام 
تا توانى لعن و سبش كن به هر صبح وپسین 
هر که اسرار قرآن ره برد داند به أو 
اوست أن کاندر كه خلوت به شیطانش بگفت 
از عدی سامری وز تیم او عجل جسد 


او مراد آنچه در قران ز طاغوت و ز جبت 


.١‏ استماع كردن . شنودن گفتار کسی را. 
". لاغر 


© و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو ووو 


همز و لمز و وسوسه ابلیس ازو دانا شده 
در نهانی عابد هر لات و العرّی شده 
چون ذک و اصلش ثلاثی عدل تقدیرا شده 
زين سبب از نص قرآن» عين مفعولا شده 
يس مراد از فى الزّبر این است کان آنجا شده 
لیک اين اسم از زمين هفتمین بالا شده 
وه جه خوش اسمى كزين اسما مشتقا شده 
زين سه اسمى كان مسمى هر سه را دارا شده 
كن مركب تا كه آن تركيب مَرْجِيًا شده 
دال يشتش خم به نزد هر الف بالا شده 
تا در او هر بر و فاجر يَدخُل إدخالا شده 
کان خورّد از فوق. از ما تحت اخراجا شده 
خاک عالم بر سرش از فرق سر تا پا شده 
آتش سوزان ببين كز قلب او پیدا شده 
قلب آن مشروب او درگاه استسقا شده 
آن زبان ناطق و وان كوش كان اصغا' شده 
کان سمين بودى بسى از حزن مهزولا" شده 
انق تفاطل كر یی یهام که 
كاين چنین از پیشوایان جهان افتا شده 
سوره سوره أيه آيه جملگی ایماء شده 
با توام» با مسلمین در ظاهر ما شده 


زین دو شد صد انچه اندر مذهب موسی شده 


صاعقه. منگن ظلوم و کافر و فحشاء شده 


فاحشه ابلیس و شیطان و شکازی و غرور 
او عُثل بَعدَ ذلک» او بود قصد از نیم 
اوست اصحاب الشمال سورةٌ قبل از حدید 
او یغوث است. یعوق است و سواع و نسر و ود" 
در معارج او هَلوع و او جزوع و او منوع 
در مُرّمّل شد عَنِيد و در مُدّیر شد حمر 
اوست مفعول على الاطلاق نحوى كز عمل 
هر قبيحى كان شدى موجود. مستنتج ز وی 
صد هزاران از عزازيل جهان بر در كهش 
اوست جهل كل كه آمد در قبال عقل كل 
حیدر از اسرار حق تعلیم کردی جبرئیل 
حیدر از آن ذوالفقارش کرد احیاء‌دین حق 
حیدر از جانش فدای نفس پیغمبر نمود 
زو دبابٌ دحرَجوا بين كز پی قتل نبی 
الغرض مقصود از اين ابیات ناموزون نبود 
أن تبرا نامه‌ای كز صدر اول تاکنون 
چون شعاع نور نوری در جهان پرچم گرفت 
قلب احمد. چشم حیدر دامن خير السا 
دشمن دين خدا اعداء آل مصطفی 
وه که هر بیتی به مانند شهاب ثاقبی 
آفرین اهلاً بر آن نحریر بی همتا کزو 
اا العلامه آن کاندر دبستانش هزار 


منبع هر فضل و احسان» معدن جود و كمال 


©eneucesnecsecsaavsocvecceececvceovenoeonncsvseenessecsseounecuseee 


او مراد از حزب شیطان» ذكر حق انسا شده 
او مراد از باطل و رجسی که در هرجا شده 
آن سمومٌ آن حمیم از بهر او ماوی شده 
او مراد از آن حمار یحمل اسفارا شده 
او یو المجرم و در رد او كلا شده 
اوست کاندر واقعه توعید جار اولی شده 
از تمام زشت و زیبا پای منصوبا شده 
او قیاس. أن صغری و هم کبری شده 
سود سر كاين شيخ بر ما مرشد و مولی شده 
هرجه حیدر کرد عکسش زان لعين برپا شده 
زد به شیطان و جنودش عَلّم التكرى شده 
زو به هر قدری که ممکن بود آن اطفا شده 
تا از آن همتاء به نفس شاه بی همتا شده 
با جمیع تابعین در ليلة ظلما شده 
جز که تقریضی برای شاخه ی طوبی شده 
مكدو وران فاطخ هدر اعدا ده 
بر محبین» روح و ریحان» تير بر اعدا شده 
شاد و روشن پر ز لعل و در گوهر زا شده 
دل پر از سوز و كداز و چشم» نابینا شده 
در دل و جان عدو از انس و جن ماوی شده 
این رواج دیدون ز شرع و ملت بیضا شده 
فارغ التحصیل محتاج الف تا با شده 


مصدر هر خير» كان امروز در دنا شده 


چون گشاید لب هزاران بوفراس و بونواس از بدیع نظم او چون الکن و أعيّى شده 
جون كه ديوانش به دست طبع دانا اوفتاد كفت بايد كان دوادین سلف ملغی شده 
هر كمالى را كه اندر صقع امكان بود جاى او سبق بكرفت از ياران» يدش علیا شده 
حاش لله مدح او کی شايد از مثل منى صعوه' هم پرواز کی با كركس و عنقا شده 
لیک چون از نور وى در صبح و شامم مستنير 20 يس روا كويم که اين زان نور بی همتا شده 
گر نکردی يارى ام الطاف نورى از كجا در مديح شاخه ی طوبى جنين انشا شده 
از دبير طبع. از تاريخ أن کردم سوال تابه شطرى منطبق كردد جنين املا شده 
كفت هان کلک بديعت اين سخن بايد نوشت شاد. قلب از وی نبى و حيدر و زهرا شده 
باز يرسيدم كه جندم سال از هجرت تمام اين مهين تقريض اندر شهر سامرا شده 
ناكهان در صفحه ی دل» حضرت روح القدس كفت او طوطئ اوج شاخدى طوبى شده 


حبذا که این نامه نامی و کتاب سامی که زیور بزم علما و زيب محفل فضلاء حرز بازوی 
اخوان و متاع بازار زهرائیان است و شایسته است كه پرده كيان بزم حضور و صدرنشینان 
اراتک قصور غلمان و حور با قلم نور بر صفحه جبهه خود نگارند و مرغان جنان به اقسام 
ترنم و الحان در شاخه سدره و طوبی و مرغزار عالم بالا در نغمه خود درآرند به نحو مقصود 
و مرام» كارش به انجام رسید و روح قدسی از القای بدایع و لطایف و حکم و طرائف نفس 
بالا كشيد و آن‌چه در دفتر قدر مقسوم و در دیوان قضاء معين بود در خزانه ايمن دل دمید 
و دست نوری به دستیاری قلم صورت أن را در صفحه اوراق کشید و در روز جمعه بيست و 
پنجم ربیع الاول سنه هزارودویست‌ونودوپنج هجری در دارالولاده امام عصر اعجلاهتلی تج 
به‌شکرانه اين نعمت پیشانی ضراعت به خاک مذلت مالید و در بستر فراغت خرامید. 


ارا 


وه چه کتابی است که اسرار حق جْمله در او فاش و هویدا بود 
مایذ دين علّت غاتی ملک تذکرة جنّت مأوى ود 


ب 


روشنی چشم پیمبر در ان مسدت خاطر زهرا بود 
کلک على اکبر تاریخ آن ز طبع وقادش گویا بود 


چهار عدد كن تو به مصرع زياد مهر على شاخة طوبی بود 


(اوراقی با مطالب ذيل در اول نسخه ۱( می‌باشد» ول در نسخه (ب) و (د) در آخر آورده 
شده که تقدیم می‌گردد. کاتب اين ٩‏ ورق و بسیاری از اشعار نقض درحاشیه نسخه () 


کرده» به عنوان أمضا نوشته است). 


۱. حاجی میرزا علياکب فرزند شیرمحمد و ملقب به دبير و مکنی به ابوالمكارم و معروف به صدرالاسلام و از علمای 
این عصر بود. حاجی میرزا على اكبر به نجف سفر کرد و چندی به دروس بعضی از علما رفت تا آخر به مجالس دروس 
آقای شریعت و حاجی آقا رضا همدانی و حاجی نوری راه يافت و از اين بزرگوار مجاز در روایت گردید؛ ودر سنه ۱۳۲۲ 
به همدان باز آمد و در سنه ۵ در سن 40 سالگی وفات کرد ( کتاب بزرگان و سخن‌سرایان همدان ۲: ۷۲۶ س 
۳ ۷۵ ذیل عنوان «صدر همدانی - صدر الاسلام - گلشن - دبیر» به‌نقل از چند مأخذ چاپی ). 


(شعر خواجه نصیرالدین الطوسی) 

للعلامة الطوسی عَطر الله مرقده 
لق ان هيدا ان ا و وزد كل ثبي ل و و 
وَصامَ ما صامَ صَوَامٌ بلا ملل وَقامَ ما قامم قَوَامٌ بلا كَسل 
وعاش فى الئاس آلاف مُولَفَة عار من الذّنپ مَعصُوماً من الرّلل 
lL‏ فى الححَشريّوم البّعث ینفْفه ‏ إلا بحب أميرالمُومِنِينَ عا یا 


آلهم احشّرنا مَعَ على مير المُومنين وآولایه المَعصُومين فى الذنیا والاخرة بمُحَمّدٍ وعترته 
الطاهرة العبد على اکبرالهمدانی ۱ ۱ شاخه طوبی خدا از چشم بد نگاه دارد او را (در 


حاشیه آمده). 


(ملاقات عمر ”لدعا با شیطان و گفتگوی بين آن دو لعین) 
َقَلْثُ من خط بَعْضٍ الْْماء مِنْ کتاب هُوَمُوَجُودٌ عِنْدٍى: 

بشم الله الرّحْمّنِ الرّجیم 

فال الب المشكين َمَد ِن ین العابدین قذ وج فی کناب عَتِيق أن أن تاريخ کتابیه 
يزيد على حَمُسمائة سََة وَهُوَمِنْ تضانیف آضحابتا لامامیّه وکان مُشْتَمِلا غلی آحادیث من 
طرق الامامیه فی فضائل آهل الْبَيْت عَلَيْهمُ السّلام وأشرارهم ومَنالب أغدائهم. 

نها ما هو مُوجُودٌ فى الب الْمُوجُودَةٍ عِنْدَنا وینها ما یش بِمُوجُودٍ فيا وَصَلَ انا وکا 
ما فیه فضة عجيبة لَمْ آخفظها وما آخقظ نطها بالمفلی وَبَغض آشغارهابللفظ وهو ٠‏ 
انه قذ أَضْحَرَ الاغرابی لوق مَعَ جماعَة من أضحابه فطهر لَهُمْ اليس لَعْنَةٌ الله عَلَيْه فى 
الصْخراء فاتی إلى الرجُل فَسَجَدَ له و عفر حَدَيْه بَيْنَيَدَيْهِ و آفسم بالات و ای و الْوُئل 


- 


و با 104 بآ الا وو رين ر ور 10 ل 98 اس 91 م 8 % م f‏ 
الاغلئ و قال انک مَعْبُودى وقذْوتی و منتهی مَطلّبی و میتی لاک آنت اذى شَدذت آری 


۱ اعیان الشیعه محسن امین ج٩‏ ص۱۸ 4. 


وَقَوَيْتَ ظهْرِى و تصَزت جُندٍی و اعنتنی علی ابْطال دین الله و لاک لااسْتقویت علی 


شود الرَحْمْن و بل جَمِيع ما أسّستة. 


دوم ین - م2 و 


١ o NI ١‏ و 
نما يمول و فال آبياتاً ما آخقَضها إلاثَلاثَة آنیاتِ منها وهی فَوْلْهُ: 
نت الَذِى غادزتیی بَعْدَ لغار مُكبّرا تفت أَحْمّدَ فى الخلافة هاجرا فی ما يَرى 
وَمَتَعْتَ فاطِمَّةَ الوا بالحدیث الْمُفْتری 


وهی تفریباً فى اثلی عَشر بيا ما فرغ الیش من شغر لَأَسْجَدَ له الرّجُل و آطال السجُود 
و عم كَدَّيْه و آفسم به و باللات و ای وال الاغلی و قال نک مَعْبُودِى و غايَةٌ مَفْصودِى 
تیف عبذث هم قط نت شي من جينهم الا فا ین أشيافهم واثقاء من دم 
و آمثال هذا الْمَغنى ثم لا یو 


bk 


و 
o‏ 


غل بل اغ هبل 

اعل آبونا نت من ناره مِن الطّين أجل أعَرُ من آمرٍ القری بالخلاف لم تزل 
و ان ماک بالتلاء عَلَى الججیم لم ثبل يا مَلكاً ذُولَتُهُ بالارض تحتاج الدْول 
ويا عزيرًا تاه بالفخر عَلَى شيخ الْشل يا باطلاً فى اكثر الئاس به الحق بَطل 
ويا مطاغ الأمر بِينَ الاخرين و الأؤل بالّقد أَسعَفْتُ و شانیک عَلَى الوعد حصل 
حسبك فقخرً آن يَقول الله ابلیش فعل حسبی رضاک و قلا الرّب و آرباب الملل 


سس 


ثم انه مه عم و ای عَليه؛ حَشَرَهُما الله فى دار سَخَطِهِ وَعَصَّبِهِ و هذا الرَجُل هو 
الَذِى وُجِد فى عُيون بََر ما طَلَبَهِ بعص الشیاطین والظاهِرُ أَنَّ عيونَ البَقر وادٍ من أوديّة 
سقر « وما آدراک ما شقر لا ثبقی و لائر لَوَاحَةٌ للبتشر علیها تسعة عشر»" و هذا المَعنّى 


مذکن آنا ۳۲۰2۱۲۷ 


المُشار الیه. معروف فى ناحيتناء جار عَلَى آلسِئَة عوایهم و خواصّهم. و الحَمد لله وت 
العالمین و لاحول ولا قُوَةَ الا بالله؛ تم کلامّه إلى هُنا أعلّى الله مَقامّه و آنا العَبدٌ الآثم الجانی 
بوالمکارم دبیزالدین آقل الطلاب و المُشتغلین. طائفٌ بَيتِ الله الحرام آذلٌ الانام على 
اكبر بن شیر محمد بن محمد بن محمد طاهر الهّمدانى أصلاً و النجفی مسکناً و مُدفناً 
بمُحمّد و اله الطاهرین. للم احشرنی مع عَلى و آولاده المَعضومین بِمُحمد و آله 
الطاهرین. 


(سوال از خانم‌المجتهدین سیدحسین بن حسن الحسینی دخترزاده محقق 
کرکی "۳۰۰۴ معاصر شاه‌طهماسب صفوی در مورد عبادات. کفر و نجاست 
مخالفین... و جواب ایشان ) 

من کتاب مشکول" لشیخ المحققین عالم فاضل بارع» مولی حاجی بابا قزوینی معاصرشیخ 
بهائی علیهما الرحمه و الغفران که به فارسی ترجمه شده است. نقل می شود سوال از سید 
المجتهدین. سید حسین بن حسن الحسینی " اعلی الله مقامه. 

سوال: جه مى فرمایید سید المحققین وسندالمدققین وارث علوم الانبیاء و المرسلین 
خاتم المجتهدین ايّده الله على مُسند الاجتهاد الى یوم المیعاد در اين مسئله که 
مخالفین دين مبين حق حضرات ائمه معصومين (صلواتاللمعليهماجمعين» که عبادن و طاعت به 
طريق اهل سنت و جماعت بجا آورند» آيا طاعات و عبادات» مقبول باشد يا نه؟ و سنيان آيا 


مه 


۱ کتاب مشکول. ص ۰۷۷ 

۲.مراده من السید الحسین هذاء السید حسین العاملی الکرکی الذی صار شيخ الاسلام ببلدة اصبهان فى زمان 
السلطان المنصور المؤيد من اجداده الطاهرین» الشاه طهماسب الموسوی الصفوی و كان یلقب بخاتم المجتهدین 
ومن ذريّة الشریف الطاهر ركن الفاخر و الاثره ملجأ المضطرالمستکین على الفقراء و المساکین الجامع بين السعدین 
البهيّة و الحضرة السنية الفاطمية ببلدة قم سلام الله على من حلت بها و للسید حسین هذا . تاليف جيدة و تصانیف 
حسنة لیس هنا محل ذکرها. فلیطلب...؟ المعد لهذا الموضوع کالریاض و الامل والسلافه و تکمیل الامل و اللولوة 
(اين پاورقی در آخر نسخه (ب) که به مقابله آیت‌الله مرعشی (ره) انت در حاشیه به خط ایشان آمده ). 


داخل در دوزخ شوند 5 نه؟ و مخلد در آتش و مُعاقب به عقاب ابدى سرمدی خواهند بود 
ایشان ملاقات کنند. آيا نجس شوند يا نه؟ و اهل سّت دشمن حضرات مقدسات باشند يا 
نه؟ بیّنوا تؤجروا. 

جواب: به‌درستی که عبادت اين جماعت مثل خاکستری بود که بوزد به او باد سخت در 
روزی که بأد سخت می آمده باشد. 9 احادیث از حضرت دس ۱3 9 اهل بیت 
|و(صلوتالله‌علیغ؟ در این باب زياد است که تحرير و احصا آن توان نشد و شماره و استقصاء آن 
نتوان کرد. حتی آنكه عامه از اهل سنت جه جای خاصّه نقل کرده‌اند از حضرت 
ويب ا این که بنده خدا اگر عبادت خدای تعالی را ميان رکن و مقام (به‌جا 
را در شب و حج کند و عمره بیاورد چندین هزار مرتبه. قبول نمی کند خدای تعالی نه نافله 
را و نه فريضه را از او مادامی که مقترن نباشد به ولایت و دوستی حضرت امیرالمومنین و 
اولاد معصومین |و(صلوات‌الهع*م و نمانده شبهه از برای احدی از اماميه در اين باب به‌سبب 
اجماع و احاديثى که از ائمهاعليهمال-ا”» منقول است. 

تواب به سب عبادت. مشروط است به ایمان؛ با آ ن که اجماع کرده اند بر این که داخل 
نمی‌شود به بهشت مگر کسی که اقرار داشته باشد به ولایت و دوستی على بن ابی 

(علیه‌السلام) ۲ E IE‏ و و 5 ي الله ,۰ 

الي بهالسلام» و بیزاری از دشمنان او و نيست بعد از دنیا منزلی مگر بهشت يا دوزخ؛ و 
مأواى سنیان جهنم است در حالتى که مخلد خواهند بود و بد مكان بازگشتی است جهنم؛ 
و جایگاه ایشان درک اسفل نشت از دوز خ. هرگاه يخته شود پوست‌های ايشان» بدل مى 
كند خداى عرُوجل ایشان را پوست‌های دیگر غير آن‌ها و تخفیف داده نمی‌شود از ايشا 
عذاب و پاری کرده نمی‌شوند؛ بلكه از حضرت یه لني وو i‏ ره 1 است که: 


اهل سنت بدتر از یهود و نصارایند و دلائل واضحه از عقل و نقل و کتاب خدا و احادیث اهل 


بيت عصمت ۳۳۳ از طرق مخالف و مؤالف دلالت کرده است بر کفر ایشان و کسی که 
اراده داشته باشد که تفصیلا بر آن مطلع شود بايد رجوع کند به کتاب ما که موسوم است 
به «نقض دعامة الخلایق! در بيان کفر همه اهل خلاف» و در آن کتاب شفائی است. برای 
کسی که علیل باشد و آب خوشی است. برای کسی که تشنه باشد و به تحقیق كه ادا کرده 
ايم در أن کتاب» حق بیان را و اقامه برهان کرده ايم در آن موازین برهان را و کفر اهل سنت 
ظاهرتر است از شمس و واضح تر است از گذشتن دیروز و متفرع می شود بر کفر آنها حرام 
بودن ذبيحه ایشان و نجاست ایشان و سهل ترین چیزی که تعریف کرده اند به آن اصحاب 
ما ناصبی راء این است که ناصبی کسی است که بغض یکی از ائمه طاهرین علیهم السلام 
را داشته باشد یا بغض شيعه ایشان داشته باشد و بغض کسی که مخالف باشد شيعه را بر 
مذهب او از اين حیئیت كه مخالف است از ضروریات است و دلیل است بر اين قول خدای 
عزوجل که فرموده است: «مَنْ هل ی فا منْمم)۲ یعنی کسی که دوست دارد 
ایشان را از شما يس بدرستیکه او از ایشان است و قول خدای عزوجل که فرموده است: 
«لا تَجِدُ قَوما يُؤمِئُونَ بالله و الوم الاخر يُوادُونَ مَنْ حَادٌَ الله و وله و لو کائوا آباعشه أ 
ناهم أو إوائُخ أو عَشیهم»"یمنی نشاید که بیابی گروهی را که می گروند به خدا و به 
روز باز پسین که ايشان مودت ورزند و دوستی کنند کسانی را که خلاف کنند با خدا ورسول 
خداء یعنی هرگز مومنان اهل خلاف را دوست ندارند و اگرچه باشند آن مخالفان خدا و 
رسول خدا پدران ایشان يا پسران ایشان و یا برادران ایشان و یا خویشان ایشان و از جمله 
دلائلی که صریح است در نجاست هرکسی که مخالف فرقه ناجیه باشد. قول خدای عرُوجل 
که فرموده است: «کذلك يَجْعَلٌ الله الرّجْسٌ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ)؛ یعنی همچنین مى 


.١‏ کتاب (نقض دعامةالخلاف فى كفر عامةاهل الخلاف) لحسين بن الحسن المجتهد الكركي م آردبیل ۱۰۱ أحال 
إليه فى كتابه النفحات الصمدية الرقم ۱۲۸۵ كما في الرياض (الذريعة ج٤۲‏ ص ۲۸۷) 

1 ادا ۱ ۱ 

۳. مجادله آیه ۲۲. 

؟ . انعام آيه ۱۲۵. 


گرداند خدا خبائث و نجاست را بر آنان که ایمان نیاورده اند بر وصف ایمان» از ظاهرترین 

ملعون را و معاوية ملعون» بخیل بنی امية را و دشمنی کند با کسی که رسیده است در مرتبة 

كمال به مرتبه ای که بسیاری از مردم شک کرده اند که آيا او خداست و حال آنکه خدای 

عرّوجل برای هیچ مردی دو دل قرار نداده كه به یکی از آنها دوست دارد کسی را و به یکی 
تُحِبُ عَدُوِىَ ثم تزعم آنیی صَديقك ان الزای عنک لغارِبٌ 


(دشمن من را دوست داری سپس فکر میکنی که من دوست تو هستم! نظر و رای صحیح» چقدر از تو دور 


است). 

و هدایت فرموده است به سوی اين ما را سيد اوصیاء عليه السلام به قول خود که فرموده 
اند: دوستان تو سه کسند و دشمنان تو سه کسند» دشمن تو و دوست دشمن تو و دشمن 
دوست تو. 

مجملا کفر اهل خلاف و مخلدٌ بودن آنها در دوزخ اظهر من الشمس است و در آنچه مذکور 
شد غنا و بی احتیاجی است از زیاده بر آن برای کسی که از اهل فهم باشد و متمسک شود 
به عروة الوثقی در ولایت اهل بيت و نیست بعد از حق مگر گمراهی و راه نجات یافتن در 
آخرت به سبب دين باطل» محال و ممتنع است و فائز شدن به بهشت بر دوستی اهل بيت 
حوالة دة اس 

نوشته است اين فتوی را حسين بن الحسن الحسینی انتهى. 

ترجمه اقل الطلاب على اكبر دبيرالدين الهمدانى النجفى 


بدان اميد نوشتم كلام حضرت دوست كه روز حشر به دست غير اين عمل نباشد 


قال اللهُ تبازک و تعالی فى كتابه الكريم أعودٌ بالله من الشّيطان الرّجيم و من العْمَر لیم 


«سنریهم آیانتا فى الآقاق وّفی آتشیهم شق كني لد أنه الْحَقٌ)'.... افلا تبصرون. 
حقير در تفسیر اين آيه رغماً لان الْعْمَر عليه اللعئّة و الستّره وجهی به خاطر رسیده که 
ايراد آن خالی از لطافت و غرابت نیست از جمله آیات الهی آن است که چون انسان به نظر 
بصيرت در اعضا و جوارح خود نظر می نماید آیات و علامات عجیبه و غریبه در امر توحید 
و نوبت و امامت و غیرها مشاهده و ملاحظه می کند که اسباب بهت وعبرت و حيرت است. 
از جمله آیاتی که دلالت بر علو شأن و مرتبت و رفعت ظاهره و باطنه مولای متقیان حضرت 
شاه ولایت مأب عليه و على اولاده المعصومین آلاف التحیات الزاکیات النامیات مى نماید, 
أن است که دو ابرو و دو چشم و بینی را خداوند تبارک و تعالی مطابق با نام مبارک على 
اميرالمومنين عليه السلام والصلواة نقش نموده كه حلقه چشم. عين على 9 خط دماغ. 
که خدای تبارک و تعالی در نفس انسانی قرار داده است که دلالت دارد بر يستى مرتبت و 
شأن و خساست و دنائت و قباحت ظاهره و باطنه عمر عليه اللعنة می نماید. آن است که 
سوراخ مقعد وبيضتين وذگر را مطابق اسم عمر لس الله عليه خلق فرموده. جل جلاله و عم 
توالّه و عم شأنه . 


حلقه مقعد. عین عم لعنة الله علیه 


لعنة الله عليه اه لعنة 
* ودرازى ذکر رای عمر 


و دو بیصه. ميم عمر 
۶ چنانچه باز در اين تصوير تشریح و توضیح است. فَاعتَبرُوا يا ولی الأبصار. 

فَحْسُوا على لحيّةٍ عمر العَذّار؛ وعلى دهان هذا المكار؛ وعلی كوش هذا العیّار؛و على 
سوراخ بينى هذا الطرّار؛ وعلى عَينّيه و لسانه و شفتیه ؛ تَكَوَرُوا وتَقَسْفّسُوا وَتَعَنْعَتُوا وتَقَوَطُوا 


وترَيَدُوا وتکهووا وتَجَرْجَرُوا وتَطَرَّطُوا وتَيَرَتُوا؛ ا نكُنثم من المُومِنين. 


۱ ف فصلت. أيه ۵۲۳. 

۲«تصویری دركتاب به صورت نقاشى كشيده شده تا مسطور بودن نام عي نهد ال علية) بر ماتحت ر مطابقت دهد). 
بر صفحه چهره هاء خط لم یرّلی معکوس نوشته است نام دو على 
يك لام و دو عین با دویای معکوس از حاجب وعين و انف با خط جل (حاشیه کتاب) 


سزاوار است که دوستان خليفه از مشاهده اين لطیفه و ظريفه از عوض اینکه به سر و سینه 
بزنند» دامن يشت سر را بالا زده آنقدر با دو دست خود بر در کون خود بزنند که دندانهایشان 
به گلویشان فرو رود و از عوض اشک دامن بشاشند و نشیمنشان از غصه بیرون أيد و مترتّم 
به اين تصنیف جانسوز که مُهِيّج با دول. یعنی چس و گوز است بشوند. 

مى خام برينم عنم نمياد خليفه بابات يقنم خليفه الخ. ١‏ 
خَرّرها مّن كان اسمّه مطابق لاسم إمامه عليه الصلاة و السلام أبّدالآبدين. 


بكير كله عثمان سر معاويه را بزن به کون ابوبکر تا عمر ريند (درحاشيه آمده). 


(كله عثمان مىشود (ع) و سر معاويه مى شود (م) و کون ابوبكر (ر) كه مجموعا می‌شود: عمر(لعنة‌الله‌علیه)). 


۱- قرآن کریم 

۲- |ثبات الوصیة: لعلی بن الحسین بن علی المسعودی, بیروت: دار الأضواء الطبعة الثانیق 
۹ هت و 

۳- اثر آفرینان: زندگینامه نام‌آوران فرهنگی ایران(از آغاز تا سال ۱۳۰۰ هجری شمسی): زیر نظر 
محمد رضا نصیری؛ تهیه و تدوین حسین محدّث زاده. حبیب الله علباسی تهران: انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی ايران» جاب دوم ۱۳۸۶ ش. 

5- احقاق الحق و ازهاق الباطل: للشهید السید نورالله الحسینی توستری» طهران المكتبة 
الاسلامیق ۱۳۹۳ هق. 

4- إختيار معرفة الرجال-معروف به رجال الکشی-: لشیخ الطائفة آبی جعفر محمّد بن الحسن 
بن على الطوسی. تحقیق حسن المصطفوی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد. 

7- إرشاد القلوب: للشیخ آبی محمّد الحسن بن محمّد الدیلمی» بیروت: مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات. الطبعة الاولی ۱۶۱۳ هق. 

اك شک العالة اق مره میاه ی ين ای ی القن غ و ی ی 
و تعلیق: على محمّد معوض و ...۰ بیروت. دار الکتب العلمية الطبعة الاولی» ۱۱۵ هق. 

۸ اقبال الاعمال: للسید رضی الدین على بن موسی بن طاووس تحقیق جواد قیومی 
الاصفهانی قم: مکتب الاعلام الاسلامی الطبعة الاولی» ۱2۱۶ هق. 

1- الإبهاج فى شرح المنهاج: على بن عبدالکافی السبکی» تحقیق: احمد جمال الزمزمی» دبی: 
دارالبحوث للدراسات الاسلامية و احیاء التراث ۱6۲ هق. 

۰- الاتقان فى علوم القرآن: جلال الدين عبدالرحمن بن ابی بكر سیوطی. تحقیق: سعید 
المندوب بیروت: دارالفکن الطبعة الاولی ٠٤١١‏ هق. 

۱- الاحتجاج: لأبى منصور أحمد بن على بن آبی طالب الطبرسی. تحقیق السید محمّدباقر 
الموسوی الخرسان, النجف الاشرف: دار النعمان» ۱۳۸۲ هق. 

۲- الاخبار الموفقیات: زبیر بن بكار بن عبدالله قرشیی بغداد: دیوان‌الاوقاف‌العراقية» ۱۹۷۲ م. 
۳- الاختصاص: للشیخ المفید آبی عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی, 
تحقیق: على اکبرالغفاری السیدمحمود الزرندی بیروت: دارالمفید. الطبعة الثانیق 6 ۱6۱ هق. 
- الاسرار فى ما کی و عرف به الاشرار: عبدالامیر فاطمی نجفی ‏ بیروت: دارالحق» بی تا. 


5 الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد: للشخ المفید أبى عبدالله محمّد بن محمّد بن 
النعمان العکبری البغدادى» تحقیق و نشر: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لااحیاء التراث 
البطعة الاولی» ۱۶۱۳ هق. 
1- الارزية فى مدح النبی و الوصی و الال: للشیخ کاظم الارزی. تحقیق و تخمیس: جابر 
الکاظمی بیروت: دار الأضواء » الطبعة الاولی» ۱۰۹ هق. 
۷- الاستیعاب فى معرفة الاصحاب: الحافظ آبوعمر بن عبدالبر النمری القرطبی › تحقیق: 
الشیخ على محمّد معوض و الشیخ عادل أحمد عبدالموجود» بیروت: دارالکتب العلمية 
۸- الاصابه فى تمییز الصحابة: ابن حجر العسقلانی الشافعی» بیروت: دار صادر. 
4- الاصول الستة عشر من الاصول الاولیة: عدّه محدئین, تحقیق ضیاء الدین محمودی» قم: 
دار الحدیث. الطبعة الاولی» ۱۲۳ هق. 

- الاعتقاد و الهداية الى سبیل الرشاد: احمد بن حسین بیهقی » تحقیق: عبدالله محمد 
درويشء بیروت: دار الیمامق ۱۶۰۸ هق. 
۱- الاغانی: لابی الفرج على بن الحسین بن محمّد الأموى الأصبهانی » تحقیق: على محمّد 
البجاوی. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
۲- الامالی: لرئیس المحدئین آبی جعفر الصدوق محمّد بن على بن الحسین بن بابویه القمّى؛ 
تحقیق و نشر: مؤسسة البعثة الطبعة الاولی» ۱۶۱۷ هق. 
۳- الامالی: للشیخ المفید آبی عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البفدادی, 
تحقیق: حسین الاستاد ولی. على اکبر الغفاری» بیروت: دارالمفید الطبعة الثانية» ۱۱6 هق. 
6 - الامالی: لشیخ الطائفة أبى جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسى» تحقیق و نشر: مؤسسة 
البعثة . قم الطبعة الاولی» ١5١5‏ هدق. 
۵- الامامة و السیاسة: ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری» تحقیق: خلیل المنصون 
بیروت: دارالکتب العلمية, ۱۹۹۷ م. 
1 - الأنوار النعمانیة: للسید نعمة الله جزایری» بیروت: مؤسسة الاعلمی الطبعة الرابعق 6 ۱6۰ 
هق. 
۷- البدائة و النهاية : ابوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير دمشقى شافعی» تحقيق: على شیری؛ 
بيروت: دار إحياء التراث العربی» ۱2۰۸ ه ق. 


۸- البدرالمنیر فى تخريج الاحاديث و الاثار الواقعة فى الشّرح الکبیر: سراج الدین عمر بن على 
دارالهجرة للنشر و التوزیع. الطبعة الاولی» ۱۲۵ هق. 

8- البرهان فى تفسیر القرآن: للسید هاشم الحسینی البحرانی. تحقیق و نش موسسة البعثق 
قم: الطبعة الاولی» ۱۶۱۹ هق. 

احیاء التراث العربی. 

۱- التمهیدلما فى الموطاً من المعانی و لاسانید: ابوعمر يوسف بن عبدالله بن عبالبرٌ قرطبی 
مالکی. تحقیق: مصطفی‌بن احمد علوی. المغرب. وزارة الاوقاف 9 الشوّون الاسلامیف ۷ ه 
۳۲- الثاقب فى المناقب: لمحمد بن على الطوسی المشهدی المعروف بابن حمزة ۰ تحقیق: 
نبیل علوان قم: مقسسة آنصاریان الطبعة الثانية» ۱۱۲ هق. 

۳" الجامع الصحیح. محمد بن عبسی بن سورة الترمذى» تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف. 
بیروت» دار الفكرء £ ها ق. 

مجلس دائر المعارف العثمانية » ۱۳۷۱ هق. 

۵- الخرائج و الجرائح: لقطب الدين راوندى» تحقيق و نشر: مؤسسة الامام المهدى(عجل الله 
تعالی فرجه الشریف» قم. الطبعة الاولی» ۱۶۰٩‏ هق. 

۷- الدز المنثور فى تفسیر بالمآئور: جلال الدین السیوطیی بیروت : دار المعرفة » ۱۳۵ هق. 
الثانية ۱۶۰۲ هق. 

۹- الردة : أبوعبدالله محمد بن عمر بن واقد الواقدی . بی تا بی جا(کتابخانه مجازی مدرسه 
فقاهت). 

۰ - الروض الاثّف فى شرح السيرة النبویة: عبدالرحمن بن عبدالله السهیلی الاندلسی تحقیق: 


۱- الریاض النضرة فى مناقب العشرة: ابوالعباس محب الدين احمد بن عبدالله بن محمد طبری 
شافعی» تحقیق: عبدالله محمد مانع حميرىء بیروت: دارالغرب الاسلامی, الطبعة الاولی» ۱۹۹۲ 
م. 
۲- السنن الكبرى: للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البهقی» بيروت: دار الفكر. 
۳- السيرة الحلبية(إنسان العيون فى سيرة الأمين و المأمون عليه الصلاة و السلام) : لعلى بن 
برهان الدين الحلبی تحقيق: محمّد آلتونجی بيروت: دار المعرفة الطبعة الاولی» ١5١9‏ هق. 
-٤‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفی: قاضى عياض بن موسى بن عياض يحصبى مالکی؛ 
بيروت: دارالفكر للطباعة و النشر و التوزیع» ۱۰٩‏ هق. 

-٥‏ الصحيح من سيرة النبى الأعظم: جعفر مرتضى العاملى» قم: موسسه علمى و فرهنكى 
دارالحدیث ۱۳۸۵ ش. 

0- الصواعق المحرقة على آهل الرفض و الضلال و الزندقة: آحمد بن محمّد بن محمّد بن على 
بن حجر الهیتمی, تحقیق: عبدالرحمن بن عبدالله الترکی و کامل محمّد الخراط ‏ بیروت: 
مؤسسة الرسالة ۱۶۱۷ ه ق. 

1 - الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع زهری(۲۳۰ ه) » با مقدمه احسان عباس» بيروت: 
دار صادرء ۱۰۵ هق. 

۷- الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: للسيد رضى الدين على بن موسى بن طاووس, قم: 
الخيام » ۱۳۳۹ ه ق. 

۸- الطليعة من شعراء الشيعة: للشيخ محمّد السماوى» تحقيق: كامل سلمان الجبوری» بيروت: 
دار المؤرخ العربى» الطبعة الاولی» ۱۲۲ هق. 

٩‏ العروة الوثقی: سيد محمدکاظم الطباطبائی اليزدى» تحقیق: مؤسسة النشر الاسلامی» قم 
۷ هق. 

۰- العقد الفرید: لأحمدبن محمدبن عبدريّه الاتدلسی. بیروت: دارالکتاب العربی» ۱۳۸۶ هق. 
۱- العقد النضید و الدر الفرید: لمحمد بن الحسن القمی» تحقیق: على أوسط الناطقی» قم: 
دار الحدیث الطبعة الاولی» ۱۲۲ هق. 

۲- العلم: ابوخثيمه زهیر بن حرب بن شذاد نسائی بغدادی» تحقیق: محمد ناصر الدین البانی؛ 
بیروت: المکتب الاسلامی؛ الطبعة الثانية » ۱۰۳ هق. 

۳- العیال: ابوبکر عبدالله بن محمد بن عبید بن ابی الدنیا؛ تحقیق: دکتر نجم عبدالرحمن 
خلف. عربستان: دار ابن القیم الطبعة الاولی. ۱۶۱۰ هق. 


6 - الغدیر فى الکتاب و السنة و الأدب: للعلامة عبدالحسین آحمد الأمينى النجفی, تهران» دار 
الکتب الاسلامی ۱۳1۲ ه ش. 

ee -00‏ ع قا الع ار ماك لق واه مره لون CRS‏ ترجمه گروهی از مترجمین» 

71 الغيبة: للشيخ الطائفة آبی جعفر محمّد بن الحسن بن عل الطوسی. تحقيق: عبدالله 
الطهرانی» على أحمد ناصح» قم: مؤسسة المعارف الاسلامية الطبعة الاولی: ١5١١‏ هق.چ 
۷- الفتوح البلادان: بلاذری تحقيق: المنجد قاهرة . ۱۳۱۹ هق. 
۸- الفتوحات المكية : آبی بكر محیی الدین محمّد بن على بن محمّد بن أحمد الحاتمی 
المعروف بابن عربى» تحقيق: أحمد شمس الدينء بيروت: دارالكتب العلمية » الطبعة الاولی 
۰ هق. 

5ه الفوائد الرضویه: للشیخ عاس القمى ۰ طهران: المكثية المرکزية. 

نشر مؤسسة نشر الفقاهة ۱۶۱۷ هق. 

۱ هق. 

۳- الکافی: لثقة الاسلام آبی جعفر محمد بن یعقوب الکلینی الرازی» تحقیق: على آکبر 
الغفاری» طهران: دارالکتب الاسلامية الطبعة الخامسة ۱۳۲۳ ه ش. 

5- الکافی فى فقه الامام المبجّل آحمد بن حنبل: ابومحمد عبدالله بن احمد بن محمد بن 
قدامهء تحقیق: زهیر الشاوین» بیروت: المکتب الاسلامی الطبعة الخامسة ۱۶۰۸ هق. 

06- الكامل 6 التاريخ: عزالدين محمد بن محمد بن الاثير الجزرى. بیروت: دار صادره ۱۶۰۳ 
1- الكشاف عن حقائق التنزيل و عیون الأقاويل فى وجوه التأويل: جار الله أبى القاسم محمود 
بن عمر الزمخشرى. تحقيق: عادل احمد عبدالموجود 9 على محمد معوضء رياض: مكتبة 
العبکیان ۱۱۸ هق. 

۷- الکنی و الألقاب : للشیخ عبّاس القمّى » طهران: مکتبة الصدرء الطبعة الخامست ۱۳۱۸ ه 


ى 


۸- اللثالی المصنوعه فى الاحادیث الموضوعة: جلال الدين عبدالرحمن بن ابی بكر سیوطی» 
تحقیق: ابوعبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضه. بیروت: دارالکتب العلمية الطبعة الاولی. 
۷ هق. 

8- اللمعة البیضاء فى شرح خطبة الزهرا(سلام الله علیها): محمدعلی بن احمد قراچه داغی ‏ 
قم: دلیل ما ۱۳۹۳ ش. 

۰- المبسوط فى فقه الامامية : شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسی . 
تحقیق: محمدتقی کشفی تهران: المکتبة المرتضوية » ۱۳۸۷ هق. 

۱- المجموع (شرح المهذب) : آبی زکربا محیی الدین بن شرف النووی » دار الفکر. 

۲- المحتضر: لعژالدین آبومحمد الحسن بن سلیمان الحلی» تحقیق: سیّد على أشرف. طهران: 
المکتبة الحيدرية ۱۲ هق. 

۳- المحلی: ابو محمد على بن محمد بن سعید بن حزم. مصر: المطبعة المنيرية ۱۳۶۸ هق. 
5 - المستدرک على الصحیحین : أبوعبدالله الحاکم النیسابوری» تحقیق: یوسف 
المرعشلی»بیروت: دار المعرفة» ۱۰ ه ق. 

۵- المصف: لعبدالرزاق بن همام الصنعانی» تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمی. الهند: 
المجلس العلمی» ۱۳۹۰ هق. 

1- المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیة: شهاب الدین ابوالفضل احمد بن على بن حجر 
العسقلانی» تحقیق: شيخ حبیب الرحمن اعظمی . بیروت: دارالمعرف ١5١5‏ هق. 

۷- المعارف: ابوعبدالله بن مسلم ابن قتيه دینوری تحقیق: ثروت عکاشه ‏ مصر: مطبعة 
دارالکتب. ۱۳۷۹ هق. 

۸ - المعجم الکبیر: للحافظ آبوالقاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی» تحقیق: حمدی عبدالمجید 
السلفی بیروت: دار احیاء التراث العربی. الطبعة الثانيف 6 ۱۶۰ هق. 

۹- المغنی فى الضعفاء: شمس الدین محمد بن احمد بن قایماز ذهبی › تحقی: دکتر نورالدین 
عجر وروت 

۰- الملل و النحل: ابوالفتح محمد بن الكريم بن احمد شهرستانى» تحقيق: سيد محمد 
کیلانی» بيروت: دارالمعرفة . ۱۰ ه ق. 

-١‏ المناقب: للمؤفق بن أحمد بن محمّد المكّى الخوارزمی تحقيق: مالک المحمودى. قم 
المقدسة الطبعة الثانية. ١5١5‏ ه ق. 

۲- المنتخب من العلل للخلال: ابن قدامة المقدسى . دار الراية للنشر و التوزیع.» ۲۰۱۲ م. 


۳- النقض بعض المثالب النواصب: عبدالجلیل قزوینی » تحقیق: محدث ارموی. طهران: 
۸ ش. 

5 النهاية فى غريب الحدیث و الأثر: مجد الدین الجزری المعروف بابن الأثير. تحقیق: طاهر 
الزراوی و محمد الطناحی, دارالفک بیروت؛ ۱۳۹۹ هق. 

4 الوافی: ملا محسن فيض کاشانی اصفهان: مكتبة آمیرالمومنین(علیه السلام). ۱۳1۵ ش. 
7- الوافی بالوفیات: لصلاح الدین خلیل آبیک الصفدی. فسبادن: فرانز شتاینره ۱۹۹۹ م. 
۷- الوصية : عیسی بن مستفاد بجلی » تحقیق و اعداد: قيس بهجت عطار قم: کتابخانه 
تخصصی امیرالمومنین على عليه السلام » ۱۳۸۷ ش. 

۸- الهداية الکبری: لأبى عبدالله الحسین بن حمدان الخصیبی بیروت: مؤسسة البلاغ 
الطبعة اللرابعق ۱۱۱ هق. 

۹- و طبعة الاعلمی بتحقیق مصطفی صبحی الخضر الحمصی. 

۰- آخبار مكة فى قدیم الدّهر و حدیثه: ابوعبدالله محمد بن اسحاق بن عباس فاکهی» تحقیق: 
دکتر عبدالملک عبدالله دهیش, بیروت: دار خضر » ١5١5‏ هق. 

۱- أحكام القرآن: ابوبکر احمد بن على جصّاص رازی» تحقیق: عبدالسلام محمد على شاهين. 
بیروت: دارالکتب العلميق الطبعة الاولی» ۱۱۵ هق. 

۲- ارشادالفحول: محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوکانی» تحقیق: شيخ احمد عزو 
عنایف. دمشريال: دارالكتاب العربی » ۱۶۱۹ هق. 

۳- اعلام الموقعین عن رب العالمین: شمس الدین محمد بن ابی بكر بن ايوب معروف به ابن 
قيّم جوزیّه تحقيق: عبدالرحمن الوکیل بيروت: دار إحياء التراث العربی الطبعة الاولی» ۱۶۱۲ 
5- أعيان الشيعة: للعلامة السيد محسن الأمين» حققه و أخرجه: حسن الأمین بیروت دار 
التعارف للمطبوعات. 

-٥‏ إلزام الناصب بامامة على بن ابی طالب(علیهما السلام): شيخ مفلح بن الحسین بن راشد 
ابن صلاح البحرانی» تحقیق: الشیخ عبدالرضا النجفی» بی تا ء بی جا. 

7- امتناع الأسماع بما للنبی(صلی الله عليه و اله) من الاحوال و الاموال و الجحفدة و المتاع: 
احمد بن على بن عبدالقادر بن محمد المقریزی» تحقیق: محمد عبدالحمید النمیسی. بیروت: 
دارالکتب العلمیت ۱۶۲۰ هق. 


۷- آوائل المقالات فى المذاهب المختارات: للشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان 
العکبری البغدادی» تحقیق: ابراهیم الانصاری بیروت: دارالمفید» الطبعة الثانیق 5 ۱6۱ ه ق. 
۸- آنساب الاشراف: ابوالعباس احمد بن يحيى بن جابر بلاذری» تحقیق: دکتر سهیل زکار و 
دکتر ریاض زرکلی» بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزيع» الطبعة الاولی» ۱۶۱۷ هق. 
4- انساب النواصب: شيخ على بن داود خادم استرآبادی تصحیح: سيد صادق مير شاه ولد. 
۰ - انگیزة دولت های اموی ی عباسی در جعل و ترویج حکایت ازدواج عمر با حضرت ام کلئوم: 
دکتر محمد امینی نجفی ‏ نجف اشرف: ۱۳۲ هق. 
۱- بحارالانوار الجامعة لدرر الاخبار الأئمة الأطهار: للعلامة محمّدباقر المجلسی. تحقیق: 
عبدالرحیم الربانی الشیرازی العابدی الزنجانی» بیروت: دارالوفای الطبعة الثانية» ۱۰۳ هق. 
۲ - بشارة المصطفی لشيعة المرتضی: للحافظ محمد بن جرير بن رستم الطبری الامامی. 
تحقیق: جواد القیومی» قم: مؤسسة النشر الاسلامی. الطبعة الاولی» ۱۲۰ هق. 
۳- بصائرالدرجات: محمّد بن الحسن بن فروخ الصفار القمّى » تحقیق: میرزا محسن کوچه 
باغی التبریزی» طهران: مؤسسة الاعلمی» ‏ ۱۰ هق. 
6 ۰ -بلاغات النساء: احمد بن آبی طیفور ؛ قم: مکتبة بصیرتی. 
۵- بهجة المحافل و بغية الأماثل: ابورکریا عمادالین یحیی بن ابی بكر بن محمد عامری 
حرضی, تحقیق: شيخ زکریا عمیرات. بیروت: دارالکتب العلمیه الطبعة الاولی» ۱۹۹۲ ه ق. 
7- بيت الاحزان : شيخ عباس بن محمدرضا القمّی » قم: دارالحکمت ۱۱۲ هق. 
۷ - تاريخ ابن وردى(تتمة المختصر فى اخبار البشر): عمر بن مظفر بن وردی » بیروت: 
دارالکتب العلمية ۱۱۲۱ هق. 
۸- تاريخ الاسلام: محمّد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی» تحقیق: عمر عبدالسلام 
التدمری» بیروت: دارالکتاب العربی» الطبعة الاولی ۱۶۰۷ هق. 
٩‏ -تاریخ الخلفاء: جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بكر ابن ناصرالدین محمّد شافعی» مصر ‏ 
۱ هق. 
۰ تاريخ الطبری(تاریخ الامم و الملوک): لمحمد بن جریر الطبری» تحقیق: محمّد آبوالفضل 
ابراهیم: دار الکتاب العربی» الطبعة الاولی؛ ۱۶۰۷ هق. 
۱ تاريخ بغداد: آحمد بن على الخطیب البغدادی» تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت: 
دار الکتب العلميق ۱۶۱۷ هق. 


۲ - تاريخ مدينة دمشق: على بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعی المعروف بابن 
عساکن تحقیق: على شيرىء بیروت: دارالفک ۱۱۵ هاق. 

۳ - تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضی الزبیدی» مصر: المطبعة الخيرية ۱۳۰ 
٤‏ - تأویل مختلف الحدیث: عبدالله بن مسلم ابن قتیبه دینوری» بیروت: دارالکتب العلمية › 
۱ هق. 

۵ - تبصرة العوام فى معرفة مقالات الانام: سید مرتضی بن داعی الرازی » مصحح: عباس اقبال 
تهران: اساطی ۱۳۱۶ ش. 

- تبیین کذب المفتری: الامام ابی القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن ابن عساکن 
تحقیق: محمد زاهد الکوثری سوریه: المکتبة الازهرية للتراث. 

۷- تحفه فیروزیه: میرزا عبدالله افندی اصفهانی ‏ نسخه خطی. 

۸ تحقیق درباره اول اربعین حضرت سیدالشهداء سيد محمدعلی قاضی طباطبائی تهران: 
سازمان جاب و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۳۸۳ ش. 

۹- تخریج الاحادیث و الاثار الواقعة فى تفسیر الکشاف للزمخشری: جمال الدین عبدالله بن 
یوسف بن محمد زيعلى» تحقیق: عبدالله بن عبدالرحمن السعد. ریاض: دار ابن خزيمة » الطبعة 
الاولی» ۱۶۱ هق. 

۰- تذكرة الحفاظ: شمس الدین الذهبی تصحیح الشیخ عبدالرحمن المعلمی الیمانی. 
پیروت؛ دار اخیاء الترات: 

۱ - تذكرة الخواص: لشمس الدین یوسف بن فرغلی بن عبدالله البغدادی ‏ المعروف بالسبط 
ابن جوزی» قم: شریف الرضیء ۱2۱۸ هق. 

۲- تذكرة الموضوعات: محمدطاهر بن على هندی فَتَنَىء با مقدمه: ابوعبدالکبیر محمد 
عبدالجلیل. 

۳- تفسیر ابن كُثَيّر (تفسیر القرآن العظیم): لابن كثيرء اسماعیبل بن عمر بن کثیر القرشی 
الدمشقی. تحقیق: عبدالعزیز غنيم و آخرون» مصر: دار الشعب. 

۶ تفسیر البحر المحیط: اثیرالدین محمد بن یوسف بن على اندلسی نحوی معروف به 
ابوحیّان تحقیق: شيخ عادل احمد عبدالموجود. بیروت: دارالکتب العلمية ۱۲۲ هق. 
06- تفسیر العیاشی: محمّد بن مسعود بن عیاش السلمی السمرقندی المعروف بالعیاشی. 
تحقیق: السید هاشم الرسولی المحلاتی» طهران: المکتبة العلمية الاسلامية. 


7- تفسیر القمّى: لأبى الحسن على بن ابراهیم القمّی تحقیق: السید طيب الموسوی 
۷- تفسیر الکشف و البیان المعروف بتفسیر الثعلبی: لأبى اسحاق آحمد المعروف بالامام 
مطبعة العلمیت ۱۳۸۳هق. 

۲ - تولی و تبری: الشیخ جواد بن عباس الکربلائی» بی تاء بی جا. 

۳- تهذیب الاحکام: لشیخ الطائفة أبى جعفر محمّد بن الحسن بن علی الطوسی. تحقیق: 
السید حسن الموسوی الخرسان» طهران: دارالکتب الاسلامية الطبعة الثالثق ۱۳۰ هق. 
-٤‏ تهذیب التهذیب: للحافظ شهاب الدین آحمد بن على الشهیر بابن حجر العسقلانی» 
بیروت: دارالفکن ۱۶۰۶ هق. 

۵ - ثواب الأعمال: لرئیس المحتئین آبی جعفر الصدوق محمّد بن على بن الحسین بن البابویه 
۷- جامع الاصول فى أحاديث الرسول: مجدالدین ابوالسعادت مبارک بن محمد بن محمد بن 
عبدالکريم شیبانی جزری موصلی معروف به ابن اثیر تحقیق: ايمن صالح شعبان بیروت: 
دارالکتب العلمية ‏ الطبعة الاولی» ۱۶۱۸ هق. ۱ 

۸- جامع بیان العلم و فضله: ابوعمر یوسف ب نعبدالله بن عبدالبرٌ قرطبی مالکی» مصر: إدارة 
الطباعة المنيرية > ۱۳۹۸ هق. 

۹- جامع البیان عن تأويل آية القرآن: لأبى جعفر محمّد بن جرير الطبری تحقیق: خلیل 
المیس. بیروت.: دارالفک ۱۶۵ هق. 


۰ - جامع الشتات فى آجوبة السوالات: المیرزا ابوالقاسم القمّی(کتابخانه مجازی مدرسه 
فقاهت). 

۱- جرعه ای از کرامات امام حسین (علیه السلام): على اکبر مهدی پور قم: عطر عترت؛ 
EDE‏ 

۲ - جواهرالکلام: الشیخ محمد حسن النجفی ‏ تحقيق: عباس قوچانی» بیروت: دار احیاء 
الا ا 

۳ جنة العاصمة: سيد محمدحسن میرجهانی طباطبائی» تحقیق و نشر: شمس الضحى › 
۰ شء طبعة الثانية. 

٤‏ ۱- حاشية السلطان: سعیدالعلماءی بی تاء بی جا(کتابخانه مجازی مدرسه فقاهت). 

0 - حبیب السیر فى اخبار افراد بشر: غیاث الدین بن همام الدین خواندمین تحقیق: محمد 
دبیر ساقی» تهران: خیام» ۱۳۸۰ ش. 


اصفهان: نفائس مخطوطات ۰ ۱۳۸۲ ش. 

۷ - حديقة الشیعه: احمدبن محمد اردبیلی» معروف بمقدس اربیلی. قم: انصاریان؛ ۱۳۸۳ 
-١ ۸‏ حلية الاولیاء و طبقات الاصفیاء : لابی نعيم الاصفهانی» بیروت: دارالکتب العلمية. 

٩‏ - حماسه حسینی: استاد الشهید مرتضی المطهری» ق: صدرا؛ جاب ۱۳۹۲ ش. 

۰- حياة الحیوان الکبری: كمال الدین محمّد بن موسی الدمیری» تحقیق: ابراهیم صالح 
دمشق: دار البشائر» الطبعة الاولی» ۱۶۲۰۱ هق. 

۱- خاتمة المستدرک الوسائل: المحدث المیزرا حسین النوری الطبرسی تحقیق و نشر: 
مؤسسة ال البیت ‏ قم. 

۲- خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال: لابی منصوری الحسن بن يوسف المطهّر الأسدى. 
تحقیق و نشر: مؤسسة نشر الفقاهة ۱۱۷ هاق. 

۳- خیراتیه در ابطال طريقه صوفیه: آقا محمدعلی کرمانشاهی. تحفیق: مهدی رجائی» قم: 
انصاریان» ۱۳۷۰ ش. 

٤‏ - چگونگی نماز ابوبک ر۶ به جای رسول خن |(صلى اللدعليهوالك»: سید على حسینی میلانی؛ 
قم: حقایق اسلامی ۰ ۱۳۹۲ ش. 


0۵ (- داستان ترور هنک E‏ نجاح عطا طائی. قم: دارالهدی لاحیاء التراث» 
1 ش. 

5-- دانشنامه دانش کی زیر نظر على رامین كامران فانى؛ محمدعلی سادات. تهران: 
دارالكتب الاسلامية» ۱۳۱۱ هق. 

۷- داترالمعارف تشيع: زیر نظر احمد صدر حاج سيّد جوادیء کامران فانی» بهاء الدين 
خرمشاهی, تهران: بنیاد خیریه فرهنگی شط. ۱۳۷۵-۱۳۱ ش. 

۸- دعای صنمی قریش و اعتبار آن: حیدر تربتی کربلائی ۰ عطر عترت» ۱۳۹۰ ش. 

۹- دقاتق التأویل و حقائق التنزیل: آبوالمکارم محمود بن محمد حسنى» تحقیق: جويا 
۰ - دلائل الامامة: لأبى جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبری الامامی» تحقیق و نشر: 
۱- دلائل النبوة: لحافظ آبی نعیم الأصبهانى» تحقیق: محمّد رواس قلعجی و عبدالبرٌ عبّاس» 
بیروت: دار النفائس. الطبعة الثالثة ۱۶۱۲ هق. 

-١ ۲‏ دولت امویان: طقوش > ترجمه: حجت الله جودکی» قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه » 
۹ ش. 

۳ - دو نامه سياه و سييد: سيد محمدحسين حسينى طهرانى» مشهد: موسسه ترجمه و نشر 
دوره علوم و معارف اسلام ۱۶۵ هاق. 

تهران: امیرکبی ۱۳2۹ ش. 

اقبال» ۱۳۸۰ ش. 

7 - دیوان حسان: حسان بن تابت الانصاری» مصحح: ولید عرفات. بیروت: دار صادن 11۷4 
م 

۷(" ديوان مهيار دیلمی: مهيار بن مرزویه ديلمى 3 تصحیح: عبدالمطلب حلی. مطبعة 
الشایتدن ۱۳۲۲ هدق: 

ا 


۹ ربيع الأبرار و نصوص الاخبار: لابی قاسم. جارالله. محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی 
الاصفهانی. قم المشرفة: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین» ۱6۱۵ هق. 
۱- رجال النجاشی: آحمد بن على بن أحمد بن العبّاس النجاشی الأسدى الکوفی تحقیق: 
۲- رسائل ابن حزم: على بن احمد ابن حزم . تحقیق: احسان عباس. بیروت: الموسسة 
للدراسات و النشر ¥ E‏ 

۳- شرح الولاء فى شرح الدعاء : أبى السعادات أسعد بن عبدالقاهر الغروی الإصفهانى 
5 روح المعانی فى تفسير القرآن العظيم و السبع المثانى: للعلامة آبی الفضل شهاب الدين 
۵- روضات الجئّات فى آحوال العلماء و السادات: لمحمدباقر الموسوی الخوانسارى» قم: 
۱ روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقران: حسین بن محمد ابوالفتوح رازی تحقیق: 
ریاض العلماء و حیاض الفضلاء : للمیرزا عبدالله بن المیرزا عیسی الاصفهانی الافندی(۱۰۷- 
١5‏ ؛) إعداد : السيّد أحمد الحسینی الطبعة الاولی » قم: مکتبة آية الله المرعشی ۱2۰۱ ه 
۸ - ريحانة الأدب در شرح احوال و آثار علمای عرفا و ...: محمبد على مدرس خيابانى» تهران: 
- زهرالربیع: سيد نعمت الله جزایری؛ مؤسسة العالمية للتجلید. ۱۶۲۱ هق. 

۰ - سبل الهدی و الرشاد فى سيرة خير العباد: محمد بن یوسف الصالحی الدمشقی. تحقيق: 
عادل آحمد عبدالموجود» على معوض » بيروت: دارالكتاب العلمية. الطبعة الاولی» ١5١5‏ هق. 
۱- سفينة البحار و مدينة الحكم: شيخ عباس بن محمد رضا القمی . قم : اسوه. 

۲- سقيفه: سيد مرتضس عسكرىء به کوشش مهدى دشتی» قم: مركز فرهنگی انتشاراتى 


۳ -سنن ابن ماجة: ابوعبدالله محمد بن يزيد قزوینی معروف به ابن ماجه. تحقیق: محمد فؤاد 
عبدالباقی ‏ قاهره: دار إحياء الکتب العربية » ۱۳۷۳ هق. 

6- سير أعلام النبلاء: للحافظ شمس الدین » محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی؛ 
تحقيق: أشرف على » شعيب الأنؤوط » بيروت: مؤسسة الرسالة الطبعة الاولی» ١*٠‏ ها ق. 
5- سيرة النبى(صلى الله عليه و اله) : لمحمد بن اسحاق. تحقيق: محمد محيى الدين 
۷- سيرتنا و سنتنا: شيخ عبدالحسين الأمينى النجفى» تحقيق: لوى منصور قم: المجمع 
العالمی لاهل البيت(عليهم السلام). 537 ١‏ هاق. 

» شرح بدء الأمالى: ابی بكر احمد بن على الحنفی الرازى» بيروت : دارالكتب العلمية‎ -١8 
هق.‎ ۲ 

۰ - شجره طوبی: محمدمهدی حائری مازندرانیی» قم: طلیعه نوری» ۱۳۸۵ هش. 

-١‏ شرح التجرید: القوشجی الشافعی ‏ ایران: طبعة الحجریه ۱۲۰۷ هق. 

هق. ش 

۳- شرح النظام على الشافية: حسن بن محمد نظام الاعرج» تحقيق: محمد زکی جعفری» قم: 
0 للثقافه و 

آبوا ا الي 

۵ - شمایل امیرالمومنین(علیه السلام) : نجاح عطا الطائی» ترجمه: فیروز اردلان؛ تهران: آرام 
۵ و 

17- شواهد التنزیل لقواعد التفضیل: الحاکم الحسکانی» تحقیق: محمّد بن المحمودی 
۷- شهاب اقب: مهدی بن ابی ذر نراقی» ایران: کنگره بزرگداشت نراقیین» ۱۳۸۰ ش. 
۸- صبح الأعشى فى صناعة الانشاء : ابوالعباس احمد بن على بن احمد قلقشندی قاهری؛ 
تحقیق: دکتر يوسف على طویل» دمشق: دارالفک الطبعة الاولی» ۱۹۸۷ م. 


-١61‏ صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: ابوحاتم محمد بن حبّان بن احمد بستی. ترتيب از: 
۶ هق. 

۰ - صحيح البخارى: آبوعبدالله . محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاری الجعفىء 
بیروت. دار احیاء التراث العربی» ۱۳۰۹ هاق. 

۱- صحیح مسلم: للامام آبی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری بیروت: 
دارالفکر. 

۶ هق. 

۳ - صفویه در عرصه دين» فرهنگ و سیاست: رسول جعفریان» قم: يزوهشكاه حوزه و دانشگاه. 
۹ ش. 

e‏ فی ادغال | السرورعلی نتسه الیش باس ین حون الوا یی برد 
٩‏ علل الشرانم: لرتیش تین انع حع الضدوق یه بو ع د الخ اة 
۷ علم اليقين فى اصول الدین: ملا محسن بن مرتضی الفیض الکاشانی» تحقیق: محسن 
بیدار فر قم: بیدا ۱۱۸ ه ق. 

- عمر در آینه عامّه: م . محمدی بی تا بی جا. 

۳۰۹" عيون الاخبار: أبومحمد عبدالله بن مسلم ابن قنیبه دینوری» مصر: مطبعة دار الکتب 
المصريه بالقاهرة 3 الطبعة الاولی EY‏ ها ق. 

۰- عيون اخبار الرضا(عليه السلام): لرئيس المحدّئین أبى جعفر الصدوق محمّد بن على بن 
بيروت: الطبعة الاولی » 5 ١*١‏ هق. 

۱ عمدخ القارى فى شرح البخارى: ابومحمد محمود بن احمد بن موسى معروف به بدرالدين 


۲- غاية المرام و حجة الخصام فى تعيين الامام من طریق الخاص و العام: للسید هاشم 
البحرانی؛ تحقیق: السید على عاشور بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

۳- غررالاخبار و درر الاثار: عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی» تصحیح: سيد مهدی رجائی ؛ 
قم: دارالکتاب الاسلامی» ۱۶۱۰ هق. 

6 - غنچه یاس(محسن بن فاطمه): مهدی فاطمی » نشر: مولف مشهد: ۱۳۸۲ الطبعة 
6- فاطمة الزهرا بهجة قلب المصطفی: احمد رحمانی همدانی. تهران: منین ۱۳۷۸ ش. 
015 فتای كار علماء الازهر: جماعه من العلماء » القاهرة: دارالیسر ۱5۳۲ ه ق» الطبعة 
الرابعة. 

۷- فتح الاباب: السید رضی الدین ابوالقاسم على بن موسی بن جعفر بن طاووس الحسنی؛ 
تحقیق: حامد الخقاف »قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ۰ ۱6۰۹ هق. 

۸- فتح الباری بشرح صحیح البخاری: شهاب الدین ابوالفضل احمد بن على بن حجر 
عسقلانی» بیروت: دار إحياء التراث العربی» الطبعة الرابعف ۱2۰۸ هق. 

-٩‏ فتح القدیر الجامع بين فنی الرواية و الدراية من علم التفسیر: محمّد بن على بن محمّد 
الشوکانی» بیروت: عالم الکتب. 

۰- فتوح الشّام: ابوعبدالله محمد بن عمر بن واقد واقدی» بیروت: دارالجیل. 

فرائد السمطین: لابراهیم بن محمّد بن مویّد الجوینی الحموینی؛ تحقیق: محمد باقر المحمودی؛ 
ديروت موسسة الاعلمی: 

۱- فرحة الزهرا: ابوعلی اصفهانی » بی تا » بی جا. 

۲ - فرهنگ اعلام تاریخ اسلام: غلامرضا تهامی» تهران: شرکت سهامی انتشار ۱۳۸ هدق. 
۳- فصل الخطاب فى تاريخ قتل ابن الخطاب ابوالحسین خوئینی» بیروت: ميزان الحق» 
١1751‏ هق. 

۶- فصول المختارة: للشخ المفید آبی عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری 
البغدادی تحقیق: سید على مير شریف » بیروت: دارالمفید » ١5١5‏ هق. 

۵- فضائل امیرالمومنین على بن ابی طالب(علیهما السلام) فی القرآن الکريم: as‏ 
قم: دارالمودق ۱۳۲ هق ٠‏ الطبعة الاولی. 

- فضائل اهل بيت رسول و مناقب اولاد بتول(عليهم السلام): عمادالدین طبری, تحقیق 
رسول جعفریان» تهران: مشعر » ۱۲۸۱ ش. 


۸- فقه اللغة: أبى منصور عبدالملک بن محمّد بن اسماعیل الثعالبی » تحقیق: جمال طلب 
دارالکتب العلمية. 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحاديث البشیر النذیر: زين الدین محمد عبدالرژوف 
بن تاج العارفين بن على مُناوى: تصحیح: احمد عبدالسلام. بیروت: دارالکتب العلمية . ۱۶۱6 
هق. 

۱- قرب الاسناد: لابی العبّاس عبدالله بن جعفر الحمیری» تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت 
(علیهم السلام) لاحیاء التراث» قم: الطبعة الاولی» ۱۱۳ هق. 

۲ قرة العیون فى المعارف و الحکم: ملا محسن بن مرتضی الفیض الکاشانی, تحقیق: حسن 
القاسمی. تهران» مدرسه عالی شهید مطهری. ۱۳۸۷ ش. 

خير رمضان يوسف . دار ابن حزم ۰۸ ۰ 

۵- کتاب الصلاة: للشیخ مرتضی الانصاری» تحقیق لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم قم: 
الموتمر العالمی» ۱۱۵ هق. 

۲- کتاب الطهارة: للشیخ مرتضی الانصاری. تحقیق: لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم قم: 
الموّتمر العالمی بمناسبة المئوية الثانية الشیخ الانصاری. الطبعة الاولی» ۱۱۵ هق. 

۷- كتاب القراء ة أو التنزیل و التحریف: آبی عبدالله آحمد بن محمد السیاری تحقیق: آیتان 
كولبرغ و محمدعلی أمير معزی؛ لندن و بوسطن: دار بريل لنش ۲۰۰۹ م. 

۸- كتاب سليم بن قيس الهلالی: تحقیق: محمدباقر الانصاری الزنجانیی الخوئینی» طهران: 
۹- کشف المححة لثمرة المهجة: للشيك رضى الدين على بن موسى بن طاووس» النحف 
الاشرف: المكتبة الحیدریق ۱۳۷۰ هق. 


۰- كفاية الأثر فى النض على الائمة الائنی عشر: لأبى القاسم على بن محمد بن على الخزاز 
القمّى الرازى» تحقيق: السيد عبداللطيف الحسينى الكوه كمرى الخوثی؛ قم: بیدار» ۱۰۱ ه 
ق. 

۱- كمال الدين و تمام النعمة: لرئيس المحدثين أبى جعفر الصدوق محمّد بن على بن 
الحسين بن البابویه القمّى » تحقیق: على اكبر الغفاری» قم: مؤسسة النشر الاسلامى؛ ۱4۰۵ ده 
۲ - كنزالعمال فى سنن الأقوال و الأفعال: للعلامة علاء الدين المتقى بن حسام الدين الهندی؛ 
تحقيق: بکری حیانی و صفوة السقاء بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ۱2۰٩‏ هق. 

۳- كنزالفوائد: أبوالفتوح محمّد بن على بن عثمان الکراجکی. قم: مكتبة المصطفوى › 
الطبعة الثانیق ۱۱۰ هق. 

5 - كلزار فضيلت: رحيم قاسمی» اصفهان: كانون پژوهش ۱۳۸۸ ش. 

لسان العرب: لابن منظورء تحقيق على شیری. دار إحياء التراث العربی؛ بيروت: الطبعة الاولی» 
۸ هق. 

۵ - لغت نامه دهخدا: على اكبر دهخداء انتشارات دانشكاه تهران» ۱۳۷۲ ش. 

- لؤلؤة البحرین فى الاجازات و تراجم رجال الحدیث: للعلامة الشیخ یوسف بن أحمد 
البحرانی» تحقیق: السیّد محمّد. صادق بحرالعلوم النجف الاشرف: مطبعة النعمان؛ الطبعة 
الثانیة ۱۹۵۹ هق. 

۷ - لوامع صابحقرانی: محمدتقی مجلسی» قم: اسماعیلیان » ۱۱6 هدق. 

ما روته العامه من مناقب اهل بیت(علیهم السلام): حیدرعلی بن محمد شروانی » تحقیق: محمد 
حشون قم: مطبعة المنشورات الاسلامية ۱۱۶ هق. 

۸- مبسوط: شمس الدين السرخسی, تحقیق: جمه من الافاضل بیروت: دار المعرفة › 
1 هق. 

48- مثالب النواصب: رشیدالدین محمد بن على بن شهرآشوب المازندرانی السروی» 
تحقیق: دارالوفاق الوطنی . بغداد » ۱۳۱ هق. 

ARA - ۰‏ ودود دمو تلسخه خطی محفوظ در کتابخانه میرحامدحسین 
هندی 


۲۱- مجالس المومنین: للقاضی نورالله التستری» تهران: کتابفروشی اسلامية ۱۳۵ ش. 


۲ - مجمع البیان فى تفسير القرآن: لابی على الفضل بن الحسن الطبرسی ‏ تحقیق لجنة من 
العلماء» بیروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الاولی» ۱۱۵ ه ق. 

۳ - مجمع الزوائد و منبع الفوائد: الحافظ نورالدین الهیثمی بیروت: دارالکتب العلمية ۱۶۰۸ 
- مجمع النورین و ملتقی البحرین: المولی آبی الحسن المرندی. ط ۱۳۲۸ هق. 

6- محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء: أبى القاسم الحسین بن محمّد بن المفصّل 
المعروف بالراغب الاصفهانی؛ تحقیق: ریاض عبدالحمید مراد. بیروت: دار صادر الطبعة الاولى 
۵ هق. 

1 مختصر تاريخ مدينة دمشق: ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم مصری معروف به ابن 
منظور دمشق: دارالفکن ۱۰۵ هاق. 

۷ مدينة العلم: میرحامد حسین کنتوری هندی .مجلد ۱۱ از عبقات الانوار»اصفهان: نفائس 
المخطوطات . ۱۳۸۲ ش. 

۸- مدينة المعاجز: للسید هاشم البحرانی تحقیق: عزة الله المولائی الهمدانی» قم: مؤسسة 
المعارف الاسلامية» الطبعة الاولی» ۱۶۱۳ هق. 

48- مرآه العقول: محمدباقر بن محمدتقی المجلسی ‏ قم: دارالکتب الاسلامية خورشید. 

۰ - مروج الذهب و معادن الجوهر: ابوالحسن على بن حسين بن على مسعودی تحقیق: 
محمد محیی الدین عبدالحمید. مصر: المكتبة التجارة الكبرى» الطبعة الثانية » ۱۳۰۷ هق. 
“١‏ مسارالشیعة: لشیخ المفید آبی عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی» 
نسخه خطی در ضمن مجموعه ای به شماره ۳ در کتابخانه مجلس. 

۲ - مستدرک السفينة البحار: الشیخ على النمازی الشاهرودی. تحقیق: الشیخ حسن بن على 
النمازی قم: مؤسسة النشر الاسلامی. ۱۶۱٩‏ هق. 

۳ مستدرک الوسائل: للمیرزا حسین النوری الطبرسی» تحقیق و نشر: موسسة آل 
البیت(علیهم السلام) . قم: الطبعة الاولی. 

5- مستطرفات السرائر: لمحمد بن ادریس الحلّی» تحقیق: لجنة التحقیق قم: مؤسسة النشر 
الاسلامی الطبعة الثانية ۱۱۱ هق. 

05- مسند احمد بن حنبل: ابوعبدالله آحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی» مصر: المطبعة 
الميمنية: ۱۳۱۳ هق. 


۰ ۲7-مسند آبی یعلی الموصلی: ابویعلی احمد بن على بن مثنّى تمیمی موصلی؛ تحقیق: سلیم 
اسد» دمشق-بیروت: دارالمآمون للتراث » الطبعة الاولی» ۱۰۸ هق. 

۷- مسند البزّاز(البحر الرّخار) : ابوبکر احمد بن عمرو بن عبدالخالق برّان تحقیق : عادل بن 
سعد. مديينة المنورة: مکتبة العلوم و الحکم ‏ الطبعة الاولی» ۱۶۲۶ هق. 

۸- مشارق أنوار الیقین: للحافظ رجب البرسی تحقیق: السید على عاشور بیروت: مؤسسة 
الأعلمی. الطبعة الاولی» ۱2۲۲ هق. 

89- مشكاة المصابیح على مصابیح السّنة: ولی الدین ابوعبدالله محمد بن عبدالله شافعی 
معروف به خطيب تبریزی» تحقیق: محمدناصرالدین البانی» دمشق: المکتب الاسلامی الطبعة 
الاولی؛ ۱۳۸۱ هق. 

۰- مصائب النواصب فى رد على نواقض الروافض: نورالله بن شریف آلدین شوشتری » تحقیق: 
قيس العطان قم: دلیل ماء ۱۳۸۵ ش. 

۱- مصباح(جنة الأمان الواقیة): ابراهیم بن على عاملی کفعمی » قم: دار الرضی › ۱6۰6 ه 
۲- مصفی المقال فى مصنفی علم الرجال: للعلامة الشیخ آقا بزرگ الطهرانی» تصحیح و نشر: 
آحمد منزوی؛ ۱۳۷۸ هق. 

۳- مصنف أبن ابی شيبة : ابوبکر عبدالله بن محمد بن ابی شيبة ‏ تحقیق: سعید اللحام 
بیروت: دارالفکن الطبعة الاولی» ۱۰۹ هق. 

۷۶- مطالب السوؤل فى مناقب آل الرسول: كمال الدین محمّد بن طلحة الشافعیء تحقیق: 
ماجد بن أحمد عطية بیروت: موسسة أ القری للتحقیق و النشر الطبعة الاولی» ۱6۲۰ هق. 
”> معارف الرجال فى تراجم العلماء و الادباء: للشیخ محمّد حرز الدین تعلیق: محمّدحسين 
حرزالدین النجف الاشرف: مطبعة النجف ۱۳۸۲ هق. 

7 - معالم الزلفی: سید هاشم بن سلیمان بن اسماعیل حسینی بحرانی . تحقیق: مؤسسة 
احیاء الکتب الاسلامیه » قم: انصاریان؛ ۱۳۸۲ ش. 

۷- معجم مقاییس اللغة : ابوالححسن احمد بن فارس ب نزکریا قزوینی رازی» تحقیق: 
عبدالسلام محمد هاورن. بیروت: ۱۲۰ هق. الطبعة الثانية. 

۸- معانی الاخبار: لرئیس المحدئین آبی جعفر الصدوق محمد بن على بن الحسین بن البابویه 
القمّى» تحقیق: على اکبر الغفاری قم: مؤسسة النشر الاسلامی» ۱۳۷۹ هق. 


۹ - معرفة الصحابة : آبو نعيم الأصفهانى» تحقیق: محمّد راضی عثمان» المدينة المنورة: مكتبة 
الدارن الطبعة الثانيت ۱۶۰۸ هق. 

۰ - مقاتل الطالبین: لابی الفرج الاصفهانی . تحقیق: کاظم المظف النجف الأشرف: المکتبة 
الدان الطبعة الثانیت ۱۳۸۵ هق. 

۱ - مقامع الفضل: آقا محمدعلی کرمانشاهی » قم: مؤسسة وحید بهبهانی» ۱۲۱ هق. 
۲ مقایس الانوار: اسدالله تستری» طبعة السنگی » تبریز: ۱۳۲۲ هاق. 

۲۳- مناقب آل ابی طالب: لابن شهرآشوب. آبی جعفر محمّد بن على المازندرانی السرویء 
تحقیق: لجنة من الاستاذة » النجف الاشرف. المکتبة الحيدرية. 

5- منتخب التواریخ: عبدالقادر بن ملوکشاه بدوانی» تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ‏ 
۹ ش. 

06- من لا بحضره الفقیه: لرئیس المحذئین ابی جعفر الصدوق محمّد بن علین بن حسین بن 
بابويه القمى ۰ تحقيق السيّد حسن الخرسان. دار الاضواء » بیروت ۱۶۰۵ هق. 

1- منهاج السنة النبويّة: ابوالعباس احمد بن عبدالحليم بن تيميه حرّانى » تحقيق: دكتر 
۰- میزان الاعتدال: للذهبی. تحقیق. على محمد البجاوی. دار احياء الکتب العربية » عیسی 
الات الخلبئ وت زر 

۶ هق. 

کتابخانه مرگزی 9 ادبیات دانشگاه تهران. ۱۳۱ ش. 

شافعی. مصر: المطبعة الميمنية ۱۳۱۳ هق. 


6- نفحات الأزهار فى خلاصة الأنوار: السید على الحسینی المیلانی» ناشر: مولف » ۱۳۷۲ 
۰۵ - نفس الرحمن فى فضائل السلمان: میرزا حسین نوری طبری» ترجمه و تحقیق: اياد کمالی 
اصل. قم: جوانان موفق. ۱۳۹۲ ه قء طبعة الاولی. 

7- نقباء البشر فى القرن الرابع عشر: الشیخ آقا بزرگ الطهرانی» تعلیق: السید عبالعزیز 
الطباطبائی » مشهد: دارالمرتضی ‏ ۱۶۰۶ هق. 

۷ - نوادرالاخبار: محسن بن مرتضی الفیض الکاشانی» تحقیق: مهدی انصاری» قم: موسسه 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۰ ۱۳۹۳ ش. 

۸- نوادر الصول فى أحاديث الرسول: ابوعبدالله محمد بن على بن حسن معروف به حکیم 
ترمذی. تحقیق: دکتر عبدالرحمن عمیره بیروت: دارالجیل الطبعة الاولی» ۱۶۱۲ هق. 

8- نوادرالمعجزات فى مناقب الأئمة الهداة: لأبى جعفر محمّد بن جرير بن رستم الطبری. قم: 
كمال الملک الطبعة الاولی ۱۶۲۷ هق. 

۰ نورالابصار فى مناقب آل التّبی المختار: مؤمن بن حسن مؤمن شبلنجی» مصر: مطبعة 
مصطفی الحلبی ۱۳۱۸ هق. 

"١‏ نهاية المسوول فى رواية الرسول: لسعید الدین محمد بن مسعود الکازرونی» ترجمه و انشاء: 
عبدالسلام بن على بن الحسین الابرقوهی؛ تصحیح و تعلیق: محمدجعفر یاحقی. تهران: علمی 
و فرهنگی, الطعة الاولی» ۱۳۱۲ هق. 

۱- نهج البلاغه: جمع: الشریف الرضی ابوالحسن محمّد بن الحسین الموسی العلوی 
البغدادی» تحقیق: صبحی الصالح. بیروت: ۱۲۸۷ هق. 

۲- وسائل الشیعه» محمد بن الحسن الحر العاملی» تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت. قم. 
۳- وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی: نورالدین على بن آحمد السمهوی تحقیق: محمّد محیی 
الدین عبدالمجید. بیروت: دار الکتب العلمية. 

٤‏ ۳۰- وفیات الاعیان: لشمس الدین أحمد بن محمد بن آبی بكر بن خلکان» تحقیق: دکتر 
ایا اس ق مورا الرضی: ۲۱۶ کی 

۵ وقعة الصفین: لنصر بن مزاحم المنقری» تحقیق: عبدالسلام محمبد هارون. القاهرة : 
المؤسسة العربية الحديثة . الطبعة الثانية» ۱۳۸۲ هق. 

امك هجویات و هزلیات: نظام الدین عبیدالله زاکانی» به کوشش: عباس اقبال, تبریز: ابن 
اه 


¥ يار غار: شهید قاضی نورالله شوشتری» تر جمه: محمد‌جواد محمودی قم: نشر حبیب 
۰ ش. 

۳۰۹ ینابیع المودة ۳ للقندوزی» سليمان بن ابراهيم الحسينى البلخى > بيروت: مؤسسة 
الأعلمى» الطبعة الاولی. 


